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هشت سوره از قرآن (1 


1.سوره »یس« 


"[] سم الله الرّعْمنِ الرَحیمٍ 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
تین ۲ والْفْران لحکيم | تک لین لمرسَلین | علییکی از قرآنی 
است که تو بدون تردید از رسولان‌صراط مُشتقیم | تثزیل اْعزیز الرَحیم | 
لنند ر ر ققماً ماالهی و فرستاده ۲ راست و استوار, این 
قرآن از سوی خداوند قدرتمنخ مهربان نازل گشته و فرو فرستاده و2 
اوه قَهَمٌ غافلون | لَقَدٌ حَقّالقَوّل علی أَكتِهم قَهْم شده پدرانشان بیم 
۳ نشدند و در غفلت بسر می‌برند بي‌گمان آن گفته درباره بیشتر آنان 
ثایت گشته و آنانلایوْمنُونَ ۱ [ا جقلنا فی آغناقهغ غلالاً قهت زلی 
الأدْقان‌ایمان نمی‌آورند همانا ما بر گردن‌های ایشان تا چانه‌هایشان غل 
قرار داده و سر آنهاقَهّم مُفْمَحُونَ أ وجعلنا من بین آبُدیهم سَذا من 
حَلفهمّ‌بالا کشیده شده است پیش رفی. آنان سدّی و پشت سرشان سدی 
نهاده‌ایج‌شد| قَعَسَیناهم هم فهُم لایبصرّون ۱ وَسَواء لبم عَأندَرََهُمْو آنٍن را 
پوشانیده‌ایم پس تقو ۳۱ و بر ایشان. یکسان است ‏ بیم‌د هی آنان رام لَم 
رهم لا و وْمتّون ۱ اما زر من انبع الذکر وخشی یا ندهی؛ ایمان ای هو اند 
تو کسی ۳ اندرز می‌دهی که پندپذیر باشد و یادآوری را پیروی کندالرَخمن 
یالقیّب قَبَشْده بعففرة ور کریم | تا خن تُخي‌و در نهان از خداوند 
رحمان بترسد, پس او را به آمرزش الهی 2 ار زشمند بشارت بده ما 
فزدگان: را زنده‌القوتی ونکت ها قدموا ‏ عاتارفم ول شوء احصتاه 
فیمی کنیم و آنچه پیش 0 و از خود بجا نهاده‌اند می‌نویسيم 3 
چیزی را درامام ین | واطْرث هم متا َضحاب الْقَرْیَةٍ اد جاعقاامام مبین 
یعنی پیشوای بیان کشنده گردآوردهابم برای آنان اه آن فرب را 5 برن 
که فرستادگانی‌القَرشلون | اذ اسلا النهم انش قکنوهما فعرّزنا 
۰ ایشان آفدند آنگاه ۳ دو نفر بسوی آنها ۳ و 0 1 
۳ تکذیب کردند و ما آنها را با نفر سومی‌ققالوا تا للم مُرَْسَلونَ | 
قالوا ما نم الا بَشَرّ ملنا ومآتقوبت کردیم و گفتند: ما بسوی شما 
فرستاده شده‌اآیم گفتند: شما جز انسان‌هايي همانند ما نیستید, واترل 
الرَحْمنْ من شیء ان نم الا تکذئُون | قالوا رما یعْلَمُخداوند رحمان چیزی 
1۳ روع مي‌گوئید گفتند: پروردکار مان می‌داندا الیکم 
لَخَرسلون | وما علینً الا الا الْمْبینْ | قالوا تاکه ما به سوی شما فرستاده 
شده‌ایم و بر ما چیزی جز ابلاغ آشکار و رسآندن پیام نیست گفتند: ما شما 
وان نا .کر این لد تهوا .ات خی تمس کم .ات ند عال. .ید 


گرفته‌ایم, و اگر از گفته خود دست ببرندآررید شما را سنگسار می‌کنیم و از 
ما عذاب‌ليخ | قالوا طرکمٌ مق ین درم تلآ قَومْدردناکی به شما 
خواهد رسید گفتند: فال بد و شومی # با | خودتان 52 اگر توجه داشته 
باشید بلکه شما مردمی‌مَسّرِفون أ وجاء من آفحی المديتة رَخل بنطفین 

قال یا قوّم اسراف‌کار و تجاوزگرید و مردیٍ از دورترین نقطه شهر شتابان 
آمد و گفت: ای مردم‌ائیقوا الموسَلین الوا مق لابستلكة کر 1 
مُهْتَذُونَااز رسولان و فرستادگان الهی پیروی کنیداز کسانی که اجر و 
پاداشي از شما درخواست نمی کنند و خور هدایت یافته‌اند پیروی کنید وم 
لت لغب الدی قطزنی واه ترَجعُون | ءَائحِذٌ من‌و چه شده است مرا که 
پرستش نکنم کسی که مرا آفریده و بسوی او بازگشت داده می‌شوید آیا 
غیر ازذونه امه ان بردن الرَحمن بِصَُرّ لائَغن ۰ عنی شفاعتهم سَیتامعبودهائتی 
را اختیار کنم که اگر خدای دا اراده ضرر و زیانی نماید مرا شفاعت 
آنان هیچگونه سودی نمی بخشدولایلقدون ۱ ای اذا لفی صَلال مبین ۱ انی 
امنَثك ثر کم ۵ نجاتم نمی دهد و در آن صورت در گمراهی آشکاری گرفتار 
گشته‌ام من به پروردگار شما ایمان آورده‌امقَاسَْمَونِ | قیل اوح ات 
قالْ يا یت قَوّمی یَعْلْمُونَ اپس سخن مرا گوش کنید به او گفته شد: وارد 
یا" مرو گفت: ,ای کاش طایفه من و اين مردم می‌دانستند یما عفر لی 
رِبّی وجقلنی من الْمْکْرَمينَ | وماً أنرلنا علیکه به چه چیزی پروردگارم مرا 
آمرزید و مرا از اهل کرامت قرار داد و گرامی داشت و پس از او برقوّهه 
من بغده. هن جلج هن السماء وما کنا ج متزلین | ان ی ی و 
لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فروفرستنده نبودیم و تنهاالا َیْحَ 
واجدة ف|ذا هم خامدّون ۱ پا حسرة علی العباد مایی صيیحه و صدای ی 
بود به تأگهان که به خاموشی گرائیدند دربغ 9 افسوس بر این بندگان 
هيحجيأتيهم مِنْ سول الا کائوا یه بَسْتَهرِغون | الم یروا کم‌پیامبری برای 
ایشان اف وگن ایک و را مسخره کردند آیا و اش کم 
از آنانأْلکنا قلهْْ من الفَرون تم ایهم لابرجقون | ان کل لَاچه مقدار 
از مردمان را هلاک 9 کردیم و آنهاً دیگر بسوی ایشان باپزنمی‌گردند و 
همگی آنان‌جمیغ لحنا محَضرون | وان لهْمْ الا لته آفشناهانزد ما 
حاضر می‌شوند و زمین مرده برای آنان آیت و نشانه‌ای است > که آن را 
زنده کردم و ذانه‌هاواترکنا متها حا فمتة باکلیناوجعاا فیها نات من را 
2 آن بیرون آوردیم که از, آن می‌خورند و در آن باغ‌هایی ازتخیل وأعْتاب 
وفَحَرّنا فیها من الْْیُونِ | لیوا من تمَرٍهٍ ومانخل‌ها و انگورها قرار دادیم و 
1 9 جاأ ری ساختیم ۳ از میوه آن وعَملنَه آبُديهم آقلا تشفرون 
| سْبَحان الذی حَلقَ لوا دسترنه خویش بخورند آبا سپاسگزا ري نمی کنید 
پاک و منزه است خدائی که جفت‌ها را آفرید کلفا سقا ۶ ثبث الاوض من 
ة نفسهم ومقّا لایعلمون ۱ َابهٌاز _ آنچه زمین می‌رویاند و از خودشان و از 


آنچه تمی‌دانند و نشانه‌ایلهمْ الیل تشخ مه التّهار قَلذا هم مُطِمَون | 
۳ 7 از آن برگرفته و ناگهان همه 
چا در تاریکی فرو می‌رود و خورشیدتجری لِمُسْتَفرٌ لها ذلک تفدیرٌ العزیز 
الَعلیم ۱ وَالْقَمَرَ قدرّناه‌نیز در قرارگاه خود در حرکت است, این تقدیر و 
اندازه‌گیری دقیق 2 منظم خداوند مقتدر تب 1 و ه ماه 
آن تهاده انم که بعد از طی کردن. نا اه ِ شاخه کی 
خمیده خرما باز, می‌گردد نه خورشید را می‌سزد که‌تذرک القَمَرَ ولا اللْْلَ 
سایق لها کل فی قلي یَسْبَخُو << نماض واتدی کند و به ان برسنو و نه 
شب پیشی گیرنده اسست ی ی ۳ 
شناورند وایَهٌ لهُم آتّا حملنا ربتعم فی ال الْعشْحُونِ ۱ وحن 
هم نشانه‌ای دیگر برای ایشان آن است که ما فرزندانشان را در 
کشتی‌هاتی پر از بار حمل کردیم و مرکبهای دیگری‌من مِثله ما یرون | 
وان تشَاً تغرفهْم فهَم فلا ضریح هم ۳ هم همانند آن برای ایشان آفونده یم که 
بر آن سوآر می‌شوند و اگر بخواهیم ایشان را غرق می‌سازيم که 
فریادرسی بر ایشان نباشد ویثقَدُونَ | الا َحمَة متّا ومتاعاً ٍلی حین | وذا 
قیل لَهُمُرهائی نیابند مگر رحمت ما از آنان دستگیری کند وتا مدنی بهره‌مند 
گردند و هنگامی که بٍ ایشان گفته شود: ائُفُوا ما بین اننکم وم خاقکم 
لعلکم تَوَحَه حمون أ وم تأْتيهم از آنچه پیش رو دارید وپشت سر شما است 
7 ونقوا پیشه کنید آشاید مورد رحمت الهی قرار گیرید )نشنوند( و 
هیچ آیت وم ایة من ایات رهم الا کائوا عتها مُعرضینَ | وا قیل‌نشانه از 
نشانه‌های پروردگار برای _ آن ظاهر نگرود جز اينکه از آن روعي گردانند و 
چون به آنان گفتهلهم ئعُوا مقّا رم ال قاز الذین کقزوا لین ایو 
انطعمٌ شود : از آنچه ٍٍِِِ 0 روزی کرده بیخیید. کافران, به مومنان 
گویند: آیا کسی را خوراک دهیم‌مَن لو یش ال أَطعَمَة ان تم الا فی 
صَلال مبین اکه اگر خدا می‌خواست خودش به او خوراک می‌داد؟ شما جز 
در گمراهي آشکار نمی‌پاشید وولو قتی ها اعد ان نم صادقین | ما 
رون الاو می‌گویند: آن وعده ۳۹ محقق 9 1 راست می‌گویند؟ 
آنها جز یک‌صَيحَءةّ واجدة حدم هم یجَصَمون | فلایِشْتطیعون صیحه 
آضا تن را مهلت ندارند که در حال جدال و کشمکش غافلگیرشان سازد 
فرصت پید | نکنندتَوَصیة و الی مهم یرَجعون ۱ وتف فی الصّور قاذا 
همحتی وصیتی کنند و نتوانند بسوی اهل و و با 0 بازگردند در صور 
دمیده شود 1 همه ناگهان‌من الاأجداث الی ر ر هم پنسلون ۱ قالوا پا وَبلنا من 
بعتنا من‌از گورها بسوی پروردگارشان تا 1۳ , گویند: وای بر ما چه 
کسی ما را ازمژقدنا هذا ما وعَد الَمنْ وصدق الْمْرَْسَونَ | ان کاتث 
الاارامگاهمان برانگیخت؟ این همان وعده خداوند رحمان آتمیتج و 


فرستادگان الهی درست گفتند چیزی جز یک‌صيحَءّ واجدة فأذا هم جميع 
لدینا مُحْضَرُون | لیم لثْظلَمُ صیحه و فریاد نمی‌باشد که ناگاه همگی در 
پیشگاه ما گردآیند امروز به هیچ کس ستم نشودتَفسن شتا ولائجُرَو ن الا ما 
نم تفملون | ان َصحات الْجنَو جز به آنجه انجام دادید پاداش ِ نشوید 
بدون تردید اهل بهشت‌الَوْم في شْعْل فایهُون | هُم وَاَرْواجُهْم فی ظلال 
غلی‌امروز سرگرم و شادمانند آنها با همسرانشان در سایه رحجمت الهی 
برالارآيي کون الم فیها فاکقَة ولَهُهْ ما بَدْغعُونَ | سَلام‌تختها تکیه زده‌اند 
در آنجا برای ایشان هیوه‌ها است و آنچه پخواهند سلام و سلامت‌قَولا من 
رب تحیم | وامتاژوا الوم یا الْعْْرِمون | لَمّباد گفتاری است ار 
چهربان ای تبه‌کاران امروز )از پاکان( جدا شوید ایغ کم یا بَنی ام 
آن لاتعبذ وا الشیّطان ان لک عَدوّفرزندان آدم آپا با شماً عهد نکردم که 
شیطاین را ی 3 او دشمنی آشکار است‌مبین ۱ وان اعْبَدّونی هذا| 
صراط مُستقيمٌ | وَلقَدْ أَضَلّبرای شما و اینکه مرا بپرستید که اين راهی 
اشتراست واستار آی گرد بسیارولکم جیلا کتیرا افلم تکونوا تعفلون 
اا هنم جفم التی: کسماز تشما نف هر آهی. کشانیده است آیا اندیشه 
قضی کنیا ۳ همان دوزتی 93 بدان‌توغعدون أ اصَلوها الم بما که 
تفر ون أ الوم تختَم وعده داده شده‌اید امروز به آن وارد شویرٍ پخاطر 
کفری که داشتید و انکاری که می‌کردید امروزعلی َفْوامهمٌ وَکنا أبْديهم 
وَتَسْهَد ذ أرجَْهم بما کائوابر دهان‌های ایشان مهر می‌زنیم ,و دستهایشان با ما 
سخن می‌گویند., و پاهایشان گواهی می‌دهید به آنچه‌یکسبُون ۱ ولو تشاءٌ 
لطْمَسْنا قلی عنم قَاستَبقُوا الصُراطکرده‌اند و اگر بخواهیم دیدگانشان را 
کور می‌سازيم پ4 پس اِِ پیشی بگیرند در راه,قائی یبصرّون | ولو تشاء 
لمَسَحناهُمٌ عَلی مکاتهمٌ قماولی چگونه می‌بینند؟ و اگر بخواهیم آنها را در 
جایگاه و موقعیتی که دارند مسج می‌کنیماتطاغوا قضا وَلایرَجعون ۱ من 
تَعَمَرة نتکسة فی الحَلق‌تا نتوانند گذر کنند و نه بازگردند و بو کسی_ که 
1 دراز می‌دهیم در خلق ِِ او را سست, و ناتوان می کزدانیم اقلا 
یعْقلونَ | ما عَلمْناة السَعْرَ وما یبُفی له ٍن هُو الا ذکرایا اندیشه نمی‌کنید 
ما به او هرگز شعر نیاموخه‌ايم و شایسته او نیست این کتاب جز یادآوری 
کننده‌وفْرَانْ مبین | لیر من کان حناً وبَجقّ القَوّل عَلی الکافرین‌و قرآنی 
آشکار, نمی‌باشد. تا آنان را که زنده‌اند بیم دهد و حجّت بر کافران تمام 
کردوا اولم جفا نا قفا لیم با عملت آیدیا انغاما نیم لها آباانعی نگونه 
و ۰ که با دستان توانای خود برای ایشای ی آفریده‌ایم 
که‌مایکون | وَدللّناها هم فقمنها ر‌ بِهّه هم ومنها یاون | وله مالک آن 
گشته‌اند؟ و آنها را رام ایشان کرده‌ايم پس بعضی از آنها را سوار می‌شوند 
و برخیٍ دیگر را می‌خورند و برای ایشان‌فیها منافغ وقشارِت آقلا یَسُکَرّونَ 
از #اتخدها صره دفن. اللفدن. آن‌ها بهره‌ها ۵ رغت‌های کر استه ابا 


سپاسگزاری نمی‌کنند؟ و به جای خداوند برای خودالعة للم بُنضَرُوّ | 
ایسشتطیقون تطْرهم وَهم لهَمْ جُندمعبودهای دیگر گرفته‌اند شاید یاری شوند 
ولی آنها نمي‌توانند پاری دهند ایشان را و برای آنان لشکریمَحُضَرُونَ | 
فلایعژنک قوعم 7" تلم ما بت ون وماحاضر هستند و در خدمت آنان پس 
کفتار ایشان تو را اندوهگین نسازد.. ما آنچه را پنهان می‌کنند ویْعلتون | 
اولغ بر الائسان آنا حلفقنا من نطفه قادا هو حضیخ‌آشکار می‌سازند 
بی‌داتم ابا اسان شناد . که‌ها ادا ار ای افریجهانم د اه 
اکنون ستیزه‌گری‌مَبینْ أ وضرب لنا متا وتسی حَلْقَةٌ قال مر من يخي 
الْعظام‌آشکا ر گشته است و برای ما مثلی ,زد و آفرینش خود با فراموش 
کرد و گفت: اين استخوان‌های‌وهی میم | فُل بُخْییها الذی انشاها ول مر 
وَقْوَ یل فرسوده را چه کسی زنده می‌سازد بگو: | آن را پدید 
آورده دیگر بار آن را زنده می‌کند. و او به هر گونه‌حلق لیم | آلذی جَقَل 
اکن اسر اضر نار تادآورت ی دانا است همان کسی, که برای 
شما 21 درخت سبز آتش بوجور افردا یر من توقدُون أ وت الذی حَلقَ 
السموات حا و شما از آن آتش بر می‌افروزید آپا آن کسی, که آیسمانها 
من زا افریه انست‌فادر غلی ان بای میم پل وفه الحلای العلی ۱ 
انم نمی‌تواند همانند آن را بیافریند؟ چر | او مي‌تواند 4 او 1 دانا 
آست شأن او چنین است همه دا آراد شین آن یَفُول لَة کن قَیکُونْ | 
فسبحان الذیچون چیزی بخواهد بکو ره »باش «< پس فوراً مي‌باشد و موجود 
من کرد یس پاک و منژه است کسی که بیده ملکوث کل شی ء وله 
تَرَجَعَونَ | ۲ 

ملکوت هر چیزی به دست او است و شما به سوی او باز گردانده می‌شوید 
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به نأم خداوند بخشنده تهربان. 
آلخمن | عَلم فان | حلَق الائسان | عَلمَْ الْبیان اخداوند مهرگستر قرآن 
را اد داد انسان را آفرید به او بیان تعلیم نمود آلسَُسْ وَالمَمَر بخشبان | 
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والتَحْمْ والسْجر : يسْجُدانِ اخورشید و ماه به حسابند ستاره و درخت سجده 
می‌کنند والسْماء رققها وضع المیزان | آلا تطعَةّا فی 9 ا اسان را 
برافراشت و میزان را نهاد تا در هیزان از اندازه تجاوز نکنید وَقیموا الوَرّنَ 
بالط ولائحسرُوا المیزان | وَالأْضَّو وزن را به انصاف و داد بپادارید و 
آز میزان نکاهید و زمین راوضعها نام | فیها فاکچٌَ والتحْل داث الأْکمام | 
والخب‌برای مردم گسترانید در 9 میوه‌ها و نخل‌های, 9 است و 
دانه‌هاییو الْعَصَفٍ والاَبْحانْ | قیاأو ااء تبکما تکذبان | خلق‌که از 
خوشه‌هایش کاه بجا می‌ماند و گیاهانی که خوش بویند ینس کدامیک از 

ی پروردگارتان را دروغ می‌پندارید الاتسان من لصال 
کالتخاراوخلق اجان من مارج مِنْ نارانسان را از گل خشکیده‌ای چون 
سفال افریج وِ جن را از زبانه‌های آتنتن. بدیة آفردا قباه* الا ء ریکما 
بان ارب المشرقین وَرَبٌ المَفْرِّنِ پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان 
را تکذیب می‌کنید پروردگار دو خاور و دو باخترا| قبایه الا ء ریکما تکذبان ۱ 

ای تن لْتَقیانِ | بیتهُما پس کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان را 
دروغٌ می‌انگلرید دو دریا را جاری ساخت تا به هم بپیوندند میان آن دوبررزخ 
لاییفیانِ | قبأی الء ریما تگذبان | یَْرْعْ متهْمابرزخی و حائلی است که 
تجاوز نکنید بلس کدامیک از نعمتهای بروردگارتان را دروغ می‌پندارید از آن 
دو دریااللْولوٍ والمَوجان | قبأه لأء ربکما کذبان | وله الجوارمروارید و 
مرجان بیرون آید پس کدامیک از وا پروردگارتان را دروغ می‌پندارید 
و برای آن اه فی ابر گالاأغلام ۱ قباه الا ء ۶ یکضا تکذبان 
اکشتی‌های بزرگی که در دریا لنگر انداخته و همچون کوهی در حرکتند پس 
کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌پندارید کل مَنْ عَل فان ۳3 
وَببقی وج 2 ویک دُوالجلال والاگرام اتمامی آنانکه روی زمین هسنند ,از بین 
می‌روند تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی ضی‌قفاند قباه الا ء 
تیکما ککدیان| ففاله عفن السماوات وا رضرنس. کدام یک ار تعدتهای 
0 را دروع بعی زارد هر کم در آسمانها و ژمین است + از او 
درخواست می‌کندکل یوم هو فی سأن‌اقبای الء ریما ثکذّبان استفزغ ماو 
هر روزی در شأنی و کاری است پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان_ رز 
دروغ می‌پندارید ای گروه ج ی الَقَلان | قبأی الا ء ما کیان ابا مسر 


‌ 


اج و انس به زودی به حسابتان شید کی خواهیم کرد پس به کدامیک از 
نعمت‌های_ پروردگارتان پرا دروغ می‌پندارید ای گروه جن‌والائس أنِ 
اسْتَطعتم ن 31 تنفذوا| من آفطار السْماواتِ وضو انس اگر می‌توانید از 
کرانه‌های, 1 و زمین گذر کنید قائفذوا لاتثفذون 1 بسلطان | قبای الاء 
که تکذبان اپس بگذرید, اما جز با قدرت و نیروتئی هزکز نمی‌توانید 
درگذرید. پس, کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را درم می‌بندارین بر سل 
عَلیکما شواظ من 8 نار وَتحاس فلاتئتصران اقباه* الاعبر شما شراره‌هائی از 
آنتتن و مس‌های گداخته فرستاده می‌شود و یاوری نجوئید پس کدامیک از 
نعمتهای‌یکما تکذبان| فاد تشَقتِ السماء غکاتت ورد 
کالذهان اپروردگارتان رآ دروغ تقد ]سید در آن ,هنگام آسمان شکافته گردد 
و چون روغن گداخته گلگون شود قبای لا ء یکما تکذبان أ فیوم مَیْز لابْستل 
عن دنه انس وّلاپس کدام یک از و پرو ردگارتان ۲ دروعغ ,می‌پندارید 
پس 7 آن روز از گناه هی یک از 9 أ باه الا ء زیکها تکدبان 
ابه بعرف الر ون بسیماهم و جن پرسیده نشود پس کدام یک از نعمت‌های 
پروردگارتان را دروع ,می‌پندارید تبه‌کاران, از چهره‌های‌شان شناخته 
شوندقَیْوحَذ بالواصی وَالقدام أ قباه* الا ء تبکها تیان اهذوو آن‌ها را از 
موهای بالای پیشانی‌شان و پاهای‌شان بگيرن پس کدام یک از با 
پروردگارتان دا دروعغ می‌پندارید انز خهیم التت بکد بٍ ها الَفجرمون | 

یطوفون بیتها َبین حمیم‌دوزخی است که تبه‌کاران آن ۳ دروغ می‌پند اشتند 
اکنون ضتان: آن و ضیان آبی سوزندم و جوشان در گردشان اقباه الا ء کم 
تکذبان أ وم خاف مقام هد جتنان‌باشند پس کدام ی از نعمت‌های 
پروردگارتان را دروغ می‌پنداپید و براي کسی که از مقام پروردگارش 

بترسد دو باغ بهشتی استا قبای الا ء ریکما تکذبان ۱ 5واتاً آفنان ۱ بای الا ء 
کمایس کدام‌یک از مها ی پروردگارتان را دروع تب بنذا رید نده باغ 
داراي 0 است که شاخه‌هایش, درهم پیچیده استپس کدام‌یک 
ازئکذبان ا فیهما عینان تجریان | قبای الا ء ۳ تگذبان انعمتهای 
فرفزد کارا را وفع می‌ دار دنه آنها دو چشمه است که جاری و 
روانندپس کدام‌یک از نعمتهای ,پروردگارتان را دروغ می‌پنداریدفیهما من 
کل فاكهّة رَوجان | قبا* الا ء زبکما تگذبان ادر آنها از هر میوه‌ای یک جفت 
وجود دارد پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌پندارید 
مَِئینَ علی فرش بَطائئنها من ات شترق. وجتی. الخش:دان ااهل آن .یز 
فرشهایی تکیه داده‌اند که ات ان ار زیر و ارس آاست و میوه‌های 93 
بوستان نزدیک و در دسترس ایشان است قباه الا ء زبکما بکد نان أ فیهنٌ 
قاصراث الطرّف لَمْ یَطْمنْهُن پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ 
قف‌ ایند ی انا زنانی هستند پا چشما ٍ درشت که_نگاه خود را 
فروهشته‌اندانْس قَیْلَهُم ولا جر | قبأّه الاء بکما تکذبان اک هن و پیش از 


آنان هیق ۳ و چنی با آنان تماس بداشته‌اند بس کدام يي از نعمتهای 
پروردگارتان, را دروغ می‌پندارید گویاالیافوث وَالْمَرَجانْ | ۱ 
تکذبان | هل جزاءکه آنان یاقوت و مرجانند پس ,کدم نک از تعمتنهای 
بیوردگارتان را می‌پندارید آپا پاداش الاخسان أ ۱ 
ریکما تکذبان | ومن‌نیکی جز نیکی است پس یی راز نعه 
پروردگارتان ب] دروع می‌پند ارید وژونهماز جَتّتان أ قبای الا ربکا [ ذبان 
خد هاتان آپایین‌تر از آنها دو بوستان دیگر اشتته ,یس کدام یک از نعمتهای 
پتوردگارای را درو عم شارت آنوه بوستان شیر و خزمند یاو لا ء رکما 
تکذبان ۱ فیهما عَینان تضاختان ۱ قبای‌پس کدام یک از ز تعتتهای پروردگارتان 
را دروغ می‌پندارید در آنها دو چشمه است که آب از انها فوران دارد پس 
کدام یک ازالاء رَبکما تکَذبان | فیهما فاکعَهٌ وتگل چرتا | قبا الا ءنعمتهای 
تفت ارتان؟ راو هی ترا رید ید آیفه پوستان 0 و درختان خرما 9 
انار است پس کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتانزبکما تکذبان | فیهن حَیُراث 
حسان | فبای لا ء ربکمارا دروغٌ می‌پندارید در آنجا زنانی یکوخو و زیباروی 
هستنر پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان رائگذبان أ خور مفَضُوراث 
فی الخیام أ۱ قباه* الا ء ربکمادروغ می‌پند ارید آنها حوریانی پرده‌نشین, در 
شیمه‌هایند تشن کدام یک ار تعمتهای بروردکارتان: زانکدیان .لقن 
سن مهم ولاجانٌ | قیأیٌ الء رَیکُمادروغ می‌پندارید که پیش از آنها در 
دسترس هی انسان و جلّی نبوده‌اند یس کدام یک از نعهتهای پروردگارتان 
راتگذبان | مَُکنینَ علی رفرف خر وَعَبْقَری چسان | قباقْ‌دروغ می‌پندارید 
بر بالشهای سبزرنگ و بسترهای تزیین شده و زیبا تکبه داده‌اند پس کدام 
یک ازااء رما ثَذْبانِا تبازک ام ریک ذی الجلال وَالاکُرام انعمت‌های 
پروردگارتان را دروعغ می‌پندارید پاک و پربرکت آتیت نام پروردگارت که 
دارای شکوه تور وا ری ات 


ِ 


3سوره »انسان« 

شم اللهٍ الََجْمن الحیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

هل آتی عَلی الائسانِ حی من الدَمْرٍ لَمْ یکُن سَیْناَمَذکُورااآیا برهه‌ای از 
زمان پر انسان گذشت که چيزي در خور ذکر نبود ایا حَلقتا الائسان من 
تفه و أَمُشاج تبتلیه قجعلناخ سمیعاما انسان را از ی آشختن: آقربدیم و 
او را می‌آزمايیم و لذا او را شنوا و بینا قرارتصیرآا لا هناخ السّبیل ۳ 
شاکرآ اما کقوراً | ات أَعتَنادادیم م راخ را چه او نشان دادیم با میاسکرار 
خواهد بود و با بشار کاسانتی ها برای لاعا مرت صاا سل ولا وسعیرا | ان 
الابرا7 پشربون من‌کافران زنجیرها و غل‌ها و شعله‌های سوزان آماده 
کردیم به راستی نیکوکاران از ساغری می‌آشامندکاس کان مزاجها کاقورآ | 
عَیناً تشرّث بها عباژ ال که با عطر خوش کافور آمیخته است چشمه‌ای که 
بندگان خدا| از آن می نوشندیْفَجرُّوتها تفجیرا أ بوفون باللذر وَیخافون تما 
کان شَوَهُو در هر کجا جاریش می‌کنند به نذر خویش وفا می‌کنند و از 
روزی که شر آن فرا گیر و گسترده است‌مُشتطیرا | وَْطعمون الطعام علی 
خبه مسّکینا وَيتيمابيم دارند و خوراک خود را در حالی که به آن علاقه دارند 
به بینوا و بتیم‌وآسیراً | نما هکم لوَجُهِ الله لاثریذ مِتکُمْ جزاء وّلاو اسیر 
می‌دهند می‌گویند ۳ به خاطر خشنودی خدا به شما | خوراک می‌د هیم 
و از شما هچ گونه باداش مشکورا | تا عحاف من سا تما عنوسا ققطریرا 
ا قوَقاهم‌سپاسی را نمی‌خواهیم ما 1 پروردگار خود 0 که عبوس و 
نت 0 عی برس 1 0 2 شر ذلک یوم لام ترَة 
7 ۱ صبزوا 5 وخریرآ | فکنین فیها علی 
ارات لایرون فيهابه ایشان بهشت و پرننان پاداش داد در آنجا بر تخت‌ها 
تکیه کرده‌اند و نه افتانی: می‌بینندشَمساً لا | ۱ ودانيةٌ عَلیهم ظلالها 
وَدْللت قطوفهاو نه سرمائی را در آنجا احساس می‌کنند شاخسارها بر سر 
آنان سایه افکنده و میوه‌هایش سر فرود آهفزده تدلیلا أ بطافَ لبم بانبة 
من فصة وا کواب ب کاتث و در دسترس است و ظرف‌های نقره‌اي و جام‌های 


بلورین در میان آنان‌قواربر] | قواریرَا من فِصّة قدّروها تقدیرا | وَیسْقوّن 
فیها گردانده می‌شود جام‌های بلورینی که از نقره است و آن را اندازه‌گیری 
مناسب کرده‌اند و در آنجا از جامی که باگأساً کان مزاجها رَجبیلاً | عَینا فیها 

تُسَمی سلسبیلا ازنجبیل درآمیخته سیراب ,می‌شوند از چشمه‌ای در آنجا که 
سلسبیل نامیده می‌شود توف لیم ولْدانْ فخلدون ]ذا 7 


۵ ۵ س 


اولواه بر گرد آنان نوجوانانی جاوید می‌گردند. هنگامی 3 آنان را 


می‌پنداری که مرواریدهایی‌مَتُوراً ۱ وذا رأیّت 2 ی تعیماً وَمْلکاً گبیرا ۱ 
عالیِهَم‌پراکنده‌اند و چون به دقت در آنجا نگام کنی نعمت‌های فراوان, و 
هلک عظیم را خواهی دید روپوش آنان‌ ات سنذٍس حَصْرٌ وا ستبرق وخلوا 


آساو من فِصٌّةٍ وسَقاهَمٌ لباس‌هایی از پزنیان سیزرنگ و زربفت است که با 
دش ند طا رین از نقره آراسته کردیدهز هم شراب طهّوراً أ ان هذا] کان کم 
جزآء وکان سَعَیْکمّو پروردگارشان به آنان شراب تطهور یشان همان 
۷ پاداش شما است و تلاش شما هوروقت ور | ایا تحش تج ۶ لنا علبّک 
فان تً تثزیلاً ۱ فاصَبر قدردانی است ما قرآن را بر تو آن‌گونه که ِِ 
است فرو فرستادیم برای فرمانلحکم ریک ولائطغ مهم ائماً أو کَفورا | 
کر ام ریک‌پروردگارت شکیبائی داشته و از هیچ 0 1 ناسپاسی 
اطاعت نکن و نام پروردگارت رابْكُرة وأصیلاً ا من الیل قَاسَجْد له وَسبْحة 
یلا طویلاً ابامدادان و شامگاهان یاد کن و پاره‌ای از شب را برای 0 سجده 
کن و شب طولانی را به تنسبیح او بپرداز لِنّ هوْلاء یجبون العاجلة وَیذَژون 
وَراءهَم توها. تقیلا. ات ایتان تور کدرا دوست دارند و روز سخت و 
گرانبار که پشت سر دارند رها می‌کنند ماحَلقناهم وَسَدذناً أسر هم واذا شتنا 
لا أمالهْم تثدیلاً | انْآنان را آفریده و پیوندهای ایشان را محکم کردیم و 
زمانی که بخواهیم به نظایرشان تبدیل‌شان می‌نماییم این هذه تذکرة فمن 
شا ء لخد ای تس لا ۱ وم تشاَوونَ لایادآوری‌کننده است,: پس هر که 
خواهد راهی رل به سوي پروردگارش در ۳ گیرد و نف وا و مگر 
آنکه‌أَن [ بشاء اللَه ان اللة کان غلیها عکیما | بوخل من پشاء فیخداوند 
را و بدون تردید خدا دانائی است حکیم هر که را ۳ در رَحمته 
والظالمین أَعَةّ لْمْ غذاباً آلیماً ا ۱ 

رحمت خویش وارد کند و برای ستمگران عذابی دردناک آماده کرده است 
1 


4سوره »قدر« 


یسم اللّهٍ امن الرَحیم 

به نأم خداوند بخشنده مهربان ِ ۱ 

1 یناخ فی یله الق | وم آذراک ما لَء القذر الیله‌ما. آن. را ذر نت 
قدر فرو فرستادیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چه شبی است؟ 
شب القذر حَیرّ من الف شَهر | تترل المَلائْکهٌ والتوخ فیها بلِدْن قدر از هزار 
ما وا 
امرٍ | سَلامْ هی حتی مطلع الفجّر ۱ 

پروردگارشان برای رساندن همه امور نزد امام عصرعلیه السلام فرود 
ره این شب همه اش سلامت و رحمت است تا دمیدن‌فجر 


5 سوره »رّلزلت« 


یسم اللّهٍ امن الرَحیم 

به نام خداونٍ بخشنده مهربان. 

اذا رت الرْضْ زلزالها | وأَجْرَجتِ الاَرَض نها اهنگامی که زمین با 
زلزله سختی به لرزه درآید و زمین دفینه‌های خود را بیرون ریزد وقال 
اسان ما لها | تقَیْذ تحت آخبازها | بان رزیک‌و انسان گوید: آن را چه 
شده است در آن روز مین خبرهای خود را پازگوید که پروردگارت به 
آن‌آوحی آها | ومَیِذ یَضْفر التّاسن آشتاتاً لیوا أَمالَهمٌ | قمن‌الهام نموده 
است در آن روز مردم به صورت پراکنده بیرون آیند تا کارهای‌شان به آن‌ها 
نشان داده شود پس هر کهیِعمل مثقال دَرّة حَیُراً برَْ‌اومن یَعْمَل منقال در 
ش یره‌ابه اندازه ذژه‌ای کار خوب کرده آن را ببیند و هر که به مقدار 
ذژه‌ای کار ند انجام داده ان را ببیند 


6سوره »عادیات« 


یشم ال الرَحْمن الرحیم 
به رنأم خداوند بخشنده رمهربان , 


والعادیاتِ صَبْحاً | قالموریاتِ | قالعغیرات صْبحآسوگند به اسبان 


زک که در دون به بشس تقس آفتند و سم‌هایآ در برخورد با سک 
اخگر افروزد و صبحگاهان به | رن به تقعا | فقوسَطن , به جَمعا | ان 
الائسان لربودشمن یورش برند پس ود ۳ بر هوا 9 و خود را د 


۷۳ 


جمع سپاه افکنند بدون تردید انسان لکَنود أ واه علی ذلک لشهیذ | وار 
لِخْبَ الحَیّر لشدیذنسبت به پروردگارش 0 است نف کضان ۱ 
خودش بر آين گواهی دهد و سخت شیفته و دلباخته مال| آقلا یلم اذا بُعنِرَ 

ما فی المَبُور | وحْصَلَّ ما فی‌دنیا است آیا نمید اند هنگا می که اه در 
7 است بیرون ریخته شود و آنچه در الصَدُور | ان رَبهَم بهم یِوَمَیّذ 


ی 


نت5 


7سوره »نصر« 


یسم اللّهٍ امن الرَحیم 

به نام و پخشنده میرنان 

ادا جاء تضر اللّه الق | ورَأبّت الناس یَدحْلونَ فی دین‌چون هنگام پاری 
خدا و پیروزی فرا رسد و مردم را ببینی که گروه‌گروه در دین‌الله آَفُواجاً ‏ 
قسَبعْ بحمد وت واستَغفژه ات کان ۳ اخدا وارد شوند پس به ستایش 
پروردگارت تسبیح بگو و از او آمرزش طلب که او بسیار توبه‌پذیر است [] 


8سوره »کافژون« 


یسم اللّهٍ امن الرَحیم 


به تا م خداوند بخشنده ههرنان 


۳ 
11 


بگو: | 


فل با آشا الکافژون | لا أَعبْذٌ ما تقْبُدُون | ولا أَئمْ)به کافران( بی 
کافران نمی‌پر ستم آنچه شما می‌پرستید و شماعایژون ما أعبْ | 5 0 
عابذ ما عَبدنم ۱ و ائثَمٌ نمی پرستید انچه را من می‌پرستم. و نه من 
پرستش کننده‌ام آنچه ما می‌پرستتيه و نم ما غار بدون ما آعَبذٌ | لکم 
دینک وت دین | 

بند کی: و پرستشل افی کنیة آنخه را که-من. بندکی .و پرستش می‌کنم دینتان 


برای خودتان و دین من برای خودم 





از »صفر« تا »یک‌دلی« 


هر روژ مردم. گروه‌گروه به ژیارت جصر بت امام رضاعلیه السلام شرفیاب 
می‌شوند واز درگاه باعظمت آن بزرگوار, بهره‌های فراوان می‌گیرند. 

برحی از آنان خود را از قبل آماده زیارت نموده و با قلبی آماده قدم به 
بار گاه‌نورانی آن جچضرت هی دار نة و برخی دیگر که به این مرحله 
نرسیده‌اند. تحت تاثیرعظمت و جاذبه آن مکان مقذس قرار گرفته و با 
عنایت و توجه حضرت امام را السلام‌از همانجا راه را آغاز کرده و از 
»صفر<« شروع کرده و راه را ادامه می‌دهند تا به »یک‌دلی«برسند. 

انسان می‌تواند با » یک د له « کردن دل, به مراحل تیک معنوی بر سد و با 
خارج‌نمودن اغیار از حریم دل, دل را حرم خداوند قرار داده و محبت غیر او 
را در آن‌ريشه‌کن سازد؛ تا به مقام »رضا« که بهترین مقام اهل دل است 
راه یابد. 

در این صورت؛ از درد و درمان و وصل و هجران؛ آنچه را که خدا , به. آن 
راضی‌است می‌پسندد, ۱ نه این که فقط تسلیم باشد؛ بلکه علاوه بر 
تسلیم در برابرخواسته خداوند, آنچه را که او بخواهد به آن راضی است. 
»یکی« درد و »یکی« درمان پسندد 

»یکی« وصل و »یکی« هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 


پسندم آنچه را جانان پسندد 


»دو زیارت« و »دو حرم«! 


کسانی که به این مقام رسیده‌اند تولدی »دوباره« پافته‌اند؛ زیرا »دو دیده< 
قلب و»دو گوش« باطنی خود را گشوده‌اند و از حیاتی تازه برخوردارند و 
به این گونه, سعادت خود را در »دو جهان« تافترخ نموده‌اند. 
هاله آنان شفاف و نورانی و سراسر وجودشان را نور فرا قت کیرد اینان 
نور وروشنایی خود را از این خاندان کسب کرد‌اند, نه تنها اینان بلکه هر 
چه تورافشانی‌می کند» فروغی از پرتو انذاز درخشان ال. الله گر فته. است: 
حلی نورافشانی »دوچشمه«<(3) از نور وجود ایشان سرچشمه می‌گیرد و 
»دو برادران«(4) که بر فراز آسمان‌می‌درخشند, درخشندگی خود را از نور 
اين دودمان گرفته‌اند. ۱ 
این خاندان. اصل نور و روشنایی می‌باشند, و آن گاه که دوران حکومت 
اهل بیت علیهم السلام فرا رسد. ظلمت و تاریکی از جهان رخت بسته و 
شب و روز با انواردرخشان حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه روشن 
می‌ شود. 
این خاندان, نه تنها اصل نور و روشنایی می‌باشند؛ بلکه اصل هر خیر و 
خوبی‌هستند و همگان هر چه در باب فضایل و معارف این خاندان بگویند پا 
بنویسند,»دوبیتی«(5) از بحر معارف این بزرگواران را نسروده‌اند. 
از بیان اصل نور و روشنایی »دو دنیا« و از بحر معارف این خاندان بگذریم 
و به‌شرح »دو زیارت« و »دو حرم« بپردازیم: 
انسان ممکن است بر اثر پاکدلی, وجود عرشی حضرت امام رضاعلیه 
السلام را درحرم مطهّر آن بزرگوار زیارت نموده و ببیند. و نیز ممکن است 
بر اثر پاکسازی قلب‌از آلودگی و خارج نمودن اغیار از حریم قلب که حرم 
خداوند است, به خاطر تجلی‌حضرت امام با السلام بر قلب انسان, 
ی در غیر حجرم آن حضرت را زیارت نماید. این گونه حالات. معمولاً 
مکاشفه(6) است و گاهی ممکن است مشاهده باشد. 
باید توچه داشته باشیم که گفتگوی این مطالب آسان است ولی آنان که 
دارای‌اين گونه حالات هستند وجودشان همچون کبریت احمر و اکسیر اعظم 
است. 
البثه همان گونه که گفتیم همه کسانی که به زیارت حضرت امام رضاعلیه 
السلام شرفیاب می‌ شوند؛ هر کدام از لطف و عنایت آن حضرت توشه 
فقو کرت 


موالید »سه‌گانه< (7) 


نه تنها انسان و دیگر موجودات هوشمند جهان آفرینش - که بر فراز 
اسمان‌هایا در اعماق زمین جای دارند - با ولایت و سرپرستی خاندان وحی 
علیهم السلام آشنایند؛ بلکه‌جمادات و »موالید سه‌گانه« بر این حقیقت 
اعتراف دارند. 

خاندان وجی‌عليهم السلام با بیان این نکته. که ولابت انان بر همه مخلوقاتِ 
جهان آفرتتیتن گرصته شده, شعور جمادی, گیاهی و حيواني جمادات. گیاهان 
و حیوانات را نیز بیان‌نموده‌اند؛ هرچند دانشمندان دوران غیبت. تازه به 
شعور اب و سایر اشیاء پی برده و درتلاش و جستجو برای تکمیل ان 
اکنون مردم از زیارت برخی از »موالید سه‌گانه« در حرم حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌خبر دارند, هر چند ممکن است به ان توجه نداشته باشند - 
و ما به خاطر این که تذکرآن‌ها سبب طولانی‌شدن مطلب می‌شود از بیان 
آز شو ود ار می کنیم ِ اما برای این که‌هنگام زیارت از توجه بیشتری 
برخوردار باشیم این نکته را بیان می‌کنیم: 

چه‌بسا انسان با لباسی که از حلال تهیه شده به زیارت حضرت امام 
رضاعلیه السلام شرفیاب می‌شود, و توجّه لباس او به حضرت امام رضاعلیه 
السلام - به وسیله شعور جمادی‌که از آن برخوردار است - بیشتر از خود 
انسان که فکرش پراکنده است. می‌باشد. 

آیا پسندیده است که توچّه لباس ما با شعور جمادی خود بیشتر از توجّه ما 
باروح و شعور انساني ما بااشد ؟! 

درست است که حالت کامل حضور, کار مردان خدا و اولیاء الهی است و 
از کسانی برمی‌آید که دئیا را #سه‌طلاقه« کرده‌اند؛ اما ما ثیز اگر قبل از 
شرفیابی به حرم‌حضرت امام رضاعلیه السلام مقداری درباره عظمت و 
بزرگواری آن حضرت بیندیشیم و توجّه کنیم که می‌خواهیم به چه بارگاهی 
قدم بگذاريم. بی‌شک در چگونگی زیارت ما اثرمی‌گذارد. 


»چهار گوشه ضریح« 


در نظر گرفتن عظمت و بزرگواری حضرت امام 9 السلام و9 توجه به 
مقام‌ولایت و معرفت آن بزرگوار به نورانیت, در کیفیّت و چگونگی زیارت 
زائر, اثربسزایی دارد و در نتیجه لطف و عتایت: حضرت امام ۳۳ 
السلام به چنین زاثری‌بی‌حساب خواهد بود. در این گونه مواقع, »چهار عمل 
اصلی(8)» به کار نمی‌آید و لطف‌و کرم آن بزرگوار بی‌حد و بی‌حساب 
است. 

در این موارد سوز و توچه زائر, زمینه‌ساز عنابت حضرت امام رضاعلیه 
السلام می‌ شود و علم و آگاهی از » پسب اربعه (9)» در أنْ تابر ندارد؛ 
همان گونه که ۱۳ چهارگانه(10)» و سایر گفته‌های ارسطو و 
دیگران در آن نقشی ندارد و زر و زیورخسروپرویز, و زور و بازوی رستم 
زال نیز, زاد و توشه این راه نبوده و زمینه‌سازعنایت بی‌زوال حضرت امام 
رضاعلیه السلام به زائران نمی‌باشد. 

در برخی از موارد. پناهندگان به امام رضاعلیه السلام نه قلب نورانی دارند 
نه علم وآگاهی, نه دارای زر و زیورند و نه ....؛ ولی امام ِِ 0 
علیْ بن موسی‌الرضاعلیه السلام بر اساس ولایت مطلقه خود که مقید به 
قیدی نیست, به خاطر حکمتی که‌خود قی‌دانندر از آنان دستگیری می‌نمایند 
و آنچنان زائثران خود را تحت با قرارمی‌دهند که گویی »چهار گوشه 
ضریح« را همچون »چهار گوشه بیت المعمور« در عرش می‌بینند و آنچنان 
با حضرت امام رضاعلیه السلام به گفتگو می‌نشینند که گویی کاملاً 
آن‌حضرت را می بینند. 5 

همه زاثران باید کاری کنند که این گونه مورد توجّه و عنایت کامل حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام قرار گيرند. 


»پنج گنج انسان« 


وجود انسان. سرشار از گنج‌های گران‌بها است. رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم فر موده‌اند: 

الناس معادن. کمعادن الذهب والفضصة.(11) 

مردم. معدن‌هایی هستند همچون معدن‌های طلا و نقره. 

ما باید وقت و فرصت را تلف نکنیم و با استمداد از خداوند و توسّل به 
»پنج تن < وسایر معصومین علیهم السلام از نعمت‌های بزرگی که خداوند در 
وجود ما نهفته آگاه شویم. 

ما باید »>ینج روزه دنیا« را غنیمت شمرده و مواظب »حواس پنجگانه 
ظاهری« خود -که آن را »پنج‌گنج« نامیده‌اند - باشیم و آن‌ها را در آراه 
رضایت خداوند به کار ببریم تا ازوجود گنج‌هایی که در باطن ما هست. آگاه 
شده و بتوانیم آن‌ها را استخراج کنیم. 

درست است که باطن همه انسان‌ها همانند هم نیست و همان‌گونه که در 
ظاهر باهم‌تفاوت دارند از نظر حواس باطنی نیز باهم فرق می‌کنند و بنا بر 
متّل. »پنج انگشت«برادر هستند اما برابر نیستند؛ ولی به هر حال هر 
انسانی از گنج‌های نهانی, حواس‌باطنی و نیروهای نهفته برخوردار است که 
باید آن‌ها را شناسایی کرده و بکار گیرد. 

انسان باید با استخراج این گنج‌ها و بیدار ساختن این نیروها از 
دکان‌داری‌سخت پرهیز نموده و هدف خود را از به دست آوردن آن‌ها, کمک 
به دین خدا وخدمت به حضرت بقیة الله الأاعظم عجٍْل الله تعالی فرجه 
قرار دهد. 

زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام بهترین فرصت و موقعیّت برای زائرین 
محنترم است که‌از ان حضرت بخواهند قدرت‌های باطنی انان را بیدار 
نموده و آن‌ها را با تمام وجود و باهمه توانایی‌های ظاهری و باطنی در راه 
انتظار و خدمت به امام عصر ارواحنا فداه موقق‌نمایند. 


برتر از »شش طاق پادشاهی«(12) 


زاثرینی که فوج‌فوج به زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام شرفیاب 
می‌شوند تنهاکسانی که بر عالم خای راه می‌روند نیستند, بلکه افریده‌های 
گوناگون خداوند از»شش جهت:« با آداب گوناگون راهی بارگاه حضرت 
علیٌ بن موسی الرضاعلیه السلام می‌شوند. خوشا به حال ان افرادی که با 
ایمان کامل و کنترل فکر, »شش دانگ« حواس‌خود را جمع کرده و به 
زیارت می‌پردازند. 

گروهی از زائرین از نزدیک شدن به ضریح مطهّر حضرت امام رضاعلیه 
السلام شرم دارندو خود را لایق آن مکان باعظمت نمی‌دانند, به کنجچی 
نشسته و به زیارت و نماز و رازو نیاز می‌پردازند, آنان هر نقطه و هر 
گوشه حرم را بسی برتر تر از »شش طاق پادشاهی«می‌دانند. 

و گروهی دیگر از زائران, اگر دستشان به ضریح نورانی آن حضرت نرسد, 
نشده است. 

چه بسیارند زائرینی که با شفا گرفتن مریضان خود و يا روا شدن حاجات 
خویش, شاهد مهربانی ۵.رافت خطرت امام رضاعلیه السلام می‌شوند و به 
شکرانه آن به صلوات ودرود می‌پردازند و به این وسیله, چهره‌های گرفته و 
دل‌های شکسته خود را شکفته وشاد می‌نمایند و به هر شهر و دیاری که 
ام ام سا الم موی سای ها 
پخش می‌کنند و به این شیوه همه را شیفته و شیدای زیارتِ ان‌حضرت 
می‌نمایند. 

پرتو نگاه مهرآمیز حضرت امام رضاعلیه السلام شامل هر دو گروه می‌شود 
و قلب آناتی راکه با صفا و اخلاضن به زیارت. آمده‌اند فروخ و روشنایین 


»قبله هفتم« 


آری؛ از آنجا که همه روزه هزاران نفر از »هفت اقلیم« جهان به زیارت 
»قبله هفتم«شر فیاب می‌ شوند؛ از آداب و رسوم و فرهنگ‌های گونا گونی 
برخوردارند, وحضرت امام رضاعلیه السلام به همه کسانی که به زیارت 
حضرتش شرفیاب می‌شوند به دیده ر آفت, مهربانی و بزرگواری _می‌نگرند؛ 
چه آنان که همسایه و در جوار آن بزر گوارهستند و چه آنان که از 
سرزمین‌های دور با مشکلات فراوان راه را طی نموده و از»هفت‌خوان« 
رستم گدز نموده و به زیارت آن بزرگوار می‌شتابند. 

بدیهی است همه کسان؛ یکسان نیستند و آنان که برای شرفیاب شدن به 
حرم‌حضرت امام رضاعلیه السلام. رنج‌ها و زحمت‌های فراوان را تحقّل 
تمووه‌اند با نی کف مد احتی. نم بار کاه خت امام رو ند الساه 
رسیده‌اند تفاوت دارند. هرچند همه کسانی که‌آن حضرت زپارت‌شان را 
بیذیرند, »هفت درب جهنم« به رویشان بسته شده و آأن شاءالله از »هفت 
چشمه بهشت(13)» سیراب می‌شوند. 

ولت: با اشخمه:خحه. هماننه. هم یسفن .و انان که ان همان ول پزیدم و 
همچون»هفت‌تنان«(14) از ناپاکان برائت جسته و از دشمنان دوری 
گزیده‌اند و تنها به سوی خدا| واهل بیت علیهم السلام رویر آورده و واله او 
کته اند به مرأتب برتر از دیگرانند 3 کشستی هفتا وضعاننن آنان تیتنت: 

در نزد این‌گونه کسان - که دلی خالی از اغیار دارند - »عجایب هفتگانه 
جهان«(15) بسی کوچکتر از آفتننت که آنان را ؛ نف رکفت آورده و به سوی 
خور جذب نمایند. 

این گونه کسان, مجذوب رایحه‌های عطرآاگین معنوی بارگاه حضرت امام 
رصاعلیه السام‌می‌شوند و لاله نو ار قرو تاستا ی و ساوه‌بخسی که در 
فضای حرم می‌درخشد, آن‌ها را به خود جذب می‌کند. 

اینان نه به »عجایب هفتگانه جهان« در زمین» بلکه به »خاتون هفت 
قلعه«(16) آسمان نیزنمی‌نگرند. 

اینان. کنع‌های طالفان و دیگر باوران آمام. عصر عقل الله تعالن. فرجه 
می‌باشند که باقلب‌های محکم و استوار و اهنین خود. دمار از دشمنان 
نگون‌بخت امام عصر ارواحنافداه تفص او 

اینان بزرگترین قدرت‌های جهان را بازیچه‌ای بیش نمی‌دانند. 

یادٍ قلب‌های آهنین و استوار گنج‌های طالقان و دیگر یاوران امام زمان عجّل 
الا ای فرح باه ف یی این با هت وی ور 17 ۱ از خاسر. 


»امام هشتم« 


فکرٍ سالم. قوی و متمرکز در چگونگی زیارت, اثر فراوانی دارد؛ همان‌گونه 
که‌جمع نبودن حواسنْ و تشتّت فکری مانع توجّه کامل می‌شود. 

نه‌تنها گناه بلکه بعضی از کسالت‌های جسمی - مانند کم‌کاری کلیه و... 

نیز غلبه‌یکی از »هشت طبع<«(18) اثر زیادی در تشتّت فکر دارد. 

در صورتی که انسان بتواند به زیارت کامل بپردازد و زاثر واقعی »امام 
هشتم«علیه السلام‌باشد, »هشت باب بهشت« به روی او گشوده خواهد 
شد و می‌تواند در »هشت بستان‌بهشت«(19) بیارامد. 

برای این‌گونه افراد حتّی »هشت گنج«(20), کوچکترین اهمیّت و ارزشی 


ندارد. 


»تّه فلک« 


همان گونه که گفتیم افلاکیان نیز از ماورای »یه فلک« پر می‌ گشایند و »ثه 
سپهر نیلی«و »ثه طارم کبود«(21) را پشت سر می‌گذارند و به سوی 
سرزمین طوس روی می‌آورند. 

»معصوم دهم 

آنان معصوم دهم « یر با بن موسی الرضاعلیهما السلام را زیارت 
نموده و همچون‌خلایق دیگر بوسه بر خاک عنبرین بار گاه دهمین مقام 
عصمت« می‌زنند. 


»یازده اختر فروزان« 


کسی که با اعتقاد به مقام امامت حضرت امام رضاعلیه السلام. آن 
بزرگوار را زیارت نماید, به یازده اختر دیگر امامت نیز اعتقاد دارد؛ زیرا 
از .خضرت: اما رضاعليه السلام: را قیول نداشتتد هم‌نانود شمه از متان 
رفته‌اند. 


»امام دوازدهم« 


الأان همه کسانی که حضرت امام رضاعلیه السلام را به عنوان امام زیارت 
می کنند, شیعیان» دوازده‌امامی( هستند و حضرت امیر المو‌منین علیه السلام 
۵ امامات‌ سیر تا رت وه ادا عم ازواها قدام رامه ان واه 
امام « معتقدند و در هر زمان که توفیق شامل‌حالشان شود به زیارت این 
بزرگواران می‌روند. 

اگرچه در برخی از ماه‌ها مانند ماه رجب؛ ذی القعده و ماه صفر سیل 
جمعیت برای‌زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام بسیار بیشتر از ماه‌های 
دیگر روانه مشهد مقذس می‌شود, ولی با اینهمه در تمامی دوران سال و در 
همه »‌دوازده ماه« هجوم جمعیت‌برای زیارت امام رضاعلیه السلام که قبله 
دا ال ان ها ات ی ها 


» سیزده بار« هدایت و رحمت 


زائرین مجنترم باید به این نکته توجه داشته باشند که در زیارت حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام اخلاص داشته باشند و قصد زیارت آن بزرگوار را با 
سیاحت و تنیز ده یور یو ام نکنند نکنند. اگرچه گاهی سیاحت بر اساس شرع 
لازم است ولی مسافرت به قصد»سیزده‌بدر« از خرافاتی است که 
هوسرانی‌ها و دست‌های بیگانه ان را پشتیبانی وتقویت می‌کند. 

از نظر دین اسلام, عدد » سیزده« نحس نبیست تا انسان بخواهد به وسیله 
عساقرت‌آن را از خانه و کاسانه خوه خارم تببازد: 

خداوند در قران؛ کلمه نحس را یک بار اورده است؛ ولی هدایت و 
رحمت)هدی و رحمقل( را »سیزده بار« تکرار فرموده است. 

نحس‌بودن در صورتی است که زاثر, زیارت را با تفریحات غیر سالم 
ها ایا کش ات از ار سر سمی مسلیع ات ولی نا کر 
سفر به کنار دریارا| کنار نهاده و با کوله‌بار امید به سوی بار گاه حضرت امام 
رضاعلیه السلام روانه می‌شوند, شا هد امواج خروشان دریای بیکران مهر و 
عنایت حضرت امام رضاعلیه السلام خواهند بود. 


»چهارده معصوم‌علیهم السلام« 


بنابراین باید توجه داشته باشیم سیاحت‌هایی را که خلاف شرع است رها 
ساخته‌و با زیارت‌های غير خالصانه. خدا و »چهارده معصوم«علیهم السلام 
را از خود ناراضی نسازیم. 

باید این نکته مهم را از یاد نبریم که برخی ی و مکان‌ها از 
خصوصیت ها وویژگی‌های مهمی برخوردارند که با در نظر داشتن آن‌ها 
انسان می‌تواند مشکلات‌بزرگی را برطرف نماید. اس که شب قدر و 
برخی از شب‌های دیگر و نیز برخی‌روزها و ماه‌ها دارا هستند. روشن و 
آشکار است. ۱ 
می‌گویند در »شب چهاردهم« هر ماه ساعتی وجود دارد که دعا در آن 
هنگام‌مستجاب است. با از دست‌دادن این زمان‌ها, فرصت‌های بزرگی را از 
دست می‌د هیم. 

سب مکان‌هایی جون بارگاه نورانی ۰ ۳ رضاعلیه السلام دارای 
غیر خالص درزیارت. این فرضت‌ ها مهم را او وت ۱ و به آنچه 
خدا و »چهارده ‌معصوم«علیهم السلام می‌خواهند عمل نمی کنیم. 


الفبایی درباره حرم و آداب زیارت (22) 


اتضارخ قدس رضوی؛ آرامش‌بخش آفریدگان آفریدگار, و پناهگاه آشنا و 

سنکانه است. مردم در همه ۳ شوق زبارت این بار گاه را دارند؛ ۵ ارو 

دارند از آب حیات سقاخانه حرم» جرعه‌ای بنو شند. 

آذن آورود به حرم مطهّر امام رضاعلیه السلام, اشک شادی را در دیدگان 
تگان ارض‌اقدس جاری می‌سازد افو ان حضرت را در انسان 

افزایش می د هد. ۳ 

در این بارگاه, باران رحمت بر همه کسانی که از بژ و بحر امده‌اند می‌بارد 

و بزرگ وکوچک را در بوستان ولایت و باغ ملکوتی خویش پذیرایی می‌کند. 

این سرزمین؛ پناهگاه همگان است؛ پارسایان پاکدل و بيز پر و بال 

سوختگان‌پریشان‌حال را پذیر| می‌ شوند و راه پیشرفت و پرواز را به همه 

می‌آموزند. 

کید زیا و کانناک جر انسان راب ماش مامی‌دا ردو شنگه آو زرابم خود 

جلب می کند؛ کویف به او قآ که قبل از تشرف به حرم» قدری تال 

نموده و درس توبه بیاموزد تا بتواند در حضور حضرت امام رضا علیه السلام 

از تبلیس ابلیس در امان‌مانده و راه تقوا را برای هميشه پيشه سازد. 

باید به رأفت و مهربانی حضرت ثامن آلحجج‌عليهم السلام اطمینان داشته 

باشیم و باقات دم در این عفیدة نه غناکوبی آن حضرت بزداخته نا بر نوات 

و ثمره زیارت خودبيفزاييم و با زیارتی که همراه با معرفت و شناخت است 

نام ما در زمره بهترین زائران‌امام هشتم‌علیه السلام از ثری تا ثریا, ثبت 

شود. 

در جوار خضرت آمام. رضاعليه السلام باید از حایف علایت. آن بغرکهاز 

بهره‌مند شویم وروح و جان خود را با جلوه‌های رحمانی جلا داده و 

جرعه‌ نوش جام ولایت و جان‌نثاران حضرت باشیم. 

باید از چشمه‌سار شفابخش حرم که برتر از چشمه خورشید است بهره مند 

کئنته وچنان در چمن‌زار ولایت جای گیریم که چشم از جهان پوشیده و با 

چابکی برای‌چاره‌جویی و فرار از ظلمت به نور ولایت چهارده معصوم‌علیهم 

السلام پناهنده شویم. 

در حرم امام هشتم علیه السلام به حمد و ستایش خداوند پرداخته و ظهور 

حجت الهی امام‌عصر ارواحنا فدله را خواستار شویم و برای فرارسیدن 

»دولت کریمه امام زمان عجْل الله‌تعالی فرجه الشریف«<(23) و حکومت 

آن نژ کو ار دست به نیایش بلنده نموده تا با ظهور وحضور آن حضرت؛ 

حجاب غیبت از میان برداشته شود و مردم از حیرت نجات پابند. 

مشهد مقذس نقطه آمال خلایق است. خادمان حرم دست به سینه 


شا اه میتی دون ما فان ام مت نم السلای و 
می‌زند, سیل خروشان خلق باحاجت‌ها و خواسته‌های گوناگون به سوی 
حرم سلطان, خراسان روی می‌آورند. ای‌کاش؛ همه خواستار ظهور امام 
زمان عجّل الله تعالی فرجه می‌بودند. 

پنجره فولاد, درمانگاه درماندگان بی‌یناه است. مردم با دخیل‌شدن به آن, 
به دعا وتوسشل می‌پردازند و هر لحظه منتظر خروش دربای رحمت حضرت 
امام رضاعلیه السلام‌هستند تا با نگاه و دلجویی آن حضرت. دل شکسته 
آنان شاد شدم.و با حاخت وقاشنده‌از حولت‌شرای آن.بفر کوار باز کردند: 
زاثران بااخلاص با وق تمام به زیارت می‌پردازند و سعی می ‌کنند ذهاب و 
رفت وامد مردم, فکر و ذهن آنان را مشوّش نکند و با توسّل به حضرت 
اما بر صاغاه اسلا دلن اردهت و قصه سه ‏ کر داساای ‏ 
مشغول شده و یاد خداوند ذوالجلال راذخیره آخرت خویش قرار می‌دهند. 
رافت.ه ممزنانی حضرترامام شاعلبه السلامجا ذارین وان اسان را 
شاد می‌سازد وجلوه‌های رحمانی در آن روضه رضوان, آموزنده طریق 
خلوص و روزنه‌ای برای‌خودسازی - نه خودستایی - است. 

در زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام زر و زیور زاثئران نفعی ندارد؛ 
همان گونه که زهدزاهدان ریاکار بی‌ارزش است. در حرم امام هشتم علیه 
السلام زنده‌دلانی که در زورق ولایت‌نشسته و با قطرات اشکی که با 
اخلاص می‌ریزند, امواج عظیم رآفت آن حضرت را به‌خروش می‌آورند و 
کاملا مورد توجه قزان قی کر ند 

در حرم امام هشتم‌علیه السلام ژنرال‌های لشکر و ژنده‌پوشان کشور با یک 
دید نگاه‌می‌شوند. حضرت امام رضاعلیه السلام از ژرفای افکار همه آگاهند 
و به آنان که زست و قیافه‌خود را ارآ شته و نیز به زولیدگان زبان بسته با 
ژرف‌بینی نگریسته و از اعماق قلب همه‌خبر دارند, و در این میانِ آنان که 
قلبی بس روشن‌تر از ژنراتورهای قوی دارند موردعنایت و توجّه خاصٌ 
واقع می‌شوند هرچند ژنده‌پیوش باشند. 

برخی از زوار بهترین سوغات سفر خود را آبی که از سفقاخانه برداشته‌اند 
می‌دانند, گوبا که کوثر و سلسبیل, سر چشمه آنند و پا.. . آنان با نوشیدن 
جرعه‌ای از جام آن, برحضرت سیّدالشهداءعلیه الا نی و 
می‌فر ستند و خدا را بر این نعمت سپاس‌می‌گویند. 

درب این باز کاه فدفننده به روي همه گشوده است و مردم با گرفتن شفا و 
سایرحاجت‌های خود. شاهد رافت و مهربانی امام رئوف می‌شوند و به 
شکرانه آن, به‌درود و صلوات می‌پردازند. و در هر شهر و دیار با هیجان و 
شادی, جریان شفایابی راحکایت می‌کنند و به اين شیوه همه را شیفته این 
تارگان خی اند 

صاحبدلانی که از صحن‌ها گذشته و صادقانه به حرم مطهر حضرت امام 


رضاعلیه السلام مشژف می‌شوند, می‌دانند که در طول جدها سال هر 
حایام اس ما ای گاهحضرن صاحت آلرمان عر الم مالی # 
است و با صدق و صفا,؛ صورت. بن. این خای‌با کم نهادم و نوسه. بر ان 
می ز نند. 

هر روز در کنار ضریح ضامن آهو و در هر ضلع و گوشه حرم, هزاران نفر 
مهمان وضیف امام رضاعلیه السلام هستند. تور و ضیا ء معنوی آن بارگاه" 
ضمیر و باطن آنان را پاک وبهشت و برای‌شان ضمانت می کند و نام‌شان 
در طومار بهشتیان ثبت و ضبط می‌گردد. 

طایران قدسی که بر ایوان طلا می‌نشینند, می‌دانند که طاق کسری در 
تژانر آن‌هخروته‌ای نس سس کوم- ون نا ا وم انس کوم: و 
طظر او شهر طوس راندارد. کبک و تیهو بلکه هر پرنده و طیفور, ار 
وق رم تاخانه ان راهت کید 

برخی از ظاهرپرستان نیز شهن دا رین ظفرمندی ظفرمندان معنویت و 
صاحبان‌ظرفیّت, در ظل عنایت صاحب این بقعه و بارگاه به مرحله ظهور 
رده است ها مان حور ظرف رل زا ان طاعت فا رک رها 
ساخته‌اند. 

صحن عتیق با سفاخانه زیبایی که دارد باد علمدار کربلا حضرت 
ابوالفضل علیه السلام و شدّت عاطفه آن حضرت را در خاطره‌ها زنده 
می‌سازد, چگونه سقای‌دشت کربلا با شذت عطش اتشه رز اب روش مرول 
عاشورا امتناع ورزیده و تا جان درشدن: دا شتند کلم زا در دستت داشته:و.با 
عمال ابن زیاد اعته اللهجنکید ند 

همه از غریب‌نوازی امام غریب علیه السلام آگاهند و می‌دانند که آن حضرت 
نمگسار غریبان‌هستند. غبار غم را از قلب آنان می‌زدایند؛ به گونه‌ای که 
فریاد و غریو شادی از قلب‌غمزدگان برمی‌خیزد. 

فرج و ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه و فتح و ظفر را در اين بارگاه از 
خداوندبخواهید, و فرجام نیک را در این مکان بدست اورید تا به دریای 
فضایل و فیوضات راه بيابید و با توسشل به امام رئوف علیه السلام برای 
نجات از قریب فتنه‌های فراوان الما هن تپره غیبت دعأ کنید. 
شهر مقدذس مشهد به قداست معروف است. زائرین و مجاورین ان دیار 
مقذس‌باید قدر و احترام آن را نگه دارند و تلاش کنند که ریشه فساد و 
گناه در ان شهر قطع گردد. مبادا زنان و مردان از قانون شرع تجاوز کرده و 
با قیافه‌های غیرمشروع قد وقامت خود را در منظر دید دیگران قرار دهند. 
کفشداران پاکدل این پارگاه - که اظهار ملال نمی‌کنند - کلیدداران 
گنجینه‌های قرب‌هستند. آنان به کاروان جویندگان کمال خوشآمد می‌گویند 
و کامیابان کوکب صبح راارج نهاده و در راه خدمتگزاری به زوار از هر 
کوششی دریغ نمی‌ورزند. 


گلدسته‌های ی ترا گمشدگان راه را هدایت می کنند و با قد کشیده و استوار 

خود, گرفتاران گوشه‌نشین و کهنسالان قدخمیده را درس امید و ثبات قدم 
آموخته ۵ فق: قت هی اور نو که گشوده‌شدن گره‌های ۱ 
گرو ایمان و یقین است. ازیأس و سرافکندگی گریزان و همچون ما سربلند 

شید. 

لین گرم حصرست اماش را اه لاه ان اه معا استان فد 
مق‌توانند از این‌بار کام لاله لاهوتی,: لولق لالا با لعل کهربار بکفرند. کلوه وتا 
و اخرت در دستأن‌حضرت امام رضاعلیه السلام است. هر لحظه امیدوار 
باشید و یاس و ناامیدی را - که لشکرنفس و شیطان است - شکست دهید. 

زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام مشکل گشای همه و مایه امید مردم 
هر مرز و بوم‌است. آنان که با ایمان و یقین به این بار گاه مشرزف 
میتقیو لد به به آمید و آرزوی خودرشیده 3 مدال افتخار لطف و عنایت 
در این زمان نشاره‌خانه حضرت انام ِِِ السلام, هنگام طلوع و غروب 
خورشید را به اطلاع مردم می‌رساند؛ ولی روزی فرا می‌رسد که ناگهان 
ناکامی‌ها, ناگواری‌ها و9... ۰ به‌پایان می‌رسد و از آن مکان مرتفع ندای » تصز 
من الله وقَتّخْ قریب«, بلند می‌شود. آن‌روز. نوبت نیک‌فرجامانِ جهان 


با توجه, وارد حرم مطهّر شوید؛ تا می‌توانید از هنگام ورود تا وقت خروح, 
حالت‌حضور در خدمت حضرت امام رضاعلیه السلام را رعایت کنید. از 
وهم, خیال و وسوسه‌بپرهيزید. از آن بزرگوار بخواهید شما را برای 
خدمتگزاری به مقام والای ولایت اهل بیت علیهم السلام موفق نمایند. 

همای رحمت حضرت امام رضاعلیه السلام بر سر همگان سایه می‌افکند و 
همه زوار ازالطاف بیکران و همایونی آن امام همام بهره مند ی وود به 
این جهت در هنگام‌زیارت, حواس خود را جمع نموده و هشیار بااشید و 
همواره متوچه ان حضرت بوده‌و مواظب باشید فکر شما , ق آین سه خن 
همیشه به یاد داشته باشید: پیامبران الهی و اولیاء خدا| با پذیرش ولایت 
ام رم 
۱ 


دین خدا| باشید. 


از خکفت زبارخ بگخريم. که این از آن مرذان: خدا انست, »تفا را اجه 
است‌آشیانه« و »سیمرعغ دیگر است و سی مرعغ قییر 9 و سخن گفتن از 
آن برای 0 
گاهی انسان بر اثر بی‌توجهی و یا کم‌توجهی و مخلوط شدن نیت‌ها و انجام 
برخی‌از کارهای ناپسند, ثواب اعمالی را که خداوند کریم در قرآن مجید 
بارها آن را بالفظهای گوناگون آورده است از دست می‌دهد و از حکمت 
فد آرن:- که یه سنت آمر دق ارقاط با کدی احلبیت‌علهم الشلام آنرنت:- 
بی ‌ بهره می‌ماند. 
آنان که حیا و حجاب را رعایت نی کنتد, آنان که مواظب دیدگان خود 
تتوتخته آنان که از موسیقی‌های... دست برنمی‌دارند و... باید مدانته؟ انان که 
»سی لحن باربد«(24)را گوش می‌کردند سرانجام سر به تیره خاک بردند, 
اینان هم که موسیقی را با »همراهو«خود تا کنار ضریح حضرت امام 
رضاعلیه السلام همراو خود می‌برند و.... نیز سرانجام‌خواهند مرد و نه از 
خسرو اثری خواهد ماند و نه از پرویز! و در زیر لحد باید از سی‌لحن باربد 
و یا + پاسخ دهند. 
ایا تقد اوار اشتت انساناد که و کتار ایران سا ان باه‌های طولا تین را 
برای‌زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام بپیماید ولي به خاطر انجام 
این گونه کارها؛ جلالت وعظمت و زیبایی بارگاه نورانی آن حضرت را درک 
نکند و دلش در بند دیگران و اموردیگر باشد؟! 
متاسفانه وهابّت برای از بین بردن ارزش و اهمیت زیارت اهل بیت علیهم 
السلام تلاش‌می‌کند و می‌خواهد عظمت و ارزش زیارت را از نظر زائرین 
نابود کرده و پا حداقل کم‌رنگ نماید. عفن از موّترترین راه‌های آن‌ها برای 
رسیدن به ِ هدف, ترویج اززیارت‌هایی است که همراه با انجام کارهای 
آن‌ها از که شه مرجم امه سا فرت‌ ها یز سالم وی ی ند دا 
سوی دیگرمی‌خواهند ات مقام اهل بیت علیهم السلام را در نظر مردم 
کم‌رنگ نمایند. آن‌ها درینهان‌سازی مقام اهل بیت علیهم السلام وارت و 
بازمانده بنی‌امیه و بنی‌العباس و نشخوار کننده‌خوراک شیطانی معاویه و 
عمروعاص هستند. 
هر چه انان بکوشند که نام و یاد خاندان وحی علیهم السلام را از قلب و 
زبان مردم بزدایندولی خداوند خود فضیلت و جلال این خاندان را برای 
فزدم اسان می‌شا مر بفتر است: ور انواظ ۱ این کات کلاهی ان رت 
امام رضاعلیه السلام بیاوریم: 


کار ست ناسا راغاره المتاام 


درباره کارشکنی‌های دشمنان اهل بیت علیهم السلام 
حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 
الخته لله النی حفظنا ما ضی الناین: ورفع مثا ما وضعوه حلّی لقدلعنا 
سای ال نان هام وکتمت فضائلنا, ویذلت الأموالي فی‌الکذب 
علینا, هالله تعالی پات لنا 1 آن یعلی ذکرنا, ویبین فضلنا, والله‌ما هذا بناء 
وائما هو برسول اااتصاین الله علیه وآله وسلم وفراا منم یضار اضر 
ومانروی عنه آثه سیکون بعدنا من عظم آیاته ودلالات نبوته. 
سپاس خداوندی را که نسبت به ما حفظ کرد آنچه را که مردم ضایع و تباه 
نساختتد ونتسبت. به ها بالا برد آنچه را آن‌ها پست تمودند تا اتجا که.بر منابر 
کفر هشتاد سال مارا لعن نمودند و فضائل ما را کتمان کردند و مال‌ها 
برای دروغ بستن بر ما مبذول‌داشتند, خداوند تبارک و تعالی نپسندید برای 
سا ما با ای ود و به خدا قسم 
این نه بخاطر ما بلکه بخاطر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم وقرابت 
و خویشاوندی ما با وی بود, تا انکه امر ما و انچه از او روایت می‌کنیم پس 
ازما از بزرگترین ایات و نشانه‌های نبوّت او خواهد شد.(25) 
کارگزاران وهابیّت باید بدانند کارشکنی‌های معاویه و... و نقشه‌های شوم 
ان‌هابرای پنهان ساختن فضایل اهل بیت‌علیهم السلام از جهاتی ده‌ها برابر 
کارشکنی‌های وهابیّت‌در این زمان بوده است؛ ولی سرانجام آن‌ها سر به 
تیره خاک برده و آرزوهای خود رابه گور بردند و هر روز نام خاندان 
وحی‌علیهم السلام درخشان‌تر شد. _ 
سرانجام کارگزاران وهابیت نیز اين گونه است. 


فان فان ور رم ریت اما دسفا انم | انردلات 


اکنون که از دستان آلوده وهابیّت - که پدیده پلید بهود عنودند - سخن به 
فیان آمد.‌سزاوار است به مناسبت نضت دار در حرم مطهر حضرت امام 
رضاعلیه السلام در ظهر روزعاشورای سال 1415 ه ق برابر با 30 خرداد 
1373 ه ش مطالبی را بیان کنیم؛ تا همه‌بدانیم این گونه اعمال ناشایسته, 
با نقشه‌های پیش‌ساخته دشمنان اسلام انجام‌می‌گیرد. 

دستان به خون آلوده وهابیّت با فعالّت فراوان در جهان, به مقابله با تشبع 
پرداخته‌و با خیال خام خود برای شکست و نابودی شیعیان, دستور اربابان 
بهودی خود رااجرا می‌کنند, غافل از آن که نقشه‌های آنان نقش بات خواهد 
شد و سرانجام نتیجه‌رفتارشان را سراب خواهند دید. 

آنان به خوبی می‌دانند از صدر اسلام, یهودیانی که به شدّت به مقابله با 
اسلام‌پرداختند و افرادی چون ابوسفیان و ابوجهل 9... را برای نابودی 
اسلام با خود با با شکست روبرو شدند؛ نه‌تنها انان بلکه 
کسانی که لباس اسلام پوشیدند ودر پوشش نفاق ضربه به ريشه اسلام 
زدند اگرچه در میان امّت اختلاف افکندند وبسیاری را گمراه ساختند. ولی 
سرانجام شمار شیعیان همواره روزافزون شد و - باهمه نقشه‌های شوم 
دشمنان - همچنان رو به افزایش است تا روزگاری که شیعیان پرسراسر 
جهان حکومت کنند و دمار از روزگار دشمنان گمراه برآورند و آنان را به 
دیارعدم رهسپار سازند. 

توجّه داشته باشیم که تعداد مسلمانان جهان را در هنگام شهادت رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم‌هفت میلیون نفر برآورد کرده‌اند که در جریان 
سقیفه افرادی که بر پیروی و ولایت‌حضرت امیرالمومنین علیه السلام باقی 
ماندند از تعداد انگشتان دست هم عمتر بود, ولی باهمه تلاش‌ها و 
کوشش‌ها و نقشه‌های فراوان برای نابودی شیعیان. اکنون نزدیک به‌یک 
سوم مسلمانان را شیعیان جهان تشکیل می‌دهند و سرانجام دین تشیع 
سراسرجهان را فرامی‌گیرد. 

گروهی مامور با فزه: چگونه می‌توانند دینی را که خداوند خود پشتیبان 
آنست‌از میان بردارند؟ مگر نه این است که خدا وعده داده است دین خود 
را بر تمامی ادیان‌جهان رف کرداند؟ 

۳ | آفراد ناآگاه را - که شستشوی مغزی شده و از اندیشه‌های سالم دور 
گشته‌اند -برای ویران ساختن مکان‌های مقدذس و یا به شهادت رساندن 
شیعیان اجیر می‌کنند ؟! 

آپا مزدوران خودفروخته نمی‌دانند که هرچند با انفجار بمب در و دیوار 
حرم‌مطهر حضرت امام رضاعلیه السلام رونت دید ولی علاقه و محبلت 


دوستان_ خاندان وحی علیهم السلام‌همچنان بیشتر شد و کانون شور و و شوق 
ات آنان شعله‌ورتر گشت ؟! به گونه‌ای که‌حاضرند هر‌چند چنگ و 
دنوان: این فریب‌خوردگان بدفرجام را پاره‌پاره تموجه تااثری از آنان در 
کته کس: یامن تمانتم مهتم این هروا کهران ناکه ابا وا که 
به‌گمراه ساختن این ابلهان کوته‌فکر می‌پردازند, نابود سازند. 

ایث یقت است که جی تصباری از دستان تاشتاخته.بلعه اربابان آیان ترز 
قبول‌دارند. 

آنان به خوبی می‌دانند همان گونه که ابوسفیان‌ها و ابوجهل‌ها و معاویه‌ها 
وعمروعاص‌ها نتوانستند دین خدا را سرنگون #9 این 0 جدید 
نیزنمی‌توانند با تنیدن تار سست و بی‌بنیاد خود, بنیان محکم و استوار تشیع 
را ویران‌کنند. 

آری این هام ات که با ار یه وم وان 


مس 


نکته‌ای دیگر نیز هست که باید همه شیعیان, پیروان و دوستداران اهل 

بیت علیهم السلام ارت توجه داشته باشیم: 

هرچند ما با شور و شوق, در و دیوار و زمین حرم را می‌بوسیم؛ هرچند ما 

با تمام وجود از کسانی که به در و دیوار حجرم آننتنت رساندند متنفر ۲ 

بیز اریم, از پاسداری‌از حرم حضرت امام رضاعلیه السلام به عهده ما 

نیست و ما توان آن را نداریم. ولی حراست ویاسداری از حرم خدا - که 

هر انسانی که به خداوند ایمان ی و به مقام ولایت معصومین علیهم 

السلام ارج می‌نهدباید در حفظ این حرم بکوشد و با پاسداری و حراست از 

حرم» ان را از هر گونهآسیب و گزند حفظ نماید. 

خداوند آبزرگ پاسداری از این حرم را به عهده همه گذارده است و از 

تمامی آن‌هاخواسته است که تا حد قدرت و توان خود در حفظ این حرم 

بکوشند. 

قر فان نان یه ای ی ان ارم شتا ات مه 

همواره درباره‌عظمت. اهمیت و بزرگداشت این حرم هشدار داده‌اند و بر 

آنان که اهمیتی به آن‌نمی‌دهند سخت برآشفته‌اند و شیفتگان خدمت‌گذاری 
نف آن جزم را بسبان تواخبه اند 

آبا می‌دانید آن حرم» کدام حرم است که هر فرد باایمان باید در آن؛ راه 

داشته باشد؟ 

آپا می‌دانید آن حرم» کدام حرم است که همه باید در پاسداری 1 بکوشند 

و راز آشی‌و بمب تا اریحصط وخرا سیسات : 

آیا می‌دانید آن حرم. کدام حرم است که هر انسانی باید با پاسداري از آن, 

بیگانگان‌ر| در آن راه ندهد؟ اگر نشانی از آن حرم به خاطر نی هرید از 

مکتب اهل بیت‌عليهم السلام‌جویا شوید تا شما را با آن حرم آشنا کنند. 
علامه مجلسی در »بحار الانوار« از حضرت امام صادق‌علیه السلام نقل 

کرده که فرمودند: 

القلب حرم اللّه فلاشْکن فی حرم اللّه غیر اللّه.(26) 

قلب. حرم خداوند است؛ پس در حرم خداء غير خدا را جای نده. 

و نیز در روایت بسیار مهم دیگری از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 

نقل کرده است که آن‌حضرت "فرمودند: 

ناجی داود رئه فقال: الهی لک ملک خزانة, فأین خزانتک؟ 

قال جلّ جلاله: لی خزانة عظم من العرش, وآوسع من الکرسی, وآطیب 

من الجتّة. وآزین من الملکوت: 


ارضها المعر فة, وسماة‌ها الایمان وشمسها الشوق, وقمرها 
المحبة, ونجومها الخواطر. وسحابها العقل. ومطرها الرحمة, واثمارها 
الطاعة, وثمرها الحکمة. 

ولها ارم ابواب: العلم والحلم والصبر والرضا؛ لا وت » القلب <« 27(۰) 
داود با خدای خود مناجات کرد و گفت: خدای من؛ هر پادشاهی خزانه‌ای 
داردخزانه تو کجاست؟ 

خداوند جل جلاله فرمود: برای من خزانه‌ای است که از عرش باعظمت‌تر 
و ازکرسی, وسیع‌تر و از بهشت., پاکیزه‌تر و از ملکوت, بازینت‌تر است: 
زمینِ آن, معرفت و آسمان آن, ایمان و خورشید آن, شوق و ماه آن, 
محبنت وستارگان آن, خطورها و ابر آن؛ عقل و باران ار رهمت و 
میوه‌های آن؛ طاعت ونتیجه آن؛ 9 است. 

هر امه آندحفاد رب ات علم, حلم. صبر و رضا؛ آگاه باش که آن, قلب 
ست . 

همان‌طور که دیدیم از قلب. به حرم خداوند و باعظمت‌تر از عرش الهی 
و... تعبیرشده است. اگر از اين حرم به خوبی پاسداری نموده و در احترام 
و اهمیت ان کوشش‌نماییم. در حرم حضرت امام رضاعلیه السلام پذیرفته 
شده و در ان بار گاه باعظمت, پذیرایی‌معنوی می‌ شویم. 

پس توچه داشته باشیم که چگونه قلب ما باید با حضرت امام رضاعلیه 
السلام در ارتباطباشد. ۱ 

ما باید قلب خود را پاک کنیم. بیگانگان را در آن جای ندهیم. از هر مالی 
استفاده‌نکنيم, به هر صدایی گوش ندهیم, به هر منظره‌ای ننگریم و حرمت 
حرم يا قلب خودرا حفظ کنیم تا چشم باطنی ما بینا و گوش باطنی ما شنوا 
گردد. کسی که این گونه باشدمی‌تواند از پذیرایی‌های معنوی در حرم مطهر 
حضرت امام رضاعلیه السلام برخوردار گردد. 

بنابراین ما باید از اين حرم پاسداری نموده و به آن ارج نهیم. اگر ما از 
نفس وهواهای نفسانی خود پیروی کنیم, در راه انهدام و نابودی این حرم 
گام برداشته‌ایم.اگر کردار, گفتار و افکار ما بر اساس فرموده‌های اهل 
بیت علیهم السلام نباشد ۳ به گناه وخطاکاری بیردازیم؛ اگر دست از آنچه 
مورد تحریم شرع قرار گرفته برنداریم, اعمال ناپسند ما همچون بمبی 
است که در حرم خدا یا قلب خود منفجر میک 

همچنان که انفجار بمب در حرم اضر رات ۳ رضاعلیه السلام ما را 
سخت افسرده‌ساخت, باید توجّه داشته باشیم که گناهان ما نیز همانند 
مایت اس تا ار مسر فلت ود رح ات باه 
می‌پرد ازيم. ۱ 

ما همان گونه که از عامل بمب گذاری در حرم حضرت امام رضاعلیه السلام 
متنفر و او رایک فرد خودفروخته و خائن می‌دانیم, باید بدانیم که نفس ما - 


که ما را وادار به‌ تخریب قلبمان می‌سازد - بزرگترین دشمن ما با ند 
همان‌طور که حضرت رسول|کرم‌صلی اللّه علیه وآله وسلم فرموده‌اند: 
آعدی عَدوک نفسک النی بین خنبیک.(28) 
دشمن‌ترین دشمن نو نفس تو است که همراه توست. 

به این نکته مهم باید توچه کنیم که ممکن است چنان انسان را غفلت 
فرابگیرد که‌خدا را فراموش نموده و در اثر آن, خود را نیز فراموش نماید. 
خداوند می ذ ماید؛ 


»ولاتکوئُوا گالذین تسوا ال َأََساهَم م أََفُسَهُم«.(29) 1 
نباشید مانند کسانی که خدا را 0 کردند, پس خداوند هم خود انان را 
ازیادشان نز 


اگر انسان این‌گونه باشد ممکن است جرم و جنایات دیگران را به خوبی 
درک کندو با آت و تاب آن را برای دپگران آشکار سازد, اما از جرم و 
جنایت خود نه‌تنها دم‌نمی‌زند بلکه اصلاً متوجّه آن نشده کج را مجرم 
تمی‌داند تا نو رنه علاخ آن‌بر ایدم این کوته افراد در فهل مر کب کر فتار ند و 
نمی‌دانند که نمی‌دانند. 

اگر انسان این‌گونه باشد ممکن است از بمب‌گذاری در حرم مطهّر حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام و جاهای دیگر آزرده شود. ولی چون خود را فراموش 
کرده است ازبمب‌گذاری و تخریبی که همواره بر قلب خود وارد می‌سازد 
کاملا بی‌توجّه و از ان‌اطلاعی نداشته باشد. قلبی که باید حرم خدا| و جایگاه 
جانشینان او باشد, منزل دیوان‌و شیاطین گشته است. به این جهت هر چه 
بیشتر بر قلب خود اسیب وارد کند از ان‌بی‌خبرتر و دورتر می‌شود. 

چون مکتب اهل بیت‌علیهم السلام به شیعیان دستور می‌دهد که شیعه باید 
دشمن‌شناس‌باشد, ما نه‌تنها باید دشمنان خارجی را بشناسیم بلکه نفس 
اقاره خود را نیز که‌دشمن‌ترین دشمنان ما هست, بشناسیم و بدانیم انچه 
بیش از همه ب‌ِِ ما ضر به می ز نددشمن خارجی نیست؛ بلکه آن؛ نفس 
انسان است که گاهی دشمن خارجی را نیز درقلب او جای می‌دهد. 

در این صورت, انسان مهمترین تخریب و بمب‌گذاری را در قلب خود و در 
وجودخویش انجام می‌دهد ولی - همان‌طور که خداوند فرموده است - ان 
را فراموش کرده وتوجهی به ان ندارد. 

پس ما نه‌تنها باید از دشمن خارجی و وسوسه‌ها و تبلیس ابلیس و نقشه‌ها 
و تدلیس‌انگلیس و حیله‌ها و مکاری‌های آمریکا باخبر باشیم, بلکه از دشمن 
داخلی و نفس امّاره‌خویش نیز برحذر باشیم. ۱ 

حال که دانستیم ما با گناه و کارهای خلاف؛ بمب گذار حرم و قلب خود 
هستیم, این را نیز بدانیم که اگر مردم از اول تا به حال, اهل بیت‌علیهم 
السلام را تنها نمی‌گذاردند به گرند آنان "خمع. فی‌شندتده توبت: به 
بمب‌گذاری مکان‌های مقدّس نمی‌رسید که‌بیگانگان دست به این 


جنایت‌های بزر اک بزنند. 

همان‌طور که حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام درباره امام عصر عجّل اللّه 
تعالی فرجه فرمودند: 

صاحب هذا الأمر الشرید الطرید الفرید الوحید.(30) 

صاحب این امر ولایت و قدرت در سراسر عالم هستی( رانده‌شده, 
دورشده, تنها و رز تک می‌باشد. 

اگر جامعه ما در این گناه بزرگ - که طرد اقام فعارت عل الم تعالی فرجه 
است - شرکت‌نداشت., چگونه خیانتکاران می‌توانستند دست به این جنایت 
زده و به حرم مطیرحضرت امام رضاعلیه السلام اسیب وارد نمایند؟ پس 
ما هر چند از کردار و اعمال آن‌هابی‌زاريم ولی به جای این‌که ما فدایی 
ایام رمان کل ال ال کرت مسا اه ی لیم تسام نایم 
کناره‌گیری و غفلت از انان سد راه دشمنانشان نشدیم, و راه را برای 
واردشدن آنان باز گذاردیم! 

در نتیجه دشمنان دین, به ایجاد و تقویت فرقه‌های وهابی, بهائی و. 
پرداختند وبا کمک دستان ناشناخته. برای رسیدن به اهداف پلید خود گام 
برداشتند. 

حاخام‌های بهود با خیال خام خود برای نابودی دین الهی کوشش می‌کنند 
ولی غافل‌از اينکه خدایی که میلیاردها میلیارد ِِ فروزان را آفریده, 
خود وعده داده است که‌سرانجام. خورشید عالم افرینش حضرت مهدی 
عجل ال تعالی فرجه را به یاری دین می فر ستد و با نابودی تاروپود 
دشمنان, تارهای تنیده‌شان از هم گسسته و نابود می‌ شوند. 

آنان اگر به پندار خود به برخی از هدف‌های شوم خود دست پابند ولی 
سرانجام کوس رسوایی آن‌ها در سراسر گیتی نواخته خواهد شند. 

دستان ناشناخته و خودفروخته فقط سیاهی زاغ و زغن را دیده‌اند و به 
همان بسنده‌کرده‌اند و چون گوش شنوا ندارند از هزاران آوای 
هزاران(31) یکی را هم نشنیده‌اند. 

ای کاش؛ انان می‌دانستند که مدت‌شان کوتاه و مهلت‌شان رو به پایان 
ات ای‌کاشنانان مق‌توانستد بفهمتد: بایان تیب سیهه سید انست. و 
سرانجام سیاهی شب به‌پایان می‌رسد و انوار پرفروغ حضرت مهدی عجل 
اللّه تعالی فرجه سراسر جهان را روشن‌می‌سازد... 


فتایتعانه این کمتد افر اد من اتت فر ظاطن به صورت دوست وی ور 
میان مردم‌جا باز کنند و در باطن نقشه‌های دشمن را پیاده کنند. به این 
جهت, حضرت امام‌رضاعلیه السلام به همگان سخت هشدار داد که 
همه باید افراد را درست بشناسند و گول‌ظاهر فریبنده افراد را نخورند. به 
این دو روایت توجّه کنید: 

1 - حضرت امام رضاعلیه السلام از امام سجادعلیه السلام روایت کرده‌اند 
که فرمود: 

اگر شخصی را دیدید که باوقار و خوشرفتار است؛ در گفتارش به عبادت 
وپارسائی تظاهر می‌کند و در حرکاتش فروتنی می‌نماید تائی کنید, مبادا 
شما رابفریبد. چه بسا کسی که در برابر دنیا و ارتکاب محژمات ناتوان 
است به خاطرضعف نیت و پستی و ترسش.؛ ی 
قرار می‌دهد و همواره‌مردم را با ظاهر آراشته می‌فزیبد. اکر قدرت بر 
حرامی پید | کند به آن هجوم‌می‌آورد. 

و اک دیدید که ان رام خودداری می‌کند باز هم تانی کته ادا شم 
0 چرا که خواسته‌ها و تمایلات خلق متفاوت است؛ چه بسا کسی که 
ازمال حرام هر چند زیاد باشد دوری می‌کند ولی خود را به کارهای زشت 
دیگروامی‌دارد, اگر زشت را هم بیاید به حرام سراغ او می‌رود. 

و اگر دریافتید که از آن هم دوری می‌کند باز تأّی کنید, مبادا شما را بفریبد 
تامیزان عقلش را بنگرید, چه بسیار کسانی هستند که می‌توانند همه آن 
بدی‌هارا خز ک کنند اشا به عقل متین و استوار رخوعغ تمی‌کنند. لدا انچه را به 
خاطرجهل و ناداتی اش تیاه می‌سازد بیشتر است از انچه:با. عقلش آن را 
اصلاح می کند. 
حال اگر عقلش را متین یافتید باز تأّْی کنید مبادا شما را بفریبد تا بنگرید: 
آیابه همراهی هواهایش برخلاف عقلش عمل می‌کند. يا به همراهی عقلش 
برخلاف هواهایش عمل می‌کند و اینکه علاقه‌اش به ریاست‌های باطل 
چگونه‌است؟ و آیا نسبت به آن بی‌اعتنا هست يا نه؟ چرا که در میان مردم 
کسانی‌هستتد که خسر الدنیا والاخزتند؛ یعنی دنیاً و آخرت هر ده را بر باد 
می‌دهند,دنیا را بخاطر دنیا رها می‌کنند 1 که لذذت ریاست باطل 
بیش از لدّت‌اموال و نعمت‌های مباح و حلال است. لذا همه آن‌ها را رها 
می‌کنند به خاطررسیدن به ریاست پاطل. 
» و |ذ| قبل له ار ال أَحَدَه 2 اد ده بالائم قحسبه جهن جَهَتَمْ وَلسُسَ المهاد« 32(۰) 
»و زمانی که به آن‌ها گفته شود: ۷ 
گناه‌کشاند. برای آن‌ها آتش دوزخ کافی است و بد جایگاهی است:«. 


پس او همچون شتری که جلو خود را نبیند - یعنی بدون بصیرت - گام 
برمی‌داردو او را اوّلين باطل به سوی دورترین هدف‌های زیانکاری 
می‌ کشاند و بعد از آنکه‌طلب کرد آنچه را که قدرت بر آن ندارد 
پروردکارش او وا در یافش کشاندشن او آنجه را هدا جراخ ساخته‌حلال 
دارد هرا دا ندال شاه جرام ارزو ای دارد مه آنجه از دیش 
از دست رود در .ضورتی. که-رباشتش. که به-خاظرآن: شقفی و بدبحت 
کردنده‌هال سای 

آن‌ها همان کسانت هت کب دا بر ابا ری کروه مور لش عون 
قرارداده و بر ایشان عذاب خوار کننده‌ای اماده ساخته است. 

ولی مرد, مرد کامل و مرد خوب کسی است که هوا و خواسته‌هایش را 
تابع امرخدا گردانیده و توانش را در راه خدا بذل نماید. خواری به همراه 
حق را نزدیکتربه عژت جاوید و همیشگی ببیند از عژت در باطل, و بداند 
ضرر و زیان کم دنیا وسختی اندکی را که تحمّل می‌کند او را به نعمت 
پایدار در سرای جاودان وفنانایذیر می‌رساند, ولی سرور و شادمانی 
فراوان دنیا که , بر اثر پیروی ۳ بدست اورده او را به عذاب 
این است مرد و مرد خوب, به او بیوندید و به روش او اقتدا کنید و 
به‌وسیله او به سوی پروردگارتان توشل جویید.: زیرا| که دعای او رد 
نمی‌گردد ونسبت به خواسته‌اش ناکام و ناامید نمی‌شود. (33) 


دوستان منافق 


2 - حسن بن علیم خژاز گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام شنیدم که 
فرمود: 

در میان کسانی که موذت و دوستی ما اهل بیت را به خود می‌بندند 
کسانی‌هستند که فتنه‌انگیزی آنان برای شیعیان ما از دجال بیشتر است. 
فرمود: با ارادت نشان دادن و دوستی کردن یا دشمنان ما و دشمنی کردن 
بادوستان ها زیزا هر کام-خنیرن شود ی وه باطل اهيخته.: می‌کردد و« اهر 
مشتبه می شود در نتیجه موّمن ۰ از منافق شناخته نمی‌ شود 34(۰) 


ینت جرج جظریته امام رطاعلیه البلام در کلام آن بذرگذار 


قبل از آنكة به بیان واب زیارت امام هشتم علیه السلام بپردازبم, اندکی 
درباره عظمت‌حرم حضرت امام رضاعلیه السلام و بار گاه نورانی آن 
مصضز 9 توص می‌د هیم: تا هنگام‌زیارت توجه داشته باشیم که به چه 
جایگاهی گام نهاده‌ایم؛ ۳ در استاخ مقذس حضرت‌امام رضاعلیه السلام هر 
چه بهتر و بیشتر خود را در برابر و در حضور آن بزرگوار ببینیم: 

دز این بارگاه, هميشه اولیاء خدا| از ملائکه و... حضور دارند. حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌در ضمن حدیثی فرموده‌اند: 

هذه البقعة روضة من ریاض الجنة, ومختلف الملائكة, لایزال فوج ینزل‌من 
اشفا ء منوح فد الی ارت مت اور که 

این بقعه و بارگاه, تاک از باغ‌های بهشت و محل رفت و آمد ۰ 
است !همواره گروهی فرود شی آ نود و گروهی بالا می‌ر وند تا هفنکاشت. که 
صور دمیده شود. ۳ 

همه فرشتگان در بان ان خضرت. می‌آیستند..و خا ان بزرکوار اخازه 
نشستن به‌آن‌ها ندهند به زمین نخواهند نشست. 

در این‌باره: زوایت جالی از حضرت امام جواه علیه الیتلام وارد فنده که با 
این کلام ارتباطدارد: از آن حضرت روایت شده است که فرمود: 

یی از اصحاب حضرت امام رضاعلیه السلام مربض شد, آن حضرت به 
عیادت او رفت‌و فرمود: چگونه تو را می‌يابیم آدر چه حالی هستی(؟ 

عرض کرد: بعد از شما مرگ را ملاقات کردم )مقصودش شدّت بیماری و 
سختی‌و درد و ناراحتی بوده است (. 

امام‌علیه السلام فرمود: مرگ را چگونه دیدار کردی؟ 

عرض کرد: بسیار سخت و دردناک. 

فرمود: مرگ را دیدار نکرده‌ای بلکه چیزی که تو را آگاه کند و بعضی از 
احوال‌مرگ را به تو نشان دهد دیدار کرده‌ای, مردم نسبت به مرگ دو 
نوعند: گروهی بامردن راحت می‌شوند, و گروهی با مردن آن‌ها دیگران 
راحت می‌ شوند. : پس‌ایمان یه پروردگار و ولایت ما اهل‌ بیت را تازه کن تا از 
نوع اوّل باشی و راحت شوی. 

ان شخص به دستور امام‌علیه السلام عمل کرد. سپس عرض کرد: 
فرزند رسول‌خدا؛ این‌ها فرشتگان پروردگارند که با درود و احترام دا 
آمده‌اند. بر شماسلام می‌کنند و در پیش‌روی شما اه به آن‌ها 
اجازه دهید که‌بنشینند. 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: ای فرشتگان پروردگار من؛ بنشینید. 
سیس به آن مربض فر مود: از این فرشتگان بپرس: آپا به آن‌ها دستور 


داده‌شده که در حضور من بایستند؟ 

مریض گفت: از آن‌ها پرسش نمودم», جواب دادند که اگر همه فرشتگانی 
که خداآفریده است در پیشگاه شما حاضر شوند همگی خواهند ایستاد و 
هر گزنمی‌نشینند ۳ به آن‌ها اجازه دهی» و خداوند به آن‌ها این گونه دستور 
داده‌است.(36) ۱ 

حرم حضرت امام رضاعلیه السلام - همان گونه که ان حضرت فرموده‌اند - 
همواره, جایگاه‌رفت و آمد ملائکه است. 

بدیهی است که دربار همه ائمّه اطهارعليهم السلام از این عظمت 
برخوردار می‌باشند وفرشتگان همه سا موز به خضوع و تواضع نسبت به 
تمامی معصومین‌عليهم السلام می‌باشند.نه‌تنها فرشتگان, بلکه پیامبران 
اولوا العزم الهی نیز از مقام و منزلت آن بزرگواران آگاه‌بوده و در 
گرفتاری‌های بسیار سخت خداوند را به حق/ این بزرگواران خوانده ونجات 
پافته‌اند. 


توسّل به اهل بیت‌عليهم السلام 


شیخ صدوق به سند خود از حضرت علیٌ بن موسی الرضاعلیه السلام 
روایت کرده است که‌فرمود: 

چون حضرت نوح در معرض غرق‌شدن قرار گرفت, خدا را به حقّ ما خواند 
وخدا او را از غرق شدن رهانید, و چون حضرت ابراهیم در اتش رها شد 
خدا را به‌حق ما خواند و خدا برای او اتش را سرد و سلامت - یعنی بدون 
ضرر و آسیب -قرار داد, و چون حضرت موسی عصا را به دریا زد خدا را به 
حقق ما خواند و خداان را خشک قرار داد. و چون حضرت عیسی در خطر 
کشته‌شدن به دست‌بهودیان قرار گرفت خدا را به حو" ما خواند و از 
کشته‌شدن نجات یافت و خدا اورا بسوی خود بالا برد.(37) 

همان‌گونه که پیامبران الهی در سختی‌ها خدا را به نام اهل بیت‌علیهم 
السلام می‌خواندند, مانیز وظیفه داریم در مشکلات و گرفتاری‌های خود که 
مهمترین و سخت ترین آن‌هاغیبت امام زمان عحخل اللّه تعالی فرجه 
می‌با شتسه آن بژد کواران متوسلن تتويمخ خداوتد رابه: نامق آنان بخها تیم 

در روایت دیگر حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده‌اند: 

هرگاه دچار گرفتاری و مشکل سختی شدید, در پیشگاه الهی به واسطه ما 
ياري‌بجوئيد, خداوند ِِ و تعالی فرموده است: 

»ولله الاسماء الخُسنی عوة بها«(38). 

برای خدا نام‌هائی نیکو ات او را با آن‌ها بخوانید. 

و امام صادق‌علیه السلام فرموده‌اند: 

به خدا قسم؛ ما آن نام‌های نیکوی پروردگار هستیم که خداوند جز با 
معرفت مااز کسی چیزی نمی‌پذیرد.(39) 

توسل , به این بزرگواران در همه جا پسندیده است و بدیهی است که اگر 
در حرم آن‌بزرگواران به آنان متوسُل شویم, اثر بسیار زیادتری خواهد 
داشت؛ همان ‌گونه که نمازخواندن در حرم‌های معصومین‌علیهم السلام از 
آثار و ثواب‌های بسیار بیشتری برخورداراست. 


فص فان سر جوم ایو اللام 


مرحوم محدذث قمی نوشته است: عالم جلیل و فقیه بی‌بدیل, شیخ خضر 
شلال رحمه الله‌در مزار خود فرموده: 

از دلیل‌های عقلی و نقلی استفاده می‌شود که نماز در حرم حضرت 
رسول‌صلی الله علیه واله وسلم وحرم حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام و 
همچنین حرم‌های سایر ائمّه‌عليهم السلام افضل است از نمازدر مسجد 
الحرام که فضیلت نماز در ان برابر هزار نماز در چای دیگر است., با 
انکه‌نماز در مسجد پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم برابر ده‌هزار نماز 
است که در جای دیگر خوانده شود.(40) 

بدیهی است که مجاورین محترم و زائرین گرامی وظیفه دارند حقٌ دیگران 
را نیزرعایت نمایند. 

آنچه تاکنون گفتیم راجع به حرم حضرت امام رضاعلیه السلام و ساير 
معصومین‌عليهم السلام بود.باید به اين نکته توجّه داشته باشیم که برخی از 
شهرها دارای ویژگی‌هایی می‌باشند. 

به این دو روایت توجه کنید: 


فضیلت زمین نجف, کربلا و طوس 


ِ امام صاد ق علیه السلام فرموده است: 7 
ی بقاع ضجّت الی اللّه آیام الطوفان: البیت المعمور فرفعه الله 
والغری‌وکربلاء وطوس.(41) 
در ایام طوفان - که : دلن دوران حضرت نوح علیه السلام واقع شد - چهار 
بقعه و سرزمین به‌درگاه خداوند ضجّه زدند و فریاد برآوردند: بیت المعمور 
که خدا آن را بالا برد.نجف, کربلا و طوس. 
این روایت. صراحت دارد که سرزمین طوس مانند نجف و کربلا دارای 
ویژگی‌می‌باشد. 
صاحب کتاب »وافی« فرموده است: ضجه این سرزمین‌ها به سوی خداوند 
این‌بوده که بر اثر طوفان کسی وجود نخواهد داشت تا روی این زمین‌ها 
خداوند راعبادت کند. به خاطر این جهت. خداوند ان‌ها را محل دفن اولیاء 
خود قرار داد. 
اولین محلی که در این زمین مقدذس بنا شد »سناباد« بود که اسکندر 
ذوالقرنین-صاحب سدذ - ان را ساخت و تا زمان بناء شهر طوس دائر بود. 
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2 - در روایت دیگری درباره فضیلت سرزمین طوس چنین وارد شده است: 
داودبن قاسم جعفری گوید: از حضرت محمد بن علی الجوادعلیهما السلام 
شنیدم که فرمود: 

ان بین جبلی طوس قبضة قبصطضت من الجنة, من دخلها کان آمنا یوم‌القيامة 
من الثار.(43) 

میان که طوس, قطعه‌ای است که از بهشت گرفته شده است؛ کسی 
که به آنجاوارد شود در روز قیامت از آتش دوزخ ایمن است. 

از این دو روایت ت استفاده می‌شود: علاوه بر عظمت و اهمیت حرم حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام. شهر طوس نیز دارای عظمت و احترام است و 
زاثرین و مجاورین محترم‌باید به این نکته توجّه داشته باشند و احترام این 
سرزمین را رعایت کنند. 

پس از بیان مطالب گذشته, جریان جالبی درباره دعا و توسٌل در حرم 
حضرت امامرضاعلیه السلام نقل می‌کنيم و سپس به نتیجه‌گیری از آن 
می‌پردازيم: 


فا ور خرس حون آعامر ضاطالیه آاتتاه 


ابوالعیاس احمد بن محقد حاکم گوید: از عامر بن خیداللم ‏ ک سا کم 
»‌مرورود« واز راویان حدیث بود - شنیدم که می‌گفت: 

به مشهد حضرت امام رضاعلیه السلام در طوس رفتم, مردی ترک‌زبان را 
دیدم که واردبارگاه حضرت امام رضاعلیه السلام شد و در قسمت بالای 
سر امام ایستاد و شروع کرد به‌گریستن و به ترکی دعا می‌کرد و می‌گفت: 
پروردگارا/ اگر پسرم زنده است بین من واو جمع نما و اگر مرده است مرا 
از خبر او آگاه فرما. 

من با لغت ترکی آشنا بودم و فهمیدم چه می‌گوید و چه حاجتی دارد, به او 
گفتم:ای مرد؛ تو را چه شده است؟ 

گفت: پسری داشتم که در جنگ اسحاقآباد همراه من بود, او را گم کرده‌ام 
وخبری از او ندارم و مادری دارد که همواره بر او گریه می‌کند. من اینجا 
برای این مطلب دعا می‌کنم؛ زیرا شنیده‌ام دعا در اين حرم مستجاب است. 
گفت: دلم به حالش سوخت, دستش را گرفتم و او را بیرون آوردم تا در آن 
روز ازاو پذیرایی کنم, چون از مسجد گوهرشاد خارح شدیم جوان 
بلندقامتی که تازه مو برگونه‌اش روئیده بود و لباس وصله‌داری بر تن 
داشت به ما برخورد کرد, تا چشم آن‌مرد به او افتاد به سویش دوید, با او 
معانقه کرد و گریست و هر کدام دیگری راشناخت, و او پسرش بود که 
کنار مرقد پاک حضرت امام رضاأ علیه السلام از 9 او 
را ویا خبرش رابه وی برساند.. _ 

گفت: از او پرسیدم: چگونه به اینجا امدی؟ 

گفت: بعد از جنگ اسحاق‌آباد به طبرستان رفتم, مردی از اهل دیلم مرا 
به‌خانه اش برد و پرورش داد و اکنون که به این سن رسیده‌ام به دنبال پدر 
و مادرم که‌خبرشان بر من پوشیده بود به راه افتادم و همراه گروهی که به 
این سو می‌آمدندر هسپار شدم ۳ به اینجا رسیدم. 

آن مهرد ترک‌زبان گفت: از آنچه در اين حرم بو ای فرخ. اشکان اش تقیرخ هن 
یا وه او 
سرا و از این‌بارگاه تا وقتی که زنده‌ام جدا| نشوم. و حمد و ستایش 
مخصوص خداوند است درآغاز و انتها و آشکار و نهان, و درود و سلام بر 
محمّد مصطفی, آن پیامبر برگزیده وخاندان پاک او باد ۰ (44) 

ای کاش؛ می‌دانستیم که نه‌تنها آن جوان_ و افرادی چون اوء بلکه ما همه 
کم‌شنده‌ایم زیر از امام خود دور شدم و آن خضرت: را نهی‌بابیم. و در خرم 
سنوت آمامرحاقلهه السلم مسا اه اظمااهن اسلا رات بانتی 


یا ام سای کر ها پن ‏ و وس سا یی نز 
بلند می کردیم. 


»هشت « روایت از معصومین علیهم السلام درباره ثواب زیارت امام هشتم علیه السلام 


تاکنون نکته‌هایی را درباره حرم یا کاه رت اما رساعاند الا بان 


نمودیم و ای هه روایت ت از روایاتی را که درباره ِِ زیارت ات 
روایت اوّل: 


ارحص و ار رسای ای ی وا 
روایت کرده است که فرمود: 

سیدفن بضعة منی با دض خر اسان لای زور ها موّمن الا ای اللّه عژوجل‌له 
الجنة, وحژم جسده علی الثار.(45) 

به زودی پاره‌ای از تن من در سرزمین خراسان دفن خواهد شد, هیچ 
مومنی او رازیارت نمی کند هو اینکه خداوند بهشت را برایش واجب 
گرداند و جسد او را برآتش حرام فرماید. 

روایت دوم:. ‏ 

عمانبن سحد کته اسر مومتان حضوت فلت بن ای طالب له انسلام 
فرمود: 

سیقتل رجل من ولدی با خراسان بالسم ظلما (سمه اسمی مشخ یه 
اسم ابن عمران موسی. 

آلا کمن نایم فی رم غقر اللم کالن تمه عا فم تما مها عاشره 
ولوکانت مثل عدد النجوم. وقطر الأمطار, وورق الأشجار.(46) 

به زودی یکی از فرزندانم را در سرزمین خراسان از روی ظلم و ستم با 
سم به‌شهادت می‌رسانند, نام او نام من و نام پدرش نام پسر عمران 
موسی ( است. 

آگاه باشید؛ هر کس او را در شهر غربت زیارت کند خداوند گناهان گذشته 
و آینده‌او را بیامرزد؛ گرچه به تعداد ستارگان و قطره باران‌ها و برگ 
درختان باشد. 

روایت سوّم: _ 

قبيصة بن جابر گوید: از بازمانده اوصیاء و وارث علم پیامبران, ابوجعفر 
محمدبن قلفم امام باقرعلیه السلام شنیدم که فرمود: 

سرور عبادت‌کنندگان. از پدرش سرور شهیدان. و او از پدرش سرور 
اوصیاء امیرمومنان‌علیهم السلام. و ان حضرت از رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم روا؛ ۵ 

ستدفن, بضعة مبّی بارض خراسان, ما زاره عکزوت اش آلله کرت( 
مذتب: الا مر الله وت( ۸7) 

به زودی پاره‌ای از تن من در سرزمین خراسان دفن شود, هیچ اندوهناکی 


او رازیارت نکند مگر آنکه اندوهش برطرف شود و هی گناه‌کاری او را 
زیارت نکندمگر آن که گناهش آهر جدخ شود. 

روایت چهارم: 

حمزة بن حمران گوید: امام صاد ق علیه السلام فرموده است: 

یقتل حفدتي بأرض خراسان فی مدينة یقال لها »طوس«, من زاره الیها 
غار فاعیه آخد مه دق وم ااقامهفا اه اه فان کان هن احل الکانر: 
نوه‌ام را در خراسان در شهری بنام »طوس« به شهادت می‌رسانند, هر 
کس او رازیارت کند در حالی‌که معرفت به حق آن حضرت داشته باشد 
تفر تست اسان که عاد مت عم کی کرحم اد اهله کاهان 
کبیره باشد. 

عرض کردم: شناخت حو" آن حضرت؛ چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ فر مود: ف 
تاش اد امام مفترض الطاعة شهید. من زاره عارفاً بحقّه اعطاه اللّه 
تعالیله اج فشعین آلف هید تن اههد بت فد رتمول: الله‌صلی اه 
غلیه والض وتسلم علی طقهة (48) 

بداند که او امامی است واجب الاطاعة ) بعنی اطاعت او بر همگان واجب 
اس( هاان تشد مشاه ااعال فرم اد هر کی او را رای 
معرفت زیارت کندخداوند به او پاداش هفتاد هزار شهید از شهیدانی که در 
رای سول شدای له یف الم ماوت واه کیت 
فرماید. 

روایت پنجم: ۲ 

سلیمان بن ِِ مروزی گوید: از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام 
شنیدم که فرمو 

ان [بنی علوث ۳9 بالسم ظلماً ومدفون الی جلب هارون بطوس, من‌زاره 
کش سل نات الم واه وسامع د4) 

فرزندم علی به وسیله سم از روی ظلم و ستم کشته شود و در طوس کنار 
هارون دفن‌گردد. هر کس او را زیارت کند مانند کسی است که رسول 
خداصلی الله عفاله موی زا سارت گر میاه 

روایت ششم: , 

سلیمان بن حفص مروزی گفت: از حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام 
شنیدم که فرمود: 

م زار ق ول سسکا ایو الاو ال مفرح و رم 

هر کس قبر فرزندم علی را زیارت کند, برای او نزد خداوند تبارک و تعالی 
عرض کردم: هفتاد حجْ؟ 

فرمود: آری؛ و هفتاد هزار حْ. سپس فرمود: 

وت ند ال مه زا ار ات و ار کي ای ارام ی 


فی‌عررشه. 

چه بسیار حجّی که پذیرفته نگردد. و هر کس او را زیارت کند یا شبی نزد 
او بماندمانند کسی است که خداوند تعالی را در عرشش زیارت کند. 

عرض کردم: مانند کسی که خدا را در عرش زیارت کند؟! 

فرمود: اری؛ وقتی روز قیامت شود چهار نفر از پیشینیان و چهار نفر 
ازپسینیان بر عرش خداوند باشند: از پیشینیان نوح, ابراهیم, موسی 
وعیسی‌عليهم السلام و از پسینیان محمّد, علی, حسن و حسین‌علیهم 
السلام باشند, سپس‌ریسمان سنجش اعمال کشیده شود. پس زوار قبور 
امامان با ما بنشینند. ‏ . ۲ 

آگاه باشید که بالاترین انان از جهت رتبه و درجه., و بهترین انان از جهت 
عطا وبخشش, زائرین قبر فرزندم علی می‌باشند.(50) 

روایت هفتم: 

حضرت عبدالعظیم حسنی گوید: [مام جوادعلیه السلام فرمود: 

مت ام زار آس وس عارفاً بحقه الجیّة علی اللّه تعالی.(51) ۱ 
من بهشت را برای کسی که پدرم را در طوس زیارت کند و به حقّ آن 
روایت هشتم: 

حضرت عبدالعظیم حسنی روایت کرده و گفته است که از امام هادی‌علیه 
السلام شنیدم فر مود: 

آهل قم وأهل آبة مغفور لهم, لزيارتهم لجدّی علیْ بن موسی الرضاعلیه 
السلام بطوس. آلا ومن زاره فأصابه فی طریقه قطرة من السماء حژم الله 
جسده‌علی الثار.(52) ۲ 

اهل قم و اهل ابه گناهان‌شان امرزیده شده است؛ چون جدم علین بن 
موسی‌الرضاعلیه السلام را در طوس زیارت می‌کنند. 

بدانید که هر کس او را زیارت کند و در مسیر راه قطره‌ای باران به او 
پرزننده خدا وندجسدش را بر آنشن خرام کرداند: 


روایت اوّل: 

شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت 

کرده است که فرمود: 

فن زارتی غلی بعد داز اه بوم. الیاید قی بلات مواطن ناخ امه 

شن. اهوالهاة ادا تطایزت الکنب نما فشفال. وعتد. الصر اط,ه ند الحیتآن. 

(و) 

هر کس مرا با دور بودن مزارم زیارت کند, روز قیامت در سه جایگاه 24 

دیدار اومی‌روم و از سختی‌ها و وحشت ها او را می‌رهانم: ) یکی( هنگامی 

که پرونده‌ها را به دست راست پا چب آنات می د هند؛ )دوم( فقلحافی: که 

می‌خواهند از صراط عبورکنند. )سوم( در کنار میزان و هنگام سنجش 

اعمال. 

روایت دوم: 

شحصه ار افل خراسان به‌حضرت امام ,وضافایه السلام غرض کرت 

فرزند رسول‌خدا؛ در خواب. رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را 0 

کردم؛ گویا به من فرمود: ‏ _ 

چه حالی خواهید داشت هنکامی که پاره تن من در سرزمین شما دفن 

ِِ« من به شما سیرده شود. و ستاره من در زمین شما پنهان 
دد؟ 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

آنا المدفون:فی آزضکم وانا بضعه سک قانا الوونخة والتخم. 

لا ومن زارنی وهو یعرف ما ای اللّه تبارک وتعالی من حقّی وطاعتی‌فآنا 
وا و اس که ی ار ماه ور 

الثفلین الجنْ والانس. 

منم آن دفن شونده در سرزمین شما,؛ و پاره تن پیامبرتان؛ و منم آن امانت 

و آن‌ستاره. 

آگاه باشید که هر کس مرا زیارت کند در حالی‌که حقی را که خدا برای من 

واجب‌نموده بشناسد و به طاعت من ملتزم باشد, من و پدرانم شفیعان او 


در روز قيامت‌خواهیم بود. و هر کس ما شفیع او باشیم اهل نجات و 
رستگاری خواهد بود. ؛ گرچه‌گناهانی مانند کناهان جِن و انس بر عهده او 
باشد. 


سپس فرمود: پدرم از جذم و او از پدرانش روایت کرده است که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم فر مود: کسی که مرا در خواب زیارت کند در 
واقع مرا زیارت کرده است؛ زیراهرگز شیطان به صورت من يا یکی از 


اوصیاء و جانشینان من و یا به صورت یکی‌از شیعیان ایشان هرگز ظاهر 
تمی کر ددر و بدون نردید رویای صادقه جزتی ازهفتاد جز ۶ از نبوت است. 
(54) 

روایت سوم: 

علیخ بن حسن بن فضصال از پدرش روایت ت کرده است که گفت: از حضرت 
علی بن‌موسی الرضاعلیه السلام شندم که فرجوه: 

نا مقتول ومسموم ومدفون بأرض غردة, آعلم ذلک بعهد عهده الیث آبی,عن 
ار ای لت و انس طالی عم اس مدع سول سا 
ال یه وله وسلم. 

لا فمن زارنی فی غربتی کنت آنا نات شفعاءه بوم القیامة, ومن 
کتاشفعائه نجی ولو کان علیه مثل وزر الثقلین.(55) ثٍِِّ۳ 
من کشته و مسموم می‌شوم و در سرزمین غربت دفن می‌گردم و آن را 
می‌دانم به‌عهدی که پدرم از پدرش, از پدرانش, از علیْ بن ابی‌طالب علیهم 
السلام, از رسول‌خداصلی الله علیه وله وسلم به من سپرده است. 

آخاه باشید و ندانید که‌:هر کسن مرا در غربتم زیارت کند من و پدرانم شفیع 
او در روزقيیامت خواهیم بود, و هر کس ما شفیع او باشیم نجات پابد؛ گرچه 
مانند گناه جن وانس بر او باشد. 

روایت چهارم: ِ 

اباخلت هریت نزن تخت ایا رخاغلیه الطام بورم کووفی ان احل 
قم شرفیاب‌شدند و سلام کردند و امام‌علیه السلام به اآن‌ها پاسخ داد و 
نزدیک خود نشانید و به آن‌ها فرمود: 

ِِ ی وأهلاً فأنتم شیعتنا حقّا. وسیأتی علیکم یوم تزورونی فیه‌تربتی 


الا فص زارنی وهو علی غسل خرج من ذنوبه کیوم ولدته امّه.(56) 

مرحبا؛ خوش امدید. شما به راستی از شیعیان ما هستید و روزی می‌رسد 
که شمادر آن روز قبر مرا در طوس زیارت می‌کنید. ۲ 

بدانید هر کس در حالی‌که غسل کرده باشد مرا زیارت کند, از کناهانش 
خارج شودمانند روزی که مادرش او را به دنیا اورده است. 

روایت پنجم: 

بزنطی روایت کرده است: حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام در 
نامه مبارکش که آن‌را قرا 9( 

ابلغ شیعتی ان زیارتی تعدل عند الله الف حجة. 

به شیعیانم ابلاغ کن که زیارت من نزد خدا پاداشی معادل هزار حج دارد. 
بزنطی گوید: به حضرت جواد الائشّه‌علیه السلام عرض کردم: ثواب ب هزار 
حخْ دارد؟فرمود: 

بلکه بخدا قسم ثواب هزار هزار )یعنی یک میلیون( حخجْ دارد برای کسی که 


بامعرفت به حقٌ آن حضرت, او را زیارت کند.(57) 


روایت یت شلشم: 
1 ال یی او حضست: »اما انم الا یو که 


۰ سأفتل بالسم له فا وأقبر الي جنب 0 لزید ویجعل 
۱ بوم القيامة. 

والذی آکرم محقّدا بالّبوة واصطفاه علی جمیع الخليقة لایصلّی آحدمنکم 
عند قبری لا استحق المغفرة من اللّه عرٌ وجل یوم يلقاه. 

والّذی آکرمنا بعد محمدصلی الله علیه واله وسلم بالامامةء وخضّنا بالوصی 
ان زار قبری‌آکرم الوفود علی اللّه عرُوجل پوم القيامة. وما من موّمن 
پزورنی فتصیب وجهه قطرة من الماء الا حدم الله جسده علی الثار.(58) 
همانا من به زودی با زهر جفا مظلومانه کشته می‌شوم و در کنار قبر 
هارون دفن‌می‌شوم و خداوند مرقد مرا محل رفت و امد شیعیان و 
دوستانم قرار می‌دهد, هرکس مرا در غربت زیارت کند بر من واجب 
می‌شود که او را در قیامت زیارت کنم. 

سو گند به آنکه محمّدصلی الله علیه وله وسلم را به نت گرامی داشته و 
او را بر همه آفریدگان‌برگزیده هیچ یک از شما کنار قبر من نماز نمی‌گزارد 
مگر آنکه سزاوا ر آمرزش‌پروردگار می‌شود روزی که او را ملاقات کند. 

و سوگند به آنکه بعد از حضرت محّدصلی اللّه علیه واله وسلم ما را به 
امامت کرامان داشته و به‌وصایت مخصوص گردانیده که زائرین قبر من 
گرامی‌ترین کسانی هستند که روزقيامت بر خداوند تبارک و تعالی وارد 
می شوند, ی ار ری ای ای ان 
چهره او اصابت کرده باشد مگر آنکه خداوند جسم او رابر آتش دوزخ حرام 
گرداند. 

روایت هفتم: 

عبدالسّلام بن صالح هروی از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت کرده 
است که آن‌حضرت داخل جایگاهی شد در سرای حمید بن قحطبه که قبر 
هارون بود. سپس ‌فرمود: 

هده تربتی وفیها آدفن: وسیجعل اللّه هذا المکان مختلف ,«شیعتی 
وأهل محبْني, والله و دا تساه لت و تلم ۱ وجب 
له‌غفران الله ورحمته بشفاعتنا آهل البیت. 

اینجا فص قبر من است و در اینجا دقن می‌ شوم ؛ و خداوند به زودی این 
مکان رامحل رفت و آمد شیعیان و دوستانم قرار می‌دهد, ب سوگند؛ 
ان که برای او امرزش‌خداوند و رحمت او به شفاعت ما اهل بیت واجب 


گردد. 

سپس رو به قبله ایستاد و چند رکعت نماز بجای آورد و دعاهائی خواند و 
چون‌فارغ گشت. سجده‌ای طولانی نمود که شمردم پانصد تسبیح در آن 
کفت و یش از کشت [59) 

روایت هشتم: 

یاسر خادم گوید: حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام فرمودند: 

انس الرخال ال یعس الفیفر. الا ال فتوریا الا .وی .فقو 
بالسمٌ‌ظلماً ومدفون فی موضع غرية, فمن شدٌ رحله الی زیارتی 
استجیب‌دعاوه وغفر له ذنوبه 60(۰) 

بار سفر مبندید به سوی قبری از قبرها مگر قبور ما. بدانید که من 
مظلومانه با زهرجفا کشته می‌ شوم ور صاخ طرت مدفون می‌گردم, هر 
کس برای زیارت من بارسفر بندد دعایش مستجاب و گناهانش 
شود. 

در روایاتی که درباره ثواب زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام - و يا سایر 
ال هی اس م یل نامرد اه کف ات وهای 
دیده می‌شود. برای حل شدن‌اختلافی که از این نظر در روایات وجود دارد 
به این نکته توجه نمایید: 

همان‌گونه که گفتیم مردم از سراسر عالم به زیارت حضرت علیْ بن 
حمتی اتاایم انس فسات که ار تظر فر هه دای طافنع سر 
جهات روحی و معنوی تفاوت‌های‌فراوانی با یکدیگر دارند و اين در چگونگی 
زیارت افراد تاثیر بسیاری دارد. 

بدیهی است همان‌گونه که در کیفیت زیارت زوار تفاوت‌های زیادی وجود 
دارد,در ثواب ان‌ها نیز باید تفاوت‌های فراوان وجود داشته باشد. بدیهی 
ات هد کش ارنظر احلای: رتاو ع دی نه هرت اما مسا یه 
السلام نزدیکتر باشد, از ثواب بیشتری‌برخوردار است. 

بنابراین, اختلاف در روایاتی که بیان کننده مقدار ثواب زائرین وجود دارد, 
به‌خاطر تفاوتی است که زائرین کرامی در مراحل روهی و چگونگی 
زیارتی که انجام‌می‌دهند, دارند. 


چه کسانی زیارتشان پذیرفته می‌شود؟ 


آپا فقط اولیاء خدا| زیارتشان پذیرفته می‌شود پا برای گناهکاران نیز 
راه‌هایی برای‌پذیرفته‌شدن و قبولی زیارت آنان وجود دارد؟ اگر راه پا 
راه‌هایی وجود دارد آن‌هاکدامند؟ 

برای‌بافی باسم این وال دای تیگ گنه 

آنان‌که دارای قلبی پاک هستند و از حرم باطنی خود )یعنی قلب( پاسداری 
تمودوه با انخام کاهاک ند ست ار بر ان مرا مان در خر خر 
حضرت امام‌رضاعلیه السلام به ضیافت معنوی راه یافته و از توجهات امام 
هشتم علیه السلام برخوردار می‌ شوند وبا زیارت قبول‌شده باز هی کردزند: 

ما اه ان مادعا ارس اه ات آفر ار مب‌خواهنم در و صالات 
روحی ومعنوی به این نکته توجه داشته باشند که در عصر غیبت هیچ 
مساله‌ای به عظمت و اهمیت فرارسیدن و تعجیل ظهور حضرت بقبة الله 
اا یل ای طرحه تست این ان اه رس ات وود 
در سرلوحه همه آن‌ها قرار دهند. 

کت میت این اشت: افرادی. کم ان ام و حرفت: قت وا اه دا شته و 
انجام کتاهیه آن آپذشتیت وارد ساخته‌اند, چگونه به حرم حضرت امام رضاعلیه 
السلام وارد شوند و با همه کم و کاستی‌ها از عنایات و مهربانی‌های ان امام 
رئوف براخوردا شوند؟ 

چگونه ها من ته انیم با کلبی. که: به آن. اسیتب زده‌ايم و حشم و کونین ان را 
کور و کرساخته‌ايم, از زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام بهره‌مند شده و 
مورد توجّه و عنایت آن‌حضرت قرار گیریم؟ 

چگونه می‌توانیم آثار گناهان را برطرف ساخته و از آن بر کواز شفای 
روحی‌بگیریم؟! 

با چه حال و هوایی به زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام برویم که با 
ای تاهای وان اسان ها ان حصس ار سابع رای ناکم 
زیارت ما را قبول کرده وبه ما توجّه نمایند و ما را مورد لطف و عنایت خود 
قرار دهند؟ 

این پرسش بسیار مهمی است که آگاه‌بودن از جواب آن: نتیجه فراوانی 
دربردارد.ما قبل از این‌که پاسخ این سئوال را بیان کنیم توجّه شما را به 
این جریان جلب می‌کنیم: , ۱ 
»نقل است که روزی فقیری با جامه شوخگین(6۵1) به نزد پادشاهی درامد. 
پادشاه ازآمدن او روی درهم کشید. 

از نزدیکان پادشاه گفت: ای بی‌ادب؛ كِ مقدار ندانسته‌ای که با 


او در پاسخ گفت: با جامه شوخگین پیش پادشاهان اون عیب نیست, اما 
با جامه‌شوخگین از پیش پادشاهان بیرون رفتن عیب است. 

پادشاه را این سخن خوش ده اف نا 2 خلعت فراوان و گرانبها 
مخصوص گردانید.«(62) ۱ 

در این داستان. الود کی ان شخص ن‌تنها مانع لطف و کرم پادشاه نشد 
بلکه به‌خاطر اعتقادی که به جود و بخشش سلطان داشت سبب شد که از 
خلعت‌های گرانبهاو ویژه پادشاه بهره‌مند شود و با همه آلودگی, پادشاه را 
از خود شاد و مسرور کند. ۲ 1 , 
نتیجه‌ای که از این داستان می‌گیریم این است: همان گونه که گاهی 
آلودگی‌های‌ظاهری نه‌تنها مانع لطف و کرم پادشاهان مجازی نمی‌شود. 
آلودگی‌های ظاهری وباطنی نیز گاهی نه‌تنها ماج جود و بخشش سلاطین 
ی ۱ 0 و ۹ 
۳۹ ۱۲ 
اهل بیت علیهم السلام بشود. 

برای رسیدن به این هدف, راه بلکه راه‌هایی مانند واسطه قرار دادن 
بعضی‌از اهل بیت علیهم السلام - مانند حضرت امام جواد علیه السلام ِ 
وجود دارد که وسیله عنایت بیشترحضرت امام رضاعلیه السلام می‌گردد. 
در اما راهی را نقان معد هم که از جمتی ماسی‌ترا ومع موه 
مردم است.قبل از بیان ان. برای روشن‌شدن مطلب. مثالی می‌آوریم: 
بعضی از افراد, کارشان باربری و حمل و نقل است, انان بار مردم را بر 
دوش کشیده و به مقصد می‌رسانند. این گونه افراد گاهی آنچنان بارهای 
سنگین را بر دوش‌می‌کشند که از ز گذاردن آن به زمین عاجز می‌مانند و باید 
نله کمک: دب ران: ارا از دوش حون به رین بگذارند در حالی‌که بارهای 
سبک را به راحتی از دوش خود برمی‌دارند.بار گناهان نیز همین گونه است؛ 
انسان گاهی به راحتی می‌تواند توبه کند و خود را ازبار گناه نجات دهد, 
ولی گاهی آنچنان بار گناهان سنگین و کمرشکن است که انسان‌نمی‌تواند 
بدون کمک, خود را و 

متاسفانه شاید معمولاً با ر گناهان انسان از نوع دوم باشد که برای نجات و 
تقایف‌بافت از ان بایداد ۳ آن وارد شود. 

انسانی که سال‌ها نفس خود را آزاد گذارده و مهار نکرده است و دمادم بر 
گناهان‌خود افزوده است؛ انسانی که به عصر غیبت معتاد شده و هميشه در 
ظلمت بسر برده‌است؛ انسانی که معتاد به غفلت و دور بودن از امام 
زماتش شدم,و خذمتی یرای آن‌جظرت انجام نداده است؛ چگونه می‌تواند 
برون کمک و یاری, یک‌باره بار اعتیاد به‌گناه و غفلت از امام زمان عجْل 
اللّه تعالی فرجه را کنار بگذارد؟! 


چگونه می‌تواند با تضمین, پس از یک عمر معتاد بودن به گناه و غفلت, خود 

را ازان نجات دهد؟! 

برای پاسخ به اين سئوال, توجّه شما را به جریان مردی که نقل کردیم با 

جامه آلوده‌به دربار پادشاه رفت و با همه آلودگی, خلعت گرانبهایی گرفت. 
جلب می‌کنیم. 

اگر ما با پشت خمیده فان کنام برس رم ریت آماش صاخاید الساام 

شرفیاب شویم,اگرچه ناپسند است ولی از اين جهت که کار حضرت امام 

رضاعلیه السلام بخشندگی ویپاکسازی است مهم نیست. مهم این است که 

با با ر گناه به حرم وارد شویم وبا با ر گناه بر گردیم. 

باید به امام رئوف حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام عرض کنیم: 

بای مها اجان یی توا انست که بمواییست انم ار سا 

دوش خودبرداریم, نیاز به کمک شما داریم, باید با پاری شما از زیر بار 

یقین داشته باشید اگر انسان با تمامی وجود و از اعماق قلب خود - نه با 

لقلقه زبان‌بلکه با صداقت - از حضرت امام رضاعلیه السلام کمک بخواهد 

و خود را عاجز از ترک گناه‌بداند, آن حضرت به یاری او می‌شتابند, بار گناه 

را از دوش او دور می ‌کنند, دست اورا می‌گیرند و با دیدگانی , پر از مهر و 

محبّت به او می‌نگرند و با نگاه معجزه‌گر خود اورا 1 

تحوّل ایجاد می‌کنند. 

هرچند حضرت امام رضاعلیه السلام نیازی به زمینه‌سازی ما ندارند. ولی 

ما باید برای‌نجات خود زمینه‌سازی کنیم. 

زمینه‌سازی آن, این است که مانند کسانی که خدا را فراموش کرده و خود 

را از یادبرده و در نتیجه توجهی به گناهان خویش ندارند وارد حرم نشویم, 

بلکه درک کنیم که‌ما به گناه و نافرمانی و به عصر غیبت و غفلت از امام 

کت لاله تغالی فرجه و کته ماد ای وتر ای خحات ار این 

اقفارسفا ه کمنیسحضوت آهام ر ایا لسااص وا نم ۱ 

در حرم مطهر به این جرم معتقد باشیم و با صداقت تمام از ان حضرت 

تخواهيم مارا از هیولای غفلت نجات دهند. 

در این صورت نگاه محبّتآمیز حضرت امام رضاعلیه السلام قلب تیره ما 
را شفا می‌بخشدو در نتیجه به گروه دلیرمردان و شیرزنانی که در میدان 

جهاد با نفس دلیرانه خنگنده وپیروز گشته‌اند, می‌پیو ندیم . 


گواشداش از اقلا گر و رفتار سرت امام ر صاعایه التاام 


در کتاب »عیون اخبار الرضاعلیه السلام« آمده است: ابراهیم بن عباس 
در توصیف‌ویژگی‌های والای اخلاقی حضرت امام رضاعلیه السلام - گوید: 
هرگز ندیدم که حضرت امامرضاعلیه السلام با سخنش کسی را ناراحت 
تمووه و برنجاند. 

هرگز ندیدم که سخن کسی را قطع نماید. بلکه صبر می‌کرد تا صحبت خود 
را تمام‌می‌کرد. 

هرگز ندیدم نیازمندی را رد کند؛ بلکه به اندازه‌ای که توان داشت او را 
پاری‌می کرد. 

هرگز پاهای خود را در برابر همنشین خود دراز نمی‌کرد و هرگز در برابر 
همنشین‌خود, تکیه نمی‌داد. 

هرگز ندیدم کسی از غلامان و کنیزان خود را دشنام دهد. 

هرگز ندیدم آب دهان بیندازد. 

هرگز ندیدم در موقع خنده, قهقهه نماید؛ بلکه خنده آن حضرت., تبسٌم و 
لبخند بود. 

وقتی محفل خلوت می‌شد و سفره غذا را می‌گستردند, همه غلامان خود - 
حتی‌دربانان و چارواداران خود - را بر سر سفره خویش می‌خواند. 

حضرت امام رضاعلیه السلام شب‌ها کم می‌خوابید و بسیار بیداری 
می‌کشید, بیشترشب‌ها از اول شب تا بامداد,. شب‌زنده‌داری می‌کرد. 

آن حضرت. زیاد روزه می‌گرفت و هیچ وقت روزه سه روز از هر ماه را 
ترک‌نمی کرد و می‌فرمود: 

ذلک صوم الدهر. 

روزه این سه روز, مانند روزه تمام عمر است. 

ان حضرت. زیاد کارهای خیر انجام می‌داد. پنهانی صدقه می‌داد. و بیشتر 
این کارهای خیر را در شب‌های تاریک انجام می‌داد. بنابراین, اگر کسی 
گمان می کند که‌در مقام و فضیلت و شخصیت همانند او را دیده؛ از او باور 
نکنید.(63) 


هدیه حضرت امام رضاعلیه السلام 


یسع پن حمزة گوید: در مجلس حضرت امام رضاعلیه السلام شرفیاب بودم 
و با آن‌حضرت گفتگو می‌کردم. مردم فراوانی گرد ایشان جمع شده بودند 
و از حلال و حرام‌می‌پرسیدند. در اين هنگام مردی بلند قد و گندمگون وارد 
شد و عرض کرد: 

سلام بر شما ای فرزند رسول خدا؛ مردی از دوستان شما و دوستان پدر و 
اجدادیا کی شما هستم, از حح باز گشته و زاد و توشه و خرجی, جود را گم 
کرده‌ام و چیزی که‌مرا یک مرحله پیش ببرد به همراه ندارم, اگر عنایتی 
کنید و من به شهر خودم برسم,خدا به من نعمت داده است و من هنگامی 
که بة.انجا ,ریدم آن عباغ را اد رقف تما ضدقه خو آهم داد .و من سز آوار 
صدقه نیستم و محتاج و فقیر نمی‌باشم. 

امام‌علیه السلام به او فرمود: بنشین خداوند تو را رحمت کند, و رو کرد به 
مردم و به گفتگوی‌با آن‌ ها پرداخت تا آن‌که کم کم متفزق شدند و تنها او, 
سلیمان جعفری, خیثمه و من‌ماندم, در این هام امام علیه السلام فرمود: 
به من اجازه می د هید که به اندرون وارد شوم ؟ و آن‌گاه‌برخاست و وارد 
حجره شد و پس از مدّتی خارج شد و پشت در قرار گرفت و دست‌خود را 
از بالای در بیرون آورده و فرمود: 

ان مرد خراسانی کجاست؟ 

عرض کرد: بلی, من اینجا هستم. 

فرمود: این دویست دینار را بگیر و در راه خوراک و پوشاک و خرجی خود 
بکار ببرو به آن تبّک جو و از طرف من لازم نیست صدقه بدهی, و پس از 
انکه گرفتی ازاینجا بیرون برو تا مرا نبینی و من تو را نبینم. 

سیس امام‌علیه السلام خارج شد. سلیمان عرض کرد: فدای شما شوم؛ 
عنایت فراوانی‌کردی و محبت بسیاری نمودی, چرا چهره‌ات را از او 
پوشاندی؟ فرمود: 

ترفن زان داشتم که ذلت سئوال و درخواست را به خاطر برآوردن حاجتش 
دزخهره.: آو بتتم ابا این خندیت کر انقدز 9 خداصلی الله علیه واله 
وسلم را نشنیده‌ای که فرمود: 

المستتر بالحسنة تعدل سبعین حجة, والمذیع السيثة مخذول والمستتربها 
مغفور له. 

آنکه کار نیکوی خود را پنهان می‌کند ارزشی معادل هفتاد حخّْ پیدا می‌کند و 
آنکه کارزشت خود را آاشکار. فی کته .خوار ه خخدول. 6 انکه آن را بیوشاند 
آمر نم شنود: 

آیا قول پیشینیان را نشنیده‌ای: 


متی آته یوم لأطلب حاجة 
رججت الی آهلی ووجهی بمائة(64) 


هرگاه روزی برای درخواست حاجتی نزد او رفتم, بسوی اهل و عیالم باز 
گشتم درحالی که آنز وایج محفو ظ ماند. 


درس حضرت امام رضاعلیه السلام به نیازمندان و هشدار آن حضرت به ثروتمندان 


بزنطی گوید: روزی خواسته‌ای را برای حضرت امام رضاعلیه السلام 
مطرح کردم. امام علیه السلام فر مود: 

صبر کن» امیدوارم ان شاء الله خدا برایت ت انجام دهد. سپس فرمود: به 
خداسوگند؛ آنچه خدا برای هومن. از این دنیا ذخبرهم کرده. برای او بهتز 
اسنت ار انخهتر انتشن شتاب کرده و در این دنیا به او رسانیده. 

سپس دنیا را حقیر و کوچک جلوه داد و فرمود: دنیا چه چیزی است و 
چه‌ارزشی دارد؟ 

سپس فر مود: همانا دارنده نعمت در موقعیت سختی قرار داردر بر بر او 
واجب است حقوق الهی را که در اموال او است بپردازد. به خدا سوگند؛ بر 
من نعمت‌هائی‌از طرف پروردگار می‌باشد و من همواره به خاطر آن‌ها 
بیمناکم - و دست خود راحرکت داد - تا آنکه حقوقی که برای خدا در آن‌ها 
بر من واجب شده خارج کنم. 

عرض کردم: فدای شما شوم؛ شما با اين موقعیّت و جایگاه ویژه. از اين 
مطلب‌نگران هستید؟! 

فرمود: بلی؛ پروردگارم را ستایش و سپاس می‌گویم بر نعمت‌هائی که بر 


من‌مئلت گذاشته است. ( 


سلام و پیام حضرت امام رضاعلیه السلام به دوستان خویش 


شیخ مفیدرحمه الله در کتاب »الاختصاص: از جناب عبدالعظیم حسنی, و 
او از حضرت‌امام رضاعلیه السلام روایت کرده است که فرمود: 

ای عبدالعظیم؛ دوستانم را از طرف من سلام برسان و به آنان بگو: 

راهی برای تسلط شیطان بر خودشان تکشبابتد, و به آنان دستور ده 
به‌راستگویی در سخن گفتن و اداء امانت. و دسئتور ده به ساکت بودن و 
رها کردن‌جدال در آنچه شودی تدارده و زوی آوردن آنان به سوی همدیگر, 
و دیدار کردن‌یکدیگر؛ زیرا که این باعث نزدیک‌شدن به من می‌گردد, و خود 
را مشغول نسازندبه کناره‌گیری از یکدیگر و پراکنده شدن. که من سوگند 
یاد کرده‌ام هر کس‌چنین کند و ارادتمندی از ارادتمندان مرا به خشم آورد 
او را نفرین کنم تا خداوندوی را در دنیا به سخت‌ترین عذاب گرفتار کند و 
در اخرت از زیانکاران باشد. ۱ 

و آنان را آگاه کن که خدا نیکوکاران ایشان را می‌آمرزد و از گنهکاران 
می گذرد)مگر کسی که به من شرک ورزد يا دوستی از دوستان مرا اذیّت و 
ازار نماید( یادر خاطر خود نسبت به او فکر بدی داشته باشد, خداوند چنین 
کسی رانمی‌آمرزد تا از آن فکر بازگردد, پس اگر بازگشت و توبه کرد راه 
را یافته است وگرنه روح ایمان را از قلب او می‌گیرد و از تحت سرپرستی 
من خارج می‌شود وبرایش بهره‌ای از ولایت ما نیست و از چنین چیزی به 


خوام خشربت امام رضاطلیه التتولاه: 


امام رئوف حضرت امام رضاعلیه السلام در آخرین لحظات عمر - که در 
آتش زهرمی‌ سوختند - تمام ۰ خود را فراخواندند و در کنار 
سفره با آنان نشستند تاهمگی طعام بخورند. 
آن حضرت در حیات خود با خدمتگزارانشان مهربانی ویژه‌ای داشتند و الأن 
نیزبه کسانی که به عنوان خدمتگزاری پذیرفته‌اند, توجّه بیشتری دارند. 
خذام حضرت علی بن موسی الرضاعليهما السلام از نظر اشنایی با اخلاق 
و رفتار ان‌حضرت. وظیفه حساس‌تری دارند. 
این وظیفه ِ امام 9 ِِ_ اعام ۳ ِ 7 ِ با 
خدمتگزاری به زوار آن خضرتادامة دهند. 
گرفتار تندی و خشونت - که از اخلاق حضرت امام رضاعلیه السلام نبوده 
7 ۱ ۹ ۱۷ 
انان باید نسبت به مقام حضرت امام رضاعلیه السلام معرفت و اشنایی 
پیدا کنند و بداننددر چه بارگاه باعظمتی گام نهاده‌اند. 
انان اند دتم داسته. باسند کف.هر فکانی: از رم در ول ضوها سا 
قدمگاه‌حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه است. 
خذام حضرت امام رضاعلیه السلام باید بدانند در میان زار آن حضرت؛ 
امام زمان ارواحنافداه, و اولیاء الهی که مورد توجه خاص خداوند می‌باشند 
ِ دارند. مبادا باتندی‌نمودن به زوار به یکی از اولیاء خدا توهین کنند. 

بر اين. حضرت امام رضاعلیه السلام به همه زوار خود با رآفت و 
مهربانی‌می نگرند. حی گناهکاران را می‌پذیرند و شرمساری و توبه آنان را 
قبول می‌نمایند؛پس خذام حرم باید به همه زوّار با دیده احترام بنگرند 
خذام حضرت امام رضاعلیه السلام باید توجه داشته باشند که مردم 1 تمام 
نقاط جهان باآداب و فرهنگ‌های گوناگون به زیارت آن حضرت می‌شتابند, 
نذیقی است در قیان‌انان کشتانی هستند که تیار به راهتمایی دارند و تندی ۵ 
خشنونت با آنان اثر منفی دارد. 
تباید با ژفان ان حضرت بنه گونه‌ای رفتار کنند که از آمدن به. زیارت: با 
خاطره‌ای‌دلگی رکننده به وطن بازگر دند؛ زیرا آنان. به خذام حضرت امام 
رضاعلبه. السلام با دیده. اختر ام‌می‌نگرند .دز تتیجه توفع بیشتری, از آنان 
دارند. 
بنابراین خذام حضرت امام رضاعلیه السلام باید از صبر و بردباری, حوصله 
وخویشتن‌داری برخوردار باشتند و بدانند. زذار آن. حضرت. میهمانان. آن 
نز کوارند..و: بااتان آنکوند. که خضرت امام رضاعلبه الفلام. می‌نستتدتد 


رفتار نمایند. 

خدام و زوار حضرت امام رضاعلیه السلام نه تنها در حرم باید مواظب 
افکار و رفتار خودباشند. بلکه باید قبل از تشرّف به خدمت آن حضرت, اگر 
اشتباهی انجام داده‌اند آن رابا اعمال پسندیده جبران کنند. ۳ 

خاش حبرت امام مضاغله الشاه س ‏ که داشسته استه که ان حصرت 
کسانی را که به‌مقام خدمتگزاری قبول کرده‌اند یاوران خود می‌دانند,. و 
همان‌گونه که از آنان انتظاربیشتری دارند, با نگاهی پرفروغ‌تر به ان 
می‌نگرند؛ زائران دام نیز باید به این نکته‌ توجه داشته باشند و به آنان 
اخترام بگذا ند 


کوک باس ان تفر خویی رید ایام تعفنم ااااع 


چون حضرت امام رضاعلیه السلام مظهر مهربانی و خلق حسن می‌باشند 
ای را وان کل ار سا سس اس 
رتاش شهار حالمیررا اسصرت: اما وا عام لام ان سس تم و 
۳ از اخ هی پزو زیم" 

در تفسیر امام حسن عسکری‌علیه السلام روایت شده است: 

در مقابل حضرت امام رضاعلیه السلام اسب چموشی بود و گروهی 23 
آنجا بودند که‌اسب‌های چموش را رام می‌کردند, ولی هیچیک از آن‌ها جرأت 
فته رس ات ای و ار ههار ی رس ات روا نا 
راه ببرد» از ترس اینکه مباد | ۱۲۱۹ را بلند کرده و او را به زمین 
پرتاب کند و با سم خود او رالگدمال نماید. 

در این میان. کودک هفت ساله‌ای پیدا شد و عرض کرد: ای فرزند رسول 
خدا؛ايا اجازه می‌دهی بر ان ی راه ببرم و رام کنم؟ 
فرمود: تو این کار را می‌کنی؟ عرض کرد: بلی 

فرمود: : چگونه اين کار را انجام می‌دهی؟ عرض کرد: 

ی قد استوئقت منه قبل آن آرکبه بآن صلیت علی محشد واله 
ااماسوالظا هرن تمعن ی ال لاد لکم اه الست. 
دار وت ای وه ار ان ان سوم اسان «اصن 
می کنم؛ به این وسیله که بر محمد و ال طاهرین او صد مرتبه صلوات 
می‌فرستم و بر خودم ولایت‌شما اهل بیت را تجدید می‌کنم و تازه 
می‌گردانم. 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: سوار شو. 

او سوار شد, سپس فرمود: او را راه بینداز. 

پس اسب را راه انداخت و پیوسته او را راه برد و دوانید تا اينکه او را 
خسته و ناتوان کرد به طوری که ناله اسب بلند شد و عرض کرد: ای فرزند 
ار اس ارس ی مور ساسا سا 
بدار و یا تحمّل و طاقت مراافزون کن. 

پسربچّه گفت: آنچه برای تو بهتر است - که سواری دادن به مقمن باشد - 
آن رادرخواست کن. 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: راست گفت, بعد برای اسب دعا 
اسب ارام گرفت و به راه خود ادامه داد. سپس وقتی که پسربچه از اسب 
کات امامر تاعای ادا شموت اش فا ای کر 
خاهانه با ا ماه عم سا ها سای در اه ات هر رها 


می‌خواهی و وت 9 همانا تو مقمن هستی و خداوند تو را در دنیا به 
ایمانت مشهور ساخت 

پسربچّه گفت: ای فرزند رسول خدا؛ آیا اجازه می‌دهی درخواست خود 
رامطرح کنم؟ 

فرمود: ای مومن. پیشنهاد کن و آنچه می‌خواهی مطرح نما همانا 
خداوندتبارک و تعالی تو را به انديیشه درست توفیق دهد. 

غرض کرد سل لی ری اه الحسنه رنه سفق افیا خا لقن 
برای ی 
آنچه‌شناخته تقاضا نما 

هد اعظای ای لمو ات افضل ۱[ 

خداوند آن را به تو عطا فر مود, سر نت تهترین نشانه و زیور بندگان صالح 
و آنچه آبروی آن‌ها را حفوظ فی کند درخواست کردی 67(۰) 


درسی از اين روایت 


و تا سس بر او آتهار سا ولا توص قلن سای وه 
براسب چموشی که همه از رام‌ساختن او عاجز بودند. غالب شود؟! 
همان گونه که او این‌قدرت را با معرفت به مقام ولایت پیدا کرد ما نیز 
می‌توانيم با درک مقام عظیم ولایت وپذیرش و جای‌دادن ان در اعماق 
وجودمان. اسپ سرکش نفس را مهار سازیم. 
از نشانه‌های شناخت مقام والای ولایت خاندان وحی‌علیهم السلام و 
معرفت به اند در کونی و تحوّلی است که در انسان پدید قی ند و به این 
جهت می‌تواند کارهایی راانجام دهد که دیگران قدرت و توانایی انجام آن 
را ندارند. 
معرفت به مقام اهل بیت‌علیهم السلام. در مرحله اوّل افکار و اندیشه‌های 
انسان را تغییرمی‌دهد, به گونه‌ای که افکار انسان نسبت به امور ماذی و 
معنوی با دیگران تفاوت‌ محسوسی پیدا می‌کند. 
با استمرار این حالت و عمل کردن بر طبق افکار و اندیشه‌های رحمانی که 
بر اووارد می‌ شود در مسیر تکعامل قرار فص ده به گونه‌ای که نه تنها دزن 
فکر و اندیشه؛بلکه در اراده و خواست او نیز تحوّل ایجاد می‌گردد و او 
می‌تواند در صورت رضایت‌خداوند و اهل بیت‌علیهم السلام کاری را که 
دیگران نمی‌توانند انجام دهند, عملی سازد. 
این تحوّل در برخی از افراد نیاز به مذت زیاد و طولانی دارد و گاهی در 
بعضی ازافراد, در زمانی کوتاه صورت قی کنر 
روایتی که نقل کردیم, بشارتی است برای جامعه شیعه که حلی کودکان در 
صورت‌درک مقام ولایت و جای‌دادن آن در اعماق وجودشان» می‌توانند از 
آن استفاده‌خارق‌العاده داشته باشند. 
از این روایت چنین ننیجه می‌گیریم: ایمان انسان و اعتقاد و یقین او به 
ت مقام‌ولایت می‌تواند حنی 9 زمان کودکی او را ممتاز و برتر از 
دیگران قرار دهد؛ همان‌گونه‌که آن کودک توانست کاری را انجام دهد که 
دیگران قدرت آن را نداشتند و حضرت امامرضاعلیه السلام او را به خاطر 
معرفت و ایمانش به عنوان »موّمن« و کسی که مراحل ایمان راپیموده 
است. ستودند. 


یک بحث مهم اخلاقی 


آ کون ریت ار من تاه را بان میس 
بسیاری از دانشمندان و علمای »علم اخلاق« برای تهذیب و پاکسازی 
نفس,راهکارهایی را ارائه داده‌اند که راه صد ساله است؛ به گونه‌ای که 
هبوز انسان راه را به‌پایان نرسانده که: »بانکی شاف خواجه پا چند 
صفت رذیله را از خود دورساخته ولی بر اثر طولانی‌شدن مدّت به چند 
صفت مذموم دیگر مبتلا می‌گردد. 

به این جهت. گاهی راه‌هایی که علمای بزرگی همچون مرحوم نراقی در 
نشان داده‌اند مورد انتقاد علمای دیگر قرار گرفته است. 
راه‌هایی که برای ریشه‌کن ساختن رذایل اخلاقی در برخی از کتاب‌ها ذکر 
شده‌ همانند تعمیر خانه مخروبه‌ای است که هر روز باید گوشه‌ای از آن را 
تعمیر نمایند ,بدیهی است که این کار چاره اساسی نیست. 
انسان نیز همین گونه است تا وقتی که گرفتار نفس اقاره باشد بر فرض 
که یکی ازصفات رذیله آن برطرف شود انسان را به صفت دیگری مبتلا 
می‌سازد. پس بایدراهی را بيابیم که اساسی و کارساز باشد و در نفس 
تحوّل ایجاد نماید. 


مرگ شخصی بهتر است يا حیات همگانی؟! 


اصفهانی‌پیمودن این گونه راه‌ها را نمی‌پسندیده اند و معتقد بوده‌اند باید 
راهی را برگزید که‌اساسی باشد و انسان را به هدف برساند... 

ایشان برای یافتن راهی که در نفس انسان تحوّل کلی ایجاد شود - تا هر 
روز به‌گونه‌ای دچار لغزش‌های روحی و اخلاقی نشود - فکر مرگ را 
برگزیده‌اند و چنین گفته‌اند که: اگر انسان هر روز درباره زک بینديیشد به 
گونه‌ای که نفس او باور کند که‌دیر يا زود از دنیا خواهد رفت, هواها و 
هوس‌های نفسانی او از بین رفته و نفس امّاره‌او به نفس لوّامه و کم‌کم به 
مراحل بالا تبدیل می گردد. 

وهوس‌های ان نجات می‌یابد. 

بدیهی است این راه بهتر از راه‌های دیگری می‌باشد که در برخی از 
کتاب‌های»علم اخلاق« نوشته شده است؛ ولی آیا می‌توان راهی برتر از آن 
یافت که نتیجه ودست‌آورد آن, هم برای فرد و هم برای اجتماع بهتر و 
کاملتر باشد؟! 

نویسنده این سطور بر این باور است که ما برای ریشه‌کن ساختن هوس‌هاأ 
و یافتن‌راه نجات. به جای این‌که در فکر مردن و مرگ شخصی باشیم بهتر 
است درباره زنده‌شدن‌و حیات اجتماعی بينديشیيم. 

اگر انسان بداند در عصر غیبت, قدرت‌ها و توانایی‌های فکری و روحی او 
مرده است‌و با فرارسیدن روزگار پرشکوه ظهور به زندگی ارزنده دست 
می‌پابد, به حیات کنونی‌بسنده ۳ و زندگی را را فد ین 
می‌داند و به این جهت در اندیشه حیات‌و زود که نه تنها برای خود بلکه 
برای همه انسان‌ها در سراسر گیتی خواهد بود. 

او درک می‌کند که انديشه حیات نیز, حیاتبخش و زندگی‌ساز است. 

صحیح است که انسان می‌تواند با فکر مرگ, رذایل اخلاقی خود را نابود 
سازد, ولی‌با درک حیات واقعی و آگاهي کامل از معنای زنده بودن, 
می‌توآند قدرت‌های روحی وتوانایی‌های روانی خود را زنده سازد؛ به 
2 
برای آن‌ها باقی نماند. 

آری؛ اتشضان می‌تواند به چا این که در فکر خوابیدن ذر قبر و فاسد شدن 
0 وجوارح و پوسیده شدن کفن خویش باشد. در فکر زنده‌شدن 
انسان ی که اند به جای اندیشیدن درباره 1۳ مود به حیات همگان و زنده 


شدن اجتماع بیندیشد. 

انسان می‌تواند به جای این‌که قبری کوچک و تاریک را در نظر مجشم 
سازد, درباره‌جهانی بزرگ و نورانی از تابش انوار تابناک و پرفروغ عصر 
ظهور امام عصر عجل الله تعالی‌فرجه بينديشد. 

انسان می‌تواند به جای این‌که لحظه‌شمار فرارسیدن مرگ باشد, صبح و 
شام در انتظارفرارسیدن روزگار پرشکوه دولت کریمه امام زمان عجّل 
الله تعالی فرجه باشد. 

انسان می‌تواند به جای این که خود را آماده ور نماید, خود را آماده 
شهادت دررکاب حضرت نقیه الم الاعظم ارواحنا فداه نماید. ۲ 
آری؛ انسان می‌تواند با آماده ساختن خود برای ظهور و به دست آوردن 
انتظارراستین, همه خوبی‌ها و ارزش‌ها را داشته باشد؛ زیرا »چون که صد 
اف نود هم پیش ما است«. 

با به دست آوردن انتظار راستین - که به بیان رسول گرامی خداصلی الله 
علیه وله وسلم برترین جهاد وکوشش ات است انسان می‌تواند از 
رذایل اخلاقی دور شده و با به دست آوردن قدرت‌ها و نیروهای فوق‌العاده, 
به حیات و زنده بودن راه یابد. بدیهی است که »نابرده‌رنج, گنج میشر 
نمی ‌ شود «. ۲ 

ما باید در حرم حضرت امام رضاعلیه السلام ۳ بدست اوردن انتظار 
راستین و برای‌زنده‌شدن دل‌های مرده, دعا کنیم و با توسٌل به آن حضرت و 
سوگند دادن خداوند به‌حق آن بزرگوار, ظهور حیاتبخش جهان و منجی عالم 
بشریت را بخواهیم. 

ما باید به شور و شوق و علاقه خود به امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه و 
ظهور آن بزرگوارهر چه بیشتر بيفزاييم. در اين صورت از حضرت امام 
رضاعلیه السلام پیروی نموده‌ایم. ۱ 

برای روشن شدن این مطلب. شعر دعبل را اورده. سپس به نکاتی در این 
باره‌می‌پردازیم: 


اشعار دعبل در خدمت امام رضاعلیه السلام 


دعبل در » تا تیه « بیشتر از غصب حق خاندان پیغمبرصلی الله علیه وآله 
وسلم سخن گفته است. ازجمله در این دو بیت که حضرت امام رضاعلیه 
السلام را سخت اندوهگین و محزون گردانید واشک ایشان را جاری کرد: 


بیت اوّل: ۲ 
اری فیتم فی غیرهم ویب لا ۱ 
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وایدیهّم من فییهم صَفرات 

من, حو؟ خاندان عصمت علیهم السلام را تقسیم شده نزد دیگران می‌بینم و 
و اه 
هنگامی که حضرت امام رضاعلیه السلام این بیت را شنيدند, رنه کرونز و 
فرمودند: 
صَدقت پا خزاعی. 
ات ی 


ببت دوم : 


[ذا ونوا جوا ال واتريهم 

أکا عن الاوتار منقبضاتِ 

ظنحاهی که [ سوی کینه‌توزان به عترت ستم می‌شود, آنان دست‌های 
بسته را برای‌دریافت حق خود, دراز می کنند )دست‌هایشان به حقشان 
نمی‌رسد(. 

بعه از انن که خضرت امام رضاعليد. السلام آین.نیت را دنه دو ذدست 
شریف خود رابرگرداندند, و با اندوه فرمودند: 

به خدا قسم؛ که دست‌های ما بسته است.(68) 


گرشن خرن اسام ر طاغایه اسلام بدا آعاه رمان ارتاسا قذاه 


دعبل اشعار خود را درباره غصب خلافت ادامه داده و سپس به بیان ظهور 
امام‌عصر عجل الله تعالی فرجه می‌پردازد. 

هروی گوید: از دعبل خزاعی شنیدم که فرمود: برای حضرت امام رضاعلیه 
السلام قصیده‌ام را خواندم ۰ و چون به این شعر رسیدم: 

خروج |مام لا محالة خارج 

یقوم علی اسم الله والبرکات 

یمیز فینا کل حقّ وباطل 

ویجزی علی النعماء والنقمات 

خروج امامی که حتما و بدون تردید خروج خواهد کرد, و با نام مبارک خدا 
وبرکات الهی قیام می‌کند. 

هر حق و باطلی را در میان ما جدا نف کگ: و مردمان را به پاداش عملشان 
ی و با تیه . 

حضرت امام رضاعلیه السلام به شدذت گریست(69), سپس سر مبارک را 
بلند کرد و فرمود: ۱ 

ای خزاعی؛ اين دو بیت را روح القدس بر زبان تو جاری ساخت., ایا 
قف ان ان‌امام قیام کننده کیست؟ و چه زمانی قیام خواهد کرد؟ 

عرض کردم: نه مولای من؛ تنها شنیده‌ام که امامی از شما خروج می‌کند و 
او زمین را از هر گونه فساد و آلود کی یاک می‌کند. و بر از عدل. و داد 
می‌گرداند همان گونه که پراز ستم شده باشد. فر مود: 

ای دعبل؛ پیشوای بعد از من فرزندم محمد است., بعد از او فرزندش علی, 
وپس از علی فرزندش حسن, و پس از حسن فرزندش حجّت خدا آن قیام 
کننده‌است؛ او که در دوران غیبتش باید انتظارش را کشید و در دوران 
ظهورش‌باید اطاعتش کرد, اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند. خداوند 
آن را طولانی‌گرداند تا آن حضرت خروج کند و جهان را پر از عدل و داد 
نماید؛ همان‌طور که پراز ستم شده باشد. 

و اما چه زمانی خواهد بود؟ خبر دادن از وقت است. و پدرم از پدرش. 
ازپدرانش, از حضرت علی‌علیه السلام خبر داده‌اند که فرمود: 

شخصی از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سوال کرد که آن امام 
قیام کننده از فرزندان شما؛ چه زمانی خروح خواهد کرد؟ 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: مَثل خروج او مَتّل قیامت 
است. کسی جز او از وقت‌آن خبر ندارد و برایش روشن و آشکار نیست, 
اه جز نا گهانن. نمی‌اید.و خروعنمی کند(1 7) .(70) 


خرن فا واه السلاق و گرد ان اسان و کمن برای اباب تساج ار‌اضا غواه 


حسن بن محبوب گوید: حضرت امام رضاعلیه السلام به من فرمود: 

ی ی ی یی روی خواهد داد که در آن هر 
زیرک‌رازدار و هر بزرگ اصیل - یعنی حثّی آن‌ها که از خواصْ هستند - 
سقوطخواهند کرد ۵ شحافی است که شیعیان: سومین یسرم را از 
د ست بد هند. 

بر آن حضرت(72) همه اهل آسمان و زمین.» و همه ِِ» دیدارش و 
شیفتگان‌جمالش و همه ستمدیدگان و دلسوختگان گریه کنند 

سپس فرمود: پدر و مادرم فدای آنکه همنام جدُم و شبیه من و شبیه 
موسی بن‌عمران است. , ۱ 

بر الباس‌های کنسی,سجام‌های رای است که ار کسان اما اتدار فخنل 
وهدایت خداوند تبارک و تعالی فروزان است. چه بسیار زنان و مردان که 
تشنه‌دیدار اویند, و جچه بسیار موّمنی که افسوس می‌خوررر و حپران و 
سرگردان وغمگین است برای از دست دادن آب گواراء گویا آنان را 
می‌بینم که مأیوس گشته‌اند, تذابع برخیزد که آن این که دورند أن را مانند 
کسانی که نزدیکند بشنوند, بر مقمنان رحجمت و بر کافران عذاب مق تا شد: 
(73) 


قطان خر مه بای تایه ااسلای وا ابا ونان عتل الاب‌خنالی قردعه 


مرحوم محدّث قمی می‌نویسد. آقا سید حسن موسوی کاظمی ادام ال 
بقائه در تکتصله» اصل الا مل « مطلبی را نقل نموده که خلاصه آن این است: 
یکی از علماء امامیّه کتابی درباره شهادت حضرت امام رضاعلیه السلام 
نوشته است به نام» تأجیج نیران الأحزان فی وفاة سلطان خراسان« و از 
متفزدات آن کتاب این است که‌فرموده: 

روایت شده که دعبل خزاعی وقتی که قصیده تائیه خود را برای حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام خواند, چون به این شعر رسید: 

خروح امام لا محالة خارح 

تقوم فلی انم الله نالیر کات 

حضرت امام رضاعلیه السلام برخاست و روی پاهای مبارک خود ایستاد و 
سر نازنین خودرا به سوی زمین خم کرد, پس از آن که کف دست راست 
خود را بر سر گذاشته بودگفت: 

اللهمٌ عجّل فرجه ومخرجه, قاتا به تصتر| ۳ (74/ 

خداوندا؛ در ظهور و زمان خروج او تعجیل فرما و به وسیله او به ما کمک 
فرماکمکی کم‌نظیر. ۱ 

جالب توچّه است که در این جریان با اینکه دعبل شاعر بزرگ شیعه, نه از 
نام مخصوص امام زمان ععخل اللّه تعالی فرجه یاد کرده و نه هی یک از 
اساففت کر ان حضرت را مان چاری ساخته مسا ام انب تفان و 
روزهای شکوهمند و پربرکت‌ظهور را یادآور شده, ولی حضرت امام رضا 
علیة اتشلام به‌ خاظر باد آن بر اه ه باد حول کریعه اشان - تیه حاطر 
شنیدن نام مخصوص آن حضرت - به پا خواسته و سرنازنین را به سوی 
زمین خم کرده و در حالی که دست راست خود را بر روی سر گذارده بودند 
برای تعجیل فرج و ظهور آن حضرت دعا نمودند. 

و این دلیل بر شدت علاقه, توجّه و عنایت حضرت امام رضاعلیه السلام به 
اماع عصر .ع الم عالین فرحه و همستخ فرا رشسندن وولت کریمه: ان 
حضرت با ند 

از آنجا که رفتار ائّه‌علیهم السلام باید برای همه سرمشق باشد به طوری 
که در کردار خودییرو آن بزز خوار آن باشند, همان گونه که حضرت امام 
رضاعلیه السلام با یاد امام عصر ارواحنا فداه‌شور و اشتیاق خود را ظاهر 
ساختند, ما نیز باید با شنیدن نام آن حضرت و یاد دولت‌کریمه آن بزرگوار با 
اظهار شوق و علاقه خود نسبت به آن از کوازه ارادت خود را به‌آن وجود 
مقس محکم و استوار نماییم. 


فراه خخرر نا تایه تاش معا تسده ترا بای نیام ان زان فرد 


حضرت _امام رضاعلیه السلام تجلیل‌های ویژه‌ای را نسبت به امام زمان 
عتل. الله ال قرحدانخام من‌دادند بو همان کونه. که. آن شخ یل :و 
احترام خاصٌ آن حضرت استفاده‌می‌شود. امام رضاعلیه السلام 
می‌خواسته‌اند با رفتار ویژه خود همه دوستان و شیعیان را به‌انجام این گونه 
0 به 1 پاد امام عصر ارواحنا فداه راهنمایی ی 

می‌شدند پیوسته‌دستور می‌دادند دعای غیبت(75) را بخوانند. 

از جمله »وکان یامر بالدعاء..« تاکید و اصرار حضرت امام رضاعلیه 
السلام به خواندن این‌دعا استفاده می‌ شود. 

اگر چشم و گوش باطنی ما باز می‌بود. شاید به ما نیز خواندن اين دعا را 
سفارش می‌فرمودند. 

به زائرین محترم حضرت امام رضاعلیه السلام توصیه می‌شود در بار گاه 
ملکوتی آن‌حضرت؛ از خواندن زیارت‌های رت ِِ عجّل اللّه تعالی 
فرجه و دعانمودن برای‌تعجیل ظهور آن بزرگوار غفلت و کوتاهی نکنند؛ 
ژیرا نکن از هکان‌هایی که در آن‌ها دعابرای طمور امام زماق ارواخنا قذاه 
سفارش و تأکید شده, حرم نورانی حضرت امام‌رضاعلیه السلام است. 

ما باید مواظب باشیم وقتی که وارد حرم و بار گاه آن حضرت می‌ شویم 
درباره‌خواسته‌ها و حاجت‌های خود دقت کنیم و با در نظر داشتن عظمتِ 
ولایت و توبن بزرگوار, از درخواست حاجت‌های بزرگ دربغ نورزیم و 
توجّه داشته باشیم که‌حاجتی مهمتر و بزرگتر از فرارسیدن فرح و 
منتقم آل محفد علیهم السلام و دوران پرشکوه‌حکومت آن 1 
وی متا فانة هدف برخی از زائرین. فقط درخواست جاجت‌های ماذی 
ازحضرت امام رضاعلیه السلام است و این کار یقیناً اشتباه است. 
مخصوصا اگر انسان حاجت‌خود را رسیدن به ثروت‌های کلان و مال 
بی‌شمار قرار دهد که در بسیاری از مواردسبب طفغیان صاحبان آن شده به 
گونه‌ای که هیچ‌گونه توجهی به مسئولیّت خود دربرابر ثروت‌های انباشته 
خویش ندارند. ۱ 
واضح است کسانی که دارای چنین ثروت‌هایی نیستند در برابر ان 
مسئولیتی نیزندارند. 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

هر کس از خداوند به روزی کم راضی شود, خدا از او به عمل کم راضی 
می‌ شود. 

مایت دی ان ایس تکام ی که مرت آاس سا اوه 


السلام واردشدیم و به آن حضرت گفتیم که ما در وسعت رزق و فراوانی 
در زندگی نقدیم ولی‌خال ها تغییر کرد و فقیر شديم. دغا کنید که‌خدا انز 
به ما برگرداند. 

حضرت فرمود: 

می‌خواهید چگونه بشوید؟ آیا می‌خواهید شاه باشید؟! آپا خوشحال 
می‌شوید که مانند طاهر و هر تمه ) که از سرکردگان مامون بودندد( باشید 
ولی برخلاف, این عقیده و ۳۹ که اکنون بر آن هستید می‌بودید؟! 

گفتم: نه والله مه و ی 
0 فرمود: 

»عمَلوا آل داقد ۳ وقلیل من عبادی الشکور«(76). 

ای آل داود؛ شکر )نعمت‌ها( را بجای آورید دق کف" ان ند مان هن 
شگرگزارند. ۱ 

ان‌گاه فرمود: گمان خود را به خدا نیکو کن؛ همانا هر کس مان او به خدا 
نیکوشد, خدا| نزد گمان او است و کسی که به روزی کم راضی شد؛ خداوند 
از او عمل کم را می‌پذیرد؛ و کسی که به مال حلال اندک راضی شند؛ موونه 
او سبک می‌شود, و خانواده او بانشاط می‌باشند, و خداوند او را به درد دنیا 
و دواء آن بینامی‌کند, و او را از دنیا به سوی بهشت به سلامت بیرون 
می‌برد.(77) 5 

بنابراین به شکر و سپاس خداوند بزرگ بپردازید و هم و غمّ خود را فقط 
نیازهای‌مادی قرار ندهید؛ بلکه به حاجت‌های معنوی بیردازید و توجه داشته 
باشید که‌بزرگترین حاجت معنوی - که نیازهای مادّی پا نیز برطرف 
می‌سازد - فرارسیدن ظهورپرشکوه امام زمان عجّل الله تعالی فرجه 
می‌باشد. 

یکی از نکته‌های بسیار ارزشمند و اساسی این است که ما باید فرج و 
گشایش را -نه برای خودمان - بلکه برای اهل بیت علیهم السلام بخواهیم 
که ننیجه 1 گشایش و راحتی‌خودمان نیز می‌باشد. به این دلیل که هر 
کشتی باید.محتد وال هحمد ضلوات الله علیهم اخمعتن ترد آو مقدم: بر خود 
و نزدیکانش باشند. 

به این مقدمه توجّه کنید: ما می‌دانیم ظلم‌ها و ستم‌های فراوانی که بر اهل 
بیت علیهم السلام‌وارد شده تا ظهور حضرت بقية اللّه الاأعظم ارواحنا فداه 
ادامه دارد و شذت‌ها وسختی‌های وارده بر خاندان وحی‌علیهم السلام هنوز 
وجود دارد. به این جهت در دعاهامی‌گوییم » هم عجّل فرجهم« و تعبیرات 
بسیار دیگری از این نمونه که فرح وگشایش آن‌ ها را از خداوند می‌خواهیم 
و تحقق فرج در صورتی است که ظلم وسختی وجود داشته باشد. پس 


جچون ظلم و ستم 9 سختی و شدّت هبوز بر اهل بیت علیهم السلام ادامه 
دارد, فرز و ظهور آن بزرگواران را از خداوند می‌خواهیم. 

بنابراین اگر جامعه ما در سختی و شدّت به سر می‌برد و گرفتاری‌ها ما را 
احاطه‌کرده است, از آنجا که ستم‌ها و سختی‌ها بر پیامبر و آل پیامبر 
صلوات له علیهم هنوز ادامه‌دارد. ما باید برطرف شدن گرفتاری و ظلم و 
ستم از آنان را مقذم بر رفع گرفتاری وظلم و ستم از خود بدانیم و برای 
برطرف شدن آن دعا کنیم که اگر چنین کاری انجام‌دهیم, , در نتیجه برای 
خودمان نیز دعا کرده‌ایم. 

شخصی در صحن حرم حضرت امام رضاعلیه السلام زنی را مق‌ستند. که ره 
شذت می گریسته است. آن رن به او می‌گوید: شوهر من فرار کرده و مرا 
با ها رها تا رنه مخ نپول احان‌ خاش نار صا اه اساس سا 
را بیرون ريخته, با این‌وضع چکنم؟ 

آن شخص مقداری به آن زن کمک کرده و از اينکه نتو آنتته مشکل آن زر 
را حل‌کند و خانه‌ای برای او اجاره کند غمگین به حرم مطیر حضرت امام 
رضاعلیه شا مشرف می‌شود و به حضرت امام رضاعلیه السلام 
ح هیده آخاحان: فان این افزاد دیجم معطلومی فرح را ادا 
بخواهید و مشکل غیبت را پایان دهید. 

ناگهان متوجه می‌ شود که حضرت امام رضاعلیه السلام به صورت الهام به 
او می‌فرمایند: 

امیدواریم خداوند به زودی به صاحب امر ولایت الهی, فرمان قیام و انتقام 
زار فرماند ابا افو قفا ولافت اسان خی اسلا یش 
ظلم و ستم در سراسرجهان ریشه‌کن شود. 


فتاه خیقق کرش آسامر یرالیه اتتاام فاعام مایم اناضا شیاه 


اشاره 


با ی اف 
ات اک‌خضرت آمام رضاغایه السلام و آماخرمات عکل, الم قدحه اسان 


کنیم؛ 
حصرت: آمام رضالید انامه آمام خصر عتل اللتکفالی فرحه در ندیه 
می‌بریم . 


1 - بحت, اقامه برهان و دلیل 


اشاره 


یکی از نقطه‌های مهم اشترای حضرت امام رضاعلیه السلام و امام زمان 
عجّل الله تعالی فرجه, بحث و اقامه برهان و دلیل برای مخالفان است. 
حضرت امام رضاعلیه السلام با دانشمندان مخالف بحث نموده و آنان را 
محکوم می‌ساختند؛ امام عصر ارواحنا فداه نیز به مخالفان مهلت بحت 
می‌دهند و برای همگان درسراسر عالم به بیان برهان و دلیل می‌پردازند. 
برای توضیح این مطلب به تشریح ان می‌پردازيم: 

1 - حضرت امام رضاعلیه السلام و اقامه برهان و دلیل 

یکی از برنامه‌های عملی حضرت امام رضاعلیه السلام در دوران 
امامت‌شان مناظره ها, بحث‌ها و اقامه دلیل ۲ برهان برای اثبات وجود 
خداوند و حقانت ۳ مقذس اسلام و مکتب حیاتبخش شیعه بوده است. 

آن حضرت با هر دانشمندی از ذانشختدان بزر ی ان روز کار از هر تدای و 
ملتی که‌بودند با زبان خود ان‌ها به بحث می‌پرداختند و بدون این که نیاز به 
مترجم باشد بابحت و استدلال به زبان خود ان‌ها, بنیان عقاید انان را بر 
مبنای فکری و اعتقادی خودآن‌ها متزلزل نموده و ویران می‌ساختند. 

این بحت‌ها, که با و افراد قیحر: در مجلس بجت و مناظره انجام 
می‌گرفت انز بسیار مهمی در اثبات حق بودن مکتب حیاتبخش شیعه 
داشت. 

بحت‌های حضرت امام رضاعلیه السلام با دانشمندان بزرگ ادیان دیگر و 
محکوم ساختن‌انان و اعتراف خود ان‌ها به مغلوب شدنشان فراوان است. 
ما نمونه‌ای از آن را دراینجا می‌اوریم: 

روایت هط دا 
یک روز قبل از وفات حضرت موسی بن جعفرعلبهما السلام خدمت آن 
بزرگوار شرفیاب‌شدم. حضرت فرمودند: 

چون من از دنیا رفتم, اين امانت‌ها را به مدینه برسان و به فرزندم علی 
بن‌موسی الرضاعلیهما السلام بده. و او حجّت خدا و صاحب امر امامت بعد 
محشد هاشمی گوید: چنانکه ان حضرت فرموده بود انجام دادم. در مدینه 
خد مت حضرت امام رضاعلیه السلام رسیدم و امانت‌ها را به ان حضرت 
رساندم و عرض کردم: من به‌بصره می‌روم و خبر وفات پدر بزرگوارت 
منتشر می‌شود و از امامت شما از من سوال‌می‌نمایند. ای کاش؛ از راه 
لطف و احسان از دلیل‌هایی که بر مقام امامت شما هست‌چیزی به من 


نشان می‌دادید. ۲ 
خر ای تا ضوع رت یت ی ات اش زمیات را 
- که نزد ائمّه هدی‌علیهم السلام‌بوده - به من نشان داد و فرمود: من به 
عرض کردم: امدن شما به بصره در چه زمانی است؟ 
فرمود: سه روز بعد از ورود شما. 

من از خدجت حصرت امام رضاعلیه الساام مرتض شم یه بصرن آسدم: 
9 به دننکن آمدتدف از .فن وال کردنده جربان ترا بای ان‌ها بقاد 
کردم. 
از میان جمعیت مردی ناصبی به نام عمرو بن هذاب ایستاد و به من 
اعتراض نمودو گفت: مقام امامت برای حسن بن محقد که بزرگ اهل بیت 
شاید در مسائل عاجز بماند. 
حسن بن محمّد در مجلس حاضر بود و از گفتار او جلوگیری کرد و گفت: 
محمدهاشمی هقف هید سه روز دیگر علیْ بن موسی به بصره تشریف 
کی و رت و این خوددلیل قطعی است.؛ )تا سه روز دیگر( صبر کنید. 
یس مردم متفزق شدند. روز سوم حضرت امام رضاعلیه السلام در منزل 
حسن بن محقدتشریف آوردند و او خودش شخصاً انجام وظیفه خدمت به 
ار را شتا مس کت مت 
را درمجلس خود حاضر نماید. او چنین کرد و برای حضرت امام رضاعلیه 
السلام مسندمخصوصی قرار داد. 
خطر بت در مخلسن تشر یقفا وردنه و آیتدا یه شار مق تمه دندرو قر و رده 
منم علیْ بن موسیی بن جعفر بن محمّد ین علیْ بن حسین ین علیْ بن 
اش‌طالت لمات الم ماه له 
امروز در مدینه در مسجد پیغمبر نماز صبح را که خواندم, حاکم مدینه 
پیش‌من امد و درباره چند چیز با من مشورت نمود. 
من صلاح او را بیان کردم و به او وعده کردم که وقت عصر به سوی او 
برگردم. هرکس هر چه می‌خواهد از آثار و علامات امامت از من سوال 
نماید. 
شماچیزهایی نقل کرده که دل‌های ما آن را قبول نمی‌کند. 
عرض کرد: هی ی تا اه ای ها اس ات ان 
می‌دانید. 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: راست گفته است. هر چه می‌خواهید 


سوال کنید: 
عرض کرد: اشخاص متفژقه‌ای را از روم و هند و فارس و ترک و غیره 
احضار کردیم تا شما را امتحان کنیم. اگر شما راست می‌گویید با یک‌یک 
اینها سخن گویید. 

امام با تمام آن‌ها به زبان و لهجه خودشان تکلم نمودند و به سوال‌های هر 
یک‌پاسخ دادند به گونه‌ای که همه متحیر شدند و اقرار کردند که آن حضرت 
از همه آن‌هافصیحتر صحبت می‌کند. 

در اینجا امام متوجه عمرو بن هداب شده, فر مودند: 

اگر به تو خبر دهم که تا چند روز دیگر خون یکی از خویشان خود را 
خواهی‌ریخت تصدیق می‌کنی؟ َ 
عرض کرد: خیر, تصدیق نمی‌کنم؛ زیرا غیب را غير از خداوند دیگری 
نمی‌داند. 

مت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

مگر نمي‌دانی که خداوند فرمودو است : 

»عالم الغعیب قلابْظهژ عَلی عیبه ادا [ مَن ارتضی من رشول«(79). 
#هماا ارت دانای کب است ور رت ح 0 را آگاه نفرموده مگر 
آث کس راکه پسندیده است و آن پیامبر است«. 

و ما هر ها پیامبر هستیم. و لذا می‌دانیم آنچه را که واقع شده است و 
آنچه راکه تا روز قیامت انجام می‌گیرد. متا به ریختن خون یکی از 
ارحام تا پنج روزدیگر خواهی شد. و اگر نشدی بدان من امام نیستم. 

و فرمود: تا چند روز دیگر نابینا می‌شوی و سوگند به دروغ یاد می‌کنی و 
پیس‌خواهی شد. 

راوی گوید: به خدا قسم آنچه حضرت فرمودند پس از چند روز دیده شد و 
همه‌واقع گردید. ۱ 

و بعد با بزرگ بهود و نصارا و دیگران به لفت خود آن‌ها احتجاج نمودند و 
رسالت‌حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم را از کتاب‌های خودشان 
همه به راستی گفتار حضرت اقرار نموده, عرض کردند: اگر ریاست ما بر 
بهود ونصار| نبود, به شما ایمان می‌اوردیم. 

حضرت امام رضاعلیه السلام به سوالات همه مردم پاسخ داده و 
حوائج‌شان را مرحمت‌نمودند و نماز ظهر را با جماعت خواندند و فرمودند: 
من به مدینه برمی‌گردم و فردانیز خواهم آمد ان شاء الله تعالی. 

روز بعد باز بوی بهشت همانند روز پیش فضا را تسخیر کرد نسیم 
عطرآمیز همه‌جا را فرا گرفت؛ شب انتظار به پایان رسید و بار دیگر 
سعادت به روی مردم بصره‌روی اورد و در حالی‌که مردم بصره اجتماع 
کرده بودند, دوباره ماه مجلس طلوع کردو دیدگان را روشن نمود. 


کنيزي از اهل روم را به حضورش اوردند. امام‌علیه السلام با زبان رومی با 
او تکلم نموده, فرمودند: 

ای کنیز؛ محمّدصلی الله علیه واله وسلم را بیشتر دوست داری يا عیسی 
را؟ 

- تا موقعی که محقدصلی الله علیه وآله وسلم را نمی‌شناختم عیسی را 
بیشتر دوست داشتم ولی اکنون‌که محمدصلی الله علیه واله وسلم را 
شناختم او را بیشتر دوست دارم. ۳ 

فرمود: حال که محمدصلی الله علیه واله وسلم را شناختی عیسی را 
دوست نداری. 7 

- چراء لیکن محمدصلی الله علیه واله وسلم را بیشتر دوست دارم. 

جاثلیق به امر آن حضرت., گفتگوی آنان. زا تا متس ترخمه: کرو نون 
حضرت‌امام رضاعلیه السلام گفت: مردی نصرانی از اهل سند اهل بحث و 
کلام است.: اگر اجازه‌می‌فرمایید او را به خدمت شما بیاوریم. 

فرفودة ماتفی ندار اه زا آمردند.و حضرت با لقت دی با او خن کفتنید 
و درامر توحید و رسالت با او احتجاح نمودند تا اینکه مرد سندی شهادت به 
وحدانیّت‌خدا و رسالت پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم داده, ژثار 
خود را پاره کرد. 7 

حضرت امام رضاعلیه السلام به مردم فرمود: اکنون به انچه محمد بن 
فضل فف کفت ایمان‌آوردید؟ ٍ 

مردم گفتند: بلکه مقام شما بیش از آنچه محمّد گفته بود بر ما ثابت شد و 
همچنین محقّد به ما گفت که شما را به سرزمین خراسان می‌برند. آیا اینهم 
درست است ؟! 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: بلی درست است. 

همه اقرار به امامت ایشان تم 9 و متفزق شدند. ابر رحمت بر مزرعه 
دل‌های‌مردم بصره باریده و حجّت بر همگان تمام شده بود. خورشید هم 
انوار خویش را به‌آرامی جمع می‌کرد و می‌رفت. 

مردم بصره شب را با تشرف به خدمت حضرت ثامن‌الحجح علیه السلام به 
پایان رسانیدند. 

شد روشن از فروغ سحر, طارم کبود 

نقاش صبح, رنی.سشت از انستمان ز دود 

بگریخت از شراره مشرق, غبار شب 

چون از لهیب شعله اتش غبار دود 

و.بالاخره شت:عضال کدشت هه رون فراق سید ودامام از قمه خداخافظین 
نمودندو رفتند. ۳ 

محشّد بن فضل می‌گوید: من به مشایعت آن حضرت رفتم. در بین راه به 
جایی‌رسیدیم که حضرت امام رضاعلیه السلام از راه خارج شدند و چهار 


رکعت نماز خواندند وفرمودند: ای محمد؛ چشمان خود را ببند. اطاعت 
کردم. 

فرمودند: چشمانت را باز کن. باز کردم, خود را درب منزلم در بصره دیدم 
و حضرت‌امام رضاعلیه السلام از نظرم ناپدید شدند. 

آن حضرت به من دستور داده بودند که به کوفه بروم و به شیعیان خبر دهم 
که امام‌هشتم به کوفه ینعی آودته هک ای حم یرک تزیر زاف 
می بر ند. 

من به وظیفه خود عمل کردم و آن حضرت تشریف آوردند و امر 
فرمودندمسلمانان و دانشمندان بهود و نصار| جمع شدند و حضرت با تمام 
آن‌ها به لغت‌خودشان سخن گفتند و حقانت خود و اجدادشان را ثابت 
نمودند و به جاثلیق نصارافرمودند: ۱ 

آپا علم دای به ان ورقه‌ای که پنج 0 در ان نوشته شده بود و به همراه 
وا وا ی ار ناسا یواح ی 
متماخت رای من کرد؟ ۱ 

خانایه کف سح موی دیفم ای تا فا 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

خت را ام و ار هو تسه 
کمالات‌پیفمبران واقف باشد و همه کتاب‌های ارات را بداند و به تمام 
معصیت و اخلاق فاسده به‌دور باشد ... .(80) 


تصوته دیگرق از بخت‌هاق حضرت ماه رصاعلبه السلام با دانشتندان بزر ی آن مان 


ره 

قنحامن که حضرت امام رضاعلیه السلام بر مآمون وارد شد ند فافون به 
فضل بن سهل‌دستور داد تا صاحبان ری و نظر و آن‌هائی که حرفی برای 
گفتن دارند - مانند: جاثلیق)مسیحی(, رآاس الجالوت )یهودی(, رسای 
صابئین )منکرین دین و خدا و پیامبر(,هریذ اکبر؛ بزرگ زردشتی‌ها, نسطاس 
رومی و دانشمندان آگاه به علم کلام 7 را دا هد ۳ گفتار حضرت امام 
رضاعلیه السلام و کلام آنان را بشنود. 

فضل بن سهل به دستور مأمون عمل کرد و آنان را جمع‌آوری نمود. سپس 
او را ارام آنان باخبر نمود, عادو دستور داد تا همه آنان را به حضور 
او ببرند و چنین کردند. . 

جمع کرده و دوست دارم ی ۱ بر من 
وارد گشته‌مناظره و گفتگو کنید, فردا بامدادان همه نزد من آئید و هیچ‌کدام 
از شما | از این دستورسرپیچی نکند. 

همگی گفتند: فرمانت را شنیده و اطاعت می‌کنيم. فردا صبح زود خواهیم 
امد. 

حسن بن محمّد نوفلی گوید: در حینی که ما نزد حضرت امام رضاعلیه 
السلام مشغول گفتگو بودیم بر بر ما وارد شد. او عهده‌دار کارهای 
حضرت امام رضاعلیه السلام 

عرض کرد: ای سرور من؛ اه می‌رساند و می‌گوید: فدای 
شمابرادرتان؛ دانشمندان صاحب‌نظر و علمای علم کلام از تمام ملت‌ها نزد 
من گردامنه‌انده اکر دوسشت دارید. کفتار ابان.زا بشتوید ترد.ها بیانید.و اکر 
کراهت دارید وخوش ندارید خود را به زحمت نیندازید, و اگر دوست داشته 
باشید ما تزد.شما بیائیم‌این کار بر ما اسان است: 

حضرت امام رضاعلیه السلام پیغام دادند: 

بع او سلام برسان و بگو: آنچه اراده کرده‌ای دانستم و من فردا صبح انشاء 
الله به‌ سوی تو خواهم آحن. 

حسن بن محشد نوفلی گوید: هنگامی که یاسر رفت, امام‌علیه السلام رو به 
ما کرد و فرمود: 

ای نوفلی؛ تو عراقی هستی و عراقی‌ها دقت‌نظر دارند, چه فکر می‌کنی 
درباره‌این کار مامون پسر عمویت که اهل شرک و علمای ادیان را گرد 


آورده است؟ 

عرض کردم: فدای شما شوم؛ می‌خواهد شما را بیازماید و دوست دارد از 
انچه‌نزد شما است از علم و دانش اگاهی پیدا کند, کار خود را بر اساس 
نامطمئنی بنا کرده‌و بد بنائی نهاده است. 

امام‌علیه السلام فرمود: بنای او در این باب چیست؟ 

عرض کردم: دانشمندان علم کلام و اهل بدعت برخلاف علماء هستند؛ زیرا| 
عالم‌مطلب درست را انکار نمی‌کند ولی علمای ادیان و امه و اهل 
شرک همه اهل‌انکار و دروغ‌بافی هستند. اگر بر آنان احتجاج کنی که 
خداوند تبارک و تعالی یکتا ویگانه است, خواهند گفت: یکتائی او را اثبات 
کن, و اگر بگوئی که محمّد رسول‌خداصلی الله علیه واله وسلم است 
خواهند گفت: رسالتش را ثابت کن. سپس شخص را کلافه می‌کنند واو 
دلیل خود را باطل می‌کند, و با او مغالطه می‌کنند تا دست از حرف خود 
بردارد, ازانان پرهیز کن و مواظب باش فدایت شوم. 

امام‌علیه السلام تبشمی کرد, سپس فرمود: 

ای نوفلی؛ ایا می‌ترسی که انان دلیل مرا رد کنند؟! 

عرض کردم: نه به خدا قسم؛ هرگز در مورد شما ترسی ندارم و امیدوارم 
که‌خداوند انشاء اللّه قفا را بز آنان یرود .سار 

امام علیه السلام فرمود: 

ای نوفلی؛ آیا دوست داری بدانی که ماضون چه زمانی از کار خود 
پشیمان‌می‌گردد؟ عرض کردم: آری. 

فرمود: زمانی که احتجاج مرا با اهل تورات به تورات‌شان و با اهل انجیل 
به‌انجیل‌شان و با اهل زبور به زبورشان و با صابئین به کلام عبری و با 
زردشتی‌ها به‌فارسی و با رومیان به رومی و با صاحبان نظر و علمای ادیان 
هر یک به زبان ولغت خودشان بشنود و چون دلیل هر یک را باطل کردم و 
او را محکوم نمودم و آودست از گفتار خود برداشت و سخنان مرا پذیرفت 
مامون خواهد فهمیدموضعی که اتخاذ کرده شایسته او نیست و در این 
هنگام است که دچار پشیمانی‌می‌شود و هیچ حرکت و نیروئی جز به وسیله 
خداوند نیست. 

چون صبح کردیم فضل بن سهل نزد ما آمد و به امام‌علیه السلام عرض 
کرد: فدای شماشوم؛ پسرعمویت منتظر شما است و همه دعوت‌شدگان 
اجتماع کرده‌اند, نظر شمادر آمدن چیست؟ 

امام‌علیه السلام فرمود: تو پیش برو و من انشاء اللّه خواهم آضد: سیس 
وضو گرقت وضوی‌نماز و شربت سویق )شوربا که با آرد گندم و جو درست 
کنند( آشامید و مقداری به مامرحمت کرد, سپس از منزل بپزون. آمند و ها 
به همراه 1 حضرت بیرون امدیم ۳ برمامون وارد گشتیم, مجلس سرشار 
از جمعیت بود محمد بن جعفر )عموی آن‌حضرت( به همراه وهی از 


طالبیین و هاشمیین و فرماندهان لشکر حضور داشتند. 

همینکه حضرت امام رضاعلیه السلام وارد شدند فاطون بپا خاست. محمد 

پن حرف ای سم امترام ان رت سای اخام‌علیه اسام 

و مأمون نشستید و آنان. ابتتاده‌بودنه نادور داد شتتیتند, 

مان روم جر امام رضاعلیه السلام کرد و مدتی با آن حضرت گفتگو 

کرد سپس به‌جاثلیق رو کرد و گفت: ای جاثلیق؛ این پسر عموی من علیث 

بن موسی است و او ازفرزندان فاطمه‌علیها السلام دختر پیامبر ما و پسر 

ع انم ات اه الساام اس رت ده ی من ار 

بحث کنی, دلیل آوری و انصاف را از دست ندهی. 

جااق کفت ای اهر مات وبا کی کش که وا کی 

ایام و که کمن زاره و با کار بای استلان ی کید که 

من به ان ایمان‌ندارم. 

امام علیه السلام فرمود: ۲ 

ای مسیحی؛ اکر با انجیل خودت بر تو احتجاج کنم و دلیل اورم می‌پذیری 

واعتراف هقف کنف ؟ 

جاثلیق گفت: مگر می‌توانم آنچه را که انجیل به آن گویا است رد کنم, آری 

بخداقسم؛ گرچه برخلاف میل من باشد به آن اقرار خواهم کرد. 

ان اه ام که شاه اور انل تفای کر رای اه سا 

ما در انجیل ذکرشده, سیس به او از عدد حواریون حضرت عیسی و احوال 

ای یر و۱ دایل فرآوانی احتجاح کرد و او به آن‌ها اقرار کرد 

۱ تا خر کنان 

نمی‌ کردم در میان علمای مسلمان مانند شما شخصیتی باشد. 

تق‌نار ار حصرتداام رصاعه الا مرو رایس لاه کرو 

کم شعیا و حیقوق بر او استدلال نمود ۳ آنکه ساکت ماند 

سنینتن كِِ السلام »‌هریذ اکبر « بعنی زر زردشتیان را فراخواند و 
بر او استدلال‌فرمودٍ_ به گونه‌ای که موقعیّت خود را از دست داد و جوابی 

برای فش داش ناهام رتم السااد رع سار ره 

و فرمود: 

اگر در میان شما کسی مخالف اسلام است و می‌خواهد سئوالی بیرسد 

بدون‌هیچ گونه شرمندگی و خجالت بپرسد. 

مران ضانیهع که کي از متکلضن وه انا کات و غوض کرد 

ای‌دانشمند؛ ار تو دعوت به پرسش ننموده بودی اقدام به سئوال کردن 

نمی‌نمودم, من‌به شهر کوفه, بصره, شام و الجزیره سفر کرده‌ام, متکلمین 

فرامانی ای کس اکن ایام کرام هی اک و 


ناوات تا ی ساره وت که 
از تتصا ال کنم؟ 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

امام علیه السلام فرمود: 

اندیشه‌های‌نادرست و بیراهه رفتن بیرهیز. 

عمران عرض کرد: به خدا قسم؛ ای سرور من ؛ تنها می‌خواهم چیزی را 
تزانضانت .کنی که امه ان توص و نی تم ها ان اور 
نخواهم کرد. ۱ 

امام‌علیه السلام فرمود: از انچه در خاطر داری سئوال کن. 

مردم ازدحام کردند و نزدیک هم امدند, حضرت امام رضاعلیه السلام بر او 
استدلال فرمودو به سئوالات او پاسخ گفت و گفتگو میان 1 دو به طول 
اتخات ۲ که عفت سار فزارس امه سا مه و اون کرو 
فرمود: هنگام نماز است. 

عمران عرض کرد: سرور من؛ اکنون که دلم نرم گردیده پاسخ مرا ناتمام 
تکداراهام یه السام فرجووه مار مهو نیم و پارهی ریم چا با 
برخاست.؛ مامون نیز برخاست .«حضرت در اندرونی نماز خواند, و مردم به 
اماهت حضر ‏ محت هار راستا وشن ار اسام فریصضف امه اه 
السلام به جایگاه خود باز گشت و عمران را فراخواند و فرمود:ای عمران؛ 
7 

او سئوالات خود را پیرامون آفریدگار متعال و صفات او مطرح کرد, و 
۵ ۱ ۱ از ی 1۳۱ 
ای عمران؟ 

عرض کرد: آری؛ فهمیدم ای سرور من و گواهی می‌دهم که خداوند آنگونه 
است که‌توصیف نمودی و او را یکتا دانستی, و این که محمد بنده او است 
که به هدایت و دین‌حق مبعوث گشته, سپس رو به قبله به سجده افتاد و 
اسلام [ ۳ ۳ 

حسن بن محشد نوفلی گوید: متکلمین دیگر که در مجلس حضور داشتند 
وقتی‌عمران صابی را مشاهده کردند که با ان همه سرسختی و جدال که 
کسی قادر نبود او رامحکوم نماید در برابر امام علیه السلام چنین کلامی 
گفت, آن‌ها نزدیک آن حضرت نیامدند وسئوالی را مطرح نکردند تا هنگام 
غروب فرا ر سید مامون و حضرت امام رضاعلیه السلام برخاستند و به 
داخل حجره رفتند و مردم پراکنده شد ند من در میان حجمعی از یاران 
وهمراهانم بودم که محمّد بن جعفر کسی را به دنبال من فرستاد و من نزد 


او رفتم. 

محشّد بن جعفر گفت: ای نوفلی؛ دیدی دوستت امروز چه کرد؟ به خدا 
سوگند؛هرگز گمان نمی‌کردم که علیْ بن موسی بتواند این‌گونه در این 
موضوعات فرو رود واو را این‌گونه نمی‌شناختیم, ایا او در مدینه کلام 
تدریس قی کرد با دانشمذان»علم کلام کرد آف فی آمدند؟ 

گفتم: آن‌ها که به حجٌ می‌رفتند نزد او شرفیاب می‌شدند و از حلال و حرام 
و احکام‌الهی می‌پر سید ند و السلام به آن‌ها جواب دا و گاهی 
کسی | وا که مناظره کند وامام علیه السلام برایش استدلال می‌فر مود. 
شخص براو حسد ورزد و او را مسموم سازد يا دچار بلائی نماید, تو به آن 
حضرت اشاره کن که‌از این گونه امور خودداری کند. _ 

گفتم: از من نمی‌پذیرد. این شخص جز آزمودن آن حضرت خیر ی ورن 
نظرنداشت و می‌خواست بفهمد که آیا از علوم پدرانش چیزی نزد او 
7ج پا نهِ_ 

7 و به ِِ" ِ دوست ۱ که از 7 کار ِ 
هنگامی که من به منزل حضرت امام رضاعلیه السلام باز گشتم گفتار 
عمویش محمد بن‌جعفر را به ایشان رساندم. 

ان خرن یی کرد فرص 5 

خدا عمویم را حفظ کند. نمی‌دانم چرا از این کار خوشش نمی‌اید. 

سپس فرمود: نزد عمران صابی برو و او رانزد من اور. 

عرض کردم: فدای شما شوم؛ من جای او را می‌دانم, او نزد بعضی از 
برادران‌شیعه است. 

فرمود: اشکال ندارد, چهارپائتی برایش حاضر کنید تا بیاید. 

من نزد عمران آمده و او را آو رد امام علیه السلام به او خوش‌آمد گفت؛ 
جامه‌ای به اوخلعت داد و به او پوشانید و ده هزار درهم طلبید و به او هدبه 
نمود. 

عرض کردم: فدایت شوم؛ کار جدّت امیرالمومنین علیه السلام را در خاطر 
ما زنده کردی. 

فرمود: باید اینگونه رفتار کرد. سپس دستور فرمود شام بیاورند. مرا 
طرف راست‌خود و عمران را در طرف چپ نشانید. پس از صرف شام به 
عمران فرمود: . _ 

اکنون به منزل بازگرد و فردا صبح زود نزد ما بیا تا از خوراکی‌های اهل 
مدینه به‌تو بدهم. 

پس از آن. عمران با دانشمندان علم کلام از ادیان گوناگون اجتماع می‌کرد 
و حجّت‌و دلیل آنان را باطل می‌نمود تا آنکه از او کناره گرفتند. (81) 


ها رای الب ی اه م سای ازلاع شمه هس اه 
با غلبه وپیروزی بر حخصم بود - بر محبوبیّت حضرت امام رضاعلیه السلام در 
سراسر کشور پهناور آن‌زمان افزود و علاقه 3 توجّه مردم در سراسر 
کشور به آن حضرت, آنچنان کسترش‌پیدا کرد که ترس و هراس از دست 
رفتن حکومت. مأمون و سایر بنی‌العبّاس رافراگرفت. 

به این جهت او برای حفظ موقعیت خود و شکست شخصیت حضرت 
ترا یه الا اهاط ده واه وروی ی 
خود دست یابد؛ ولی‌نقشه‌های او هميشه با شکست روبرو می‌شد و سیل 
علاقه و ارادت مردم در سراسرکشور پهناور آن زمان به حضرت امام 
0 السلام رو به افزایش بود. ؛ تا سرانجام, آن‌جر نومه ننگین تاریخ, 
حضرت امام رضاعلیه السلام را شهید نمود. 
بحث‌ها و مناظره‌های حضرت آمام رضاعلیه السلام و غلبه و پیروزی کامل 
آن بزرگوار برآنان. روشتگر احاطه علمی و دانش بی‌شمار آن حضرت بود. 
آری؛ بر اثر معجزات شگفت‌آور و بحث‌های بسیار مهم حضرت امام 
رضاعلیه السلام ار زمان محبوبیّت آن حضرت در میان 
کر گسترش یافت وسرانجام مأمون تصمیم به شهادت آن حضرت 

مفمت. 
هرئتمة بن اعین گفت: بر سرور و مولایم حضرت امام رضاعلیه السلام در 
خانه مامون واردشدم و در انجا شایع شده بود که حضرت امام رضاعلیه 
السلام وفات یافته است و این درست‌نبود. من وارد شدم و اجازه ملاقات 
می‌خواستم. 
هرثمه گوید: در میان خدمتگزاران مورد اعتماد فاهفن: جوانی بود که او را 
» صبیح دیلمی « می‌گفتند, او به حق ولایت سرورم را 2 و او را واقعاً 
دوست می‌داشت,در آن هنگام خارج شد و چون مرا دید 
ای هرتمه: ختفا در که من مورد اطمینان فاضون بر پنهان و 
اشکار اوهستم, اکنون بدان که مامون من و سی تن از غلامان مورد 
اطمینان دیگرش را که اهل‌سر او بودند در ثلث اول شب خواست. بر او 
داخل شدیم در حالی که شبش از زیادی‌شمع‌ها همچون روز شده بود و در 
مقابلش شمشیرهائی بیرون‌آمده از نیام 9 نیز وزهرآگین شده, ما را 
یکی‌یکی خواست و از هر کدام عهد و پیمان گرفت, و در آن‌جایگاه از خلق 
خدا غیر از ما کسی نبود, به ما گفت: 
این کار به عهده شما است و لازم است آنچه را بدان فرمان می‌دهم اجرا 
کنید وهرگز در مورد آن مخالفت نکنید, ما سوگند یاد کردیم که فرمانش را 
انجام ۳9 
آن‌گاه گفت: هر یک شمشیری بردارید و بروید تا بر علیْ بن موسی الرضا 
دراتاقش وارد شوید., او را در هر حالی که دیدید نشسته يا ایستاده و یا 


خوابیده, با اوسخن نگوئید و شمشیرهایتان را ؛ بر او فرود آح 3 و گوشت, 
خون, مو, مغز واستخوان او را بهم بياميزید. سپس فرشش را بر او بیفکنید 
و شمشیرهای‌تان را با آن‌باک کنید هریم سوق من از کزدید و برای. هوربی 
از شما بر اين کار و کتمان آن, ده کیسه‌درهم و ده قطعه زمین انتخابی 
ی زمان که زنده باشم بهره‌مندخواهید بود. 

#ضبیح« آدامه داد .فا شمشیر هار نه: دستة گرفتيم ویر آن حصرت ون 
اتاقش واردشدیم. به پهلو خوابیده بود و انگشتان خود را حرکت میداد و 
غلام‌ها با شمشیرها به او حمله‌ور شدند و منر در حالی که ایستاده 
بودم و به‌او نگاه می‌کردم شمشیرم را پائین آوردم, گوبا آفذن ما را خبر 
داشت. او لباس به تن‌نکرده بود که شمشیرها بر آن اثر نکند و کارگر 
نباشد. فرش را اه 
از آن‌ها پرسید چه کردید؟ 

گفتند: آنچه ما را به آن دستور دادی انجام دادیم ای امیرالموّمنین!! 

گفت: هیچ کدام ی مطلب را اعاده نکنید. , 

چون فجر طلوع کرد و هوا روشن شد مامون خارج شد, سر برهنه در 
حالی که‌د کمه‌هايیش را باز کرده بود به هیئت عزادار در مجلسش نشست و 
وفات آن حضرترا اظهار می‌کرد. سپس با سر و پای برهنه برخاست به 
طرف حجره حضرت امام رضاعلیه السلام به راه افتاد و من به همراه او 
بودم, وقتی در اتاق وارد شد صدای همهمه‌ای ازاو شنید, لزره بر اندامش 
افتاد. به من گفت: نزد او یسیع 

گفت: بشتابید و نگاه کت 

صبیح گفت: به سوی اتاق شتافتیم, سرورم بود که در محرابش نشسته 
نمازمی‌خواند و نسبیح هت به سوی امه با زگشته و گفتیم: 
محرار ب کسی رامی‌بینم که نماز می‌خواند و تسبیح می‌گوید. 

از این خبر بهت‌زده شد و دوباره به خود لرزید و گفت: شما مرا فریب 
دادید. خدالعنتتان کند, آن‌گاه از میان آن گروه رو به من کرد و گفت: ای 
صبین . تو او رامی‌شناسی, نگاه کن کیست که نزد او نماز می‌خواند. 

0 مه داخلن دم ه‌ماهفن باز کشت چون به درگاه در رسیدم به 
گفتم : لبیک مولای من, و به رو افتادم. 

برچیز خدآوند تو را رحمت کند, »یریذون ۳ تور ال بأفُواههم 
وَاللةْمیٌ توره ولو کرة الکافژون«(82). 

می‌خواهند که با دهان‌های خود نور خداوند را خاموش کنند و خداوند نور 


خود راکامل می‌گرداند؛ گرچه کافران را خوش‌آیند نباشد. 
صبیح گفت: به سوی مأمون باز گشتم, , چهره او را مانند پاره‌ای از پاره‌های 
شب‌تاریک یافتم, به من گفت: ای صبیح؛ چه خبر. 

به او گفتم: ای امیرالممنین!! به خدا قسم او در حجره‌اش نشسته بود, 
مرا صدا زدو به من چنین گفت. 
صبیح گفت: مأمون که از گفته من مطمئن شد, دکمه‌هایش را بست و 
دستور دادلباس‌هایش را آوردندر پوشید و گفت: بگوئید علین بن موسی از 
هوش رفته بود واکنون به هوش آمده است. 
هرثمه گفت: من خدا را شکر کرده و بسیار سپاس گفتم. شیسن بر آقایم 
اس ای 
ای هرثمه؛ آنچه »صبیح« برایت گفت به کسی ناز کو مکنه* هک آن که 
خداوندقلیش را با محبّت و ایمان به ولایت ما آزموده است. 
اه به خدا قسم مکر آن‌ها هیچ ضرری به ما تمی‌زند تا آتچه نوشته 
شده به زمان معین خود بر لنند 83(۰) 


2 - امام زمان ارواحنا فداه و اقامه برهان و دلیل 


اشاره 


9 با ان 1 ح به 2 کتا ی مر بر 
محبوبت و توچه‌مردم نسبت به آن حضرت افزود و باعث گرایش مردم به 
آن بزرگوار شد, در عصرظهور نیز امام عصر عجٌُل اللّه تعالی فرجه بساط 
بجعت و استدلال را با دانشمندان تون جهان‌می گسترانند و سراسر گیتی 
را برهان و دلیل و فرهنگ عظیم و مستدل فراخواهدگرفت. و به این جهت 
در بسیاری از نقاط جهان بدون نیاز به جنگ و شمشیر, مردم‌جهان فوج 
فوح و گروه گروه به صف مقمنان می‌پیو ند ند 84(۰) 
حضرت امام حسن مجتبی‌علیه السلام, از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
نقل کرده‌اند که آن‌بزرگوار فرمودند: 

. یملاً الآرض عدلاً وقسطاً وبرهان (85) 
۱ سراسر گیتی را سرشار از عدالت؛ قسط و برهان می‌سازد. 
به همین جهت؛, یکی از القاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
»حجّت« می‌باشد؛زیرا آن حضرت. حجّت و دلیل را بر همه مردم تمام 
هی کنند مظر. کوته مشکلی رااسان وه دلیل وت اسان هی‌ سا ند 
اين. یکی از وجوه مشترک میان حضرت ثامن الحجح امام هشتم‌علیه 


نک خیکر از نقطه‌های اشترای میان حضرت امام رضاعلیه السلام و امام 
عصر عجّل الله تعالی‌فرجه رافت و مهربانی شدید ان دو امام رئوف به 
مردم است. در این باره مطالب ودلایل فراوانی وجود دارد که ما اکنون به 
اختصار آن را پی‌گیری می‌کنیم: 


1 رافندو مهریانی حضرت اسام زضاعليه السلام 


اشاره 


رآفت و مهربانی حضرت امام رضاعلیه السلام به مردم آنچنان زیاد بوده و 
هست. که همگان کم و بیش از آن آگاهیم. علاوه بر روایاتی که در این باره 
وجود دارد. معجزات بسیارشگفت‌انگیزی که از آن حضرت واقع شده خود 
دلیل بر مهربانی و رافت بسیار شدیدان حضرت به مردم است. مهربانی و 
پذیرش دو جوان مسیحی - که در آخر مقدمّه این‌کتاب نقل می‌کنيم - دلیل 
بسیار روشنی بر لطف و مهربانی آن بزرگوار حتّی نسبت به‌غیر شیعیانی 
که خواهان لطف و عنایت هستند می‌باشد. 

اکلون خرنافی زا تن امام رضاعلیه السلام چگونه جسد 
فجن یکی ارشهان را در آعو سحت کرو اظیان افو مورناتن 
نمودند. 


انم تک شین و سرب آنتام این ااس لام 


ابن شهرآشوب از موسی بن سیار روایت ت کرده که گفت: من با حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام بودم و با آن حضرت به شهر طوس نزدیک شده بودیم 
که صدای شیون وفغانی شنیدیم؛ در یی آن صد| رفتیم, , ناگاه به جنازه‌ای 
برخوردیم. ۳ 

چون نگاهم به جنازه افتاد, دیدم اقایم پا از رکاب خالی کرد و از اسب پیاده 
شد ونزدیک جنازه رفت و او را بلند کرد. پس خود را : به آن جنازه چسبانید؛ 
آنگونه که بژه‌نوزاد, خود را به مادر می‌چسباند. 

آنگاه رو به من نمود و فرمود: 

ای موسی بن سیار؛ هر کس مشایعت کند جنازه دوستی از دوستان ما را, 
ازگناهان خود بیرون می‌شود مانند روزی که از مادر متولد شده که هیچ 
گناهی براو نیست. 5 

چون جنازه را نزدیک قبر بر زمین نهادند. اقای خود امام رضاعلیه السلام را 
دیدم که به‌طرف میت رفت و مردم را کنار کرد تا خود را به جنازه رسانید, 
پس دست خود را به‌سینه او نهاد و فرمود: 

ای فلان بن فلان؛ بشارت باد تو را به بهشت., بعد از این ساعت دیگر 
وحشت وترسی برای تو نیست. _ ۱ 

من عرض کردم: فدای تو شوم اپا این میت را می‌شناسی و حال آن‌ که به 
خداسوکند این سرزمین را تا به حال ندیده و نیامده بودید؟! 

فرمود: ۱ 

متا نی ک اعیال شصان ها در هر صه ام بر ما 
امامان عرضه‌می‌شود؟ پس اگر تقصیری در اعمال ایشان دیدیم از خدا 
پاداش نیکو درخواست می‌کنیم.(86) 


جوان گنهکارولی از دوستان حضرت امام رضاعلیه السلام 


محدذث عالی مقأم. عمادالدین طبری می‌نویسد. ابراهیم بن ابی البلاد و 
همسایه‌ای داشتم که شراب‌خوار بود. و خدا می‌داند که چه هتک حرمتی 
اتخام‌ممداده در. عین, حال: خضرت اماض تضاعليه الستلام را و فوست 


روزی جریان او را برای حضرت امام رضاعلیه السلام نقل کردم. حضرت 
گزمور: 

یا ابا اسحاق؛ اما غلفت ار ولش علوتغيم الفلام لم ترل له فد الا شنت 
لاد ؟ 


ای ابا اسحاق؛ آیا نمی‌دانی که دوست علی‌علیه السلام اگر گامی از او 
ابراهیم گفت: من از خدمت حضرتش یت شدم,_ناگاه نامه‌ای از 
نب ۳ ۱ به مبللغ شصت دینار 
خریداری نمایم. , 

من با خود گفتم: سوگند به خدا؛ چنین چیزی سابقه نداشته که برای من 
چیزی‌بنویسد؛ زیرا من چیزی ندارم و فکر نمی‌کنم که او چیزی )از خمس و 
غیره( نزد من‌داشته باشد. 

شب شد. ناگاه درب خانه‌ام را زدند, متوجه شدم که شخص مستی مرا 
صدامی‌زند, پشت درب آمدم. 

گفت: . بیرون بیا. 

گفتم: در این موقع از شب چه کار با من داری و برای چه آمده‌ای؟ 

او که از مستی نمی‌توانست خوب حرف بزند, گفت: دست خودت را بیرون 
آورو این کیسه را بگیر و برای مولایم بفرست تا در موارد نیاز مصرف 
نماید. 

من کیسه را گرفتم و او رفت؛ نگاه کردم دیدم به اندازه شصت دینار 
است. 

السلام است که درمورد دوست علی علیه السلام فرمود و در نامه اش 
خواسته خویش را نوشت. 

من همه آنچه را که حضرت خواسته بود خریدم», و طیث نامه‌ای رفتار آن 
همسابه رز آنیر توتتهن بای حضر بش مر سا دم 

حضرت نوشت: 


اين از همان موارد است.(87) 
از, ان جریان. استتاجه یشیم که انش کای لانی خووستی ال 
سایق ای استوشر انسا صیاعت تحایت کسای نارای اه 
می‌شود و پذیرش هدایای یک فردگنهکار, دلیل بر لطف و مهربانی نسبت 
به او می‌باشد. 
اکن جریانات؛ دلیل بر شدذت رآفت و مهربانی حضرت امام رضاعلیه 
السلام نسبت به‌دوستان و شیعیان‌شان می‌باشد. به این جهت یکی از 
القاب ان حضرت., »امام رئوف«است. 
تاکنون مطالبی را بیان کردیم تا آنان‌که به آستان حضرت امام رضاعلیه 
السلام شرفیاب شده‌و به بار گاه ملکوتی آن بزرگوار وارد می‌ شوند؛ بدانند 
انسان در همه زمان‌ها, از کودکی‌تا جوانی و بزر گسالی, تا پس از مرگ و 
جدایی از این جهان, می‌تواند در پناه مقام‌عظیم ولایت و مورد توجّه و 
ما باید لحظاتی را که در حرم امام رئوف حضرت علرن بن موسی 
الرضاعلیه السلام هستیم‌قدر بدانیم و آگاه باشیم که ممکن است در هنگام 
زیارت؛ زر تون تحول روحی‌برای ما ایجاد شود و با نگاه آن حضرت؛ از 
خاک اقا ک رنه 


قاری اف اداه تیان کل از ای فد 


اشاره 


مهربانی امام عصر ارواحنا فداه نیز آنچنان وسیع و گسترده است که در 
عصر ظهور,ان حضرت نه تنها در میان دوستان و شیعیان خاصٌ بلکه در 
سراسر عالم. بساط رافت‌و مهریانی را میان تمامی مردمان عصر ظهور 
مرحوم علامه مجلسی نقل کرده است که خداوند انوار آل محشد صلوات 
الله علیهم اجمعین را به حضرت آدم نشان داد و به او فرمود: 

اینان وسیله تو و وسیله هر فرد شعادتمتند از افرید کان هن هنشند. 

آنگاه حضرت آدم نگاه کرد: 

ِِ فی آخرهم, یزهر فی ذلک الصفیح؛ کما یزهر کوکب الصبحلأهل 
فقال اللّه تبارک وتعالی: وبعبدی هذا السعید فک عن عبادی الأغلال, وضع 
عنهم الاصارٍ_ وأملا ارضی به حپانا ورأفة وعدلا کما ملئّت من قبله قسوة 
وشقوة وجورآ.(88) 

حضرت )امام زمان ارواحنا فداه( را در آخرین نفر از چهارده معصوم‌علیهم 
الشلام شبحی ازنور دید که نز آن. بهنه. می‌درخشید: همانگوتنه. که. تمتارم 
صبح بر اهل دنیا می‌درخشد. 

آنگاه خداوند تبارک و تعالی ابه حضرت آدم ( فر مود: 

به وسیله این شخص سعادتمند, غل و زنجیر از بندگانم می‌گشایم و 
سختی‌ها را ازانان برمی‌دارم, و سراسر زمینم را به وسیله ۰ 
و مهربانی و عدالت‌می‌نمایم؛ همان گونه که قبل از او از قساوت و شقاوت 
و ستم پر شده باشد. 

بنابراین همان‌گونه که خداوند فرمودم است در عصر ظهور مهربانی و 
رآفت‌خداوند به وسیله حضرت بقبة اللّه ارواحنا فداه در سراسر 
جهان حعمفرما وستم‌ها و شقاوت‌هایی که در عصر غیبت. جهان را 
فراگرفته است ریشه‌کن خواهد شد. 

ماباید با دها برای تعل طهور احام تمان فگل انا تعالی فرجه که مظهر 
رآفت و مهربانی‌خداوند در سراسر عالم هستند. به به این وظیفه مهم و 
حياتي خود عمل نماییم تا انشاء اللّبا حضور در دولت کریمه آن حضرت, 
نظاره گر رآفت و مهربانی آن بزرگوار در سراسرجهان باشیم. 


این سای ی با ریات ییامام رای ای ما تفن الم ای فد 
دو جوان مسیحی 


جریان بسیار جالبی نقل شده که نشان‌دهنده مهربانی عظیم حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌است و نیز هاله‌ای از رافت و مهربانی امام زمان عجّل 
الله تعالی فرخه ,را در بردار 
شخصی که مورد اطمینان می‌باشد گفته است: در مشهد مقذس, منزل 
یکی ازدوستان, با دو دانشجوی آمریکایی که زن و شوهر بودند, ملاقات 
کردم. برای آن دوءداستان شگفت‌آوری رخ داده بود که به تقاضای میزیان, 
آن داستان را پرای ما نقل‌کردند: 
آن دو جوان آمریکایی گفتند: وقتی که ما در یکی از دانشگاه‌های آمربکا 
مشغول تحصیل بودیمبر پیوسته در خود احساس کعمبود می‌کردیم. 
با اشاره به سینه‌اش گفت: احساس می‌ کردم که این جا خالی است. سپس 
گمان کردم که این کمبود, ناشی از غربزه جنلسی است و با ازدواج و 
انتخاب همسر, آن خلاأپر می‌شود؛ از این رو, هر دو تصمیم گرفتیم باهم 
ازذهام کنیم آضا پس از ازخهام تیان خلا بر نشد.ه.همضان. آن. کمبود را در 
خود احساس می‌کردیم. 
از این امر سخت ناراحت شدم و با اين که به همسرم علاقه داشتم, در 
ظاهر تمایلی‌به او نشان نمی‌دادم و گاهی حلّی حوصله صحبت کردن با او 
را هم نداشتم, روزی‌برای عذرخواهی به او گفتم: اگر گاهی می‌بینی که 
من حال خاصضی دارم و از تو دوری‌می‌گزینم, گمان تجلین علاقه‌ای به تو 
ندارم؛ بلکه این ناراحتی و افسردگی و احساس خلاً از دوران دانشجویی در 
من بوده و تاکنون ۳ نشده است و گاهی بدان مبتلامی‌شوم. 
خلأدرونی, ۳ است؛ 1۳ برای 
رفع آن,چاره‌ای بينديشيیم. در آغاز بنا گذاشتیم که بیشتر به کلیسا رفت و 
آمد داشته باشیم و به‌مسایل معنوی بپردازیم تا شاید آن خلاً برطرف شود. 
ارتباطمان را با کلیسا و مسایل معنوی گسترش دادیم و در آن زمینه, 
چون شنیده بودیم که در کشورهای شرقی, به ویژه چین و هندوستان 
مذاهبی‌وجود دارند که مردم را به ریاضت و انجام تمرین‌های ویژه‌ای برای 
رسیدن به‌حقیقت دعوت می‌کنند, تصمیم گرفتیم به آن کشورها سفر کنیم, 
و چون چین, ازدیگر کشورهای شرقی, به آمریکا نزدیک‌تر است. ابتدا به 
چین سفر کردیم. در چین از مسئولان سفارت امریکا خواستیم کسانی را که 


در آن کشور در زمینه مسایل‌معنوی و ریاضت سر آمدند, به ما معژفی 
کنند. آن‌ها شخصی را به ما معزفی کردند 7 رهبر روحانیان 
مذهبی چین و بزرگ‌ترین شخصیّت معنوی آن کشور است. 

با کمک سفارت؛ موفق شدیم نزد او برویم و بر راهنمایی و کمک او مذتی 
به‌ریاضت مشغول شدیم. امّا کمبود معئویق ه خلا درفنی ما برطظرف نشند: 
از چین به تبت رفتیم. در آن‌جا و در دامنه‌های کوه هیمالیا معبدهایی یود که 
عده‌ای‌در آن‌ها به عبادت و ریاضت می‌پرداختند. به ما اجازه دادند که به 
یکی از معبدها راه‌یابیم و مذتی به ریاضت بپردازیم. 

ریاضت‌هایی که در انجا متحمّل می‌ شدیم؛ بسیار سخت بود. از جمله چهل 
شب‌روی تختی که روی ان, میخ‌های تیزی کوبیده بودند می‌خوابيديم. پس 
از ز گذراندن مذتی‌در آن‌جا و انجام ریاضت‌ها و عبادت‌ها, باز احساس کردیم 
خلاً درونی ما همچنان باقی است. 

از آن‌جا به هندوستان رفتیم و با مرتاضان فراوانی تماس گرفتیم و مذتی 
در آن‌جا به‌ریاضت پرداختیم. اما نتیجه نگرفتیم ۱ شدیم. 

سرانجام این تصور در ما پدید آمد که اصلاً در عالم, واقعیتی وجود ندارد 
که‌بتواند خلاً درونی انسان را برطرف کند. 

ناامیدانه تنصمیم گرفتیم از طریق خاورمیانه به اروپا و سیس آمربکا 
رهسپار شویم. .از هندوستان به پاکستان و از طریق افغانستان به ایران 
آدیم و ابتدا وارد شهر بزر گ‌مشهد شدیم ون را شهر عجیبی یافتیم که 
نمونه آن را تاکنون مشاهده نکرده بودیم . 

در فبنط هزم ساخمای الب وا کوصیا هه کلززش‌های لا که 
پیوسته‌آانبوهی از مردم به آن رفت و امد داشتند ما را به خود جلب کرد. 
پرسیدم: اینجا چه خبر است و این مردم چه دینی دارند؟ گفتند: این 
مردم مسلمانند و کتاب مذهبی ۳ قرآن است و در این شهر و در این 
ساختمان تین ازرهبران مذهبی آن‌ها که به او امام می‌گویند, دقن شده 
است. 

پر سیدم . امام کیست و چه می‌کند؟ 

و آمام‌علیه السلام اسان ان اشنت که ارات این مراحل 
کمال انسانی است واو با داشتن ان مقام, دیگر فر کون ندارد و پس از 
رخت بربستن از دنیا نیز زنده است. 

مسلمانان چون چلین اعتقادی دارند؛ به زیارت امام‌شان می‌روند و با 
عرضن اوه احترام از اوحاخت می‌خواهت و امام‌علیه السلام باز آن‌ها را 
پرآورده می‌سازد. 

گفتم: قسمت‌های مهمّی از قرآن را برای ما نقل کنید. 

گفتند: در یکی از آیات قران آمده است که هر چیزی خدا را تسبیح 
فی وید 


باز او رازنده می‌دانند و افزون بر این معتقدند که همه چیز. حلّی کوه‌ها و 
درختان, خدا راتسبیح می‌گویند! باور نکردیم و تصمیم گرفتیم برای تماشا 
وارد حرم رضوی شویم. 
در صحن. یکی از خادمان که وسیله‌ای شبیه چماق با روکش نقره در 
دست‌داشت. وقتی متوجه شد ما خارجی هستیم» از ورودمان به صحن 
جلوگیری‌کرد و گفت: ورود خارجی‌ها ممنوع است. 
گفتم: ما چندین هزار کیلومتر در دنیا سفر کرده‌ایم و به اماکن گوناگون 
واردشده‌ایم و هیچ کجا , به ما نگفتند که ورود خارجی ممنوع است؛ چرا شما 
بدی نداریم. هر چه‌اصرار کردیم, فایده‌ای نداشت و از ورود ما جلوگیری 
دند. 
ما با ناراحتی از آن‌جا دور شدیم و در آن حوالی روبروی مسافرخانه‌ای لب 
جوی آب نشستیم (689), من دب به فکر فرو رفتم که نکند در عالم 
حقیقتی باشد که در این جانهان است و ما نمی‌شناسیم؟ اگر در اینجا خبری 
تشد ه ان طا وا راه ده تا ار آنآگاه نویه پرانمان سحت» سرت اور 
و رنج‌آور است که با آن همه زحمت, تلا شر وتحمّل رنج سفر از رسیدن 4 
آن حقیقت محروم بمانیم. بی‌اختیار گریه‌ام گرفت ومذتی گریستم 
ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد که آن شخص مدفون پا اعام و انسان 
کامل است‌و آن‌ها راست هی کویند: پا دروع می‌گویند و او انسان کامل 
بیست.. ؛ اگر آن‌ها راست‌بگویند و به واقع او زنده است و بر همه جا احاطه 
دارد. خودش می‌داند که ما به دنبال‌چه هدفی این همه راه امده‌ایم و باید 
ما دریابد و اگر آنان دروغ می‌گویند. ضرورتی‌ندارد به تماشای آن جا 


رگ ی ید وا مینست وی 9 
تعدادی‌آیینه, مهر و تسبیح ون دست داشت/ نردم امد و یه بان انلخسین :۵ 
با لهجه شهر خودمان‌گفت: چرا ناراحتی؟ 

سر بلند کردم و جریان را برای او گفتم که ما برای کشف حقیقت به 
چندین کشورسفر کرده‌ایم و سال‌ها ریاضت کشیده‌ایم و اکنون که به این 
جاأ امده‌ایم؛ به حرم‌راهمان نمی د هند. 

گفت: ناراحت نباش بر و. راهتان می‌د هند ! 

گفتم: لاان ما ؛ به آ ن جا رفتیم و راهمان ندادند. 

گفت: آن وقت اجازه نداشتند. من در آن لحظه فکر نکردم که چطور آن 
نیت فر وش بظ: آنحلیشی: انقق با لفجه مجلی با هن حرف مین وران کخضا 
خبر دارد که پیش‌تر خادمان‌حرم اجازه نداشتند ما را راه بدهند و اکنون 
اجازه دارند. و چرا من راز دلم را برای اوگفتم؟! 


سرانجام به سوی حرم راه افتادیم و وقتی به در صحن رسیدیم. خادم مانع 
رود فانسدر تن خود ممتم: شاند مار | ندید استر بر تم دنه اوتاه 
کردیم؛ اما اوعکس‌العملی نشان نداد. ۲ 

وارد صحن شدیم و به راهروی رسیدیم که جمعیت انبوهی از ان‌جا وارد 
حرم‌می‌شدند ما نیز همراه جمعیت وارد راهرو شدیم. 

فشار جمعیّت ما را از اين سو به آن سو می‌کشاند تا اين که به درٍ حرم 
رسیدیم؛ اماناگهان من احساس کردم که اطرافم خالی است و هر چه جلو 
رفتم. پیرامونم خلوت‌ترمی‌شد و بدون مزاحمت و فشار جمعیّت به 
پنجره‌های ضریح مقذس رسیدم و مشاهده کردم که درون ضریح» شخصی 
ایستاده است. ۱ 

بی‌اختیار تعظیم و سلام کردم. ان حضرت با لبخند جواب سلام مرا داد و 
فرمود: چه‌می‌خواهی؟ 

من هر چه پیش‌تر در ذهنم بود, یکباره از ذهنم رفت و هر چه خواستم 
بگویم که‌چه می‌خواهم چیزی به ذهنم نیامد. فقط یک مطلب به ذهنم آمد و 
در محضرحضرت گفتم وان این بود که من شنیده‌آم ذن قرازن آمده است: 
همه موجودات خدا راتسبیح می‌گویند! وقتی آن مطلب را عرض کردم, 
فرمود: به تو نشان می‌دهم. _ 

بعد بی‌اختیار از حرم بیرون امدم, باز احساس کردم که پیرامونم خلوت 
است وکسی مزاحم من نمی‌شود., خداحافظی کردم و از حرم خارج شدم 
اما مبهوت مانده‌بودم. 

وقتی از حرم خارج و به صحن وارد شدم, حالتی به من دست داد که 
می‌شنیدم هرچه پیرامون من وجود دارد از در و دیوار و درخت و زمین و 
با مشاهده این صحنه, گر چیزی نفهمیدم و بی‌هوش به روی زمین افتادم, 
پس‌از به هوش امدن خود را در اتاقی بر روی تختی دیدم که عده‌ای اب به 
صورتم می‌ریختند تا به هوش آیم. 

پس از آن واقعه, متوجه شدم که در عاألم, , حقیقتی وجود دارد و آن حقیقت 
در این‌جااست و انسان می‌تواند به مقامی برسد که مرگ و زندگی برای او 
یکسان باشد و مرگ‌نداشته باشد و همچنین پی بردم که قرآن راست 
می‌گوید که همه چیز تسبیح‌گوی خدااست. 

از اين جریان چنین نتيجه می‌گیریم که مردم هر چند در دنیا و مادیات غرق 
شده باشند, اگر از آن دل ببرند و به راستی جویای راه هدایت شوند؛, 
راهنمایان الهی از آنان‌دستگیری می‌کنند؛ همان‌گونه که در این جریان 
حضرت امام رضاعلیه السلام دو جوان‌مسیحی را به راه راست راهنمایی 
نمودند. 

آری؛ اگر انسان برای پیدا کردن راه. صداقت داشته باشد؛ گرچه مذتی به 


بی‌راهه‌رود. سرانجام راهنمایی شده و راه اصلی را پیدا می‌کند. 

با اطمینان و یقین می‌توان گفت: اگر در انچه کاکتون خوانده‌اید, دقت و 

توجه کرده باشید, در فکر و انديشه شما تن نیکویی داشته است. 

بنابراین تا می‌توانید هنگام 9 توجه بیشتری داشته باشید و عظمت 

حضرت‌امام رضاعلیه السلام را - که ولامت ها وی الله دا ند مخت 
ظه‌هایی را که در بارگاه آن حضرت و در حضورشان هستید غنیمت 

بشمارید وبدانید حضرت امام رضاعلیه السلام از شما چه انتظاری دارند! و 

با دعا نمودن برای هرچه‌زودتر فرارسیدن دولت کریمه امام زمان عجّل 

الله تعالی فرجه, وظیفه خود را انجام داده و به‌اين وسیله, لطف و عنایت 

حضرت امام رضاعلیه السلام را به خود بیشتر کنید. 

از خداوند بزرگ و مهربان می‌خواهم که این اثر را قبول نموده و مور 

فرماید و ازامام رئوف حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام و یرت 

بقية الله الاعظم امام زمان ارواحنافداه طلب عفو و رآفت نموده و اگر 

تالیفة این کتاتب از خواب برخوردان باشد: آن زا به‌شفنعه. .روز .جوا اخت 

الْضا حضرت فاطمه معصومه‌علیها السلام عه ریزه‌خواری از 

ریزه‌خواران‌خوان ان خاتون دو عالم هستم, هدیه می‌نمایم. 

ملتمس دعا 

1( هشت سوره‌ای که انتخاب نمودیم, به این مناسبت است که دستور 

خواندن ان‌ها در روایاتی که در این کتاب نقل گردیده,وارد شده است. 

2 در اینجا مطالبی را تحت عنوان ارقام از یک تا چهارده به تعداد چهارده 

معصوم‌علیهم السلام می‌اوریم. 

3( دو چشمه: خورشید و ماه. 

4( دو برادران: دو ستاره درخشان در قطب شمال که آن‌ها را به عربی 

»فر قدان« گویند. 

5) دوبیتی: تقعزی تفر کی ههار مطترغ که مطلب کاملی را بیان کند. 

6 برای توضیح بیشتر رجوع کنید به: »اسرار موفقیّت ج 2 ص 255» از 

7( موالید تمه کا ند گیاه. حیوان و انسان. 

8) چهار عمل اصلی: جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. 

9 نسب اربعه: 1 - تساوی, 2 - عموم و خصوص مطلق, 3 - عموم و 

خصوص من وجه. 4 - تباین. 

0) علل چهارکانه: ارسطو تقسیم‌بندی علل را به این صورت بیان کرد: 1 

- علت فاعلی, 2 - علت غایی, 3 - علت مادی, 4 -علت صوری. 

1 بحار الأنوار: 65/61 و 106. 


2 شش طاق یادشاهی: نوعی از خیمه پادشاهان که دارای شش گوشه 
بوده است. 

مت ای ای ای ی و اهر مره 
سلسبیل, , تلسیم» معین و زنجبیل. 

4 اصحاب کهف را »هفت‌تنان« گویند که به نقلی عبارتند از: یملیخا, 
مگشلینیا, مشلیتیا, مرنوش, دبرنوش, شادنوش ومرطونش. 

15( عجایب هفتگانه جهان عبارتند از دو مقبره )اهرام مصر و آرامگاه 
موزله(, , دو مجشمه, یک معبد, یک فانوس دریایی وباغ‌های معلق بابل. 

16( خاتون هفت قلعه: ستاره زهر ه. 

7 طالیقون يا هفت‌جوش: فلز محکمی است که از ترکیب هفت فلز 
ساخته می‌ شود ان‌ها عبارتند از طلاء نقره, مس قلع, سرب, اهن و روی. 
کت اه ار ار ای اراس یار رطت: چاه تا 
بارد رطب و بارد یابس. 

9 هشت بستان بهشت. کنایه از هشت رتبه بهشت است که عبارتند از: 
خلفدار السلاه دار ار کت ین رخ الما مرت همع و 
فردوس. 

20( هشت گنج نام گنج‌های هتتکا نف خسروپرویز است که عبارت بودند 
از: گنج فردوس, گنج بادآورد, دیبه خسروی, گنج افراسیاب, گنج سوخته, 
گنج خضراء گنج شاه‌آور و گنج بارد. 

1 در قدیم هفت ستاره معروف: زهرهر مشتری, مژیخ و... را دارای 
هفت فلک می‌دانستند و قائل به دو فلک دیگر )فلک‌اطلس و فلک الأْفلاک( 
نیز بودند. مجموع آن‌ها را ثه فلک, ثه سیپهر نیلی و ثه طارم کبود 
2) در این قسمت هر یک از حروف الفباء به ترتیب. به وسیله کلمه‌ای که 
قراخ ان فرای کفندا ست با رهام اعام‌فم یه السام ار 
شده‌اند. 

3 ام کنایت ات از فولت)رآمون شکیفانی غقل و آنوشته شرفت 
دانش و بینش, توسعه اقتصادی و... در حکومت‌اینده جهان با نکته‌های تازه, 
مهم و حیاتی 

4 سی لحن باربد: چند سرود است که باربد - موسیقی‌دان معروف دوره 
ساسانی - برای خسرویرویز می‌نواخت و آن‌ها را می‌خواند. 

5 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 162/2 بحار الأٌنوار: 142/49. 

6) بحار الأنوار: 25/70. 

17 بحار الأنوار: 9/0 

8 بحار الأنوار: 64/70. 

29( سوره حشر, آیه 19 


0) بحار الأنوار: 120/51. 

1) قزاران جمع قزار: بلبل و عندلیب. 

32( سوره بقره؛ ایه 26 

3) جامع احادیث الشیعة: 1/7 31. 

4) وسائل الشیعة: 441/11. 

متتدر ک:الوساکل: 7/10 35 

6) الدعوات: 248. 

7) جامع آحادیث الشیعة: 302/19, وسائل الشیعتة: 1143/4. )احادیث 
در اين مورد بسیار فراوان است و دعاهائی که ازآن بزرگواران صادر 
کشته بر ان دلالت دارد. زیرا در آن‌ها توشل. به. ایشان زیاد. وازد شده 
است(. 

39( سور, اعراف؛ آیه 190 

9) جامع آحادیث الشیعة: 297/19. 

0 هدية الزائرین وبهجة الناظرین: 190. 

1) بحار الأنوار: 39/102 ح 38. 

2 عجائب زيارة الامام الرضاعلیه السلام: 25. 

43) وسائل الشیعة: 436/10. 

4) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 292/2. 

5) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 258/2, وسائل الشیعة: 436/10. 

6 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 262/2, وسائل الشیعة: 435/10. 

7) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 261/2, وسائل الشیعة: 435/10 و 
37 

8) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: ۰263/2 وسائل الشیعة: 435/10, بحار 
الأنوار: 35/102 ح 17 و 19. 

9) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 264/2, وسائل الشیعة: 438/10. 

0) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 263/2, بحار الأنوار: 35/102. 

1) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 259/2, وسائل الشیعة: 435/10 و 
7 بحار الأنوار: 37/102. 

2) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: ۰264/2 وسائل الشیعة: 438/10 بحار 
الاأنوار: 38/102. 

3) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 258/2, وسائل الشیعة: 433/10. 

4) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 260/2, بحار الأنوار: 32/102 وسائّل 
الشیعة: 436/10. 

5) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 266/2, بحار الأنوار: 34/102. 

6) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 264/2, وسائل الشیعة: 446/10. 

7) وسائل الشیعة: 444/10, بحار الأنوار: 33/102. 


8 وسائل الشیعة: 439/10 بحار الأنوار: 36/102. 

9) وسائل الشیعة: 439/10 و 1073/4, بحار الأنوار: 198/86. 

0) وسائل الشیعة: 441/10, بحار الاأنوار: 36/102. 

2) رک: کشکول امامت: 356/3. 

63) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 182/2, بحار الأنوار: 90/49. 

4 بحار الأنوار: 101/49. 

65 بحار الأنوار: 105/49. 

6) مستدرک الوسائل: 102/9 و 140. 

7 قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت‌علیهم السلام: 615/1 به نقل از 

تفسیر امام عسکری‌علیه السلام: 323 ح 170, بحار الانوار:416/75 ضمن 

ح 68 و مدينة المعاجز: 100/7 ح 102. 

8 دعبل شاعر امام رضاعلیه السلام: 245. 

9 دعبل گوید: زمانی که از خلیفه فرار کرده بودم. شبی در نیشابور تنها 

سوت کردم و تصمیم گرفتم در آن شب قصیده‌ای‌برای اد بن طاهر 

بگویم. همین‌که در فکر آن بودم - در حالی‌که در رل بر روی خود بسته بودم 

- شنیدم صدائی بلند شد:»السلام علیک, پرحمک الله<, بدنم به لرزه درآمد 

و حالت عظیمی نر من تست خان. ضاخت آن صضدا: رنه فره کفت؟ 

نترس‌خداوند تو را اف دهد. من مردی از برادران تو از جِنْ از ساکنین 
یمن هستم, , بر ما شخصی از اهل عراق وارد شد وقصیده تو را - »مدارس 

۳ - برای ما خواند. من دوست داشتم که قصیده تو را از خودت 

بشنوم. 

دعبل گوید: من قصیده را برای او خواندم و او چنان گریست که بر زمین 

افتاد. سپس گفت: خدا تو را رحمت کند., آیاحدیثی برایت ت بگویم که بر نت 

تو بیفزاید و در تمسٌک به مذهبت تو را کمک نماید؟ گفتم: بلی, حدیث کن. 

گفت: مذتی نام جعفر بن محشّدعلیهما السلام را ام در مدینه به 

خدمتش رفتم شنیدم که فرمود: حدیث کرد مرا پدرم ازیدرش از جدذش 

این که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: »علیٌ وشیعته هم 

الفائزون«؛ »علی و شیعه او فیروز و رستگارند«. 

پس با من وداع کرد و خواست برود. گفتم: خدا تو را رحمت کند نام خود را 

به من بگو. گفت: منم ظبیان عامر. 

نظیر این داستان 1 دعبل در »دار السلام عراقی« نقل شده است. 

)کشکول امامت: 95/1) 

جریان بسیار جالب دیگری برای دعبل درباره قصیده تائیه واقع شده است 

که آن را نیز نقل می‌کنیم: 

شیخ طریحی در کتاب »منتخب« از نقات, از ابی محمّد کوفی نقل کرده 


که دعبل خزاعی گفت: چون از شهر مرو ازخدمت حضرت امام رضاعلیه 
السلام برگشتم, وارد شهر ری شدم. در شبی از شب‌ها در منزل خود تنها 
نشسته بودم و قصیده‌تأئیه خود را اصلاح می‌ کردم ۳ آنکه بعض شب 
گذشت.. تاگاه. آواز. دی الباب بلند شد. پرسیدم" کوبنده در کیست؟ 
گفت:شخصی از برادران تو. پس به نزدیک در دویدم و گشودم, شخصی 
داخل گردید که از مشاهده او بدنم لرزید و نفسم مقطوع‌گردید. پس در 
گوشه‌ای نشست و به سوی من نگریست و گفت: نترس, من برادر تو از 
طائفه جنْ هستم و در روز ولادت‌تو متولد شده‌ام و با تو بزرگ گردیده‌ام و 
آمده‌ام برای تو حدیثی نقل کنم که باعث خوشحالی تو گردد و اعتقاد تو را 
قوی‌گرداند و بصیرت تو را زیاد نماید. 

چون این را شنیدم دلم ساکن گزدید و تقشم برگشت. پس گفت: ای دعبل؛ 
بدان‌که بغض و عداوت من به علیْ بن ابی‌طالب‌علیه السلام از سایر 
آفریدگان خدا| شدیدتر بود تا آنکه با 0 از طابفه جن - که سرکش و 
بدکار بودند - بیرون رفتیم,پس عبور ما بر جمعی افتاد که به زیارت زر 
امام حسین‌علیه السلام می‌رفتند, تاریکی شب ایشان را فرو گرفته بود و 
ما اراده‌نمودیم که ایشان را اذیت کنیم. ۲ 

چون نگاه کردیم ملائکه را دیدیم که در طرف اسمان ایستاده و ما را از 
اذیت کردن انها منع می‌نمایند و دیدیم ملائکه دیگررا که بر زمین 
ایستاده‌اند و ایشان را از هوام زمین مبع هی تهایند. چون این کرامت را 
مشاهده کردم گویا خواب بودم وبیدار شدم, و غافل بودم هشیار گردیدم, و 
دانستم که این کرامات نیست مگر از برکات آن کسی که به زیارت قبر 
اومی‌روند و قصد او را کرده‌اند, پس از اعمال بد خود و آن اراده تِِ 
پشیمان شدم و توبه نمودم و با ایشان به زیارت قبرامام حسین علیه 
السلام مشرژّف شدم و با آن‌ها در همان سال به حجّْ رفتم و قبر پیغمبرصلی 
الله علیه وآله وسلم را زیارت نمودم. 

در مسجد پیامبرصلی الله علیه وله وسلم_ مردی را دیدم که جماعتی بر 
اطراف او بودند و چون از نام او پر سیدم» ک ۹ این پسر رسول‌خداصلی 
الله علیه وله وسلم جعفر بن محقمّد الصادق‌علیه السلام است. چون این 
سخن شنیدم به نزد ان حضرت و خدمت ان سرور رسیدم و بر اوسلام 
کردم و جواب شنیدم. 

حضرت فرمود: »مرحباً یک یا آخا اهل الغراق« با بخاطر دای آن شب 
خود را در بطن کربلا و آن کرامت را که از خدادر خصوص اولیاء او 
اه رب ری وا توبه تو را قبول نمود و گناه و خطای تو 
را امرزید. 

عرض کردم: حمد خداوند را که به معرفت شما بر من مثت گذاشت و دل 
مرا به نور هدایت شما نوراني گردانید و مرا ازمتمشکین به ریسمان ولایت 


شما قزر فامباین ول الا ای باه مه خی دک کم که سا شاد 
بازگشت, هدیه وتحفه قوم خود نمایم. 

آن حضرت فرمود: روایت فرمود پدرم از پدر خود علیْ بن الحسین‌علیهما 
الشلام» از پدرتش علی .ین ابی. طالب علیه: السلام: از رت و الله 
علیه وآله وسلم که فرمود: »یا علی: الجنّة محرّمة علی الانبیاء حتّی آدخلها, 
لیا وضا ی لها دوغلی اش ی یل اسی‌عوعلین این 
تقژوا بولایتک وتدینوا بلمامتک, یا علیت؛ والّذی بعثنی بالحق‌نبا؛ لایدخل الجّة 
1 من آخذ منک سب ا سب . 

با علی* مش بر سفستران حرام اشنا یکمن داخل یماسا 
پقتران جرا استت: ۲ انکه بو داخل‌شومه ویر آش‌ها عرام ات تا آ نک 
ات تو داخل شوند, و بر افّت تو حرام است تا آنکه اقرار به ولایت نو 
نمایند واعتقاد به امامت تو داشته باشند. يا علی؛ قسم به ان کسی که مرا 
به حقیقت به پیامبری برگزیده؛ داخل بهشت‌نمی‌شود مگر کسی که نسب 
با شنت از و اد بجاید. ۱ 

دعبل گوید: بعد از ان گفت: ای دعبل؛ این را بگیر که دیکر فان ان را از 
مثل من نخواهی شنید. 

ِِ« و در زمین فرو رفت و دیگر او را ندیدم. )کشکول امامت: 
0 بحار الأنوار: 154/51 و 237/49, عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 
2 بهجة النظر: 121. 

1) برادر دعبل از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت کرده است که در 
ضمن حدیثی فرمود: آن حضرت پیراهنی از خز )پشم نرم‌و نازک( به عنوان 
خلعت به دعبل بخشید و به او فرمود: » احتفظ بهذا القمیص فقد صلیت 
فیه آلف لیلة کل لیلة آلف ر کعة, وختمت فیه القرآن آلف ختمة<: »این 
پیراهن را نگهداری کن که من هزار شب, هر شب هزار رکعت در آن‌نماز 
خوانده‌ام و در ان هزار ختم قران نموده‌ام«. 

تحاسی بت من ود آرش وت وا ار رت اساشوضا عله السل س ات 
کرده است با اين تفاوت که گفت: حضرت امام‌رضاعلیه السلام 0 
سبزرنگ از جنس خر خلعت داد و انگشتری با نگین عقیق بخشید. )وسائل 
الشیعة: 73/3) 

لباسی را که حضرت امام رضاعلیه السلام به دعبل هدیه کرده بودند, مردم 
قم به زور گرفتند و به او سی هزار درهم با یک انار ان لباس دادند. 
)دعبل شاعر امام رضاعلیه السلام : 59 

علامه مجلسی‌رحمه الله در کتاب شرح تائیه دعبل خزاعی« چنین 
هن کو 34 دعبل کنیزی داشت که او را بسیار دوست‌می‌داشت. و رمد 
عظیمی در هر دو چشم او به هم رسید, چون اطبا وکخالان. چشم‌های او را 


ملاحظة کرداند کفتند که‌ختنم راشستشن آردبین زرفته. است. ان را تمی‌تواتیم 
علاج کنیم. ولی چشم چپش را معالجه می‌کنیم و امید هست که خوب‌شود. 

دعبل از اين واقعه بسیار غمگین شد و جزع بسیار کرد تا به خاطرش رسید 
که بقیه لباس مبارک حضرت امام رضاعلیه السلام بااو هست.؛ پناه به آن 
قطعه لباس برد و ار را بر دیده‌های جاریه مالید, و قدری از 1 جامه 
شریف را در اوّل شب به عنوان‌عصابه بر دیده‌های او بست. چون صبح شد 
به برکت جامه آن حضرت., دیده‌های جاریه خوب شد و بیناتر از اوّل 
گردید.)دعبل شاعر امام رضاعلیه السلام: 53) 

۸ شاید مقصود, امام عسکری علیه السلام باشد ولی به قرینه جمله‌های 
بعد اشاره به امام زمان علیه السلام است. 

3) بحار الأنوار: 152/51. 

4 منتهی الامال: 1176. 

5 ) این دعا را در »بخش نهم: ص 223» نقل می‌کنیم. 

6) سوره سبا, ایه 13. 

7 منتهی الامال: 928. 

8 یکی از موارد ظلم و ستمی که بر اهل بیت‌علیهم السلام روا شده 
است. کم‌توجهی و یا بی‌توجهی بسیاری از افراد به متن دعاها وزیاراتی 
می‌باشد که از خاندان وحی‌عليهم السلام وارد شده است. با توجه و دقت 
در متن دعاها و زیارات, به معارف و عقایدمهمُّی دست می‌يابيم که چه‌بسا 
مانند ان‌ها در روایات اندک است. با اينهمه, متاشفانه برخی از افراد به 
9) سوره جن, ایه 26. 

0 علم غیب: 22 به نقل از بحار الأنوار: 73/49. 

1 بحار الأنوار: 173/49. 

92( سوره صف., ایه 9. 

3) عیون اخبار الرضاعلیه السلای: 215/2. 

4 پیروزی امام عصر عجل الله تعالی فرجه بر سراسر جهان, عوامل 
گوناگونی 7 که کون از آن‌ها جنگ است. جنگ و 9 نيزمخصوص 
زنان؛ کودکان و.. . از آن و ها ناه قت سا ناشناخته و 
ترساندن مردم از فرارسیدن حکومت امام زمان ارواحنا فداه عامل 
پیروتی آن‌خضرته را فعظا جنی .و کشتاز میان: مردم قلمداد کرده و از سایر 
عوامل تسخیر جهان حرفی, نمی گویند. در این باره رجوع‌کنید به کتاپ دیگر 
مولف: »امام زمان عجْل الله تعالی فرجه و تسخیر جهان« 

5 بحار الأنوار: 21/44 و 280/52. 


6 منتهی الامال: 910. 

7) قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت‌علیهم السلام: 683/2 به نقل از 
الثاقب فی المناقب: 493. 

8 بحار الأنوار: 312/21 و 312/26. 

9 در زمان گذشته در خیابان شیرازی, جوی آب وجود داشت. 


بخش اوّل 


هشت نماز زیارت 


در این بخش, هشت نماز از نمازهای زیارت را که بعضی از آن‌ها مخصوص 
حرم‌حضرت امام رضاعلیه السلام و برخی دیگر در حرم‌های سایر 


نماز اول 


پس از زیارت, دو رکعت نماز زیارت در حرم حضرت امام رضاعلیه السلام 
بخوانید؛ دررکعت اوّل پس از »حمد« سوره »یس« و در رکعت دوم پس 
از »حمد« سوره»الرحمن« را بخوانید. 

آداب قبل از نماز و پس از آن را در زیارت اوّل در »بخش زیارت‌های 
حضرت امام‌رضاعلیه السلام « ی افو نز 


نماز دوّم 


پس از زیارت. دو رکعت نماز بخوانید با هر سوره‌ای که می‌خوا هید سیس 
سایرآداب زیارت را انجام دهید. آداب آن را در زیارت دوم. سوم و هفتم در 
» بخش زیارت‌های حضرت امام رضاعلیه السلام« می‌آوریم. 

این نماز را در زیارت سایر ائفه‌علیهم السلام نیز می‌توانید بخوانید. 


نماز سوم 


پس از زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام, دو رکعت نماز بخوانید و در 
رکعت اوّل. پس‌از »حمد« سوره »قْلَ هو ال« را پنجاه مرتبه پا کمتر. و 


اداب قبل و بعد از این نماز را در زیارت ششم در بخش زیارت‌های 


نماز چهارم 


مرحوم شیخ مفید در کتاب »الاشراف« می‌نویسد: نماز زیارت, دو رکعت 
است؛در رکعت اوّل پس از »حمد« سوره »الرحمن«, و در رکعت دوم پس 
از »حمد«سوره »یس« خوانده می‌شود.(1) 

خواندن این نماز که در رکعت اوّل سوره »الرحمن« و در رکعت دوم سوره 
»پس«خوانده شود. اختصاص به زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام ندارد 
و ان را در حرم‌های‌مطهر سایر ائمّه‌علیهم السلام نیز می‌توان خواند. 


نماز پنجم 


مرحوم شیخ کفعمی فرموده است : دو رکعت نماز در حرم مطر حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام )و نیز سایر ائمّه‌علیهم السلام( با هر سوره‌ای که 
هي‌خواهید بخوانید, , و پس از آن‌بگویید: 

للم ائی لک صلیتث؛ لک رکفت لک سَچِوث, وَجدک لا خداوندا؛ من برای 
تو نماز گزاردم, و برایٍ تو رکوع نمودم, و برای تو سچده کردم, یگانه‌ای 
شریک لک. لا لاتجوژ الطلاة وَالحْکوعٌ وَالسُخود الا لک.شریکی برایت 
نییست, زیر که ۷/9 و سجود جایز نیست مگر برای ۱ کت 
له لا له لا آئت. الم صَل عَلی مُحَمَدٍ وال‌زیرا که تو خدایی هستی که 
خدایی - جز تو نیست. خداوندا؛ بر فحتند. و. أل فحند مَحَمّد, اتود عنی ِ 
السّلام انب وازدد علية مهم محمّد درود فرست؛ و آن من برترین پسلا 

و تحیّت بر آنان برسان, و برگردان به من از آنان‌السَلام والتحية. آامع 
وهاتان الرّکعتان هدية منّی الی سیدی سلام و تحیت را. خداوندا؛ این دو 
رکعت هديماي از من برای سید و مَوّلای علی بن مّوسی الرُضا عَلیْهمَا 
السّلام.(2) ألمْمَ صَل‌و مولایم علیَ بن موسی الرضا است ,که بر آن دو 
سلام و درود باد. خداوندا: برغلی مَحَمَد واله. وه فا زین عَلیْهما 
آَفَصَل ۱ و آل او درود فرست, و این دو )رکعت( را از من قبول 
فرما, , و بر ايرر - )رکعت( پاداش ده به من برترین آرزو وَرجاتی فیک وفی 
ولیک, يا وَلِیّ الَمَوْمنینَ.(3) 

و امیدم را که به تو و به ولیت دارم ای ولیث مومنان. 

انماز زیارت 

یف تابت از غله‌ای از افراد 


نماز زیارت در سفر نیابتی 


در کتاب »فی الزیارات والادعیة« می‌نویسد: سید بن طاووس‌رحمه الله در 
» مصباح الز اثر« فرموده است: 

اگر بخواهید یکی از امامان‌عليهم السلام را از طرف همه برادران موّمن یا 
گروه مخصوصی‌از آنان زیارت کنید, به نیابت از طرف آنان نیت زیارت 
نموده و آن امام را با یکی‌از زیارات, زیارت کنید و پس از از دو رکعت 
نماز زیارت بخوانید و سپس ‌بگویید: 

للم ائی ژر هذو الرّبارة وصلْیْث هاتیّن الرَکْعَتیّن...(5) .(4)خداوندا؛ من 
این زبارتت را انجام دادم, و این ۱ را خواندم. 


نماز زیارت به نیابت از شخص خاصٌ 


و ان اف تقل. روم است: اگر بخواهید به نیابت از شخص خاضٌّی زیارت 
کنید,پس از نیت زیارت, به نیابت از طرف ا و بگویید: 

اللاه.عایی با لت ااام من قلان تن کُلان آتتک زرا له سلام بر تو ای 
ولی خدا؛ از طرف فلانی فرزند فلانی, به پمحضرت شرفیاب شده‌ام, تا از 
طرف او زیارت کنم, قفا شقم له غند زبی: وا تم علن دی 

پس برای او نزد پروردگارت شفاعت کن. و مرا بر اين کا ۳ 
»دوز کفت نهار ربارت بهعیاست: از ای خواسد و سفق کته 

الاهر لی خلت ولی کف ولی تحت ۰( ۰ (6) 

خداوندا؛ برای تو نماز خواندم و برای تو رکوع نمودم و برای تو سجده 


کردم. 


نماز زیارت در سفر نیابتی 


و نیز در آن کتاب نقل کرده است: اگر از ال سفر زیارت. نائب کسی 
باشید وبخواهید زیارت مختصری انجام دهید, کافی است که پس از نیت 
زبارت از طرف آن‌شخص, امام را با یکی از زیارت‌های مخصوصه زیارت 
کنید. و بعدٍ از آن, دو رکعت‌نماز زیارت بخوانید و سپس بگویید: 

الا ما اصابنی من تعب او تصب او سعغعب او لوب فاجوخداوندا؛ د 
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فلان بن فلان عَلَیْه. 9(۰) .(8) 

ی اس | پاداش بده. 

تفارهحاحت ذر جر ما مامرضاعله. السلام 


بخش دوم 


موسی‌ ال ضاعلیهما السلام و درخواست حاجت است.؛ نقل می کنیم: 


نماز حاجت در حرم حضرت امام رضاعلیه السلام 


صقر بن دلف گوید: از امام هادی‌علیه السلام شنیدم که فرمود: 

هر کسی حاجتی به درگاه الهی داشته باشد باید مرقد منور جذم 
حضرت‌امام رضاعلیه السلام را در طوس در حالی‌که غسل کرده باشد 
زیارت کند, در طرف بالاسر ان حضرت دو رکعت نماز بخواند و حاجت خود 
را در قنوت نمازش ازخداوند بخواهد که اگر در مورد قطع رحم و گناه 
نباشد آن دعابه اجابت خواهدرسید. 

و بدون تردید محل قبر آن حضرت, بقعه‌ای است از بقعه‌های بهشت, 
هچ‌مومنی آنجا را زیارت نمی‌کند مگر این‌که خداوند او را از آتش دوزخ 
رهایی‌می‌بخشد و در بهشت که جایگاه ابدی است ساکن می‌گرداند.(10) 
نماز حاجت از امام رضاعلیه السلام 


فا انیت تشز تفن را مایق ند رات متام 


که از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است 

سید بن طاووس رحمه الله به سند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام 
ژوایت کردم است که اد ام‌حضرت ایتمار اب حعفر ار شوال کرد 
حضرت فرمودند: ۳ 

چرا از نماز حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم غافلید؟ شاید حضرت 
رسول‌ضلی الله.علیه واله, وشلم خباز خعفررا انجاغ-نداده باشد ی نشاید 
جعفر نماز آن حضرت را انجام نداده باشد. 

راوی گفت: پنتن آن نماز را به من بیاموزید. 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

دو رکعت نماز بجأ می‌آوری در هر رکعت یک مرتبه سوره »>حمد« و 
پانزده‌مرتبه سوره تا اترلناه فی یله القَدّر « می‌خوانی؛ و در رکوع و بعد 
از سربرداشتن و در سجده اوّل و بعد از سر برداشتن, و در سجده دوم و 
بعد از سربرداشتن؛ هر یک پانزده مرتبه سوره » قدر << را می‌خوانی, سیس 
تشهٌّد خوانده وبعد از آن سلام می‌گویی. دك 

و چون فارغ شوی میان تو و خدا گناهی نمی‌ماند مگر آنکه آمرزیده 
می‌شود وهر حاجت که بطلبي رواست و بعد از آن, این دعا را می‌خوانی: 

لا اله الا ال را ورب ابایتا الأوَلینَ...(12) .(11) 

مرحوم ات مجلسی فرموده: اين نماز از نمازهای مشهور است و عامه 
و خاضه‌در کتب خود روایت ت کرده‌اند و بعضی آن را از نمازهای روز جمعه 
شمرده‌اند و ازروایت, اختصاصی معلوم نمی‌ شود و ظاهر | در سایر روزها 
نیز می‌توان اتجام داد.(13) 


تام حاصضر از خفرت آخاش اسان الیولاه 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده‌اند: 

هرگاه دچار امر دشواری شدی, دو رکعت نماز بخوان؛ در یک رکعت 
»حمد « و»آبة الکرسی« و گر رکفت دیکر مد« و ۱را ان لبام قی یله 
اعد« سپس‌قررآن پرا بردار و بالای تست تفر قرار بده و بگو: 

للهَمٌ بق من آرشلته الی خلقک, وبعق کل ایو فیه, وبحق خداوندا؛ به حق 
کسی که او را 9 آفریدگانت فرستادی, و به حق هر آیه‌ای که در آن 
انتت و به حو کل خن مدفند فيدر علیک, ویجبی علیم. ولاتگرفت آجدا 
غرف‌هر کسی که او را در آن مدج و نناء گفتی و به حقّ تو بر او و کسی 
را نمی‌شناسیم که آشناتريحقي ونک, ده مرتبه: »یا سَیدی با أللْ«, ده 
مرتبه: : یکق مَحَمَد, ده‌به حقّْ تو از خودت باشد. ای سرور من؛ ای خدا؛ به 
حق حضرت محفدصلی الله علیه وله وسلم. مرتبه: بحق علی» ده مر تبه . 
یخق فاطقت, ده مر نبه. : یحَقّ الحَسَن, ده 1 علی علیه السلام, 
به حق حضرت فاطمه‌علیها السلام, به حقّ امام حسن‌علیه السلام. مرتبه: 
بحق مره حق لین الکسن: مره یکی به حقّ آمام 
حسین علیه السلام, به حقٍ " آمام ننگاه ی السلامبه حق نید تن. علر ز 

مر تبه . : یحق جَعْفَر بن مَحَمّدٍ, ده مرتبه: | یکامام محشد باقرعلیه السلام. به 
حقّ امام جعفر صادق‌علیه السلام, به حقّ1. زاد المعاد: 516. 

مُوسی بُن جَعْقرٍ, ده مرتبه: یخق عَلِیْ بن مُوسی, ده مرتبه: یحقٌ‌امام کاظم 
علیه السلام, به حقّ امام رضاعلیه السلام, به حقَمُحَمَد تن عَلِیٌ, ده مرتبه: 
بحق علی بن مَحَمّد, ده مرتبه: یحق‌امام جوادعلیه السلام, به حق امام 
هادی‌علیه السلام, به حق حسَن بُنِ علی؛ ده مرتبه: بق الْحْعْة. 

امام حسن عسکری علیه السلام, به حق حضرت حجّت علیه السلام. 

و اگر چنین کردی( پیش از انکه از جایت برخیزی, خداوند حاجتت 
رابراورده می‌سازد.(14) 


تفا خیکن اف امن از خست اطام سای اسام 


نیز نماز دیگر برای حاجت 

نماز برای کسی که دچار غم و اندوه گشته يا حاجتی به درگاه الهی دارد. 
حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده است: 

دو رکعت نماز بجاي آوز: ذر هر رکعت: یک مرتبه. سوره: »خمده و سیزدم 
مرتبه‌سوره ۳ انرلناخ<« را بخوان؛ وقتی که نماز را تمام نمودی در سجده 


یگو: 

للمَة یا فارج الم ویا کاشفت الک , وَمَجیب دغوة الَمْضْطَرّین خداوندا؛ ای 
زداینده اندوه, و اي برطرف کننده غم, و اجابت‌کننده دعای بیچارگان,یا 
دهم التا یه الا هر صل علی فد دٍ وال مُحَمّد,ای کسی‌که رحمتت 
در دنیا عام است و مومن و کافر را فرامی‌گیرد و در آخرت خاص است و 
تنها شامل مومن می‌شود. بر محشد و آل محشد درودوارجمّنی رم تطفی 
بها غبی .عضتی فتتخطیر وَتْغنینی بهافرست. و به من رحمتی فرست که با 
آن؛ آتش خشم و غضبت را نسبت به من خاموش سازی, و مرا1. مستدرک 
الوسائل: 315/6, مکارم الاخلاق: 112/2, بحار الانوار: 353/91. 

عَنْ رَحْمَة مَنْ سواک. 

از رحمت دیگران بی نیا ز ز نمایی. 

سپس طرف راست صورت را په زمین بگزار و بگو: 

با خذل. کل چبارٍ عنید, 9 دلیل, وحفک قذ بلع المَجُهُودٌای ذلیل کننده 
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هر زورگوی عنادپیشه؛ و عزیزکننده سوگند به حقّ تو که در 
اين امر تاب و توان و طاقتم مِبّی فی امُرٍ کذاء قففرخ عنی. 

به پایان رسیده, پس فرجی و گشایشی برای من برسان. 

سپس طرف چپ صورت را بر زمین بگذار و همین دعا را بخوان, سپس 
به‌سجده باز گرد و همین دعا را بخوان. که خداوند غم و غضصّه‌ات را برطرف 
کندو حاجتت را برآورده فرماید.(15) 


لبق فقاز چیکر را حاجت از حضرت امام رضاعلیه السلام 


مقاتل بن مقاتل گوید: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: فدای 
شما شوم؛دعایی برای براورده شدن حاجت‌ها به من بیاموزید. 

حضرت فرمود: 

هنگامی که حاجتی مهم از خداوند داشتی غسل کن و پاکیزه‌ترین 
لباس‌هایت را بپوش و خود را خوشبو کن, سپس زیر اسمان برو, دو رکعت 
نماز بجای آور. 

وقتی نماز را شروع نمودی, سوره »حمد« را بخوان و سوره »قل هو ال 
اخد« راپانزده مرتبه تکرار کن. سپس به رکوع برو و در آن پانزده یت 
مانند نمازتسبیح )نماز جناب جعفر طیّار( و با همان کیفیّت جز اينکه قرائت 
در اینجاپانزده مر نبه است(16), , پس از نماز سجده ,کن و در سجده‌ات بگو؛ 
اللهْمٌ اِنَّ کل مَعْبُودٍ من لَدْن عشک الی قرار ازضک فهوّخداوندا؛ هر 
معبودی از کنار عرش تا قعر و انتهای زمین هر کجا که باشدباطِل سواک, 
قانک آنّت ال الحَوه المْبین. قْض لی حاجَةٌ گذاباطل و ناروا است؛ جز ذات 
مقذست که سزاوار پرستش است و تنها نو هستی که خداوند حق 
آشکاری, حاجت مرا - که فلان وگذا, آلسَاعء السّاعة. 

و فلان است 7 در همین ساعت., در همین ساعت برآورده ساز. 

و نلسبت به انچه می‌خواهی اصرار و التماس نما(17), آدر »مکارم 
الأخلاق« افزوده‌است: وقتی حاجتت برآورده شد. نماز شکر بجای 
آور(18)]. 


نماز حاجت در روز جمعه از حضرت امام رضاعلیه السلام 


نماز حاجت در روز جمعه ... 

از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است که فرمود: 

اگر کسی حاجتی داشته باشد که سینه اش را ۹ نموده, باید به درگاه 
خداروی آورد. 

راوی گوید: عرض کردم: چه کند؟ 

حضرت فرمود: 

روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرد و روز جمعه سر خود را با 
گل‌خطمی بشوید. پاکیزه‌ترین لباسش را بپوشد و خود را با بهترین عطر 
خوشبوسازد. سپس از مال خود به اندازه‌ای که ممکن است به مسلمانی 
ضدقه.: دهد, سیس زیر آسمان رود - که پوششی بین, او و آسمان نباشد - و 
دو رکعت نمازبخواند: 

در رکعت اول یک مرتبه سوره »حمد« و سپس »قَل هو ال و را 
پانزده‌مرتبه بخواند, سپس به رکوع رود و پانزده مرتبه آن را بخواند, سر از 
رکوع برداردپانزده مرتبه, به سجده رود پانزده مرتبه, سر از سجده بردارد 
پانزده مرتبه, به‌سجده رود پانزده مرتبه, و سر از سجده بردارد پانزده 
سپس برخیزد و رکعت دوم را مانند رکعت اوّل بجا اورد. سیس تشهّد 
رابخواند و سلام دهد و پانزده مر نبه آن را بخواند, سپس به سجده رود و 
پانزده‌مرتبه بخواند, بعد از 1 طرف راست صورت را بر زمین گذازد و 
پانزده مرتبه‌بخواند. پس از آن طرف چپ صورت را بر زمین نهد و پانزده 
مر تبه بخواندء آنگام ید سجده رود و در حال گریه این دعا را بخواند: 

با جهادیا عاخم با واعه با اج با مه با من.لم بلد ولراق. تخشندمه آض 
شکوهمند؛ ای یگانه" ای یکتا" ای بی‌نیاز؛ 9 ندارد )چیزی 
از اد نیافته و جدا تخد ویْولا ول بَکن لَ2 کَفواً أَحَذ, با ِ مر مَنْ هو هکذا 
۳ هکذا عَیْرْهُ فرزند کسی نیست )از چیزی به وجود نیامده پ#پ 1 نگشته( و 
احدی همشاي, او نیست؛ ای کسی که اینگونوای و با این اوصافی و 
غیرأَسُهدُ آنَ کل مَعْبُودٍ ین لَذْنْ عرّشک الی قرار رک باطل‌از تو هیچکس 
اینگونه بیست )و این اوصاف را تا گواهی می‌دهم که ,هر معبودی ,از 
عرش تا فرش جز ذات مقدّس و باعظمت والا وَجُهکَ جل جلالک, پا ۵ ریت ۷ 
دلیل, وی مُذٍل کل عزیز,بلندمرتبه‌ات باطل است. ای عزیز کننده هر ذلیل و 
خوار, و ای ذلیل کننده هر عزیز و قدرتمند. تعْلَمْ کرْتی, قصَل علی مد 
واله, وَفرَخ عنی. ۱ 

تو اندوه مرا می‌دانی. پس بر حضرت )محمد( و ال او درود فرست و مرا 


1 بر خاک نهد و سه مرتبه این دعا را بخواند, 
پس ازآن طرف چپ را بر زمین نهد و سه مرتبه دعا را بخواند. 

نماز حاجت در روز جمعه ... 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

وقتی که بنده‌ای چنین عملی را انجام داد. خداوند حاجت او را 
برآورده‌می‌سازد, و باید در مورد حاجتش به خدا, به محقد و آل محشد علیه 
وعلیهم السّلام متوسٌل شود و آن‌ها را یکی بعد از دیگری نام ببرد.(19) 
انماز حاجت در روز جمعه به گونه دیگر 


تناز عاعت اتضضیض آتوناعز 


این نماز منسوب به حضرت امام رضاعلیه السلام است: 

هنگامی که حاجتی به درگاه الهی داشتی چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 

راروزه بگیر, روز جمعه پیش از ظهر_ رو به سوی خدا 0 و در حالی که 

غعسل کرده‌ای دو رکعت نماز بجای [۳ در هر رکعت یک مرتبه سوره 

»حمد« و پانزده‌مرتبه سوره »توحیده بخوان. در رکوع و بعد از سر 

برداشتن از رکوع و در سجده وپس از سر برداشتن از ان, و در سجده دوم 

هر کدام ده مرتبه »سوره توحید« را["ظبخوان, پس از آن برخیز و رکعت 

دوم را مانند رکعت اوّل انجام بده و در ان‌قنوت بخوان. 

پس از تمام شدن نماز. خدا را زیاد حمد و ستایش نما و بر محمّد و 

آل محقدعليهم السلام درود فرست و حاجت دنیا و آخرت خود را از 

پروردگارت‌درخواست کن. 

و هنگامی که خداوند به لطف خویش حاجتت را نز آوز ده نمود, دو 

نماز_به‌عنوان شکر آن بچای آور ؛ در رکعت اوّل پسوره »حمد« و »قل هو 

اللَه آحذ«, دررکعت دوم سوره »چمد« و »فْلر پا ها الکافژون« را ۳ 

ِ رکعت‌اوّل بگو؛ »ألحَمَذ له شرا شرا لله وعقدا«؛ )و در سجده 
بگو:کشکرا لله وَحمدا«,( و در رکوع یت رکعت دوم بگو: 

لله الذی قصی. جاتی. واغظانی شولی "وقشالتی.(20اسپاش 

خداوندی را که حاجتم را برآورده نمود, خواسته و درخواست مرا عطا کرد. 

انماز حاجت )مخصوص ازدواج( 

که از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است 

این نماز نیز منسوب به حضرت امام رضاعلیه السلام است: ٍ 

هر گاه خواستی ازدواج تفن از خداوند طلب خیر کن و در یی ان برو» 

سپس دورکعت نماز بخوان و دست‌هایت را )برای دعا( 0 و بگو: 

للم ای آریذ الَروی قسَقل لی من التساء أَحْستَهت لخد اوند 

فا از و ی را ی ار 

از جهت نقش و نگاروخلقا. وأَعتَهُمَ قَرجاء وَأحْتَظَهُنّ تفساً فِتَ وفی مالی,و 

خلق و خوی, و پاکدامن‌ترین آن‌ها, و حفظ کننده‌ترین آن‌ها خود را در مورد 

من و مال من کم جمالا, کته آولادا 21(۰) ٍ ٍ 

و کاملترین آن‌ها از جهت زیبائی و جمال, و فراوانترین آن‌ها از جهت آوردن 

فرزند. 

تما حخضوت آعام لاسام 


بخش سوم 


شین تماذار حعربی اسان رصاعله ارام 


در این بخش هشت نماز قبحر از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل 
می‌کنیم: 

۱ ][" 

نماز حضرت امام رضا علیه السلام 

نماز آن حضرت, شش رکعت است )سه تا دو رکعت(: در هر رکعت یک 
مرتبه‌سوره »حمد« و ده مرتبه سوره »هل آتی عَلّی الاسان« و پس از 
تمام شدن» تما زر دم کب ضلوات می فرشتند و.وعا نموم وساضت. حور را 
درخواست می‌نمایید.(22) 


فا حطس ابا ای لاه ان سیگ 


نماز حضرت امام رضاعلیه السلام شش رکعت است )سه تا دو رکعت( در 
هر رکعت؛ یک‌مرتبه سوره »حمد<« و ده مرتبه سوره » هل آتی ح 
اسان« خوانده می‌ شود 23(۰) 


نیز نماز حضرت امام رضاعلیه السلام به روایت دیگر 


/ 


نماز آن مر از شش رکعت, است؛ در هر رکعت بعد از سوره »حمد«, ده 
مرتبه سوره »هل اتی. علی. الرتسان < را قرائت ت کند و پس از نماز, دعای 
حضرت علیّ بن‌موسی الرضاعلیهما السلام را بخواند: 

با صاخبی فی سای با ولیش می تیه وبا المیوالهای بار تدم جن 

در سختی‌ها و گرفتاری‌هایم, و ای ولی نعمت من, و ای معبود من و 
معبودابُراهيق واسْماعیل واٍسُحاق ویَعْقَوبِ. يا رَبٌْ کهیعص ویس‌ابراهیم و 
اسهاعیل و اسحاق و یعقوب, ای پروردگار کهیعص و یسوَالفَرَانِ الحکیم, 
اسالک با آعسَن من من سیّل. وبا خبو مر وه فران. خکیم؛ درخواست می‌کنم از 
تو ای نک و درخواست قرار گرفته‌ای, ورای 
۳9 کسی کهژعی, ویا آود من آقطی وبا حتر موتجی, آسالک 
أن خوانده شده‌ای, و ای بخشنده‌ترین کسی که عطاکننده‌ای, و ای بهترین 
مایه امید, درخواست می‌کنم از تو که تضَلی علی محَمَدٍ وال مَحَمَد . (24) 
بر )حضرت( محشد و آل محشد درود فرستی. 


نماز استخاره به گونه ۳ 


این نماز به حضرت امام رضاعلیه السلام منسوب است: 

هنگامی که کاری اراده کردی, دو رکعت نماز بخوان و صد و یک مرتبه از 
خداطلب خیر کن و هر تصمیمی به نظرت آمد آن را زود انجام بده, و در 
دعایت بگو:, 

لا ال الا اه العلمث الْعَظی, لا الة ۷ ال الحلیم رَب‌خدائی جز 
خدان بلندمرتبه بزرگ نیست, خداتی چز خداوند بردبار بزرگوار نپیست, 
)ای( پروردگارمَحقّد وَعَلی خر لی فی آمری - کذا وّکذا + یا والاخرة, 
خِیرءَمحمد و علی؛ برای من در مورد فلان کارم آنچه برای دنیا و آخرت خیر 
است پیش‌آور, که اختیار آن‌مِن عندک, ما لک فیه رضی و لی فیه صلاخ فی 
خیر وَعافية از جانب تو باشد, و آنچه خشنودی تو و صلاح من دز ان است و 
مقرون با خیر و عافیت باشد, پا دا الم والطوّل.(25) 

ای دارنده لطف و احسان. 


نماز استخاره به گونه ۳ 


علی بن اسباط گوید: محضر حضرت امام رضاعلیه السلام شر‌فیاب شدم و 
از ان حضرت‌درباره سفرم به مصر سوال کردم که از طریق دریا روم یا 
به من فرمود: ۲ ۲ 
ایتِ مسجد الثبی‌صلی الله علیه واله وسلم فی غیر وقت صلاة. فصل 
رکعتین واستخر الله‌تعالی مائة مرة, وانظر اي شیء یقع فی قلبک فاعمل 
به.(26) 

به مسجد رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در غیر وقت نماز بر پس 
دو رکعت نماز بخوان و صدمرتبه از خدا طلب خیر کن؛ انگاه ببین انجام جچه 
کاری به قلبت الهام می‌ شود به ان کل کن. 

انماز استسقاء یا طلب باران 


نماز هنگام سفر 


تما اتسففاة کم‌تسعیب ‏ حطرت: آمام نصا اند الاام است: این نان 
دو رکعت است واذان و اقأمه ندارد, امام جماعت با مردم بیرون می‌رود و 
در زیر اسمان دو رکعت نمازمی‌خواند. سپس بر بالای منبر می‌رود و در 
حالی که ردای خود را وارونه می‌پوشد روبه قبله نموده با صدای بلند صد 
مرتبه تکبیر می‌گوید. 

سپس به طرف, راست خود رو کرده و با صدای بلند صد مرتبه تسبیح - 
یعنی»سبحان ال« - می‌گوید و سپس به طرف چپ رو کرده و صد مر تبه 
با صدای بلندتهلیل - یعنی »لا الة الا اه« - می‌گوید, آنگاه رو به مردم 
نموده و صد مر تبه با صدای‌بلند »لحید له« فن کوند و پس از آن دست‌ ها 
رلبه سوی آنتتمان بالا می برد و این دعارا| _می‌خواند؛ 

لمع ضَل غعغلی مَحَمَد وعلی آل مَحمّد. للم اسقنا ۳3 خفیناخدا ونداا بر 
محمد و آل مچقد درود فرست. خداوندا؛ ما را از پارانی سیراب 7 
فریادرسنده‌مَجللا طبفا مطبفا جللا مونقا راجیاً عدقاً مَعدقاء طیبا 
قبار کا روا وه پوشاننده, دربرگيرنده, زیبا و پرطراوت. امیدوارکننده, با 
قطرات فراوان, پرآب, پاک, بابرکت,1. فتح الأبواب: 141, المصیاح: 515, 
البلد الأمین: 230. 

هاطلاً مَُطِلاً مُتهاطلاً رَعداً هنیناً قرینا, دایْماً روا سریعاً پیوسته, پیاپی, با 
قطره‌های درشت. فراخ. گوارا, خوش عاقبت, بادوام, سیرآب کننده, شتابان 
روان,عامّاً مُسبلاً نافعاً عیرَ ضای تخیی به العباد والبلاد وَتلبْتُ به‌فراگیر, 
گسترده بر روی زمین, سودمند, ات به وسیله آن بندگان و 
شهرها را زنده گردانی, والرَرَع والّبات. وتَجْعلٌ فیه بلاغاً للحاضر ما وّالباد. 
للَهُْ‌زراعت و گیاه را برویانی,. و در آن قرار دهی رساننده برای 
شهر نشینان ۳ بادیه نشینان. خداوندا: ؛اتزل عَلیْنا من بَرکات قفا نک ضا- 
طَهُورآ, وب لنا من بترکات از برکات آسمانگ سس فا ای باک تاژل کنو از 
برکات أرَضکَ تباناً مُشقیاء وَئشقیه مِمّا حَلَفّت آتعاماً وآناسیت کنیرازمینت 
اف سیراب کننده برای ما برویان؛ و چهارپایان و مردمان را که آفریده‌ای 
زیاد سیراب کنیألهْم ارحمّنا بقشایخ ژکع. وَصیْیان رَصَع. وتهایّم 
رتم خداوندا؛ به ما رحم کن به خاطر پیران" رکوع کننده و کودکان شیرخوار 3 
جیوانات علفخوار وان حْصَع .(27) 

و جوانان فروتن. 


نماز هنگام سفراین نماز از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 
هر گاه اراده سفر کردی اهل و عیالت را جمع کن و پس از خواندن دو 


رکعت كِ- ره ۳ 9 

اللهْمٌ ای اسْتَودغک دینی وتفسی واهلی ووّلدی وعیالی.(28)خدایا؛ من 
دینم. خودم, اهل و عیالم و فرزندانم را به تو می‌سپارم.1. فقه الرضاعلیه 
السلام: 153 بحار الانوار: 333/91 ح 18. 

2 فقه الضاعلیه السلام: 399, مستدرک الوسائل: 129/8. 


نماز جناب جعفر طیار 


حضرت امام رضاعلیه السلام از پدر بزرگوارش حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام روایت کرده‌اند که شخصی از امام صاد ق علیه السلام از 
نماز تسبیح - نماز جعفر طیار - سوال کرد, آن‌حضرت فرمود: 
و یی ی 
پدرم از جذم حضرت علیْ بن الحسین علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ۳ 
چون جعفر بن ابی طالب از سرزمین حبشه بازگشتند, رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم نزدیک استراحتگاه خود در خیبر با او ملاقات کرد. و هنگامی 
که جعفر آن حضرت رادید با سرعت و شتابان امد. رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم با او معانقه کرد و از دیدارش‌خوشحال شد و با او گفتگو 
کرد, سپس بر ناقه خود سوار شد و او را سوار کرد وچون مرکب براه 
افتاد به طرف جعفر رو کرد و فرمود: 
ای جعفر؛ ای برادر؛ ایا هدیه‌ای به تو ندهم؟ عطائی تو را نبخشم؟ تو 
رابرنگزینم؟ ۳ 9 
مردم که این گفتار را شنیدند گمان کردند که رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم هم‌اکنون به او مال‌فراوانی خواهد داد, چون خداوند پیروزی را 
در جنگ خیبر نصیب پیامبر کرده‌و غنیمت فراوانی بدست آضده بود. 

جعفر عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت؛ عنایت کنید. 
آنگاه رسول خداصلی الله علیه واله وسلم نماز تسبیح را - که به نماز 
جعفر طیار معروف است - به‌ایشان تعلیم نمود.(29) 
به حضرت امام رضاعلیه السلام منسوب است که فرمودند: 
ی طالب؛ زیرا در آن. فضل و فضیلت فراوانی 
... و هر وقت از شب يا روز که خواستی در صورتي‌که وقت نماز واجب 
نباشدمی‌توانی نماز جعفر را بخوانی و اگر خواستی آن را از نوافل حساب 
کن و اگر عجله‌داشتی آن را بدون تسبیح بخوان سپس تسبیحات آن را 
انجام بده. ۱ ۱ 
هرگاه خواستی ان را بجا اوری نماز را با یک تکبیر شروع کن: , سپس در 
رکعت‌اوّل بعد از »حمد«, سوره 0 در رکعت دوم »]ذا] ژلزلت 
الا ضی«(30),در رکعت سوم »|ذ| جاء ر تَضْرّ اللّه«, و در رکعت "۳ »قَل 
هو اللةّ آحخد<« ,رابخولن, بو أکز خواتی در 1-0 رکعات بعد از سوره »حمد«< 
می‌توأنی »قَل هو اللهآحد« را بخوانی. 
و هر گاه تسبیح را در رکوع يا سجده و يا در حال قیام فراموش کردی, هر 


وقت به‌یادت آمد آن را انجام بده. 

و کیفیت آن چنین است: 

بعد از قرائت »حمد< ی سوره؛ پانزده مر تبه بکوین »سبحان ال امد 
للّه ولازله الا ال وال أَکْرُّ«. و در رکوع ده مرتبه و پس از سر برداشتن از 
رکوع ده‌مرتبه, و در سجده ال ده مرتبه و بین دو سجده ده مرتبه و در 
سجده دوم ده‌مرتبه و بعد از سر برداشتن از سجده دوم ده مرتبه 
تسبیحات را بگو که مجموع‌آن هفتاد و پنج مرتبه می‌شود. 

سپس برخیز و رکعت دوّم را مانند رکعت اوّل انجام بده و بعد از آن, تشهّد 
وسلام نماز را بخوان و بسن از. آن: دو رکعت دیگر را مانند دو رکعت اول 
بجای‌آور.(31) 

بنابراین, تعداد تسبیحات اربعه در چهار رکعت. سیصد مرتبه می‌شود. 


ثواب نماز جناب جعفر طیاردر حرم حضرت امام رضاعلیه السلام 


خواندن نماز جناب جعفر طیار از جهاتی دارای اهمیّت فراوان است: 

الف( خواندن ان, در حرم حضرت امام رضاعلیه السلام تاکید شده است. 
۳۳ در یکی از تنشژفات مشاهده شده است که حضرت امام عصر عجل 
الله تعالی فرجه‌در بالاسر حرم حضرت امام رضاعلیه السلام مشغول 
خواندن نماز جعفر طیار بودند. 

جح( حضرت امام رضاعلیه السلام نماز جعفر طیار می‌خواندند: »احمد بن 
علی انصاری ازرجاء بن ابی ضحای نقل کرده است که حضرت امام 
رضاعلیه السلام در سفر خراسان هر شب‌بعد از هشت رکعت نماز, چهار 
رکعت نماز جعفر طیار می‌خواندند... .«(32) 

د[ حضرت امام رضاعلیه السلام خواندن نماز جعفر طیار را در روز دحو 
الأُرض )بیست وپنجم ذیقعده( سفارش فرمودند. 

مرحوم علامه مجلسی می‌گوید: ۳ شیحخ حسین بن عبدالصمد یافتم 
آنچه راکه عبارتش چنین است: 

شیخ ابوطیب حسین بن احمد فقیه ذکر نموده که هر کس حضرت امام 
رضاعلیه السلام یایکی دیگر از ائمه طاهرین علیهم السلام را زیارت کند و 
در حرم آن بزرگوار نماز جعفر طیّاربخواند, برای او در برابر هر رکعت 
نوشته شود واب کسی که هزار حجّْ و هزار عمره‌انجام داده و هزار بنده 
آزاد تمودو: و هزار وقوف با پیامبر مرسل در راه خدا| بجای‌آورده باشد, و 
به هر گامی که برداشته ثواب صد حخٌ و صد عمره و آزادکردن صد بنده‌در 
راه خدا به او دهند. و صد حسنه برایش بنویسند و صد گناه از نامه عملش 
با کتمانقه :(33) 

علامه مجلسی‌رحمه الله 0 »زاد المعاد« می‌نویسد: روایات درباره این 
نماز متواتر است‌و مخالفان : نیز این نماز را مستحب می‌دانند مگر اندکی از 
ایشان. ولی اکثر آنان به‌اعتبار عداوت باطنی که با امیرالمومنین علیه 
السلام و نزدیکان آن حضرت دارند. اين نماز رابه عباس عموی پیغمبرصلی 
الله علیه واله وسلم نسبت داده‌اند. 

مرحوم علامه مجلسی احکام این نماز را در چند مقصد بیان نموده که 
خلاصه ان‌را می‌اوریم: 

اٍل: بدان که مشهور میان علما آن است که نماز جعفر را به جای نوافل 
شبانه‌روزی‌می‌توان انجام داد که به جای هر دو حساب شود و همچنین به 
نیت قضای نافله‌می‌توان انجام داد و احادیث بر این مضامین وارد شده 


است. 
دوم: در روایات وارد شده است و اکثر علما گفته‌اند: کسی که ضرورتی و 
تعجیلید اشته باشد, می‌تواند نماز جعفر را بدون تسبیحات بجا آورد و 
تا ها وی اسو ای 
سوم: در حدیت صحیح وارد شده است: کسی که دو رکعت از نماز جعفر 
رابخواند و برای او کار ضروری پیش اید, می‌تواند دنبال آن کار برود و دو 
رکعت دیگررا در وقت دیگر بخواند و اگر بدون عذر چنین نکند و همه را 
باهم بخواند بهتراست. 
خهارم روامت میتی ان خضرت فاتفلیه اسلام وارخشیی است که اک 
بخواند. 
پنجم: در تعیین سوره‌هایی که مستحت است در این نماز خوانده شود 
اختلاف است و مشهور آن است که در رکعت اول ابعد از سوره حمد( »]ذ| 
لت« و در دوم» والعادیات« و در سوم »]ذا جاء تََرّ اللّه« و در چهارم 
»فِل هو ال احذُ« باید خواند. 

و آبن بابویه و پدرش در رکعت اول » و العادیات« و در رکعت دوم » |ذا 
رل کی ار ‌ 
و در روایتی,در رکعت اول »]ذا لت« و در دوم »|ذا جاء تَصَِرّ الله« و در 
سوم » َاأَنرَلنا مغ« و در چهارم »توحید« وارد شت ات 
و در روایت _صحیحی فرموده‌اند که در هر رکعت » فْل پا آَا الکافژون« و 
»قَل هَوّاللَه جح« هر دو را بخواند. 
و در روایتی وارد شده است: هر سوره را که می‌خواهد بخواند. و ابن 
بابویه گفته است : همه را با سوره »توحید« می‌تواند بجا آورد ها همه 
خوبست؛ اگرچه اوّل‌و سوم افضل است. 
ششم: مشهور آن است که تسبیحات را بعد از سجده دوم رکعت اوّل و 
سوم نشسته‌می‌خواند و بعضی گفته‌اند بعد از برخاستن به رکعت دیگر 
پیش از قرائت می‌خواند وعمل به مشهور اولی است. 
هفتم: بعضی گفته‌اند که چهار رکعت را : به یک سلام بخواند و مشهور و 
اقوی دوسلام است چنانچه گذشت. 
هلشتم : مشهور میان علماء آنست که تسبیحات اين نماز را پیش از رکوع و 
بعد ازقرائت باید خواند و ابن بابویه موافق بهعضی از روایات قائل شده 
او که یر اسان که ما فا اد از تس 
عفل بو شور افوعن اون ات دا 
نافله‌های روز جمعه 


بخش چهارم 


فرض رسای از یرت آها ماه الشلاه 


درباره نماز در روزهای معیّن 
در این بخش, هشت روایت از حضرت امام رضاعلیه السلام درباره نماز در 
۲ 


نماز شب و صبح و روز جمعه 


احمد بن محشّد بن ابی نصر گوید: حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده 
است: 

شب جمعه در نماز سوره »جمعه« و سوره »اعلی«, صبح جمعه سوره 
»جمعه<« وسوره »توحید«, و در نماز جمعه سوره »جمعه« و سوره 
»منافقین« را بخوان, وقنوت در رکعت اوّل پیش از رکوع است.(36) 


نافله‌های روز جمعه 


سعد بن سعد اشعری گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام در مورد 
نوافل روز جمعه‌سئوال کردم که پیش از زوال چند رکعت باید خواند؟ 
فرمود: ٍ ِ 

در اغاز صبح و بامدادان شش رکعت., بعد از ان شش رکعت دیگر, و پس 
از آن‌شش رکعت که مجموعا هجده رکعت می‌شود و دو رکعت بعد از 
زوال و دو رکعت‌بعد از عصر که بیست و دو رکعت می‌گردد.(37) 

انماز نافله و فریضه ظهر جمعه 


نماز شب نیمه شعبان 


بزنطی - که از اصحاب حضرت امام رضاعلیه السلام است - گوید: از آن 
حضرت در مورددو رکعت نافله زوال در روز جمعه سئوال کردم امام علیه 
السلام فرمود: 

هنگامی که خورشید بالا آمد و در روی سر قرار گرفت دو رکعت نماز 
بخوان, وهنگام زوال که خورشید از وسط آسمان به سوی مغرب مایل 
کود ند نماز واجب | بخوان» و اگر پیش از انکه ان دو رکعت را بخوانی 
زوال خورشید صورت گرفت‌آن را رها کن و به نماز واجب بپرداز و بعد از 
انجام فربضه, آن دو رکعت را بچای‌آور. (38) 


نماز جمعه, عید فطر و قربان 


قلعم شدای ار مرت اماش تضاعلبه اسلا رو انت کردم است که 
فرمود: 

همانا خطبه در نماز جمعه ابتدای نماز, و در نماز عید فطر و قربان بعد از 
نمازقرار داده شده است؛ زیرا جمعه امری است پیوسته و همیشگی و در 
هر ماه چندبار و در هر سال تعداش زیاد است, و چون زیاد است اگر بعد 
از نماز خوانده‌می‌شد مردم خسته می‌شدند و آن را رها می‌کردند و بعد از 
نماز برای خطبه‌ نمی نشستند و متفزق مت ها لذ| پیش از نماز قرار 
داده شده تا مردم به‌خاطر نماز بمانند و پراکنده نشوند و اما نماز عید فطر 
و قربان در هر سال بیش ازدو بار نینست و آن خطصتر: پیش اد ماو و 
ازدحام در آن زیادتر و مردم به آن‌راغب‌ترند و اشتیاقشان افزونتر است و 
اگر عذه‌ای متفرق شوند بیشتر مردم‌باقی مف‌مانتدر وان قذادش در سال 
زیاد یست که خسته‌کننده باشد و آن راسبک شمارند.(39) 


نماز شب نیمه شعبان 


علیخ بن حسن فصال از پدرش روایت کرده است که گفت: از حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌در مورد فضیلت شب نیمه شعبان_ پر سیدم» فرمود: 

شب ات که عداوند در انم رشان را ار ان رهاتی مو‌بخشد و 
گناهان‌بزرگ را می‌آمرزد. 

عرض کردم: آپا در آن شب, نمازی زیادتر از سایر شب ها معین گشته 
است ؟ فرمود: ٍ 

مستحبی‌انجام دهی تو را سفارش می‌کنم به خواندن نماز جعفر طیار, ذکر 
خداوند با رکه عالی: در آقشب ریاد اسفار کن ستاو .دعا تما زیرا 
پدرم می‌فرمود دعا دران شب به اجابت می‌رسد. ۲ 
عرض کردم: مردم می‌گویند که آن شب, شبی است که برای هر کس آنچه 


نماز در روز ششم ماه مبارک رمضان 


مرخوم. علامه فجلسی از شید. ین طاوفس‌رحمه الله تقل کرده اشت؟ 
روایت شده که درروز ششم ماه رمضان دو رکعت نماز بجا می‌اورید, در 
هر رکعت »حمد« یک مرتبه وسوره » اخلاص « را بیست و پنج مرتبه 
می‌خوانید, و این نماز را برای آنچه ظاهر گشته‌از حقوق مولای‌مان حضرت 
امام رضاعلیه العلام در آن روز انجام می‌دهید. 

مرحوم علامه مجلسی فرموده است: شیخ مفیدرحمه الله در کتاب 
»تواریخ الشرعیّة«مرقوم فرموده که در دور ششم ماه رمضان مبایعت 
مأمون با حضرت امام رضاعلیه السلام‌صورت گرفته است.(41) 

علامه مجلسی‌رحمه الله می‌فرماید: مناسب است این نماز را در حرم 
مقذس آن حضرت پس از زیارت بجای آورد 42(۰) 

غافت. کمند: بیعت با حضرت امام رضاعلیه السلام در روز اوّل ماه مبارک 
رمضان نیز نقل‌شده است. ٍ 

انمازهای رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در ماه مبارک رمضان 


هقی رال خاشلین الله خیم رالد دا بو 


محمد بن سلیمان گوید: عده‌ای از اصحاب ما بر این حدیبت اثفاق نموده‌اند 
- و نیزاز حضرت امام رضاعلیه السلام سئوال کردم مرا به ان خبر داد - و 
ای که رل کداصلی له اه رالد مساه آر‌ها را کسام می‌دار؟ 
در پاسخ ما فرمودند: ۲ 
هنگامی که شب اوّل ماه رمضان فرارسید. رسول خداصلی الله علیه وآله 
وسلم نماز مغرب راخواند. سپس چهار رکعت نافله‌ای که هر شب بعد از 
نماز مغرب خوانده می‌شودبجای اورد. پس از آن هشت رکعت نماز خواند. 
و چون نماز عشاء و آن دو رکعت‌نافله نشسته بعد از آن را بجای آورد 
برخاست و دوازده رکعت دیگر خواند سپس وارد منزل گردید. 
ا ‏ ر ا ای صا وم ارگ رو 
ماه رمضان به نمازهای‌خود افزود, دز موز ان از سامبن اکدخ‌ضلی الله 
که الم وال کرش لت روا فریو 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اين نمازها را به خاطر برتری 
ماه رمضان بر سایرماههای دیگر بجا آوردم. 

شیب دبکر که رتتول خداضلی الله قلیه واله فسلم رازم فرمودند با قلمدا 
را بجای آورند, مردم‌پشت‌ سر حضرت صف کشیدند و جماعت تشکیل 
دادند, پيامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم رو به‌آن‌ها کرده و فرمود: 
انهاالاس رن هی الطلاه تاقلة دلن: تجتمع لافلهم فلیصل کل رجل منک 
وحده ملیعل ها عامه الله عون کنانه, واغلفوا آنه لاجماغه فی نافلد 

این نمازها نافله است و نافله را نباید با جماعت خواند, هر یک از شما باید 
خودش به تنهائی نمازش را بخواند و آنچه خداوند از کتابش به او آموخته 
بگوید. بدانید که‌در نافله جماعت نیست. 

مردم پراکنده شدند و هر کس نماز خود را خواند. 

در شب نوزدهم ماه رمضان, هنگام غروب, رسول خداصلی الله علیه وله 
وسلم غسل کرد و نمازمغرب را با غسل بجای آورد, و بعد از نماز مغرب 
چهار رکعت ی و وارد متز ان رید 

هنکامی کعببلال,براق نمار عشاء اذان کمت؛ رستول حداصلی الله یت وله 
وسلم از منزل بیرون آمدو با مردم نماز عشاء را بیا داشت. و چون از آن 
فارغ شد دو رکعت نافله نشسته آن‌را بجای آوزنق: سپس برخاست و صد 
رکعت نماز در هر رکعت بعد از »حمد« ده‌مرتبه سوره »قل هو الله احد<« 
را خواند, و بعد از تمام کردن آن, نافله شب - که‌هر شنت بجا می‌آوز ده ۵ 
نماز » شفع«< و »وتر« را خواند. 


در شب بیستم ماه رمضان, نمازها را مانند شب‌های دیگر. آن ماه بعلی 
هشت‌رکعت بعد از مغرب و دوازده رکعت بعد از عشاء انجام داد. 

در شب بیست و یکم هنگام غروب غسل کرد و نماز را با همان کیفیت 
شب‌نوزدهم بجای آورد. 

در شب بیست و دوم بیست رکعت نافله, هشت رکعت بعد از مغرب و 
دوازده‌رکعت بعد از عشاء مانند شب‌های دیگر ماه رمضان بجای آورد. 

در شب بیست و سوم, مانند شب بیست و یکم غسل کرد و نمازها را 
همانند ان‌شب انجام داد. 

اندخضرت امام تضاعلیه الشلام دز مرت بتحام:و یک کفت تمان همشکی 
)یعنی مجموع‌نمازهای یومیه و نوافل ان را( سئوال کردند که در ماه 
فرمود: ۱ 

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در ماه رمضان این نمازهای مخصوص 
زا انجام میداو آن‌تامتو یی رکفت را شمان کونه که در کین ماه زمصان 
بجا می‌آورد. می‌خواند وچیزی از آن‌ها نمی کاست.(43) 


نماز و دعای روز اوّل محژم 


نماز و دعای روز اوّل محژم 


از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است که حضرت رسول‌صلی 
الله علیه وآله وسلم در روز اوّل ماه‌محژم دو رکعت نماز بجا می‌آوردند و 
چون از نماز فارغ می‌شدند دست به دعابرمی‌داشتند و سه مرتبه اين دعا 
رل فی‌خواندند. 
للم نت الا الْقَدیخْ وهذو ستَهٌ حدیده», قأسالک فیهاخداوندا؛ تو معبود 
ازلی هستی؛ "و این سال جدید است., , پس از تو درخواست می‌کنم که در 
این , سال جد ید هرا اعص ده من السّطان وَالقةّة علی هذه الفُّس الما 
پالسوعران شر شیطان مصون بداری ور یز نفسی که به بدی دستور 
می‌دهد قدرت و توانایی بخشی والاشتغال بما یُقَرْبّنی البی: با کرنمر با دا 
الجلالِ وّالاکرام.و به آنچه مرا به ساحت مقدّس تو نزدیک می‌کند مشغول 
سازی, ای بزرگوار ؛ ای صاحب شکوه و عظمت و بزرگواری؛یا عماد : من لا 
عماد لَةْ, یا دَخيرة من لا ذخيرة ل, يا جر کسی که 
تکیه‌گاهی ندارد؛ ای اندوخته کسی که اندوخته‌ای ندارد؛ ای جایگاه محکم و 
استوارلا جر له یا غیات من لاغیات لهّ, يا سَند من لا سَتَد ل2,برای کسی 
2 جایگاه استواری ندارد؛ ای فریادرس کسی که فریادرسی برایش 
نیست؛ ای پشتیبان کسی که پشتیبانی ندارد؛یا کنر من لا کنر لد یا حسن 
کی رن ی 9 


دارای بعمت و آزمون نیکو ای ماأیه امید بسیار؛ ای نیرو ژهند ها لح دا ع پا 


لد القرفی, يا مُنچی اهلکی, یا مهم یا مُجْمل‌ناتوانان؛ ای نجات‌بخش 
غرق‌شدگان؛ ای رهنیده بو هلاکت افتادگان؛ ای نهمت‌دهنده. ؛ ای نیکو کننده؛ 
با فص با فخمین, أّت الذی سجَد تک سول اللل, وَئوژای فزونی‌بخش؛ 


ای نیکوکار؛ توئی "توئی آنکه برایت ده سجده‌کرده سیاهی شب, و روشنی‌التّهار, 
وصَوء القمر, وشعاغ السْمس, ودوی الماء قحفیف‌روز, و نور ماه, و پرتو 
ِ و ,زمزمه آب: و صدای‌الشْجَر, یا اللةٌ لا شریک لک. للم اجعلنا 
ِ ممّا یَظنون,درخت, ای خدا؛ تو هرگز شریکی نداری. خداوندا؛ ما را 
تتو ار آنچه گمان می‌کنند قرار بده,واغفر لنا ما لایعلمون, وَلائوَاخذنا یما 
ولون, کیت له و اجه را که نسبت به ما نمی‌دان بیامرز, و به آنچه 
درباره ما مي‌گویند ما ۳ | مواخذه مفرما, تنهز خداوند مرا بسن است,الة 1 
هي عَلیهٍ توکلث وَهو رب العز3ش الْعظیم, امَتّا به, ک خدات جز او نیست, 
بر او توکّل کردم و او پروردگا ر عرش باعظمت است. به او ایمان آوز دی 
همه‌من عید یناه وما. بدکر 1 اولوا الالباب, ربْنا لائزع قلوبنااز طرف 
پروردگار ما است؛ خر ضاحا ن خرد 1 متذکر نمی شوند و درک 
نمی کنند. پروردگار" دل‌های ما را پس از آنکه‌بَعد اد هدیتنا, وهت لنا من 


‌ 


لدنک رخمه ایک ات و را رهنمون گردیدی منحرف مکن, و 
از ناحیه خودت رحمتی بر ما ببخش که تو بسیار بخشنده‌ای. 

و چون حضرت سیدالشهداءعلیه السلام در دهم این ماه به سعادت شهادت 
رسیدند و دراکثر اين دهه. محزون و غمگین بوده‌اند و اخبار غم‌انگیز و 
وحشت آور به ایشان می‌رسیده, باید که شیعیان ایشان در تمام این دهه به 
لوازم عزاداری ان حضرت قیام‌نمایند و محزون باشند, و اخبار و احادیثی را 
که مشتمل بر ذکر مصائب ایشان است‌بخوانند. و بعضی از علما گفته‌اند 
که ترک بعضی از لذایذ بکنند. 

و از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده که فرمودند: 

ماه محلّم ماهی بود که کافران در اين ماه جنگ کردن را حرام می‌دانستند 
ومنافقان این امّت در این ماه, خون ما را حلال دانستند و هتک حرمت ما 
کردتده زر نان و فرزندان ما وا اشیر تجودند ه این وی خممه‌ها .ها فدنو :و 
اموال و اسباب‌ما را به غارت بردند و حرمت حضرت رسول‌صلی الله علیه 
وآله وسلم را کر بات ها رعاوت نکردند. 

به درستی که مصیبت امام حسین علیه السلام پلک ی و۳ را مجروح 
گردانید واب دیده‌های ما را جاری ساخت و عزیز ما را ذلیل کرد و واقعه 
کربلا اندوه و بلا ازبرای ما تا روز قیامت مهیا کرد. 

پس باید که تس تسیر آن 1 گریه کنندگان بگریند؛ به درستی که 
گریه برآن مر ۳ گناهان بزرگ را از بین می‌برد. 


پس فرمود: پدرم امام موسی بن جعفرعلیهما السلام چون ماه محژم داخل 
می‌شد کسی‌آن حضرت را خندان نمی‌دید و اثر حزن و اندوه در تمام دهه 
محژم بر ان‌حضرت ظاهر می‌شد, و چون روز دهم می‌شد, روز مصیبت و 
گریه و اندوه او بودو می گفت : امروز, روز شهادت امام حسین علیه السلام 
است. 2 

در پایان بخش‌های مربوط به نمازها, هشت روایت درباره عان تنشریع 
نمازها ومسائل مربوط به آن را - که حضرت امام رضاعلیه السلام بیان 
فرموده‌اند - نقل هر 


درباره این مطلب که: چرا خواندن نماز بر مردم واجب شده است؟ محمد 
بن‌سنان گوید: در آنچه حضرت امام رضاعلیه السلام برای او در جواب 
مسائلش مرقوم داشته‌انداین است که: 
ی ی ی ساب وی و تعالی و 
رهاکردن همتا یان و حضور در پیشگاه خداوند مقتدر با 3 ذلت و 
بیچارگی ودرخواست گذشت از گناهان گذشته و نهادن چهره بر خاک هر 
روز به عنوان‌بزرگداشت خداوند عزیز والا مقام است, و اینکه همواره به 
باد او باشد, نست به‌او فراموشی و سرکشی نداشته, فروتن و مشتاق و 
خواهان زیادتی در دین و دنياباشد, با انچه در آن از مقژر نمودن و مداومت 
بر یاد خدا در شب و روز است تاانکه بتده: سرور و مدیر و آفریننده خویش 
را فراموش نکند که در نتيجه دچارسرکشی و طغیان گردد و باد پروردگار و 
حضور در پیشگاه او بازدارنده او ازنافرمانی‌ها و مانع او از انواع فساد ها و 
تباهی‌ها ات 45(۰) 
و نیز درباره تشریع نماز به »فضل بن شاذان« فرمودند: 
همانا بندگان خدا به نماز اور شذه‌اند: وبرا در ان اقرار به ربوبیت 
پروردگاراست و [ درستی حال عموم )مردم( است. چون در آن رها 
کردن همتایان وحضور در پیشگاه خداوند مقتدر است.(46) 


علّت تشریع تعداد رکعت‌های نمازهای واجب 


ار 0 ار حضرت امام رضاعلیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: 

اصل نماز دو رکعت قرار داده شده, بر بعضی از نمازها یک رکعت و بر 
برخی دورکعت و بر برخی دیگر چیزی افزوده نشده است. زیرا اصل نماز 
یک رکعت است.؛ چون اصل عدد یک است. از یک اگر چیزی کاسته کر 
دیگر نمازنخواهد بود و خداوند تبارک و تعالی می‌دانست که بندگان آن یک 
۳ توجه و 
حضور قلب انجام‌دهند, لذا رکعت دیگری را با ان همراه کرد تا کاستی‌های 
رکعت اوّل با دومی‌برطرف گردد., از اين رو اصل نماز را خداوند دو رکعت 
مقزر نمود. 

بسن از آن: رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم دانست که بندگان, آن دو 
رکعت را هم به تمام آنچه به آن دستور داده شده‌اند و بطور کامل بجای 
تیا نه. لدا ۶ به نماز ظهر و عصر وعشاء دو رکعت افزود تا با اين دو 
رکعت اضافی, آن دو رکعت اصلی کامل گردد.سیس دانست که نماز 
مغرب هنگامی است که مردم بیشتر مشغولند؛ 0[ 
و دیار و منزل و هنگام خوردن و وضو ساختن و امثال آن است؛به نماز 
مغرب یک رکعت افزود تا برای آنان سبک‌تر و راحت‌تر باشد, و 
مجموع‌رکعت‌های نمازها در شبانه‌روز فرد باشد و نماز صبح را به حال خود 
رها کردچون هنگام صبح اشتغال مردم بیشتر و شتافتن و پرداختن به نیازها 
وخواسته‌ها در آن وقت فراگیرتر است و به خاطر اینکه دل‌ها در آن زمان 
فارغ ازمکر و اندیشه است؛ زیرا داد و ستد مردم در شب و گرفتن و 
پرداختن آنان اندک‌است در نتیجه انسان در نماز صبح توچجّه بیشتری دارد و 
نسبت به نمازهای‌دیگر حضور قلبش افزونتر است؛ چون در شب به 
استراحت پرداخته و کارنکرده‌تا در مورد ان فکر و انديشه نماید. 

و همانا نمازهای مستحبی سی و چهار رکعت قرار داده شد؛ زیرا 
نمازهای‌واجب هفده رکعت است., نمازهای مستحبی یعنی نافله دو برابر 
آن گردید تانمازهای واجب را کامل گرداند. 

و همانا نمازهای نافله در زمان‌های مختلف قرار داده شده نه در یک زمان؛ 
زیرابهترین اوقات سه وقت است: هنگام زوال خورشید یعنی ظهر, و بعد 
از مغرب وسحرگاهان, لذا خداوند دوست دارد که در این زمان‌های سه‌کانه 
برای او نمازبخوانند, و برای اينکه اگر نمازهای نافله در اوقات پراکنده 


تقسیم شود انجام آن‌راحت‌تر و اتانتر است از اينکه بخواهند همه آن‌ها را 
در یک زمان انجام دهند.(47) 


علّت تشریع تعداد تکبیر در اوّل نمازهای واجب 


فصضل. بن شادای اسضرت امام رضاغليه السام روانت کرجه. آننست: که 
فرمود: ِ 

تکبیرها در ابتدای نماز, هفت تا گردیده است؛ زیرا اصل نماز دو رکعت 
است وهفت تکبیر دارد: تکبيرخة الاحرام که نماز با ان شروع می‌شود, تکبیر 
برای‌رکوع, دو تکبیر برای دو سجده, تکبیر برای رکوع رکعت دوم و دو تکبیر 
برای دوسجده رکعت دوم که مجموعا هفت تکبیر می‌شود. و چون انسان 
در ابتدای‌نماز هفت تکبیر بگوید, سیس از روی سهو و پا فراموشی آن 
تکبیرها را نگفت‌نقص و کمبودی در نماز ایجاد نمی‌شود. (48) 

علت تشریع حمد و سوره و تسبیحات اربعه 

در نمازهای واجب 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده است: 

در دو رکعت اول نماز, قرائت )احمد و سوره( و در دو رکعت دوم, 
تسبیحات‌واجب گشته است تا فرق باشد بین آنچه خداوند واجب کرده و 
آنچه رسول‌خداصلی الله علیه وآله وسلم واجب نموده است.(49) 

علت تشریع ذکر رکوع و سجود 


فضل , بن شاذان از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: 

همانا در رکوع و سجده ذکر تسبیح قرار داده شده به خاطر عللی ‏ که 
عبارتند از:بنده با خضوع و خشوع و تعبّد و پارسائی و اظهار بینواتی و ذلّت 
و فروتنی وتقبی که به سوی پروردگارش دارد تقدیس‌کننده و تمجیدکننده 
و تسبیح‌کننده و بزرگدارنده و شکرگزار ِ و روزی‌دهنده خویش 
باشد, و تسبیح‌و تحمید را بکار برد همان‌طور که تکبیر و تهلیل بکار برده 
می‌شود و قلب و ذهن‌خود را به ذکر و یاد خدا مشغول بدارد و فکر و 
اندیشه و ارزوها او را به غیر خدامتوجه نسازد و منحرف نکند.(50) 

علت تشریع تعداد رکوع و سجود 

شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از فضل بن شاذان روایت ت کرده است 
که گفت: حضرت‌امام رضاعلیه السلام درباره نماز خورشید گرفتگی فرمود: 
همانا در آن سجده قرار داده شده؛ زیرا نمازی نیست که در آن رکوع باشد 
مگراینکه در آن سجده نیز هست و همانا چهار سجده در آن معیّن گشته 
است؛ زیر | هر نمازی که سجده‌های آن از چهار سجده کمتر باشد نماز 

نیست. چون کمترین مقدار واجب از سجود در هر نماز, چهار سجده است. 

و همانا در هر رکعت نماز, یک رکوع و دو سجده قرار داده شده؛ زیرا رکوع 
ازکارهای در حال قیام است و سجده از کارهای در حال قعود, و نماز 
نشسته نیم‌نماز ایستاده است )یعنی دو رکعت آن؛ یک رکعت حساب 
می‌شود(. لذا سجده‌ده‌خندان: شدم .نا با رکفغ: بزابر کرد و فیان. آنذو 
تفاوتی نباشد, چون نماز بدون‌تردید رکوع و سجده است.(51) 


علت تشریع تعداد تکبیر در نماز میت 


حسن بن نضر گوید: به کی امام رضاعلیه السلام عرض کردم: علت 

اينکه در نمازمیت پنج تکبیر می‌گویند چیست؟ 

حضرت فرمود: 

روایت کرده‌اند که آن را از پنج نماز یومیّه برگرفته‌اند. ولی اين ظاهر 
قضیه است باطنش این است که خداوند تبارک و تعالی پنج چیز بر بندگانش 
واجب‌فرموده که نماز, زکات, روزه, حجّ و ولایت می‌باشد, از هر کدام از 
لذا هر کس ولایت را پذیرفته باشد بر جنازه او پنج تکبیر و انکه نپذیرفته 
باشد براو چهار تکبیر گفته می‌شود, و به همین خاطر شما شیعیان پنج 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

1 - خیر و خوبی بر او از اسمان تا فرق سرش پاشیده گردد. 

2 - فرشتگان از جایگاه قدمش تا کرانه اسمان او را احاطه کنند. 

3 - منادی فریاد برآورد: اگر نمازگزار بداند چه فضیلت و کرامتی برای او 
است‌هرگز از نماز دست برندارد. 

دعا در قنوت نمازها 

هنگامی که بنده در نمازش تکبيرة الاحرام گفت, خداوند به لطف خو خویش بر 

اوروی می‌آورد و فرشته‌ای را بز اه کضارة:ا فران .را از دهان او بازگیرد 
پس اگر این‌شخص روی گردانید خداوند از او روی می‌گرداند و او را به 
فرشته واگذار می‌کند؛اگر با تمام وجود به نمازش توجّه داشته و حضور 
قلب | و کامل باشد, نمازش به‌طور کامل بالا برده می‌شود, ولی اگر به خود 
ول شود و در آن غفلت ورزد ازنماز او به همان اندازه که بی‌توجهی 
کرده و غفلت ورزیده کاسته می‌گردد و آن‌مقداری که حضور قلب داشته 
بالا برده می‌شود و خدا به قلب غافل چیزی عطانمی‌کند, و همانا نافله قرار 
داده شده تا به وسیله آن فریضه کامل رد (53) 


هشت دعا در قنوت نمازها 


در این بخش. هشت دعا از دعاهای قنوت را که از حضرت علین بن 
موسی الرضاعلیهما السلام روایت شده است, نقل می کنیم: 
۱ 


دعا در قنوت نمازها 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

اگر در نمازی باشتن: که دز ان قنوت باید انجام داد, پس قنوت را پس از 
تمام‌شدن‌قرائت و پیش از رکوع یجا آور و در آن بگو: 

للم آئت ال لا ال لا الت للم لکريم لا الة الا آّت‌خداوندا؛ : 
خداوندی, , معبودی جز تو کمٍ فرقنار و بزر کوازی. نیست»ٍ خدائی تو 
که‌العلر الْعَظيمْ, شبحاتی رب السْماواتِ السَیع, ورب الأرَضین‌بلندمرتبه 
عظیم‌الشأنی نیست؛ پاک و منژهی, پروردگار آسمان‌هاي هفتگانه» ,و 
زمین‌های السْیع, وما فیهنّ وما بیِتهْنَ_وَرَثٌ العرّش العظیم. باللّه 
لیس هفتگانه, و آنچه در آن میان و میان آن استٍ می‌بآاشی, و برفرد کار 
عرش عظیمی, ِ به ذات پاکت که کمثله ی ۶ صَل علی مج مُحَمَدٍ وال 
محَمّد, وَاغفرّ لی وَلوالدیچیزی ها ند او نیست, بر محمد و آل محشد درود 
فرست, و مرا و پدر و مادرم را وَلِجّمیع الْمْوْینین 5 وَالَمَوُمنات, الک عَلی 
ذلک قادر.(54) ۱ 

و تمام مردان و زنان موّمن را بیامرز, که تو بر ان توانا هستی. 


دعای دیگر در قنوت نمازها 


احمد بن علی انصاری گوید: از رجاء بن ابی ضحاک - که در سفر حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام به خراسان همراه آن میرب بود - شنیدم که گفت: 

.. حضرت امام رضاعلیه السلام درهمه نمازها, قنو فنوتش چنین بود: ۳ 
رت اف وَارحم وَتجاوژ عَمَّا تعلم: ای نت الاعز الاح الاکرَم. 
(55)پروردگارا؛ بیامرز و رحم کن و از آنچه می‌دانی بگذر که تو عزیزتر و 
باشکوهتر و بزرگوارتری. 


دعای قنوت حضرت امام رضاعلیه السلام در نماز جمعه 


آبن مقاتل گوید: حضرت امام رضاعلیه السلام فر مودند: 

دعای قنوت در نماز عید فطر... 

در قنوت نماز جمعه, جچه دعایی می‌خوانی ؟ 

عرض کردم: آنچه مردم می‌گویند. 

که را اه ی یه کی کیان ین 

الم أصلخٌ عَبدک وحلیفتک بما لت به آثیآعک وَرسلک,خداوندا؛ برای 
بنده و جانشین خودت کارسازی کن؛ آنگونه که براي پیامبران و رسولانت 


به شايستگي, کارسازی فرمودی, وَحُفة بقل کیک 1۳ يدَهْ بژوح الفَذّس من 
عند ک, وَاسلکة من و گرداگرد او فرشتگانت را گزار بته, و آو را از ناحیه 
خود به روح القدس تأیید فرما, و ازیین یِدَیه وَمن خلفه رَضدا یِحَفَظوتة من 
11 شوءٍ وَابدلة من‌پیش رویش و پشت سرش مراقبانی را همراه او 
گردان تا از هر بدی او را حفظ کنند. و آرامش و اسودگی راتقد وفه آقنا 
یعبذک لاب پُشرک بک شیئاء وَلانجُعَل لاَحدٍ من‌جایگزین ترس و بیم او گردان, تا 
اآهز کین( نها تمرا عباوت ود کی کید و 
برای هیچ یک ازحَلقک علی ولیک سلطانا وا ن له فی جهاد عَذدوّک 
و عَذوه, آفرید گانت بر ولیت سلطنت قرار مدو, ۱ اجازه جهاد با کسی 
که دشمن تو و او است مرحمت فرما.؛ نی من اتصاره. اک علی کل 
شی ء قدیژ.(56) 

و مرا از یاوران او قرار ده, که تو بی‌گمان بر هر چیز توانایی. 


دعای قنوت در نماز عید فطر و قربان 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

و قپوت انماز,عيد فطر و قربان! این است که بگوئی: 
آشهذ آنْ لا 2 |لا ال وَعدخ لا شریک ل. وان مُعقدا ع252گواهی می‌دهم 
که خدائی, جر خداوند تیلست , او پکتا است 9 شریک ندارد, و اینکه محمد 
بنده‌وَرَسُولة. له نت أْلّ الکِبَرباًء الْعَظَتَة, وال الُْودو فرستاده او 
است. خداوندا؛ کبریائی و عظمت شایسته تو است, و جود و بخشش 
1 مصباح المتهٌد: 366, جمال الأْسبوع: 256, بحار الأنوار: 251/89, 
آبواب الجئّات: 183. "۳ 
جروت أوَأَهْلَ العف وَالْمعُفرة[ , واهل الثْفُوی وَالرَحمَة.و بزرگی و 
جبروت ‏ سزاوار تو است و /تو( اهل عفو و آمرزش و اهل تقوا و 
زجمتی, آشالک فی هدا البقم الذی. جعلتة للععلمین عیدا. ولفعدار تو 
امروز که آن را پرٍی مسطمانآن عید و برای احضرت( محمّدصلی الم عله 
غاله درا وزیا ان صلی فان ءعلی الم + که دووو خدا بر اوق ال اوناه 
5 اندوختهم ویرباعث فزو نی قرار دادیٍ می‌خواهم که پر او و آل او درود 
فرستی, ,وأسألک بهدّا نوم الذی سَرّفته کته ود َفَصلتَه و از نو 
می‌خواهم به حرمت( امروز, که آن را شرافت ۳ و عظمت و 
برتری بخشیدی‌بمُحلد صَلی ال عَلیّه واله, آن تغفر لی وَلجمیم الْمْوْمِنینبه 
احضرت( محقد - که درود خد| بر او و آلي او باد - که مرا و همه 
هزدآن و الموّمنات؛. والفشلمين والقعلمات. ااعباء مقم قالاغوات‌نو زنان 
باایمان و مردان و زنان را مردگان زتدکان ۳ را بیامرزی, اک 
مجیث الّعواث, با أَرَحَم ال اجمین.(57) 
که نو اجابت کننده ۳ هستی؛ ای مهربانترین مهربانان. 
ااستغفار در قنوت نماز وتر 


دعا در قنوت نماز وتر 


احمد بن علی انصاری گوید: از رجاء بن ابی ضجٌاک شنیدم که گفت: . 
جضرت‌امالم رضاعلیه السلام در قنوت نماز وتر هفتاد مر نبه من گفت: 
اتتعفد رالد شاد الَوَبَةٍ. (58) 

از خدا ار می‌طلبم و از او درخواست توبه می‌نمایم. 

1. فقه الضاعلیه السلام: 132 بحار الأوار: 367/90. 

2 بحار الأنوار: 93/49 

و نیز از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است که فرمود: 

شما را سفارش می‌کنم به نماز شب, هر کس در آخر شب بپاخیزد و 
فشت رکفت تافلة نتب بخوانور پس ار آن. .رو رکعت به نیت مار شفع و 
یک رکعت به‌عنوان نماز وتر بجاأ آورد و در قنوت آن هفتاد مر تبه استغفار 
کند, خداوند او را ازعذاب قبر و عذاب دوزج امان بخشد, و عمرش را 
طولانی گرداند. و روزی او راوسیع و فراوان فرماید.(59) 


دعا در قنوت نماز وتر 


احمد بن علی انصاری گوید: از رجاء بن ابی ضجای شنیدم که گفت: . 
جضرت‌امام 0 السلام در قنوت _نماز ونر فی کفت: 

لَْم ضل علی معقد وال فع؟ فعیر اه اقا فص قف شدای نو 
فعف ون الق ند دز ود فراست. 9 ی ۱۳ 
هدایتشان کرده‌ای ,عافنا فیمنُ عافیت. وتو لنا فیهن تَوَلِیت, وبارک لا فیماو 
به ما عافیت ده در زمره آن‌ها که عافیت بخشیده‌ای, و عهده‌دار ما شو در 
میان آنهاتی که عهده‌دارشان هستی, و در آنچه به مااعْطیّت, وقنا 4 7 ما 
قصَیت, قاتّک خفضن ولایْفضی خی اداده‌ای برکت عنایت کن؛ ۰ و ما را از 
شرّ آنچه حکم کرده‌ای حفظ کن, که تنها تو حکم می‌کنی و هیچ کس بر تو 
حکم نمی‌کند, همانالاتذل مَن والّت, لایر من عادت, تبارکت رن 
وتعالّت.(60)کسی که تو او را دوست بد اری خوار کف کردو و انته با اه 
دشمن باشی عزت 0 توق نز کت وین ف تدم کیدای ای پروردگار. 
ادعای قنوت حضرت امام رضاأ علیه السلام 

برای رفع گرفتاری و نجات از شر ستمگران 


دای فنوت اسام رساعلیه اتیتلام > 


قرغ العرزغ الیک یا 5ا الفحاضوّة والعید الاعْبة الیک با من‌بناه بر نوم پناه 
بر تو ای همه جا حضوردارنده, و میل و اشتیاق به سوی تو است ای آنکه‌به 
لْْفاحرَة, وأئت اللهْمٌ مُشاهذ قواجس الْفُوسٍ, وَمراصدٌافتخار و برتری به 
سیب او است, تا 9 خداوندا؛ شاهد خطورات و وسوسه‌هاری تفس ها؛ و 
مراقب‌خرکات القلوت: ومطالع 6 مسر ات السَراآیر من غیر تکاف وّلاحرکات 
دل‌ها؛ و آگاه از اسرار 0 باطن‌هاً بدون هیچ گونه 
دشواری تَعَسّف, فد تری ره ما لیس عَنک بِمَنّطوی, لک جلمک‌و 
زجمتی. هسنتی. و خداه‌نداا می‌بینن: آنخه را که از تو پیچیده نشده و پنهان 
نمانده است, ولی حلمٍ و بردباری تواغزه له عَلیْه < جوا ود وعُنَه] 
نادار اعضا مفانیه ویو کایمنی با تا عرات: کد .و 
سرپیچی و گردنکشی و,دشمنی با تو داشته باشند, و )تو می‌بینی( آنچه 
دوستانت‌من تعفية اثار الحق؛ » وَدْرّوس معالمه, , وَتَرّید القواچش, می‌بینند از 
نابودی آثار حق و مندرس‌گشتن نشانه‌های آن. و افزایش کارهای 
زشت,واستمرار أهلها عَلنْهاء وَظْهُورِ الباطل, وعْموم التّاشُم,و ادامه‌دادن 
اهل آن بر آن کارها. و آشکار شدن پاطل, و عمومی گُشتن ظلم و 

ستم,وّاللراضی بذلک فی المعاملات, وَالْمْتصَّفات 2 جروت به و 0-1 
شدن به آن در داد و ستدها, و آنچه تصرف می‌شود که اين کارالعاداث. 
صار کالعفرمضات وَالْمَسْتُوناتِ. للم فباد نا منک‌عادی 7 و مانند 
واجبات و مستحبات, گردیده _است. خداوندا: شتاب کن نسبت به ما 1 
جانب خودت‌یالعَون الذی مَن أَعَتتة به فاز, ومن یت لمْ بَحَف لَمر مزب 

کمکی که هر کس را آنگونه کمک کنی رستگار شود, و هر کسی را که تأبید 
نماتی از عیب‌جوئی دیگران وِ طعنه آنان نترسد وَحَذ الظالم آَحذاً عَنیفا, 
ولاتُن له راجما ولا به رَوّوفا. لو ستمگر را به شلات در چنگ خود 
کرفتار که و کنست. یه او رحم کنجه و مفویان ماش خدابا لیم اللیم 
بادرََم. للم عاجلم. هم لاثهلَم. أللَهمْخدای؛ خدایا؛ در مورد آنان 
شتاب کن. خداوندا؛ عجله کن. خداوندا؛ مهلت به ایشان مده. خدایاغادِرَهم 
بکرة وهجیرة وَسْحرة ان هم نأیْمُونَ. شخ ایا را بامدادان, و در 
وسط روز» و در سحرها, و شب‌هنگام که در خواپند, و در میان رو که 
۱ یلعبْون. ومکراً وم یَمْکَرُونَ, وَفْجْاة وَهَمّ امئوت. أللهْمْو 
مشغولند گرفتارشان کن, و در مقایل مکر و حیله آنان بر آنان مکر کن, و 


- لاو 


۳ حالیکه در ایمنی, و رامش‌اند ناگهان بر آنان هجوم ۳ خداوندا بدهم, 


وک آغواتقق, واقللٌ اضادفم, واهر جُودَفقآنان را و یارانشان را 
پراکنده ساز, و هم‌دستان و پاورانشان را شکست بده» و لشکریان ایشان 


2 2 ۰ 


حَدَهم , وَاعتَت 


را فراری بده,وافلل سَنامَهَم, وأصْعف انم وه اه 
تیز شمشیرشان را 23 و سران و مهتران آنان را ریشه‌کن از و 
پایواریي و ایشان را دچار ضعف گردان. خداوندا؛امتَحُنا أکتاقَهم 
وملکنا اکنافهّم, وبدلهه بالنقم لقَم, وَبَدلْناشانه‌های ایشان را برای ما ببند, 
و ما را مالک سرزمین‌هایشان گردان, و تعمت‌های آتان را به گرفتاری و بلا 
تیدیل کن و ترس مامن مُحاذرتهم وَبَعيهمٌ السّلامة, اعنمَناهم ۳ 
المَعتم. اللهَم را از ایشان 1 ستم ایشان به تلا حتاف و امنیت مبدل و گردان. و 
کامل‌ترین غنيمت‌ها را از آنان به ما برسان. خداوندا؛لاترد عَنَهَمٌ تاسی ۳7 
اذا حل بِقَوّم قساء صباخ الْفْندرین 61(۰)از آنان ی و عذاب خود 
را؛ همان عذابی کهذ:به: هر گزوهی بر سد, روز کار. آنان.زا سیاه می‌گرداند. 


دعای قنوت در نماز کسوف 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

در قنوت آنماز کسوف( می‌خوانی: 

نَّ اللة یَسْجْذٌ له من فی السماوات وم فی الثض, السشمسن‌همانا هر 
ک ۳ آسمان‌ها و ,هر کس که در زمین است و خورشیدو القَمَرٌ 

جوم وَالسَجرٌ والدواتَّ وَکُیژ من الّاس. وکنیژو ماه و ستارگان و 

درختان و جانورانٍ و بسیاری از مردم برای خدا| سجدو می‌کنند» و 

بسیاریحقّ عََیهمْ العذابٌ. اللیر صل علی تخد دٍ وال مَحَمّد ع الا ۵ ابو 

آنان تناها حشته است. خداوندا؛ بر محشد و آل محمّد درود فرست. 

خداوندا؛لاتعذبنا بعذابک, ولاتسخط عَلَینا بسخطک, ولائمْلکناما را به عذاب 

خود عذاب مکنم و به خشم خود گرفتار مساز, و به غضب خویش 

هلا ک‌بعضبک, ولاتَا خَذْنا بما قَعَل السْفَهاء متا واتف ا ۱ ونر وه 

آنچه سفیهان و نابخردان ما انجام می‌دهند ما را مواخذه مفرما, و ما را 

ببخش, و ) گناهان( لنا, واضرف عنَّا البلاء یا دا الم وَالطوّل 62(۰) 

ما را بیامرز, و بلا را از ما دور گردان, ای دارنده لطف و احسان. 

دعای بعد از نماز صبح 


هشت دعا و ذکر از ادعیه و اذکار بعد از نمازهای واجب 


در این بخش. هشت دعا و ذکر از دعاها و اذکاری را که پس از نمازهای 
واجب‌خوانده می‌ شوند؛ نقل می کنیم: 
1 


دعای بعد از نماز صبح 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده‌اند: 
کسی که پس از نماز صبح این دعا را بخواند. حاجتی را درخواست نمی‌کند 
مگرآنکه برایش میر گردد و خداوند او را کفایت فرماید: ۳ 
بشم الله وضَلی ال علی مُحَتّدٍ واله, »وأفَوْض آمری ای اللوبنام خداء 
درود و رحمت خداوند بر محمّد و آل لو باد »و کار خویش را به خدا واگذار 
می‌کنم. | اللة بَصیرّ بالعباد قوَقية ال سَینَاتِ ما مَکروا«(63), »لا الةکه 
خدافند نستت. به. بندکان بینا است پس خدا او را از بدی‌های آنچه 
درباره‌اش نیرنگ زدند نگهداشت«, »خدایی جز 
1 سوره غافر, آیم 44 و 45. ۳ 
الا انت.شیهای آس کت من الطالمین قاستجتنا لة وتکْیْناه‌تو نیست, تو 
با کی هن هر همآًنا من از ستمکاران می‌باشم پس نداعم او را پاسخ گفتیم 
واه زاهم ال وکولی تنج الیامتش «(64): »سا الله منم الوکیل از 
عر و رها نیدیم فان ونم مومان را -نخات می‌بخشیم«, »خدا ما را 
بس است و او خوب دفاع‌کننده و پشتیبانی است قائقلبوا بنِعمة من اللّه 
وقصل لَم یَمَسَسهْم شوغ«(65), ما شاء اللْْ,پس نق فعمیت حدآهند ج. فص 
و احسان او که هی بدی به او نرسید دگرگون گشتند«, آنچه خدا بخواهد 
اهمان شود(لا حول ولا َو الا بالله, ما شاء اللَهْ لا ما شاء التّاسّ, ما 
شاءهیج جنبش 1 نبیرویی جز به سبب خداوند تیلست آنچه خدا| خواهد 
همان شود( : نه آنچه مردم بخواهند, آنچه‌اللَة وان کرح التّاسن. حخسبی الق 
من الْمَربُوبین. حسیی الخالِق‌خدا بخواهد )همان شود( گرچه مردم را 
۳ نبااشد. پپرورشدهندر , مرا از پرورش‌یافتگان کفایت می کند, 
آفریننده مرامن ح الْمَحْلَوقین. حسبی الرّازق من الْمَرَرُوفین. حشیی ال 
رب‌از آفریده‌شدگان کفایت ۳۳ روزی‌دهنده مرا از زور خوا رن 
کفایت ِ ۰« پروردگاردعا . ِِ 9 روزی 
مرا بسن ات آو که ک رن است ۳ ۳۹ کافی است, آنک 
پیوستیه مرا کفایت مي‌کند برایم کافی است,خشبی مَنْ کان دک لَم 
رل الا اه را فا ای کف مرا کات کر 
براٍ یم کافی است, خدا مرا بس است, جز او خدایی و معبودی نیست. هو 
بر او توگل نمودم, و او پروردگار عرش بزرگ است. 


دعا بعد از هر نماز واجب 


برای درخواست روزی 
حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده است: 
برای درخواست روزی بعد از هر نماز واجب بگو: 
با من یَْلِک حوانخ السَایْلي ویَْلَمْ ضمير الصَامتین, لِکُلّای آنکه حاجت 
اه کنندگان را مالکی و در اختیار تو است, و از درون و باطن 
خاموششان و و خاطر آنها آکاهی: برات 1۳۹ مکش حاضر وحفات 
عَتید, ولکل صامت منک‌درخواستی از تو شنيدني 0 و جوابی أمادخ 
است. و برای هر ساکتیعِلمْ بان مُحیط. سالک یقواعیدک الضَادقة, 
و آیادیک علم و دانش به باطن و فراگیر است. از تو می‌خواهم به وعده‌های 
راست و درستت ر و تغفت‌های الفاضا در ور حمَتک الواسعة, وسلطانک 
القاهر, وَملَککَ الذَأّم افزونت, و ۳ وسیع و فراگیرت, و قدرت 
ی و فرمآنروایی همیشگیات,ع کلماتک الثامّات. پا مر من لاتتفعة 
المَطيعين, ولایَضُرُهُو کلمات کاملت. ای کسی که ۷۷ 
ِِ به ۳ سودی نمی بخشد, مَعصية العاصین, صَل ۳ مَحَمَد واله, 
وَاررفْنی من فَصْلک,و نافرمانی اهل معصیت به تو ضرری نمی‌زند. بر 
۰ او 32 فرست. و از فضل و احسانت به من روزی 
َعطِنی فیما ری الْعافتة : میک یا وحم الّاجمین.(67)و در 
9 , به رحمنت ای مهربانترین مهربانان. 


ذکر »یا رَحمن يا رَحیم«بعد از هر نماز 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

هر فرد باایمان بعد از هر نماز, دویست و نود و هشت مرتبه با نت خالص 
وتوجّه به خدا و معنی ان بگوید: »يا رَحمن يا رَحيمٌ«, جمله مردمان‌او را 
دوست دارند و اهل تحقیق گردد.(68) 


ذکر بعد از نماز صبح 


خیرات امام رت 2۳ ۰ 

یشم اللّهٍ الرَخْمنِ الرَحیم, لا حول ولا فةة 1 بالله ای الْعَظیم.بنام خداوند 
بخشنده اک ۱ ۳ ۱ ۱۱ بلندمرتبه 3 
نیست.. 

اعظم‌در ان داخل گشته است.(69) 


ذکر بعد از نماز صبح و مغرب 


اذکر دیگر بعد از نماز صبح 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

هر کس هر روز پس از نماز صبح, اسم »پا عزیژ« را چهل و یک مرتبه 
باایضان و نیت حالص و توکه بدا و مفنی ارخ تخوا ند محتاح خلق نگردد و 
درمیان مردمان عزیز و مکژم باشد.(70) 

اذکر بعد از نماز صبح و نماز مغرب ۱ 

اشما تا ج ما ار رت ام زاغا لام و اند کشرت. زر 
ی و 

هر کس بعد از نماز مغرب و نماز صبح - پیش از آنکه صحبت کند - هفت 
مرتبه‌بگوید: مش وه مرو 

یشم ال اللَجمن الحیم, ولا حَوْل ولا و الا باللّه ال العَظیم.بنام 
خداوند بخشنده مهربان؛ و هی جنبش و نیرویی جز به سبب خداوند 
بلندمرتبه بزر گ نیست. 

خداوند هفتاد نوع از انواع بلا را که کمترین آن‌ها جذام و برص و شر 


ذکر بعد از نماز عصر 


رجاء بن ابی جاک گوید: حضرت امام رضاعلیه السلام در راه خراسان که 
بودند, بعد ازسلام نماز عصر در مصلاأی خود می‌نشست و تسبیح و تمجید و 
تکبیر و تهلیل فراوان مد و آنگاه سجده شکر می‌نمود و در 1 صد 
مرنبه_مي 

»حقداً للّ«؛ »حمد و سپاس مخصوص خداوند است«.(72) 


اکن شیتر تقار از تضاز عنر 


محقّد بن فضیل صیرفی از حضرت امام رضاعلیه السلام, و ان حضرت از 
پدرانش‌علیهم السلام,. ازرسول خداصلی الله علیه واله وسلم روایت 
کرده‌اند که پیامبر اکرم‌ضلی الله علیه واله وسلم به شخصی فر مود؛ 
دعابعدازنما زجناب‌جعفرطیار _ , 
هنگامی که نماز عصر را بجا اوردی, هفتاد و هفت مرتبه استغفار بگو و از 
خداطلب امرزش کن؛ خداوند گناه هفتاد و هفت سال تو را فرو ریزد. 

عرض کرد: اگر من هفتاد و هفت سال عمر نکنم. 

فرمود: تو و پدرت را. 

عرض کرد: اگر من و پدرم باهم هفتاد و هفت سال عمر نکنیم. 

فرمود: تو و پدر و مادرت را. 

عرض کرد: اگر باز هم هفتاد و هفت سال نشود. 

فرمود: تو و پدر و مادر و خویشاوندات را شامل شود.(73) 


هشت دعا 


از ادعیه بعد از نمازهای مستحب 

در این بخش, هشت دعا از دعاهایی را که پس از نمازهای مستحتٍ 
خوانده‌می‌شوند, نقل می کنیم: ۱ 
1 


دعا بعد از نماز جناب جعفر طیار 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: ۲ 
بر تو بد به نماز جعفر بن ابی طالب؛ زیرا در آن, فضل و فضیلت فراوانی 
ست 

... هر زمانی که اراده کردی این نماز را بخوانی تکبیر بگو, و قرائت ت نماز را 
شیر کر )وبا همان کیفیتی که قبلا بیان شد ان را انجام بده( و هنگامی 
که نماز را یه پایانرساندی, ِِِ بخوان: , , 
اللقر ای اسالی من کل ما شالی به فد والقم و اش خرامنداه: آن که 
می‌خوآهم از هر چه که محشّد و آل او از : نو درخواست نمودند, و به تو پناه 
می‌برم‌یک من کل ما استعاة له مُحَقّد وله للم آغطنی من کلّاز همه 
آنچه محشّد و آلٍ او از آن ابه تو پناه می‌بردند. . خداوندا؛ از میان همه‌خیر 
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خَیرا, واضطرف ( قصیّت من سر او فِئتة, واعْفژخیرها و خوبی‌هاً 
بهترین را به من عطا کن, و هر آنچه بدي يا فتنه مقدّر کرده‌ای از من دور 
گردان, و بیامرزلی ما تلم مِّی وما قَدٌ یت عَلَی من دْنوبی, وا قض‌مرا 
از آنچه از من فی‌دانی و آنچه از گناهان من نموده‌ای, و برآورده 
از که تن ما ۹1 فیه رضاً ولی فیه صلاخ, پا ۳ الم وَالفَصّل, از 
حاجت‌های من آنچه خشنودی تو در آن است و مصلحت من مي‌باشد, ای 
چارنده لطف و احسان,وَسَةْ عَلَّ فی البرق والجل: واْفنی ما أَعّنی 

اقر ذلیای‌در روزی و عمر من وسعت بده, و آنچه مرا نگران ساخته از آموز 
و آخرتم کفایتم کن, که تنها تو بر هر چیزی توانا هستی. 

ادعای فرج, بعد از نماز حاجت 


دعای فرح بعد از نماز حاجت 


این دعا بعد از دو رکعت نماز حاجت خوانده می‌شود که از حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌روایت شده است. چون سلام نماز را کفتی: این دعا را 
تخوان در حالن که انستاده‌نانتتن: 
یشم اللّهٍ الَحْمن الرّحیم 
په نام خداوند بخشنده مهربان 
هد آن لا له لا الله, ود لا شریک لَه, خالِقّ الْحَلْق, گواهی می‌دهم که 
خدائی و معبودی جز خداوند نیست. او یگانه است و شریکی برایش 
نیست, آفریننده هستیوَقاسمْ الرق, وفالق الاضباح, وجاعلّ ال سکنا, 
وَالسْمُس‌و تقسیم‌کننده رزق و روزی است, و شکافنده صبح )و 
اسارکسط آن است: ه شب راما اسر خرس 
1 فقه الرضاعلیه السلام: 155, مستدرک الوسائل: 224/6 و 231 )با 
اختصار(, بحار الأُنوار: 209/91. 
الم خشباناء ذلک تقدیژ العزیز القلیم. لا ال لا مُوَ الَعزیژو ماه را وسیله 
شمردن )و حساب روزها( قرار دادو. از اندازه‌گیری شخص نیرومند آگاه 
است, خدایی جز او نیست که قوی‌الحَكيم. وأشهد نَ محتدا عَبده وَرَسْول, 
2 وَتبیة, و صاحب حکمت است. و گواهی می‌د هم که‌ِ احضرت( محمد 
بنده و فرستاده او است. و کارگزار و پیامبر او است,وعلیلَة وضفية, وَحبيبةٌ 
وَخالِصَتة, وَخاصْنهٌ 97 ضبه من ۱۷ َامینَةو یار و بر گزیده, و دوست و مخلاص او 
است. و از میان آفریدگانش مقام مخصوص و ویژه‌ای داردی و امانتدار 
اوعلی وخیه, أرْسَلَهْ بالهُدی ودین الق لبْظُهرَهْ عَلی الدّین کُلوبر وحیش 
ان و آئین حقّ فرستاده است, تا او را بر تملم 
ادیان پیروز گرداندو لو کر الفْشرگون: بشیرآً و نیزا وداعیاً الی ال 
باژّنه, گرچه مشرکان نیسندند و خوش آیند آن‌ها نباشد, او بشارت‌دهندم و 
بیم‌دهنده؛ و به فرمان, خدا بدعوت کننده پیسوی او است,وسراجاً مرآ صَلی 
له علَیّه وعلی هل یه الذی أَدَْبِاللَُو چراغ نوردهنده و روشنی‌بخش 
است, درود و رحمت خدا بر او و اهل بیتش باد که خدا هر گونه عَنهَمٌ 
الرْجَسَ وَطيَرَهْمْ تطهیرآ. يا مُقَوَّ کل دلیل, وَمیرّآلودگی و پلیدی را از 
وجودشان دور نموده و آنان را,پاک و پاکیزه گردانیده است. اي نیرودهنده 
به هر خوارشده؛ و 1 ومّذل الجیارین, قذ د وحتک میرن 
وود اهل ایمان, و ذلیل‌کننده زورگوبان؛ به حقّ تو سوگند که تلاش و 
کون مه شانت رمق ۶ سا هر ال اخفیش یا خفغر الی ع 
با گریثٌ.پس گشایشی در کارم ایجاد کن؛ ای" اه 1 ۳ 
گشایش‌دهنده, گشایش؛ ای بزرگوار,ألقَرج؛ با زیت لعج با جتاژ, لقع 
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یا رَحمانّ. مرج" باگشایش؛ ای نیرومند, گشایش: ای قدرتمند, گشایش؛ 
ای رحم کننده, گشایش؛ ای‌رَحيم, لَقرَحَ؛ یا جلیل, ألْقرحَ؛ يا جمیل, لمح پا 
کفیل, مهربان. گشایش؛ ای بزرگ مرتبه, گشایش؛ ای نیکوسیرت, گشایش: 
ای عهده‌دار امور ألْقَر ج؛ با یل قرع یا مُقَیِلْ, لمح پا مجیژ الْقرح؛ 
یاگشایش؛ ای برخوردارکنندم, گشایش؛ اي نادیده گیرنده, گشایش؛ ای 
پناه‌دهنده, ای‌خبیژ, لْقرح؛ پا مَنیژ, القرع؛ با مَبلغ, الْقرح؛ یا مدیل, 
مرج آگاه, گشایش؛ ؛ ای روشن بپخش, , گشایش؛ ای رساننده, گشایش؛ ای 
توچه‌دهنده, کشانشن با محیل: لْقرحَ؛ پا کبیر الْقرح؛ پا قدیز مر ج؛ پا 
ژ.ای تغییردهنده. گشایش؛ ای بزرگ, گشایش؛ٍ ای توانا گشایش؛ ای 
تا لْقرج؛ باا یه افو ها ار لمح با طاهث, الْقَرَحّ؛ یا قاهژ, گشایش؛ 
ای نیکوکارر ای ای پاک, گشایش؛ ای پاک‌کننده, کشایش: ای 
چیره‌شونده. مر پا 1 لقَرح؛ پا باطنٌ. ألْقرحَ؛ پا ساتژر الفرجح؛ 
یاگشایش؛ ای آشکار,ٍ گشاي ش؛ ای پنهان, گشایش؛ ای پوشاننده, گشایش؛ 
ای خی الْقرح؛ یا مفتَدز, آلقرج: با حفرظ مرج پا ُتَجَبرٌ دربرگيرنده, 
گشایش؛ اي توانمند, گشایش؛ ای حفظکننده, , گشایش؛ ای قدرنمند,ألفَرَح؛ 
یا قريبَ, الفرج؛ با وَذوذ, الفرج؛ یا حمید, لمح یاگشایش؛ ای, نزدیک, 
گشایش: ای دوستدار. گشایش؛ ای ستوده, گشایش؛ ای‌مجید, لَْرح؛ یا 
مُبد ی لح یا مَعیدذ, الفرخ یا شهید., 3 شکوهمند, گشا کشایش؛ ۹ آغا زکننده, 
اج ای باز گرداننده, گشایش؛ ای کوام ه 2 پا ۵ مُحسن, فرح پا 
فخمل, القرع یا مَنعه مَتعم, آلقرع؛ پاگشایش؛ ای احسان‌کننده, ۲ 7 ای 
وکا ۳ کشايش؛ - نعمت‌د هنده, گشایش؛ ای‌مُفضل, لح پا قایض, 
مرح پا باسط, الفرح؛ پا هادی,افزونی‌بخش. .-گشایش؛ ای گيرنده, 
گشایش؛ آی گستراننده, گشبایش؛ ای هدایت کننده,ألَقرح؛ یا مُوْسل سل ألرحَ؛ 
یا دافع, لمح یا رافع, الْقرحَ؛ پاگشایش؛ ای فرستنده, 4 ای 
دور کننده, گشایش؛ ای برطرف کننده, گشایش؛ ای‌باقی: الْقرح؛ یا واقی 
لح یا خلاق, العرح" یا عَهَابْ.ماندگار گشایش؛ ای نگهدارنده, گشایش؛ 
ای بسیا رآفریننده, کشایش؛ ای بخشنده, ألَقرح؛ یا تعَابِ, القرج؛ یا فتاخْ, 
مرج یا تفاخ, لْقرح؛ پاگشایش؛ ای بسیار توبه‌پذير کف ای که 
گشایش؛ ,ای وزنده رحمت, گشایش؛ ایمرّتاخ, آلقرع؛ یا تفاع, الْقرح؛ پا 
رووف, لْقرحَ؛ پا قطوف,راحتی‌بخش, گشایش؛ ای بسیار سودرساننده, 
گشایش,, ای بسیار مهربان, گشایش؛ ای بامحبّت, الق ج؛ یا کافی, الْقرع؛ پا 
شافی, لمح یا مُعافی, الْقرح؛ پاگشایش؛ ای کفایت‌کننده, گشایش؛ ای 
شفادهنده, گشایش: بای عافیت‌دهنده, گشایش؛ ای‌مقکافی, لْقرحَ؛ پا وفوت 
مرج پا مَهَیِمنْ. لقن یا سَلامٌ,پاداش‌دهندهر . گشایش؛ ای وفاکننده, 
گشایش,, ای نگهبان, کشایش؛ ای سلامتی‌بخش ,لح با مکی القرع: پا 
مَوّمنْ. الق ح؛ یا اخد, الْقرح؛ یاگشایش؛ ای صاحب رفعت و عظمت. 


گشایش؛ ای ایمنی‌دهندهي گشایش؛ ای یکتا, گشایش؛ ای‌ضمد, مر حَ؛ پا 
توژ, القرح؛ يا مدب لمح یا قَرد لَفَرح؛ یابی‌نیاز, گشایش؛ ای 
روشنی‌دهنده, گشایش؛ ای تدبیرکنیده, گشایش؛ ای فرد, گشایش؛ ای ونر 
الفرح؛ پا ناصرٌ لَقرح؛ یا مُونسن, , الَقرح؛ یا باعثْ, لمح ؛تنها گشایش؛ ای 
پاری‌کننده, گشاییش؛ ای مونس. , گشایش؛ ای پرانگيزنده, گشایش !یا وارت, 
لمح پا عالِمّ؛ لْقرَحَ؛ پا حاكِمّ, الْقرح؛ پا بار ی ای ارت‌برنده, گشایش؛ ای 
دانا, گشایش؛ ای جک کننده: گشایش؛ ای به مور ای نک و2 یا مَتعالی, 
الْقرح؛ یا مُصور المرج یا مَجیب. لْقرَحَ؛ پاگشایش؛ ای بلندمرتبه, گشایش؛ 
1 صورت‌آفرین, گشاییش؛ ای اجابت‌کننده, گشایش؛ ای‌قأیْم الفرج؛ با 

يم الفرخ" پا عَلْيم, لْقرَحَ؛ پا حکیم لمح یابرپادارنده, گشایش؛ ای 
ِِ گشایش؛ ای پسیار دانا, گشایش؛ ای صاحب حکمت. گشایش؛ 
ای‌جواد, لمح ایا مر ح؛ پا سا الَقرح؛ با لْقرح؛ یادارنده جود و 
بخشش,؛ , گشایش؛ ای نیکوکار, گشایش؛ ای خشنودکننده, گشایش؛ ای 
عدالت‌پپشه, گشایش؛ ای‌فاضل, لمح یا دیانْ, الْقرَح؛ يا حَتَانْ, قح یا 
مَنَانْ. لقع صاحب فضل و برتری» و ای جزادهنده گشایش؛ ای 
بسیار دلسوز و رجم کننده, گشایش؛ ,ای زیاد لطف کننده, گشایش؛ یا سميق» 
آلقرع؛ یا حَفی, لْفَرَج؛ يا مُعین, آقَرَج؛ یا ناشر.ای شنواء گشایش ؛ ای 
پنهان, گشایش؛ ای مددکار, گشایش؛ ای پراکنده‌کننده, لح یا یا غافق 
ألَقرَح, پا قديم, الْقرحَ؛ پا مَسَهّل لمح یاگشایش؛ ای آمرزنده, گشایش؛ 
آی بی‌آغاز, گشایش؛ ای آسان‌کننده, گشایش؛ ای‌مَیِسرّ. القرج؛ يا مَمیث, 
لْقرحَ؛ پا ه مجیی, القَرج؛ یا نافع, مهیاکننده, گشایش؛ ای میراننده, گشایش؛ 
ای زنده‌کننده, نده, گشایش؛ ای فایده‌دهنده, قح پا راز ق, الفرح؛ یا مقسبب., 
لمح یا غیت لَْرَج؛ گشایش؛ ای روزی‌دهنده, گشایش؛ ,ای سبب‌ساز, 
گشایش؛ ای فریادرس, گشایش؛یا معْنی. ألْقرح؛ پا 2 قّنی, مرج پا خالق. 
لقر؛ یا راصدُ,ای بی‌نیازکننده, گشایش؛ ای 0[ گشایش؛ ای 
آفریننده, .گشایش؛ ای کم که پا حاضر ألْقرح؛ یا جابژ, لَقرح؛ پا 
حافظ قرع باگشایش؛ ای حضوردارندم, گشایش؛ ای, جبران‌کننده, 
گشایش؛ اي نگهدارنده, گشایش؛ ای‌شدید, الَقرج, یا غیاتَ, الَقرح؛ باتغاند: 
مرج یا اللة, الفرخ؛ شدید, گشایش؛ ای دادرس, گشایش؛ ای پناه‌دهنده, 
گشایش؛ ای خداوند. گشایش؛یا عَظيم, الْقرح؛ یا خوث الَقرح؛ پا و 
لمح یا عالی,ای, باعظمت, , گشایش؛ ای زنده, گشایش اکه پاینده, 
گشایش؛ ای برتر ار" با رب لعَرَح؛ يا أعْظَم, ِ فرح با 
أجل, گشایش؛ ای پروردگار, گشایش؛ ای عظیمتر, کشا س ی عزیزتر 
گشایش؛ ای بزرگ‌مرتبه‌تر ألْفرَ با یو الَقرح؛ پا کت رت باز ارلو 
آلْقرج؛ پا ول ,گشایش؛ ای بی‌نیاز, گشایش؛ ای بزرگتر, , گشایش؛ ای 
همیشگی, گشایش؛ ای نخست بدون ابتداءالقرح؛ يا اخث الْقرح؛ یاف 


اْقَرج؛ با مُبینْ, القرج؛ با یَقینْ, گشایش؛ ای آخر بدون نهایت. گشایش؛ ای 
حق مطلق و ثابت. ,گشایش؛ بای آشکار, گشایش؛ اي یقین بدون 
شبهه, ألَقَرَحَ؛ پاشالی الَقرح؛ پا فَذُوس, لمح با مْنَة تَقَدَسَ. الفَرح؛ گشایش؛ 
ای اا یار گشایش؛ ای منژه از هر گونه عیب, گشایش؛ ای پاک از 
هر گونه نقص, گشایش !یا واجدذ, الفرج: یا آَحَذ فرح یا مَتَوحذ , فرح یا 
مد ان یکتا, گشایش؛ ای پی‌همتا, گشایش؛ ,ای نکاته: کی ای 
ادامه‌دهنده, لمح یا قهّار. لمح یا راحم, لح یا مُفَصْلّ, القرح؛ 
گشایش؛ ای صاحب قهر و غلبع, گشایش؛ ای رحم کننده, گشایش؛ ای 
برتیری‌دهنده, گشایش؛یا مَتَرَحه حمْ, آلْقرح؛ یا قأَصم, قرع یا مُکَرِمُ قح یا 
مَعَلْمٌ, ای ترخم کننده, گشایش؛ ای درهم‌شکننده, , گشایش؛ ‏ ای 
گرامی‌دارنده, گشایش؛ ای آموزنده, لمح پا مض ‏ مینز لْقرحَ؛ یا مر 
مرج یا وافی؛ فرح ؛گشایش؛ ای برگزیننده, گشایش؛ ای ِ 
گشایش؛ بای وفاکننده, گشایش؛یا کاشف. لْقرحَ؛ پا ه مصرّف. الَقرح؛ پا 
داعی؛ لْقرَحَ؛ یا مَوجْوای برطرف کننده )اندوه(, گشایش؛ ای 
دگرگون‌کننده, گشایش؛ ای دعوت‌کننده, گشایش؛ ای ماأیه امید. مرج یا 
مَتجاوژ الْقرح؛ یا فایِخح, الَقرح؛ با هلیک: الْقرح؛ گشایش؛ ای گذشت‌کننده, 
گشایش؛ ای ر فتح کننده, گشایش؛ اي دارنده هستی, گشایش؛یا مدز 
لمح یا مَوَّلف الفرج؛ یا مُمَهْذ, القرح؛ يا مَوَیدُ,ای اندازه‌گیری‌کننده, 
گشایش؛ ای گردآورنده, گشایش؛ ای آماده کننده, گشایشن ای 
تأیید کننده, مر یا شاهد, لْقرحَ؛ یا صاد ق, لْقرحَ؛ یا مضدق, لْرح؛ 
گشایش؛ ای گواهی, گشایش؛ ای راستگو, گشایش,, ای تصدیق کننده, 
گشایش؛ یا مٌذرک. قح یا سابق. فرح یا عَوَنْ, لقَرج؛ یا لطیفَّ.ای 
دريابنده, گشایش؛ ای سبقت گیرنده, گشایش؛ ای پاری‌دهنده, گشایش؛ ای 
لطف‌کننده, مرج یا رقیت, الفرح یا فاطز, مرح یا مَفنی. الْفرَحَ؛ 


گشایش؛ ای مراقب و دیدبان؛ گشایش؛ ای پدیدآورنده, )و بروزدهنده 


استعدادها(, گشایش, ای از بین برنده, گشایش ؛یا مسَخر مُسَخرّ الفرخ" با ممَحَذ حذ, 
الْقرحَ؛ یا معبود, الْقرح؛ یا وهای 0 گشایش؛ 2 
شکوهمند کننجه, گشایش؛ ای پرستش شده, گشیایش؛ ای 


خوانده‌شده, مر یا مَرّهوتَ, لْقرحَ؛ یا مَسْتَعان قرع یا تلاح لح 
گشایش؛ ای ترسناک, گشایش؛ اي یاری‌رسان» , گشایش + ای پناودهنده, 
کشایش؛یا کهّف. لمح یا عده, القرجز یا دا اْجَلال والاگرام للم ای 
پناهگاه. گشایش؛ ای سرمایه و ساز و : برگ, گشاء پبش؛ ای صاحب بزرگی و 
بزرگواري. خداوندا" ؛بحق هذه الأْسَماء آلفشتی. واللمات ال وقبعق 
»یشم اللوبه حقّ اين نام‌های نیکو, و کلمات پلندهرتبه, بو به حق )سوره 
توحید[ »بنام خداوندالرََمنِ الرَحیم قل هو ال آحد اللَه الطَمَذ لم لد 
وَلم بخشنده مهربان بگو او خداوندي است یکتا خداوند بی‌نیاز است تولد 


نیافته و از اویولة ول تک له کفواً أ< 75(<5), هلک عَددٌ محمّد رٍ وال‌چیزی 
۱ 
هلاکت برسان‌مُحَتّد. للم ٍن کان لام عَذو الله ود سول اللّه صَلّی 
اللذْو نابود کن. خدآوندا؛ اگر فلانی دشمن ۰ و دشمن رسول خدا| 3 که 
درود خداعلیّه واله واهل بیته ودره وشیعته, ججد 2 وا و باطلاء .بر او و 
آل او باد - و )دشمن( اهل بت ان ره فررتان ف سای خاش 
عتق را کار کردم فتاطلی فا انا نود است یرل عله سا مد 
السَماء وغذاباً عاجلاً امین امین‌بر او صاعقه‌ای از آسمان و عذابي فوری 
نازل گردان, اجابت کن, اجابت کن.امین زب العالمین. وآمان الْخاثفين, 
اذ رکنا فی هذه ااخاحها حاست کن پروردگار جهانیان؛ و ایمنی‌بخش پیمناکان, 
ما وادز مور 1 یا الهی یحو قلایکیک الْفْقَرّبين 
یاک ال لین و به فریاد ما م برس ای خدای من: به حق فرشتگلن 
مقزبت و پیاهبران فرستاده شنده | خر وَبسَفاعة تبیک مج مَحمّد صلی اللة 
ه وال اللمز‌باکت, و بهصفاعت پیامیرت )حضوت( مجقد که ذرود خدا 
پر او ال اما عاونا ی اوه یی ی معیر قلی‌الاه له غاله: 
با و ان و ار و وروی را او 
ار اای هی تیدا هی کر ای وتا ول ال را 
ماع الرحْمَة. | تَوجُهّنا یک ای اللّورای رسول خدا؛ ای پپشوای رحمت. ما 
به ماس لو به خدا روی آورده, وَتَوَسّلنا بک ای الله, چَاستَشْععنا بک 
ای الله, وقدّمُناک بَیّنَّو به وسیله بق زز که خدا| توسشل جسته, ۳ 
شفیع خود گردانيده, و پیشا؛ پیش حاجت‌های‌مان ۰ . سوره اخلاص, آیه 1 - 4. 
حاجایناء یا قجیهاً عَِد ال اشتَع آنا عد ال با آنامقدّم داشته‌ایم, ای 
آبرومند نزد خدا؛ اد پشفاعت کن. ای اباالحسَن, یا لت بن 
ات با َجِّة اللوالحسن؛ ای علی بن ابی طالب؛ ۳ 
امین مومنان ادلی تلود یا سَیدنا وَمَولانا انا توتَهنا یک ای 
الله, وتوسلنابر آفریدگانش ای سرور و سالار ما 1 ادا و 
خدا| روی آوزده: و به وسیله توبک ای ال چَاسَشْععنا بک الی الله, 
وقدمناک بین ید به درگاه خدا توسْل جسته, و تو را شیم سود گردانیده, و 
پیشاپیش حاجت‌های‌مان‌حاجاین. با وجیها علد الم اسف نا عند اللم. با 
فاطمَءّمقذم داشته‌ایم. ای آیرومند نزد خدا؛ برای ِ نزد خداوند شفاعت 


-ِ ک 


کن. ای فاطمه‌الرَهرأ يا بلت شول الله, یا سیدتتنا ومولاتنا زا توجْنا 
بک زهرا" ای دختر رسول خدا؛ ای سرور و مولای ما؛ 1۳ و نو ۱ 
سوی خدا روی آورده:[لی الله, وَتوسّلنا يي الی اللٍ, وَاسْتسْقَغنا يکي [ 


الله, وقدفناکو به وسیله تو به درگاه خدا توّل جستهم و تو را شفیع خود 


9 و پیشاپیش ین بدی حاجاتنا, پا وجیعة عَلْد الله, اشقعی لنا 
الله «حاجت های‌مان مقدم داشته‌آیم, ای ابو ومد نزد خد|" برای ما نز 


۰ 


فك 


خداوند شفاعت کن.یا آبا مَحمَّد, يا حسن بن عَلیْ», یابن زسشول الله, یا حَةَ 
اللّوای ابا محشد؛ ای حسن بن علی؛ ای زاده_رسول خدا, ات 
خاود: یا سَیدنا وَمَولانا انا توَجْهنا یک الی اللّه, وان آفریدگانش؛ ای 
سرور و سالار ما؛ ما به واسطه تو به سوی خدا روق آورده, و به وسیله 
توبک (لی اللّه, َاسْتشْفَعّنا یک ی اللّه, وقَدّمناک ین یدی‌به درگاه خدا 
توسٌل جسته. و تو را _ شفیع رخود گردانیده و ر پیشاپیش 
حاجت‌های‌مان‌حاجایناء یا وجیها عند اللّه, اشقع لنا عند اللّه. یا با 

هدر داشته ایم, ای آبرومند نزد خدا؛ و ما نزد خداوند شفاعت 
کن. ای ابا عنداللها که بنعلی بان و ل لاه با حُحَةّ ال علی 
خلقه,ای حسین بن علی: ای فرزند رسول, خدا؛ ای حجّت خدا بر 
آفریدگانش؛یا سَیدنا وَمَولانا ایا توجهّنا یک ای اللّه, وَتَوَسّلنا یک ای اللّه ,ای 
سرور و سالار ما؛ ما به واسطه تو به سوی خدا روي آورده, و به وسیله تو 
به درگاه خدا توسٌل جسته, وَاسْتَسْفَعنا یک الی الله, وَقدمناک بین ید 
حاجاتنا, پا وجیهاو لو را شفیع خود گردانیده, و پیشاپیش چاجت‌های‌مان 
مقدم, داشته‌آیم, ای آبرومندعند الله, اشقع لنا عند ال با تا الَحسَن, یا 

علیت بن تن الخسیءنرد خدا! برای ما نزد خداونو شفاعت کن. ای ابا الحسن؛ 
ی عل بن حسین ان شول له با 5 خالاعلن خافهد ییا ما ولا 
ئاای فرزند رسول خداء ای حجت خدا رفک ای سرور و سالار 
ما؛ ماتعحَهّنا یک ای اللّه, از بک ای اللّه, وَاسْتَسْفَعٌنا یک الی‌به 
واسطه نو به سوی خدا| روی آوردهم 3 به ه وسیله نو به درگاه خدا توسٌل 
جسته و تو را شفیع خود گردانیده.اللهٍ, و قذهناک بین ید حاجاینا, یا وجیهاً 
عند اللّه, اشقغ لناو. پیشاپیش واه بان بت ی ای آبرومند 
نزد خدا؛ ما ای تا 1 یا آبا جَعْمَر, با مَحَقَد بن علی» یابن 
سول اللّه,شفاعت کن. ای ابا جعفر؛ ام موس علی 1 
خدا؛یا خجَة الله علی خلقه, يا سَیذنا و مَولانا ایا تعجْهّنا یک الی‌ای حجّت خدا 

بر آفریدگانش؛ ای ۱ | روی 
1 وَتوسّلنا یک الی اللّه, وَاسْتَسْعَعنا یک ای اللّه, وقدّمّناکو به 
وسیله نو به درگاه" خد] توسشل جسته و تو را شفیع خود گردانیده, و 
پیشاپیش ین یَدَیٌ حاجاتناء یا وجیهاً عندّ الله, اشقخ انا «عند. لاه 
یاحاجت‌های‌مان هقذم داشته‌ایم. ای آبرومند نزد خدا؛ ِ ما پزد خداوند 
شفاعت کن. ایآ عَبدالله, یا جَغقر بن مَحَمَّد, یاب سول اللّه, یا حَحَْةَ 
اللّهاباعبدالله؛ ای جعفر بن محقد؛ ۳۱ فقو تذ سول خدا؛ ۳ 
خاوه. یا سَیدنا وَمَوّلانا ایا توَعهّنا یک ای اللّه, ون این آفریدگانش؛ ای 
سرور و سالار ما؛ ما بو واسطه تو به سوي خدل روی آورده, و به وسیله تو 
به درگاه خدابک ای اللّه, وَاسْتَسْفَعٌنا یک الی اللّه, وق« مناک بین یدی‌توسّل 
جسته, و نو ۳ شفیع خود گردانیدمو و پیشاپیش حاجت های مان ‌حاجاتنا, پا 


جیهاً عنْد الله, اشقغ لنا عنْد اللّه. یا آبا ابراهیم, مقذم داشته‌ایم, ای آبرومند 
نزد خدا؛ برای 1۳ نزد خداوند شفاعت کن. ,ای ابا ابراهیم؛یا مُوسی بن 
هه جفْقَرٍ. یاب رَسُول الله, يا حُعِّةّ ال علی حَلقّه,ای موسی بن جعفر؛ ای 
فرزند رسول خدا؛ بای حجّت خدا بر آفریدگانش:یا سَبدنا وَمولانا انا توحَهُنا 
نک الی الله. وتوِسّلنا یک ای الله,ای سرور و سالار ما؛ ما به واسطه تو به 
سوی خدا| وروی آورده ۳ به وسیله نو به درگاه خدا| توسشل جسته واسْتَسْعَعٌنا 
یک الی اللّه, وقدمناک بِین بای حاجاتنا, با وجیهآو تو را شفیع خود گردانیده, 
و پیشاپیش چاجت‌های‌مان مقذم داشته ایم. ای انز ومتد یه الله, اشمع نا 
عند الله. با نا الحسَن, یا لت بن مّوسی,نزد خدا؛ برای ما پزد ۳ 
شفاعت کن. ای اباالحسن؛ ای علی بن موسی:یَابْن سول اللّ, يا حَجَة 
الله غلی خلقه, با سبدنا ومولانا اتّاای فرزند رسول خدا.؛ ۱ 
آفریدگانش؛ ای 1 مار تعجَهُنا یک اٍلی الله, انا یک ال 
الله, وَاسْتَسشْهَعٌنا بک ال بة واسطه نو به سوی خدا 9 آورده و به وسیله 
تو به درگاه خدا توسّل چسته و تو را شفیع خودالله, و قدمناک بین ید 
حاجاتنا, يا وجیها عند اللّه, اشْقع لناگردانیده, و ات حاجت‌های‌مان 
مقذم داشته‌ایم: اق. آبرومند: نزد خدا؛ پرای ما نزد خداوندعند اللّه. با نا 
جعفر, يا مَحَمَد بن علی؛ بان ول لام یاشفاعت کن. ای,ابا جعفر؛ ای 
و ای فرزند_رسول خدا؛ ای‌خحَجّءة الا ی حاوش با ستیدتا 
مَوّلانا انا تَوَحهْنا یک ای اللْهِ.حت خدا بر آفریدگانش؛ ای سرور و سالار 
7 ما به واسطه نو به سوی خدا روی آورده‌وتو سنا بک الی الله, 
َاستَشْعَعنا بک الی الله, وقدمناک بین و به وسیله نو به درگاه خدا توسشل 
جسته و تو رل شفیع خود گردانیدم و پیشاپیش حاجت‌های‌مان‌یدی حاجانا, يا 
وجیهاً عند اللّه, اشقع لنا عند الله. یا آبامقدّم داتهانمر ای آیر‌اهند ند 
خدا؛ و ند شفاعت کن. ای اباالْحسَن, یا عَلِوتّ بن مَحَمّد, یابن 
رسول الله, با هه لس ای علی بن محشد؛ ای فرزند رسول 
خدا؛ آی حچّت خدا ات با شیدنا وَمَولانا 7" توَجْهّنا یک اٍلی الله, وَتَوَسَلنا 
یک‌آفریدگانش؛ ای ۱ 1 به واسطه تو بسوی خدا روی 
آورده و به وسیله تو به درگاه خدا توسّل|لی ال واسْتَسشْعَعٌنا یک الی الله, 
وقَدمناک بین ۱ و پپشاپیش 
ها ار مقذم داشته‌ایم,یا وجیها عند الله. اشقع لنا عَند الله. یا ابا 
عفد يا حسن بای آبرومند نزد خدا؛ ات ای 
ابا محقد؛ ای حسن بنعلی. یابن تشول الله, یا خَة اللّهو علی حَلَقِه, یا 
سَیدنا ومَوّلاناعلی؛ ای فرزند رسول خدا. آق یت دار اف اس ای 
سرور و سالار ما!اتا ت وَحَهْنا یک الی ال نا یک ان اللّه, وَاسْتَسْفَعٌنا 
یک‌ها به واشظه توبه سوی شا روی آورده و به وسیله تو به درگاهو خدا 
لعف ی رختفم | ی اه وقدمناک بین ید حاجاتنا, يا جیها ند 


اما 6 


اللّه, اِشْقَع خود گردانیده. و پیشاپیش حاجت‌های‌مان مقذم داشته‌ايم. ای 
زره مرو نزد خدا؛ برای ما نزدلنا ٍِ الله. پا وصی الکسَن وَالْحَلّفتَ الصَالِح, 
یاب رسول‌خداوند شفاعت کن. | ي وصی امام حسن, و جانشین شایسته 
او؛ ای قزر نت مستفل الا یا حج 5 ال قلی عم یا سَیدنا وَمَوّلانا 1 توَحهُنا 
یک‌خدا؛ ای حجّت خدا 5 ای سرور و سالار ما؛ ما به واسطه 
توالی ال وتورَلنا یک ال اللّه, وَاسْتَسشْعَعٌنا یک الی الله, وَقَدَمناک‌بسوی 
خد| روی آورده‌و به وسیله تیه در کام:خوا توشل جسته و تو را شفیع خود 
گرردانیده, و پیشاپیش ین ید حاجاتناء يا وجیها عند الله, اشقع لنا عند الله. 
اللهْمحاجت‌های‌مان مقذم داشته‌ایم, ای آبرومند نفد 0 برای ما نزد 
خداوند شفاعت کن. خداوندا ؛ضَل علی مَحَمّدٍ وال مَحَمَد. واکشف عتّا کل 
هم رخ عتابر محقد و آل محقد درود فرست, و از ما هر اندوهی ,را 
برطرف کن, و هر غمی راکل عَم, وَافْض لنا کل حاجَة من حوآنج التبا 
ولاجره اللهَمٌدور کن, و پرای ما هر حاجتی از حاجت‌های دنیا و آخرت را 
برآورده ساز. خداوندا -3۳ علی محمد دٍ وال مَحمد, وَعذّنا من سر جمیع ما 
خلقت.بر محمّد و آلر محمّد درود ۳ ۱ از شژ ,و بدی آنچه 
افریده‌ای پناه بده.اللهْم ضَل عغلی محَمّدٍ وال مَحَمّد., والبسْنا درَعک 
العصیتهخداوند|؛ بر محمّد و آل مچمد درود فرست. و زره محکمت را بر 
ما بیوشان, وقنا هر جمع قلفک, الم صَل علی محَمَدٍ وال مَحَمّد, و ما را 
از شر و بدی تمام آفریدگانت محفوظ بدار. خداوندا؛ بر محمد و آل محشّد 
درود فرست.,واخقظ َربتنا, اسر عَوْرّتنا, وان روعتنا, واکفنا مَن بغیو 
دوری و بیگانگی ما را ۱ حفظ کن؛ و زشتی‌های ما ۳ بیوشان. 
و ترس و وحشت ما را ایمنی بخش» و از ستم انانکه‌غلینا, وَانصرّنا علی 
من طظلهنار واظرنا. من اب الجیمیر ما گردنکشی می‌کنند و دست 
کی ما را , بر کساني که به ما ظلم می‌کنند یاری 
فرما, و از شیطان رانده‌شده وم جور السُلطان, من شَذ کل دی سر 
اللهَمٌ اجعلنا فی‌و ستم سلطان و شر و ۳۲ هر هر بدی‌کننده‌ای پناه بدهم. 
خداوندا/؛ ما را درسترک وفی جفظک, وفی کتفک وّفی جر زک وفی 
عیاذ ک‌پوشش خودت و در حفظ و حمایت و حراست و پناه‌وفی عرّک وفی 
مَلْعک, عرّ جاک وجل تناوک, ع عاند یبو-غرت. و« بازد اند کیت فزان 
بده, آنکه در جوار تو باشد عزیز است و مدح و ثنای تو پلندمپتبه است. و 
پناهنده‌ات در دسترس دشمن ولا الة عیرک, وت 1 الحی الذی لایمَوث, 
لحم للهنیست, , و معبودی غیر تو نباشد, بر خداوند زنده‌ای که نمي‌میرد 
توکل کردم, و سود و ستايیش مخصوص خداوندی‌الذی لَم پتخذ ذ ولدا, ول 
کن له شریک فی المْلّيِ وَلَمّ یَکُنْ است که فرزندی نگرفته و برای, او 
3 ,در فرمانروائی نیست. و سرپرستی از رویلَة ولد من الذل, 
کر[ وسبحان اللّه یکره واصیلاء خواری و ناتوانی ندارد, و او را به 


۲۰ 


بزربی با می‌کنم, رو هر صبحگاه و شامگاه خدا را تسبیح می‌گویم, ولا حَوّلَ 
ولا فُوَةَ الا بالله ء العٌَِ العَظیم, وصَلی اللَةْ علی مُحمّدو هیچ قدرت و 


نیرویی به سبب خداوند بلندمرتبه بزرگ نیست, 9 درود خدا| بر 


مد وله ای اللی کف ع عَبّدک الصعیف فُلان بُن فلان‌و همه آل او 
ِ خداوند ی بنده و ای را وذت: له 
مَكُرة. وعاَْلتَة وَبطسة,شرّ و آزار فلانی پسر فلاني را باز سا و و از 
۳ و بدی و چیرگی‌وَحبلتَة وَعَمرَة, وَطفهٌ بالعذاب طفا, 
بالبلاء فا ویو حیله و فریب و بدگوئی او را دور کن, و و ی 
غعرق عذاب و سختی گردان و بلای فراگیرت را بر ۱ 
حریم‌حريمَة, وَاژمه ییَوّم لا مَعاد له وبساعة لا مَرّد لهاء تک غلیاو را که جز 
بر اهلش زوا نیست بر همکان مباح کن, و به روزی بینداز که بازگشتی 
برایش نباشد, و به ساعتي که راه رهایی برایش نباشد, که توت شی ء 
قدیژ. هم بحق للأئََّْ المَعضومین, وبحق خَرْمَتَهم‌بر هر چیز توانایی. 
خداوندا. به حقّ امامان پاک و معصوم» و به حرمتی که‌لدیک, وم لنهم 
عند ک: هلک هلاکا عاجلاً غَیر اجل, , وَحْذْوْدر پیشگاه نو و جایگاه و مرتبه ی 


که نزد تو دارند. او را فوری وبدون تاخیر به هلاکت برسان, و مجازات 


کنخ عزیز در سس با عم الّاجمین. للم سوم کردن 


خداوندا؛ به حق بزرگالظیم. ویو مَحَمّد وال مَحمد محمد, وبخق بوک 
رسک و والایت؛ و حق ,محمد و ال محمد, و به حق فافتر ان و 
رسولانت, وبحق هوْلاء [ ۳۳۵ المَفَضُومین, , وبحخق عباد فک الصَالحین. 9 به حق 
امامان بای و معضوم:. و به خق.بندگان: شایسته‌ات: وی خن ناداک 
وناجاک, وَدعاک فی الب وَالبَخُر, صَل عَلیو به حقّ آنانکه تو را صدا بزنند و با 
ِ کنند, و در خشکی و دربا تو را بخوانند, برمُحَمّد وال محَقّد, وعَجّل 
حهم: وتقصل علی فقرآء الَمَوْمنین محشد و آل محم درود فرست. و در 

ِ ان 9 کن؛ و بر مردان و زتان وتات بالقتی و الب کت وعلی 
مَرّصی لین وَالْفُوناتِ مومن فقیر به وانگری و برکت لطف کن, , و بر 
و ِ مومن مریض‌بالشْفاء والْعافية. وعلی مَوتی امین 
العف ة‌شفا مرحمت کن و عافیت 999 0 
موّمن که از دنیا را ی 
بالرّد الی أَوَطانهم و رحمت ارزانی بدار و بر مردان و زنان مومن عریب به 
بازگشت ایشان‌سالمین غانمین,؛ وعلی والدذینا وََرواجنا وذریانتا و هل با 
سلامتی و بهره‌مندی به وطن‌هایشان عنایت فرما, و پر پدران و مادران و 
همشران و فرریدان‌خراها بالعتی مق الار والفوز بالعته وا تعل. انا مه 
َمُرناو آنانکه به ما مربوطند با رهایی ایشان از آتشٍ و کامیابی به بهشست 
کرم کن, و احسان فرما در کار ماقرجا وَمَحْرَجا, وَارَرُفْنا رژقا حلالاً طیبا من 


ی تَحْتَسبٌ فرج و گشایشی عنایت کن. و به ما روزی حلال پاک از چایی 
که گمان داریم‌وَمِن حیت لاتجتست. وَاحْتَمٌ ۷" بخیر» واصلح لزا شَاتنا, واعناو 
از آنجا که گمان نداریم روزی گردان, و عاقبت و سرانجام کار رٍ ما رایبه خیر 
گردان, و شون ما را اصلاح کن, ولدیننا وَدیانا, وافْض حوایْجنا کلها من 
آمور التبا لاجر برای ديین و دنیا ما را کمک کن؛ , و همه حاجت‌های دنیوی 
و اخروی ما راما لک فیه رصّی وَلنا فیه صَلاخ, و آغثنا ود رکناء وَارَرَفُناکه 
خشنودی تو و مصلحت ما در آن است برآورده ساز, و به فریاد ما پرس و 
ما را دریاب, وق بییک الحرام وَزيارة الب وال ُمَة عَلَیِهمْ السّلامٌ, فی‌حح 
خانه محترم خودت و زیارت پپامبر و ائقّه طاهرین را - که سلام و درود بر 
آنان باد ِِ درعامنا هذا فی کل عام, واحعلنا فی طاعتک مُجدین. فی‌ همین 
امسال و در هر سالی روزی ما گردان, و ما را در اطاعت خود کوشا, و 
درجدمتک راغبین, وقنا بفَصل رَخمتک عغذابِ اقفر والقبر والتّارخدمت خود 
و ی 
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آتشوشکرات الَمَوّت, وأَهوال یوم القيامة, پا | حم الراجمین.و سختی 
جان‌کندن و وحشت‌های روز قیامت ما را ِ کن. ای مهربانترین 
مهربانان. 


سپس سجده شکر نموده و-دز آن: حاجت خود را بخواهد که ان شاء اللّه 
شرا ور ون و رون 76(۰ 


دعای حضرت امام رضاعلیه السلام پس از هشت رکعت نماز شب 


این دعا از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است و بعد از هشت 
رکعت نافله نمازشب 9 می‌ شود : 
ال ای سای سس اد ی یه وله الیرغر ی شداوندا ار 
و می‌کنم به احترام آنکم به )رحمت( تو از )عقاب( تو پناهنده 
گشت:, و به عرّنت پناه برد.وَاسْتظل بمییْک, وَاعتَضَم بحبلک, , وَلم یذ نی الا یک 
يا جزیل‌و در سایه لطفت قرار گرفت, ۰ ,و به ریسمان تو چنگ زد. و تتهاً به تو 
طمیان رای ساحی الا با فلت ااتاریی ۲ ی تمه من 
خوده‌عطا و بخشش بشیار؛ ای آزادکننده اسبران ای آنکه خود را به-خاطر 
جود و و بخشش فراوان‌وهابا, ادوک ۳ ورهبا, وحوفاً ِِ والحاحا 
والحافاً ,»وهاب< یعنی زیاد بخشنده نامیده است, تو را از روی اشتیاق و 
هراس, و ترس و طمع, و الحاح و اصرار و خواری,دعا پس از نماز در مقام 
0 

البلد الأمین: 449, چامع الأثر: 605 )با اختصار(. 

و وتصَدعاً ۳۳ وقأَئماً وقاعدا, وراکعاً وساجدا, باه زاری و فروتنی» و 
در 9 ایستاده و نشسته, و رکوع و سجده؛ و سواره‌وماشیا, وذاهباً ان 
فی کل حالاتی, سالک أُ ن تصلیو پیاده, و رفتن 4 آمدن؛ ۶ ِِ 
می‌خوانم, و از تو می‌خواهم که عَلی مَحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ, وان تفعل بی 
وگذا.(77) 
بر محقد و ال محمد درود فرستی, و با من »چنین و چنان« کنی. 


دعا پس از نماز در مقام جبرئیل علیه السلام 


ای فا شم ضرف سا ساضاه لا ساریی 

در مقام جبرثئیل علیه السلام, دو رکعت نماز پخوان و بگو: 

یا جوا یا ری يا قریباً عَیْرَ بعید. سالک یاتک أَئت ال یُس‌ای بخشنده؛ 

ای بزر گوار؛ اي نزدیکی که دور نیستی؛ از تو درخواست مي‌کنم - به اينکه 

تو خداوندی کمک شوء ۶ آن تعصمنی من المهالي, وان تسلهنی من افات‌ و 

هیچ چیز مانند ,تو نیست - که مرا از موارد هلاکت نگهداری و از 

آفت‌های کنیا والاخرة, وج نا ء السْفَر وشوع الفتقلب, ون تردنی سالماد نی 
و آخرت, و9 دشواری‌های سفر و دی بازگشت تا مت بداری, 9 اينکه 

مراٍلی وطنی بعد حَجّْمَفْبُول وسَعی هشکور. و عَمَل مَتَمَبل, ولاتجُعَله بعد از 

جح پذیرفته‌شده, و تلاش پآداش داده‌شده, و شمل مورد قبول سالم به 

تم بار کردانیه و ارات الع نی هر عیمی وحوم نی .هل ار 

عَلَیّه وَاله .(78) آخرین دیدار من از حرمت و حرم پیامبرت - که درون خدا بر 

او ال آوباد* قزار تذهی. ۲ 

1. مصباح المتهکد: 150, بحار الأنوار: 257/87 

2 هدیة الزائرین وبهجة الناظرین: 313, مستدرک الوسائل: 196/10 

همان گونه که می‌توانیم برای خود زیارت بخوانیم, می‌توانیم به نیابت از 

افراددیگر يا فرد معین نیز زیارت کنیم يا اصل زیارت را,: به نیابت از دیگری 

انجام دهیم. 

دستور نماز این‌گونه زیارت‌ها را در »بخش نمازها« بیان کردیم و اکنون 


دعا پننن از نماز زیارت: به تیابت از دیکران 


للم (ئی ژُرّث هذه الژباره وصلیّث هاتیّن الَکْعَیّن. وجقلّث‌خداوندا؛ من 

اين زیأرت را ۳ این فه اه تفاز را خفام و وا 
اخوانی الَموْمنین ۴ وَلِجمیع مَنْ واب آن دور را براي, همه مردان و 
زنان مومن وهمه: آنهاتی. کهاوضانی بالربارق والعاء لذ. اللقد تفیل لک 
منی وَمنهَم, ,مرا به زیارت و دعا سفارش کردند قرار دادم. خداوندا؛ آن را 
از من و از ایشان قبول کن, برَممتک يا أرَحَم الّاجمین.(79) 

به رحمنت ای مهربانترین مهربانان. 


پس از نماز زیارت به نیابت از شخص خاص 


دعا 

عا پس از نماز زبارت .. 

للهْمٌ لک صلیث ولک رکفث ولک سَجدث, لاه لاینبَهی‌خداوندا؛ برای تو نماز 
خواندم و پرای تو.رکوع نمودم و برای تو سجده کردم, زیراالطَلاة والرکوع 
وَالسٌحُود الا تک. اللهْمٌ و ۳ قد جَعلتٌ ثواب‌نماز و رکوع و سجود چز برای تو 
سزاوار نیست. خداوندا؛ ۷99 وزیارتی صلاتی هاند تین الرَکعتشن ده 
ملّی [لی‌سلام و زیارت و این 1 دو رکعت نمازم را هدبه 0 به‌فلان بن 
فلان, قتَقبل ذلک منی ومنة, وآفزنی علنو اک فلانی ,فرزند فلانی, آن 1۳ از 
فش از آو تور هرا ان با داس وه که تو علی کل شیء قدیدژ.(80) 
بر هر چیز توانا هستی. 


با ات 


دعا پس از نماز زیارت در سفر نیابتی 


لها اضاتی من تقب أوّ تصب تا و خر فلان‌خداوندا؛ در 
مقابل رنج و ناراحتی و گرسنگی و خستگی که در آين سفر به من رسیده, 
فلانی‌بن قلان عَلیْه, واجژنی فی نیابتی عَلة, آلسلام علیک یا مولای‌فرزند 
فلانی را پاداش بده, و مرا در نیابتم از او اجری ٍِِِ کن. سلام بر تو 
اش مولاق .من اکن فلان: بر وان آپتتک زآیرا علذ, قاشتع له و لی عند 
ربک.از طرف فلانی فرزند فلانی وا را رف 
آمده‌ام, پس شفاعت کن برای او و برای من نزد پروردگارت. 

آنگاه برای آن.تخصض و صوهان: دی دعا کنید: و هنگام وداع نیز همین عمل 
راانجام دهید.(81) 

ادعا پس از نماز زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام 

[ زرراه دور در بیست و پنجم ذیقعده 

ار ان هاند تن الرَکعتین, هدبة منی الی [وح شیدی وامامی‌خداوندا؛ این دو 
رکعت نماز 09 است از طرف من به روج پاک سرورم و امامم و 
پیشوایم,عَبدک وولیک, آیی الْحسَن عم بن مُوسی الوضاء صَلوائک‌بنده تو و 
ولو تو ایا الحسن علم بن موسی 0 که درودوتسْلیماتک کف زوجه 
وچشدو. له فَبلعْهُما ّی |ٍلیو سلام فراوانت بر روح پاک و جسد طاهر او 
باد. خداوندا؛ این هد به مرا به‌ز وجه, وَاردد عَلر من زوجه اللَحبَةَ والسلام. 
له وَاجزنی‌روح او برسان, و از طرف روح پاک او درود و سلامش را به 

فن. باز کردان: خداوندا به هن به.خاطی این کارعلین. دلی افصل الجزاء 
منک, وفی رَسولک, وفی ولد رسولک ,از طرف خود بهترین جزا و پاداش را 
مرحمت فرما, و در مورد رسولت و فرزندان رسولت, وفی ولیک وفی ولد 
ولیک يا وَلِیّ الْمَوْمنینَ (83) .(82) 

و درباره ولیّت, و فرزندان ولیّت چنین کن, ای سرپرست مومنان. 

دعای طلب خیر در سجده 


۳۱ 


ااست 


۱ 


هشت دعا در سجده 


در این بخش. هشت دعا که در سجده خوانده می‌شوند, نقل می‌کنیم: 


دعای طلب خیر در سجده 


شیخ صدوقرحمه الله در کتاب »عیون اخبار الرضاعلیه السلام« با سند 
خود از حضرت امام‌رضاعلیه السلام روایت ت کرده است که امام صاد ق علیه 
السلام فرمود: 

پس از نماز واجب سجده می‌کنی و صد مرتبه می‌گویی: 

للم خر لی. 

خداوندا؛ آنچه خیر است برای من قرار بده. 

سپس به پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم و ائمّه طاهرین‌علیهم 
السلام توسشل بجو, و بر آنان درودفرست و درخواست شفاعت کن. آنگاه 
ی اوه ح فصو الا نمی‌ساد ان را شام نتم که اه از 
عبات خدادند مار ی مصالی است: ۱02 


دعا در سجده پس از نماز ظهر 


نی امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 
اسآ خود ۳ می‌افکنی و در سجده‌ات می‌گوئی: 
هل التفُوی والَمَعْفرة حَم الراجمين. آئت مَوّلای‌ای اهل تقوا و 
9 ای مهربانترین 0 اب قارژفنی, أئت حَیّر لی من 
انش واقف وَمنَ النّاس‌و سرور من_هستی پس مرا روزی بده, تو 1 من 
بهنر از پدر و مادر و همه مردمان میت بی الک قَفَرّ وفاقَة, وت 1 
عبی, أسألک‌هستی, , بسوی تو نیاز و احتیاح من, آاست؛ ها بی‌نیازی, 
تو می‌خواهم بوجهک الکریم, سالک آن تصَلی علی مَحَمّد وال مَحَمّد, به 
حرمت ذات بزرگوارت, و درخواست, می‌کنم که پز فد و ال فده عان 
اخوانه الَبیین. وَالائْمَة الطاهرین. وَتَستجيب دعائی.و بر برادرانش پیامبران, 
و امامان پاک درود فرستی, و دعایم را نف اخانت تویانی هد عم کی: 
واحرف عد ی آئواع اللء یا رعمنْ.(85)و به ناله و زاری من رحم کنی, و 
انواع بلا را از من بازگردانی, ای )خداوند( بخشنده.ذکر دیگر سجده شکر 


ذکر سجده شکر 


به سند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است که 


فرمود. سس 2 ِِ 
در سخدن. شکر اک شواستی ضد مرتبه. #شرا سراهد سک و کر 


خواستی‌صد مرنبه »عَقوا عَفوآ< بگو.(86) 


ذکر دیگر سجده شکر 


شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت 
کرده است که فر مود: 

سجده شکر پس از نماز واجب. به خاطر توفیقی است که خدا به 
بنده اش مرحمت فرموده تا توانسته فریضه را بجا آورد, و کمترین مقداری 
که کفایت‌می‌کند این است که سه مرتبه بگوید: »‌شکرآ لله«. 

حسن بن علیث بن فصال - که راوی حدیث است - گوید: به حضرت امام 
وا له متام عرش کرو فشنت. نکر[ له« چیست؟ فرمود: 

بعنلی فی گوند" این سجده؛ سپاس توفیقی ارت که خداوند به من داده تا او 
راخدمت کنم, و واجباتش را بجا آورم. و همواره شکر کردن باعث فزونی 
نعمت می گردد؛ پس اگر در نماز تقصیری و کمبودی داشته که با نوافل 
کامل نگردیده بااین سجده کامل می‌گردد.(87) 


دعای حضرت امام رضاعلیه السلام در سجده 


دعا در سجده نماز 

ابوالحسن صائغ از عمویش روایت کرده است که گفت: با حضرت امام 

رضاعلیه السلام‌بسوی خراسان بیرفن آمدیم: با آه در مفرد فتل, رجاع:بن 

ابی ضحاک - که مامور بردن‌ان حضرت به خراسان بود - مشورت کردم 

مرا از ان بازداشت و فرمود: 

ایا می‌خواهی شخص مقمنی را در مقابل شخص کافری به قتل رسانی؟ 

چون به اهواز رسیدیم, به اهل اهواز فرمود: 

برای من مقداری نیشکر تهیه کنید. , 

یکی از اهل اهواز - از ان‌ها که بی‌خردند - گفت: این مرد. اعرابی است 

نمی‌داند که‌نی در تابستان یافت نمی‌شود. 

عرض کردند: ای سرور ما؛ نی در اين فصل یافت نمی‌شود و فقط در 

زمستان پیدامی‌شود. فرمود: شما ان را بجوئید پیدا خواهید کرد. 

اسحاق بن ابراهیم گفت: به خدا قسم؛ سرور من چیزی را که وجود نداشته 

باشدطلب نمی‌کند, در هر طرف عده‌ای را فرستادند و بالأخره کار کزان 

اسحاق آمدند وگفتند: نزد ما مقداری نی هست که آن را برای بذری که 

می‌خواهیم ترا 1 کرده‌ايم, و این یکی از براهین و دلائل 

و وقتی در قریه‌ای ِ از ایدم جع در ردو ایس وی کرت 

لک امد اِنْ آطفنک, و لا حجَة لی ان عَصینک, ولا صع ی تیتتا بتالن یدز وان 

کاری 7 من ولا لقبری فی اگسانک, ول مر ی أنْ أَسَأث, ۳ آصایّنی 

مِن‌و غیر من نیست در احسان تو, و اگر بدی کنم هیچ عذری ندارم, آنچه به 
من ازحستَة قمنک يا كريمٌ, عفر لِمَنْ فی مشارق الأَرْض وَمغاربهاخیر و 

خوبی برسد از ناجیه تو 1 ای بزرگوار, بیامرز هر کسی که در مشرق و 

مغرب عالم من الخافیه والخذمنات 88(۰) 


از مرد و زن 


دعا در سجده نماز 


از حضرت امام رضاعلیه السلام چنین نقل شده است: 

سپس تکبیر بگو و سجده کن, و سجده بر هفت عضو انجام می‌شود که 
عبارتنداز: پیشانی, کف دو دست. سر دو زانو, و سر دو انگشت بزرگ پاء ۰ و 
بر بینی‌سجده تحقق پیدا نمی‌کند بلکه , بر خاک مالیدن آن, کنایه از دلتا د 
خواری درپیشگاه پروردگار است. در وقت سجده‌کردن به طرف بینی‌ات 
نظر کن. و در بین‌دو سجده و نیز در تشهّد نگاهت به دامنت باشد و در 
سیجده‌ات بگو؛ 

للم لک سَجدّثْ, وبک امَنْتْ, وک اشافت: ولیک و کلْب, خداوند؛ برای 
نو سجده کردم, و به تو ایمان آوردم, و تسلیم تو گردیدم, 1 بر تو توکّل 
نمودم,آلت زَبّی. سَجَد لک وهی وشغری وبشری وَمخُی ولجمی‌تو 
پروردگار من هستی, برای تو چهره‌ام و هویم و پوستم و مغزم و 
گوشتم وَدمی 3عضبی عظامی, سجد وجهی البالی الفانی الذلیل‌و خونم و 
ز کم و استخوانم سچده کرد چهره نا 1 از بین رونده پست 
خوار من سجده کرد | عهین: للّذی حَلَقَه وَصوّره, وشق سَمعَهة وَبَصرةر تاک 
اللبرای آنکه او را آفریده و صورت ‏ بخشیده و گوش و چشم او را گشوده 
است. پاک است خداوندی که‌احسن الخالقين, ن زبی الأْغلی 
وبکمدو< سه پا پیج پا هفت نیکوترین 0 0 وج است پزفزد کار 
بلندمرتبه من و به ستایش او مشغولم«. 

1 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 206/2, و در بحار الأنوار: 34/85 و ج: 
6, با اختصار و مقباس المصابیح: 217. 

مرنبه» و اگر ثه مر نبه بخونوه افضل است.(89) 


دعا در سجده سهو 


از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده که ذکر سجده سهو این است: 
شم اللّه وبالله, السّلامْ عَلَیک ایا التّبیهٌ وَرَجْمَ4 ال وَبركائة.(90)به نام 
خدا و به پاری خدا, ۳ 29 ۵ ۶ 


دعای سجده هنگام میتیگلایت 


این دعا از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 
هنگامی که خسته و بی‌تاب و توان شده باشی سجده کن, سپس گونه 
راست ویس از آن گونه چپ خود پا بر زمین بگذار و در هر یک بگو 

با مُذِل کل جتار عَتید, یا مُِرَ کل دلیل, قَدٌ وحثک بلعّای خوار کننده هر 
0 ۱ 0 
قضل علی معتد د واله, فرع عنی.(91) 
ناتوان یقت تاب: کشت ام بسن بر صحتد و ال فخته. دورود کوراتت: 5 
گشایشی در کارم بده. 
دعای مهمی برای اداء حقوق... 


بخش نهم 


شت دعااز دعاهای هر روز وید انا 
ز خوانده می‌ سو 
۱ ه نشت دعا از دعاهایی که هر روز خو 
در این بخس» 
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دعای مهمی برای اداء حقوق خداوند 


مرحوم سید بن طاووس دکابهفن را نقل کرده است که خلاصه کلام ایشان 
جنیو ات حضرت اما رضاعلنه الساه ار ول خداضای. ال غلنه واه 
وسلم نقل کردند: 
هر کس دوست دارد اعمال او با میزانی که سنگین‌وزن‌تر است وزن شود, 
وحقوق نيمت‌هایی را که خداوند به او داده ادا نماید, پاید هر روز بگوید: 
سْیُحان الله ما ینبَفی لله, ولا الة الا له کما یبَفی للْو,منژه است خداوند 
آنگونه ننزیهی که سزاوار خدأست., م9 خدایی بیسیت جز خداوند آنگونه 
بگانگی کم سزاوار خداست,والحَمَذٌ له کما یتیغی للو, ولا حول ولا فوَة لا 
, وصلی اللةّو ستایش مخصوص خداوند است آنگونه ستایش که 
ِِ خداست, 9 _قدرت و قوتی بیست مگر به وسیله خداوند» و درود 
خداوندغلی مَحَمد ول بیْبه, آلتبی* العیرث الهاشمی؛ ره لت محمد و 
اهل بیت او ۳ پیامبر عرب هاشمی‌نسب, و درود خداوند ۹ جمیع 
الَمْرَسَلین والبتین علّی بَوصی الَذْ. (92) 


بر همه رسولان و پیامبران ۳ خداوند راضی شود. 


دعای ایام غیبت که حضرت امام رضا علیه السلام 


به خواندن ان دستور داده‌اند 


دعای ایام غیبت .. 


سید بزرگوار رضی الدین علی بن طاووس در کتاب »جمال الأسبوع« گوید: 
سابقا در ضمن کارهای عبادی روز و شب, اهتمام بزرگان دین و پیشوایان 
راستین | در زمان‌های گذشته درباره دعا کردن برای حضرت مهدی ارواحنا 
فداه بیان داشتیم وآن به گونه‌ای بود که ما را آگاه می‌کرد فتساله دعأ 
نمودن برای حضرت مهدی ارواحنا فداه‌از امور مهم و مورد توجه 
مسلمانان و مقمنان بوده است. 
در تعقیب نماز ظهر دعای امام صادق حضرت جعفر بن محقدعلیهما السلام 
را برای‌حضرت مهدی ارواحنا فداه روایت کردیم که از آن استفاده می‌شد, 
آن حضرت در مورددعا کردن برای حضرت مهدی ارواحنا فداه بیش از دعا 
کردن برای خودش اهمیت می‌داد. 
و در تعقیب نماز عصر فصل نیکویی را از دعای امام کاظم‌علیه السلام 
برای حضرت‌مهدی ارواحنا فداه ذکر کردیم و اهمیت دادن آن حضرت را در 
مورد دعا برای حضرت‌مهدی ارواحنا فداه - که پیش از دعا برای خودش 
بود - بیان داشتیم, و کسی که موقعیت‌این دو امام و جایگاه والای ایشان را 
در اسلام شناخته باشد, برایش روشن است که‌باید به ایشان اقتدا کند, و 
به زودی یاداور می‌شویم دستور حضرت امام رضاعلیه السلام و غیرایشان 
را به دعا کردن برای حضرت مهدی ارواحنا فداه و دعایی را که ایشان در 
موردفرزندش حضرت مهدی ارواحنا فداه سفارش می‌ کرد. 
جدّم ابوجعفر شیخ طوسی‌رحمه الله با طرق مختلف از یونس بن 
عبدالرحمان روایت کرده است که گفت: حضرت علیث بن موسی الرضاعلیه 
السلام هميشه و مدام دستور میداد که‌مردم برای حضرت مهدی ارواحنا 
فداه این‌گونه دعا کنند: 
لمع لقع عَن ولیک وحلیقتک, وَححْتَک علی حَلقک, ولسانک‌خداوندا؛ از ولیث 
خود 0 خوپش؛ و حجتت بر آفریدگانت, و زبان گویایت الَمْعَبر علک 
بلانک, آلتاطق کمک ویک التَاظرخ علیکه از تو حکایت می کند. و به 
حکمت تو گویا است, و چشم بینایت که نظاره گربریْتک, وشاهدک علی 
حَلْقک, الجَحجاح المجاهد, آلعایذ یک‌بندگان تو است: و گواه تو بر 
و آن بزرگمره مجاهد که بناه‌آورتده به تو است عِلد دک واعد ۵ من 
شر جمیع ما حَلفقت وَبرَأت, و آَنسَأت‌دفاع کن؛ ۰ و او را 0 ژ آنچه آفریدوای 
و پدید آورده‌ای, و ایجاد کرده‌ایوضتزت, وَاحقَظة من بین یَدَیه وَمن خَلفه, 
وَعَن یمینه وَعَنْ و صورت بخشیده‌ای پناه بده, و او را از پیش روی و پشت 
سر, و از طرف راست و از طرف‌شماله. ومن قَوَقه ومن تَحْتّه یجفُظک 
الذی لایضیع مر مره حفطا ری و از بالا و پائین محافظت فرما؛ به حفظ و 


‌ 


خراشتی که‌هر کمن رابه آن خفظ کنی:ضایم و باه‌بهه وا خقط قیه ژیغولی 
ابا عه ای واه زک چامْعَلَهٌ نگردد, و در سایه آن پیامبرت و پدران 
او را کم پیشوایان مردم از طرف نو هستند و ارکان دینت مي‌باشند ِ 
کن و نگهدار. و اوفی ودیعتک التی لاتضیع, فی جوارک الذی لابِحَفم 
وفی ‏ | در امانت و ید6 خودت که ضایع نمی‌ شود گرد سایه 
که مورد. تعرّض قرار نگیرد. و درملهک وعِرّک الذی لاْقهَرُ, وان بأمانک 
الَثیق, آلذی‌حمایت و عرّت خویش که هرگز مقهور و ِِ ِ 
ده, و او را به, امان مورد اطمینان خود ايمن بدار که هر کسلایْخد 

مه به, وَاعْقَلَه فی کَتفک الذی لارام من کان‌را با 
سرکوب نشود, و ۵ و ۱ 
قرار گرفت مورد تجاوز واقع‌فیه, وَأَیْدْهْ بتصرک الغزیز, واَیدهْ بجْندٍک 
الغالب, وقوّونشود, ‏ و او را به لصرت قوی و زد 9 هر یاری کن و به 
لک پیروزمندت تأبید نماء و به نیروی خویش بقَوّیِک, وََردِفة بمَلائْکتک, 
ووال من والاخ, وعاد من عاداه, نیرومند فرما؛ و فرشتگانت را با ۳1 همراه 
ییاز و دوست بدار هر کسی که او را دٍوست و و دشمن بدار هر کسی 
کم با او دشمتی. کند,والينسة ددع الحصيتة. وخعة بالعلا بکد. حفا. اللقم 
0 او زره محکم خود را بپوشان, ورگرداگرد او را با فرشتگان اجاطه 
کن. خداوندا؛ و او را برسانأَفْضَلّ ما بلْفت القائمین بقشْطک من آثباع 
السیین. له 99 برتر از آنچه برپادارندگان عدالت از پپروان پیاهبران 
را رسانده‌ای. خداوندا "اسعبت به الصَدع, َارنَق به الق وت به الجَور, 
هزیر اکندگی امور ما را به وسیله او اصلاح کن. و گسستگی ما را به 
وسیله او به پیوستگی تبدیل کن؛ و ظلم و ستم را به وسیله او بمیران و 
عدل‌به العول: ورس نطول بقانه الارض وایده بالنسرم وانص هو داد وا ید 
وسیله او آشکار ساز, و زمین را با طولانی ماندن او زینت بده, ۳ 
باریت تایید کن؛ و به وسیله رت بال عت: وق ناصربه, و خاذ لیه, 
وَدَقدِم عَلی من تَضَت)بر دل‌ها( او را پیروز نماء و یارانش را نیرومند فرما, 
و آن‌ها را که دست از ياري او برداشتند خوارٍ گردان. و هر کس آشکارا با 
اولة, وم من غشة. وَافثّل به جبابرة الکفر, وعَمده امین 
می‌کند يا به جنگ برخاسته هلاک کن, و هر کس خدعه و خیانت می‌کند 
نابود گردان, و به وسیله راو زورگویان کافر و استوانه‌ها و ارکانعَافصم به 
و الصّلالة وشارعَة الیدع, , ومَمينة ال ماما را به هلاکت برسان, و به 
وسیله او سران و روساي گمراهي, و بدغت ‌گزاران: 9 و از بین‌برندگان 
سثت,وْقَوْية الباطل, ودَللّ یه الجتّارین وایژ یه الکافرین وَجمیعو 
تقویت کنندگان باطل ۳ ززهم شکور و زورگویان را به وسیله او ذلیل کن, 
و ریشه کن ساز به وسیله او کافران و تمام‌الملجدین. فی قشارق الاْض 
ومغاربها, وَیَرُها وبخُرها, ملحدان را در شرق و غرب عالم, و در خشکی و 


دریای آن,وسَهلها وجبلهاء حلّی لاتدع منم دیارا, وَلائفی لَهُمْ اثارا.و در کوه 
و بيابای آن, تا آنکه کسی اد انار باق نگذاری؛ 1 آنان اثری بجای 
تماند الا طهْرٌ مِنْهمٌ بلادک, اسف مِْهْمْ عباک. قَاعر به‌خداوندا؛ 
شهرهایت را از ح ۰ پاک ء گردان, و )سینه( بندگانت تا از انان ِ 
بخش, و مومنان را به واه افو مر 9 به سْتنَ ال سای ودارس 
کم یی آن حضرت عزیز فوما و نست‌های رسولان؛ و حکمت‌های 
مندرس گشته پیامبران ۲ به وسیله او زنده نماءوَجَدد به ما امَتحی من 


عم 


دینک, وَیْذْل من خکمک, حتّی تعیدو آنچه از دین تو محو و نابود گشته, و از 
حکم و فرمانت دگرگون شده بازسازی فرما؛ تا آنکه دين تودیتک به, وعلی 
یذیبه عضا ه صحیحا, / عوح قیه, ولابه وسیله 9 دست مبارکش 


دوباره تازه و خژم و صحیح و بی‌آلایش, اعاده شود؛ به .گونه‌ای که در آن 
هی کی نباشد, و بدعتی بدعه مَعهة, وَجحتّی نی بعذله ظلَمَ الجوّر, ها 
به نیران‌در آن راه پیدا نکند, و تا آنکه تاریکی‌های ظلم و ستم به نور 
عدالت او روشن شود و آتش کفر به وسیله اوالکَفر, وَتوضح به معاقد 
ال و" ومَجْهُول العول. اه عَبْذک‌خاموش گردد, و پیچیدگی‌های حق و 
ناشناختم مانده‌های 1۳ به وسیله او واضح و آشکار شود. * زیر آن حضرت,؛ 
بنده‌ایالذٍی استخلضتة لتفسک, واضْطتَیِتة من حَلَقَک, وَاصُطَیتَهاست که 
تو او را برای خود خالص گردانیدی. و از ۳ آفریدگانت برگزیدی, و 
۳ عباد ک, اد عون غیبک, ود من الذْنّوب بندگانت ۳ 
و بر غیب, خویش اپین دانستی, و از گناهان او را عصمت دادی و حفظ 
کردی,وَبرّأتَ من الْعْبوب. وَطََرْتَهُ من الرَجُس, وَسَلْمْتَةُ من الدْتَس.و 
ساحتش را از هر گونه عیبی مبزّا پیاختی, از نع نی اراک 
نمودی, و از آلودگی سالم داشتی .هم ۴" تقد و پوم یا وَیوَم 
خلول الط ان لَمٌ خداوندا؛ ما روز دبا نت و 2 که آن حادثه 
وحشت‌زاي بزرگ فرا رسد برای اویْْیْبٌ دب ولا آتی حَوّباء و یتیب 
مَعْصِبَة, وَلمْ یّضَیعٌ لک‌گواهی می‌دهیم که هرگز گناهی نکرده و خطا و 
جرمی انجام و معصیت و نافرمانی مرتکب نشده, و هرگز طاعتی را 
بزای توا مرول بیبی ی جر وه ول بندل لی فریصض , ول بغیاز دست 
نداده, و )۱ نافرمانی( حرمت تو را هتک نکرده, رو فریضه‌ای از فرایض تو را 
دگرگون نساخته, و قانونی ازلک سَريقة, واه الهادی الَهدوً الطاهژ اللقَی 
الق الرَضَیقوانینت را تغییر نداده است. و بدون تردیج باو هدایت‌ گری 
هدایت‌یافته, پاکیزه, پاتقواء پاک‌سرشت, پسندیده‌لری. له عطه فی 
تفه وله ده ود بنة: وَأتَهو آراسته است. خداوندا؛ عطا کن او رٍ در 
مورد خودش و خاندانش, و فرزندانش, و ذژیه‌اش, و امتش‌وجمیع رعیته, 
ما تفر به عَیتَة, وَتسْدٌ به تَفسَة, وَتَجْمَع لَهْو همه کسانی که تحت سرپرستی 
ام انس را کت ی اش اه ان ری صاسوو خانس راشای 


خشنود کنی, و برای اوملک الْمقلکاتِ کلها, قریبها وبعیدها, وعزیزها 
ودلیلها, حنّی فرمانروائی همه ممالک: نزدیک,و دور آن راء و عزیز و خوارش 
رل فراهم فرماء تا آنکه‌یجُری مه علی کل خکم. وَیعلّت بحتّه کل باطل. 
للم اسَلک‌حکم و فرمان او بر هر حکم و فرمانی جاری گردد, و حق او هر 
باطلی را فعلوت کرداند. حدامیداسا علی بدیه مها الفدی: واه 
اه وَالطریفَءّما را با دست ۱ روشن هدایت. 0 
شریعت؛ و.جاهه‌الشطن, التف. برجع. الما الغالن. ویلحی ها ۱ 
وقوّناوسط که دور از افراط و تفریط است.: و 0 ۳ به سوی ۳ 
بازگردند, و عقب‌مانده‌ها خود را به آن برسانند روان ساز, و ما راعلی 
طاعنه, 5-7 کلمت مشایکته, وان عَلَیْنا بمَتابعته, بر اطاعت او نیرومندم و 
بر همراهی او ثابت و استوار گردان, و ۹ 1 منت گذار,اجعلنا 
ی خریه لاس کر الکایرین خعه اطالت ها را اتکزت اه کهریه 
ار و فرمانش قیام کننده‌اند آو( در راه او شکیبایند. و بارضاک یغْناضحته, 
تخشر نا یوم الْقَيامة فی آتصارهخیرخواهی ۵ رلتوز ی ققحت نه او رضا 
0 نو را طالبند , قرار بدو, تا آنکه روز قیامت ما را 3 ره 
باران ها تایه چيه ساطانی للم #اکعر. بای تا خالضا ی کر 
مددکاران و تقویت کنندگان سلطنت و حکومت او محشور گردانی. خداوندا" 
همه اینها را که از تو خواستیم برای ما خالص و پاک‌شک وَشْْهَةٍ وریاء 
وَسْمعة, حنّی لانه تقتهد بو عَیْرَکَ, وَلاتطلتِ بواز هر شک و شبهه قرار بده که 
نخواهیم با آن خودنمایی کنیم, و نخواهیم به گوش دیگران برسد, تا آنجا که 
به خاطر آن به غیر تو تکیه وا وَجهَک. وحتّی تجلنا مَحَله, وَتحْعَلنا فی الَحَتَّة 
َعَه, وَأعدّنااعتماد نداشته و به وسیله آن جز خشنودی تو را طلب نکنیم, و 
تا آنکه در جایگاه او ما را وارد نمائی, 5 با ا را 
السَامّة سل الق وَاجعلنا من م تلتصر به لدینک, و ما را از خستگی و 
بی‌حوصلگی, و سستی پناه بده, و از کسانی که دینت را به وسیله او یاری 
ی در نهر ولیک 5 لار تستبدل بنا غیرناء و 
و پیروزی ولیّت را تقویت می‌نمائی قرار بده, و غیر ما را جایگزین 
و اب و 
علی ولاةبرای تو ساده و آسان, و بر ما بسی دشوار است. خداوندا؛ درود 
فرست بر والیان وگهدو, الم من ولد 10 لعمد امالفی وَزد فی 
اجالهم ,فرمانداران اوء و پیشوایان از فرزندین اوء و ایشان را به 
آرزوهایشان برسان. و بر مذت عمرشان بیفزا,وأعرّ تَرَهَم. وَتَمم لَهُمْ ما 
سْتدّت ایهم فی أم رک لَهْمْ. وتو پیروزی ایشان را تقویت ۳ , و آنچه 
۳1 تم ایشان مزبوط ساحبه ای در امر و عرمانت بزای اشان.کامل گردان؛ 
ودَعانْمَد. وامعلنا مق اغواا. وعلی دی انضارا. قامم معادن‌بایه‌ها و 
اساس کار ایشان را ثابت و استوار نماء و ما را مددکار آنان, و پاور دیلنت 


قرار بده, که ٍ بدون تردید ایشان معدن‌های کلماتک, وأرکان توحیدک, وَدعایْمْ 
دینک ولا مرک وخالِصیّک کلمات نو و ارکان توامید نو و ستون‌های دین 
تو, و کارگزاران و والیان امر تور ومن عبادک, وضَفوتک من حَلقک, واولیانک 
و5سلاً یل اولیاتک,بندگان خالص نو و9 بر گزیده از میان آفریدگان نو و و اولیای 
نو و فرزندان اولیای تو, وَصَفوة و لاد [سلک, وَالسْلامٌ عَلْهمْ و رَحمة اه 
وبرَكائة. (93)و برگزیده از میان فرزندان رسولان توآند, و درود و رحمت و 
برکات بی‌پایان الهت شمه آبا ناد 

1 جمال الأسبوع: 7 و در مصباح المتهجد: 9۵ المصباح: 726 و 
البلد الا مر 122 با تفاوتی اندک, و نیز سیدرحمه الله آن ,| در 
الزائر: 7ص« با اندکی اختلاف روایت ت کرده است, صحیعفه مهدبه )مترجم, 
چاپ نهم(: 340 


دعای‌ایّام‌غیبت‌به‌روایتی‌دیگر 


سیّد بزرگوار علیٌ بن طاووس‌رحمه الله چنین می‌گوید: یونس بن 
عبدالرحمان ازحضرت امام رضاعلیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت 
پیوسته دستور به دعا برای صاحب‌الزمان ارواحنا فداه می‌داد و از جمله 
دعاهای اپشان برای ۱ صاحب الزمان ارواحنا فداه‌این دعاست: 
له 7 علی محَمَّدٍ وال مَحَمَد., وَادفع عَن ولیک وحلیفتک‌خدایا؛ بر محمّد 
و آل محقّد درود فرست و از ولت و خلیفه‌ات‌وَحِّْیکَ علی حلْقَکَ, ولسانک 
مر عنک باذنک, الاطق و حچتت بر بندگانت, )هر بلایی را( دفع فرما. 
هماأ و اقت که مان بو زبان کر و بیان‌کننده حقایق از طرف تو است, 
۳ وَعَیْیک النَاظرة فی بربة , آلشاهد علی عبادٍک,با حکمت تو 
سخن می‌گوید؛ رو چشم , بینای تو در مین بندگانتِ, است ؛ گواه بر ۳ 
است؛الْجَحْجاح الْمُجا هد الْمْتهد, عَبدک العایذ بک. للم وَأَعدْخآن بزرگمرد 
مجاهد کوشا و بندمای که بو تو پناه آوزده انیت بار خدایا؛ او را پناه بده‌ من 
شّرْ رز ما حَلفت ودَرأت. وَبرأت وشات وصوّژت؛ وا مقَظهّاز شر هر آنجه 
خلق کردی و آفریدی و پدید آوردی و ایجاد نمودی و صورت و نز 
بخشیدی. 1 حفظ فرمامن ین یَدَیّه وین خَلفِه, وَعَن یمینه وَعَن 
شماله. وَمنْ فوّقه‌از مقابلش و پشت سرش و راست و چپش و از بالای 
سرش‌ومن تکته, بجفظک الذی لایَضیغٌ من حفظتَة ه, وامقظو زیر پایش؛ 
به حفظی که هر که را : به آن حفظ کنی ضایع نگردد. و با این محافظت, فیه 
رشولک ووصم رَشولک وابائة, أیقَتَکَ وَدعیْم دینک,پیامبر و وصی پیامبر و 
پدرانش را ب آنان که ائمه نو و استوانه‌های دین نو هستند - حفظ 
فرما ,ضلوائک عَلیهم أَجْمَعینَ, واخعله فی ودیعتک النی لاتضیع, درود نو بر 
همه آنان باد؛ و قرار بده او را در ودیی خویش که از بین نمی‌رود؛وفی 
جوارک الذی لایحتفز » وفی منعک وغز ی الذی لایْفَهَرٌ و در جوار رحمتت که 
حقیر و پست نمی‌شود. و ,در حمایت و پناه عرتت که هرگز, مقهور 
نمی شود هم وامنة بامانک الوثیق الذی ره 2 مَن امَنتَهٌ به» وَاجعله‌خدایا؛ 
او را نگاهبانی محکم خود ایمن دار؛ که خن آن تحاهباتی دراید 
مخذو ل و مغلوب نشود. او رافی کتفک الذی لایضام مَن کان فیه, وَانصَره 
بتصّرک العزیز,در احاطه و و 
مهرد ستم واقع نشود قراز بده, او را با یاری قدرت‌مندت باری کن, وید 
بجندک الغالب, وقوّو بفوّتک, وأَردفة بقلایکتک. لو با سپاه غالبت 
تأییدش فرما؛ و با فقوت لایتناهی خود شرب توا : 1 و فرشتگانت را با 
او همراه ساز. خدایا؛وال مَنْ والا, وعاد مَنْ عاداه وألبسَةٌ درعک الکضی ۸ 
جْفهدوستش را دوست بدار, و دشمنش را دشمن بدار, و زره محکم خود 
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را بر او بپوشان؛ و گرداگرد وجودش رابملیِکیک حفاً. أللَهْمَ وتف أَفصَلَّ ما 
لْفْت الْقایمین بقسطک‌با فرشتگان, اچاطه کن. خداوندا؛ " ی 
مرتبهای کههن برباکنندم عدلی رامن انباع. السین: ۳ تیع به اا عم 
َارنَق به الق - از پیروان پیامبران ِ رسانیده‌ای شا بارخدایا؛ 
اختلای ها را به واسطه وجود مقذسیش برطرف گردان, و 9 و 
پراکندگی‌ها را به واسطه اووامثك به الجَور, واظهر , فا ورین تون 
تقاته الأضّ از میان بردار. ستم را به وسیله او بمیران و عدل را هر 
فرما, و با ماندن طولانی‌اش زمین را زینت بخش,وأَیده بالتصَر, وائضَرة 
بالغب. وَافتخ له قتحاً سیرا, وامْعلَّو ب پاری خود تأییدش کن, و با 
انداختن بر دل ۳ نصرتش بده؛ و فتح و گشايشي آسان بدو نصیب 
فرماه وله من لدنی علی غدفی وع گم سلطانا تضیرا. الافم اخعلذاز جایت 
خودت 0 و قدرتی ظفرمندانه بر دشمنان خوج و دشمنان او, به او 
مرحمت فرما. خدایا؛ او را همان‌الْقَیم ات والاماع الذی به تلتصژ 
ویو بِتطر عزیزبرپاکننده عدل و ۳ قرار ده, که مورد انتظار همگان 
است؛ و او را امامی قرار ده که به وسیله او ما را پاری می‌نمایی: و با 
نصرتیوَفلّج قریب, وت عشارق الأرْض وعغارتها اللاتی بازکت‌باعرژت و 
کتبایتی. ز فدفتکام تاپیدیش. جفر ما مشرق و مغرب زمینت را به او ارت 
ند . : البثه قلمروی که برایش مبارک‌فیها, وََخي به شة تیک صلواتک عَلیّه 
واله, ختی لاستخفی قرار داده باشی؛ به واسطه او سئت پیامبرت را - که 
درود خدا بر او و آل او باد - حیاتی دیگر بخش, نا اين که‌بشمء من الحو* 
مخاقة َحد من الحلْق, وق ناصرة, وَاحْدْل‌چیزی از حق را به خاطر ترس از 
آفریدگان فان ندارد. یاورش را فویٍ گردان, و کسي را که خذلان و 
خواریشه را خواهد, مخذول خاذلة, , 5مقدم کوج من تصب لةَ, , ور علی من 
ره هو مقلوس فرما؛ کسی که با او دشمنی اشنکان تهارد مورد خشم 
خویش قرار ده 4 که را با او نیرنگ کند نابود کر خداوندا؛ وافثل به 
جبايرة الکفر َعَمَدَه ووعانمه وَالفَوّام به » وافصمٌ به به واسطه او کافران 
زو زج و ارکان و سردسته‌های آن‌ها و هر آن که پاعث دوامٍ و قوام آن‌ها 
باشد را نابود کن. رو ون الصَلالة, وشارعَة البعة, ومَمينة ات 8 
وَمُقَویْسران گمراهی, و سرچشمه‌های, بدعت و_هر که سّت را بمیراند و 
باطل را تقویت کند, با نیروی الهی‌اش‌الباطل. وال به الْجَبارین, وَایژ به 
الکافرین 1 شکن. .سرکشان ستمگر را به وسیله او ذلیل 
کن و کافران و دورویانوجمیع الَمْلَجدینَ, حیت کائوا ۴ ین کائوا من قشارق 
[ن ض‌و همه ملحدان را به واسطه او هلای نما؛ در هر زمان و هر مکانی 
که باشند؛ مشرقوتغاریها, وَبرّها وبخرها, وسَهّلها وجبلها, حنّي لاتدع مِلْهْمْو 
ب دریا و خشکی, کوه و دشت؛ تا اين که از آنان,دیّاراء ولاف لهْم 
اثارا. للع وطله منم بلادک, واشف کسی باقی نگذاری و اثری بجا نماند. 


خدایا؛ سرزمین صِ_ ۳ از وجود ۱ پاک کن‌منهَمْ عبادک, واعرّ به 
الَْوینین واخي بو ستَنَ المرَسَلین, بوقاته قفا نیا با تابودی: بان ها 
بخش؛ و به واسطه آن و بت ۳ مقمنان عزیز فرما؛ و سئت‌های 
رسولان‌ودارٍس چکم البیین. وَجددٌ به ما مُچی من دینک وبْدل من‌و 
فرستادگانت راء و احکام پیامبران وا گم وم بط نابودی رفته است - بار 
دیگر زنده نما , و هر آن چه از دینت محو شده و ازخکمک, حلن نفید زینک 
به وعلی یِدَیّه عَصٌا جدیدا ضَحیحااحکامت دگرگون گشته است. تازه و نو 
ردان تا 1 که دین حقیقی ی به دست او؛ شاداپ. تازه, جدید, خالص 
ومَحضاء لاعوج فیه, وَلابدعة مَعَة, حتّی‌تُنیر بعدله ظلم الَجَوّر, صحیح صحیح بدون 
هیچ کژی و بدعتي گردانی. تا آن , که تاریکی‌های ستم را با ور عدلش 
روشن گردانی,وَتطفیَ به نیران الکْفْرٍ وَثْظَهرَّ به عافد اوه و مَجَهُول و 
آنتخزن فتنه‌های کافران را به وسیله او خاموش کر دنه 0( و 
پیچیدگی‌های حقّ را به وسیله او آشکار گردانی و عدل و داد گم‌شده 
والْعدل. وَتوضح به مشکلات الخکم. للم وان عَبذک الْذی‌ناشناخته را به 

وستبله. اه ظا گر گردانی؛ مشکلات و .۳ احکام را - با 0 
نورافشان او - واضح گردانی. بار خدایا؛ همانااسَتَحلصتَة لِتَفسک, وَاصْطعیتَة 
من عافی. وَاصَطفیتَة علیاو بنده‌ای از بندگان توست که برای خود خالصش 
گردانیدی, و از میان آفریدگانت اویرا برگزیدی, و او راعباد ک, وَانَتَمنتَة مه ۹ 


غیبک, عضصمنتهة من الدئّوب., وَیرَاتَهّبر بند کانتت برگزیدی؛ و او را برای 
سپردن غعیب خود امین پافتی: و از گناهان ی داشتی, و از عیب‌ها 
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مبژایش کردی, ۰ العوت 3 جهن الرَجسج. و و غن الدَتس, 9۰ 
از هر گونه آلودگی پاکیزه این و و از تاپاکی 0 به دورش 
گردانیدی,وَسَلَمتَة من اللَّیْب. امه قاّا تسهَد آخ یوم ۳ نو ار هر 
شک و شیهه‌ای, سلامتش فرمودی, خدایا ما در روز قیامت - و روزخلول 
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الطاته اند له تاب ۶اه ثات حفیاه وله کت تسیا شدن شاد نه عظیم 
فیس 2 کیاهی: دی که. او گناهي نکرده است؛ جرمی انجام 
نداده معصية, ول بصَیع بصَبع لک طاعْة, ول نک لک حومَة, ول ۳ تنل ۵ معصیتی 
مرتکب نشده الرست ت؛ طاعتی را تباه نکردو است؛ جر مبی بر هتک نکرده 
است؛ ولک فریصَتة ول 4 بقیر الک سریعَة, وال الامامْ التفیه المانی و این را 
عوض تنموده است؛ ۳ را تغییر نداده است؛ او امامي پرهی کار 

هدایت‌گر الَقدِ و الطاهز اف العف الَضیٌ ال الم فحل 
علیهرهبزی هدایت شده, پاک‌سرشت, باتقوا, باوفاء پسنوبده و نیک سیرت 
است. خداوندا؛ بر اووعلی انا نت أْعْطه فی تفسه ولد وله ودره 
مهو پدرانش درود فرست. و در مورد خودش, فرزندان و خانواده‌اش؛ 
اقت‌وجمیع رَعیته, ما تفر ب به عَينَة, وَتسْرٌ به تَفسَة, وَتَجْمَع له ملک‌و رعیّتش, 
چیزی عطاً کن که چشمش را به آن روشن نمایی و روانش را به آن شاد 


گردانی؛ و حکومت همه‌الَمُمَلکات کلهاء قریبها وبعیدها, وعزیزها دلیلها, 

ختی‌ممالک - اعمٌ از دورٍ ورنزدیک, قوی, و ضعیف, - تحت سیطره او 
درآید.یجُری حْكَمَهٌ علی کل خکم, وَیعلِبِ یحقه عَلی کل باطل. و فرمانش, بر 
ظر جکمی ناقد باش و کلمة عکش: بز هر باطلی غالب گرددألمم واقلک 
ینا غلی یه ملهاع الهٌدی, وَالْعَحَکة القظمی:خدایا؛ بم دست مبارکش ما را 
یو هدایت روان کن, و بر شاهراه روشْن‌وّالطريةَة الْوْسطی, آلتی 
برجم لها الغالی, لح بها الّالی.و راه میانه و اعتدال - که هر افراطگر 
رو و هر تفربطیشه عقب‌مانده باید بدان باز گردد - استوار فرما مه 

قذنا علی طاعته, وتبْنا غلی مشايعته, وامیْن عَلیناخدایا؛ ما را بر طاعتش 
گردان, و پر پیرويش ثابت قدم بدار, و با نعمت پیروی از او بر ما 
ملت‌بفناتعتمر واخعلنا فی خزبه الفذامین بافزه. الطایزین: فعه,بکدار. .و .ها 
را جزو گروه او که عهده‌دار امر او هستند قرار ده که به فرمانش, سر 
فرود مي‌آورند, و در راهش صبر پیشه می‌کنند, آلطالبین رضاک بمُناضحته, 
خی تحت | وم الْقیاقة فی‌و از خبرخواهی او رضای تو را می‌طلبید. تا در 
نهایت, در روز قیامت؛ ما را دراثصاره آغوانه, وَمَقَوَیة سلطانه. اللهَمٌ ح 
عغلی مَحَمّدٍ وال گروه یاران و مددکاران و تقویت‌کنندگان حکومت بابرکتش, 
محشور نمایی. خیداوندا؛ بر محمد و آل مُحَّد, چَاجْعَل ذلک کل تا لک 
خالصاً من کل شک وَسْبَعَةٍمحشّد درود فرست. و همه این‌ها را از ما خالص 
و به, دور از هر شک و شبهه‌وریاًء وَسْمْعَةٍ حَتّی لاتعتد به غَیْرک, ولاتطلّبِ 

به الا وعمییو ربا شمه فراز جدم؛ آن گونه که پا اين ,کار, به غیر تو 
اعتماد نکنیم و از اين کار, جز تو را نطلبیم؛وجتّی ججلنا مَحلة, وتجقلنا فی 
الْجتَةٍ مَعة, ولائبتلْنا فی‌باشد که ما را در محلّ و چایگاه آن حضرت وارد 
نمایی, و ما را در بهشت همراه اوه خردانی: و درأمره بالسَّامّة وَالکسَل 
والْفثرَة وَالْقسَل, واجعلنا مِمَنْ تْتصژانجام فرمان آو ما را به تنبلی, 
سستی: , ضعف و گسستگی مبتلا نسازی؛ و ما را از کسانی قرار ده که‌به 
لدینک, هت ولیک ولاز تَستَبدٍل بنا غیرناء قاٍنّدینت را به وسیله آنان 
یاری می‌کنی, و پاری ولیت را به او تقویت می‌کنی, کسی را جایگزین ما 
مکن؛ زیراءاسْیبُدالک بنا عیرنا عَلیک یسیژ, وقو علیْنا گبیژ, اک علی کل‌این 
جایگزینی بر تو آسان ایست, ولی پر ما بسی سنگین و دشوار. باور دارم که 
تو بر هرشیء قدیژ, له وَضلّ عَلی ولاة غهُودو, ولعْهمْ امالهمٌ چیزی 
توانایی. خدایا؛ بر فرماندارانش درود فرست. و_به آرزوهای امقذس‌شان | 
برسان,وَزدٌ فی اجالهم وَانْضَرَهم وَتَمَمْ لهَمْ ما َسْتَدت ایهم من مرو بر 
عمرشان بیفزا, و یاریشان فرما, و آن_چه از امر دینت به آن‌ها مربوط 
ساخته‌ای, کامل ودییک, وایْقلنا لَُمْ آغواناً وعلی دینک آتصارا. وضل 
علیتمام گردان, و ما را از زٍ مددکاران آنان قرار ده, و از ,یاری‌کنندگان دینت 
مقتر فرما. برابائه الطاهرین الایقّة الاشدین. الق قالفم معاده 


کلماتک,پدران پاکش, امامان رشید و راهنمای پشر, درود فرست. بارخدایا؛ 
آنان, معدن‌های کلمات نوه و حْرّانْ علمک, لاه آف زک وخالِصتّک من 8 عباد ک, 
وجِیرئک‌و گنجینه‌های دانش, و علوم تو, و سرپرستان امر تو, و بندگان 
مخلص تو, و نیکوکاران‌من حلقک, واولیانک وَسلایل أوّلیاتک, وَصَفونک 
وأوْلاداز هیان بندگان تور و دوستان تو و فرزندان اولیای توء و برگزیدگان و 
فرزندان یاک صلوائک ورَجمثک وبرکاتک عَلَیَهمْ اه 
الم برگزیدگان تو هستند. ی بر آنان نثار باد. 
خدایا ؛ وش رکاوه فی مره ومَعاوئوة علوم طاعتک. آلذین عم نان که در 
امر او شریک‌اند, ۶و بر طاعت نو مددکا ران اویند؛ کسانی که توحصنهة 
سلاحة ومَفرَعَةه ۳ , آلذین سل عن دز اسلحه, ,پناهگاه و مایه 
انس او قرارشان دادی؛ آن‌هایی که از اهل والألاد, وَتجافوا الوَطَن, وعَطلوا 
الونیر من انا قدّو اولاد خود بریدند, و_ترک وطن گفتند, و تخت‌های 
(ستراحت را رها کردند؛رفصّوا تجارانَهم. وأصَن وا بمَعايشْهم, و فقذُوا فی 
أَنديتَهم تجارت‌ها را کنار گذاشتند؛ و به معیشت‌های خودشان ضرر 2 
بدون این که ازیغیر عَيبة عَنْ مطرهمٌ, وحالَفُوا البَعید مِمَنْ عاضص 
علیشهرهای‌شان خارج شوند, به عزلت و گوشه‌نشینی افتادند؛ و با ِ 
که در کارها باری‌شان نماید پیمان بلینتند ؛ آمرهم. وخالَفُوا ات مِمن صد 
غنُ وجَهَنَهم. , وَائَتَلفُوا 7 بَعَدگرچه نسبتی دور با آن‌ها داشتند, و با نزدیکانی که 
آن‌ها وتان مقصودشان باز بدارد مخالفت ورزیدند؛ ؛ بعدالّد ابر والّفاطع فی 
دهرهمّْ, وَقَطعُوا الاسات الصا بعاجل از جدایی‌ها گردهم آمدند 9 اسپاب 
به هم‌پیوسته دبیوی درا که وسیله بهره‌بردن‌خطامٍ من الخیا. قاحعأَمْم اللَمةَ 
فی جر زک وفی ظل کتفک. ورداندک از دنیا بود, قطع نمودند. بدین سان, 
خدایا؛ آن‌ها را در حفظ و حراست خود. و در سایه لطف و حمایت خویش 
قرار ده,علَهمْ باس من قصد هم بالعداوة من حَلْقَکَ. وال هم مِن‌و شر 
هر آن ِ قصد بدی بو آن‌ها را دارد, اه انان بان حردان: ودَغوتک من 
کفایتک و مَفَوتیک لهَمْ, وتأییدک وتضرک [یاهمْ, کفایت و کمک و تایید و یاریت 
را نسبت به آن‌ها زیاد کن,ما يم یه علی طاعیک, وأرمقَ بِحَفهمْ باطِل 
اه اطفآءآنچه ایشان را بر طاعت تو یاری‌شان کند. ,و به واسطه 
حقانتات ایشان باطل هر کسی ۳ که می‌خواهدئور ک, ول علی مَحَمّد 
واله. واملا بهق کل أفْق من الاأفاق‌نور تو را خاموش کند نابود گردان و پر 
محمد 9 آل آو درود فرست. خدایاً؛ به وسیله آن‌ها تمام آفق‌های عالم‌وقطر 
من لافطا ر قسطا وعذلا وَرَجْمَه وفصّلا, واشک لَهْم و اقطار دنیا را از عدل 
و قسط و رحمت و فضل خودت, بر کن, و از آنان به‌قلیخشب کیک 
وجّودک, وم منت به َلّی‌القائمین بالقشطاندازه کرم و 0 خودت و 
آن گونه که بر برپاکنندگان عدل و دادیب . عباد ک, وَاذْحَرّ لَهْمٌ من 8 توابک ما 
تفع لَهْمْ به الکرجاتِ.از میان بندگانت مثت گذاردی سپاسگزاری کن: و 


برای آن‌ها توابی ذخیرم ساز که به وسیله آن به درچات و مرتبه‌ای رفیع 
برسند؛تک تفقل ما تشا؟ء وتَحْکَمْ ما تریذ, امین یت العالمین.(94)همانا تو 
هر آنچه را بخواهی انجام می‌دهی, و بدان‌چه آراده تمایی حکم می‌کنی؛ ای 
بن طاووس رجمه الله می‌فرماید: اين روایت؛ شامل بخشی از دعاست که 
روایت اوّلی آن را نداشت. پس, اگر می‌خواهی از اهل سعادت‌گردی این 
دعا را بخوان, و در این دعاها جانب پروردگار را حفظ کن,؛ ۸ و در پیشگاه 
اوکمال ادب را به جای آور.(95) 

کمن شمه لاه در »المصباح« چنین می‌گوید: یونس بن عبدالرحمان از 
حضرت امام رضاعلیه السلام‌روایت می کند که آن حضرت؛ پیو ستنه بر دعا 
کردن .بای ضاحب لام صلوات الله علیه باخواندن این -دعاد شکور می‌داد؛ 
» آللهد ادفع عن ولیک وخلیفتک ...« وی, دعا را مانندآنچه گذشت تا عبارت 
> وهو علینا کبیر « ادامه داد مر یتجشین این قسمت. را نقل کرده است: 

اللهَمٌ حل علی ولاخ عقده ای من بعده, 10 عمة امالَهْم خدایا؛ بر والیان 
عهدش و پیشوایان پس. از او رحمت فرست. و به آرزوهای‌شان 
برسان,وَزدٌ فی اجالهم. واَءِرّ تَضْرَهم. وَتَمَمْ لَهُمُ ما آسْتَدّت الَهمُو بر 
عمرشان بیفزا, و یاری ایشان را تقویت فرها, و آن چه از دینت را به 
آن‌هامن امر ی ۳ بت 9 َاجْعلنا هم و 1 
ساخته‌ای کامل تما. و ۱ استزار کن فا نا باران آن‌ها و 
یاوران‌دینک آتصارا: ام مَعادن کلماتک, وَحْرّانْ 5 وا کان درگ قرار 
ده. همانا آن‌ها معدن‌های کلمات تویٍ گنجینه‌های علم و دانش تو, 
استوانه‌های‌تَوحید ک, ودَعايْمْ دینک, ولا مر ک, وخالِضتّک من عبادک, +توحید 
تو, پایه‌های دین تو, سرپرستان امر تو, بندگان خالص توووصَونک من 
خلقک. َاولیاة ک و5سلاً یل افلیانی: وَضَفُوهٌّبرگزیده از میان بندگان نو 
دوستان و فرزندان دوستان تو و برگزیدگان1و2. جمال الایستوع:؛ 30 و 
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آولاد تییک, والسّلام عَلَیْهم وَرجْمَه اه وبرکائد. (96) 

فرزندان پیامبر تو هستند؛ درود و سلام و رحمت خداوند و برکت‌های او بر 
هه نان تا بان 


فقا برا معشی عفن با حشرت اسام رخاغلیه التااد 


للع أغطنی القّدی, وی عَلیّه امناء من من لا حَوّف‌خداوندا؛ مرا هدایت 
کن, و بر آن ثابت بدار در حالیکه ایمن باشم. ایمنی کسی که هیچ‌گونه 
ترسیعََ, ولا خزن ولا جرع, اک هل الَفوی هل مره بر او نیست, 
و: اهر کز کم ه.قصه و بن‌تانی تذارن که : تو شایسته تقوا و اهل. امز زر 
هستی. 

هر کس این دعا را بخواند و آن را دعای خود قرار دهد )یعنی زیاد بخواندل. 
باحضرت امام رضاعلیه السلام محشور می‌شود.(97) 


فا محضوهر فدم با ال مست‌غلنوم الاام 


اسماعیل بن سهل گفت: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: 
دعایی به من بیاموز که وقتی آن را خواندم, در دنیا و آخرت با شما خاندان 
پاشم. 

ان حضرت برایم نوشت : 

دعای هر روز بعد از اقامه و.. 

سوره 0 انرّلناخ« را زیاد ان و دو لبت را به ذکر استغفار تر و تازه 
دار آتع زیاد استغفار کن( 98(۰) 


دعای توبه, هنگام شنیدن اذان صبح و مغرب 


عباس خادم حضرت امام رضاعلیه السلام ِ گوید: از مولایم شنیدم که 

فرمود: 

هر کس هنگامی که اذان صبح را می‌ شنود؛, و نیز هنگام شنیدن اذان مغعرب 

این‌دعا را بخواند, سپس در آن روز يا در آن شب ضز ی به سراغ او آید, 
توبه‌کننده آزدنیا رود و وارد بهشت گردد: 

له انی سالک باقبال تهارک وادبار یلک َحصور صلواتک‌خداوندا؛ از تو 

درخواست می‌کنم به روی‌آوردن روزت و روي‌گردان شبت و حضوریافتن 

نهازهایی که برای توواصوات وعایی: آَنْ تض وخ علی مَحَمَد وال محَمّد, 

وان اتجام می‌ذهند و صداهای دعایی که تو را می‌خوانند,. که بر محمد و ال 

محقد درود فرستی, و توب عَلمتّ, اک التَوَابِ الَحيمّ.(99) 

توبه‌ام را بپذیری که تو بسیار توبه‌پذیر و مهربان هستی. 


دعای هر روز بعد از اقامه و قبل از نماز 


عبدالرحمان بن نجران از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت ت کرده است 
که فر مود: 

پس از اقامه و قبل از شروع نماز بگو: 

اللهَم رب هذه الدغوة ایا والصّلاة الَفَایمَة, 4۳ مُحَمّدآخداوندا؛ لی 
پروردگار این دعوت کامل, و نهاز برپا شده, )حضرت( محمّد زااصلن اه 
یه واله( الكرَجة والَوسیلة والْقَضْل وَالْقَضيلة)که درود خدا بر او و آل او 
ناور به آن درجه والا و مرتبه وسیله و برتری و فضیلت برسان,1. عیون 
اخپار الرضاعلیه السلام: 198/1, البلد الأمین: 50. المصباح: 56. 

بالله آشتفتخ. وبالله آشتجغ. وبفعقّد رشول اللّه وال مُحقّربه نام خدا و 
کفی فان هی کتضر و از او موفقیت و رستگاري می‌طلبم, و به واسطه 
احضرت( مجقد رسول خدا و آل محقداتوة. الم صل علی مُحَّدٍ وال 
مَحَمّد وامجعلنی هم به خدا| روی آورده و توجه می‌کنم. خداوندا؛ _بر محقد و 
ال مت دروو فرسگه ومرا بد واسطه انشان عنوی وخها فی. الیا 
والاخرة ومن المَقَرّ‌بین 100(۰) 

در دنیا و آخرت نزد خودت آبرومند و از مقابان درگاهت قرار بده. 


دعای ساعت هشتم هر روز 


دعای دیگر در ساعت هشتم... 
ساعت هشتم - از هنگامی که چهار رکعت نماز بعد از فرا رسیدن ظهر 
خوانده‌شود تا وقت نماز عصر - اختصاص به حضرت امام رضا علیه السلام 
وارنه قزر ان ساعت ایندعا را بخوانید: 
ای مور ما خر .من اعطیه با ع صر با شرا هت 
خوانده‌شده؛ ای بهترین عطاکننده: ای بهترین کسی که از او درخواست 
شده؛ ای آنکه‌أضاء باسُمه صَوء التّهار, 2 به ظلعَة اللیل. وسال 
باسمه‌روشنائی دادخبهسام خود وی زور راه باریکین داده یه نام خود 
تاریکی شب را و باران شدید را به نام خودوابل السّیِل, وق أَولباعخ کل 
خیر. با من علا السماوات‌روان گردانده, و هر خير و خوبی را به ولا ۶ 9 
دوستانش _روزی کرده, ای کسی که نورش آسمان‌ها ات وَالاََضَ 
صَونه والسشرّق وَالْعَرّبِ رَحْمََهُ یا واسع‌پر کرده. و روشنائی‌اش زمین 1 
فرٍ گرفته, و رحمتش بر شرق و غرب گسترده گشته. اخ کارا ود الخود. 
اسالک بحق ولیک علی بن مُوسی الرّضا عَلَیّهٍ السّلامٌ, و بخشش فراگیر. از 
تو می‌خواهم به حقٌ ولیّت )حضرت( علیْ بن موسی الرضا - که بر او سلام 
باد -1. فلاح السائل: <155, مستدرک الوسائل: 123/4, تا الانه‌ار 
4 3 
وَقَحمَه بین یِدَی حوایجی, ویر الیک, آن تصَلی علیو او را پیشاپیش 
حاجت‌ها و درخواست‌هایم در پیشگاه تو مقذم می‌دارم که برمحمّد وال 
مَحَمّد, ون تکفینی به, وَئنْجیّنی مِقّا أخافه‌محشد و آل محهّد درود فرستی, 
و زا به واسطه او کفایت کنی, زر و9 از آنچه متشه ور و فی جمیع 
آسفاری, فی ااترارح والقفار, وال ود بوو اجتناب می‌کنم در همه سفرهایم, 
و در دشت و صحرا؛ و دژه‌هاوالاکام, والْغیاض والجبال, والشعاب والیحار, پا 
واجذ یاو تیه‌ها, و جنگل‌ها و کوه‌ها, گردنه‌ها و دریاها مرا رهایی بخش؛ , ای 
یگانه؛ ای‌ققَاژ, یا غزیرژ با جتاژٌ با سای وأن تفقل بی گذا وکذا. (101)بسیار 
چیره‌شونده؛ ای نیرومند؛ ای قدرتمند؛ ای بسیار پوشنده؛ و )از تو 
می‌خواهم که( با من »چنین و چنان« کنی. 


دعای دیگر در ساعت هشتم هر روز 


للهُمَ آئت الکاشف لِلْفلمَاتِ, والکافی لْمَهِقَاتِ, والمَمَرْحخداوندا؛ تو 
برطرف‌کننده بلاها و مصیبت‌هاتی, و کفایت‌کننده سختی‌ها, و 
گشایندهِلْكرْیاتِ. والسّايغ لِأْصَواتِ,. عوالْمْحرخ من الظلْماتِ, 
وَالْمُجیبٌ اندوه‌ها, و شنونده صداها, و خارج‌کننده از ۰ ۲ 
اجابت‌کنندهلل؟عوات, لام للْعَبرات, جِتَارٌ الاأْض والسّماوات. یا 
وَلی‌دعاها, رحم‌کننده به اشک چشم‌ها, آفریننده زمین و آسمان هستی. ِ 
سرپرست؛یا مَوّلی, یا علرنٌ یا آغلی, یا کریم یا أکرَمْ. يا من لَة الاسَمٌ 
عهده‌دار )مور( ای بلندهرتبه؛ ای برتر ای بزرگوار ؛ ای و 2 
که اسم‌الأْعْظَمْ, يا من عَلمّ الائسان ما لَمْ یعْلَمْ, فاطرٌ السّماواتِ‌اعظم از 
ترا آوست: اب که انشان: زا آفوحتی. انچه را که. نمی‌دانست, 
آفریننده آسمان‌ها1. البلد الأمین: 210, المصیاح: 7 و در مصباح 
المتهجد: 515 با تفاوت. 

وَالأض, هو تا وَلابْطَعَم. سالک بِمَحَمّدن المصطفی من‌و زمین است., 
و او است که روزی می‌دهد. و کسی به او روزی نمی‌دهد. از تو درخواست 
مي‌کنم به حق حضرت ( محمد که برگزیده‌شده‌الحَلق رت بالکق, 
ویأمیرالموّینی الذی وی قالْیتهاز میان آفریدگان است, و به حق, 
برانگیخته شده است, و به حق امیر مومنان که به او لطف و احسان کردی 
و او راشاکراء ولتت فَوجَدِتَهُ صایرا. وبالامام الرّضا علی تن 
ان ما ی ای و راصح 
امام رضا حضرت علی بن موسی‌الذی آفی بعَهّدک, وَوَتَق بوغدک. وَاأغرَضَ 
غن نی وَقَد که به عهد و پیمان تو وفا کرد. و به وعده‌ات اطمینان ِ و 
۳ دنیا روعر گردانید, در حالی که أَفبَلْتَ الیّه, وَرعتب عّن زیتتها وق رغبنث 
فیه, آن باوخ علیبه او روی آورده بود, و ژزینت آن را نخواست در حالیکه 
زینت دنیا به او تمایل نشان داد, که برمَحَمّد وال مَحَمّدٍ, فَقَذ 7 توت بهم 
الیک. وَقدَمََهْم آمامی‌محشّد و آل محشّد درود فرستی, و 
۳ 1 به نو توسشل جسته‌ام, و آنان را پیشاپیش خودویین بدی 
خوآیجی, آن تَهَدیّنی |ٍلی سبیل مَرْضایِک, وَیِسُرّو حاجت‌هایم مقدّم ساخته‌ام 
یا مرا به راهی که برضا و خشنودي نو در 1 است رهنمون گردی, ولی 
آسبات طاعنک, وئوفقنی لابتغآء الْلْقَة بقوالاة أوْلیَکَ, اسباب اطاعت خود 
را ها فراهم سازی, و مرا توفیق دهی برای یافتن منزلت به وسیله 
دوستی اولیائت وادذراي الحظوة من معاداة آغدآتک, وَتعیتنی کلف آدآعو 
درک کردن حظ و بهره از دشمنی دشمنانت. و پاری رسانی مرا در 
انجام‌دعای مهِمّی در هر روز 


قرآئضک. واسْتَمال ستّیکَ, ووفقنی عَلّی الْمَحَّة الموَبَفُواجباتت, و به 
کار گرفتن سنتت, و هموار سازی برایم راهی را که‌نماز هدبه به امام 
رضاعلیه السلام . 

ای العثق من غذایک وَالقَوَرٍ میک یا رح الّاجمین.(102)به رهایی از 
عذابت و وت کاوی فن کشیده شود به رحمنت ای مهربان‌ترین مهربانان. 
بخش دهم 


بخش دهم 


هشت عمل عبادی در رابطه با ایام هفته 


مذش الرصاعلهها العتام در روزهای هه است: تغل می کید 
۱ 


نماز هدیه به حضرت امام رضاعلیه السلام در روز یکشنبه 


راوندیرحمه الله در کتاب »سلوخن الحزین « می‌نویسد: فرموده‌اند: 

بنده روز جمعه هشت رکعت نماز هی گذارد چهار رکعت را هدیه به 
رسول‌خداصلی الله علیه وآله و چهار رکعت دیگر را هدیه به حضرت 
امیرالمومنین‌علیه السلام, روز یکشنبه چهار رکعت هدیه به امام 
حسن‌مچتبی‌علیه السلام, روز دوشنبه چهار رکعت هدیه به حضرت 
اباعبدالله حسین بن علی‌علیهما السلام,روز سه شنبه چهار رکعت هدیه به 
حضرت علی بن الحسین‌علیهما السلام, روز چهارشنبه‌چهار رکعت هدیه به 
حضرت محقد بن علی‌علیهما السلام. روز پنجشنبه چهار رکعت هدیه 
به‌حضرت جعفر بن محمدعلیهما السلام می‌نماید. 

سپس در روز جمعه دوباره هشت رکعت نماز می‌خواند, چهار رکعت را 
به‌رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و چهار رکعت دیگر را به حعضرت 
فاطمه‌علیها السلام هدیه می‌کند. روز شنبه‌چهار رکعت هدیه به حضرت 
موسی بن جعفرعلیهما السلام, روز یکشنبه چهار رکعت هدیه به‌حضرت 
علیْ بن موسی الرضاعلیهما السلام, روز دوشنبه چهار رکعت هدیه به 
حضرت محفدبن علی‌علیهما السلام, روز سه‌شنبه چهار رکعت هدیه به 
حضرت علی بن محمدعلیهما السلام, روزچهارشنبه چهار رکعت به حضرت 
حسن بن علی‌علیهما السلام و روز پنجشنبه چهار رکعت‌هدیه به حضرت 
صاحب الزمان )ارواحنا فداه( می‌نماید.(103) 

9 بعد از هر رکعت, این دعا را می‌خواند: . 

للم آئت السْلامٌ. ومتّک السّلام, ولیک یه غود السّلامٌ, حیناخداوندا؛ )تو از هر 
و او دا و سلامت از تو است و 
بازگشت ان بسوی نو است, نا ملک پالسّلام. اللهَمٌ نَّ هذه الکعات هدبة 
منّی الیپروردگارا؛ به ما از ناحیه خودت سلام و سلامت ِ کن. خداوندا؛ 
این چند رب نماز, هدیه‌ای است از من تفه لیی »قلان ؟ بن بنِ فلان«(104), 
قصَل علی محَمد دٍ وال مَحَمّد وَبلعه ولیث تو »فلان پسر فلان«, بییب بر محمد 
و لِ محقد درود فرست., و این )هدیه( را به|یاها, 5 ان أَفْصَل ان 
ورجآئی فیک وفی رَشولک وفیه ...آن حضرت برسان, و برتر از آنچه آرزو و 
امید به تو و رسولت و این امام بزرگوار دارم به من عطا کن... 

و انچه دوست داری دعا کن و از خدا بخواه.(105) 

زیارت امام رضاعلیه السلام و .. 


زیارت حضرت امام رضا علیه السلام و .. 


در روز چهارشنبه 
روز چهارشنبه به نام چضرت موسی بن جعفر, حضرتر امام رضا, امام جواد 
وامام هادی صلوات اللّه علیهم اجمعین است. زیارت آن بزرگواران در این 
روز, چنین است: 
آلسّلامْ ليم با َوليء اللّه, السّلام عَلَیْكَمّ با جع اللّه, لسَلام‌سلام بر شها 
ای اولیای خدوند, سلام بر شما ای حجّت‌های ۳ سلا م2 یا تور اللّه 
فی ظلْماتِ الرْضٍ. السَلامٌ غلبم صَلَوابْ‌بر شما ای نور خدا در تاریکی‌های 
تفیی» سا بر تما دزود و صاوات الله علاعم وعلی ال نتم الطیین 
الطاهرین. بایی: انتم واتی‌خذاوتد بز قما و نر اهل نت بای و پاکیزو شما شما / 
پدر و مادرم فدای شما 1۳ ید ود 2 مخلصین؛ وَجاهذنَم فی اللّه حَو 
جهاده حتّی‌خدا را خالصانه پرستش کردید, و آنگونه که شایسته است در 
اه خدا جهاد کردید تاأناع ای قلقن ال َعْداتَکمْ من الجرٌ والائس 
أَجمَعینَ, آنکه دنیا را وداع کردید, خداوند همه ٍِِِِ شما را از آدمیآن و 
پریان ات کی انز الی الله والاکم مهن یا خولام با زب ثراهیم 
مّوسی‌و من به سوی خدا| و شما از آنان 9 می‌جویم . ای مولای من: 
ای ابا ابراهیم موسمپُن جَفْقر, یا مَوْلا یا با الحسَن عم بن مُوسی, یا 
مَوّلای یلین جعفر؛ ای مولای من؛ ای ابا الحسن_ علي بن موسی؛ ای مولای 
من؛ ای‌آبا جعقر مُحَقَد بُن علی. يا مَوّلات یا با الحسَن علی بُن‌اباجعفر 
محقد بن علی؛ آی مولای من؛ ای ابا الحسن علت بن‌مُحمد. اه مَوْلی لكم, 
مُوْمنْ بسك وَجَهر کَمٌ, مُتصَیف کم محشد؛ من بنده شما,هستم, به پنهان 
شما و آشکار شما ایمان دارم ,.فی ی هذا وَهو یوم الربعاء ومستجیز 
یک قآضیگونی‌دو این روزی که بنام شما است یعنی روز چهارشنبه میهمان 
شماء و پناهنده بو درگاه شما هستم. پس میهمان‌نوازی کنید وآجیژونی بال 
بتکم الطسین الطاهرین.(106) 
و مرا پناه دهید به حرمت اهل بیت پاک و پاکیزه‌تان. 


زیارت دیگر حضرت امام رضا علیه السلام در روز چهارشنبه 


زیارت دیگر امام رضاعلیه السلام ... 
مرحوم علامه مجلسی این سلام و صلوات را در باب »زیارات 
معصومین علیهم السلام درایام هفته« اورده است. چون درباره حضرت امام 
رضاعلیه السلام می‌باشد. ممکن است‌خواندن این زیارت. مخصوص روز 
چهارشنبه باشد: 
آلسّلام عَلی الرضا الْمرتضی, سم سید الوَصِیّين, وامام‌سلام بر حضرت 
رضاأ ایام برگزیده, همنام سرور اوصیاء؛ و پیشو‌ای ال هی خليفة الرّحمن. 
وامام أهلِ لزان صاجب النّاویل, پرهیزکاران: جانشین خداوند بخشنده, و 
رهبر اهل قرآن», و عالم به علم تأویل, ومگدن الفْرّفان, وحامل اللَوّراة 
وَالانْجیل, وَافْنًء الحَبیثاتِ و معدن تشخیص حو از باطل و چدا کننده آن» و 
دربردارندم تورات و انجیل, و از ,بین‌برنده آنچه پلیدی والأباطیل, والقیل 
اْفاعل, والحاکم الْعادل, والسّادق اه باطل ده رها استمه کمیندو‌ای که 
خود به گفته اش عمل و کش و حاکم عدالت‌پيشه, و راستگوی نیکوکار, 
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والحایز الَْخُر. حدم شید النبین, وابوخ یذ الوصتین, والبه‌و ضاحب فخر و 
بزرگواری. جدٌ او سرور پیامبران» و پدرش سرور اوصیاء است, ومَابٌ 
الاوّلين والاخرین. آلسَلام عَلیک یا آبا الحسن علی( بُن‌بازگشت همه پیشینیان 
نکن به سوی او است. سلام بر تو ای ابا الحسن علیْ بن‌موسی الرّضا 
مه الله.۶ اه الم صل لی. دوس الزضا م رحمت خدا و 
حِ 0( او بر نو باد. خداوندا؛ بر محمدوعلی ال مَحَمّد وکما 
اکرمَتة یِمَحَمَدٍ رَسولک, وجِقلتَةُ فی‌و بر آل محشّد درود فرست, و 
همان‌گونه که او را به احضرت( محمّد رسولت گرامی داشتی, و در 
موزدالحه دلیلک, عوغا الی یلک بالخکمه والمغطه الحسفرعو دلیل و 
راهنمای خودت قرار دادی,ٍ پس با حکمت و با پند و اندرز نیکو مردم را به 
راه _تو دعوت کرد.قَاکهل له اعد وت ة الوعْد. وأیْدة وَدریتة 
او عغُپس پیمان را برای او کامل و وعده را برای او تمام گردان, و او و 
فرزندان و دوستانش راباللّضّر والْجند. لیَْلصَ الدّین بالْجدٌ فَیعْمَلْ فی ذلک 
الجَهُد,با یاری و لشکر خود نیرومند و قوی گردان, تا دین را به طور جدّی و 
قطعی خالص گرداند. و در اين راه تلاش و کوشش خود را به کار 
پوف ض ای الیه خالصا. ماو تا الا صل یه او فش را بزای 
تو خالص گرداند, و سپاسگزاری را کامل نماید. خداوندا؛ بر او در حال 
حیات و ند کین وومیتا, وَعَجل فرجنا به» وبا لو صرث من بعده, واه مره علییس 
از وفات درود فرست. ونر فرح عا به شیب هه خانین عدار ام ساب 


تک - تک ‌ 2 


فرسای و اما ها که آزاجن طاهاا اسان خرن بد 
الشیطان.(107) شیطان پیروی و فرمانبرداری می کنند پاری نما,ء و به 
واشطه او اسانبرا کرت و سرافرازی بش فشیطان را خوار قر ای 
گردان. 


طلب حاجت در روز پنجشنبه 


خرت: آماه- وضاعلند. السلام ار جحوانت‌علنيم. الفلام: از .عضرت 
امیرالمومنین علی‌علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 

هر گاه ات از شما حاجت و خواسته‌ای دارد, روز پنجشنبه بامدادان در 
ظطلت ارم رود و چون از منزل بیرون امد آخر سوره »آل عمران«, »آیة 
الکرسی« ,01 انزلناه< و سوره >حمد« را بخواند که در آخ بر آوز ده‌شندن 
حاجت‌های دنیاو اخرت است. (108) 

ادعا پس از غسل روز جمعه 


فضا آمای تایه اون وه 


به حضرت امام رضاعلیه السلام منسوب است که فرمودند: 

فسل جمعه سنتی است. واجب: آن را در سفر و هنکامی که در شهر 
خودت‌هستی ترک مکن. 

از بعد از طلوع فجر هرگاه غسل کردی کفایت می‌کند و هر چه به ظهر 
نزدیکترباشد بهتر است, و چون از غسل فارغ شدی بگو: 

اللهْمّ طَهّْنی وَطمْرٌ قلبی, وائق عسْلی, وَاجرِ علی لسانی‌خداوندا؛ مرا پاک 
گردان و قلب و روحم را پاک فرماء و غسلم را پاکیزه گردان, وذکُرک وَذکُرَ 
تبیک محمّد صضام اه عایه عاله, وَاحْعلنی من‌ذکر و یاد خودت و پیامبرت 
حضرت مد را + که .رود حدا بو او و الش باه بز رباتم حاری کن: و مزا 
از الوّابین ومن الْمْتطَرین 

توبه‌کنندگان و پاک‌شدگان قرار بده. 

و اگر غسل جمعه را فراموش کردی هنگام صبح انجام دهی و عصر آن روز 
یافردایش به باد آوردی, آن را انجام بده ۰ (109) 


فغا حفرت امام رصاغاین ااستلام قر ره 


از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است : 

در ظهر روز جمعه این دعا را بخوار 

لاله الا ال وال أکر سیْحان اللّه, وَالحَفَد له الذی مرو بر 
۳ نیست و خدا تزو حیز. از توصیفر است, ,پاک و منزه, است خداوند, و 
ستایش خداوندی را سزاست که‌ولدا ول تک له تیک فی الْمْلک, ول 
یک له ول من‌فرزندی نگرفته و شریکی در پادشاهی و سلطنت ندارد, و 
هیچ پار و سرپرستی از روی ۳۳ و ناتوانی اختیار نکرده ات ال 9 
تکبیراء يا سایع التقم. یا داقع التقم, یا بار5و او را به عظمت و بزرگی یاد 
کن.؛ ای آنکه نعمت‌هايش سرازیر است؛ ای دور عننده سختی‌هاي ای 
آفریدگاراللّسم. يا علیّ الهقم. يا شغشی الظلم. یا ذا لو 
والگرم ,.موجودآت, ای دارای هشت‌های والاء ای پوشانند_ تاریکی‌ها, 
صاحب جود و بخشش و بزرگواری,یا کاشف الصٌْ والألم, یا مونس 
الَمْستهجشین فی الظلم, یاای برطرف کننده زیان و ضرر و دشواری و 
درد, ای همدم وحشت‌زدگان در تاریکی‌ها, ای 

1. فقه الرٌضاعلیه السلام: 175. 

عالماً لیْعَلْْ, صل علی مُحقد وال مُحَقّد, وافعل بی ما آئت‌دانائی که دانش 
نیاموخته و تعلیم ,داده‌نشده, بر محمد و آل محمد درو فرست, 1 من 
چنان کن که تواأمْلْة پا من اسمَة وا وز کر شفاء وَطاعنة عَنْهٌ غنا 
اوح مٌشایسته آن هستی, ای کسی که نامش دول و ذکر و یادش شفاء و 
آطاعت او سرمایه بی‌نپازی است, رحم کن من اس ماله الرّجاء وسلاحة 
الا سْیُحاتک لا الة الابه کسی که تمام سرمایه‌اش امید. و اسلحه‌اش 
گریه است. پاک و هر هی هیچ معبودی جزأئت., پا حتَان پا ح ان پا بدیع 
السماوات وَالأض, یاتو نیست؛ ای روی‌آورنده به کسی که از او روی 
گردانیده, ای ابتداکننده به نعمت و لطفٍ پیش از درخواست.؛ ای 
پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین؛ , ای دا الجلال والاگرام 10(۰ 1) 

صاحب عظمت و بزرگی و بزرگواری. 


صد مرنبه صلوات در روز جمعه 


ای ان امام رضاعلیه السلام روایت کرده است که 
فرمو 

رسول خداصلی الله علیه وله وسلم فرموده است: 

شش ای ۲ب اصوت ما صا ب ی اه وی اد 
ثلائون‌حاجة للذنیا, وثلائون حاجة للاخرخ.(111) 

هر کس در روز جمعه بر من صد مرتبه صلوات فرستد. خداوند شصت 
حاجت اورا براورده سازد؛ سی حاجت در مورد دنیا و سی حاجت در مورد 
جواز شعر خواندن .. 


اشاره 


این صلوات از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

در روز جمعه بعد از نماز عصر, هفت مرتیه بگو: 

اللهَمٌ ضَل علی محَمَد وال محَمّدن ۳ بأْفْصَلخداوندا؛ درود 
فرست بر محهّد و آل فحید که بر کریده افدهانن. به: رتریه‌صاهانی: 
وبارک لبم بأفْصَل برکاتک, وَالسلامٌ علِی درودهایت, و برکت ِ» به 
ایشان به برترین برکت‌هایت, و سلام بر رواجم وَأَجُسادهم وَرَحُمَهٌ ال 
ویر کانة. 

و اگر سوره »قدر« را بعد از نماز عصر ده مرتبه بخوانی, پاداش فراوانی 
خواهی‌داشت.(112) 


جواز شعر خواندن در شب جمعه و ماه مبارک رمضان 


در پایان این بخش, مطلبی را که از حضرت امام رضاعلیه السلام درباره 
جواز شعر خواندن‌در شب جمعه و ماه مبارک رمضان روایت شده نقل 


خلف بن حماد گوید: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: اصحاب 
ما از پدرآن‌شما روایت می‌کنند که شعر خواندن در شب جمعه و در ماه 
رمضان و در شب مکروه‌است و من گاهی می‌خواهم و دوست دارم برای 
حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام‌مرئیه‌سرائی می‌کنم و اکنون در ماه 
رمضان هستیم. 

امام علیه السلام فرمود: 

ارث آبا الحسن رفی ليلة الجمعة وفی شهر رمضان وفی اللّیل, وفی 
سائرالایام؛ فان اللّه یکافیک علی ذلک. 

برای حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام مرثیه‌سرائی کن در شب 
جمعه و در ماه رمضان‌و در شب و در هر زمانی که خواستی, که خداوند تو 
را بر ان پاداش می‌دهد.(113) 

ماه مبارک رمضان 


بخش یازدهم 


هشت ماه و اعمال عبادی آن‌ها 





اشاره 


برخی از ماه‌های قمری مانند ماه رجب. ذی القعده و ماه صفر با حضرت 
امام‌رضاعلیه السلام بیشتر ارتباط دارد؛ ما در این بخش, اعمال عبادی 
هشت ماه را که ارتباطبیشتری با امام هشتم‌علیه السلام دارد - با برخی از 
1 


ماه مبارک رمضان 


خر اما را اه ای ج نیرسن مان رب اه زد اد 


درباره ماه مبارک رمضان 

شیخ صدوقرحمه الله در کتاب »عیون اخبار الرضاعلیه السلام« از حضرت 
امام رضاعلیه السلام. و ایشان‌از پدران بزرگوارش‌علیهم السلام. از 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم روزی برای ما خطبه خواند و فرمود: 
ای مردم. به راستی ماه خدا با برکت؛ رحمت و آمرزش به شما روی اورده 
است.ماهی که نزد خداوند بهترین ماه‌ها و روزهایش بهترین روزها و 
شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌ها است. 

ماهی که در آن به میهمانی خداوند دعوت شده و از اهل کرامت ت او قرار 
داده‌شده‌اید. نقس‌های شما در آن, ثواب تسبیح دارد و خواب شما در آن, 
عبادت وعمل شما در از پذیرفته شده و دعایتان ذو از مستجاب است. 
پس با نیت‌های درست و دل‌های پاک از خدا درخواست کنید که 
توفیق‌روزه‌داری و تلاوت قران به شما مرحمت کند, که بدون و شقی 
و بدبخت کسی است که ان الهی در این ماه بزرگ محروم گردد. ۰ و 
با گرسنگی وتشنگی خود در اين ماه گرسنگی و تشنگی روز قیامت را به 
یاد آورید. و برفقیران و بینوایان کمک کنید و صدفه د هید. بزرگسالان ۲ 
احترام کنید و برخردسالان رحم نمائید. و صله‌رحم )یعنی پیوند با 
خویشاوندان( داشته باشید.زبان خود را از آنچه نباید گفت و چشم خود را 
از انچه تباید دید هو کوش خود را ازانچه نباید شنید ببندید. 

ا فان بردم ممسانی کنق ابا تهان ها ممرای شقایته از کتاتان 
خودتوبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمائید و دست‌های خود را در اوقات 
نمازها به‌دعا بلند کنید که هنگام نمازها بهترین ساعت‌ها است, خداوند به 
سوی‌بندگانش نظر رحمت دارد؛ اگر با او راز و نیاز کنند به آن‌ها جواب 
می‌دهد. اگر اورا ندا دهند جواب گوید و اگر او را بخوانند دعایشان را 
مستجاب فرماید. 

ای مردم؛ به راستی جان شما در گرو اعمال شما است. با استغفار خویش 
آن رارها کنید. و پشت شما از بار گناه سنگین است. با طولانی کردن 
سجده آن: راسبک تمائید: و بدانید که خداوند تبارک و تعالی به عرّت خود 
سوگند. یاد کرده‌است که نماز گزاران و سجده کنندگان ۳ غوات نکند نان 
را به آتش دوزخ‌نترساند روزی که همگان در پیشگاه پروردگار جهانیان 
براخید زد 

ای مردم؛ هر یی از شما روزه‌دار موّمنی را در این ماه افطاری دهد, نزد 
خدائواب آزاد کردن یک بنده دارد و گناهان گذشته‌اش آمرزیده شود. 


عرض کردند: همه ما چنین قدرتی نداریم. ۱ 
فرمود: خود را از اتش برهانید گرچه با دادن نصف خرما باشد و از اتش 
دوربدارید گرچه با دادن لیوانی اب باشد. 

ای مردم؛ ؛ هر یک از شما در این ماه اخلاقش را نیکو گرداند. بر صراط به 
راحتی‌بگذرد روزی که قدم‌ها نز ار بلغزد. و هر کس در این ماه نسبت به 
غلامان وکنیزان و خدمتگزارانش آسان بگیرد, خداوند حساب او را در 
قيیامت آشان بجیند. و هر کس از شر و بدی و آزار دیگران در این ماه 
خودداری کند, خداوندروز دیدارش با او از غضب خویش خودداری می‌کند. 
و هر کس بتیمی را در این ماه کراهت بدارد, خدا| او را در روز ملاقات 
رامیت بدارد. 

و کسی که با خویشاوندان خود در این ماه خوش‌رفتاری و مهربانی کند. 
خداونددر روز ملاقات با او به رجمت خویش خوشر فتاری نماید. و کسی که 
در این ماه‌رابطه خویشاوندی خود را با انان قطع کند, خداوند در روز 
ملاقات رحمتش را ازاو قطع خواهد کرد. و کسی که در این ماه نماز 
مستحبی بجای آوشن خداوندبرای او برات آزادی از آتنفن نویسد. و کسی 
که در این ماه فریضه‌ای را بجا آورد,ئواب بث‌ هفتاد فریضه در غیر این ماه به 
او دهند. 

و کسی که در این ماه بر من زیاد صلوات فر ستد, خداوند میزان او را 
سنگین گرداند زوژی که میران‌ها سبک: باشتد: و کسی که در این ماه آبه‌ای 
از قرآن‌بخواند پاداش یک ختم قرآن در غیر این ماه دارد. 

ای مردم؛ درهای بهشت در این ماه گشوده شده است, از خدا بخواهید که 
ان رابه روی شما نبندد. و درهای دوزخ بسته شده است. از پروردگار 
خویش‌درخواست کنید که آن را به روی شما پاز نگرداند. و شیاطین در بند 
هستند, ازخدا بخواهید که آن‌ها را , بر تسا مسلط ساره 

امیرالمومنین‌علیه السلام فرمود: من از جا برخاستم و عرض کردم: ای 
رسول خدا؛بهترین اعمال در این ٍِِِ چیست؟ 

فرمود: ای اباالحسن؛ برترین اعمال در اين ماه, پارسائی و پرهیزکردن از 
آنچه‌خدا حرام کرده می‌باشد. 

بسن رسول خداضلی الله علیه واله وسلم گریست: علّت گریه‌اش را 
سوال کردم, فرمود: علی‌جان؛ گریه‌ام برای مصیبتی است که در این ماه 
تو وارد می‌شود؛ ؛ گویا می‌بینم که تو در حال نمازی در پیشگاه پروردگارت 
و آن شقی‌ترین اوّلین و آخرین وهمتای پی‌کننده ناقه ثمود, ضربتی را بر 
فرق تو زده که محاسنت را با خون‌سرت خضاب نموده است. 

عرض کردم: این جریان با سلامت دینم صورت می‌گیرد؟ 

فرمود: اری؛ تو در سلامت دینت هستی. 

سپس فرمود: علی جان؛ هر کس تو را بکشد مرا کشته است. و هر کس با 


تودشمنی کند با من دشمنی کرده. و هر کس تو را دشنام دهد مرا دشنام 
داده‌است؛ زیرا که تو نسبت به من مانند جان من هستی, روح تو از روح 
من و طینت‌تو از طینت و سرشت من است. خداوند تبارک و تعالی من و 
تو را آفریده وبر گزیده است؛ مرا برای نبقت و تو را برای آمامت ۳ 
فرموده است. پس هر کس امامت تو را انکار کند, , در حقیقت نبوت مرا 
انکار کرده اشخت. 

ای علی؛ تو وصیٌ من و پدر فرزندانم و همسر دخترم و جانشینم بر امّتم 
درزندگی و پس از مرگ من هستی. امر و فرمان تو, امر و فرمان من و 
نهی تو, نهی‌من است, به آن کسی که مرا به پیامبری مبعوث نمود و مرا 
نهترین آفریدهاش‌قر ان داز سو گند باد می‌کنم که تو حجّت خدا بر مخلوقات 
او و امین اسرار او وجانشین بر بندگانش می‌باشی.(114) 


فضیلت ماه مبارک رمضان در گفتار حضرت امام رضاعلیه السلام 


اس سور اضر بو ارت ات نی الا انیا 
السلام شنیدم که فرمود: 

دعای مهم در سحرهای ماه... 

عمره در ماه رمضان معادل حج است, یک شب اعتکاف در مسجد الرسول 
وکنار قبر ان حضرت. معادل حخج و عمره است. کسی که امام حسین علیه 
السلام را[]؛س‌س‌ظخزیارت کند و ده روز باقی‌مانده از ماه رمضان را 
ها ار سا ام ار ای 
کی که ارس سا ان اس ال ما ات تیاه ام 
از حح و عمره بعد از حح واجب بهتر است.(15 1) 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

تلاش کندکه شب بیست و سلم آن را - که به لیلة الجهنی معروف است - 
از دست‌ندهد؛ زیرا آن شبی است که امید می‌رود شب قدر باشد و 
کمترین مقداراعتکاف. یک ساعت بین نماز مغرب و عشاء است. کسی که 
آن یک ساعت,را اعتکاف کند بهره خود را برده است, يا فرمود: به سهم و 


دعای مهم در سحرهای ماه مبارک رمضان 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

این دعایی است که حضرت امام محمد باقرعلیه السلام در سحرهای ماه 
مبارک رمضان‌می‌خواندند و می‌فرمودند: 

اگر مردم از عظمت این دعا نزد خدا و سرعت اجابت آن باخبر بودند, در 
راه‌بدست آوردن آن - گرچه با شمشیر بود - به جنگ می‌پرداختند و خدا هر 
کس رابخواهد به رحمت خویش مخصوص قت کرداتد: ِ 

ار را کر که انس ادا بر ان نا ات هر ات رات 
گفته‌ام.پس این دعا را با اهتمام و تضزع بخوانید که ان از علم مکنون 
است و آن را جز ازاهلش و آنان که شاشتنحی آن را دارند پنهان بدارید, 
منافقان و تکذیب‌کنندگان و منکرین حق» , اهل این دعا نبیستند, و آن؛ دعای 
مپاهله اسیت ۳ 
۷۳ آسالک من بهایک بأئهاة وکا هیک بَهیٌ. للهُمْخداوندا؛ همانا از تو 
درخواست ۱ ز شکوه و درخشندگی‌ات به درخشنده‌ترین آن, و همه 
درخشندگی‌ات درخشان است. خداوندا؛ 

1و2, بچار الأٌنوار: 151/98. 

ای آشالک بمانی کلف آللف ای اشالک هو عمالی با خقاه از نو ورخوآنیست 
مت کت به تمام شکوه و درخشندگی‌ات. خداوندا همأنا از 9 درخواست 
هی کنم از جما لیر ۳۳ زیبائی‌ات نه را تر وه کز. جمالک ختمیل: اللهَمٌ ای 
اشالک بجمالک کله. له ایآن و.همه زیبانی‌هایت زیبا است. خدامندار از 
نو درخوا سپ رمی کنم به تمام جمالي و زيبائي‌هایت. خداوندا؛ هماناسألَک 
من الک باعله و کل خلالی حایل. للم نی أَسألک‌از تو درخواست می‌کنم 
از جلال و بزرگیات به بزرگترین آن و همه جلال و بزرگیات بزرگ است. 
خداوندا؛ از تو درخواست می‌کنم یجلالک ی للم ای اسالک ه من عَظمَتک 
باعظمها وکلّبه تمام جلال و بزرگی‌ات. خداوندا؛ همانا از تو درخواست 
می‌کنم از عظمت یو به ,عظیم‌ترین آن, و همه‌عظتتک عَظیت. للع الی 
اشالی بعطفتی کلها. الم ی‌عظمت تو عظیم است. خداوندا از تو 
۰ می‌کنم 4 به تمام عظمتت. خداوندا؛ هماناآهالک من تورک بأئوّره 
کل ئورک یر أللهْم ی سک از تو درخواست می‌کنم از نور تو به 
۰ اب همه نور تو نورانی است. خداوندا: از تو درخواست 
می‌کنم‌بتّورک کله. للمَة ای اشالی من رَحمتک بأْوْسَهها ول به ِِ 
نورت. . خدآوندا"؛ همأنا از تو درخواستِ, می‌کنم از رجمت تو به گستردمتر 
1 همه رحمتتممَتک واسعَ. له (ئی آأشالک برعمتک ها لام 
ای گسترده است. خداوندا؛ از تو درخواست می کنم / به تمام رحمنت. 


3 ِِ ی با نو به 0 ِِ 0 هر تا 1 
انیت خداوندا؛ ازأشالک بگلماتک کلها. المع ال اشالک هن کفالک 
باحقله‌تو درخواست ی کر به تمام کلماتت. خداوندا؛ همان از نو 
دخواست مو کنق از کفالسنه کاماترین آنوکل. کمالی کافل. الا نو 

آسالک یکمالی کلم نم ماو همه کمالات تو کامل است. خداوندا از 
برخواست ,مي کنم به تمام کمالاتت. خداوندا؛ همانا سالک من اشماتی 
باکترها وک أسمایک کبیرَخ. هم ٍثی‌از تو درخواست می‌کنم از نام‌هایت 
بم بزرگترین آن, و همه نام‌هایت بزرگ است. خداوندا؛أسَالک یأْسَمایْک 
کها الا ای ای ی با ای و تدای میم م شام 
نام‌هایت. خداوندا؛ همانا ۳ نو درخواست می‌کنم از _عزتت به عزیزترین 
آن وکل عرتی گزیزه. |۳۱ انی اسالک بعا تک کلها: اللهَمٌ [ئی‌و همه عژت 
تو عزیز است. خداوندا؛ آز تو درخواست می‌کنم به تمام عرْيٍِ و 
توانمندیت. خدابا سالک من مَشْیتک بأَمَضاها, وکل منک ماضیة. له 
ای از تو درخواست می‌کنم از مشیت و خواسته ات به اجرا شونده‌ترین, آن؛ 
۹1 همه خولستهات اجراشونده است. خداوندا؛ از کات ای بِمَشْییْک کلها. 
مه انی سالک من قدرتک بالقَدرَةدرخواست می‌کنم , ۵ تصام مشیت و 
خواسته‌ات. خدایا؛ از نو درخواست می کنم از قدرت و توانائی‌ات‌الیی 
ات وهای کل شوع ول ری سای الا هیر هن سین لو 
و برتری, دارد, و همه قدرت و تواناتیاتٍ غلیهدارنده است. خداوندا؛انی 
آشالک , یفدزیک کلها. هم ی آشالک من نیک با" تقزواز تو درخواست 
۷ #9 کل عم اف نایم( سالک علیی کل الا وه 
همه علم و دانش نو ناف است. امد از نو درخواست می کنو م به همه 
علم و دانشت. خدایا؛ سالک من قولک باژضاة وکل قوّلک رَضیٌ. للم ی 
اسالک‌از نو درخواست می کنم از گفتارت به پسندیده‌تنرین آن‌ی و همه گفتار 
تو پسندیده است. خداوندا؛ از تو درخواست می‌کنم یقَوّلک کله. لمح ای 
اشالی عم +ففانلی ساحیها ای وله تهام. کفتارت: انا ار و 
درخواست مي‌کنم از خواٍسته‌شده‌هایت, یه محپوبترین آن‌هاء و همه‌مقسائلک 
[لیک حبیبة. لقع اثی سالک بعسآئلک کلها. ألهْمْخواسته‌شده‌هایت محبوب 
و دوست‌داشتنی است. خداوندا؛ از تو درخواسیت می‌کنم , به تمام 
خواسته‌شده‌هایت. خدایا؛انی اسالی من شرفک بأشْرّفه وکل شرفک 
شریف ۰ للم اٍنی‌از تو درخواست می‌کنم از شرافت و بزرگواریت ۷ 
شربفترينی آنی و همه شری نو شریف و بزرگوار است. خداوندا "أسالک 
پشرفی کله. آللقم انق اشالی من:شلطانی باوومه‌ از بو دوخواست می‌کنم 
ام شرا ریا ار تخاس میک از سای و 


پایدارترین آن,وکل شلطانک داَیْمْ. أللَهْعٌ ائی آشالک بشلطانک کله. للم 
ای و همه سلطنت نو پایدار ۳ خداونداء از نو درخواست می 
تمام سلطنتت. خدایا؛ از توأشالک من مُلکک یأفخره وکّل ملک فاخژ. [۳ 
انی سالک درخه اسست می کنم از و نو به ارزشمندترین آن و همه 
فرهاتر وان لو [فتخا رآمیز و _ارزشمند, است. خدا وندا؛ از نو 
درخواست بغآکک کلو. للم ای آشالک من غَوک باثلاه وک عُلوک‌می‌کنم 
به تمام فرمانروائیت. خدایا؛ 1 ز تو دیخواست می‌کنم از برتری تو یه برترین 
آن عگ_ شم برتری تو برتر وعال. اللهَمٌ انی آسالک لک کله. للم انی 
اسالی فر صی بلتدمر تیه است. خداهندا از دز وان می‌کنم به تمام 
ها خدایار از تو درخواست می‌کنم ان لطف و احسان .توب قدمه 
وکل منی قذیم. اللمم انی اسالک جقنی کله, 0 فره تون آن امه 
لطف تو دیرینه است. خداوندا؛ از تو درخواست می کنم به تما م لطف و 
احسانت. خدایا؛ئی سالک من ایایک یاکزمها کل ایایک كربقة للم آلف‌از 
تو درخواست ی کنمر از آیات و نشانه‌هایت به گرامی‌ترین آن و همه آیات و 
نشانه‌هایت گرامی است. خداوندا؛ سالک پایایک کلها. آلهمٌ ی سالک بما 
نت فیه من السَأن‌از نو درخواست می کنم به همه آیات ود تا تههایت: 
خداوندا؛ از نو درخواست ,می کنم به مرتبه ای که نو در هستی از 
شاأنع الحَتَروت. واسالک یک شان ده وجبرژوتِ وَحدها. و منزلت ۲ 
قدرت. و از تو درخواست و مي‌نمایم به حرمت هر شان و منزلت یگانه, و هر 
بزرگی و قدرت بی‌همتا مه ای اسالک بما تتو به حین اسالک, 
کاحییهها له خداوندا ههانا من ان یواست می کم به اجه بم آن 
پاسخ, می‌د هی مرا هنکاف که درخواست کنم,؛ یس به من خوانت بده؛ 
وَافعل بی گذا وکذا. 
و نسبت به من چنین و چنان کن. 

روا تفت آمامر صاعاته تسام ۱ 
ات ذکر می‌کنی که ان شاء اللّه ترا هت دی شوه انوا ری 
عطامی کنند.( 7 1 1) 


نکته‌ای درباره جریان ولایتعهدی 


حضرت امام رضاعلیه السلام در روز ششم ماه مبارک رمضان 
مرحوم محدذث قمی فرموده است: اگرچه به حسب ظاهر مأمون در تعظیم 
وتوقفیر حضرت امام رضاعلیه السلام می‌کوشید و احترام آن جناب را 
فروگذار نمی کرد, اما درباطن , به طور شیطنت و نفاق با 1 حضرت 
دشمنی می‌کرد و به حکم ره شریفه »هم الَعَدَةٌ قا ده 2« دشمن واقعی 
بلکه سخت‌ترین دشمنان او بود که به حسب ظاهر به‌طریق محبت و 
دوسنی و خوش‌زبانی با ان حضرت رفتار می‌نمود اما در باطن مثل‌مار و 
افعی آتتات را قف کزید و پیوسته کاسه‌های زهر به کام آن نز وا 
می‌رسانید, متئل معروف است »شیطان الفقهاء فقیه الشیاطین«. 
لاجرم از زمانی که آن حضرت ولیعهد شد, ال مصیبت و اذیت و صدمات 
آن‌حضرت شد؛ و دن همان روزی که با آن حضرت بیعت کردند فان از 
خواص_ آن‌حضرت گفت: فر در حدم آنختات آبودم و به جهت ظاهر شدن 
فضل آن حضرت مستبشر و خوشحال بودم» آن حضرت مرا به نزد خود 
طلبید و اهسته به من فرمود: 

به این امر خوشحال مباش چه این کار به اتمام نخواهد رسید و به این 
جال‌نخوا هم ماند. 
و در حدیت حسن بن جهم است: چون عامون علمای امصار و فقهای اقطار 
زا ی اس هس مسا ما نوا 
حضرت بر همه‌غالب شد و همگی اقرار به فضیلت آن جناب نمودند و از 
مجلس مامون برخاست وبه منزل خود معاودت فر مود, من در خدمت ان 
حضرت رفتم و گفتم: خدا زا خندهی نم که ماشون نا مت تما کردانیده 
و در اکرام شما مبالغفه می‌نماید و غایت سعی‌مبذول می‌دارد. حضرت 
فرمود: 
یابن جهم؛ محبت‌های صاموت قفش هت ترا فریب ندهد؛ زیرا| به این 
زودی‌از روی ستم و ظلم, مرا با زهر شهید خواهد کرد, اين خبری است که 
از پدران‌من یه من رسیده است, این سخن را پنهان دار و تا من زنده‌ام با 
و بالجمله پیوسته آنجناب از سوء معاشرت مان درد در دل نازنینش بود 
و به‌ کسی نمی‌توانست اظهار کند و آخر کار چندان به ۹ استخ بود که از 
خدا مرگ خود رامی‌خواست., چنانچه یاسر خادم گفته؛ در هر روز جمعه که 
ان حضرت از مسجدجامع مراجعت می‌کرد به همان حالتی که عرق‌دار و 
غبا رآلود بود, دست‌ ها به درگاه‌الهی برمی‌داشت و ت ۰ب 
لهج ان کان فرجی مشا آتا فیه المَوّت, فعجُل لی السَاعَة 


خداوندا؛ اگر فرج من و رهائیم از اين گرفتاری به مرگ من حاصل می‌شود 
ان راتعجیل فرما. 

و آن حضرت, پیوسته در غم و حزن بود تا از دنيا رحلت فرمود. 

مراک وت سا تور شم ارت مسا مامتا احضزی ات 
کندتصدیق این مطلب را خواهد نمود. 

آیا عاقلن تضون هی کند که مامون دا پرست - که به جهت طلب خلافت و 
ریاست‌دستور داد راون هت آمیو رآرفن کفال خی یکی مسر 
را برای او اورند. ودر صحن خانه خود او را بر چوبی نصب کنند و سپاهیان 
خود را دستور داد که هرکسی برخیزد و بر این سر لعنت کند 1 
را بگیرد, آیا چنین کسی که این قدرطالب خلافت و ملک است.؛ - حضرت 
اما کات اساسا و مر ها ها رای که 
که من می‌خواهم خود را از خلافت خلع کنم و لباس خلافت را بر 
توبیوشانم؛ جز شیطنت و نفاق نکته دنک در نظر اوست؟ در حالی که 
خلافت. قرژةالعین ما مرن بود و در حق سلطنت گفته‌اند: »الملکی 3 
برادرش امین خوب او راشناخته بود. ؛ چنانچه به احمد بن سلام هنگامی که 
او را دستگیر کرده بودند گفت: آباتامشن مرا می‌کشد؟ احمد گفت: ترا 
تخوافه کیت هد اک عا قم رو ول ای ار میا شاه کر ار 
گفت: »هیهات؛ الملک عقیم لارجم له«. 

قر هرصوس ما ون ایدا سل داشت کد از سرت ام سضاعلیه العلاه 
فلت مت اهر نی ایا ماه روا ات ری آن و تسه 
ما یی مره ان فصن ماه اسکار آست: 

و در ذیل حدیبت رجاء بن ابی ضخاک است که وقتی اور فضائل و عبادات 
 ِِ‏ رضاعلیه السلام را برای عاهزه نف کرد مأمون گفت: مردم 

به اينها که گفتی خبر نده, وبرای مصلحت از روی شیطنت گفت: به 

ِِ آنکه می‌خواهم فصال آن حناب جراز بان من طاهر نود 

و در آخر کار, وقتی دید هر روز انوار علم و کمال و آثار رفعت و جلال 
آن‌حضرت بر مردم ظاهر می‌شود و محبّت آن حضرت در دل‌های ایشان جا 
می‌کند, اتش حسد در کانون سینه‌اش مشتعل شد و در مقام تدبیر ان 
حضرت برامد و ان‌حضرت را مسموم نمود. 

چنانچه شیخ صدوق‌رحمه الله از احمد بن علی روایت کرده است که گفت: 
اد اوالصلی هی برستم وه ما ی بل سصرت امام رها علیه 
السلام راضی شد؛ با آن اکرام ومخبتی که نسبت به او اظهار می‌کرد و او 
را ولیعهد گردانیده بود؟ 

اب لت کت ما و تا ات 
فضیلت وبزرگواری او را می‌دانست, و ولایتعهد را به او تفویض کرد برای 
آکه و ارت را ان ات سور وتات تست اه 


از دل‌های مردم کم‌شود؛ چون دید که این باعث زیادتی محبت و اخلاص 
ی ای هن قرو از بو سای موس ان داح 
ملحدان. دهریان و علمای جمیع ملل‌و ادیان را جمع کرد که با ان حضرت 
مباحثه و مناظره نماید شاید که بر او غالب شوندو در آن‌جناب عجز و 
ی ای مان فا سس آن سس ود 
گردد و این تدبیر نیز برخلاف مقصود او نتیجه داد و همگی آن‌هامغلوب آن 
حضرت گردیدند و اقرار به فضیلت و جلالت آن جناب نمودند 118(۰) 

در کتاب »ایجاج الأحزان: 66» مافون را به حضرت امام رضاعلیه 
السلام درباره‌ولایتعهدی نقل کرده و دعایی از آن حضرت در این باره آورده 


است. 


دعای حضرت امام رضاعلیه السلام هنگام ولایتعهدی 


دعای‌حضرت‌هنگام ولایتعهدی 

یاسر گوید: فتحافف که حضرت امام رضاعلیه السلام )در روز ششم ماه 
مبارک رمضان( به‌اکراه ولیعهد گردید. دست‌های مبارک خود را به طرف 
آسمان بالا برد و پشنیدم که فرمودند: 

للم تک تلم ی مُکْرَةْ مُصْطَ قلائواخدنی گما لمْ تُوَاخدخداوندا؛ تو 
ند نی که ای مجبور و ناچارم, یس مرا مواخذه مکن؛ همان گونه که 
عبدک وتبیک رٍ یوسشف حین 3 الی ولایة مصر. 19(۰ 1) 

بنده و پیامبرت حضرت یوسف را مواخذه نفرمودی: شنکا خواد که او به 
فرمانروائی و حکومت مصر رسید. 

شواهد بسیاری وجود دارد که تحمیل ولایتعهدی حضرت امام رضاعلیه 
سیاست شوم او بوده است. 

دی ام رتافد الساشیه تفای نود که اما سشت ام 
که با خونخوار بودند برای سرکوب اهل دِِ 
اللام بیان نمی ی کرت حبانی. کم تقل.سی کییم « ان رز 

مطلب است: 

»وقتی عبدالرحمن علوی در یمن بر ضذ د مأمون قیام کرد, »در این هنگام 
مأمون, طالبیین را از ورود به نزد خویش منع کرد و دستور داد آنان را به 
پوشیدنر جامه سیاه‌مجبور سازند(120)». 

پس از آن. مأمون سیاست ثابت و تازه‌ای را برای حکومت سرزمین یمن 
آغاز کردو از هر گونه جنبش شیعی که امکان داشت در آن‌جا سر بردارد, 
جلوگیری تقم دما مو رجا ری 1 دز آن نید کهدتر هن حکصر آتی بگمارد که به 
نیرومندی و قاطعیت شناخته شده باشد. 

وزیرش حسن بن سهل به او توصیه کرد یکی از نوادگان زیاد بن ابیه. والی 
اموی‌معروف را انتخاب کند. این فرد پيشنهادشده محمّد بن ابراهیم زیادی 
بود. مامون اورا حاکم یمن نمود و سلیمان بن هشام بن عبدالملک اموی را 
به وزارت او کماشت(121) . بدین سان, چنین شد که حکمران و وزیرش هر 
دو به امویان وابستگی داشتند طِ این درحالی است که ما از دشمنی شدید 
آنان با دودمان علوی به خوبی آگاهیم. 

حکمران تازه - محمّد بن ابراهیم زیادی - تواننست تهامه را فتح کند. او بنای 
شهرزیید را طرح‌ریزی کرد و آن را پایتخت خود برگزید(122) و بر روح 
تمزدی که قبایل بیدا نو اه کرد وی که بنا به توصیف ابن خلدون 
نسبت به دودمان علیٌ بن ابی‌طالب‌علیه السلام سخت کینه 


می‌ورزید(123), پاران و هواداران علویان را تعقیب کرد. 

قدرت »محمّد زیادی« رو به فزونی نهاد و موقق شد پایه‌های حکومت 
تی‌زیاد زادن بفن-صعکم. کته ان-حکومت با انکف پيوشته آز اخلیفکان 
عباسی در خطبه‌ها نام می‌برد و خراج و هدآپا را به سوی انان روانه 
می‌کرد. نوعی حکومت خودمختار وبرخوردار از استقلال داخلی شناخته 
شده است(124). 

»محقد زیادی« در طول حیاتش بر یمن حکم راند و فرزندانش حکمرانی 
را پیاپی‌از او ارت تا و3 سیبس برخی از وابستگان و غلامان ایشان زمام 
حکومت را به دست‌ گر فتند و تا سال 553 ه ق با این عنوان حکم راندند. 
کرد(125), دولت زیادیان می‌خواندند. پایه‌های‌این استقلال با ضعف دولت 
عباسیان استحکام یافت. 

»محقد زیادی« با قدرتی که ماسفن به او تفویض کرده بود و با علاقه‌ای که 
مافوز به‌ تقویت حکمرانی او داشت فرمانروایی کرد. چه عاففن با هزار 
سواره‌نظام که در میان‌انان هفتصد تن از خراسانی‌ها بودند, او را یاری داد. 
بعدها قلمرو دولت زیادیان توسعه بافت و حضرموت, دیار کنده, شحر, 
برباط, لحح, عدن و فلات‌های واقع‌میان این آبادی‌ها را شامل گردید(127). 
(126) 

پانزدهم ماه مبارک رمضان 


پانزدهم ماه مبارک رمضان 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: ۲ 

پدرم موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محقّد, و آن حضرت از 
پدرش‌محمّد بن علی, و آن حضرت از پدرش علی بن الحسین‌علیهم السلام 
و آن حضرت ازاسماء بنت عمیس, و او از حضرت فاطمه‌علیها السلام 
روایت ت کرده است که فرمود:هنگامی که فرزندم حسن‌علیه السلام را به 
دنیا آوردم, پدرم رسول خداصلی الله علیه واله وسلم نزد ما آمدو فرمود: 
ای اسماء؛ یسرم را بیاور. 

اسماء گوید: او را در ۳9 در میان پارچه زردرنگی بود به رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم‌دادم. آن حضرت در گوش راست او اذان و 
در گوش چپش اقامه گفت. سپس به‌علی‌علیه السلام فرمود: پسرم را چه 
نام نهاده‌ای؟ 

علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا؛ هرگز در نامگذاری او بر شما 
سبقت‌نمی گیرم, دوست داشتم او را »جرب « بنامم. 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من نیز در نامگذاری او بر 
پروردگارم پیشی نمی‌گیرم.در اين هنگام جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: ای 
محقّد؛ پروردگار بلندمرتبه به‌شما سلام می‌رساند و می‌فرماید: جایگاه 
علی نسبت به تو, مانند جایگاه هارون‌نسبت به موسی است؛ جز اينکه 
پیامبری بعد از تو نیست, این پسرت را بنام‌پسر هارون نامگذاری کن. 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: نام پسر هارون چه بوده 
است؟ 

عرض کرد: »شبر«. 

پیامتر | کرم‌ضلی الله علیه واله وسلم فرموده تیان من غزری اس 

جبرئیل عرض کرد: نام او را »حسن« بگذار. 

سا ما ای اه اه ی ام 
فنحافین که روز هفتم ولادت اورسید, از طرف او دو قوچ فربه عقیقه کرد 
و یک ران و یک دینار به قابله مرحمت‌فرمود, سپس سر حسن علیه السلام 
را تراشید و به وزن موی او نقره صدقه داد و ماده‌خوش‌بوثی به سر 1 
مالید. سپس فرمود: ای اسماء؛ خون به پیشانی و سر طفل‌مالیدن از 
کارهای جاهلیت است. 

اسماء گوید: پس از گذشت یکسال حسین‌علیه السلام به دنیا آمد و پیامبر 
ایا اه هه روا اما یر را 
بیاور. من او را در حالی که در پارچهم سفیدی‌بود به آن حضرت دادم, رسول 
ایا اه وا و وت ام ی 


اقامه گفت و آن‌گاه در دامان خود نهاد و گریه کرد. 

عرض کردم: پدر و مادرم فدای شما؛ چرا گریه می‌کنید؟ 

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: بر این پسرم. 

عرض کردم: او که تازه به دنیا امده است. 

فرمود: او را پس از من گروه ستمگری مین کننتتند: خداوند شفاعت مرا 
شامل‌جال آنان نخرداند: 

سپس فرمود: ای اسماء؛ این خبر را, به فاطمه‌ام نگو؛ زیرا که نوزادش تازه 
تولدیافته است. 

سیس به علی‌علیه السلام فرمود: این پسرم را چه نام نهاده‌ای؟ 

عرض کرد: ای رسول خدا؛ هرگز در نامگذاری او بر شما پیشی نگرفته‌ام, 
ولی‌دوست داشتم او را »حرب« بنامم. 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من نیز پروردگارم را در 
نامگذاری او پیشی نخواهم‌گرفت, در اين هنگام جبرئیل فرود آمد و عرض 
کرد: خداوند والای بلند مر تبه به شما سلام می‌رساند و می‌فرماید: جایگاه 
علی‌علیه السلام نسبت به تو مانند جایگاه‌هارون نسبت به موسی است, 
این پسر را بنام پسر هارون نامگذاری کن. 

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: نام فرزند هارون چیست؟ 
عرض کرد: »شبیر«. 

پیامبر فرمود: زبان من عربی است. ‏ _ 

جبرئیل عرض کرد: نام او را »حسین« بگذار. 1 

روز هفتم ولادت که فرارسید. رسول خداصلی الله علیه واله وسلم از 
طرف او دو قوچ فربه را عقیقه‌کرد و به زن قابله یک ران ان و یک دینار 
مرحمت فرمود. سپس سر حسین‌علیه السلام‌را تراشید و به وزن موی او 
نقره داد و ماه خوش‌بوئی بنام »خلوق« بر سر او مالیدو فرمود: ای 
اسماء؛ مالیدن خون بر سر و پیشانی طفل از کارهای دوران‌جاهلت است. 
(128) 


خضرت اما اه ااسای ار ماس لس سای ان سرت 
امیزالمگمتین. غلی‌عابه السلام روایت کرده است: که فرنود؛ 

پیامتر اکرم‌صلتالله, غلیه واه وسام. فرخودنک خن آحین. له التدر غفرت 
له ذنوبه ولو کانت‌عدد نجوم السماٌء ومثاقیل الجبال ومکائیل البحار. 

کسی که شب قدر را نه. شب‌زنده‌داری بیردازد. کتاهانتش آمرژیده: شنود؛ 
گرچه به عدد ستارگان آنتتمان و وزن کوه‌ها و پیمانه دریاها باشد 129(۰) 
اعمال روز عید فطر 

شهادت حضرت امام رضاعلیه السلام در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان 
نیز نقل شده, ومرحوم شیخ صدوق در کتاب »عیون اخبار الرُضاعلیه 
السلام« شهادت آن حضرت را در روزبیست و یکم ماه مبارک رمضان نقل 
کرده است. بنابراین, زیارت آن حضرت در این‌دو روز دارای فضیلت 
بیشتری است. 


ماه شوال 


اعمال روز عید فطر 


فضل , بن شاذان از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: 

همانا روز فطر, عید قرار داده شده؛ تا زمان اجتماعی برای مسلمانان 
فراهم آیدو در آن گرد هم جمع گردند و برای خداوند عزیز والامقام بیرون 
[ ۲ و او راتمجید کنند بر الطاف و نعمت‌هایش که مرحمت فر موده است, 
پس روز عیدمی‌باشد و روز اجتماع و روز فطر و روز رغبت و روز تضرژع. 

و برای این که اولین روز سال است که خوردن و اشامیدن در ان حلال 
می‌شود.؛زیرا اولین ماه سال نزد اهل حق ماه رمضان است. و خداوند 
عزیز باجلالت‌دوست دارد که در آن روز برای ایشان مجتمعی باشد که او 
را سپاس گویند وتقدیس نمایند. ۱ 

و همانا در این نماز, تکبیر بیش از تکبیر در غیر ان قرار داده شده: چون 
تکبیر, بزر گداشت خداوند و تمجید او است بر هدایتی که کرده و عافیتی که 
بخشیده است؛ همان‌طور که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 

»ولنحبر وا ال کلف ها فدیکر اک تشکژون«(130). 

تا خدا را بر این که شما را هدایت کرده ی شمارید. و باشد که 
شکرگزاری کنید. 

و همانا در ان, دوازده تکبیر قرار داده شده, در دو رکعت دوازده تکبیر, 
هفت تادر رکعت اوّل و پنج تا در رکعت دوم می‌باشد و هر دو را مساوی 
نگردانیده؛ زیراسئت در نماز فریضه این است که با هفت تکبیر شروع 
شود, لذا در اینجا هم‌هفت تکبیر را مقذم داشته و به ان شروع کرده, و در 
رکعت دوم پنج تکبیر قرارداده شده؛ چون تکبيرة الاحرام در روز و شب پنح 
تکبیر است. برای اینکه عددتکبیرها در هر یک از دو رکعت. فرد باشد 
(131) 


پفتوم عشر: امام راضایه لیام با کات اقب قطان 


.. خواندن نماز عید فطر 

علیٌ بن ابراهیم گفت: یاسر خادم هنگامی که بعد از وفات حضرت امام 
رضاعلیه اسلا ازخراسان ِِ 1 ر بازگو کرد. 

سهل بود 2 حدیث کرد : و گفت: پدرم از مد بن عرفه بن 
سعید حدیث کرد که‌تمامی " اخبار حضرت امام رضاعلیه السلام را با زگو 
نموده‌اند و گفته‌اند: 

هنکامی که 1 خلع‌شده ) بعنی امین ( برکنار شد صاففن زمام قدرت و 
ریاست رادر دست گرفت: , به حضرت امام رضاعلیه السلام نامه نوشت و 
آن حضرت را به خراساندعوت کرد. 

امام برای او عذر می‌آورد و از رفتن خودداری می‌نمود. ولی مأمون به 
درخواست‌خویش ادامه می‌داد و پیوسته مکاتبه می‌کرد تا آن‌که حضرت 
امام رضاعلیه السلام دانست که اودست‌بردار نیست., به ناچار از مدینه 
خارج شد در حالی که فرزندش ابوجعفرعلیه السلام سن‌مبارکش هفت 
سال بود. 

عاضون نوشت که از راه کوفه و قم حرکت نکن, لذا آن حضرت را از راه 
بصره واهواز و فارس عبور دادند تا به مرو رسید. پس چون امام علیه 
السلام به مرو رسید مامون امرخلافت و امارت را به به امام‌علیه السلام 
پیشنهاد کرد, و امام‌علیه السلام نپذیرفت. , و گفتگوهای فراوانی‌در مورد آن 
شد و ۳ دو ماه این گفتگوها جریان داشت ۲ مامون اصرار می‌ورزید 
وامام‌علیه السلام از پذیرفتن خودداری می‌نمود, لذا یک مرحله پائین آمد و 
ولایتعهدی راپيشنهاد کرد و امام‌علیه السلام فرمود: 

ی ار یا رام 

مامون عرض کرد: هر شرطی که می‌خواهی بخواه. امام‌علیه السلام 
نوشت: ۱ 

من در امر ولایتعهدی وارد می‌شوم به شرط آنکه هیچگونه امر و نهی 
نداشته‌باشم. وت نکنم. و چیزی را تغییر ندهم و از همه این امور 
اون تفر بط ات السلام را پذیرفت. آنگاه کارگزاران و قضات و 
فرماندهان و سران‌لشکر و همه فرزندان عباس را دعوت کرد که با ان 
حضرت به ولایتعهدی بیعت کنند, ان‌ها بر او خروشیدند و اختلاف کلمه در 
مپان آنان پیدا شد. 

ها مور اموال فراوانی به سران و فرماندهان بخشید و همه آنان را راضی 


نمود جزسه نفر به نام‌های عیسی جلودی, علیْ بن عمران, و ابو یونس که 
از بیعت با حضرت‌امام رضاعلیه السلام سرباز زدند, لذا ان‌ها را در زندان 
انداخت و بیعت صورت گرفت و اپن‌خبر را به همه شهرها اعلام کردند و بر 
درهم و دینار به نام ان حضرت سکه زدند و درمنبرها خطبه بنام او خواندند, 
[ مامون در این راه - برای انجام هدف شوم و پشت‌پرده‌ای که قصد انجام 
آن را در آینده داشت - خرج فراوان و مال بسیاری مصرف کرد. 
چون هنگام عید فرا ر سید مامه رز کسی را نزد حضرت امام رضاعلیه 
السلام فرستاد و از اوخواست که برای نماز عید حضور پیدا کند و خطبه 
بخواند تا دل‌های مردم مطمئن‌گردد و فضل و دانش او را همگان ۱4 
و دل‌های آنان بر اين دولت مبارک قرارگیرد. امام علیه السلام پیغام داد: 
از قراردادی که میان من و تو در هنگام پذیرش ولایتعهدی صورت 
گرفته‌باخبری و هنوز آن شروط را از یاد نبرده‌ای. 
مامون پاسخ داد: با این کار می‌خواهم این مطلب در دل‌های عموم مردم و 
همه‌ماموران لشکری و کشوری رسوخ پیدا کند و دل‌های آنها مطمئن گردد 
و به آنچه‌خداوند از فضیلت و برتری به شما داده اقرار کنند. 
و جون مدتی بین آن‌ها کلمات رد و.بذل: شد قصاضون یر ان اصرار ورزید. 
امام علیه السلام فر مود: 
. اگر مرا از اين کار معاف داری بیشتر مایلم, ولی اگر نمی‌پذیری من با 
همان‌هیئتی که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و علی بن 
طالب علیه السلام برای نماز بیرون می‌رفتندخارج می‌شوم. 
مأمون عرض کرد: آنکوزة که دوست داری انجام ندم. 
ادان وف فامون به همه سر ان لشکر و .فردم دیداد که ناهد آد عیه 
درب‌خانه حضرت امام رضاعلیه السلام اجتماع کنند, زن و مرد و کودک 
بر سر راه‌ها نشستندو کوچه‌ها پر از جمعیّت گردید و سران و 
فرماندهان لشکر اطراف خانه حضرت امام‌رضاعلیه السلام گرد ات 
همینکه خورشید طلوع کرد. حضرت امام رضاعلیه السلام غسل کرد و 
عمامه سفیدرنگی‌که از پنبه بود بر سر مبارک نهاد و یک‌طرف ان را روی 
سینه و طرف دیگر ان را برشانه‌اش رها کرد و اماده گردید. سپس به همه 
موالیانش دستور داد: آنچه من انجام‌دادم شما هم انجام دهید. 
آنگاه عصائی بدست گرفت و خارج شد و ما پیشاپیش آن حضرت بودیم 
درحالی که با پای برهنه راه می‌رفت., پاچه‌های شلوار را تا نیمی از زانو بالا 
زده, و جامه‌را از روی پاها نیز بالا زده بود, پس چون حرکت کرد و ما 
تا را تا شا ی زاس نان ای ار 
همصدا شدند. . , ۲ 
سران لشکر و مأموران همگی خود را آراسته و سلاح پوشیده با زیباترین 


هیئّت درکنار در ایستاده بودند. ما با اين هیئت پای برهنه, دامن به کمر 
بسته بر انان ظاهر شدیم و حضرت امام رضاعلیه السلام بیرون امد کنار 
درب خانه توقف كوتاهي کرد و فرمود: 

ال این الله اکیز, له از علی ما هدانا له آَکْتَرُ علی ما ررقنا من 
َهیمَة‌الانعام, والْحَمّدٌ لله علی ما لا 

و رامیت نش که شتا اه ی و ایکا یا 
هدایت‌کرد, خدا را به بزرگی می‌ستایم که ما را از گوشت چهارپایان روزی 
داد. ستایش سزاوار خداوند است بر نعمتهائی که به ما بخشید. 

و صدای مبارک خود را به آن جملات بلند کرد و ما صدای خود را بلند 
کضا ای مه آز رای اه وه ره ورام نات تفراه اند 
السلام سه مر نبه این جملات راتکرار کرد, فرماندهان و سران لشکر با 
دیدن حضرت امام رضاعلیه السلام همگی خود را ازمرکبها بر زمین 
انداختند و کفش‌ها را از پاهای خود بیرون اوردند, و مرو یکیارچه‌ضجّه و 
تالغ کروند نوته‌ای که مردم شید ان کریهه تالف جودداری کیتد: 
حضرت امام رضاعلیه السلام راه می‌رفت و در هر ده قدمی که 
برمی‌داشت توقف کوتاهی‌می‌نمود و چهار مر نبه تکبیر و و ما 
می‌پنداشتیم که آسمان و زمین و همه در ودیوارها با او همصدا و 20۷ 7 
این خبر به مأمون رسید, فضل بن سهل به او گفت: ای امیرالمومنین! اگر 
امام رضابه مصلّی و جایگاه آماده‌شده برای نماز با اين کیفیّت برسد مردم 
همه شیفته اومت بردتن وان نو تزفی کر دند: نظر من این است که از او 
بخواهی بازگردد. 

مورا کم وان امامه لت ا لاه وا ای ای مرها ورس خیم 
کرد. حضرت‌امام رضاعلیه السلام کفش‌های خود را خواست و پوشید و از 
انجر بازگشت.(132) 

خود در روز فطر 1 دعا ام فرمود: 

با فلان تفیل اللدمی ومتا. 

فلانی؛ خداوند ۳ قبول فرماید. 

سپس ماند تا روز عید قربان شد, به او فرمود: 

با فلان تفیل الله سا وی 

فلانی؛ خصام رها وار نو قیال فرهانة 

محقّد بن فضیل گوید: به آن حضرت؛ عرض کردم: ای پسر رسول خدا؛ در 
فطرچیزی فرمودی و در قربان چیزی غیر از آن می‌فرمائی. فرمود: 

آری؛ در فطر , به او گفتم: خداوند از تو و از ما قبول فرماید؛ زیرا او همانند 
کار من‌انجام 9 و من و او در انجام کار مساوی بودیم, و در عید قربان 
گفتم: خداوند ازما و از تو قبول فرماید؛ چون برای ما ممکن است قربانی 


کنیم و برای او امکان‌ندارد که قربانی کند, پس ما کاری غیر از کار او 
کزدتم:(1:33) 


ماه ذی القعده 


ولادت حضرت امام رضاعلیه السلام 


همان گونه که گفتیم, روزهایی که مناسبت بیشتری با حضرت امام رضاعلیه 
السلام نسبت به ایام دیگر دارد, زیارت آن حضرت از فضیلت و برنری 
زیادتری برخوردار است. 

بنابر مشهور, ولادت آن حضرت در روز بازدهم ماه ذیقعده است(134). 
ولادت حضرت امام رضاعلیه السلام 

عمادالدین طبری در »بشارة المصطفی« می‌نویسد: هشام بن احمد گوید: 
امام کاظم علیه السلام فرمود: 

هل علمت آحداً هن احل المغرب قدم؟ 

آیا خبر داری که کسی از اهل مغرب آمده؟ 

عرض کردم: نه.. _ 

فرمود: چرا, یک نفر امده, برخیز و به سوی او برویم. 

هر دو بر مرکب سوار شدیم و به نزد او رفتیم, دیدم مردی از اهل مغرب 
است که‌چند برده با خود دارد, امام کاظم علیه السلام به او فرمود: 
کنیزهای خود را نشان بده. 

وی ثه کنیز برای ما نشان داد که هر کدام از آن‌ها را نشان می‌داد امام 
کاظم‌علیه السلام‌می‌فرمود: اين را نمی‌خواهم. , 

در این موقع امام کاظم علیه السلام به او فرمود: کنیز دیگری نشان بده. 
وی گفت: دیگر کنیزی ندارم. 

حضرت فرمود: : چرا؛ کنیز دیگری نشان بده. 

گفت: سوگند به خدا؛ فقط یک کنیز دارم که آن هم بیمار است. 

حضرت فرمود: اگر اشکالی ندارد او را نشان بده. 

او از نشان‌دادن ار کنیز امتناع ورزید و امام علیه السلام باز گشت. فر دا 
ِ امام علیه السلام مرا نزداو فرستاد و فرمود: 

به و بگو: نهایت قیمت آن کنیز چقدر است؟ وقتی گفت: فلان مبلغ, تو 
0 ِ 

فردا صبح نزد او رفتم و گفتم: آن کنیز را چند می‌فروشی؟ 

گفت: کمتر از فلان مبلغ نمی‌فروشم. 

گفتم: به همان مبلغ خربدم. 

گفت: )من هم پذیرفتم( کنیز مال تو, ولی به من بگو: آن شخصی که دیروز 
با توبود کیست؟ 

شخصی از بنی‌هاشم بود. 

گفت: از کدام بنی‌هاشم؟ 

گفتم: بیش از این در مورد او نمی‌دانم. 


1۹ 


او گفت: من همینک داستان این کنیز را برایت تعریف می‌کنم: من او را 
ازدورترین منطقه مغرب خریدم, زنی از اهل کتاب مرا دید و گفت: بر چه 
کنیزی‌است که نزد توست؟ 

گفتم: او را برای خودم خریده‌ام. 

گفت: سزاوار نیست که چنین کنیزی نزد چون تو باشد. این کنیز شایسته 
است نزدبهترین فرد روی زمین باشد, اندکی پیش او نمی‌ماند جز این که از 
او فرزندی متولدخواهد شد که شرق و غرب عالم تابع او می‌شوند. 

هشام بن احمد گوید: من آن کنیز را خدمت مولایم امام کاظم علیه ,السلام 
آوردم و چیزی‌نگذشت که حضرت امام رضاعلیه السلام از او متولد شد. 
(135) 


روز ششم و بیست و سوم ذی القعده 


۰ بیست و پنجم ذی‌القعده 

مرحوم شیخ مفید فرموده است: در روز ششم ماه ذیقعده, خداوند تورات 
را برحضرت موسی بن عمران نازل فرمود, و در آن روز در سال 201 
هجری بیعت گرفتن‌برای سرور ما حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیهما 
السلام تحقق یافت, و آن, روز شریف وارزشمندی است که شرور و 
شادمانی برای اهل ایمان تجدید می‌گردد, صدقه‌دادن به‌مساکین و 
تهیدستان و نیکی کردن به. آنان و شکرگزاری فراوان برای خداوند عزیز - 
به‌خاطر آنچه از حو" آل محشدعليهم السلام آشکار ساخته و بینی منافقان 
را بق فا نف مالورمع ورس روک مس اس 

و در بیست و سوم ماه ذیقعده وفات سرور ما حضرت علی بن موسی 
الرضاعلیهما السلام درشهر طوس از سرزمین خراسان به سال 203 
هجری اثفاق افتاده است.(136) 

بزرگان روزهای دیگری را نیز برای شهادت حضرت امام رضاعلیه السلام 
تعیین کرده‌اند ودر »ارشاد« فرموده است: در ماه صفر سال 203 آن 
حضرت به شهادت رسیده است.در کتاب »کافی«, کتاب »ذ« و کتاب 
»عتیق« نیز چنین گفته‌اند. در کتاب »موالیدالأنْمْةعليهم السلام« شهادت را 
در سال 2 هجری و در کتاب »مناقب« روز جمعه هفت روزمانده از ماه 
مبارک رمضان سال 202 هجري نقل کرده‌اند. 

در کتاب »درز« گفته است: حامون لك روز جمعه اول ماه رمضان سال 
2 آن‌حضرت را با زهری که در انگور پنهان کرده بود در شهر طوس در 
سناباد مسموم کرد.(137) 

شهادت آن حضرت. در روز چهاردهم و بیست و یکم ماه مبارک رمضان نیز 
نقل‌شده است. 


زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام در روز بیست و سوم ذی القعده 


علاأمه مجلسی‌رحمه الله از سیّد بن طاووس‌رحمه الله نقل کرده است: در 
بعضی از تالیفات ونوشته‌های علمای فارسی‌زبان شیعه دیده‌ام که 
فرموده‌اند: 
زیارت مولای ما حضرت امام رضاعلیه السلام در روز بیست و سوم زیقعده 
از دور یانزدیی به بعضی از زیارت‌های معروف آن حضرت يا به انچه مانند 
زیارت باشدمستحب است.(138) 

روز بیست و پنجم دی القعده 
حسن بن علی وشاء گفت: به همراه پدرم - در حالی‌که نوجوان بودم - در 
شب بیست و پنجم ذیقعده خدمت حضرت امام رضاعلیه السلام رسیدیم, و 
نزد آن حضرت شام‌خوردیم, امام علیه السلام به یدرم فر مود: 
در شب بیست و پنجم دیقعده حضرت ابراهیم علیه السلام 2 یافته و 
حضرت عیسی‌بن مریم به دنیا آمده و در آن شب., زمین زیر کعبه گسترده 
شده است. هر کس‌آن را روزه بگیرد مانند کسی است که شصت ماه 
روزه گرفته باشد. 
و روایت شده است که در بیست و نهم ذیقعده, خدا کعبه را فرو فرستاده 
و از رفن است که نازل شده است.: هر کس آن روز را روزه بگیرد 
کقاره هفتاد نسال گناه‌او است. ۱ 
علامه حلی‌رحمه الله در کتاب » منتهی المطلب« نیز چنین اورده, اما رئیس 
المحذئین ابوجعفر کلینی رضوان الله تعالی علیه در »کافی«, و شیخ 
طوسی روح اللّه تعالی ضریحه در »تهذیب«روایت کرده‌اند که: حضرت 
لین مویتی الرضا صلهاب الله علبه فرمووه اسست؛ 
در بیست و پنجم ذیقعده, خدا کعبه را بنا نهاده و آن ال رحمتی است که 
برروی زمین نهاده شده است, خداوند ان را پناهگاه و مخ امن برای 
مردم قرارداده, پس هر کس آن روز را روزه بگیرد برای او روزه شصت 
ماه بنویسد.(139) 


زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام در روز بیست و پنجم ذی القعده )دجو الأرض( 


زیارت ... در روز دحوالأرض 
مرحوم میرداماد در رساله »اربعة ِ قی رون : زیارت سیدنا ومولانا 
ه ان هاه رحب ی تیان خباد سا کید 
شده‌است. 
ابو جعفر بن بابویه رضوان اللّه تعالی علیه در کتاب من لایحضره الفقیه« 
زو ایس کرده است که استرار تفه تیم ی علوی وله هعلق الشلام 
بر جودی در روز اول مامٍ رجب‌بوده است, و آن روزی است عظیم القدر و 
جلیل المنزله, ایا از ایام آربعه نیست. , 
و در روایت جمعی از اصحاب رضوان ال تعالی علیهم روز استقرار سفینه 
بر جودي‌بیست و پنجم ذی‌القعدة الحرام است که از ایام ار بعه است و روز 
»حور الأرض« است. 
وظیفه زیارت در اين روز از دور - هرگاه زائر در مشهد مقدّس نباشد - آن 
است که‌بعد از غسل درخ الارض‌ سر عسل زبارت کند. وب فارزسی کنیه 
نت کند: غسل‌زیارت حضرت امام رضاعلیه الیسلام از دور در روز دحو 
الأُرض می‌کنم پرای آن که سئت است قربة الی الله. 
و به عربی: » آغتسل عْسل زيارة یی الحسن الرضاعلیه السلام عن البعد 
فی یوم 5حوالأُرض لتذبه قربة الی اللّه<«. 

پس اگر در مک از مشاهد انفه معصومین علیهم السلام واقع باشد, و 
0 در لحت قبه‌آن معصوم, حضرت امام رضاعلیه السلام را زبارت 
نماید, زیارت را بر بر نماز زیارت مقذم‌دارد, و اگر در حرم هیچ معصومی 
نباشد. باید که به صحرا بیرون رود, يا پشت بام‌خانه خود, يا بر موضعی 
مرتفع زیر اسمان که هیچ سقفی نباشد براید. و نماز زیارت را بر زیارت 
ففیم داستم. ال دور کت مار زبارت تحو اندر و افضل. آن انیت گوس 
یت نماز زیارت بجا اورد, يا چهار رکعت هر دو رکعت به یک سلام. 

نیت آن به فارسی: نماز زیارت حضرت امام رضاعلیه ِِ از دور در 
زو وه الا رضم کدارم از برای ان که سئت است قربة الی الله 
و به عربی: »اصلی صلاة زيارة مولای الرضاعلیه السلام عن ا تقد فی بوم 
دحو الأرض‌لندبها قربة الی له« 
پس سر به‌سجده نهاده. پیشانی و بینی را بر تربت مبارکه امام حسین علیه 


السلام گذاشته, بگوید: 
الم ان هاتین الرّکعتین. هَدبْهٌ منی الی رُوح سَیدی 3امامی‌خداوندا؛ این دو 
و نماز هدیه‌آي اسپت ز ز طرف ِ به رو پاک سرورم و امامم و 
بنده تو و ولیٌ تو با الحسن علت بن موسی 9 

پس سر از سجده برداشته, به زیارت برخیزد. و متوجّه جانب مشهد 
مقذس‌رضوی ایستاده. نیت زیارت کند به فارسی: 

زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام می‌کنم از دور در روز »دحو الأرض« 
از جانبٍ خود وپدر و مادرمب و از جانب جمیع مومنین و موّمنات, از برای 
آن که سئت است قربة لاله 

و به عربی: »آزور سیدی ومولای وامامی با ان علی بن موسی 
المومنین والمومنات. لتدبها قربةالی الله«. 

سپس مرحوم میرداماد »زیارت جوادیه« را - که در »بخش زیارت‌های 
حضرت امام‌رضاعلیه السلام <« می‌آوریم 5 نقل کرده است.(141) 


ماه دی الحجه 


دعای روز عرفه 


نماز عید قربان 


از خصرت: خلت بن سوشفی االرضا صلوات: آلله لها عواندن این حغا در 
روز عرفه‌روایت شده است: 

لهَمٌّ کما سَتر رد ت علوت ما لَمْ أَغَْم قاغفرّلی ما تعَلَمْ, و کماخداوندا؛ آنگونه که 
بر من پوشیدی آنچه را که نمی‌دانستم, بیامرز و بپخش آنچه را که از 
خطاهای _من می‌دانی؛ و همانطور که‌وسعنی عِلمّک قلیَسَعنی عَفْوْکَ. وّگما 
َدتنی بالاخسان قََْمْعلم و آگاهی تو مرا در برگرفته. عفو و گذشت خود 
را.قزا یرم دا و همانگونه که نسبت به من به لطف و احسان ابتدا 
نمودی, نِعمَتک بالْعران. کما أَکرَمْتنی بمغرفتک قاشقتها بمَغْفرّتک,پس 
نعمت خویش را با او کامل گردان؛ و همچنانکهم مرا به معرفت و( 
گرامی داشتی, پس با مغفرت خود آن: را زیاده گردان؛وکما عرفتنی 
وجدانبَتک قأگرمنی طفانی, کما عضمتنی و همان‌طور که یکتائی خود را 
به من شناسآنیدی ینس مرا / به امیدواربودن ت خودت گرامی بدار, و 
همان‌گونه که مرا حفظ کردی درممّا لم اکن أغتصم له الا بعطمتک, 
قَاعْفرلی ما لو شِنّت‌مواردی که اگر حفظ و نگهداری تو نبود هرگز 
نمی‌توانستم خود را حفظ کنم و نگه دارم. پس بیامرز و ببخشای بر من 
آنچه را که 

1 آربعة یام 52 

عضعتنی ملهه با خواد ما کرنمه. 5 الخلال والٍگرام. (142)اگر خواسته 
بودی مرا از آن حفظ می‌کردی, ای بخشنده؛ ای بزرگوار؛ ای صاحب 
بزرگی و بزرگواری. 

نماز عید قربان 

مأمون روز عیدی برایش مشکل مزاجی پیش‌آمد کرد که او را از رفتن به 
نمازبازداشت., به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کرد: ای اباالحسن؛ 
شما برخيزید و نماز رابا مردم بپا دارید. 

حظرت: آمام رضاعلیه السلاه خارع ند در عالی که یر اهنت کوتاه شید رن 
پوشیده وعمامه سفید پاکیزه‌ای بر سر نهاده که هر دو از پنبه بود و چوبی 
در دست گرفته, به‌طرف جایگاه نماز پیاده یه راه افتاد و می‌فر مود: 

ألسّلامٌ لی بو ادم وَئوح. آلسّلامْ لی ابوق ابراهیم واٍسماعیل, السّلام 
علی بو مُحَقَد وعلر ألسّلامْ علی عباد ال الصَالْحینَ. 

سلام بر پدرانم آدم و نوح, سلام بر پدرانم ابراهیم و اسماعیل, سلام بر 
پخز تسه معلیءساام بز بلد کان ساست راوید 

همینکه مردم او را مشاهده کردند با شتاب به سویش آمده , 9 برای 
بو سیدن دست‌مبارکش هجوم آوردند. بعضی از کسان و تفت او قاضون که 


وضع را چنین دیدند فورآنزد خلیفه آمدند و گفتند: مردم را دریاب و نماز را 
خودت با ان‌ها بپیادار وگرنه الأآن‌است که خلافت را از دست بدهی, و او را 
وادار کردند که با شتاب بیرون رود. 

حضرت امام رضاعلیه السلام به خاطر جمعیت و شلوغی به محل فخل بر خزارنق 
نماز نر سیده‌بوده, در این هنگام مامون پیشی گرفت و به نماز ایستاد ۳ 
مردم با او نماز را بپا دارند.(143) 

در کتاب »ایجاج الأحزان« این موضوع را نقل کرده و تصریح نموده است 
که این‌جریان در روز عید قربان واقع شده است.3 

فضیلت روز عید غدیر 


فضیلت روز عید غدیر 


احمد بن محمد بن انیت نصر گوید: خدمت حضرت امام رضاعلیه السلام 
شرفیاب بودم ومجلس پر از جمعیت بود, درباره روز غدیر صحبت به میان 
امد. بعضی از حاضرین فضیلت ان را انکار کردند. حضرت امام رضاعلیه 
السلام فرمود: 

پدرم از پدرش روایت کرده است که فرمود: 7 

اي یوم الغدیر فی السهاء آشهر منه فی الأرض, اِنْ للّه عرّ وجلٌ 
فی‌آلفز دوس, الاعلی: قضر [ لبنة من ذهب ولبنة من فِصُّة, فیه مائة الف 
قبةمن ياقوتة حمر|ء ومائة الف خیمة ۰ یاقوت اخضر ترابه 
اه ون شیف رت تاره ور ما ی 
ای هن اب اد 99 جع الفواکه" ی 
اه 

فا کان بو ار مرد ات لک اضر ال اتسعوات شون 
الله ویقذسونه ماه نم فتطایر تلک ۳۳ فتقع فی ذلی الماء وتتمزع 
غو ای لسن افش تا اخععت: البا ده کات ت. انوم 
فتنفض‌ذلک. ۱ 

وائهم فی ذلک الیوم لیتهادون نثار فاطمة‌علیها السلام. فاذا کان آخر الیوم 
نودواانصرفوا [لی مراتبکم فقد آمنتم من الخطاً والثّلل ٍلی قابل فی مثل 
الیوم کیمه لمعند وعلن‌غانهما السلام. 

روز غدیر در اسمان بیش از زمین شهرت دارد, برای خداوند عزیز 
بلندمرتبه درفردوس برین قصری است که یک خشت آن از طلا و خشت 
دیگر آن از نقره انتت‌ندر آن: صد هزار قبه از یاقوت سرح و صد هزار 
خیمه از یاقوت سبز است و خاک آن‌مشک و عنبر است. ذر آن« خهار تهر 
جاری است: بهری از شراب پاک نهری ازآب, نهری از شیر و نهری از 
عسل. اطراف درختان میوه است و بر آن؛ پرندگانی‌نشسته‌اند که بدن 
آن‌ها ۱ مروارید و بال‌های آن‌ها از یاقوت است و با صداهای‌گوناگون آواز 
روز ۳ فرارسد اهل آسمان‌ها به آن فصر وارد شوند تنسبیح و 
تقدیس و تهلیل‌خدا گویند, پرندگان به پرواز درآیند و بر روی آن اب تشیفتد 
و در آن خاکی که‌مشک و عنبر است بغلطند, چون فرشتگان اجتماع کنند, 
آن‌ها پرواز کنند و آنچه باخود دارند فرو ریزنده و آنچه بر سر حضرت 
زهراعلیها السلام ره ند به یکدیگر هدیه کنند, و روز که پایان پذیرد ندائی 
هر 

به جایگاههای خود بازگردید که تا سال آینده مثل امروز به خاطر 


گرامی‌داشت)حضرت( محمّد و علی‌علیهما السلام از خطا و لغزش ایمن 
ات 

یمین حصر نت هام رضا یه السلام رو به من کرد و فرمود: 

یابن آپی نصر؛ آین‌ما کنت فاحضر یوم الغدیر عند آمیرالمومنین علیه السلام؛ 
فان اه تبارک وتعالی یغفر لکل موّمن ومومنة ومسلم ومسلمة ذنوب 
سئین سنة, وبعنق من النار ضعف ما ۳ من شهر رمضان وليلة القدر 
ولیلهااقطر ...و لدر هم "فیه. بالف: زرهم: اخوانی. العارفین. وافضل.:علی 
اخوانک‌فی هذا الیوم وسْرٌ فیه کل موّمن و موّمنة. 

ای پسر ابی نصر؛ در روز غدیر هر کجا باشی خود را نزد امیرالمومنین علیه 
السلای انا نها حصمه یا کر مامتا رک مان کباهار نت 
ساله هر زن و مردموّمن و هر زن و مرد اهل تسلیم را بیامرزد, و دو برابر 
مقداری که در ماه رمضان وشب قدر و شب عید فطر از آتش آزاد کرده 
اشت‌ یر اهر آناد ردان بر ای هر در هم که به: را در آن بامعرفت دهی 
هزار درهم پاداش دهد در اين روز نسبت به‌برادرانت ت احسان کن و هر مرد 
و زد مومنی را شادمان گردان. 

سپس فرمود: 

اق ال کوفه یه شتا خی فراوای تایه یی اس هیهمانا بوخی از 
شما ازکسانی هستید که خدا دل‌های آنان را برای ایفهان آزموده است؛ 
آن‌ها خوارشمرده شده و مورد قهر و غلبه قرار گرفته و امتحان شده‌اند, 
بلا بر ایشان سرازیرمی‌گردد و سیس خداوندی که برطرف کننده 
گرفتاری‌های نزو ح+اشت. آن:وانزطر ف..می کف 

ال لو 9 الناس فضل هذا] الیوم بحفیفته لصافحتهم الملائکة فی کل‌یوم 
عشر مات ۳ ِ 

کرو ات ای ات ما 
فرشتگان باانان هر روز ده مرتبه مصافحه می کردند.(144) 


کار مت اواش رای لاس ای اه عضمت اس ااحس مه لماع ور وی کنر 


کلام امام رضاعلیه السلام درباره... 
فیاض بن محشد طوسی در سال 259 هجری در سن نود سالگی در شهر 
طوس‌روایت کرده است که در روز غدیر شرفیاب محضر حضرت علی بن 
موسی الرضاعلیه السلام شدم, عده‌ای از یاران خاص ایشان در خدمتش 
بودند, امام علیه السلام آن‌ها را برای افطار نگه‌داشته بود و خوراک و گندم 
و لباس و هدابا حثی انگشتر و کفش برای خانواده‌های‌انان فرستاده بود. و 
احوال ایشان و اطرافیان دیگر را تغییر داده بود و وسیله‌های‌جدیدی برای 
اينکه به عنوان عیدی بدهند بود و وسیله‌هایی که از قبل برای عیدی‌دادن 
رسم بود نیز وجود داشت. و آن حضرت پیوسته فضیلت ان روز و پیشینه 
آن رابیان می‌کرد که بخشی از سخنان ایشان چنین بود: 
پدرم حضرت موسی بن جعفر, از پدرش امام صادق, و او از پدرش امام 
ِ ِِ پدرش امام سجاد, و او از پدرش امام السلام 
روایت د. 
در سال‌های حکومت امیرالمومنین علیه السلام, یک سال رون مه با عید 
غدیر مقارن گشته بود, آن حضرت پنج ساعت که از آن روز گذشت بر فراز 
منبر رفت و خدا راحمد و ثنا و ستایش نمود؛ شفایشنی که.مانتد ان :را کنست 
نشنیده بود, وتمجیدی کرد که کسی غیر از او چنین تمجیدی نکرده بود, و 
پس از آر زین فرمود که آنچه از آن سخنان محفو ظ مانده, چنین 
است: 
ستایش سزاوار خداوندی است که ستایش را بدون ۹ نیازی به 
ستایشگرانش‌داشته بااشد راهی از راههای اعتراف به الوهیت و ربوبیت و 
یکتائی خویش, ووسیله‌ای برای افزودن رحمتش, و راهی برای جویندگان 
فضل و احسانش قرارداد. و حقیقت اعتراف را به اینکه او منعم است بر 
آفریدگانش در باطن لفظینهان داشت گرچه بزرگ باشد. 

و گواهی می‌د هم که خدائی جز خداوند پکتا نیست و شریکی ندارد, 
آنگونه‌گواهی که از اخلاص باطنی سرچشمه گرفته و زبان به ان گوبا 
7 عبارتی راکه از صداقت نهانی برآمده است که او آفریننده, به وجود 
آورنده, صورتآفرین‌است. برایش نام‌هائتی نیکو است, همانند او جیزی 
نیست؛ زیرا هر چیزی ازاراده و خواست او پدید آمده‌اند و لذا هیچگونه 
شباهتی با بدیداورنده تدارد. 

و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده او است, او را در عالم در و 
قبل ازآفرینش جهان از روی علم و آگاهی بر دیگر امّت‌ها برگزید و ویژگی 
داد و او باهمنوعانش همانند نیست, او را به عنوان فرمان‌دهنده و 


بازدارنده از طرف‌خودش انتخاب کرد و در هر کجای عالم جانشین خود 
ساخت؛ زیرا خداوند قابل‌مشاهده نیست. دیدگان او را نمی‌بینند و 
خطورات فکر و انديشه او رادربرنمی‌گیرند و گمان‌های پنهان و پوشیده در 
اسرار نمی‌توانند برایش مثالی‌بيابند. 
خدائی جز او که پادشاهی قدرتمند است وجود ندارد. اعتراف به 
نبوت‌پیامبرش را با اعتراف به الوهیت خویش مقرون ساخته, و او را به 
خاطر گرامی‌داشت خود امتیا زاتی بخشید که هیچ‌یک از آفریدگانش را در 1 
شرکت‌نداد, و تنها او شایستگی 1 را دارد که از خواص و اهل خلت و 
دنق وباشد زبرا آنکه 7 در کوتف )تغییر در عقیده( با او آميخته گردد 
از خواص نباشد,و کسی که دچار شیک کرد شایسته خلت و دوستی ویژه 
نباشد. 
و مردمان را دستور داد که , بر او درود فرستند و با اين فرمان, کرامت وی 
را افزون‌نمود و راهی به سوی اجابت برای دعأ کننده گشود, پس خداوند 

بر او درودفرستد, کرامی‌اش. دارده شترافت بختشند. و بزر ی بدارد: و انقدز 
0 گرداند که‌پایانی برایش نباشد و برای هميیشه پیو سته باشد و قطع 
نگردد و همأنا خداوندتبارک و تعالی پس از پیامبرش - که درود خداوند بر 
او و آل او باد - گروهی ازخاضٌان را از میان آفریدگانش برای خویش 
برگزید, انان را به برتری خود برتری‌بخشید, و تا مرتبه او بالا برد, و آنان را 
دعوت کننده حقیقی به سوی خود وراهنمایانی که در هر دوران و زمانی به 
او ارشاد کنند قرار داد. 
آنان را در عالم پیشین پیش از هر آفریده و یدید آمده به صورت نورهایی 
افرید فانان را به ستایش خود گویا ساخت و سپاس و تمجید خود را ؛ به آنها 
الهام نمود وحجّت قرار داد بر هر که به مالک ربوبیت و سلطان عبودیت 
اعتراف دارد, و به‌وسیله آنان زبان کسانی را که گنگ بود و توانائی گفتن 
نداشت به انواع لغت‌هاگویا ساخت تا به خداوندی او اعتراف کنند و اينکه 
او بدیدآوزنده آسمانها و زمین است. 
و ایشان را بر آفرینش خود گواه گرفت و آنچه از امر و فرمان خود 
خواست 7 ایشان نهاد, آنان را مترجم خو اوه خود وزبان بیان کننده 
اراده‌اش قرارداد, بندگانی که »در گفتار بر آو پیشی نمی‌گیرند, به دستور 
او عمل می کنند, اوآنچه پیش روی آنان و آنچه پیشت سر ایشان است 
می‌داند, و جز برای کسانی که‌او بیسندد شفاعت نمی‌کنند و خود از ترس 
او هراسانند«<(145). 

به احکام او حکم ق نت و سئثت او را اجرا می‌نمایند 9 ید ود او را برپا 
هداس آنچه واجب فرموده انجام می‌د هند. او آفریدگان را در مبهمات 
ناشنوا و فا رندکن ها همچون کنگ‌ها رها نکرده است, بلکه برای آنان 
خردهائی قرار داده‌که با ظاهر ایشان امیخته و در کالبدهایشان پخش 


گردیده و در جان آنان استوارساخته و حواسُشان را بردم آن گردانیده, پس 
به وسیله آن بر گوش‌ها, دیدگان,افکار و خاطره‌ها اقرار گرفت و آنان را به 
وسیله آن پای‌بند حجتش نمود وراهش را به آنان نشان داد. وآنان را 
آنچه با زبان‌های رسا گواهی داده به آنجه‌بایداد ساخته در آن از قدرت و 
حکمتش گویا ساخته, و به وسیله آن نزد ایشان‌بیان کرد »تا کسی که باید 
هلاک شود با دلیل روشن هلاک گردد و کسی که زنده‌گردیده با دلیلی واضح 
زندم باشد و خداوند بدون تردید شنوا و دانا است<(146). 
ای گروه موّمنان؛ امروز خداوند تبارک و تعالی دو عید بزرگ ارزشمند را 
برای‌شما فراهم آورده است؛ دو 9 هر کدامش جز به دیگری استوار 
نمی‌ماندتا آنکه کار نیکو و لطف خود را نزد شما کامل گرداند و شما را به 
راه رشدش آگاه‌نماید و پیرو نات روشن جویندگان به نور هدایتش فرساید 
و شما را در راه‌اعتدالش راه برد, و بخشش گوارایش را : بر شما فراوان 
کند, پس جمعه را هنگام‌تجمُع و گردآمدن فراز داد و نوی فراخواند ۳ 
ام نی از ان بوده پاک‌گرداند و آنچه کاسبی‌های بد از آن جمعه تا این 
جمعه ایجاد کرده از الودکی.شنستشو دهده و یاداور مومنان ور بیانگر بیم و 
هراس پرواییشگان باشد, و ثواب ویاداش اعمال را در 1 دوچندان 
مقداری که برای اهل طاعت خود در پیش از آن می‌بخشدٍ قرار داده است. 
و آن را ناتمام قرار داده مر با انجام دادن آنچه به ۳ فر موده و 
9 کردن از انجة تهی کردم.ه بازتاشتهره کردن تهادن:به‌اظاعتش دز 
آنچه به سوی آن فراخوانده و تشویق نموده است. و او توحیدش راجز با 
اعتراف به نبوت پیامبرش نمی‌پذبرد, و هیچ دینی را جز با پذیرش 
ولایت آنکس که به ولایت او فرمان داده قبول نمی کند. و اسباب طاعتش 
جز با چنگ‌زدن به دست‌آویزهای او و دست‌آویزهای اهل ولایتش فراهم 
ی رود 
پس خداوند در روز عدیر اروزی که به خاطر گرمای زیاد آن, زیر درختان 
بزرگیا چادر بزرگی گرد آمده بودند( بر پیامبرش - که دزود خدا بر او و آل 
او باد - نازل‌فرمود آنچه بیانگر خواست و اراده او در مورد خالصان و 
برگزیدگانش بود, ودستور داد آن را ابلاغ نماید و از اهل انحراف و نفاق 
بیمی به خود راه ندهد وبرايش ضمانت کرد که او را از آزار آنان حفظ 
فرماید. و از باطن پنهان اهل شک ودرون اهل ارتداد وِ از با 
زعره شاه برده برداشت به گونه‌ای که ممن و منافق آن را فهمید. 
روی‌گردان رو گردانید و آن که ثابت بود بر حق ۳ ثابت واستوار ماند, ِِ 
منافقان و تعضب خارج‌شدگان از دین زیادتر شد, چنگ ودندان خود را تیز 
کردند, بر بازوها فشار آوردند, گوینده‌ای گفت, فریادزننده‌ای‌فریاد زد و در 
دام افتاد ان کس که در دام افتاد, و خارج‌شونده از دین به خروج‌خود ادامه 
داد. 


گروهی با زبان بدون حقیقتی که از ایمان سرچشمه گرفته باشد اعتراف 
کردند,و گروهی با زبان و ایمان راستین اقرار نمودند. و خداوند دین خود را 
کامل گردانید و چشمان پیامبرش - که درود خدا بر او و آل او باد - و 
چشمان مقمنان وپیروان او را روشن گردانید, و شد آنچه 9 از شما 
گواه آن بودید و به برخی ازشما خبرش رسید و نشانه و حجّت نیکوی 
خداوند بر شکیبایان کامل گردید. 

و خداوند انچه فرعون و هامان و قارون و لشکریان ایشان بنا نهاده و اصل 
واساس قرار داده بودند ویران ساخت, و عده‌ای پست و فرومایه از 
گمراهان باقی‌ماندند که در تباهی مردم هیچ کوتاهی نمی‌کنند, خدا آنان را 
در سرزمینشان‌هدف قرار می‌دهد و اثارشان را از بین می‌برد, و نشانه‌های 
ایشان را از میان‌برمی‌دارد, و به زودی حسرت‌ها و تاشف‌ها را به دنبال 
آنان روانه می‌کند و آنان‌را : به کسانی که دست خود را به ستمکاری 
کشودند و کزدنکتتتی. کردند .و::بز ذیرخدا تواناتی بافتند. تا ان راد کر کون 
سازند و حکم خدا را تغعییر دهند ملحق‌می‌سازد, و به ژودی نلصرت و پاری 
خداوند به نیو محبوبش و به زیان دشمنش فرامی‌رسد و »خداوند 
تاربی‌بین: 2 آعام: اشتت<..و. کمتر از انخه-شنندید شا را کفایبت: می کند. و 
رساننده است. 

پس بیندیشید - خدا شما را رحمت کند - در آنچه خداوند شما را به سوی 
آن فراخوانده و , بر آن برانگیخته و تشویق نموده است. اهفی: وان اهنا 
بنمائید و مسیرروشن او را بپیمائید »و از راه‌های گوناگون پیروی نکنید که 
شما را از راه اصلی که‌راه خدا است دور کند«(147). 

ان هذا| بوم عظیم الشأن, فیه وفع الفرج, وژفعت الذرج, ووضحت الحجم. 
وهو یوم الایضاح والافصاح عن المقام الصّراح, ویوم کمال الدّین, ویوم‌العهد 
المعهود, ویوم الشاهد والمشهود, ویوم تبیان العقود عن الثفا ق‌والجحود, 
ویوم البیان عن حقاپق الایمان. ویوم دخر الشیطان, ویوم‌البرهان. 

هذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون؛ هذا یوم المل الأعلی الّذی ۳ 
عنه معرضون؛ هذا| بوم الارشاد, وبوم محنة العباد, ویوم الالیل علی الژوّاد. 
هداربوم آیدی فایا الدور مفتصمراته الامفره هد بوم التصوض علی اهل 
الخصوص. 

هذا یوم شیت, هذا یوم |دریس, هذا یوم پوشع, هذا یوم شمعون. هذایوم 
هذا یوم ۲/۹ المصون من المکنون, هذا یوم ابلاء السراثر 

بدون نردید امروز روزی است که شأّن آن عظیم 0 و موقعیت‌های 
خطیری دارد,در آن گشایش اتفاق افتاد, درجه‌ها و مراتب بالا برده شد, و 
حچّت‌ها واضح وآشکار گردید. 

امروز روز واضح ساختن و پرده برداشتن از مقام پاک امامت است, روز 


کامل شدن‌دین است, روز آن عهدی است که از دیرزمان بسته شده, روز 
ای کی تفه فده ارت رو رن سا ها ی فرار د مات است 
که از زویشقاق ۵ انکارسقان‌سه بندم» وون بان یقت آیمان انسک 
روز راندن و دور کردن شیطان و روز دلیل‌روشن و اشکار است. 

امروز روز جداسازی است که شما 939 داده می‌ شد بد, امروز روز خبر 
بزرگ‌است که شما اد ان روی ترفی کرذآنید: روز ارشاد و راهنمایی است, 
روز آزمایش‌بندگان است, روز دلیل بر جستجوگران و ره‌پویان است. 
امروز روز ظاهرشدن پنهانی‌های سینه‌ها و کارهای پوشیده است, روز نصٌ 
وتصریح صریح بر اهل شایستگی و خاصٌان است. 

امروز روز »شیث« است, روز »ادریس« است. روز »هود« است. روز 
»یوشع«است, روز »شمعون« است., )کنایه از این‌که روز تعیین وصی و 
امروز روز امنی است که ایمن شده, روز ظاهر کردن چیزی است که 
مصون ومحفوظ مانده از پنهانی‌ها, روز پرده برداشتن از رازها و اسرار 


است. 


پس امام‌علیه السلام پیوسته می‌فرمود: امروز روز, امروز روز... تا آن‌ که 
فرمود. 
را بشوید و 


فرمانش رااطاعت کنید و از مکر و الا 
درون خود راتفتیش کنید و فساد که ۱6 دانستن او و 
اطاعت از انکه دستوربه 3 او داده به خدا تقرژب جوئید »و به 
کس هی کافران هو کفراسم وال و تا ری 
از انانکه خود گمراهند و مردمان را به گمراهی می کشانند از راه رشد و 
هدایت دور و به بیراهه دچار شوید. 

خداوند فرموده است - که گوینده‌ای ارجمند است - در مورد گروهی که 
آنان را درکتابش با مذمّت و سپرزنش یاد کرده است که گفتند: 

>( امن سادتنا و کب آعنا قاصَلوتا السّبیلاً رَبّنا هم ضعقین من‌العذاب 
عم آعناً کبیر]« 148(۰) 

ما اطاعت کردیم سروران زو کان خود را و آن‌ها ما را گمراه ساختند 
پروردگارا ؛انان را دوچندان عذاب کن و مورد لعن فراوان خویش قرار بدم. 
و خداوند تبارک و تعالی فرمود: هنگامی که در میان آتش احتجاج 
می‌کنند, اشخاص ضعیف ناتوان به مستکبرین و زورگویان می‌گویند: ما پیرو 
شما بودیم,ايا اکنون می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از ما دور کنید؟ 
گویند: اگر خدا ما راهدایت می‌کرد ما هم به شما راه را نشان می‌دادیم. 

آیا می‌دانید استکبار چیست؟ استکبار؛ رها کردن طاعت کسی است که 
به‌اطاعت او فرمان داده شده‌اید. و بزرگی کردن بر کسی است که به 


پیروی اوفراخوانده شده‌اید. و قرآن زیاد در اين مورد سخن می‌گوید, اگر 
شخص‌آندیشمند در آن بیندیشد او را از بدی بازمی دارد و پند می‌دهد. 

ای موّهنان: بدانید خداوند عزیز و بلندمرتبه فرموده است: 

»أْنّ للع تحت الذین قافن فی سبیله صفاً کانَهَم تیان ن مَرْصَوص « ۰ (149) 
بدون تردید خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او به پیکار صف 
می‌کشند که‌گویا بنائی آهنین هستند. 

آیا می‌دانید »راه خدا« چیست و چه کسی »راه او« است؟ و چه کسی 
صراط او وطریق او است؟ 

آن صراط الله الذی من لم تیا که بطاعة للم فیه هوی_به الی الثّار, 
ها نات راد الذی تصبنی, للاثباع بعد نبیه صلّی اللّه علیه وآله. آنا قسیم 
الجئقوالثار, وآنا حٌْة الله علی الفچار ونور الاأنوار. 

من صراط خدا هستم که اگر کسی , به خاطر اطاعت خدا آن را نپیماید در 
آتش‌سرنگون گردد. و من راه او هستم که برای پیروی کردن مردم پس 
پیامبرش - که‌درود خدا| بر بر او و آل او باد 5 مرا منصوب کرد. 
تقسیم کننده بهشت و دوزخم. ومن حجّت خدا بر بدکاران و کر و 
روشنی‌بخش نورها هستم. 

پس از خواب غفلت بیدار شوید و پیش از فرارسیدن مرگ ؛ به کارکردن 
شاف کنفه و وف نوک آمرزش پروردگارتان پیشی بگیرید, بیش..از. آنکه 
دیواری زده‌شود که باطن آن و داخلش رجمت و ظاهر آن 0 عذاب 
باشد )میان‌مقمنان و منافقان این دیوار زده می‌شود. یک‌طرف آن که داخل 
آن است‌موّمنان و طرف دیگرش منافقان هستند(. پس هر چه ندا کنید 
کسی ندای شمارا نشنود و هر چه ضجّه زنید و ناله و فریاد برآورید کسی 
به ناله‌های شما اعتنانکند. و پیش از ان‌که استغاثه کنید و کسی به داد شما 
نرسد به اطاعت‌ها و انجام‌دستورات الهی شتاب کنید, , پیش از ان که وقت 
از دست برود و از بین برنده‌لدّت‌ها - یعنی مرگ - به سراغتان آید که دیگر 
هیچ راه گریزی و هیچ چاره‌ای‌برای رهائی نباشد. 

خدای شما را رحمت کند پس از پایان یافتن این تجمع و گردهم‌آئی 
باتوسعه‌دادن بر اهل و عیال خود و نیکی کردن به برادرانتان آن‌ ها را دیدار 
کنید وشکر پروردگار را به خاطر نعمت‌هائی که به شما بخشیده ِِ 
آورتن: گردهم آئید خداوند پراکندگی شما را برطرف کند. و به یکدیگر نیکی 

کنید خداوندنس و الفت شما را زیاد گرداند, و نعمت‌های الهی 0 
یکدیگر هدیه کنیدهمانطور که خداوند پاداش گوارائی که چندین "۳ 


عیدهای پیش از آن و بعد ازآن است به شما عطا کند و این عطا و 

بخشش الهی تنها مخصوص امروز و مثل‌امروز است.؛ یکی کردن در آن؛ 
مال ما بارور می‌سازد و به عمر شما می‌افزاید, ومهر و محبت و دلسوزی 
داشتن به یکدیگر باعث جلب رهمت خدا| و لطف آوفی زرد ینس خودتان 


شادمان باشید و برادران خود را با لباس نیکو و بوی‌خوش و طعام دادن 
شاد گردانید. 

و از آنچه در توان دارید و جود و بخشش کردن از آنچه برایتان موجود 
اه برای برادرانتان و اهل و عیالتان فراهم آمزن گشاده‌روئتی 
را در میان‌خود اشکان شازیذ و یکدیگر را با چهره خندان و شادمان ملاقات 
کنید وسیاسگزار خداوند باشید بر آنچه به شما مرحمت فرموده است و 
کسانی را که‌امید و آرزوی خیر نسبت به شما دارند با خیر بیشتر دیدار 
کنید, و با ناتوانان درخوردنی‌های‌تان و انچه در توان دارید به مقدار امکان 
خویش همیاری نمائید,.یک درهم که اور فوراه خدا انفاق کنید معادل صد 
هزار درهم پاداش دارد و اگرخدا بخواهد بر آن پاداش می‌افزاید, و روزه 
امروز از اموری است که خداوندتبارک و تعالی مردم را به آن فراخوانده, 
و پاداش قرو برای آن به عهده 0 تا آنجا که اگر بنده‌ای از 
بندگان به عنوان مثال از اغاز دنیا تا انتهای ان‌روزها را روزه بدارد و شب‌ها 
را به شب زنده‌داری سپری کند به مرتبه ان کسی که‌امروز را مخلصانه 
روزه بگیرد نمی‌رسد. 
روی‌میل | 
مور کر وت ره ی ری ی ی 
نامر در افطا نی دهد ما نامیا و فئامی را و مد دم مه آزهم زر 
تکرار فرمود( افطاری داده‌است. 
شخصی برخاست و عرض کرد: ای امیر مومنان؛ » فتام« چیست؟ 
امام‌علیه السلام فرمود: صد هزار پیامبر و صذیق و شهید است. پس 
چگونه خواهد بودیاداش کسی که گروهی از مردان و زمان موّمن را 
افطاری دهد؟ و من ضامنم نزدخداوند که او را از کفر و فقر امان دهد و 
ار دما رت با ما رون تا رود شدای ان عید غدیر آینده بمیرد و 
کبیره‌ای مرتکب نشده باشد, پس پاداش او برخداوند تبارک و تعالی است. 
و کسی که وام بگیرد برای برادرانش و آنان را کمک کند, من ضامنم که 
اگرخداوند او را باقی بدارد آن را بپردازد. و اگر خدا جان او را گرفت من 
عهده‌دار آن‌باشم. 
زمانی که یکدیگر را ملاقات می‌کنید همراه سلام کردن مصافحه کنید 
)دست دردست یکدیگر بگذارید( و انعام دادن را امروز آسان بگیرید. 
هام حطالی را اند اناد امه ان کف اس بایان که واه 
کسانی که‌جدا و دور هستند برسانند, و باید توانگر بر فقیر, و نیرومند بر 
ناتوان لطف وعنایت داشته باشد, رسول خدا - که درود بر او و ال او باد - 
مرا به آن فرمان داده‌است. 
سپس آن حضرت, خطبه جمعه را شروع کرد و نماز جمعه اش را نماز عید 


قرارداد, و پس از نماز با فرزندان و شیعیانش به منزل حضرت ابومحمد 
امام 1 السلام رفتند و غذائی را که آماده کرده بودند تناول 
نمودند و پس از آر رتش تمه و فقیر آنان با هدیا و جوائز به سوی اهل و 
عیال خویش بازگشتند.(150) 

نویسنده کتاب »النشر والطی"« نقل کرده است: حضرت امام رضاعلیه 
السلام فرمود: 

آن‌گاه که روز قیامت فرا می‌رسد, چهار روز همانند عروس به سوی حجله, 
به‌در گاه الهی برده می‌شوند. 

عرض شد: این روزها کدامند؟ 

فرمود: روز عید قربان, روز عید فطر, روز جمعه و روز عید غدیر و به 
راستی که‌عید غدیر در مقایسه با عید قربان؛ فطر و جمعه همانند ماه در 
میان ستارگان‌می‌درخشد. 

روز عدیر» همان روزی است که خداوند, ابراهیم خلیل را از آتش نجات داد 
و آن‌حضرت آن روز را برای سپاسگزاری از خدا, روزه گرفت و همان 
روزی است که‌خداوند دین خود را به واسطه نعیین پیامبر, امیر مقمنان 
علی‌علیهما السلام را به عنوان‌جانشین خود - کامل گردانید و فضیلت و 
جانشینی او را تبیین کرد و آن حضرت‌این روز را روزه گرفت. 

روز غدیر, روز کمال و روز به خاک مالیده شدن شیطان و روزی است که 
اعمال‌شیعیان و دوستداران خاندان حضرت محمدصلی الله علیه واله 
وسلم مورد پذپرش قرارمی‌گیرند و همان روزی است که خداوند به اعمال 
مخالفان روی آورده و آن راهمانند گرد پراکنده, نابود می‌کند. 

و همان 9 است که خداوند به حضرت جبرثئیل علیه السلام دستور داد 
که تخت کرامت ه الهی را در مقابل بیت المعمور بگذارد و در این روز 
جبرثئیل علیه السلام آن را بلندمی کند و همه فرشتگان از همه آسمان‌ها به 
سوی آن گرد مق‌ایت؟ و حضرت محمدصلی الله علیه وله وسلم را ستوده و 
برای شیعیان امیر مقمنان و دیگر ائمّه علیهم السلام ودوستداران آنان از 
فرزندان ادم‌علیه السلام طلب آمرزش می‌کنند. 

و همان روزی است که خداوند به فرشتگان گرامی که اعمال بندگان 
رامی‌نویسند, دستور می‌دهند که تا سه روز بعد از عید غدیر دست از 
نوشتن گناهان دوستداران و شیعیان اهل بیت بردارند و به خاطر کرامت 
محمّد و علی وامامان دیگرعليهم السلام هیچ یک از خطاهای آنان را 
ننویسند. ۲ ِ 

و همان روزی است که خداوند ان را ویژه محمّد و ال محمد و نزدیکان 
انان‌قرار داده است و همان روزی است که خداوند منزلت هر کس را که 
در آن به‌عبادت بپردازد و بر اهل خانواده و خویشتن و برادرانش توسعه 
دهد, بالا برده واو را از اآتش جهنم نجات می‌بخشد و همان روزی است که 


خداوند از تلاش شیعیان در ان روز سپاسگزاری نموده و گناهانشان را 
بخشیده و اعمالشان رامی‌پذیرد. 
روز غدیر. روز زدودن اندوه و ریختن بار گناه, روز پاداش و عطاء روز 
گسترش‌دانش, روز بشارت و بزرگ‌ترین عید و روزی است که دعا در آن 
مستجاب می گردد. 
روز عغدیر, روز جایگاه عظیم. روز پوشیدن جامه‌های]های زیباژ و 
برکندن‌جامه‌های سیاه و روزی است که آولایت[ در ان شرط شد. روز 
غدیر. روزبرطرف شدن اندوه‌ها و چشم‌پوشی از شیعیان کناهکار امیر 
مومنان‌علیه السلام. روزپیشتازی و روزی است که در آن باید بر محقد و 
ال محمّد بسیار صلوات‌فرستاد. ۲ 
روز غدیر؛ روز خشنودی, روز عید اهل بیت محمدصلی الله علیه واله 
وسلم, روز قبولی اعمال,روز زیاده‌خواهی از خداوندا. روز استراحت 
مومنان. روز معامله و دوستی ونیل به رحمت الهی, روز تزکیه و 
خودسازی, روز ترک گناهان به ویژه گناهان‌کییره و روز عبادت و افطاری 
دادن به روزه‌داران است؛ زیرا هر کس در این روز به‌روزدار مومنی 
افطاری دهد. همانند ان است که »فنام فثام« نفر را افطاری داده‌باشد, تا 
این که ده » فا م « را برشمرد. 
سپس فرمود: آپا می‌دانید »فتام« یعنی چه؟ 
عرض شد: خیر. 7 
فرمود: یعنی صد هزار نفر. همچنین روز غدیر, روز تهنیت و تبریک گفتن 
شمابه یکدیگر است. بنابراین. هرگاه مومنی در اين روز با برادر موّمن خود 
برخوردکرد, بگوید: 
الحَمَذدٌ لله الذی جعلنا من الْْتَمَسَینَ بولاتة آمیرستایش خدا را که ما را از 
چنگ‌زنندگان به ولایت الْمَوّمنین مه علیهم السلام. 
مومنان و دیگر امامان علیهم السلام قرار داد. 

نیز امروز, روز تبسُم در برخورد با مومنان است. بنابراین. هر کس در روز 
غدیرهنگام برخورد با برادر مومن خود به روی او تبسٌم کند, خداوند در روز 
قیامت بانظر رحمت به او فی‌تگرد و هزار حاجت او را برآوزده می کند و 
قصری از مرواریدسپید در بهشت برای او بنا می‌نهد و روی او را 
برافروخته و زیبا می‌گرداند. 
و روز غدیر, روز آرایش است. بنابراین. هر کس برای روز غدیر خود را 
بیاراید,خداوند همه خطاهای او - اعم از کوچک و بزرگ - را می‌آمرزد و 
فرشتگانی را به‌ سوی او گسیل می‌دارد که تا روز عید عدیر سال آینده 
اعمال نیک فراوان برای اوبنویسند و درجات او را بالا می‌برند؛ به طوری 
که اگر بمیرد. شهید و اگر زنده‌بماند. نیکبخت به شمار می‌آید. 
ده که او وت مت وا اظفام کور مانتمر ان ات که .هه 


پیامبران وصدیقان را روزی داده باشد و هر کس به دیدار مومنی برود. 
خداوند در قبر اوهفتاد نور وارد می‌کند و نیز قبر او را توسعه می‌دهد و در 
هر روز هفتاد هزارفرشته در قبر به دیدار او امده و به او بشارت بهشت را 
می‌د هند. 

در روز غدیر بود که خداوند, ولایت خود را بر همه اهل آسمان‌های 
هفتگانه‌عرضه کرد و اهل_ آسمان هفتم به پذیرش آنْ از همه پیشی گرفتند 
و در اثر آن ,عرش بدان آراسته شد, آن‌گاه اهل اشضان زیرین به پذیرش 
آن شتافتند و دراثر آن به ستارگان آراسته شد. 

سیس ولایت بر زمین‌ها عرضه گردید که( با ود یرا ان آن شتافت و در 
اثر آن‌به » کعبه« آراسته شد. سپس »مدینه« به پذیرش آن شتافت و در 
اثر آن به وجودمحمّد مصطفی‌صلی الله علیه واله وسلم آراسته شد, 
سپس »کوفه« به پذیرش آن شتافت و در اثرآن به وجود امیر موّمنان علیه 
السلام اراسته شد. 

بعد ولایت بر کوه‌ها عرضه شد و اوّلین کوه‌هایی که بدان اقرار کردند, سه 
کوه‌بودند: کوه عقیق, کوه فیروزه و کوه یاقوت که در اثر اعتراف به از 
کوه‌های این‌جواهرات و این جواهرات, بهترین جواهرات ت گردیدندر سپس 
کوه‌های دیگر به‌پذیرش آن شتافتند و در اثر آن معدن طلا و نقره گردیدند 
و هر کوهی که بدان‌اعتراف نکرد و آن را نپذیرفت. بی‌حاصل گردید. 

نیز در اين روز بود که ولایت بر آب‌ها عرضه شد و هر آبی که آن را 
پذیرفت, شیرین گردید و هر آبی که انکار کرد, شور و تلخ گردید. 

و نیز بر گیاهان عرضه شد و هر گیاهی که آن را پذیرفت. شیرین و گوارا 
گردید وهر گیاه نپذیرفت؛ , تلخ گردید. 

سپس بر پرندگان عرضه گردید و هر پرنده‌ای که آن را پذیرفت, , صدایش 
بلند ورسا گردید و هر پرنده‌ای که آن را انکار کرد, لال و ناگویا گردید. 

متل موّمنان در پذیرش ولایت امیر موّمنان در روز غدیر خم, همانند 
ماجرای‌سجده فرشتگان در برابر حضرت آدم علیه السلام بود, چنان که متل 
انکار ولایت امیریومنان در روز غدیر همانند انکار ابلیس بود و در این روز 
بود که آیه »یوم اکمَلث لعم دیتکمٌ«(151) نازل شد. 

خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده هگز ان که: روز بعفت.: اف در نز او 
همانندروز غدیر بوده است و حرمت آن را شناسانده است؛ زیرا که وصیث 
و جانشین‌بعد از آن پیامبر را در .آن روز برای ات او تعیین کرده است. 
(152) 


اماه محزم الحرام 


ان عسرت ام رضاایه افسام سرا تا تیا 


گفتار حضرت امام رضاعلیه السلام . 

شیخ صدوقرحمه الله از حضرت ۳۳ رضاعلیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 

هر کس در روز عاشورا سعی در حاجت‌های خود را ترک کند, حق 
تعالی‌حاجت‌های دنیا و آخرت او را برآورد. و هر کس روز عاشورا روز 
مصیبت و حزن 9 او باشد, حق تعالی روز قیامت را روز فرح و 
خوشحالی او گرداند و دیده‌اش‌در بهشت., به ما روشن گردد. 

و هر کس روز عاشورا را روز برکت نام نهد و در خانه خود چیزی ذخیره 
کند.برکت نیابد در آنچه ذخیره کرده است و روز قیامت با یزید و عبیدالله 
بن زیاد وعمر بن سعد علیهم اللعنة در پائین‌ترین طبقه اتش جهئم محشور 
شود. 

و نیز ایشان از ریان بن شبیب روایت ت کرده که گفت: در روز اول ماه 
محلم,. خدمت‌حضرت امام رضاعلیه السلام شرفیاب شدم. آن حضرت 
فرمود: 

ای پسر شبیب؛ امروز روزه هستی؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: این روز روزی است که حق تعالی دعای حضرت زکریا را در 
ی و 

ای ای ۳ ره ار 1 
حضرت از اهل بیت او هجده تن- که در زمین شبیه و نظیر نداشتند - کشته 
شدند. ۲ 
و به تحقیق که آسمان‌های هفتگانه و زمین‌ها برای شهادت ان 
حضرت گریستند و به درستی که چهار هزار فرشته, به سوی زمین. آمدند 
برای یاری آن‌حضرت, ولی زمانی رسیدند که آن حضرت شهید شده بود. 
پس ایشان نزد رقبرآن حضرت ژولیده‌مو و گردآلوده‌اند تا. آنکه. قاتم. ال[ 
محمّد صلوات الّه علیه ظاهرشود, پس ایشان یاوران آن حضرت باشند و 
شعار ایشان در جنگ این کلمه‌است: »یا لثارات الحسین علیه السلام«. 

ای پسر شبیب؛ خبر داد مرا پدرم از پدرش از جذش که چون جذم 
حسین علیه السلام‌شهید شد. اسمان, خون و خاک سرخ بارید. 

ای پسر شبیب؛ اگر بر حسین‌علیه السلام گریه کنی تا آب از دیدگانت بر 
رویت جاری‌شود, حق تعالی هر گناه صغیره و کبیرم تو را بیامرزد. ۳ 
ای پسر شبیب؛ اگر خواهی که در قیامت هیچ گناهی بر تو نباشد. آن 


حضرت رازیارت کن. 
ا نسخ شیب ایر خاش کدی هیبشت با ول خوااصلی از 
اد وسلم وخاندانش ساکن شوی, بر قاتلان آن حضرت لعنت کن. ‏ 
حضرت‌شهید شده باشد, ماه اه ایا کی وه 

با این کت معیم قافور قوزاً عظیما.(153) 

ا کا تا ایصان وه اه ار ور کی نمی رونت 

ای پسر شبیب؛ اگر خواهی که در درجات بالای بهشت با ما باشی, از برای 
ی یا ی ی 
ولانت ها اکرفزنق سحی | دوسعت بدارده خدا آمیرا در رقة قیافت:با ان 
محشور گرداند.(154) 

روز اوّل ماه محژم. روزی است که حق تعالی دعای حضرت زکربا را 
درباره‌داشتن فرزند مستجاب فرمود و حضرت یحیی را به او عطا کرد. 
چنانچه از حضرت‌امام رضاعلیه السلام روایت شده است. 

حطترت: دام رضاعلیه السلام فرمودند: 

هر کس این روز را روزه بگیرد و دعا کند. حق تعالی دعای او را نیز 
مستجاب کند.(155) 


روز عاشورا 


دعای حضرت فاطمه‌علیها السلام .. 

جعفر بن عیسی گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام درباره روژه 

عاشورا سئوال کردم وآنچه مردم در مورد آن می‌گویند به عرض رساندم, 

امام علیه السلام فرمود: 

از روزه پسر مرجانه از من می‌پرسی؟ آن روز را زنازادگان از خاندان زیاد 

بخاطر کشتن امام حسین علیه السلام روزه گرفتند, ۰ و آن روزی است که آل 

محقدعليهم السلام آن راشوم و نامبارک می‌دانند و اهل اسلام آن را شوم 

می‌دانند, و روزی که اهل اسلام‌آن را شوم بدانند روزه گرفته نمی‌شود و 
به آن تبژکی نمی‌جویند, و روز دوشنبه‌روز نحجسی است که خداوند در 1 

پیامبرش را قبض روح نمود و ال محمدعليهم السلامدچار مصیبت نشدند 


مگر در روز دوشنبه, لذ| آن را شوم و نامبارک می‌دانیم ودشمن ما , نت ان 
تبژک می‌جوید.(156) 


افتم نز ریدم سرو ان مایق الم انیم 


تاتیی رخته آلله خر کاب سلوه الحنبنه اد فضل بن شادانت روایت کرد 
است که گفت:از حضرت علیخ بن موسی الرضاعلیه السلام شنیدم که 
کر مود 

اللّه دستور دادآن 7 نزد او 0 آنگاه در ۳9 ۳ فا داده و 
زیر تخت خودگذاشت و پساط شطرنح را گسترانید. آن خبیث شطرنج 
بازی می‌کرد و درضمن از حسین و پدر و جذ د بزرگوارش یاد می‌کرد و 
استهزاء می‌نمود, و هر زمان‌که بر رفیقش غلبه می‌کرد سه جام رت 
می‌نوشید و اضافه و باقیمانده ظرفش ,را در کنار طشت می‌ربخت. پس هر 
کس از شیعیان ما است باید آشامیدن‌شراب و بازی‌کردن با شطرنج را رها 
حسین علیه السلام کند و پزید و خاندان پزید وپیروان او را لعنت کند, 
می‌امرزد و از بین می‌برد.(157) 

عبدالسلام بن صالخ ‌هروی کویده ات حظرت امام رصاعليه اتسلام شتیدم که 
فرمود: 

اول کسی که در اسلام برایش فقاع )یعنی آبجو( ساختند, یزید ملعون در 
شام‌بود. آن را حاضر کردند در حالی‌که سر سفره نشسته و کنار آن, سر 
بریده امام‌حسین علیه السلام را قرار داده بود آن خبیت از آن شراب 
قفا شامند و به یارانش می‌داد و که » بنو شید که این شراب در کی 
است. و از برکت آن همین بس‌که ما اولین کسانی هستیم که می‌نوشیم در 
حالی که سر دشمن ما پیش روی مااست و کنار آن؛ سفره گسترانیده‌ایم, 
می‌خوريم در حالی که نفوس ما آرام گرفته‌و دل‌هایمان آرامش یافته 
است«. 

پس هر کس از شیعیان ما است., باید از آشامیدن این شراب بیرهیزد؛ 
زیرااشامیدنی دشمنان ما است و اگر پرهیز نکند او از ما نیست, ِ 
پدرم ازپدرش از پدرانش, از امیرالمومنین‌عليهم السلام روایت کرد که 
ول -خاصلی له علیه واله تلم قر مور 

لباس دشمنان مرا نپوشید. طعام دشمنان مرا نخورید. و راه دشمنان 
مرانپوئید که از دشمنان من شوید؛ همان‌گونه که آن‌ها دشمن من هستند. 
(158) 


فغای رت فاطت‌فایا آا ماس سر ید قراییت 


ابو احمد داود بن سلیمان طائی گوید: در سال صد و نود و چهار هجری در 
مدینه‌محضر مقدذس حضرت امام رضاعلیه السلام بودم. آن حضرت از 
پدرانش. از حضرت امیرالمومنین عليهم السلام, از رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم روایت کرد که فرمود: 

دخترم فاطمه‌علیها السلام در قیامت وارد محشر شود در حالی که پیراهنی 
خونآلود به‌همر آه دارد. او به رکنی از ارکان عرش بیاویزد و بگوید: 

یا احکم الحاکمین؛ احکم بینی وبین قاتل ولدی 

ای حکیم‌ترین حاکمان؛ بین من و قاتل فرزندم حکم کن. ۱ 

امیر المقمنین علیه السلام فرمود: رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 


9 

وحم لاینتی فاطمة ورتٍ الکعبة.(159) 

به پروردگا ر کعبه سوگند که خداوند برای دخترم ی 
اتوالتامنه‌طانی, از بورم ووانت کرو ات که کته یی ود 
تا اه اس از ری ار رای اما اسسحرت 
اه تا یا یی ی ای ره دا 
وسلم روایت کرده که فرمود: , 

موسی بن عمران 9 را بلند کرد و از پروردگارش درخواست کرد و 
عرضه‌داشت: پروردگارا: برادرم هارون از دنیا رفت, او را بیامرز. 

خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرمود: 

ری سألتنی فی الاولین والآخرین لأجبتک؛ ماخلا قاتل الحسین‌بن 
عل, فای آنتقم له من قاتله.(160) 

ای موسی؛ اگر در مورد اوّلین و آخرین درخواست کنی به تو پاسخ می‌دهم 
جز درمورد قاتل حسین بن علی‌علیهما السلام؛ زیرا که من از قاتل 
اس سا اما ام اس توت 

کیفیت شهادت و دفن امام رضا 


اماه صفر 


علامه. مخانمی‌رجمه الله فرموده استت بدا که «بارت آن حظریت در 
ایامی که فضیلتی برایش ذکر کرده‌اند و زمان‌هایی که شرافت و امتیازی 
دارندد مخصوضا آيامی: که‌اختضاضی به ان وجود مقذس دارند - مانند روز 
ولادتش که یازدهم دیقعده است, وروز شهادتش که آخر ماه صفر پا 
هفدهم آن و يا روز چهاردهم ماه رمضان است, وروزی که بیعت شده با او 
برای خلافت که اوّل ماه رمضان يا ششم ان است - از نظرفضیلت و 
تواب, برتری دارند 161(۰) 

بنابراین در روز آخر ماه صفر و نیز هفدهم آن - که روز شهادت جانگداز 
حضرت علی بن موسی الژضاعلیهما السلام نقل شده است - زیارت ان 
بزرگوار فضیلت بیشتری دارد. 


اباصلت هروی گفت: در حضور حضرت امام رضاعلیه السلام ایستاده بودم» 
به من فرمود: ۱ 

ای اباصلت؛ در این قبه که قبر هارون در آن است وارد شو و از چهار 
جانب آن‌مقداری خاک بردار و بیاور. 7 

من رفتم و آن را اوردم, و چون در پیشگاه او ایستادم فرمود: 

این خاک را به من بده. 

و آن خاکی بود. که از نزدیک در بزداشته بودص آن. زا به انشان دادم از من 
گرفت وبوئید و سپس بر زمین ریخت و فرمود: , ۲ 

برای من در اینجا قبری حفر می‌شود, پس سنگ بزرگی ظاهر می‌گردد که 
اگرهمه کلنگ‌هائی که در خراسان است برای کندن ان گرداید کندنش 
میس ر نشود. 

سپس در مورد خاکی از تزدبا وخائین که از نزد سر آورده بودم فانتد. آن 
را گفت,انگاه فرمود: 

آن خاک دیگر را به من بده که آن از تربت من است. 

سپس فر‌مود: : برای من در اینجا گودالی حفر کنند, تو به آن‌ها امر کنی که 
تاهفت پله به پائین بکنند و قبری برای من شکافته شود, اگر نپذیرفتند 
جزاینکه لحد بچینند, آن‌ها را امر می‌کنی که لحد را دو زراع و یک وجب 
قرار دهندهمانا خداوند آن را به اندازه‌ای که بخواهد وسیع گرداند. 

ی ی نزد سرم رطوبتی می‌بینی و کلامی را که به تو 
می آموزم می گوئی: ابی می‌جوشد تا آنکه قبر پر از آب شود و در آن 
ماهی‌های کوچکی می‌بینی, برای آن‌ها نانی که به تو می‌دهم ریز کن؛ آن‌ها 
نان‌ها را می‌خور ند وچون چیزی از آن باقی نماند ماهی کی خارج 
می‌شود و ماهی‌های کوچک رامی‌بلعد تا هیچ کدام از آن‌ها نمانند و سپس 
پنهان می‌گردد و چون پنهان گشت‌دست خود را بر آب بگذار و به کلماتی 
که بادت می‌دهم تکلم کن, اب فرومی‌رود و چیزی از ان نف ضا نز و این 
کار را جز در حضور مأمون انجام مده. 

آنگاه فرمود: ای اباصلت؛ فردا بر این فاجر وارد می‌شوم, اگر از نزد او با 
سربرهنه خارج شدم با من سخن بگو و من به تو پاسخ می‌دهم, و اگر 
هنگام‌بازگشتن سر را پوشیده بودم با من صحبت 1 

اباصلت گفت: فردا چون صبح کردیم. امام‌علیه السلام لباس‌های خود را 
پوشید و درمحراب به انتظار نشست, در همین حال ناگهان غلام مامون 
وارد شد و به آن حضرت گفت: امیرالموّمنین! را اجابت کن. 

ار ی ای ما را یط دراه 


افتاد و من به دنبال‌ان حضرت رفتم تا بر مامون وارد شد. در پیش‌روی او 
طبقی از انگور و طبق‌های‌دیگری از میوه بود و به دست او شاخه انگوری 
بود که مقداری از آن را خورده بود.چون حضرت امام رضاعلیه السلام را 
دید از جا برخاست با او معانقه کرد و پیشانیش را بوسیدو آن حضرت را 
کار و اند سس شام اگیر را به او داد و گفت: ای پسررسول 
خدا؛ انگوری بهتر از اين ندیده‌ام. 

امام علیه السلام فرمود: 

چه بسا انگور خوبی که از بهشت می‌باشد. 

گفت: از آن بخور. حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

مرا از آن معاف بدار. 

گفت: گریزی اتان نیست؛ چه چیزی تو را از خوردن بازمی‌دارد, شاید ما 
را مثهم‌می‌کنی؟ خوشه انگور را گرفت و خودش مقداری از آن را خورد. 
سپس به حضرت‌امام و السلام داد, و آن مسر ۳ سه دانه تنا تناول 
فرمود و ان را رها کرد و رز جا بر خاشت‌مامون. کفت: کجا می‌روید؟ 
فرمود: 

به انجائی که مرا روانه ساختی. 

آن‌گاه ردای خود را به سر کشیده و خارج شد. لذا طبق دستور امام‌علیه 
السلام با او صبحت‌نکردم تا داخل خانه شد. فرمود: درب خانه را ببندید. 

در را بستند و او وارد بستر شد؛ من در صحن حیاط اندوهناک و محزون 
ایستاده‌بودم» در اين هنگام ناگهان جوان خوش‌سیمائی که شبیه‌ترین مردم 
به حضرت امام رضاعلیه السلام بود بر من وارد شد, به سوی او شتافتم و 
عرض کردم: از کجا وارد شدی درحالی که درها بسته بود. فرمود: 

کسی که مرا به آنی از مدبنه«به انتجا, آور خر از-دن بسته نیز واردخانه کر 
گفتم: شما کیستید؟ به من فرمود: 

ای اباصلت؛ من حجّت خدایم بر تو,. من محمد بن علی هستم. 7 
سپس به سوی پدرش رفت و دستور داد که من نیز به همراه او بر آن 
حضرت واردشوم. چون نظر حضرت امام رضاعلیه السلام به فرزندش 
افتاد, فورا از جا برخاست با اومعانقه کرد, به سینه‌اش چسبانید و پیشانی 
او را بوسید, سپس او را به کنار بستر خودبرد. محمّد بن علی‌علیهما السلام 
او را دربرگرفت و او را می‌بوسید و پدرش با وی مطالبی راآهسته 
می‌گفت که من نفهمیدم. کفی سفیدتر از برف بر دو لب حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌دیدم و محمّد بن علی‌علیهما السلام را مشاهده کردم که با 
سانتتن ان را می‌لیسید سپس دست‌خود را میان دو لباس و سینه‌اش داخل 
کرد و چیزی شتننه کنخشی از آن بیرون آوزو وابوجعفر علیه السلام آن را 
بلعید, , و در این هنگام حضرت امام رضاعلیه السلام وفات یافت. 

ابوجعفر علیه السلام به, من فرمود: 


اق, اباضلت ۲ پزشیز محلی »را برای عشل‌دادن بفرم آماده که وسرايق ات 
ازصندوق‌خانه بیاور. ۲ 

عرض کردم: نه جائّی برای شستشو است و نه ابی در صندوق‌خانه هست. 
فرمود: 

آنچه به نو دستور می‌دهم انجام بده. 

داخل فتدوق‌خانه شدهم در آن آب و عای شنشرم دیدم: برداشته و بیرون 
آوردم‌و لباس‌هایم را بالا زدم تا او را غسل دهم, به من فرمود: 

تو کنار برو ای اباصلت؛ زیرا غیر از تو کسی هست که مرا کمک کند. 

پس ان بدن مطهّر را غسل داد و سپس فرمود: 

بار دیگر وارد صندوقخانه شو و زنبیلی که در آن کفن و حنوط است برایم 
بیاور. ۱ 

وارد صندوق‌خانه شدم و در آنجا زنبیلی دیدم که هرگز ندیده بودم, برداشته 
و نزدان حضرت اوردم. بدن پاک پدر را کفن کرد و بر آن نماز خواند. پس 
از ان فرمود: 

تابوت برایم بیاور. 

عرض کردم: نزد نجار روم و سفارش کنم تابوتی درست کند؟ 

فرمود: در میان صند وقخانه بر وه انجا تابوتی هست بیاور. ۲ 

داخل شدم تابوتی در انجا یافتم که تا ان زمان ندیده بودم. ان را برایش 
آوردم,بدن پدر را برداشته در تابوت گذاشت و پاهایش را ضاف کرد آنگاه 
دو رکعت نمازخواند و هنوز نماز را به پایان نرسانده بود که تأابوت بالا رفت 
و سقف شکافت و از آن‌تابوت خارج شد و رفت. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا؛ اگر مأمون هم‌اکنون پیش ما آید و 
حضرت‌امام رضاعلیه السلام را مطالبه کند چه کنیم؟ فرمود: 

ساکت باش, او بازمی‌گردد. ای اباصلت؛ هیچ پیامبری نیست که در 
مشرق‌بمیرد و وصی او در مغرب بمیرد مگر آن‌که خداوند بین ارواح و 
اجساد ایشان‌جمع کند. ۱ 

و هنوز حدیث را تمام نکرده بود که سقف شکافته شد و تابوت پائین امد و 
برزمین نهاده شد, ابوجعفر علیه السلام بدن مطهّر پدر را از تابوت بیرون 
آورد و در میان بسترش‌قرار داد؛ گویا هنوز غسل داده نشده و کفن بر او 
پوشیده نگشته است.؛ سپس فرمود: 

ای اباصلت؛ بلند شو و در را برای مامونتبار کر 

در را باز کردم شامون و غلامان او پشت در بودند. پس وارد شدند در 
حالی که گریان ق هحون : وناز گریبان چاک زده و بر سرش می‌زد و 
می‌گفت: واسیداه؛ ای‌آقای من؛ مصیبت تو مرا دردمند نمود. سپس وارد 
خانه شد و نزدیک سر آن حضرت‌نشست و گفت: 1 
و دستور داد به کندن, قبرء .من آن.محل زا کودکردم, همه خیز انظوز که 


حضرت امام رضاعلیه السلام توصیف کرده بود ظاهر شد. 
بعضی از هم‌نشینانش به او گفتند: آپا عقیده نداشت که او امام است ؟ 
گفت: تلشء امام نمی‌باشد مگر پیشاپیش مردم و جلوتر از انان, انگاه 
دستور داد که‌در قبله برایش جایی را حفر کنند. 
گفتم: به من دستور داده که هفت پله پائین روم و برایش قبرش را 
بشکافم. 
گفت: به آنچه اباصلت به آن دستور می‌دهد انجام بده, جز قبر - که آن را 
اباضلت می شکاقد رولب اس ودیکن لکد درشی کر 
و هنگامی که برای مأمون رطوبت و ماهی‌ها و غیر آن ظاهر شد گفت: 
علین بن‌موسی علیهما السلام همواره در دوران زندگی‌اش عجائبی را ؛ به ما 
نشان می‌داد و اکنون بسن ازمرگ از آن عجائب به ما می‌نمایاند. 
وزیری که همراه او بود گفت: آیا می‌دانی حضرت امام رضاعلیه السلام با 
این کار, چه‌خبری به تو داد؟ 
گفت: خبر می‌دهد که ای بنی عباس, حکومت شما با زیادی تعدادتان و 
بلندی‌مدتتان مانند این ماهی‌ها است. مهلت شما پایان یابد و آثارتان 
منقطع گردد و دولتتان ازبین رود و خدا شخصی از ما را بر تتتما. قراخ 
نماید و او همه شما را نابود گرداند. 

به او گفت: راست گفتي همینطور است. سپس به من گفت: ای اباصلت؛ 
آن‌کلامی را که به آن تکلم کردی به من یاد بده. 
گفتم: به خدا قسم آن را در همین لحظه فراموش کردم و راست می‌گفتم. 
مامون دستور به حبس من داد. حضرت امام رضاعلیه السلام دفن گردید و 
من یکسال درزندان ماندم تا آنکه سینه‌ام تنگ شد, شبی را تا سحر بیدار 
ماندم و خداوند تبارک وتعالی را جوا نز :3:40 نف و آن از .مخمدهه: ال 
محمّد علیهم السلام یاد کردم و از خداوند به‌حق" آن‌ها درخواست کردم که 
بر من گشایشی مرحمت فرماید. دعایم تمام نشده بودکه ابوجعفر محمّد 
بن علی‌علیهما السلام بر من وارد شد و فرمود: 


روایت یز درباره شهادت ۰۰ 


ای اباصلت؛ سینه‌ات خک بتیده ؟ 

عرض کردم: اری بخدا قسم. 

فرمود: برخیز و بیرون برو. ‏ ۱ 

سپس با دست مبارکش بر آن بندها و زنجیرها زد و آن‌ها را باز نمود و 
دست مراگرفت و از انجا بیرون اورد, نگهبانان و غلامان مرا میدید ند ولی 
قدرت حرف زدن‌نداشتند واز در خانه خارج شدم؛ سپس فرمود: 

برو در امان خدا و بدانکه هرگز به او نمیرسی و او هرگز به تو نمی‌رسد. 
اباضلت کفت» یفن از آن‌عربان: تا کون مامون را تصیدم: ۲۱۱62 

روایت دیگر درباره شهادت حضرت امام رضاعلیه السلام 

هرثمة بن اعین گفت: شبی در حضور مأمون بودم تا چهار ساعت از شب 
گذشت آنگاه اجازه باز گشت به من داد, باز گشتم, و چون نیمی از شب 
گذشت کسی درب‌خانه را کوبید, یکی از غلام‌هایم پشت در رفت, به او 
گفت: به هرثمه بگو: آقایت رااجابت کن. 

هرئمه گفت: با شتاب برخاستم و لباس‌هایم را پوشیده و به سوی آقایم 
حضرت‌آمام رضاعلیه السلام شتافتم, غلام پیشاپیش من داخل شد و من 
پشت سر او وارد شدم؛ در این‌هنگام سرورم حضرت امام رضاعلیه السلام 
۲ دیدم که در صحن خانه‌اش نشسته است, به من فر مود: 

ای هرثمه. گفتم: لبیک ای مولای من. 

فرمود: بنشین؛ و من نشستم. 

فرمود: گوش بده و خوب بخاطر بسپار. ای هرثمه؛ هنگام کوج کردن من 
بسوی‌خداوند تبارک و تعالی فرا رسیده و نزدیک است به جذم و 
پدرانم‌علیهم السلام و و کتاب عمر من به پایان رسیده است و 
ین شخص طغیانگر سرکش‌تصمیم گرفته مرا با انگور و انار سمّی مسموم 


او نخی را در سم فرو می‌برد و با نخ آن سم را جذب انگور می‌کند, و امّا 
انار, همانااو سم را در کف دست یکی از غلامانش می‌ریزد و انار را با 
دستش می‌مالد تادانه‌هایش به آن سم آغفششه گردد. ٍ 

او در روز آینده مرا فرا می‌خواند, آن انار و انگور را نزد من می‌آورد و از 
من می‌خواهد که از آن دو ِِ« و من می‌خورم تا حکم الهی و قضاء 
پروردگار درمورد من اجرا 5 

وقتی من از دنیا رفتم - گفت: من او را با دست خویش غسل 
می‌دهم, وقتی چنین گفت, از طرف من به او بگو - و بین تو و او کسی 
نباشد - : حضرت‌اآمام رضاعلیه السلام به من فرموده است: به غسل‌دادن 


و کفن‌کردن و دفن من نپرداز که‌اگر چنین کنی آنچه از عذاب که از تو 
تاخیر افتاده به سرعت به سراغت آید و آن‌بلای دردناکی که از آن حذر 
صف حنف: بر تو وارد شود او با این گفته تو خودداری‌می کند و بازمی‌ایستد. 
هرثمه گوید: عرض کردم ای سرور من؛ چنین خواهد کرد؟! فرمود: 
هنگامی که تو را برای غسل دادن من رها کرد و آزاد گذاشت. در مکان 
2 
کند. 

ای هرثمه؛ تو متعژض هیچ یک از کارهای غسل من مشو تا خیمه‌ای سفید 
رامشاهده کنی که در جانبی از خانه زده شده, وقتی آن را دیدی مرا در 
لباس‌هایم که در ۰ هستم دار دزن ان رید بگذار و خودت پیشت خیمه 
بات وهمرآهاتت فرد نو باسند بزدم یمه راربا نزن که مرا یه زیرا 
هلا ک‌می‌شوی. 7 

مامون از بلندی بر تو مق نگز 3 و فش کون ای هرتمه: ابا شما عفیده 
نداریدامام را جز امامی مانند او عسل می‌دهد؟ پس چه کسی ابا الحسن 
علی‌بن موسی را غسل می‌دهد در حالیکه پسرش محمد در مدینه از 
شهرهایحجاز است و ما در طوسیم؟-. ‏ زر 

وقتی چنین گفت., به او جواب بده و بکو: ما می‌گوئیم: امام را جز امام پس 
از اونباید کسی غسل دهد, و اگر زور گوئی چنین کاری کرد امامت امام به 
خاطرستمگری و زور گوئی غسل‌دهنده باطل نخواهد شد و نیز امامت امام 
اگر حضرت امام‌رضاعلیه السلام را اجازه می‌دادند در مدینه باشد, پسرش 
محمد اشکار و بی‌پرده او راغسل می‌داد, اکنون هم کسی جز او بدن امام 
را غسل نمی‌دهد, ولی به صورت‌مخفی و پنهان است. 

تدای که خیمه را بالا زدند مرا می‌بینی که در کفن پیچیده شده‌ام, 
بدن کفن‌پوشیده هرا و ای ره ان رازن ارات کند قبر مرا 
حفر کندمی‌خواهد قبر پدرش هارون را قبله قبر من قرار دهد و آن هرگز 
نخواهد شد, ووقتی کلنگ‌ها را بر زمین زنند هیچگونه تآثیری بر زمین 
نگذارد و چیزی ولو به‌اندازه ناخن چیده‌شده‌ای حفر نگردد, چون تلاش خود 
را کردند و کار بر آنان‌دشوار گردید از طرف من به مأمون بگو: 

او به من دستور داده است که یک کلنگ در قبله قبر پدرت هارون بر زمین 
زنم. ووقتی زدی در زمین فرو می‌رود و قبری کنده شده و ساخته و آماده 
آشکار شود ووقتی قبر ظاهر شد مرا دو ان قرار مده تا آنکه از میان آن؛ 
آب سفیدرنگی‌بجوشد و قبر را پر کند به طوری که هم‌سطح زمین گردد. 
آنگاه یک ماهی به‌طول قبز. در آن نمایان گرد و حرکت کند, تا مادامی که 
ماهی تحرّک دارد مرادر قبر وارد نکنید و زمانی که ماهی پنهان گردید و آب 
فرو نشست مرا در قبرپائین ببر و در لحد بگذار و اجازه نده که آن‌ها خاک 


بر من بریزند. ؛ زیرا قبرخودش پوشیده می‌شود و پر می‌گردد. 
ِِِ گفت: عرض کردم, اطاعت می‌کنم ای سرورم. سپس به من 


فرمو 
سا 

عرض کردم: پناه می‌برم بخدا از اينکه با فرمان شما مخالفت کنم. 

هرثمه گفت: آن‌گاه گریان و محزون بیرون آمدم و پس از آن همواره مانند 
دانتهای که دز نابه: بویان شود نودم و جر خدا کسی. ار حال ماکان ننود, 
سیسن مامون مراخواند نزد او رفتم و پیو سته ایستاده بودم ۳ روز بالا امد, 
آنگاه فاضوت به: من کفت؛ ای‌هرثمه؛ برو نزد ابوالحسن و از طرف من به 
او سلام برسان و به او بگو: شما پیش مامی‌آتّی یا ما پیش تو آئیم, اگر 
گفت: پیش او تن از او بخواه که زودنر بیاید. 

هرثمه گفت: نزد امام رفتم و چون مرا دید به من فرمود: 

ای هرثمه؛ ایا انچه به تو سفارش کردم به خاطر داری؟ 

عرض کردم: بلی, فرمود: کفش‌های مرا بیاور که من می‌دانم برای چه تو 
رافرستاده است. 

فلمه کت ین خضرت را جاضی کارا شوه نع راجفنا 
وقتی‌داخل مجلس شد مامون از جا برخاست و با آن حضرت معانقه کرد و 
پیشانیش رابوسید و کنار خود بر روی تخت نشانید, و آن‌گاه شروع کرد به 
صحبت کردن و از هرطرف سخن گفتن تا مدتی گذشت. سپس به یکی از 
غلامانش گفت انگور و اناربیاورد. 

هرثمه گفت: چون آن را شنیدم نتوانستم صبر کنم و لرزه بر اندامم افتاد, 
خوش نداشتم که حالت من بر مامون ظاهر شود ارام ارام به عقب 
برگشتم تا از مجلس‌بیرون رفتم و در گوشه‌ای از حیاط خود را افکندم, 
نزدیک زوال خورشید احساس‌کردم سرورم از نزد مأمون خارج گشته و به 
منزل برگشته است. سپس دیدم از طرف‌مأمون دستوری صادر گشته که 
پرشیکان: فد پزستار انا خاضر کنید وبه بالین ان‌حضرت یرنه سهال. کرام 
چه شده است؟ 

به من گفتند: بیماری بر علی بن موسی‌علیهما السلام عارض شده است 
مردم در شک و تردیدبودند و من یقین داشتم که از کجا عارض شده است 
نم خاظر انچه از آومی دانستم. 

هرثمه گفت: هنگامی که تلث دوم شب فرا رسید, صدای صیحه و ناله از 
خانه بالارفت, مرن شتا قتمشن مبان. آنان که می‌شتاففن کون وا بط آیجا 
رسانیدم, مأمون را دیدم‌با سر برهنه, دکمه‌ها را باز کرده, 0 عزا 
ایستاده و گریه می‌کرد. 

هرثمه گفت: : من هم در میان آنان که ایستاده بودند ایستادم و آه سرد و 
اندوهباری‌کشیدم, آن شب را صبح کردیم, مامون برای تعزیه نشست, پس 


از قد نی برخاست وخود را کنار جنازه سرورم رسانید و گفت: جائی را 
آماده کنید می‌خواهم خودم بدن اورا غسل دهم, من نزد او رفتم و آنچه 
مولایم در خصوص غسل و کفن و دفن فرموده‌بود به او گفتم. گفت: من 
متعزض آن کار نمی شوم خودت هر چه 0 ای هرثمه‌انجام بده۵. 

هرتمه گفت: من. ایستاده. بودم تا آن‌کة: دیدم خیفه‌ای زده .شده من و 
کسانی‌که درخانه بودند در پشت خیمه بودیم, من صدای تکبیر و تهلیل و 
تسبیح و بالا و پائین‌رفتن ظرفها و ریختن اب را می‌شنیدم و بوی خوش 
بودم. ۱ 

هرثمه گفت: ناگهان مأمون از جائی که مشرف بود فریاد زد: ای هرثئمه؛ آیا 
شماعقیده ندارید که امام را جز امامی مانند خودش غسل نمی‌دهد؟ محمد 
بن علی فرزنداو کجا است که بیاید و او را غسل دهد. او در مدینه و اين در 
طوس 2 

به او گفتم: ما می‌گوئیم که امام را نباید جز امامی مثل او غسل دهد, پس 
اگر کسی‌ستم کرد و امام را غسل داد, امامت امام به خاطر ستم و تعذی 
غسل‌دهنده باطل نمی‌ شود و امامت امامی که بعد از او است با چیره‌شدن 
ظالمی بر غسل پدرش باطل نمی‌شود اگر حضرت امام رضاعلیه السلام در 
مدینه ازاد و رها بود. پسرش محمد او را اشکارغسل میداد و اکنون او را 
جز او کسی غسل نمی‌دهد ولی به صورت پنهان. 

مافون ها که فد و ری رکفت : سپس خیمه بالا رفت و آقایم را دیدم که 
بدن‌مبارکش در کفن پیچیده شده است.؛ او را در تابوت تاد فاص و 
تمام حاضران فرانتشاره نماز خواندند, آن‌گاه جنازه را برداشته تا به کنار 
قبر آمدیم, عدّه‌ای را دیدم‌که پائین قبر هارون کلنگ بر زمین می‌زنند تا قبر 
هارون را قبله برای قبر امام قرار دهنداما کلنگ‌ها بر زمین اثر نمی‌کرد و 
ذژه‌ای از خاک زمین کنده نمی‌شد. 

مأمون رو به من کرد و گفت: وای بر تو ای هرثمه؛ زمین را نمی‌بینی که 
چگونه ازکندن قبری برای او خودداری می‌کند و مانع می‌گردد؟ 

گفتم: ای امیرالمومنین!! او به من امر کرده که یک کلنگ در قبله قبر 
پدرت بر زمین‌زنم و جز یک کلنگ نزنم. 

گفت: با یک کلنگ زدن چه می‌شود؟ 

گفتم: او خبر داده است که روا نیست قبر پدر تو قبله قبر او باشد. و چون 
من یک‌کلنگ بزنم قبری آماده ظاهر گردد بذون ایک خنستی ان زا نکن و 
ضریحی در وسط آن‌آشکار گردد. 

مأمون گفت: سبحان اللّه؛ چقدر این سخن عجیب است و من از امر 
ابوالحسن‌علیه السلام‌تعجّب نمی‌کنم اکنون تو کلنگ را بزن تا ببینم چه 
می‌ شود ؟ 


هرثمه گفت: کلنگ را در دست گرفتم و در سمت قبله قبر هارون بر زمین 
زدم, قبری کنده‌شده و آماده ظاهر شد و ضریحی در وسط آن آشکار گشت 
ومردم به آن‌نگاه می‌کردند. 

مأمون گفت: بدن را در میان قبر بگذار ای هرئمه. 

گفتم: ای امیرالممنین آقایم دستور داده است که او را در میان قبر وارد 
نکم تااپسسمیدری از آن چاری ووهو کنو آن ان این نود با ان که ات 
به سطح زمین‌رسد. سپس یک ماهی به طول قبر در آن حرکت می‌کند, 
وقتی ماهی پنهان شد و آب‌فرو رفت او را در کنار قبر برم و در میان لحد 
قرارش دهم. 

مأمون گفت: هر چه به تو دستور داده عمل کن. 

هرثمه گفت: منتظر ظاهر شدن آب و ماهی شدم که ناگهان پدیدار گشت, 
سپس‌پنهان شد و آب فرو نشست و مردم نگاه می‌کردند, آن‌گاه جنازه را 
کنار قبر قرار دادم‌پس قبر با پارچه سفید رنگی که من آن را پهن نکردم 
پوشیده شد. سپس به وسیله غیردست من و دست حاضران به طرف 
قبرش پائین برده شد, مامون به مردم اشاره کردکه با دستهای‌تان خاک 
بیاورید و در قبر بریزید. 

گفتم: چنین دستور نده ای امیرالمومنین 

گفت: وای بر تو؛ ۱ 

گفتم: به من فرموده که خاک , بر او ریخته نشود و خبر داده است که قبر از 
جانب‌خودش پر می‌شود, سپس با سطح زمین منطبق و چهارگوش 
می‌کردده مامون بف..مردم‌انشاره. کرد که خودداری. کنیده و آن‌ها آنجه در 
دست‌شان از خاک بود رها کردند.سپس قبر پر شد و با سطح زمین منطبق 
و چهارگوش گردید, مأمون بازگشت و من نیزبازگشتم. 

پس از چندی مأمون مرا خواند, با من خلوت کرد و گفت: ای هرئمه؛ تو را 
بخداسو گند می‌دهم و از نو می‌خواهم آنچه از ابوالحسن قدس اللّه روحه( 
شنیدی به من راست‌بگوئی. 

هرثمه گفت: , به او گفتم: ای امیرالمو‌منین!! آنچه به من گفته بود به تو خبر 
دادم. 

گفت: به:خدا شو کنذت. می‌دهم که راشفت یکوتی نیت به: آنچه به نو خی 
داده غیراز آنچه گفتی. 

هرثمه گفت: گفتم اي امیرالممنین!! از چه چیزی از من سوال می‌کنی؟ 
کفت؟ ای هزنمه؛ آبا چبري غیر از انحه. حفتی. با تو مخفیانه در میان 
گذاشت؟ 

گفتم: اری. 

گفت: آن چیست؟ 


گفتم: خبر انگور و انار. 


هرثمه گفت: تا آن را گفتم. مامون رنگ چهره‌اش تغییر کرد, گاهی زرد و 
گاهی‌سرخ و گاهی سیاه می‌شد, سپس غش کرد و بر زمین افتاد, از او 
شنیدم در حال‌بیهوشی‌اش که فریاد می‌زد و می‌ گفت:(163) 
وای بر مامون از سوی خدا:ء وای بر مامون از رسول خدا: وای بر او از 
علیْ بن ابی‌طالب؛ وای بر مامون از فاطمه زهرا: وای بر مامون از حسن 
و حسین: وای بر مامون‌از علیْ بن الحسین؛ واي بر مامون از محقد بن 
علی؛ وای بر مامون از جعفر بن‌محمّد؛ وای بر مامون از موسی بن جعفر؛ 
وای بر مامون از علیٌ بن موسی الرضا, به‌خدا این خسران و زیانی است 
این ۳ می‌گفت و تکرار می‌کرد, چون دیدم این حالت او به طول انجامید از 
اوروی گرداندم و در یک طرف خانه نشستم. 
هرثمه گفت: : پس از مذتی قامون نشست و مرا خواند, بر بر او داخل شدم 
درحالی‌که مثل انسان مست نشسته بود, گفت: به خدا قسم؛ نو بر من 
عزیزتر از اونیستی بلکه همه اهل زمین و آسمان از او عزیزتر نیستند, 
تخدا قسم اکر به:من بپرنندکه تو از آنچه دیدی و.شنیده‌ای چپزی را ذوباره 
گفته‌ای, تو را هلاک خواهم کرد. 
گفتم: ای امیرالموّمنین!! اگر بر چیزی از آن از سوی من مطلع شدی, 
جون من برتو مباح باشد. 
گفت: نه بخدا قسم؛ مگر آن‌که عهد و پیمانی بر کتمان اين امر و ترک 
اعاده آن به‌من بدهی, ت مد همان برفت آر فن ه تست به آن با که 
کرد. 
هرثمه گفت: وقتی از او رو گرداندم, دو دستش را بر هم می‌زد و 
می 
تشون من الیاس وَلایَسّتَحْمونَ من ال هو مَعهم اد تشون مالایضی 
فن القول وکان اللَه بما تعملوق محیطا«(164). 
ی از مردم پنهان کنند و حال آنکة نمی‌توانند از خداوند بنهان کنند: 
و او باآنها است آن ها را که نمی‌پسندد شبانه تدبیر می‌کنند 
و خداوند به‌آنچه آنجام می‌دهند کاملاً احاطه دارد و آگاه است.(165) 
مرحوم فحدت: قمی. می تونسد: آخرد. کلامی: که از آن «خضرنته شننیده: تشد 
این آیه‌مبا رکه بود: 
»قْل لو کنمْ فی تک لور انیم کت امه ال ان قضا خفو.: 
(166) 
بگو: ای پیغمبر؛ اگر در خانه‌های خود هم بودید باز آنان‌که سرنوشت آنان 
درقضای الهی کشته‌شدن است از خانه به قتلگاه به پای خود البثّه بیرون 
و به روایت _شیخ مفید. حضرت بعد از خوردن زهر, دو روز زنده بود و 


وفات کرد. مآمون یک روز و یک شب , وفات آن جناب را پنهان داشت. 
محقد بن جعفرصادق را با جماعت ال ابوطالب که حاضر بودند, طلبید و 
خبر وفات ان جناب را به‌ایشان اظهار کرد و گریست و حزن شدید اظهار 
کرد. پس ایشان را به نزد آن جناب‌آورد و بدن آن حضرت را : به ایشان نمود 
و گفت: گواه باشید که آسیبی از ما به اونرسیده است. 

پس با جنازه آن حضرت خطاب کرد: ای برادر! بر من گران است که تو را 
بدین‌حالت ببینم و می‌خواستم که پیش از تو بمیرم و تو خلیفه و جانشین 
من باشی ولکن باتقدیر خدا| جه می‌توان کرد! 

پس جنازه آن حضرت را بعد از غسل و تکفین حرکت دادند و در همین 
موضعی که فعلا مدفون است., دفن, نمودند. قبر شریفش در خانه حمید بن 
قحطبه در قبله قبررشید است و در وقت غسل و تکفین و نماز و دفن, 
پسرش حضرت جوادعلیه السلام حاضربود و این امورات بر دست ان جناب 
واقع می‌ شد و مردم نمی‌دانستند. 

در بعضی روایات است که فامون از ترس آن که مبادل مردم فتنه کنند, 
جنازه‌حضرت را در شب حرکت داد و دفن نمود صلوات اللّه علیه. 

من سره آن یری قبرا بروّیته 

یفژج الله عمّن زاره کربه 

فلیات ذا القبر ان الله اسکنه 

سلالة من رسول الله منتجبه(167) 

کسی که دوست دارد قبری را با دیدگان خود ببیند. که خداوند گشایش 
می‌دهد گرفتاری کسی که او را زیارت کند؛ ۱ 

پس به زیارت صاحب این قبر بياید که خداوند در ان. از سلاله پاک و 
منتخب پیامبرصلی الله علیه واله وسلم جای داده است. 


ماه زاب 


ثواب روزه در ماه رجب 


خی ی خلت و فا از سحرت. اما رام اسام رات ری 
ار 

هر کس روز اول ماه رجب را به اشتیاق واب و پاداش الهی روزه بگیرد. 
بهشت‌بر او واجب گردد. و هر کس یک روز در وسط ماه رجب روزه ب؟ 

در مثل ربیعه‌و مضر )که دو طایفه پرجمعیت بودندد( شفاعت کند. ِ 
کس یک روز در آخران روزه بگیرد. خداوند او را از اهل بهشت قرار داده و 
شفاعت او را در مورد پدر.مادر, پیسر» دسر خواهر, برادر عمه, عمو, 
تالم داتت: ایا عم اش سره ترجه جر ان نان کی ات 
که سزاوار دوزج است 168(۰) 

عحاالی ن.صام هریت ارت ماه مسا یه السای رابت گر ات 
که قرو 

هر کس روز اوّل ماه رجب را روزه بگیرد. خداوند از او خشنود گردد؛ 
روزی که اورا دیدار کند. هر کس دو روز از ماه رجب را روزه بگیرد, 
خداوند از او راضی باشدروزی که او را دیدار کند. و هر کس سه روز از 
ماه رجب را روزه بگیرد, خداوند از اوخشنود گردد و او را خشنود سازد و 
کسانی که با او مرافعه دارند راضی سازد؛روزی که او را دیدار کند یعنی 
روز قیامت. 

و هر کس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد, درهای هفت آسمان برای 
روح اوگشوده گردد چون بمیرد تا آنکه به ملکوت اعلی رسد. و هر کس 
هشت روز از ماه‌رجب را روزه بکیر دا درهای هشتگانه بهشت برای او 
گشوده گردد. و هر کس‌پانزده روز از ماه سب را روزه بگیرد, هر حاجتی 
که دارد برآورده شود مگر آنکه‌درخواست او در گناه يا قطع رحم باشد. 

و هر کس تمام ماه رجب را روزه بگیرد از گناهانش بیرون آید مانند روزی 
که ازمادر متولد گشته باشد و از اتش دوزج ازاد و همراه بر کوید حان 
نیکوکار واردبهشت شود 169(۰) 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

من صام یوم الثامن والعشرین من رجب, کان صومه لذلی الیوم 
کفارةتسعین سنة.(70 1) ۱ 

کسی که روز بیست و هشتم ماه رجب را روزه بگیرد روزه او در آن روز 
کفاره نودسال است. 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

من صام یوم التاسع والعشرین من رجب؛ کان صومه لک الیوم کفارةمائة 
سنة.(171) 


کسی که روز بیست و نهم ماه رجب را روزه بگیرد روزه او در آن روز 
کفاره صدسال است. 

حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: ر, ۱ 
من صام یوم الثلائین من رجب غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تاخر. 
(172) 

کسی که روز سی‌آم ماه رجب را روزه بگیرد, خداوند گناهان گذشته و 
آینده او رامی‌آمرزد.(173) 


ثواب زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام در ماه رجب 


و ره ات فص اهر ناسا ور 
موسم‌ها ومناسبت‌های مشهور, و قصد زیارت حضرت امام رضاعلیه 
السلام در ماه رجب مستحب است و بدون تردید از بهترین و باارزش‌ترین 
کارها است.(174) 

در »عیون اخبار الرضاعلیه السلام« و »کامل الزیارات« به سند معتبر نقل 
شده که محمد بن‌سلیمان از امام محمد تقی‌علیه السلام پرسید: 

شخصی حخجْ واجب خود را انجام داد و به مدینه رفت و حضرت رسول‌ صلی 
ا ر ‏ اا اصات ص و آن‌ سرت را سا رن 
می‌دانست که او حجّت خدا است بر خلق اوء و اوباب خداست که از ان در 
اه ده کر ی وم بط سس یه السلم با مات موه 
سپس به بغداد رفت و حضرت امام موسی کاظمعلیه السلام را زبارت کرد 
و به شهر خود بر 

در این وقت. خدا آن قدر مال ؛ به او روزی کرده است که می‌تواند به حح 
برود. آیابرای اين مرد که حوٌ واجب خود را انجام داده بهتر است که 
برگردد و باز حح کند پابه خراسان برود و پدرت حضرت امام رضاعلیه 
السلام را زیارت کند؟ 

فرمود: 


ما ۳ س 
ریارت رجبیه .. 


بلکه برود بر پدرم سلام کند افضل است و باید که در ماه رجب باشد و در 
این‌زمان که بر ما و شما از طرف سلطان خوف و وحشت است. انجام 
ندهید.(5 17) 

زیارت رجبیه 

که در حرم‌های مطهر ائمّه‌علیهم السلام در ماه رجب خوانده می‌شود 

جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی‌قدس سره )سومین نایب خاصٌ 
امام عصر ارواحنافداه( می‌فرماید: اگر کسی این زیارت را در یکی از 
حرم‌ها ۲ زیارتگاه‌های اهل بیت‌پیامبر علیهم السلام بخواند, حتماً با تزآورژم 
شدن حاجتش از آنجا بازخواهد گشت و دعای اودر مورد دین و دنیا به 
اجابت خواهد رسید. اگر قصد اين زیارت را داشتی. بر درگاه‌حرم مطهر 
امام‌علیه السلام بایست و بگو: 

آلحفد له الک آشهّدنا مشهد أَولیایه فی رجب. اجب ب عَلیناستایش ویژه 
خداوندی است که ما را در این ماه رجب به زیارتگاه و محل حضور اولیای 
خود حاضر گردانید, و حقوقی چند که‌من حَفهم ما قذ وَجَبَّ. وصلی اللهُ 
۰ مَحمّدن الختتکت: وعَلیاز حقّ ایشان بر.ما لازم بود, واجب نمود؛ و 
درود پیوسته خداوند بر مد پر وت و اما ه نت ال قکما 
اهنا تقد قائجز لنااوصیای او که پرده‌دار حریم الهی هستند, نثار 
باد. بارالها؛ همان گونه که ما را به حضور ایشا حاضر گردانیدی. پس 
وعده ایشان‌مَوعدهم, واوردنا عَیرٍ مُحلئین عن وله فی دار 


المَقامغرا نیز برای ما وفا رو به محل ورودشان پرسان که بل آز 
]رن از ورود به جایگاه بهشت 11 َالسَلامٌ عَلَیکَم نی فص قصَدتکم, 


وَاعتَمَدُئْکم یِمَساألّتی و جاودانی نیز محروم نشویم. سلام بر شما؛ من به 
فصد دیدار شما 0 و در موردوحاجتی, وهی قکاک رقبتی من الثار, 
والْممَةٌ مَعکمّ فی داردرخواست و نیازم که رهابم ی سن از جهنم. و 9 
من در بهشت در نزد شما., القرار, مَع شيقیِکَمْ الأیر برار, والسَّلامْ عَلَیِکُمْ بما 
ضَبر ند تم قنعم همراه با شیعیان نیکوکار شماست., به نا اعتماد نموده‌ام. 
ف ۱ ود ره ۲ نمودید؛ پس چه 
خوب, است عْفبی الدّار. آت ۳ وَاملْکم فیما کم اللْفوبض 
وعَلَیکَم عاقبت این خانه )در آخرت(. من خواستار و آرزومند شما در مورد 
آنچه به شما واگذار شده هستم؛ و آنچه الَعُوبض, قبکمْ بجبر تست لسن 
سفن المریض, وم تژدادُعوض‌کردن آن به عهده ۱ ۳ تنها به 
وسیله شما شکسته جبران می‌شود, و بیمار بهبود می‌پاید, و به وسیله 
شماالرَحامْ وما تغیض, ای بسنْكَم مُوْمنْ. ولقوَلِكَم مُسَلَمْ, وعلی‌کمی و 


فزونی در ارحام انجام می‌پذیرد. مر من به,طور واقعی به سر شما ایمان 
دارم, و تسلیم گفتارتان هستم, وال یکَمٌ مَفَسمٌ فی رَجعی بحوآیْجی, 
وقضائها وامضآئها, خدا را , به شما سوگند می‌د هم با تنها با پاسخ مثبت به 
خواسته‌هایم مرا برگرداند و آن‌ها را برآورده و امضاشده‌و|ئجاجها وَبُراجها. 
ویشوّونی لذیکم صلاحها. َالسّلامٌ و حنمی 9 انجام شده نماید و همه 
کارهایم : نز شها را اصلاح فرماید. و سلام‌َلیْکَمْ سَلام مُوَدع, وَلَکَم حَوَیجَة 
مودع؛ بسا ال لیم بر شما؛ سلام کسی که دارد خداحافظی می‌کند و 
خواسته‌هاییش را س شما سپرده, تا برآوردم شود. از خدا می‌خواهد که 
دوباره نزدالَمَرْجع, 5 سَعْیْه لیم عَیْر مُقطع, ون یرجعنی من حضرَیکَم شما 
پایده ویرقت و آمد اه به لین عکان مبازک و ند شا پروسته اس و مرا 
برگرداند از حضورتان‌حَيْرّ مَرَجع. الي جناب مُمَرِع. وَحَفْض جعیشج مَوَسع, 
ود گذبه بهترین باز گشت به سوی آسیتانه‌آی خژم و سر سبز و باآسایش " و 
پروسعت, با راحتی‌ومَهلٍ الی حین الأجَلٍ. وحَیْرٍ مصیرٍ ومحل فی التّعیم 
ارو آسانی تا هنگام مرگ, و بهترین سرانجام و جایگاه در پهشت 
هسشگیوالعنش المْْتَبل, ودوام الأکل, ورب الرحیق وَالسْلْسَلِ, و 
زندگی خوشی نو و پسندیده؛ و خوراک همیشگی و آشامیدنی ناپ و خالص 
و گوارای دایم و باوعغل ول لاسام مه ولا مَلل, وَرَُمَهُ ال وَبَرکائة 
وتحبائَهٌخوردنی دوباره و سیرار 9 
دننکن در آن‌ها ‏ باشد. و رحمت و برکات و تحیت‌ها و احترامات 
خداوندی عََیِكَم, عّی الْعَوّد الی رک والفوز فی کریکمتا باز کبقنت ره 
حضور شما و کامیابی در رجعت شمائواب روزه و استغفار در... 

والَحسّر فی میم والسّلامْ عَلیْكُمْ ورحْمَهٌ اللّه وَیَرکائة‌و محشور شدن 
در زمره شما, بر شما نثار باد, و سلام و رحمت و برکات الهیعلیکه: 
صل واه 1 هو حسیبنا ونعم الکیل 176(۰)بر شما باد؛ و درودها و 
احترامات ویژه خداوندی نثارتان باد, و او برای ما بس است و چه پشتیبانی 
در اعمال ماه شعبان از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل می‌کنیم که 
زیارت امام حسین علیه السلام‌در نیمه ماه رجب و نیمه ماه شعبان بهتر از 
زمان‌های دیگر است. 


ماه شعبان 


ثواب روزه و استغفار ند ماه شعبان 


ق وه رک له بصع مر ات ری نی الا سا ایا 
السلام روایت کرده است که فرمود: 

روزه ماه شعبان کفاره گناهان تتر ی است. حّی اگر کسی به ریختن 
خون‌حرامی آلوده شده؛ پس چند روزی از این ماه ۳ روزه گرفته و از دنیا 
رفته باشدبرای او امید آضزز تشر دارم 

راوی حدیث - ابراهیم بن میمون - گوید: عرض کردم: بهترین دعا در این 
ماه‌چیست؟ فر مود: 

کسی‌است که در غیر این ماه هفتاد هزار مرتبه استغفار نموده باشد. 
7 م: چگونه استغفار کنم و چه بگویم؟ فرمود: بگو: 

۱ ستغفر شتفوز له وَاسالة الق 6( 17) 


ثواب روزه و صدقه در ماه شعبان 


شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از عباس بن هلال روایت کرده است که 
گفت: ازحضرت امام رضاعلیه السلام شنیدم که فرمود: 

هر کس یک روز از ماه شعبان را بخاطر پاداش الهی روزه بگیرد, داخل 
بهشت گردد. 

و هر کس در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه استغفار کند, خداوند او را 
روزقيیامت در زمره رسول خداصلی الله علیه واله وسلم محشور فرماید و 
سزاوار کرامت پروردگار گردد. 

و هر کس در ماه شعبان صدقه‌ای دهد و لو به نیمی از خرما, خداوند جسد 
او را براتش حرام نماید. ۱ 

و هر کس سه روز از اخر ماه شعبان را روزه بگیرد و آن را به روزه ماه 
رمضان‌متصل کند, خداوند برایش روزه دو ماه پیو سنه نویسد.(8 7 1) 


دعا در هر روز ماه شعبان 


که فرمود: 

کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه بگوید: 

أسَتَعفر اللة واسالة التَوَبة. 

0( بخشش می‌کنم و از او درخواست پذیرش توبه می‌نمایم. 
خداوند برایش رهائی از آتش و گذرنامه عبور از پل )صراط( را بنویسد و 
او را دربهشت - که جایگاه ثابت است - وارد کند.(179) 

زیارت امام حسین علیه السلام ت 


نماز و... در شب نیمه شعبان 


علین بن حسن فصال از پدرش روا یت کرده است که گفت: از حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌در مورد فضیلت شب نیمه شعبان پرسیدم, فرمود: 

شنی, است. که. خداونه جز ان .حورضان زا ار اس رهانی می‌شکفه : 
گناهان‌بزرگ را می‌آمرزد. 

عرض کردم: آپا در آن شب, نمازی زیادتر از سایر شب ها معین گشته 
است ؟ فرمود: 5 

چیزی به خصوص ان واجب نگردیده است؛ ولی اگر خواستی کار 
مستحبی‌انجام دهی, تو را سفارش می‌کنم به خواندن نماز جعفر طیار, ذکر 
خداوتدتبار ی وععالی. و-دز آن شب: ریاد استففار کنو تیار دعا نما زیرا 
پدرم می‌فرمود: دعا در ان شب به اجابت می‌رسد. ۲ 
مقذرش باشدحواله می‌کنند. فرمود: 


زیارت امام حسین‌علیه السلام در روز نیمه ماه رجب و نیمه ماه شعبان 


احمد بن محمد بن اتف نصر بزنطی گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام 
سئوال کردم درچه ماهی امام حسین‌علیه السلام را زیارت کنیم؟ فرمود: 
در نیمه ماه رجب و نیمه ماه شعبان. 

و در روایتی سئوال بدین گونه است: چه زمانی بهتر است امام حسین علیه 
السلام را در ان‌زمان زیارت کنیم؟(181) 


دعا در روزهای آخر ماه شعبان 


عبدالسلام هروی گوید: در آخرین جمعه ماه شعبان خدمت حضرت امام 
رضاعلیه السلام شر فیاب شدم, به من فرمود: 

ای اباصلت؛ ماه شعبان بیشتر روزهایش سبری شده و این آخرین حهمعه 
آن‌است: در فقدار که که ار آن باقی‌سانده کمتاهی‌های کذشته را جبران: 
وت ضروری و لازم روی بیاور و کارهای غیر لازم و بی فایده را 
( ۰ 

زیاد دعا و استغفار و تلاوت قرآن کن, از گناهانت توبه کن, تا آنکه ماه خدا 
که آمدخود را برای خدا خالص نموده باشی, هر گونه امانتی که به عهده‌ات 
بوده ان را به‌صاحبش پرداخته, و از دلت کینه هر مومنی را بیرون کرده, و 
از هر گونه گناهی که مرتکب می‌ شده‌ای دست کشیده ی تقوا پیشه کر 
و از خدا بترس, و بر لودر امور پنهانی و آشکارت توکُل 

»وم بتوکل علی الله قَهُو حَسَبة ان اللة بالغ آمره قَذ جقل ال یکل 
شی عقذر |« 182(۰) 

کی وکا کل کی ها اه را شین اس هماا دا آهر شمه راد 
انجام‌می‌رساند. خدا برای هر چیز اندازه‌ای قرار داده. 

وردر آنچه از اپن ماه باقی مانده است. زیاد بگو: 

للم اٍنْ لَمْ تن قَذ عَمَرّت نا فیما قضی من شعّیان, قاط خداوند انا 
را در آنچه از شعبان گذشته نیامرزیده‌ای, لنا فیما بقی 

در باقی‌مانده آن ما را بیامرز. 

دعای توجه به خداوند.. 

زیرا خداوند در این ۳7 افرادی از کرفاران به. انتشن را , به احترام ماه 
شعبان آزادمی‌کند.(183) 


بخش دوازدهم 


ی گرفتاری‌ها نقل 
هشت دعا برای حفظشدن از بلاها و 9 
در این بخش. 


می کنیم: 
۲ 


دعای توجّه به خداوند در بازاربرای حفظ نقس 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

ولد اصلی. الله غلنه وال وسلم فرموه هر کمن هسام ,وارو شون به 
بازار این فا را فان ماه اسه حدامنه سا زر قیاضت حاق سین کنه: 
پاداش داده می‌شود: , 

سحان الله خی له ولا ال ال اللق صفم مرک مه آفراک و وه 
است خداوند, و ستایش از آ ۹ است, و معبودی جز خداوند نیست, 
او یکنا ات و شیک ندارده باقشا هی‌القلی وله العف بعین یمیت عوقو 
حی لایِمَوث, پیده الحَیرژو فرمانروائی شایسته او است و او سزاوار ستایش 
است, زنده می‌کند و می‌میراند و او زنده‌ای است که هر گز نمی‌ميیرد, خیر 
و خوبی بدست او است هو که کل شی ء قدیز. (184) 


و او بر هر چیز توانا است. 
دعا برای حفظشدن در سفر... 


دعا برای حفظ شدن از انواع بلا 


هشام بن سالم گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: 

هر کس بگوید: لاحَوّلَ ولا فوّةَ لا یله الْعَلِی الْعَظیم؛ 

یج توانانین و تیروی جز به سیب خداونذ بزرگ باعظمت نیست. 

خدافد اما از مسا شدم هه هفاد مغ بلا - که آسانترین آنشگن تفس 
است -حفظ می کند.(185) 


برای حفظشدن از بلاها و گرفتاری‌ها در مسافرت, خداوند را به حق 
چضرت امام‌راعلیه السلام قسم 7 به این گونه: 

للمَمٌ ای اشااک حکق بحق ولیک علی بن موسّی الرْضا,؛ 1 ماخداوندا؛ از تو 
اه ها ار 
اسشفاری, فی البراری والبحار, والجبال مرا سالم بداری به وسیله آن 
حضرت در تمام سفرهایم, ون نی و و کوه, 

1 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 30/2, صحيفءة الامام الرضاعلیه السلام: 
۱۵ مسند الرضاعلیه السلام: 63. 

ط , ثواب الأعمال: 102 

والقفار الاو والْغیاض, من جمیع ما اف ره و بیابان. و دشت و 
ِ از همه آنچه می‌ترسم و از آن پرهیز می‌کنم, الک رَوْوفَ رَحيمّ. 
که تو رئوف و مهربانی. 


دعا برای حفظشدن در سفر 


در ساعت مخصوص به حضرت امام رضاعلیه السلام 

سید بن طاووس رحمه الله می‌فرماید: در کتاب 6 آلاتتر آر المودعة فی 
ساعات اللیل والنهار « ذکر کردیم که: هر ساعتی از روز به که از امه 
طاهرین‌عليهم السلام اختصاص دارد وبرای آن ساعت دو تا دعا است؛ یکی 
از .ان دو را از خط جدّم شیخ طوسی و دیگری رااز خط ابن مقلة که به او 
نسبت داده شده نقل کردیم, و هر یک از اين بزرگواران - که‌برترین درود 
بر انان باد - به مقتضای روایات مانند نگهیان و پناه‌دهنده و مهماندار 
برای‌ساعت خود می‌باشد: ۳ 

سا ره ماما رت لت ین ان طالت ضانات ارام شاه 
ار ارو 

ساعت دوم به مولای ما امام حسن مجتبی علیه السلام اختصاص دارد, 
ساعت سوم به‌مولای ما امام حسین علیه السلام, ساعت چهارم به مولای ما 
امام سچاد علیه السلام, ساعت پنجم به‌مولای ما امام باقرعلیه السلام, 
9 ششم به مولای ما امام صاد ق‌علیه 9 ساعت هفتم به 3 5 
علیث بن موسی‌الرضاعلیه السلام, ساعت نهم به لا ما امام جوادعلیه 
السلام, ساعت دهم به مولای ما امام‌هادی علیه السلام, ساعت یازدهم به 
مولای ما امام عسکری‌علیه السلام. و ساعت دوازدهم به‌مولایمان حضرت 
مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه اختصاص دارد. ۱ 

سد رکه له ی سد اسان او فر.صافی اد از انم تداعس 
دعای مخصوص‌همان ساعت را بخواند؛ خواه روزهای تابستانی باشد که 
روزها بلند است با روزهای زمستانی که روزها کوتاه است, فرقی نمی کند؛ 
زیرا روز به هر اندازه باشد باید به‌دوازده بخش تقسیم شود و دعاهای 
مخصوصر دوازده بخش هستند. 

پس هر گاه خارج‌شدن شما برای سفر در ساعتی که به یکی از امامان 
هدایتگر - که‌آنان را خداوند وسیله نجات بشر قرار داده - اثفاق افتد, این 
دعا را بخوان: 

دٍعا دیگر هنگام خارج‌شدن.. , . ۱ 

للم بل مَولانا قلاناً صلواث اللي غلتة انم اعلم غلنیم وا نی‌بار الما به 
مولای ما فلابی, - که درود خدا تشر او با برسان که من بر او سلام 
می فر ستم: اه جَهْ الیه باقبالک فی آن کون خفازتی وحمایتی به او 
روی آورده‌ام 6 روی آوردن نو بر اوء 3ات اينکه بوده باشد پناه من و حامی 
من‌وسلامتی وکمال سَعادّتی ضماتها بک یک ارو حَیِتٌ قَد تَوَحْهّنْ و وسیله 


سلامتی و کمال سعادت من, به خاطر ضمانت و کفالت آن به وسیله تو بر 
او چون‌فی السَاعَة الْتی جعلتَةْ کالخفیر فیها وحدیتها فی ذلک الیّهٍ.در 
ساعتی که او را در آن ساعت مانند نگهبان و امان‌دهنده قرار داده‌ای روانه 
گشته‌ام. 

امین که درل فرون. ‏ فزای در ساعتی که به یکی از امامان‌علیهم 
السلام اختصاص‌دارد یا می‌خواستی از آنجا کوج کنی, بر آن امام درود 
فرست: به گونه‌ای که تو را پم آرسضرت ری کرانق یا اه کمک کی 
که تو را در ساعت خود ضاین کردد. و اگرخداوند عظیم الشآن چنین کاری 
را از تو نخواسته بود تو را به آن ر اهتمانف تکردمنوده هنحامی که به ان 
برنامه - که خدا تو را بم آن قدانت کردم:* گمل کردی:)دغان مقضوضن: زا 
خواندی( هر حرکت و سنکون تو در سفرت عبادت به حساب خ نا وباعث 
سعادت و خوشبختی تو در آخرت قف کزدد ۰( 187) 


دعا برای حفظشدن از گرفتاری هنگام خروج از منزل 


علش ین اساط اد حضرت نام مضاعانه السلام رات کرن است که 
فرمودند: 

هر گاه از منزل برا سفریپا با برای کاري در بیرون منزل خارح شدی, بگو: 
بسّم اللّه, ال یالله, تکلث عَلّی اللّه, ما شاء الة, لا حوّل‌به نام خدا 
) ابتدا کردم (, به خدا| ایمان ارچ پر خدا| کل کردم, آنچه خدا| خواهد 
همان شود هی توانایی ۳ قةَّ الا بالله 

و تبزمتی رز به شب خداآ ند نیسحت 

پس شیاطین با او ملاقات می کنند, فرشتگان بر صورت آنان می‌زنند 
وف کویتگا راه نفوذی بر شما, نگذاشته است؛ او که »بسم الله<« گفته, 
ایمان به خدارا اظهار کرده, هک بر او نموده و گفته است: »ما شاء اللَه, 
لا قةَ 0 باللّه« 188(۰) 


دعای دیگر هنگام خارج‌شدن از منزل 


حلبیرحمه الله از امام صادق‌علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
پدرم امام باقرعلیه السلام هر گاه از منزلش خارج می‌شد. این دعا را 
می‌خواند: 

یسم اللّه حَرَجَثت, ویسم ال وَلَحَت, وَعَلي ال تَوَکلْت, ولابنام خدا اخارج 
شم, و به نام خدا وارد شدم, و بر خدا توکل کردم. و هیچ حول ولا فُوَة الا 
بالله العل,« الْعظیم. 

و و نبیرویی #9 واسطه خداوند بلندمرتبه رز وجود ندارد. 

محمد بن سنان گوید: حضرت امام رضاعلیه السلام همواره هنگام خارج 
شدن از منزل.دعای مذکور را می‌خواند.(189) 

تسبیح حضرت زهراعلیها السلام و... 


دعا برای حفظ شدن در شب 


برادر دعبل خزاعی گوید: سرورم حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیه 
السلام از حضرت‌موسی بن جعفر علیهما السلام روایت کرده‌اند که ی 
از پدرم جعفر بن محقّدعلیهما السلام شنیدم که د ر‌شبانگاه می‌فرمود: 
اذا آقسی أمسینء واقمی الک له الواجد الْققّار, وَالعمَذ للههرگاه 
شبانگاه فرارسد شام می‌کنيم ما و شام می‌کند هستی که از آن خداوند 
ایست که یگانه و بسیار چیره‌شونده است, و ستایش سزاوار خدآوندیرَبٌ 
القالمین:. الدی. ااهت باللهان. وجاع بالیل وتکی فی‌است. که»پرورد کار 
جهانیانم است. آنکه روز را برده و شب را آورده و ما به لطف او درعافية 
مِئهٌ. له هذا حَلقْ جدیذ فد عَسّاناء قما عَمِلْتْ فیه مِنّ‌عافیت هستیم. 
9 این آفریده جدید است که ما را فرا گرفته و پوشانيده, آنچه 
تخوا هه از خر فسواه وففت. وک اطغافا مضاعه ۶ وما کنلت: فید ,هن خی 
و خوبی در آن بجای اک برای من ساده و آسان و میشر گردان, و آن را 
جنه برایزسین رها واچه ارس اور ده پفی, انیت اک 
ما از و 1 أَرقَعْبدی در آن مرتکب شوم به رحمت خویش از آن بکدز. 
شام 9 دز حالی که آنچه ر امیدوارم مالک نیستم, زقس ها ای 
اقسی لام لِقیُری, وأمَسَیّث مرّتهناً یکشبی,آنچه را می‌ترسم نمی‌توانم 
۳ 1 در دست عیر من ي است, و شام کردم در حالی‌که من در گرو 
آنچه کسب کرده‌ام مي‌باشموامتتث لا ققیز مر متی, قاس لقفری م 
کی 0و 
و تهیدستی مرا از توانگری خویش از نگه‌داشتن‌علی تسیک الَفُوی 
بْقیتتی, والكرامة دا توفیتنی, والصَیْرّبر خود لازم دانسته‌ای برطرف کن 1 
مادامی که مرا در دنیا باقی داشته‌ای, و چون از دنیا ح بح 
با من کرم و بزرگواری کن, وعلی ما ابتلیتنی, وَالْبرَکَة فیما ررَفْتنی, وَالعَرْم 
علی طاعتک‌بر آنچه مبتلا ساختی صبر و پایداری, و در آنچه بر من روزی 
کردی برکت, بو بر طاعت_خویش عزم و اراده مرحمت کن.فیما بقت من 
عمری: وَالشکرَ لک فیما اعنته عم" به عَلیتَ.(190)در مذتی که از عمر من 
باقی مانده است, و برای نعمت هایت که بر من بخشیده‌ای توفیق 
شک گزاری عنایت فرما. 


تیوه جرب ۶ فر آغلیها السستلام و # یه الکری‌ رای حقطظ شون از گر فعاری‌سا 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: ۲ ۲ 
دو برادر نزد حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم آمدند و گفتند: یا 
رسول الله؛ ما در نظر داریم‌برای تجارت به شام برویم. دعائی به ما تعلیم 
فرما. 

نبیخ اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: هرگاه در منزلی فرود آمدید و 
تماز خشا غ را قرائت ت کردیدو خواستید بخوابید,. تسبیح زهراءعلیها السلام و 
»آیة الکرسی« را بخوانید و از هرگزندی محفو ظ خواهید بود. 
هنگامی آن‌ها از مدینه بیرون شندند. چند نفر دزد دتبال آنان روان شدند, 
پس‌از اینکه در منزلی فرود آمدند, دزدان کودکی را فرستادند تا بنگرند آن 
دو جوان‌بازرگان در چو حال هستند. 
کودک رفت و جریان آن دو نفر را که در کجا خوابیده‌اند مشخص کرد و 
بازگشت وبرای دزدان تعریف کرد. 
آن دو بازرگان پس از اینکه نماز خواندند تسبیح حضرت زهراءعلیها السلام 
و آبة الکرسی‌را قرائت کردند و خوابيیدند, غلام بار دیگر برگشت که 
بازر کانان را به دزدان نشان‌دهد ولیکن مشاهده کرد یک دیواری دور آن‌ها 
کشیده شده است. 
غلام. با دیکر نزد دزدان. آهد ه کفت» دیواری-بر. آن‌ها کشیدم شده. است 
ودستگراستی: به: آنان. تیشخت. 
دزدان گفتند: خداوند تو را رسوا کند, از ترس دروغ می‌گوئی. 
دزدان از جای خود برخواستند و امدند و لیکن با دیواری بلند روبرو شدند 
وکسی را در انجا مشاهده نکردند. 
روز بعد در هنگام صبح دزدان نزد آن‌ها آمدند و گفتند: شما دیشب کجا 
بودید؟ 
گفتند: ما در همین جا بودیم و از جای خود حرکت نکرده‌ایم. 
دزدان گفتند: ما آمدیم و در اینجا یک دیوار بلند مشاهده کردیم. اینک 
داستان‌خود را برای ما بازگو کنید. ۲ 
آن دو بازرگان گفتند: ما نزد حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم 
رفتیم, , آن جناب نسبیج حضرت زهراعلیها السلام و آيبة الکرسی را به ما 
تعلیم فرمود و ما هم طبق فرمان آن‌حضرت عمل کردیم. 
دزدان. گفتند: شما آسوده باشید به خداوند سوکند دیکر شما را 
تعقیب نمی کنیم و هیچ دزدی قدرت ندارد به شما دستبرد بزند.(191) 


بخش سیزدهم 


1 


دعا برای برطرف‌شدن گرفتاری‌های مهم 


سیّد بن طاووسرحمه الله گوید: از دعاهای حضرت امام رضاعلیه السلام 
دعایی است که ان را درکتاب اصل پونس بن بکیر یافتیم. 
یونس گوید: از سرورم حضرت امام رضاعلیه السلام درخواست نمودم که 
دعایی به من‌بیاموزد تا آن را هنگام گرفتاری‌ها و سختی‌ها بخوانم. 
حضرت فرمود: 
ای یونس. ؛ آنچه برایت می نوبسم حفظ کن و ان را در هر گرفتاری سخت 
بخوان که به اخات می ر لسد و آنچه آرژه‌دازی و تما فف تصا نی به تو عطا 
می‌ شود. 
سپس پرایم نوشت: 
یسم الله الرَّحْمنِ الرحیم 

به نأم خداوند بخشنده مهربان 
للم نَّ دئوبی و کثرتها قو آجْلَقی وجهی عندک, وحجبتنی‌خداوندا؛ گناهانم 
و زیادی آن مرا نزد تو شرمسار و ارو نموده است, و مراغن استیهال 
رحمتک, وباعدئنی غن استیجاب مغفرتک 7 وَلولااز ناسکی 3 ِ 
محروم کرده, و از سزاواربودن آمرزش تو دور ساخته» و اگر نبودتقلقی 
بالا یک وتَسکی بالدعاء وما وَعدّت امثالی من‌آویختن من به لطف 9 
نعمت‌های تو, ,و چنگ‌زدنم به دعا و آنچه به امثال من ازالفشرفین 
وآشباهی من الخاطئين, وأوعَذت القانطین مر گناهکاران, ‏ و نظائر من ۲ 
خطاکاران وعده کرده‌ای, و بیم و نهدیدی که بو ناامیدان ازرجمتک بقوّلک 
»یا عبادی الذین اسْرَفُوا علی ا: نش لورت داده‌ای به این 
فرمایشت: »اع, بندگانم که, بر خویش دش رآنوروه رو ستم روا داشته‌ایدمن 
رَممَةالله ان اللة یَعْفرٌ ات جمیعا ائَهُ هو الْعَُور الرَحيم «(192).از 
رحمت خداً ناامید نشوید, خداوند تمام نا ها را می‌آمرزد, که همانا او 
آمرزنده و مهربان است«,وحَدرّت القانطین من رَحمتک, فقلت »ومَن بفتط 
فش رحقه ز بهو تاامندان از رحمتت را پرحذر داشته‌ای و فرموده‌ای: »و چه 
کسی از از موه پروردگارش الا الصَألونَ«(193), 2 در برآفتگ الی 
دعاءک, فقلت »عونی‌جز گمراهان ناامید می‌ شود ؟«, سیس از روی مهر 
و محبّت ما را به دعاکردن و راز و نیاز با خودت خواندی و فرمودی: : »مر] 
بخه‌آنید ارت > لک ان الذین بَشتکیتون عُن عبادتی سیون جَهم‌تا شما 
را احایت کنر بدون تردید کسانی که از عبادت من تکبُر ورزند به زودی با 
خواری 1 سرافکندگي به دوزخ‌داخرین«(194). الهی لقَ کان ذلکٍ الایاس 
علر ها #ا هط ین شوند«. خدای من؛: به راستی این بالتن مرا 
شامل گشته, و ناامیدی‌من زخمتک فأتجفا. الهی لَقَ1 و عَوّت المْخسن ده 


یک تواباءاز رحمتت مرا دربرگرفته است. خدای من؛ به آنکه نسبت به تو 
خوش‌گمان است وعده واب و پاداش داده‌ای, 1. سوره زمره آیه 2 .۱3. 
0 ه حجر. آیه 3 ۰1 سوره غافر, آیه 60. ۳ 
وَاوَعَذَت المسی ء ظَنَهْ بک عقابا. للم فد ای رمقی‌و به آنکه به تو 
بدگمان است بیم کیفر و عقاب دادم‌ای. 1۳۹۳ مرا از هلاکت نگهداشته, و 
رمقی در من باقی گذاشته‌حُسْنْ الظِنٌ یک فی عثّق رَقبتی من التّارٍ وَتقَمُد 
رژلتی واقالَهخوش‌گمانی‌ام بو تو در آزادی‌ام از آتش, و چشم‌پوشی از گناه 
فن: و بخششت از علرتن: هم فلت فی کتایک وقولک الحَق الدی لا خلت 
له‌لفزش من. خداوندا؛ تو در کتاب خود فرموده‌اي و گفتار تو حق است 
تخلف ندارد, و ثابت است‌ولاتبدیل, »یوم تدغوا کل آناس بامامهمٌ«(195) 
وذلک یوم لْشورو دگرگون نمی‌گردد: »روزی که هر گروهی از مردم را با 
پیشوای‌شان فرآخوانیم« و آن_ روز رستاخیز است|ذا تفع فی الصُور 
> بعیر ما فی لور «(196). الم فائی آوفی‌هنگامی که در صور دمیده 
شود, و »آنچه در میان گور ها است ‏ ,بیرون افکنده, شود« خداوندا: من 
وفاکنندهام ,رسد وف ۳ آتکز لا ۳ ود وآغلن واه واتطر و 
گواهی می‌دهم و اقرار می‌کنم و نفی می‌نمایم و هرگز انکار نمی‌کنم و در 
نهان ق اسان مه ظاهره نان بر یز عفیده اما 1 آثت ال لا اٍلع الا آنّت, 
ودک لا شریک لک, وان مُحَمّدا که بدون نردید تو خدایی تتات 1۹ جز نو 
خدایی نیلست؛ یگانه‌ای و شریکی برای نو نیست, و بدون و حضرت ( 
محتوع ی 2فولی صلی اللق علیه بوالفر وان علبا امیه الفذمنین:. که 
اه تک و و این که حصررت 
علی امیر مژمنان‌سَیدٌ الاصیاء وواِث علم الاثبیاء عَلمّ الدینِ, ومُبیژسرور 
اوصیاء, و وارثت علم ,پیامبران» تسا نم دین» و تابود کتنده ا لغش رکین: و ممیر 
المُنافقین, مجاهد الما قين, وامامی‌مشرکان, ۳ جداکننده با و 
نبرد کننده ‏ با خارج شدگان از دین» و پیشوای من ,وحجتی رون صراطی 
ودلیلی وَحْجٌتی, وَمَن لا آیِق‌و حجّت بر من, و دست‌آویز من و راه من و 
راهنما و دلیل من است, و او کسی است که من‌یاغمالی ولو رَکث, وا 
آراها مُتْجَِةً لی ولو صَلِحَت لابه اعمالم - هر چند پاک باشد - اطمینان 
ندارم و ۰ را حِ گرچه ضال و شایسته باشد ظ نجات‌دهنده خود نمی‌دانم 
سوره اسراء آیم 2 ی سوره عادیات, آیه 9 
بولایته, وَالائیمام به, والافرار یقضائله, وَالقَبولٍ من حملتنهاءبا ولایت اوء و 
اقتداکردن به اور و اقرارنمودن به فضائل, م۵ و پذیرفتن از ان 
او وَاللسّلیم لرواتها. وا باوصیایه من 2 ناه اه وَحْجَجا, 9۰ تسلیم‌بودن در 
براندخاخلان مراویان فضائل آن-حضرت. و اقزارهی کنم به-خانشتان او از 
۰ که [مامانند رو حچت‌های الهی هستند, و رل سر جا, وأعلاماً 
۳ 3ساد 1 وا ای راهنمایان و چراغ‌های هدایتند, و نشانه‌های 


دین و محل تابش نورند. و سروران و نیکوکارانند, ويسرهم وَجَهُرِهِمٌ. 
وظاهر هم وَباطنهم. وَشاهدهم وَغاَئيهم,به پنهان و آشکار ایشان, و ظاهر و 
باطن شان, و حاضر و غائب‌شان, وَحَيهمٌ ومینهم. , لا ننک فی ذلک, 3 ارتيابِ 
3 علْد تحولک ولاو زنده و مرده ایشان ایهان دارم هیچ‌گونه . شکی در آن 
ندارم, و نزد دگرگون‌کردنت وائقلاب. أللهُمّ قااغنی یَوْم حشری وتشری 
بامامَتَهم. وَانْقذّنی‌باز گرداندن تردیدی به خود راه نمی‌دهم. خداوندا؛ روز 
محشر و رستاخیزم مرا به به امامت ایشان بخوان. وبهِمّ يا مَوّلای من خر 
الثیران. وان لم تَژفْنی روح الچنان.از حرارت آتش - ای مولای من - به 
ان رها و آگرچه آسایش و راچتي بهشت را روزی 
هن نگردانی؛قاتک ان آغتقتنی من آلتار کثث من الفانزيج. له وق 
اضبعت تیا اکر مزا از انش ازاد کردی از رستگاران _هیستم. خداوندا" 
امروز که ضی کرده‌ام‌یومی هذا لا نف لو وا رجاء وا لح 1 مَفرَءع ۳ 
مَنجا غیرّهیج گونه اطمینانی و امیدی و پناهی و پناهگاهی و نجات‌بخشی غهر 
از همان‌من توسلث هم الک نا ال تفلک ععقر صلن لاه 
َلیْهبزرگوارانی که بواسطه آنان به سوی تو توسٌل جسته‌ام برای من 
توا ی ای ی ی ای سا ی و - که _درود 
خدا بر اوواله, تم علم* آمیر المَوْهنین والرَفراء سَیْدة نساء العالمین,و آل او 
باد - سپس به )حضرت ( علی اقتر و فرماتروای مقمنان و احضرت([ زهرا 
که سرور زنان عالم وجود است,والحسَن والحَسَین وعلی وَمَحَمَدٍ وَجَففرِ 
وَمُوسی وعَلِیْ و امام حسن و امام حسین و علی و محمّد و چعفر و موسی 
و علنو گر وغل والعنین وم هم یف العحکه الی العک بحته 
و علی و حسن و آن‌که بعد از ایشا پ به پا می‌دارد رآه راست به سوی 
حشت و دلیل رالعسُورَة من ولده. ارو له من بهده. آلامم قاخعلمم 
فی که از فرزندان تخود پنهان است و امید امقت بعد از اوست. خداوندا ؛ هد 
الوم وم بعده جضنی من المکاره, ومعقلی من العخاو یر آمرور: و بعد از 
آن ایشان را جایگاه امن و نفوذناپذیر من در مقابل ناخوش آیندها, و پناهگاه 
من در برابر آنچه ترستاک است قرار بده‌وتنی یه من کل وطاع 
وباع وفاسق, من شرْ ر ماو نجات نده مرا به واسطه ایشان از شر هر 
دشمن و ستمکار سرکش, و تجاوزگر و تبه‌کار. و از شرّ آنچهآغُرِفٌ وما 
الک وما اشتتر نی وما ابص وَمن سر کل د آگومی‌شناسم و نمی‌شناسم, 
و آنچه پوشیده است ات تفن وه آنجه می بینم ر و از شرّ هر جنبنده‌ای که‌زبی 
اخذ بناصیتها, اک علی صراط مستقیم ۳ توس ی بهمٌزمام او را 
ترفرد کارم بدست دارد. که همانا تو بر راه استواری. خداوندا؛ به خاطر 
توسٌْلی که به سبب ایشان|ٍلیِک, ری بِمَحَبتهم. ی يامامَتَهم. افتخٌ 
عَلیت فی هذابه تو دارم و تقژبی که به واسطه محبّت و دوستی, 
دارم و پناهندگی‌ام به امامت ایشان, البَوم ات رژقک. انش عَل 


رَخمتک, وَحببُنی الی حَلقک ,امروز به روی من درهای روزیت را بگشا, و 
رحمتت را بر من بگستران و مرا محیوب آفریدکانت. فر مانوخنینن: بخضیم 
وعَداوَتَهْمْ, انک علی کل شی ء قدیز. لو مرا از کینه ,و دشمنی ایشان 
دور فرما؛ که نو وم چپزی توانا هسنی. خداوندا "کل مَتَوَسلِ تواب, 
ولکل ذی شفاعة حق. ز فاشالی : من ره رات هر توسل‌جوینده‌ای_ پاداشی, 
و برای هر شفاعت‌دارنده‌ای یت است؛ از نو مي‌خواهمٍ_ به حق " آن نی 
که او رداتنتیاتن الیی: مه آمام ارت آن تعرقنی بَرکة پومی 
هذاوسیله و واسطه خودم به سوی نو قرار دادم, و پیشاپیش, خواسته‌ام 
مقدّم کردم. برکت این روزوشهری هذا وعامی هذا. ألَهُمٌ وَهمّ مَفْرّعی 
وَمَعَوتّتی فی شذتی‌و این ماه و این سال را به من بشناسان. خداوندا؛ این 
بزرگواران پناهگاه من و مددکار من در هنگام سختیم‌ورخائی, وعافیتی 
وبلائی, وتَوّمی وَیِفظتی, وَظعنی واقاقتی,و رفاهم, و عافیتم و بلایم. و 

خوابم و بیداریم. و کوچ‌کردنم و اقامتم,وغشری وَیسُری, وعلانیتی وسژی: 
واصباحی وامسائی,و سختیم و آسانیم, و آشکارم و پنهانیم» و بامدادم و 


شامگاهم,وتَقلبی ومَنوای, وسرژی وجهری. أللهُمَ قلائحَیبنی هم مِن‌و حرکتم 
و ِِ و نهانم و آشکارم هستند. 1 به حق ایشان مرا 
مخز وم‌تانلی: وَلاتَقّطع رجائی من رَحمتک, وَلا َو یسنی من روجک ,از عطابت 


مفرما؛ و ناامید از رحمتت مکن, ۱[ 
بائفلاق آتوات الازراق, انتسداد مسالکها, وَارْتیاح و مرا مبتلا مکن به 


بسته‌بودن درهای روزی‌ها, 1 بسته‌بودن روش‌هاي ابه دست اوردن( آن‌ها, 
و راحت‌بودن مذاهبها؛ وَافتَخٌ ح لی من لدنّک قَتحا یسیرا, چَاجْعَل من 
کل‌رفتن به سوی روزي‌ها, و از ناحبه خودت 0 آسانی برایم باز کن, 
و از هرضتک مَحْرَجاء والی کل سقة متهجا, اک ارَحَم الراجمين, 
وصلی‌تنگنایی محل خروجی, و به سوی هر ِِ و 0 راه 
آشکاری قرار بده, که تو مهریانترین مهربانانی, و درودالهٌ عَلی مُحَمَد واه 
الطییی الطاهرین, امین رَبّ العالمین.(197)خداوند بر )حضرت( محمّد و 
آل پاک و پاکیزه او باد, اجابت کن؛ )ای( پروردگار جهانیان. 


دعای دیگر هنگام گرفتاری‌های سخت 


۰ برای برطرف‌شدن هر درد.. 

سید بن طاووس‌رحمه الله از کتاب » تعبیر ا وتات لیف جح دون عقوت 
کلینی - چنین‌نقل کرده است: احمد از وشاءء, و او از حضرت امام رضا علیه 
السلام روای یت کرده است که‌فر مود: 

بدرمو را در خواب دیدم: به. من فرمود: پسرم؛ هرگاه در گرفتاری سختی 
قرارگرفتی, زیاد_ بگو: »یا رَوّوف يا رَحیمٌ«؛ »ای بسیار مهربان؛ 
ای‌رحم‌کننده«, و آنچه را در خواب می‌بینی مانند آن است که در بیداری 
ببینی.(198) 


دعا برای برطرف‌شدن هر درد و مرض 


خالد عبسی می‌گوید: حضرت علین بن موسی الرضاعلیه السلام این عوذه 
و دعا را به من‌تعلیم نمود و فرمود: 

آن را به برادران موّمن خود یاد بده که آن برای هر دردی است: 

اعیذ تفسی پزب الاْض ورب السماء, اعیذ تفسی بالذی‌پناه می‌دهم نفس 
خود را به پروردگار زمین و پروردگار آسمان, پناه می‌دهم نفس خود را به 
کش کفلایص مع اسمه دآء, أعیدٌ تفسی بالذی اسَمَه بر که وشفا (199)با 
اسم او, مرض زیانی نمی‌رساند, تام عی ده تفن حور را به کسی که 
اشنم اهب کته فا ارستت. 


دعای فیگر براین بر ظرف‌شون ظر دزی و ضرف 


زکریا بن آدم - که در خراسان حضرت امام رضاعلیه السلام را خدمت 
می‌کرد - گوید: :|روزی حضرت امام رضاعلیه السلام مرا صدا زد و فرمود: 
ای زکریٌا؛ عرض کردم: گوش به فرمان شما هستم ای فرزند رسول خدا. 
فرمود: برای تمام دردها و بیماری‌ها این دعا را بخوان: 

یا مَنْزل الشفاء مدب الذاء, آنزل علی وجعی الشفاء.ای نازل‌کننده شفا؛ 
و از بین‌برنده درد؛ بر درد من شفاً را نازل فرما. 

به اذن خداوند تبارک و تعالی عافیت خواهی یافت.(200) 


معتر تخد کوید در ظراتان با حظرت افاف امه لاه مدم و 
بازار رفتن وخریدن اجناس به عهده من بود, روزی به من دستور داد تا 
برایش غالیه اماده‌ای است‌خوش بو( تهیه کنم. فتحافت که خریدم و نزد أنْ 
حضرت آوردم مورد پسندش قرارگرفت و از آن خوشش آخت: نگاهی به آن 
کرد و به من فرمود: 

ای معمر؛ بدون تردید چشم‌زدن حق است ایعنی چیزی است که تسق 
پیدامی کند(, در کاغذی سوره »حمد« و »قل هو ال أحَد« و »فل آعُو 
رب لاس« و »فْل ِ برب الق« ِِ الکرشنی«ر] بتویس: و ان ۳ 


محمد بن عیسی گوید: از حضرت علوم بن موسی الرضاعلیه السلام در 
مورد سحر سوال‌کردم, فرمود: 

چنین چیزی هست., و آن‌ها ضرر و زیان می‌رسانند به اذن خداوند تبارک 
وتعالی, هنگامی که دچار شدی دستت را در برابر صورتت بالا ببر و این دعا 
رابخوان: 

بِسّم اللو الْعظیم, سم ال الْعظیم, زب العش الْعظیم, |لابنام خداوند 
بزرگ‌مرتبه, بنام خداوند بزرگ‌مرتبه, پروردگار و صاحب عرش عظیم, که 
بت وائقرضت.(202) 

از بین روی و نابود شوی. 


از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است: برای برطرف شدن 
تب این دعا به این‌صورت نوشته شود و مریض ان را همراه خود نماید: 
(203) 

بنام خداوند. بخشنده مهربان: » گفتیم: ای آتنش؛ بر ابراهیم ی الم اتشاقیم 
سرد و سلامت باش<(204) و درود فرست بر محشّد و آل‌محشد. و بر فلان 
پسر فلان به اذن و فرمان پروردگار. 

ادعا برای پیدا شدن گمشده 

از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است که فرمود: 

هر گاه چیزی از تو مفقود شد یا کالایی را گم کردی, بگو: ۱ 

»وَعلدة مَفانخٌ لیب لایعلمها [ هو وَیِعْلمْ ما فی ال وَالبَحُر» و نف 9 
کلیدهای غیب است و جز ۱۳۹ به آن‌ها علم در و )خداوند( به 

در خشکی, و دریا وجود دارد علم دازه وا ۳۹ من وَرقة الا ِ و 
حبة فی ظلضات الأَرَضو برگی از درخت نمی‌افتد مگر آنکه ۳ از آن 
آگاه است. و بذری در نهان زمین قرار ندارد, ولا رطب ولا یایس 1 فی 
کتاب مبین«(205). 

و هیچ تر و خیئیکی نیست مگر آن‌که نام آن در کتابی روشنگر است«. 
سس بگو: اللهَمٌ انک بهدی من الصّلالة, وَئنْجی من العمی, خداوندا؛ به 
راستی که بر از گمراهی, به هدایت می‌کشانی, و از کوری زهایی 
می‌بخشی, وَترّد الصَالَة, ضَل علی محَمَد وال محَمَّد, واعفر لمه. و نو 
گمشده را بازمی‌گردانی. بر محقد هلمح وروی فرسشت» و فرا شامری: 
و ضالْتی, وضَل عَلی مُحَمّد واه سل 206(۰) 

گمشده‌ام را باز کزدان: هر منند وال او درود و سلام بفرست. 

دعا برای غلبه بر دشمن و... 


بخش چهاردهم 


هشت دعابرای نجات از ثثیر ظالم 


در ایر 
۹ شر 
دعا برای نجات | 
ت از زر ظا ره 
لم نقل 


نفرین دشمنان 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

هنگامی که یکی از شما دشمن خود را نفرین می‌کند, باید بگوید: 

۳ اطرْفَة بلبَلَة لا َجَت آها, وَأَیخْ خر بِمَة.(207) 

خداوندا؛ او را به حادثه‌ای )خطرناک( ۱ نظیری 
نباشد و حریم او را مباح گردان. 


ها برای غلبه بر دشمن و ناراحتی‌های دیگر 


مولای ما حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیهما السلام هنگامی که ممون بر 
آن حضرت غضب‌کرده و خشمگین بود, این دعا را خواندند, پس آرام گرفت 
و خشم او فرو نشست: 

باللّه أسَتَفْتخْ. وباللّه أسَتنجخ وبفحتد آتوجذ. أَلْهْم سل لی‌به نام خدا آغاز 
مه و 1 خداوند توفیق وکامیابی می‌طلبم, 9 به )حضرت( محمدصلی 
الله علیه وآله وسلم روي می‌آورم. خداوندا؛حْرُوتَة آمری کل وَیَسّرٌ لی 
صُعُوبتة, اک تَمْجُو ما تشاءسختی‌ها یت تمامی کارم را هموار 

کن, و دشواری‌های, آن را آسان گردان, که تو نابود می‌کنی انچه را بخواهی 
وَنثْبتٌّ, وعلنک 2 الکنات: 

و ثابت می‌گردانی, و نزد تو اصل کتاب آفرینش و لوح محفوظ است. 

و مسنداً از امیرالموّمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 

هرگز امری مرا اندوهناک نساخت و دچار تنگی معاش نشدم و با مبارزی 
روبرونگشتم, ۰ و تب ِ را خوانده باشم؛ مگر اینکه خداوند اندوه و غصه‌ام 
را برطرف‌کرد و کشایش در کارم داد و پیروزی بر دشمن را نصیب من 
ساخت.(208) 


دعای حجاب و حفظشدن از شر دشمنان 


دعای امام رضاعلیه السلام برای حفظشدن از شر دشمنان و پنهان ماندن 
ازندسرتن نان 
اشتسلَقث مولای لک, وأسشَْفث تفسی الیک, وتوئلّث فی کلّمولای من؛ 
خود را تسلیم 7 و خویشتن را بع تو واگذار کردم. و در همه‌امُوری 
علیک وتا عندی واین کیک ایب الم فن .سر ک‌کارهايم برتو تو کل 
کردم و من بنده نو و پیسر دو بنده ام خداوندا؛ مرا در پوششتدعا برای 
واردشدن بر 
عن شرار خلقی, من ء کل ۳ وسوء بقنک, وا کفنی‌از آفریدگان 
شرورت پنهان بدار, و به لطف خود از _هر اذیّت و ازا ری حفظ کن؛ ب وش 
ذی شَر بقدرتک. اللقه قض کادنی. او آرادتت. قالن رنه قدرتت بدی هر 
ی ات را و تا درا 
قصد فریب مر داشته باشد, به 1. _بحار الأنوار : 315/94 
یک فی تجره, وأسْتعین یک مِلَة, وَأسَتعیدٌ ملهٌ ب بحولک وفوتک,وسیله تو آن را 
دفع کرده و به خودش برمی‌گردانم, و در برابر او از تو یاری می‌جویم, و از 
شر او به توانايي ,و نبیروی تو پناه می بر م» ,وش کین ایدی الظالمين, از کت 
ناصری, لا ال لا نت یاو ببند از من دستان را را مهن 
بوده‌ایب جز تو خداوندی تن ار حَم الرّاجمين والة العالمین. اسالک 
کفایه الا رن وااعان مورا نتوین 0 و ای خدآوند جهانیان. از تو 
خواهم کفایت نمودن از اذیّت و آژار, و عافيتوَالسَفاء وَالتّْرَ عَی 
اعدا وَالَوفیق لما تحت ربناو شفا؛ و تضر بت و پاری بر علیه دشمنان» و 
توفیق آنچه را که دوست می‌داری ای پروردگار ماوتْضی, با الة ۹ 
پا جَبَاَ السماوات ولاز زیر یاو می‌بسندی؛ ای خدای عالمیان؛ ای ۱۹ 
بر آسمان‌ها و زمین‌ها, ایرَتٍ مَحَمَد واله الطسیم الطاهرین, صلوائک 
ی آختعین:(209)بروردگار محقد 1۳ پاک و پاکیزه اوء درود لو بر همه 


ِ 


دعابرای وارد شدن بر کسی که انسان از شر او می‌ترسد 


حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیهما السلام هر گاه می‌خواستند بر کسی 
وارد شوند که از اوبیم آگرفتاری( داشتند, اين دعا را می‌خواندند: 

اللیم بو کف ده وسلطانی اعطم ون سلطانه. ال اس‌خداوی 
دست تو بالای دست آوء و نیروی تو نیرومندتر از نیروی او است. خداوندا؛ 
درا بک فی تخره, وود بک من شره, واتتفین بک عَلیّه, به وسیله تو» او 
را دور کرده و به خودش برمی‌گردانم. و از شرٌ او به تو پناه می‌برم, و به 
الیلد,الأمین: 644, المجموع الرائق: 21/1 بحار الأنوار: 379/94. 

والجا البی ها اشتفت سیفن الم فکن عند یو از آنچت بو 
خودم می‌تر سم از ناحیه او به 2 0 می‌ شوم . , خداوندا؛ پس بوده باش 
کرو کها نمی قفا لر احد فیم خر عا کی ولا مها منوا ید وق لت 
تو در آنچه پناهی غیر از تو در آن نمی‌یابم, ۰ لک 
أَوَسَع من جَوّر الجایرين. والصافک من ورآءکه عدل تو ,گسترده‌تر از ستم 
ستمکاران است, و حق‌طلبی تو در پی‌الظالمین, قأجژنی مه يا |لة 
العالمین بحقک عَلیک, فان آحداستمگران است. پس مرا از او امان بده به 
حق و بر تو اي ِِ ی به پراستی که هیچ کس لایقرف جنک 


آي‌گونه . کف ۶ نو حق را ی تو مرا بس هستبی ای خدا| ,یت پا 
ال خشبی آثت با ال وق ول عای قاس ورن هرا شن نی 


ای خداء * را بس هستی ای خدا, و هر کس, بر تو توکل کند او را بس 
هستی,بذلک جچری وَغذک, وَتَطقَ کتابک, وأنّت ت أوقی الصَامنين ,وعده‌ات به 

اين قاعده جاری گشته و کتابت به همین ,مطلب گویا. است, و تو 

وفاکننده‌ترین ضامنان هستی؛ سیحاتک فِ العالمين, وصلی اللَه که 

مَحمّد واله.(210) ۱ 

پاک و منژهی )ای( پروردگار جهانیان, و درود خداوند بر محمد و آل او باد. 


دعابرای‌برطرف شدن شا ظالم 


حضرت امام رضاعلیه السلام از پدر بزرگوارش روایت کرده است که 
فرمود: 
منصور دوانیقی کسی را به سوی جعفر بن محمدعلیهما السلام فرستاد تا 
او را به قتل‌رساند و شمشیر و آن بساطی را که زیر پای محکوم به قتل 
می‌گسترانند آماده‌کرد و به ربیع گفت: هنگامی که من سخن گفتم و دستم 
را به دست دیگر زدم‌گردن او را بزن. 
همین که جعفر بن محمّدعلیهما السلام وارد شد و منصور از دور آن 
حضرت را دید, درروی بستر به خود حرکتی داد و گفت: خوش آمدی ای 
اباعبدالله؛ بسوی شمانفرستادم مگر به این امید که وام شما را بپردازم و 
حقّ و حرمت شما را رعایت‌کنم. 
سپس با مهربانی و لطف از اهل بیتش سوال کرد و گفت: حتماً خدا بدهی 
شما راادا و جایزه شما را پرداخت کرد. ای ربیع؛ کار سومی را انجام نده تا 
جعفر بن‌محمّد را بسوی خانه و خانواده اش باز گردانی. 
وقتی امام علیه السلام بیرون رفت.؛ , ربیع به آن حضرت عرض کرد: آبا آن 
ی با ی ی و وم ان 
د. هنگام واردشدن دیدم لب‌های مبارک شما بهم می‌خورد, چه دعائی 
ی 
امام‌علیه السلام فرمود: آری؛ چون شز و بدی در چهره منصور مشاهده 
کردم, گفتم:, 5 
حسیی الب من الْمَرُْوبینَ. وحشیت الخالِقَّ من الْمَخْلوفینَ,پروردگار 
0 من از هر پرورش‌یافته است. ۳ بی‌نیاز کننده من از 
هر آفریده‌شده است, وحسبی الرّازق من وروی وحسبی اللَة رب 
العالمیت ,و روزی‌دهنده بی‌نیا زکننده من از هر روزی داده‌شده است. و خدا 
مرا بس است که,پروردگار جهانیان است,کشبي من هو کشبی, , خسشبی من 
119 حسبی, اللةّ لا ال الاکفایت می‌کند مرا انکه مرا کافی است. کفایت 
می‌کند مرا آنگه همواره کثایتکننده من است. خدا است آنکه جز و له 
او معبودی نیست. بر او توگّل ۳ و او پروردگار عرش عظیم است. 


دعای دیگر برای نجات از شر ظالم 


سید بن طاووس‌رحمه الله در کتاب »مهح الدعوات« از حضرت امام 

رضاعلیه السلام روایت کرده‌است که فرمود: 

به او ستم می‌نمود شکایت کرد, امام علیه السلام به او فر مودند: 

چرا »دعای مظلوم« را که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم به 

امیر المومنین علیه السلام تعلیم فرمودندنمی‌خوانی؟ هی مظلومی آن را 

علیه ظالم نمی‌خواتد مگر آنکه خدا او را یاری‌می‌دهد و از شر آن ظالم او 

رل کفایت می‌نماید, و دعا این است : 

للم طَتَ بالبلاء طفّاء وعْقَة بالبلاء عفاء وَفْقَهٌ بالاذی ققاً,خداوندا؛ او را در 

بلا فرو ببر, و او را به بلا بپوشان, و پی در پی بر او تاراحتي و آزار وارد 

کن,وَاژمه بیوّم لا مَعاد له وساعة لا مَرَد لها, وایخ حریمةٌ,و گرفتار کن به 

روزی که بازگشت ندارد )دائمی است(, و ساعتي که برایش گردانندنی 
نیست )جدا نشودل(, و حرمتش را از بین ببر,وضل عَلی محَمَّدٍ وال یه 
وَعَلیَهمْ السّلامٌ, وقنی و درود فرست بر محمّد و اهل بیت او که سلام 

7 و آنان باد, و مرا از سر ه, وا کفنی امو واصرف ۹ کیده, وآخرخ 

قبة وَسْدشر او نگهدار, و در امر او مرا کفایت کن, و مکر و حیله او را از 

من باز گردان, و قلب او را در مشقت افکن, وفاة عنی, »وحشعتِ الأصَواث 

للرَّحمن فلاتسشمع [ همسا«(212),دهانش را از بدگوئی من ببند. »و 

صداها در برابر ابر آن خدای مهربان خاموش شد پس نمی: شنوی مگر آوازی 

آهسته<« ,»وعَتَتِ الوَجوه للحی یوم فد خاب من حمَل طلما«(213) ,9 

چهره‌ها کر بر آنر ان زنده پاینده به خاک افتد و ناکام 

که بار ستمی بر دوش دارد«,دعا برای سرکوب ‌شدن دشمن.. 

1. سوره طه. آیه 2 ۰ سوره طه, آیه 111. 

»2 حستئو| فیها وَلائکلمون«(214), ضه صه صه صه صه صه صو 215(۰) 

»یه دور خ در آیید ‏ با هن لب از سخن فرو بندیده. ساکت باش:. ساکت 

ات او ای فاص ار 


دعا برای سرکوب شدن دشمن و برطرف‌شدن ناراحتی‌های دیگر 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده است: 

ار و وا ول ای امه اه 
وسلم اورد. سپس برای نمازجماعت ندا دادند. هیچ زن و مردی تخلف 
نکرده و همه حضور پیدا کردند, آنگاه‌رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
بر روی منبر رفتند و آن را قرائت کردند, در حالی‌که نوشته‌ای ازیوشع بن 
نون - وصی حضرت موسی علیه السلام یود و در آن _چنین آمده بود. ۳ 

یسم ال الرْحمنِ_ الرُحیم, بان کم لرَوّف, َحيمٌ» آلا نَّ خَیر عباد اللّه 
الق الحفیت وان سَتّ عباد ال الَفْشاء الیه بالأصایع. 

بنام خداوند بخشنده مهربان براستی ِِ بر کار شما هر آینه رئوف و 
مهربان است, آگاه باشید؛ بهترین بندگان خدا کسی است که تقوا پیشه کند 
و گمنام باشد, وبدترین بندگان خدا| کسی است که با انکشتتان به او اشاره 
شود یعنی مشهور وسرشناس باشد. 

هر کس دوست دارد پیمانه‌اش را پر کنند و حقوقی که خدا بخاطر 
نعمت‌هایش بر او دارد ادا کند, پس ۳۹ ۳ 

یُحان اللّه کما ینبَغی للو, ولا الة الا ال کما تلبغی لله, والحمذٌخدا پاک و 
منژه است آنگونه که سزاوار خداوندی باشد, و معبودی جز خداوند نییست 
آنگونم که سزاوار خداوندی باشد, و سپاس ۱8 کما یلبغی لله, 1 حول ۳ 
قةَ [ بالله, وضَلّی اللَة غلیستایش از آن خدا اشت آنگونه که سزاوار 

خر اد دی باشد, و هیخ بازدارندم و هیقر نیروئی جز بهع سبب خداونر نیست , 
و درود خدا برمَحمَد وال بیِته, آلنبیَ العر یود الهاشمی؛/ وضَلّی اللَة 
علی)حضرت( محمد و اهل بیت او آن پیامبری که از طایفه عرب و 
هاشمی‌نسب است و درود خدا| بر جچمیع جمیع الْفَرسَلین وَالَبیِینَ خجیو بزضصی 
ال 

تمام رسولان و پیامبران تا آنکه خدا خشنود گردد. 

و رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم از منبر فرود آمد در حالی‌که مردم 
اصرار می‌ورزیدند در آن‌دعاء مقداری رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
صبر کرد و سپس بر روی منبر رفت و فرمود: 

هر کس دوست دارد او را برتر از مجاهدین ثنا گویند و تعریف نمایند این 
گفتار راهر روز بگوید, یس اگر حاجتی داشته بااشد برآورده می شود 
دشمنی داشته‌باشد سرکوب می‌گردد قرض و بدهی داشته باشد پرداخت 
شود, غضه وگرفتاری داشته باشد برطرف گردد و کلام او آسمان‌ها را 
درنوردد تا در لوح محفوظ نوشته شود.(216) 


با بآ قاس یر اد 


در کتاب »خواص آیات قرآن کریم« از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل 

کرده است که اگرکسی دشمن داشته باشد, اسم »خسیب« را هر روز 

هشتاد مرتبه با نت خالص و توجه‌به خدا و معنی ان بگوید: »يا حسیبٌ« و 

این کار را از روز پنجشنبه شروع نماید,دشمن او مقهور و مفلوب گردد. 

در آن کتاب نقل شده: در دفع دشمن و رد ظالم, وردی و ذکری از این 

قویترنیست.(17 2) 

1 الاشراف: 30. 

2( این نماز اگر برای ائمه دیگر خوانده شود به جای اسم حضرت امام 

رضاعلیه السلام نام ان امام را ببرید. 

3) المصباح: 42:, البلد الامین: 236. 

4 این دعا را در »بخش هفتم: ادعیه بعد از نمازهای مستحب ص 212» 
آو 

می‌اوریم. 

5( کتات فی الزیارات والأدعية )مخطوط(: 60. 

6) این دعا را در »بخش هفتم: ادعیه بعد از نمازهای مستحب ص 212» 

می‌آوریم. ۱ 

7) کتابٍ فی الزیارات والادعية )مخطوط(: 60. 

8) این دعا را در »بخش هفتم: ادعیه بعد از نمازهای مستحب ص 213» 

می‌اوریم. ۱ 

9 کتابٌ فی الزیارات والادعية )مخطوط(: 601. 

0 بحار الانوار: 49/102, عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 266/2 ح 32, 

وسائل الشیعة: 446/10 

11( این دعا را در بخش نوزدهم . « صل 11« مف هویم 

2( زاد المعاد: ۱15, جمال الأسبوع: 12 هدبة الزائرین وبهجهة 

الناظرین: 636, بحار الأنوار: 170/91 مستدرک‌الوسائل: 272/6. 

(13 

۶ ۶ 14 

5 مکارم الاخلاق: ۰116/2 مستدرک الوسائل: 319/6, بحار الانوار: 

1 <د. 

6 یعنی در هر رکعت. قبل از رکوع و در رکوع و پس از رکوع و نیز در 

سجده اول و پس از . سجده او و در سجده دوم ویس از آن در هر کدام 

پانزده مرتبه سوره »قل هو الله آحد<« را بخواند که در دو رکعت این سوره 

0 مرتبه تکرار می‌شود. ۱ 

7) مصباح المتهجد: 532ظ, وسائل الشیعة: 258/5, البلد الامین: 224, 


بحار الأنوار: 353/91. 

8 مکارم الأخلاق: 113/2. 

19( مصباح المتهجد: 1« وسائل الشیعة: 01/5 و در جمال الانتهغ: 
4 و بحار الأنوار: 47/90 با اندکی تفاوت. 

0 فقه الرضاعلیه السلام: 151, و در بحار الأنوار: 54/90 با کمی 
اختلاف. 

1 بحار الأنوار: 387/91. 

2 المجموع الرائق: 425/1, و در البلد الأمین: 235 و ذخيرة الاخرة: 66 
با اندکی اختلاف. 

3) الدعوات: 88. وسائل الشیعة: 298/5, مستدرک الوسائل: 381/6. 
4) جمال الأسبوع: 179, بحار الأنوار: 189/91. 

5 فقه الضاعلیه السلام: 152, مستدرک الوسائل: 246/6 بحار الأنوار: 
211« 

(26 

(27 

(28 

9) جمال الاأسبوع: 181, مستدرک الوسائل: 225/6. 

0 مرحوم شیخ مفیدرحمه الله در کتاب »الاشراف: 31» فرموده است: 
در رکعت اول بعد از »حمد« سوره »|ذا زلزلت«, و دررکعت دوم بعد از 
»حمد« سوره »عادیات« خوانده شود. 

1) فقه الزضاعلیه السلام: 155, مستدرک الوسائل: 224/6 و 231 )با 
اختصار(, بحار الأنوار: 209/91. 

2) رک: عون اخبار الرضاعلیه السلام: 178/2. 

3) بحار الأنوار: 137/100, مستدرک الوسائل: 233/6 و 402/10. 

4) زاد المعاد: 520. 

5 زاد المعاد: 520. 

6 جامع آحادیث الشیعة: 493/6, وسائل الشیعة: 816/4, بحار الاأنوار: 
25 

7) جامع آحادیث الشیعة: 524/6, وسائل الشیعة: 23/5, بحار الاأنوار: 
0 )با اختلاف(. 

8) وسائل الشیعة: 25/5. 

9) وسائل الشیعة: 31/5, بحار الأنوار: 363/90. 

0 مصباح المتهد: 838, عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 228, روضة 
الواعظین: 402, وسائل الشیعة: 202/5. 

1 بحار الأنوار: 25/98. 

2 بحار الأنوار: 43/102. 


3) وسائل الشیعة: <1891/5. 

4 هدبة الزائرین وبهجة الناظرین: 581, اقبال الأعمال: 27, الصحيفة 
الصادقیة: ۸600 مستدرک الوسائل: 379/6, بحارالأنوار: 2 .334/98. هدیة 
الزائرین وبهجة الناظرین: 581. 

5) وسائل الشیعة: 4/3. 

6) وسائل الشیعة: 5/3. 

7) وسائل الشیعة: 38/3. 

98) وسائل الشیعة: 22/4 7. 

9 وسائل الشیعتة: 33/4 7. 

0) وسائل الشیعة: 924/4. 

1) وسائل الشیعة: 946/4. 

2) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 81/2. 

3) بحار الأنوار: 243/84. 

4 فقه الأضاعلیه السلام: 107, بحار الأنوار: 208/84, مستدرک 
الوسائل: 403/4 )با تفاوت(. 

5) مستدرک الوسائل: 408/4 )با اختصار(, بحار الاأنوار: 91/49. 

(56 

(57 

(58 

9 الدعوات: 272, روضة الواعظین: 320. مستدرک الوسائل: 331/6, 
بحار الأنوار: 161/87. 

0 بحار الأنوار: 91/49. 

1 مهح الدعوات: 79 البلد الأمین: 654. 

2 فقه الژضاعلیه السلام: 134, بحار الأنوار: 155/91. 

(63 

4) سوره انبیاء آیه 87 و 88 . 

5) سوره آل عمران, آیه 173 و 174. 

6) عذة الداعی: 3)07. 

7 المصباح: 223, البلد الأمین: 53 )پاورقی(, بحار الأنوار: 58/86, 
8 خواص آیات قرآن کریم: 68. 

9 المصباح: 411. 

0) خواص آیات قرآن کریم: 70. 

1) جامع آحادیث الشیعة: 112/6, مقباس المصابیح: 103. 

2) بحار الأنوار: 85/87. 

73) جامع أحادیث الشیعة: 104/6, وسائل الشیعة: 1053/4. 


(۵4 

(75 

(76 

(7 

(8 

9) کتات فی الزیارات والاأدعية )مخطوط(: 60. 

0 کتاب فی الزیارات والأدعية )مخطوط(: 60. 

1 کتابٌ فی الزیارات والاأدعية )مخطوط(: 61. 

2 اربعة آیام: 53. . . 

83( درباره چهار مورد اخر, زیارت مخصوصی وارد نشده و باید همان 
زیارات وارده خوانده شود و چون این دعاها پس ازنماز زیارت خوانده 
می‌شوند نه پس از زیارت, آن‌ها را در اين بخش اوردیم نه در بخش 
»هشت دعا بعد از زیارت«. 

4 بحار الأنوار: 278/91. 

5 فقه الرضاعلیه السلام: 109, بحار اأنوار: 210/84 و 74/86 
مستدرک الوسائل: 96/5 )با تفاوت(. 

6 مقباس المصابیح: 202. 

7 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 219/1, وسائل الشیعة: 1071/4, بحار 
الأنوار: 198/86. 

(98 

9 فقه الضاعلیه السلام: 106, بحار الأنوار: 207/84. 

0 فقه الأضاعلیه السلام: 120, مستدرک الوسائل: 415/6. 
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تفاوت (. ِ ۳ 
17 توا ابات قرآن کر 1 


بخش پانزدهم 


فرص عراز حشی بخ امام ر صامایه ناه 


در این بخش, هشت حرز از حضرت امام رضاعلیه السلام می‌آوریم که 
افراد می‌توانندان‌ها را به صورت مکتوب و نوشته, همراه خود نمایند: (1) 
حرز حضرت امام رضاعلیه السلام یا رقعة الجیب 

یاسر خادم گوید: هنگامی که حضرت امام رضاعلیه السلام وارد قصر حمید 
بن قحطبه‌شدند, لباس خود را بیرون آوردند و به حمید دادند, حمید آن را 
گرفت و به کنیزی دادتا بشوید, چیزی نگذشت که کنیز بازگشت در حالی‌که 
رقعه‌ای در دست داشت,رقعه را به حمید داد و گفت: آن را در جیب 
حضرت امام رضاعلیه السلام یافتم. 

حمید به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کرد: فدای شما بشوم؛ کنیز, 
رقعه‌ای را درجیب پیراهن شما یافته است. ممکن است بفرمائید چیست؟ 
حضرت فرمود: ۱ 

ای حمید؛ این عوذه و حرزی است که هیچگاه از خود جدا نمی‌کنیم. 
ظراضشن. کزد: منکن است. مرا از آن افاه کنی. و بر من منت کدارین؟ 
امام علیه السلام فرمود: 

این حرزی است که هر کس در جیب خود نگهداری کند, بلا از او دور 
می گردد واو را از شر شیطان رانده‌شده حفظ می‌کند. 

سپس ان را بر حمید املاء نمود و او نوشت, و آن حرز چنین است: 

سم الله الرّحَمن الرَحیم 

به نأم چداوند بخشنده مان 

شم اللّه »ای غود بارحم منک ان کت تقیاّ«(2) و عَیِرَ تم بنام خدا, 
همانا من به خداوند رحمان, پناه می‌برم از نو اگر پرهیز کننده باشی, پا 
تقاقتی:آخدت تبالله السمیع التضبز غلی شععی: وتصرک زا شاطان وه 
سبب خداوند شنوا و بینا قدرت شنوایی و بینایی را از تو گرفتم, هیچ‌گونه 
تسلطی برای توعلَت ولا علی سَمّعی, ولا علی بضری, ولا علی شغری, 
ولابر من نیست, و نه بر گوشم, و نه بر چشمم. و نه بر مویم,علی بَشری, 
ولا علی لحمی, ولا علی دمی, ولا علی مُحْی,و نه بر پوستم, و نه بر 
گوشتم, و نه بر خونم, و نه بر مغزم,وّلا علی عضبی, ولا علی عظامی, ولا 
علن. صالی: 5 کلیو به بر اعضايم. و تهب استجوان‌هايم: و ند بر من و 
تروتم. و نه برما رَرقنی ربلی. سرت بینی وَبیتک بسئر لو آلْذی 
اسْتترآنچه پروردگارم به هن روزی فرموده. بين خودم و پو را پوشیدم به 
پوشش نبوت که‌ئبیاء اللّه به من سَطواتِ الجبابرة والفر اعنة. ج تیل 
عن‌پیامبران الهی خود را به سیب آن از خطر قدرتمندان و فرعون‌های 
زمان می‌پوشیدند. جبرئیل ازیمینی, میکائیل عَن یساری, واسرافیل عن 


ورآئی, وَمَحَمَذُطرف راست من, و میکائیل از طرف چپ من, و |سرافپل 
از پشعت. شترم, و احضرت( محقذصلی اللة علیه واله آمامی. واللة مَطاع 
عَلیّ یفْتَعُکَ منی,- که درود خدا بر او و آل او باد - از پیشاپیش من و 
خداوند آگاه بر حال من می‌باشد تو را از من بازمی‌دارد, 1. . سوره مریم » آنة 
س ِِ 

اسان ی الا ال ای آیایی ای ای وا 
من دور می کند. خداوندا؛ ناذانت. او بر بردباری نو جبر هو نمی گردد که مرا 
تتر فا ندتستختی: اللمم الیی اععات. اللمم الک القحات: آللمدم. کفجی 
شمارد. خداوندا؛ « و به نو پناه آورده‌ام. خداوندا؛ م به لوِ پناهنده گشته‌ام. 
خداوندا یک الَجَاتْ. وضلی اللةْ علی شرف الْحلْقِ کاَفَةّ مُحَمدٍ والودر 
پناه نو آمده‌ام, و درود خداوند بر بزرگوارترین انسان‌ها از چیان همه 
آفریدگان یعنی )حضرت( محمّد و آل الطاهرین. صلوات ال ليم 
أَجْمَعین. (3) ۱ 

پاک او باد, صلوات و درود خدا| بر همه انان باد. 

سید بن طاووسرحمه الله فرموده است: برای این حرز قصه‌ای نیکو و 
حکایتی عجیب‌است که آن را اباصلت هروی روا یت کرده است. 

اباصلت گوید: روزی مولای من علِیْ بن موسی الرضاعلیه السلام در منزل 
خود نشسته‌بودند که فرستاده مافون وارد شد و گفت: ماضون شما را 
خواسته است. 

3۱۵ ۱۳| 
سرپرورانده است, ولی به خدا قسم نمی‌تواند بر ضرر من کاری انجام 
که و رعاش که اه تم ول خداضای له غلیه الم فام مس 
ر سبده است. 5 

ایاات میا خر اه اه اسلا اش سس آموسساید 
آن فلفون ار شدیم حطرت امام رضاعلیه السلام خون-جسم هبار کش بر 
مافون فاد مت تا ار سا اه او اند ور ور روم ناهن 
ایستاد, او نگاهی به حضرت کرد و گفت:ای اباالحسن؛ ما دستور دادیم که 
صد هزار درهم به شما دهند, خواسته‌های‌خویشاوندان و بستگان خود را 
بنویس و یادداشت کن. 

هنگامی که حضرت امام رضاعلیه السلام از او روی گردانید, مأمون به آن 
حضرت از پشت سر نگاه می‌کرد و می‌گفت: من اراده‌ای کردم و خداوند 
اراده دیگری فرمود و آنچه‌خدا اراده فرمود بهتر است.(4) 


حرز دیگری نیز به نام رقعة الجیب 


سید بن طاووس‌رحمه الله در کتاب »مهج الدعوات« به سند مفصل خود از 
احمد بن‌محمد بن آبی نصر روایت کرده است که حضرت امام رضاعلیه 
السلام فرمود: 
رقعةالچیب پناه است برای هر چیزه و باعث حفظ و حراست هی کرو 
شم الله العمنِ الرحیم 
به نأم خداوند بخشنده مهربانر 
یسم اللّه » احسَتَوا فیها ولانکلشون«(5), »نی 3 غود بالرحمن بنام خدا »دور 
شوید پا 0 در آن )در آتش( و سخنم 9 »همان من پناه 
می‌برم‌ ملک ان کت تقیا«(6). أحاث یسمع اللّه وبضرو تن انتها تک ند 
خداوند رحمان, از نو اگر ,پرهیزکننده , باشی«, به شنوائی و تتتا یو خدا, 
شنوانی و لصا کم , فان االف علین ویک لا شلّطان لکُمْ علی فُلان و بینائی 
شما را گرفتم, و به نپروی الهی نیروی شما را گرفتم, برای شما بر 
فلانی‌بِن قلانة, 1 ۹ دنه وا عَلی ن الم 1 کل أَهْل بَیْبّه بییه . پنسر فلانی, و 
بر فرزندانش, و اهل و عیالش تسطی و قدرتی نیست.تژت تن و 
بسثر امه آلذی اسْتتر وا به من سطوات‌بین خودم و شما را به یوشش 
نبوت + که خود را از شرژ ۲ 
1. مهج الدعوات: 49, عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 136/2 البلد الأمین: 
0 بحار الأنوار: 343/94. 
. سوره مومنون؛ ایه 008 1. 
د . سور ه مریم » آبه 18 
الصا والتراعص یل قن انمانیم وکا یل عت سار کم فدومند ان .و 
فرعون‌های زمانشان می‌پوشید ند پوشیدم._جبرئیل از طرف راست,شما و 
میکائیل از طرف چپ شماءومْحَقِد صَلّی ال عَلَبّه واله أَمافکُم. واللة طلغ 
عجرم هو مد - که درود خدا بر او و آل او باد - پیشاپیش شعاء و 
خداوند پر شما اشراف دارد 9 آگاه است, به آنگه‌داشتن اوتبیت الله یملع 
ذربیه وال یه ه منْکمٌ من الشیاطین, ما شاءپیامبر را و به نگه‌دلشتن 
فرزندانش و اهل پیتش را از شرّ شها و شیاطین, آنچه خدا بخواهداللة, ل 
حوّل ولا فُوَة لا بالله ای العظیم. همه لیب جهله‌همان می‌شود. هیچ 
قدرت و نیرویی جز به سبب خداوند. بزرگ بلندمرتبه نیست. خداوندا؛ چهل 
و نادانی او بزانا ی ولایبتلیی وَلاببلَع مَجهُود تفه عَلیک کل وأنّت 
نِعْمبردباری تو نمی‌رسد و متوجّه آن نمی‌شود, و به تلاش و کوشش نهایی 
خود نمی‌رسد, بر تو توکل نمودم, و تو خوب‌الَمَوّلی وم الّصیرٌ, حرَسَک 
اللة یا قلان بن فلاتة وَدریْتَک مولا و سروری هستی و خوب یاوری می‌باشی, 


۹ 


0 فلانی_ پسر. فلانی خداوند تو و فرزندانت راممّا تخاف عَلی أَحدٍ من 
حَلَقه, وصلی الَةْ علی مُحَمّدٍ والله.از آنچه بر یکی از آفریدگانش می‌ترسی 
خفظ فرفاید: و درود خدا بر محمد و آل او باد.و آية الکرسی را آن‌گونه کة 
نازل شده است بنویس: »الِلةّ لا ال 1 هو ال »خداوند است که معبودی 
جز او نیست, فده ال 2 لاتََحدُم سبة ولا 7 نوم له ما فی السماوات وم فی‌و 
پاینده است. اي را چرت و خواپ نگیرد, آنچه در آسمان‌ها و زمین است از 
آن او است, الاض من ۳ الذی یشفع عنده [ باذنه بَعَلَم ما بین 
ایهم کیست که بتواند در پیشگاه او جز به اذن 4 فوعان او شفاعت کند, 
آنچه پیشاپیش آنها است وما جاوید ولاتیطون بشی ء من علمه الا بما شاء 
وسع ین پشت سر دارند همه را هی داد و به علم 9 او 
جز به مقداري که او بخواهد کسی اجاطه پیدا نمی‌کند. کرسی 
اوالسماوات وَالارْضَ ولایِوَّدهٌ حفَظهّما هو ال الْعَظیم «(7) .آسمان‌ها و 
زمین را دربرمی‌گیرد, و نگهداری ژزمین و آسمان او را به زحمت 
نمی‌اندازد, و او بلندمرتبه و بزو گ است« . سوره بقره, آنة 55 2. 
و بنویس. : لا حَوّل ولا قوَة یال القلی القظیم هیچ جنیشی و نیرویی جز 
ار وَنعم الْوکیل ,پناهگاهی از حِ جز به اه او نیلست؛ 5 و ود ۳۳ 
بس است و او خوب دفاع کننده و پشتیبانی است زرم فی زاشن الشهبا 
فیها لما لشلسییلا الیها طلسلسییلال: عضلی اللة غلن مُحقد واله الطسین 
الطاهرین.(8) ٍ 
و درود خداوند بر )حضرت( محمد و ال پاک و پاکیزه او باد. 


مره فک از حون آبلی رمتاطایم الزسای 


یسم الله الرَّعمن الرَحیم 

به نام خداوند بخشنده مهربان ۲ ۱ 
یا من لا شبیة لَة ولا مثال لَه, لت ال لا ٍله ِا آت, ولا خالی‌ای آنکه 
"۳۳ برای او نیست و مثل و مانندی ندارد, نو خداوندي هستی که 
معبودی جز نو بیست, و هیج آفریننده ای الا آنت: و لفْنی الْمَجْلوقین وَتبقی 
انت:«علفت: ۶ عصای‌ جر وود فدارد: آفریدگان ۳۹ از بین می‌بری و 
تو باقی می‌مانی, نسبت به کسانی که معصیت و نافرمانی تو کرده‌اند 
بردباری می‌نمایی, وَفی الْمَعْفْرَة رضاک. (9) 


و در آفرزاش رضایت: و خشنودی نو آست: 


ات 


حرز دیگر از حضرت امام رضاعلیه السلام برای برطرف‌شدن بیماری 


وشاء گوید: شخصی بر حضرت امام رضاعلیه السلام وارد شد؛ امام علیه 
السلام به او فرمود: 

چه شده. می‌بینم رنگ چهره‌ات زرد گشته است؟ ۱ 

عرض کرد: اين تبی که هر چهار روز بار به سراغم می‌اید, مرا از پای 
دراوردواست. امام علیه السلام قلم و دوات خواست و بر کاغذی نوشت: 
بشم ال المجمن الحیم, بشم ال وبالله, أَبجَد هوّر خطی عَن‌بنام خداوند 
بخشنده مهربان. به نام خدابو به یاری خدا؛ ابجد, با برو از 
وجود( قلان بّن فَلاتة بان اللَهٍ تعالی. 

فلانی پشر فلان زن به ادن و فزمان خداوند تغالی: ۳ 

سپس در زير نوشته هفت مرتبه مهر زد »خاتم سلیمان«, و آن را پیچید. 
سپس فرمود: ۱ ۱ ۲ 

ای معتب؛ نخی به من بده که نه آب و نه آب دهان به آن نرسیده باشد. 

آن را حاضر کرد, امام علیه السلام بن ان کر هو زد سین به دهان مبارک 
9 نزدیک کرد ازطرفی چهار گره بر آن ,زد و بر هر گرهی ,سور »حمد«, 
»فل أعُود برب ب الاس«, » فل آعُود یرب الق «, »قل هو الله آحد« و »آية 
الکرسی« خواند, و بر طرف دیگر آن, سه‌گره زد و بر هر گرهی همان 
سوره‌ها و » آیة الکرسی« را خواند, آنگاه آن را به مریض‌داد و فر مود: 

بر باز وی راست خود بنند و »ابة آلکر نتتی<« را ۳ آخر بخوان, و تا مادامی که 
بر بازوبسته‌ای مجامعت نکن.(10) 


یر فیک اه خن بای وتان اتنسای 


فضل بن ربیع روایت ت کرده است که روزی هارون صبحانه شراب خورده 
بود,دربان خود را طلبید و به او دستور داد که حضرت امام رضاعلیه السلام 
را از حبس خارج کرده‌و در قفس شیران و جایگاه درندگان رها کند؛ من هر 
چه کردم که او را آرام کنم سودی‌نبخشید بلکه به خشم او افزوده و گفت: 
به خدا قسم؛ اگر او را در محل شیران نیفکنی‌تو را بجای او می‌اندازم. 
می‌گوید: نزد امام‌علیه السلام رفتم و قصّه را گفتم که هارون مرا چنین 
دستوری داده است. 
حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 
تو انچه مامور شده‌ای انجام بده, من برای دفع شر او از خدا| یاری 
می‌جویم. 
آنگاه شروع کرد به خواندن دعا در حالی‌که با من راه می‌رفت تا به جایگاه 
شیران‌رسیدیم. من درب آن را گشودم و امام‌علیه السلام را در آنجا وارد 
کزدم. که زر آن: چهل شیردژنده بود, در را که بستم دچار غم و اندوه و 
اضطراب شدم و نگران گردیدم که کشتن‌امام به دست من صورت گیرد, با 
این حال به منزل بازگشتم. .  .‏ 
چون پاسی از شب گذشت خادم امد و به من پیغام داد که هارون تو را 
می‌طلبد, نزداو رفتم» به من گفت: گویا امشب خطائی مرتکب شده یا کار 
زشت و بدی انجام‌داده‌ام که خوابی وحشناک دیده‌ام و مرا دچار ترس و 
دلهره ساخته است. 
در خواب دیدم عده‌ای مردان تراد بر من وارد شدند, در میان آنان 
۰ چهره‌اش همچون ماه می‌درخشید و هیبتی از او در دلم وارد 

نده.یکی از آنان گفت" 
۳ شخص, امیرالمومنین علیْ بن ابی طالب‌علیه السلام است. نزدیک او 
مرا از خود دور کرد,و ا, ین آیه را خواند: 
»فهّل عَسَیتَم زر هو و تک َوَلیتَه ان ءٍ و تفس وا فی الارٍض وَنْقَطعَوا | وحامکمه«(0). 
آیا ۳۳ #3 چون سروری و حکومت در روی زمین یافتید فساد بپا 
کنید وپیوندهای خویشاوندی را از هم بگسلید؟ 
سپس از من روی گردانید و بر دری دیگر وارد شد. من هراسان از 
خواب‌بیدار شدم. 

به او گفتم: ای هارون؛ تو مرا فرمان دادی که علی بن موسی‌علیهما 
السلام را در پیش‌شیران بیفکنم. 
گفت: وای بر تو؛ آپا تو هم این کار را کردی؟ 
گفتم: آری؛ به خدا قسم. 


گفت: فوراً نزد او برو و ببین در چه حالی است؟ 

می‌گوید: شمعی را روشن کرده و در دست گرفته و به راه افتادم. وقتی 
بدانجارسیدم, امام‌علیه السلام را دیدم که ایستاده و نماز می‌خواند و 
شیران اطراف او زانو زده‌اند,بازگشتم و آنچه را دیده بودم به هارون خبر 
دادم, او باور نکرد و خودش به راه افتاد تااز نزدیک صحنه را مشاهده کند, 
چون امام را دید, عرض کرد: »السلام علیک یابن‌عمٌ«؛ »سلام بر تو ای پسر 
عمو«. 

امام‌علیه السلام پاسخ او را نداد تا از نماز فارغ شد, آنگاه جواب سلامش 
را مرحمت‌نمود و فرمود: 

هارون گفت: از گناه من چشم‌پوشی کن, من از تو عذر می‌خواهم. 

امام علیه السلام فرمود: 

خدا مارا به لطف خویش نجات داد, پس او را سپاسگزارم. 

تتیر: دور روا با ان خضرت را ار ان جایام سیون آمزخنووره 
درپیش‌روی هارون حضور یافت. با امام‌علیه السلام معانقه کرد و 
حضرت را در بالای تخت‌خود نشانید و عرض کرد: ای پسر عمو؛ ۵ 
باشید اینجا بمانید, از شما پذیرائی‌می‌کنم و در رفاه و اتود کی خواهید بود 
و اگر بخواهی می‌توانی بازگردی, دستوردادیم که برای شما و خویشان 
شما مال زیاد و لباس و جامه فراوان اماده کنند و بدهند. 

امام‌علیه السلام فرمود: 

من نیازی به پول‌ها و لباس‌های تو ندارم. ولی در میان قریش افرادی 
هستند که‌نیاز دارند 1 آنان تقتم هروه وی را نا سرد 

هارون دستور داد هدیه‌ای به امام دهند و او را بر مرکب خوبی سوار کنند و 
به منزل‌برسانند و امر کرد که آن حضرت را مشایعت کنم, من برای 
مشایعت به همراه آن‌حضرت به راه افتادم و در بین راه عرض کردم: جقدر 
خوب است که به من لطف کنی‌و آن عوذه را که خواندی برایم بگویی. 

امام علیه السلام فرمود: 

ما اجازه نداریم که این عوذه را به هر کسی یاد دهیم, اما چون تو حق 
صحبت وخدمت داری برایت هی تیم آن را نگهداری کن. 

سیس آن را در ورقی نوشت و من آن را در پارچه‌ای در ۳ محکم 
بستم, پس ازآن هیچگاه بر هارون وارد نشدم مگر آنکه به رویم تبشم کرد 
و خواسته‌هايم را برآورده‌ساخت, و هر سفری که رفتم حرز و نگهدارنده 
من بود و باعث ایمنی من از هر ترس ونگرانی بود, و هرگز در شدّت و بلا 
و سختی گرفتار نشدم مگر اینکه آن را 9 وگشایش و فرح در کارم 
ایجاد گردید, سپس دعا را یادآوری کرد و قرائت ثت فرمود. 

سید بن طاووس‌رحمه الله می‌گوید: احتمال دارد که این قضیه در مورد 


حضرت موسی‌بن جعفر علیهما السلام اتفاق افتاده باشد؛ زیرا| او در حبس 
هارون محبوس بود, ولی برای‌رعایت امانت همان‌گونه که يافتیم آن را 
بازگو نهودیم, و آن دعأ این است: 
شم ال المنِ الرحیم 

به نأم چداوند بخشنده مهربان 
لا الة الا اللهٌ ده لا شریک له ی وَتَصَر عبد ۵,جز خدا معبودی 
نیست, او یکتایی است که شریک, ندارد, وعده‌اش را وفا د» و بندو اش را 
یاری ودرا کر خَنده, هزم الاب ده قلَةَ الملک وله الَعَمذ.و 
لشکرش را تقویت کرد و چیره ساخت؛ و احزاب با درهم شکست. یس 
پادشاهی از آن او آنشت ف اه سزامار سا ای ای ما 
میت وَأَصَیَُت فی جمی الله الذی‌ستایش مخصوص خداوندی است که 
پروردگار جهانیان است, صبح و شام کردم در یناه __خداوند که 
) کسی (لایستباخ. وذمّنه ۳۹1 لاثرام ولائخقژ وفی عزٌ ال الذی‌راه داده 
نشود, و در عهد بو پیمان او که شکسته نشود و خیانت نگردد. وردر عژت و 
افتدار اه کهایدل ولاتهنر وقی خانه ال لاعلت. .عفن حدم آلذی‌خوار و 
سر کوب نشود و در حزب او که مغلوب, نگردد, و در لشکر او ک لا 
وخریمه الذی لایستباح. بالله اسْتجراث وبالله اصیحت: شکسمت دادم و درو 
و و به خدا تاه خر و به کمک خدا صبح 
کردم ,وبالله ستَنجکث وَتعرژث وََعَوّدتْ وَانتَصَرّنُ وتقوّیت, وبعزةو به 
واسطه خداونر توفیق و کامیابی طلب ۳ و عژت یافتم, و پناهنده 
یشدم؛ و پاری گشتم و تقویت شدم؛ و به عژت و اقتدارالله ویر بت علی 
آعدآتی, وبجلال اللّه وکبُریایه ظَهَرْتُ عَلَیهِمٌ, خداوند بر 0 بیرومید 
گشتم, و به جلال و کبریائی او بر آنان چیره شدم,وََهَرَْهُمْ یحوّل اللّه 
9 وَاسْتَعنتك متعترد ۳۳ بالله, فوصت و به توانایی و نیروی او انان را 
سرکوب نمودمب و هموارو به سب خداوند ,بر آنان یاری جستم, , وامُریر الق 
الله: وعشیی اه قیعم الوکیل, وبراهم بتظرونالی ارم زا اعدا وا کار 
کردم و خداوند مرا بس است و او خوب دفاع کننده 1 و پشتيباني است؛ و 
ی را که به سوی تو نگاهوَهم لایبصرون. ات امَرٌ الله, له 
حد ده الله, عَلبَبت کلمنه مف کنند در حالی که نمی‌بینیج. فرمان خد آمد, یس 
جّت خدا پیروز گشت. حکم اوعلی آعدآء ال الفاسقين, وَْتُود یلیس 
جْمَعینَ. »لن یَصُرْوکَمٌبر همه دشهنان تبه‌کار, و لشکریان اپلیس چپره شد, 
»هرگز زیانی به شما نرساتندالا أدّی ون فلکم بُولوکم الااباز ثم 
لابنصَرژ ببضرون ْربث‌جز اينکه آژار دهند, و اگر ان ورد ا ها 
میدان, .را ترک کرده و بگریزند و پس از آن هرگز یاري نشوند آن‌هاعلَهِم 
له آیتما تفَفُوا«(12) أخذوا وفَْوا لت »یلوتم محکوم به ذلت و 
خوازی شندندر..هر کخا آنان. بیدا شوند< باید کرفته .و. به شدت. به. قتل 


ی به طور دسته‌جمعی‌جمیعاً الا فی فْرّی مَحَصََةٍ َو ین ورآء 
ر تأسُهْم و تم شدیذنمی‌جنگند مگر در قریه‌های حصار کشیده شده یا 
پشت 0 نا تاراتي, و گرفتاری آن‌هاٍ بینر_ خودشان سخت و دشوار 
ات تن جمیعاً 1 هم ره ذلک نایم قوم لایعقلون«(13) ,آن‌ها ر 
مجنمع 9 باهم می‌پنداری در حالیکه دل‌های‌شان پراکنده است, و این 
تخاطر آن ات که آنها آندتته تفی‌کنده تحت میم اکن و 
»ما اسطاغوا أَْ یَظََُوغْخود را حفظ می‌کنم ار 
محفوظ است, پس نتوانستند کم برو آن چیره شوندومَا اسٌتطاغوا لَة 
تقبا«(14). او یت الی زکن شدیدر وتان الیو نتوانستند که به آن رام پید | 
کنند«. در جایگاه محکمی ماو کرفنم: و درکهّف زفیع, کت بالحتّل 
الْمتین, و عث بدزع اللدیتاهگاه بلندی پناهنده گشتم, ۰ 9, به ریسمان محکم 
چنگ زدم, و به زره الحصور مر وَتد"قت بدرقة امیر الْمَْنین وَتَعَوّدَتْ 
یعَوَذةمحکم الهی زره‌پوش شدم. و به سپر امیر مژمنانٍ سپر گرفتم, و به 
تعویدشلَیمان بُن داوّد. وتحلَمتُ بخاتمه, فا حییّما سَلَکث امن‌سلیمان بن 
داود تعویذد آویختم. و به انگشتر آو تخنم و سر و آن را دای انگشت کردم. 
لذا هر ,راهی بپیهایم ایمن ورتم نصا خی وعذوی فی الأْموال خیران. قد 
حُفّ بالمَهاتة, والیس‌و آرامش دارم. و دشمن من در میان وحشت‌ها 
سرگردان افش خواری و سسبی گرد او را گرفته, و لباس1. سوره آل 
۱ 
2.,سوره حشر آیه 3 :4 سوره کهف, آیه 97. 
اذل , وفع بالصّغار. صَرَبث تس تمیتنی سرادق تاه فردات به تن نموده, 
و با کوچکی و حقارت سرکوب گشته است. خیمه احاطه کننده بر خودم 
زدم,ولیشث دزع الحفظ, وعلفث علث قیکل اه وَتَتَوَجتُ بتا- و زره 
نگهدارنده پوشیدمٍ و هیکل هیبت بر خویشتن آویختم, و تاج الكرامَة 
تقو بسیف اعد ار و خفیث عنْ آَعْیّْن کرامت بر سر نهادم, و 
شمشیر عرّت و توانمندی که ی نمی‌شود بندشم را بر گید نهادم, و 
از چشم‌الباغین الاظرین. وتوارَیث عَن الظنْون. وامئث 
تفقسی,ستمگران و تجاوزکارانی که مرا می‌بینند. مخفی گشتم, و از 
گهان‌های ند پنهان شدم, و 9 امنئت یافتم ,وسَلِمَث من آغدآتی بجّلال 
ال قهَمْ لی خاضَعَون, وَعنی‌و به جلال و بزرگی پروردگار از دشمنانم 
رهایی پیدا کردم. پس آن‌ها برای من فروتنی کردند, و از من‌نافژون, 
» کا مه هم خَفر فستلفره فرّت من قسورخ15(«۵), ور پر که شدند؛ » گویا 
گورخران گریزنده‌اند که از شیر شجاع فرار کروه نود آ یدیم عن و 


ِ‌ 
_ 


وعَمیَت عَمیّث ابصارْهم عن رَوْیتی. وحخرسّث‌دستشان از رسیدن به من کوتاه 
است نیت کان‌شنان: آن دیدان من انشا انننت: وألستئمم عَن ذکری, وَدَهلْت 
عقواهم کر و ع رنه وَتَحَو فث‌زبانشان از ذکر و یاد من لال است. و عقل و 


خرد ابنتان. از شناسائی من غفلت زده, وقلوبهْم, وارتعدت قرَيْضَهم 
ونَفَوسَهُم من مخافتی. با اللهّدل‌های‌شان ترسناک, و بندهای بدن‌شان 
لرزان؛ وان ن از ترس من ؛ بیمنا ک است. ای خدایی‌الذی لا الة [ هو, یا 
هو يا د من لا اله الا َو افلل جُنُودَهمَّ, که جز او خدایی نیست, آی خدا؛ ای 
آنکة جز اور محی و بیست, پشکریان دشمن را شکست بده, وا کسیژ 
شَوَكتَهم. وتکس روْسَهُمْ, واغم أبَصارَهَمٌ, »قظَلث‌و قدرت و عظمت آن‌ها 
زا رهم شک و برو نان آن‌ها را رون سا زره دید مان‌شان را تابتتا کن: 
»تا در نتیجه 
ا سوره مدْتر, آیه 50 و 1. 
أَغْناة ۹ قهَمٌ لی ۷ َانهَرَم خيشهم؛ وولو مذبرین. ,گردن‌های‌شان 
فرور 0 و نسبت به من سرافکنده<«, و لشکرشان شکست‌خورده و 
روی‌گردانیده باشند ۰»سیهرم الحمم وولو ال بل السَاعه مَوَعدُهم 
وَالسّاعَة» به زودی جمع‌شان شکست‌خورده شود و همه می‌گریزند 
میعادگاهشان رستاخیز است و رستاخیزادهی 2 هرد( 17 ها امد 
السَاعة [ کلم اضر «(18). عَلَوَتْتلخ‌تر و سخت‌تر است«. >و کار 
رنستاخیر جزیی جشم بر هم زدن نمی‌باشد«. بر آنان برتری‌عَلبْهمٌ بعْلهٌ ال 
الذٍی کان تقو به صاِبٌ الْحَروب. مُتَکسن‌يافتم به برتری خداوند که صاحپ 
نیردها, و سرنگون کننده ال ایات, ومَبیذ الأفُران, وَتعوّدت باسماء الله 
الخسنی و کلماته‌پر چم‌ها؛ و هلاک‌کننده نزدیکان نت ِ به نام‌های نیهوی 
خداوند و کلمات ارزشمند او بناهنده لیا هرن علی آغداآئی ببس 
شدید وم شید, وأْلهُم شدم, و بر دشمنانم با نیرو و قوّتی سخت و 
فرمانی استوار ظفر یافتم. و آن‌ها را خوار و دلیل نموده‌وََعَت رَْسَهّم, 
وظلت اغنافقم لی خاضعین, قخاب منو بزرگان آن‌ها را سرکوب 3 
گردن‌های_ _ایشان برای من خاضع گردید, بسن. کنتی. که‌ناوانی: وهلی من 
طادانیه وان ام ۳ وَالمُظفرّبه من قصد بدی نمود ناکام 0 
کسی که با من دشمنی کرد هلاک و نابود گردید, و من ان و 
یاری‌شده, و ظفرمند المع خ المحبوژ, وفقد د لرقث كلِمَء الفوی, واستَمسکث 
لوسر افراز و شادمانم. و به حکم تقوا ملتزم و پایبندم, و به 
دست آویز الوَنّقی نبعی؛ وَاعَتَصَمَت بحبل اللّه المتین. قَلن یصرّنی کید 
اْکَیدین‌مطمئن درآویخته‌ام, و به , ریسیمان محکم "الهی چنگ زده‌ام. پس 
مکر حیله گران وحسَد الحاسدین, ید الابدین هر الدذٌاهرین, قَلن یرانی‌و 
حسد حسودان در همه روزگاران و برای هميشه به من زیان نمی‌زند. پس 
هرگز ۱ ۱ 
1 سوره شعراء ایه 2 ۰ سوره قمر, ایه 5 و 46. 
3 0 نحل, آیه 7. ۳ 

خو ولن و لت آحته ق ایا هل اسر کب کی وا کمن ند 


و هرگز بر من قدرت پیدا نمي‌کند, »بگو من تنها پروردگارم را می‌خوانم و 
با او هیچ آخدا«(19). آسالک یا فتقصَل, آن تتقصّل عَلیَّ بالأْمن 
والایفان کت را شریک نمی‌سازم«. از تو می‌خواهم ای احسان کننده؛ که 
لطف کنین و امن و ایمان‌علی 2 وروحی, , بالسلامّة من آغْدآتی, 

نْ 7 تخول از ان وی میا سال‌فاند نار دسمایم ۵ من عطا 
و فاصله آندازی بین منوََین سَرْهم بالْعلایِكَة الْفلاظ الشداد. 
» لا رو عضو ال ما أَمَرَهمٌو شرّ آنان به واسطه فرشتگان ستبر و سخت‌گیر 
»که آنچم خدا فرمان دهد سرپیچی تمی‌کنتد وتتعلون ما یُوْمَرُونَ«(20). 
وایدنت اد الکنيقة, وَالاَرواحو آنچه را بدان مأمورند انجا م می‌دهند<. و 


‌ 


مرا با لشکر انبوه و ارواح الَعَظَيمَة الْمَطيقة. قَيِْيُوَهم باه البالِعة, 
یذ فقوتم با پس با حجّت رسا به آن‌ها 
جواب دهید, و سنگ‌های نابودکننده به طرف آنان پرتاب‌الدّامغ, 8 
اسف القاطع, ویرَمُوتَُمُ بالسّهاب التاقب,کنند. و با شمشیر بژان به آن‌ها 
و تیرهای سوراخ‌کننده‌والحریق اْمْلتهب. والشواظ اْمْحَرق. 
ون من ؟ کل‌و ار شعله‌ور, و زبانه‌های سوزنده به طرف آن‌ ها رها 
کنند. > و از هرجایب رورا وله عذات واصتب«(21), , قدَفلهم ورَجَرلهُم 
بِفَصّل سو به طرف آن‌ها بارش شود بارش شدید و عذاب دردناک همیشگی 
دارند«. به به آن‌ها پرتابٍ کردم و آنان را راندم به رفضل‌بسم اللّه الرخمن 
الاخیمه بطه وس والاویات والطواسین»بسم الله الرحمن ال خیم« به 
طه و پس ۳ الذاریات و طواسین ) سوره‌هایی که با طس ,+شروع 
شده(وتلزیل الفرّان الْعظیم والخوامیم(22) وبکهیعص, وبکاف کت :و 
قرآن عظیم فرو فرستاده‌شده و به حوامیم و به کهیعص, و به واسطه 
» کاف« کفایت شدم, 
1 سوره جنْ, آیه 2 .20. سوره تحریم, آیه 3 .6. سوره صافات, آیه 8 و 9. 
4. حوامیم؛ به سوره‌هایی گفته مي یلو که با »> حم << شروع شوند. 
وبها ء هدیث؛ وبیا ء ‏ پُسر ی , وبعین عَلَوَتْ, بصاد صَدفتْ و به واسطه » هاأ « 
هدایت شدم, و به واسطه »پاع« آسان شد برای سنِ و به واسطه » عین « 
برتری یافتم, و به »صاد« واستخت یم اد و لا الة 1 هو وبُون الم وما 
یسَطرّون. وبمواقع للجم که خدایی و معبودی چراق نیست. وبه 0۴ و 
قسم به قلم و [نچه می‌نگارد, و به جایگاه‌های ستارگان, وبالطور » و دز ب‌ 
مسطور فی رق ملشور وَالبیتِ و سوگند به کوه طورء »و به کتابی که 
نگاشته‌شده ,در صفحه‌ای که انتشار یافته و سو گند به بیت‌الْمَفْمُور وَالسفف 
الق فیخ والتکر الفشخور. ان غذاب‌الفعمور اکعبه آسنانتان( و آشتمان 
برافراشته و دریای شعله‌ور _ شده که عذاب‌زیک لواقعٌ ما ل من 
دافع«(23), قوله مذبرین علی عْقَابهم‌پروردگارت فرارسیدنی است بدون 
تردید و هیچ چیز مانع آن نخواهد گردید«, پس پشت کردندناکصین. وفی 


دبارِهم خآفین, »قَوقَع الحَقٌ وَبّطلّ ما کائواو به واپس گرائيدند, و در شهر 
و دیارشان دچار ترس و بیم گشتند. »پس حقیقت آشکار شد و آنچه‌یِعمَلونَ 
ِ هنالک عانْقلبُوا صاغرین والقی السْحرهٌا نجام می‌دادند تباه گردید و 
رٍ آنجا بود که خوار و حقیر گردیدند و جادوگران‌ساجدین«(24), »فوقاه 
رل سَیثاتِ ما مَکرّوا؛ وحاق بال فرَعَون‌به سجده افتادند«, »پس, خدا او را 
از بدی‌های مکر ,و نیرنگ آن‌ها حفظ کرد و فرعونیان راشوء القذاپ, 
ومَکرُوا ومگر ال وال حَیرٌ الماکرین«(25). »آلذین‌عذاب دردناکی 
۵ و آنان نیرنگ زدند و خدا نیرنگ زد و خدا بهترین نیرنگ‌زننده 
است«. »آنان که‌قال لَهْمْ الّاسْ اِّ النّاس قَدٌ جَمَغوا لَکم قَاحْسَوَهَم 
قزادَهم مردم به آنان گفتند: همانا مردم علیه شما آفته‌اند: از 9 
بترسید. ولی|یماناً وقالوا حسبْتا اللهْ وَیعم الوکیل فَالْقلبُوا يعمَةٍ من 
الله ایمانشان افزوده گشت و گفتند: خدا ما را بس است و او خوب 
دفاع کننده و پشتیبانی است پس با نعمتی از سوی خداوند 
1 سوره طور, آیه 2 ۰ 8 - 2. سوره اعراف, آیه 120 - 118. 
3. سوره آل عمران؛ آیه 34 
وفَصل ۳ پمسسمده ِمَسَسهَمٌ شوغ وَانْبَعوا رصوانت ال واه و فصّل و فضل و 
احقینا نی کد. به 0 تدای و آنتنیتن ترس باز کشفته: و خشنودی پروردگار را 
پیروی کردند, و خداوند صاحب فضل عظیم«(26), »رب أَعُود بک من 
َمَزاتِ السْیاطینِ واَعُودٌ یک‌و احسان عَظیم و ارزشمند است«. 
»پروردگارا؛ از آنچه شیاطیر در دل ات می‌کنند به یو پناه می‌برم» و 
ارت آن یَحَصُرّون«<(27). اللهَمٌ 7 بو آعود بک من سر رز ما آخاف اینکه ِِ 
پید | کنند به تو یناه می‌یرم«. خداوندا همان من به تو پناه می‌برم از شز 
آنچه مر نوم و آ ده واسالک من خیر ما عندک » قسیکفيكَهُم اللهٌ وَهوّو 
اجتناب می کنم,؛ ۲ از تو درخواست ی کنم از بهترین آنچه نزد نو است, 
>> پس خداوند به زودی , ی آنان را کفایت قف گنز و اوالسميع 
العَلیمٌ«(28), لا حول ولا فُوَة الا بالله الم العظیم,شنوایی دانا است« 
هیچ قدرت و قوّتی نیست جز به وسیله خداوند بلندمرتبه بزرگ,< خ ار 
ّ :سا سمالیمء تفای اللهصرتل ار طری راست 
و میکائیل از طرف چپ می. و احضرت( محقد - که درود خداوندعَلیّه 
وال آمامی وال عر وجل یظل علمت, ۳[ او باد - )از 
پیشاییش من؛ ِِ عزیز بلندهرتبه بر من سایه افکنده, شما راو وَیمتَع 
الشَیّطان ال#ّجیم. یا من جَعَل به ین البخْرَبّن حاجزاء مسا را راز 
من بازمي‌دارد, ای آنکه بین ده دریا فاصله و حائل قرار دادی مج بینی 
ین أَعدآئی لین لایْصلوا ال بسوء, ستات بینی‌بین من و دشمنانم فا 
انداز و مانع ایجاد رگن تا نتوأنند به من بدی رسانند. پرده ات بین 
خودموَبیلَهُم بستر اللّه الذی یستترز به من سَطواتِ الْقراعتة, من و ایشان 


به پرده و پونشتشن خداوندی, که حمله و فرعون‌ها به آن می‌توان 
ی را کر 0( 
دا رکف دز پوشش الفت.باشد ضفحفه ط است, غواه‌ندی که کفایت. هی کند 
مرا بس است و جز او ِ 
1 . سوره ال عمران ایه 173 و 2 .174. سوره مومنون؛ ایه 97 و 98. 
3 سوره بقره, آیه 137. . , 
آح سواه؛ > وجعلنا من بین یدیم شد| من » خلفهم سَدآهیچ کس کفایت 
نمی کتده .»و ما پیش‌روی آن‌ها سدی و پشیت‌سرشان سدی و مانعی قرار 
داده‌ایم قََعْسَيناهم فَهَم یبصرون «(29). ۳ اصربٌ علر سرادقات و 
آن‌ها را پوشانده‌ایم که نمی بینند . خداوندا؛ بر من خیمه‌های حفظ 
وجفْظک, الری لاه الذیاخ. ولاتخرفة الدماغ. واکفنی شوّنگهداریت را که 
بادها آن را نمی‌درد؛ و نیزه‌ها آن را پاره نهی‌کند قرار بده, و مرا کفایت کن 
از شژما أَخاقة بژوح فذسک الذی من لته عَلبّه کان مَسْئورا عَن‌آنچه 
می‌ترسم به حقّ آن روج هقاست که بر هر کس آن را.القا کني و 
بیفکنی عَْیُو عیون الناظرین: و کییر | فی صَدور الخلاء ِقٍ أَجْمَعینَ. وَوفوٌاز دیدگان 
تعاشا کران: پنهان می‌ماند, و در سیبنه ِِ 0 تا می کند. ولی 
باشمایی الکستی فیکلمایی العلیا ضلاحن فن. حسع شاشوکند به. نام‌هاق 
نیکویت و بات بلندمرتبه‌ات مرا توفیق ده به آنچه مصلحت من است در 
تمام آنچهأَوْْة من حیْرٍ الذّْیا وَالَاخرة. واضرف عَنْی أبْصارّ التَاظِرین آرزو 
دارم از خوفاهای دنیا و آخرت, و دیدگان بینندگان را از من 
باز گردان, اضف عتثّی شَرّ فلْوبهمْ وش ما یُصْمژون الی حَبّرٍ ما لابملِکُةُو 
برگردان بدي افکارشان را و آنچه در سینه پنهان کرده‌آند به خوبی 
آنچه‌غَیْرک. اللهَمٌ انک یت مَوّلای وملاذی, قبک ود وا یو تو آن را دار 
نیست. خداوندا؛ نو مولای هن 1 پناهگاه من هستی؛ پپس به نو پناهنده 
می‌ شوم و تومعاذی, قبک أَعُود پا من دان له رقاب الجبابرة, وحصَعتث 
یناه من هستی. پس به تو پناه می‌برم ای کسی که گرین‌های زورگویان 
برای او فرو افتاده و ضعیف است. وعمالیق الْراعتة. آجژّنی الم من 
خژیک, وکشف سئرک, فرعون‌های زورگو در برابر او فروتنی بو 
خداهندا ضرا از زستوایقی ۱ 
1 . سور ه پس ؛ , آیه 9. 
ونشیان ذک رک وّالاطراب به کی تکر ی آتا فی کتک لیْلی‌و فراموشی یادت, 
و روی‌گرانیدن از شکرت پناه بده, من در شب‌وتهاری وَتَومی وقراری 
واتیباهی وائیشاری, کرک شعاری, و روزم و در خواپ و در وقت قرارم و 
وقتی در رفت و آمدم در نگهداري و حمایت توأم. یاد تو شعار من 
است,وتناوک دثاری. للم ان خوفی بح سبح مسسة متیر | بک‌و تنا گوئیت 
ذکر پنهان من است. خداوندا؛ همانا ترس من شب 1 روز نموده و روز را 


شب نموده‌وبآمانک من خَوّفک وسوء عذایک, واصْرت علیَّ سُرادقات‌در 
حالی که بة دامن آمان بو باهندم گشته و از ترس تو و شذت عذابت به 
امان نو روی آورده‌ام, و مرا در سراپرده حفوظ وجفظک, ۳ حفظ 
ای بر عمیی با ]۶ حَم الرّاجمین,نگهداری خود قرار بده, و توجّه و رعایت 
تطکات را ورس گرا تایه وت آه عراز ی 
فهربانار اه اسب لام 90 

اجابت کن, اجابت کن, )ای( پروردگار جهانیان. 


رو عس رن انم زضاعایه السام وی 


صاحب کتاب »جتات الخلود« نوشته است: حرز حضرت امام رضاعلیه 
السلام. حرزحضرت امام حسین‌علیه السلام می‌باشد و آن حرز اين است: 
با من یه الِفای وَسْرادفْة الرَعاية يا مَنْ هو الْغایَهای آنکه شأن او 
۹ کردن بندگان و سراپرده‌اش حفظ و با است. ای آنکه او 
هدف و مقصودو النهایة, پا صارفت السٌوء َالسَوایة, اصرف کم زو 
سرانجام و خاتمه است., اي م بازدارنده بدي‌ها و زشتي‌ها؛ باز بدار از من 
اذیّت و آزارالعالمین من الْچرٌ والائس آجمعین. بالاشیاح التورانت همه 
جهانیان را از جنْ فر انس بو وسیله آشباح توزاتی:8بالاسماء السبانیت 
بالْفْلام الْوناتة. وبالکیمات لیر انتهو ‏ نام‌های سریانی, و قلم‌هاي یونانی, 
و کلمات عبرانی,ویما ترّل فی الالواج من تقیین الایضاح. لین الم فی‌و 
به. آنچه بر الواخ. از مش کون برهان‌های اشکار نازل کته آنتوت: 
قرار بده مرا خداوندا؛ درجژبک جر زک فی عباد ک فی سترک, فی 
جفظک وفی‌حزب خود و در پناه محکم خویش, و در ۱ بندگانت, و در 
پوشش و نگهداری وکتفک. من سر کل سَیّطان مارد, وَعَذْوّ مُراصد, وَلیمٍ 
معاند, حمایتت, از شرٌ هر شیطان س رکشل بر و دشمن کمین ,کرده, و هر 
پست عنادپيشه, وَضذٌ کیود. من )سر( کل حاسد. پشم اللّه 0 
یشم و مخالف حیله گر, و از کش( هر حسودی. به نام خداً یارکر می‌جویم» 
و به ناماللّه اکتقیّ, وَعَلی اللّه توَلْث, قَایّه اسَتَعدْ علی کل ظالم‌خدا 
بسنده می‌کنم. و بر خدا توکل ضف‌تعایم. و به او پناه ۳ از هر 
ظالمی‌ظلم, وغاشم عَسَم. وطارق طرّق, وزاجرٍ رجر, قاللة حَیْرُکه ظلم 
کند. و هر ستمگری که ستم کند, و هر کاهنی که کهانت 0 
بازدارنده‌ای که بازدارد. پس خدا بهترین حافظا, , هو ار م الرّاجمین.(31) 
حا هس ایا انا ایا 


صرو فیک از حطربت آمام: رعاغایت آلش لام 


محمّد بن مسلم از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 
ای و وا بر او مس رای اسان با ایک سار 
حمل اپست‌نوشته می‌ شود : 
یسم اللّه لحم الرّحیمٍ 
به نأم خداوند بخشنده مهربان 
پسشم الله, پشم اللّه, »ان مع العشر ترا نَ مع العْسّربنام خدا؛ بنام 
خداء » همان با دشواری آسانی است «, » بی‌گمان , با دشواری‌یُس رآ«(32), 
»یرید اللَة ك- الاش ولا پر ند 2 الَشر لکشاه | سانی است«, »خدا 
برای شما آساني با 1 دشواری نمی‌خواهد, و بایدالَعلة ولثْکبرُّو ۱ 
ال عفن ما قَداکَم لعلکم تشکرون واذاعدد )ایام روزه( را کامل کنید, و 
خدا را به پاس اینکه شماٍ را هدایت کرده بزرگ شمارید, و باشد که 
شکر گزاری کنید ۵ هر کاه‌تشااک عبادی عَنی قانی قریت اد َعَوََ الدّاع 
اذا عان‌بندگانم از تو درباره من سوال .کنند ) بگو( من, نزدیکم و دعای 
دعاکننده را چون مرا خواند اجابت کنم.ة تجیبوا لی وَلَیومتُو ما اعا 
جر شدون «( 23 ار وهی لکم من ‌بسن. باید ۳۷ پاسخ دهند و به من ایمان 
آورند, باشد که رام یابند«, »و )خداوند( در کارتان أَم کم مقفا«(34), 
وهی کم من ار کم رشدا, +وعلی اللّه قَصْذ گشایش و آرامشی برای 
شما فراهم سازد«. و در کارتان رشد و کمال برای شما فراهم سازد, »و 
راه راست را نشان‌دادن بر عهده 





1 سوره انشراح. آیه 2 .5. سوره بقره, آیه 185 و 186. 

3. سوره کهف. آیه 16 تپ 

السّبیل ومئها جایئژ ولو شاء لهداکم اجمعین «(35), »تم السّیل‌خداوند 
است, برخی از راه‌ها بی‌راهه است, و اگر خدا بخواهد همه شما را هدایت 
کند«, »سپس )خداوند( راهش رایِسرة«(36). »اوَلم یر الذین کقژوا أن 
السموات وَالارْضَ کاتتابرای او هموار فرمود«. »یا آنهايي که کفر ورزیدند 
نمی‌دانند که آسمان‌ها و زمینر یقفا فقتَفناهما وجعلنا من المآء ع شی ء حی 
آقلا بو 1 متون«(37),به هم‌پیو سته بودند و ما آن‌ها را باز گشودیم, و هر چیز را 
از آن زنده قرار دادیم, آیا ایمان نمی‌آورند؟«,»قَائتَبَدّبت به مکانا قصیا 
قَاجاء‌ها المخاضِْ ال جذع الَحْلة»او را با خود به مکان دورافتاده‌ای برد )و 
از دیگران کناره‌گیری کرد( پس درد زایمان او را ب به کنار درخت خرمائی 
برد؛قالث يا لیْتنی ه مت قبل هدا وکتث تسیا عنسیا قنادیها من کفقت: ای 
کاش؛ پیش از این مرده بودم و از فراموش‌شده‌ها بودم پس از طرف پائین 


اک ۰ - 


پایش )فرشته‌ای( ندا دادتختها آلا تخْرّنی قَذٌ جَعَل رب تختک سریاً وهی 
اي که اندوهگین, مباش, پروردگارت از زیر پایت چشمه ِِ ۳ روان 
وی نا و این‌یجذع التخلة جساقط علیک ژطباً حزب قکلی وی و قرزیتنه 
درخت خرما را به به طرف خود تکان بده, رطب تازه بر تو فرو می‌ریزد پس 
بخور و بنوش وعینا قامّا ترین من البَسر ِ قفولی انی تدَات 
لِلرحْمن‌دیده روشن بدار, و اگر از مردم کسی را ویدی پس بگو: من برای 
خداوند مهربان, روزه‌ای نذر کرده‌ام‌ضَوما قلن کلم البَقم انشا قاتت به 
قَوَمها تحملة قالوا یاو امروز با هی انسانی سخن نخواهم گفت آنگاه مریم 
آن انوزادر را دربرگرفته بود نزد قوم و خویشان خود اورد, گفتند: ای‌مَريمٌ 
آقدجنت سیا فربا با اخت هار ون‌ماکان آنون آقرآمریم؟ بر اشنتی کار بو 
و ناپسندی را 3 شده‌آای ای خواهر هایرون" نه پدرت مردسوء وم 
کات ام بفیاً قأشازت الیه قالوا کیّف كلم مَن‌بدی بود و نه مادرت 
بدکاره بود تن اتشارخ نف کور که کرد کف و چگونه با 
1. سوره نحل, آنه :2 9 سوره عبس: آیه 20. 
3. . سوره انبیاء آیه 30. 
کان فی الْعَهّد یبا قالّ ای عَبٌ ال اتانی الِْتَاب وَجعلنیکودک گاهواره‌ای 
صحبت کنیم؟ ) کودک( گفت: نا بنده خدایم, به من کتاب داده و به من‌تَبیا 
تجعلتن. قبایکا این.ها کت وا:ضانی: بالطلام:-والر کاخیامیری:.عظا کرده 
است هر جا که 2 مرا ومودی پتربرکت قرار داده و تا زنده‌آم مرا به ِ 
نماز و زکات سفارش‌ ما دَفثُ ۳ ۳-9 بوالدّتی ول 7 جبّارا ۳ 
نموده است و به نیکی به پدر و مادرم توصیه فرمود, و مرا از زورگویان و 
سنگدل‌ها قرار نداد وَالسَلامٌ علیت ‏ یوم ولرَت یوم آ واگ یوم ابْعَت یا 
ِ درود بر من روزی که 0 شدم, و روزی کم مي میرم و روزحر که 
پخته می‌شوم این‌عیسی بْنْ مَریِم«(38). »واللَهٌ َحْرَجَکَمْ من بُطونِ 
ماک لاتغلخون عیشتی پسر مریم است«. 9 خدا شما را از شکو‌های 
مادران‌تان, بیرون کرد در حالی که‌شَستا وَجعَل لکم السمع الصا والافیْدَة 
لعَلکم تشگژون چیزی نمی‌دانستید, و برای,شما گوش و چشم و دل قرار 
داد. شاید شکرگزاری کنید أوَلمْ بَرَوّا ی الطیْرِ مُسَحراتِ فی جو السّماء ما 
ُمْسِکُهُنَ الاآیا بر فراز آسمان به پرندگانی که رام گشته‌اند نمی‌نگرند؟ 
آن‌ها را جز خدا کسی )در آسمان( نگه نمی‌دارد؛الَة ان فی ذلک لایاتِ 
لِقَوّم بُوْمتونَ «(39), کذلک ۳۹ موی گمان در آن" نشانه‌هایی است 
ِ 9 که ایمان می‌آورند«, همان گونه - ای مولود ۳ آخرج سَویاً ادن 
عَرْ وجّل. 
7 و درست و کامل به اذن و فرمان پروردگار عزیز و بلندمرتبه خارج 
شو. 
سیس بر او آویزان قه تا امین که امر ولادت صورت گرفت ان را از 


او جدامی کنند. 
و باید کاملاً مراقب باشی که بعضی از آیه (75 سوره نحل که در آخر حرز 
است( رارها نکنی, یا بهم موضعی از آن توقف نکنی تا آن را کامل گردانی. 
و آیه اين است: »واه أَحْرَجَکمْ من بّطون أَمَهایِکمٌ لاتلمون شینا«. 

پس اگر به اینجا که رسیدی توقف کنی ,نوزاد لال, پیرون می‌آید. و اگر 
0 »وجِعَل لَکُم السَمع والبُصار والأفيْدة لعَلکُمّ تَشْکَرونَ«. را 
صحیح وسالم به دنیا نمی‌آید.(40) 


حرز برای حفظ از شرّ دشمنان اهل بیت‌علیهم السلام 


این حرزی است که در لباس 11 حضرت پافت شد, گفته‌اند؛ هنگامی که 
حضرت‌امام رضاعلیه السلام دار فانی را وداع حزد تعویذی از آن حضرت 
پیدا شد. و در آن, حرزی بودکه گفته شده: پدرانش‌عليهم السلام 
فزموده اند که جد بزرگوارشان حضرت امیر المومنین علیه السلام به آن‌خود 
را از دشمنان حفظ می‌کرد و آن را در غلاف شمشیر نصب کرده و آویخته 
نوذ و دراخر آن نام‌های خداوند غزیز و بلنذمرتبه بوده و آن حضرت: بر 
فرزندان و بستگانش‌شرط کرده بود که 71 را علیه کسی نخوانند؛ زیرا که 
لین دعا هرگز از ناحیه پروردگارمحجوب نمی‌هاند و رد نمی‌شود: 

اللفه یک اس وی تج وید هی الا له عالخدانندا .یم 
کمک ق آغاز میک و به کمک تو کامپابي و توفیق می‌طلیم, 1 
که درود خداوند بر او و آل او باد -أتوجْة. هم سَهّل لی خُرُوتتة کل 
حَرُوتةٍ, وَدللٌ لی ضُْعُوبتَهُروی می‌آورم. خداوندا برای من, سختی آن و هر 
سختی را آسان گردان, و ناهمواری آنوکل صعوبة وا کفنی مَوْنَتَهٌ وکل 
مَوْت وَارْرفْنی مَعرَوفةو هر ناهمواری را هموار کن, و رنچ و زحمت آن و 
هر رنج و زحمتی را کفایت کن, و خیر و خوبی َن‌وَوَدَة, واضرف عَلی ره 
ومَعَرّتَة. الک تمخو ما تشاء وَْثْبتْ,.و دوستی‌اش را روزی من ٍِ"ِ" و 
0( ۳( از من دور نما؛ که تو هر چه خواهی بزدایی یا 
ثبت فرماپی1. بحار الأأنوار: 40/95 

وعندک أَمٌ الکتاب, »آلا ان أوَلء ال لا وف عَلَیِهمْ ولا هُمّو نزد تو اصل 
کتاب است. > به راستی که دوستان خدا نه ترسی بر آن‌ها است و 
نه‌یجر تون <(41) 1 »| رُسْل نک ن بَصلّوا ایک «(42) ب طه حم‌غضه‌ای 
می‌خورند«, )فرشتگان فد :) » ما فرستادگان پروردگار تو هستیم و ان 
هرگزر به نو یست نمي‌یابند«, به به احتراعٍ اسماء مقذس طه, حم لاینصرون. 
و>‌جعلنا فی اعْناقَهم آغلالاً فهی ای فان قَهْم‌آن‌ها نمی‌بینند, و »ما بر 
گردن‌ها تا چانه‌های ایشان حلقه‌های آهنی قرار دادیم در نتپچه سر پلند 
کرده و چشمها رامْفْمَجون وجعلنا ص‌ِ ین ایدیهم سَدا وین حلْفهم سَدافرو 
بسته‌اند و از پیش روی ایشان سذي و و از پشت سرشان سدی قرار 
داده‌قأَعْسَیناهم قَهَمْ لابُصوون«(43), »ولیک الذین طَبَع ال علیو ایشان را 
پوشانیدهایم پس آن‌ها" نمی‌بینند«, > آن‌ها کسانی هستند که خداوند 
برفلويهم وَسَعهم وابٌصارهم وأولنک هم الغافلون«(44). »لاجَرَم‌دل‌ها,و 
گوش‌ها و دیدگان‌شان مهر نهاده و آنان غافل و بی‌خبرند«. »نا گزیر ان اللة 
یَعْلمٌ ما بُسّونَ وما یفلِنون«(45), » قَسَبِكَفيكمَم اللَة َهو‌آنچه آنان پنهان 
مق‌کنتد و آنچه.را اشکار من‌کنند خدا می‌دانده »یش به. زودی خدا شر 


۰ ‌ 


ایشان را از تو کفایت کند و اوالشميع العلیمُ«(46), »وَتريهم بنظر ون الیک 
هه هم لایب ببصرون«(47) ,.شنوا و است«, و می‌بینی که به سویت نگاه 
3 ون آن‌ها نمی‌بینند«, »> بو ص فهم يرُجعون «(48), » طسم 
یلک ایاث»آن‌ها کرند, لال‌اند, کورند و تارتهی ند طا سین میم )از 
رموز قرآنی است( اين آیه‌های‌الکتاب المْبینِ لک بخ تفشک لا یَکوتوا 
مَوّمنین ان کتاب روشن و اشنکار آنتنت گوپا خودت را از غضه اينکه آن‌ها 
آنتان ماود می داهیت کش دهی کر 
1 . سوره یونس؛ , یه 0.2 . سوره هود» آیه 91. 
دوز بش آبه 0 9.4 ورن تحل» آبه 108 
تور تج آند 6 در تاره یکرت آنة 137 
7. . پسوره اعراف؛ 311 9 .198. . سوره بقرره» اه 19 
تسا تترل عَلَبِهم من السّماء ای قظلت اغنافهم لها ی ,بخواهیم 
اه از آسمان بر آن‌ها 9( بر آن گردن 
فرود آورند.نام‌ها: للم ی آشالک بالقین التی لائناغ, وبا الذی لابراخ, 
خداوندا؛ از نو ها می کنم به دیدگانی که ۹ خواب نمی رود ور به 
عزت و اقتداری که هیچ‌کس هن کی رها لرلی الذی لایضام, تن 
الا لضاف یله الدعه به فرمانروایی و سلطنتی که مورد سنم و 
تجاوز قرار نمی‌گیرد. و به نوری که خاموهش نمی‌شود, و به چهره‌ای 
که‌لایّلی, وبالْحیاة الّنی لاتَمَوث, وبالصَمَدیَة التی لاْفهَر فرسوده نمی‌شود, 
و به حیات و زندگی‌ای که دچار مرگ نمی‌شود, و به سرور ورتفوّقی که 
مقهور و مغلوب نمی‌شود,وبالكَنمُومَةٍ التی لاتفنی, وبالاسّم الذی لایر 
وبالرَئُویْةو به آن جاودانگی که از بین نمی رود و به ‏ اسمی که بازگردانده 
بقی 97 و به پروردگاری و ربویٌتی‌التی لاستدل آأن تلم مَحمّد 
وال مَحمد, وان تفعل قف که ذلیل و خوار نمی‌شود, که بر محمد و آل محمد 
درود فرستی, , و با من‌گذا چگذا, و حاجت خود را ذکر کن که برآورده شود 
ان شاء اللّه تعالی.(50) 
چنین و چنان کنی. 


ی فا دنم 


در این بخش. هشت دستور بر 
می‌کنیم: 
۲ 


دعا برای درد چشم 


محمّد بن علیْ بن جعفر, از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت کرده 
است که فر مود: ۳ 
بدون تردید پشفای چشم در خواندن سوره »حمد«, »قل اغورٍ 
ناس« ,»فْل غود برب القَلّق « و »آية الکرسی« و بخور دادن با : 
اقوغی اه است ( وه ام درعت مر محی ( و کندر اسعت (61) 


5 1 
۲۰ 


حضرت امام رضاعلیه و 
مشاهده کرد, دستورداد ظرف ٍبی بیاورند, بر ان سوره »>حمد«, » قل اعغو 
رب الّاس« و »فْل غود رب الق« را خواند.و در آن.دمیده شین دستور 
داد از آن آن بر سر و روی او بریز ند بااین کار بیمار بهبودی پافت و 
امام علیه السلام فرمود: هرگز به سوی توبازتعی کردد 52(۰) 


دعا برای برطرف شدن سردرد 


اباصلت هروی از حضرت امام رضاعلیه السلام, و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش روایت‌کرده است که فرمود: ۱ 

امام باقرعلیه السلام فرمود: به شیعیان ما یاد بده که برای سردرد بگویند: 

»یا طاهی, يا دَرّ, يا طمنه, یا طنات« 

زیرا این‌ها اسماء اعظم هستند که نزد خداوند از ارزش والائی برخوردارند, 
وخداوند به برکت آن. سر درد را از ایشان برطرف می‌کند.(53) 


حسن بن علیْ بن یقطین گوید: حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام 
فرموده است: 

این دعائی است برای شیعیان ما برای برطرف کردن سل: 

یا له یا رت‌الاژباب, وبا سَیْدّ السَادات, ویا الة اللهة وبا مَلِک‌ای خداوند؛ 
ای پرورش دهنده پرورش دهندگان؛ و ای سرور پسروران؛ و ای معبود 
معبودان؛ و ای پادشاه‌المّلو ي, وی جَبَاَ السموات وَالأض, اشفنی وعافنی 
من ] دائی‌پادشاهان؛ و ای آفریننده آسمان‌ها و زمین. ؛ مرا اشفا بده و عافیت 
بخش از این1. بحار الأنوار: 150/95 المصباح: 207 )با اندکی تفاوت(. 2. 
بحار الأنوار: 54/95 ِِ 

هذاء قَالی عتْذک وان عتیک, أنقلّت فی قتضیک. وناصیتی بیدک درد, که 
من بنده تو و فرزند بنده‌ات هستم, در قبضه قدرت تو حرکت می‌کنم و پهلو 
به پهلو می‌شوم, و زمام امورم به دست تو است. 

اين دعا را سه مرتبه می‌خوانی, و خداوند به نیرو و قدرت خویش تو را 
کفایت می کند انشاء الله تعالی.(54) 


دستور برای فرزنددار شدن و برطرف شدن مریضی 


هشام بن ابراهیم به حضرت امام رضاعلیه السلام از بیماری و اينکه 
فرزندی برایش متولدنمی‌شود شکوه کرد, امام‌علیه السلام دستور داد که: 
در منزل با صدای بلند اذان بگوید. 

وفرزندم زیاد گشت.(55) 


دعا برای رفع زگیل 


علیم بن نعمان گوید: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: پسری 
دارم مبتلا به‌ثولول گشته, در بدنش لکه‌های قرمز و دانه‌های زگیل ظاهر 
شده است و مرا ناراحت‌نموده است. امام علیه السلام فرمود: 

برای هر زگیل هفت دانه جو پگیر, و بر هر دانه جوء. هفت مرتبه ابتدای 
سورمو اقعه را تا »هباءا مَنبنا« بخوان؛ سپس آیه 5 سوره »طه« 
وَسَألوک عَن الجبال قَفْل ینسفها ر بی تسفا...« تا »ولا آمتا«(56) را 
بخوان. سپس جوها را یکی‌یکی ۳ و بر زگیل‌ها بمال, سپس آن‌ها را در 
پارچه جدیدی قرار بده و بر آن‌پارچه سنگی ببند و در جایی که آن را پنهان 
کند - مانند چاه پا گودال - بینداز. 

علیث بن نعمان گوید: این دستور امام‌علیه السلام را انجام دادم, بخدا قسم 
روز هفتم یاهشتم که نگاه کردم مثل کف دست من صاف بود و اثری از 
آن‌ها نبود و فرموده‌اند: 

شایسته است که این کار در شب‌های آخر ماه - که ماه دیده نمی‌شود - 
انجام‌گیرد. و ان شاء الله از بین خواهد رفت.(57) 


دستور برای بواسیر 


شخصی از بواسیر به آن حضرت شکایت کرد حضرت امام رضاعلیه 
السلام فر مود: ٍ 7 را 
سوره »یس« را با عسل بنویس و سپس آن را در اب ريخته و از آن اب 
بنوش. (58) 

ادعا برای رفع غده خنازیر (59) 

حسین بن سعید در کتاب دعاء به سند خود از حضرت امام رضاعلیه السلام 
روایت کرده‌است که فرمود: ٍ 

کنیزی از کنیزان ماء در گردنش غذه خنازیر ظاهر گشت. کسی آمد و به 
ای ها ۳ 

ای بسیار مهربان؛ ای رحم‌کننده؛ ای پروردگار من؛ ای سرور من. 

و آن را تکرار نمایی, ان کنیز به این دستور عمل کرد و ان غده از بین 
رفت.(60) 


هشت دستوربرای وسعت رزق و رفع فقر 


1 ای وسعت رزق و برطرف‌شدن فقر 
در این بخش, هشت دستور بر 
می‌کنیم: 

1 


دعا برای طلب رزق 


احمد بن محشّد بن ابی نصر گوید: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض 
کرو فا ها مد ارام سوام که هل تال را ورن داد 
فرمود: 

ابا ای لش ۳۰ 

عرض کردم: به نظر ما مقصود, کسب پاکیزه است. فر مود: 

ِ بن الحسین‌علیهما السلام می‌فرمود: حلال, قوت برگزیدگان الهی 
ست . یس سس 

سپس فرمود: بگو: سالک من رژقک الواسع.(61) 

خداوندا؛ از تو روزی واسع و فراوان می‌خواهم. 


دعا هنگام رسیدن نعمت و کم‌شدن رزق و وارد شدن حزن و اندوه 


خضرت. آفاه رضاليه الشلام از سول خداضلی الله غلجه وال وساد 
روایت کرده‌اند که فرمود: 

هر کس خدا به او نعمتی مرحمت می‌کند باید خداوند تبارک و تعالی را 
سیاس‌گوید, و هر کس روزی بر او به کُندی برسد باید استغفار کند و از 


خدا آمرزش گناهانش را بخواهد, و هر کس امری او را غمناک نموده باشد 
9 


حول ولا فُوَةَ الا باللّ. (62) 
ه توانائی و نیروتی جز به سبب خداوند نیست. 


خضا برای طلب روزی 


برادر دعبل خزاعی گوید: سرورم حضرت علی بن موسی الرضاعلیه 
السلام فر مود: 

پدرم حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام فرمود: پدرم حضرت جعفر بن 
محفدعلیهما السلام,از پدرش حضرت محمد بن علی‌علیهما السلام روایت 
کرده است که فرمود: هنگامی که‌صبح کردی پگو: 

اللقَعّ اجعل لی سَهما وافرا فی کل حستة ات لتها من السَماًءخداوندا؛ برای 
من سهم فراوانی قرار بده ء در هر خپري که امروز از اسمان‌الی الأرَض فی 
هذا الم واضرف عَنّی کل مُصیبَة آرَلتهابه سوی زمین فرستادی؛ و از من 
دور گردآن ی و بلائی را که امروزمن السَماء |لی الْوْض فی هد 
َو وعافنی من طلب ما لمّاز آسمان به سوی زمین نازل کنی, و مرا 
معاف بدار از جستجوی آنچه‌تقَدرٌ لی ین رژق, وما قَدّرت لی من رژزق 
قسْقة ای فی‌رزق و روژی که برایم مقدُر نفرموده‌ای, و آنچه از روزی 
برایم مقذر فرموده‌ای بُسْر منک وعافية »امین« سه مرتبه.(63) 

با آسانی و عافیت به سوی من بفرست, اجابت فرما. 


گفتن اذان برای رفع فقر 


از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است که فرمود: 
شخصی به امام صاد ق‌علیه السلام از فقر و ناداری خود شکایت کرد 


امام علیه السلام فرمود :هر گاه صدای اذان را شنیدی, به همراه مقدذن اذان 
بگو همانطوز که اه می‌گوید.(64) 


هنن عستم ار اعام اقفر با آمام صاون عاهها اسلا رات وه ات 


که فرمود: 
بخوان: 9 یت 0 ِ 
للٌ اثی اشترتة آلتمسه فیه من عترک, ال لی فیه ترآ خداوندا؛ من 


اين کال 0 در آن خیر تو را می‌جویم. پس برای من در آن, خیر و 
خوبی قرار بده. له نی اسْترَبثْهٌ التمس فیه من فَصْلک. 

خداوندا؛ من این جنس را ه نموده‌ام و در ا ۳ فضل و احسان نو را 
مي‌طلبم. , 

و سیره حضرت امام رضاعلیه السلام چنین بود که بر روی کالائی که تهیه 
می‌کرد می‌نوشت : 


»ب رکه آنا«؛ »برکت برای ما باشد« 65(۰) 


دعای دیگر در هر روز برای برطرف شدن فقر 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: هر کس روزی صد مرتبه 
۳ 

» لا ال ار له المَلْک الحو الَمْبینْ « 

»نیست + خدایی جز خداوندی که مالک و حو" آشکار است:«. 

به سب آن؛ بی‌نیازی به سوی او جلب می‌ شود و ناگی از او دور 


می‌گردد,و درب جهئم به او بسته می‌شود. و درب بهشت به سوی او 
گشوده می‌شود.(66) 


دعابرای حفظ چیزی که خریداری‌شده 


این روایت به حضرت امام رضاعلیه السلام منسوب است: 


هرگاه متاع, کالاء کنیز و یا چهارپائی خریدی بگو: 

اک ایا امش ی رف قَاجْعَل لی فیه‌خداوندا؛ من این را 

خریدوام و دن آن, روزی تو را می‌طلیم, پس برای من در آن‌رژقاً 1 
نی التهس فیت. فضای: قاجْعَل لی فیه قصلا.رزق و روزی قرار بده. 


۰ من در آن فزونی و لطف تو را می‌طلبم, پس برای من در آن 
فزونی قرار بده,الَهَمّ اثی الْتَمسٌ فیه من خی ک وَبرکتک وسقة رژقک, 
قَاجْعل خداوندا؛ در آن از خیر و برکت و روزی گسترده‌ات التماس هس 
پس برای من لی فیه رژْقاً واسعاء وَربحاً طیباء هنینا مرب 


در ۳ روزی گسترده و راحتی و آسایش 0 گوارا و دلیذیر قرار 
بده. 


دعا برای حفظشدن مال از تلف‌شدن و... 


این روایت نیز به حضرت امام رضاعلیه السلام منسوب است: 

هر گاه خواستی کالای خود را در حفظ و حراست بداری, آية الکرسی 
بخوانن وینویس و آن را در ۳ کالا قرار بده و نیز بنویس: 

»وَجَعَلنا من تن آندیهع سَذا دنِ » حلفهم شا قاعشینا هد هم فهَمٌ»ما پیش روی 
آنان: تمدی. .و بت سرشان: سدی. نهاده‌آیم وِ 1 را پوشانیده‌ایم 
که‌لایبَصرُون«(68), صَیعَءة علی ما حفظه اللَة »فان تَوَلوّ قّل 
حسبی نمی بینند«, آنچه را خدا حفظ کند تباه نمی‌گردد. » پسر , اگر روی 
کردآندند بگو:اللَة لا الة الا هق. عَلیْه توَکلتٌ, وهو رب العش 
الْعظیم«(69) .خد| مرا بس اس هیچ معبودی جز او بیست. بر بر او وک 
کردم, و او پروردگار عرش باعظمت است«. 

)پس اگر چنین کنی( آن را در حفظ و حراست قرار داده‌ای اگر خدا بخواهد 
و به‌آن به اذن و فرمان پروردگار بدی نرسد.(70) 


هرز 9 دعای س 


که حضرت امام رضاعلیه السلام خوانده‌اند ۲ 

در این بخش؛ هشت دعای مهم که حضرت امام رضاعلیه السلام ان‌ها را 
خوانده‌اند نقل می‌کنیم: 

۱ 


دعای توحید 


۳۳ 
لا 


للم نک کنت قبْل الارْمان , وَقبل الکو لوخد ۳4 تو پیش از 
زمان‌هاي 9 پیش از وجود و ایجادوالکین, وعَلفت یما ثُر ید | تکفن و 
تکوین الاسی یاع و موجود. بوده‌ای, و پیش آز به وجود ِ ن موجود ِ به آنچه 
ترید آنْ کون بل اللَكُوینِ ول عام ی د انچه 
مي‌خواهی به وجود آوری پیش از آفریتش و علع‌قملفک داند غبر 
ی 2 تزل کنّت عالماً ود اتف کلم وا تیش بو پیوشته بات نوده 
۵ اکتسایی نیست که بروست آورده باشی. _تو همواره وجود داشته‌اي در 
حالی‌که عالم بوده‌ای, وَالجَّل عَنک نافیا قأئت بادی الابد, عفادم الارل, 
ودَئْمُّو جهل و نادانی از ساحت , مقذس نو منتفی و دور است, نو آغاز در 
ابدي, ۰ و آننده ازلی, ۰ و همیشگی القَدم , لاتوصَف بصفات / وّلائتعثكٍ بوصضفب / 
وَلائلحق دیرینه هستی به صفات اس نمی سوک ۳ و به وصفی 
صفت‌آورده نمی‌گردی, و بابالکواست اضر تب فیک الامثال, ولاثقاس 
بقیاس, وَلائحَدحواس به تو نمی‌توان رسید, و در مورد تو نمی‌توان مثال زد. 
و به ماس قیاس.: وبخدود, ین لک مان یعرف 1 لی 2 موضع 5 بتال: لابه 
حدی محدود نمی‌شوی. مکان شناخته شده‌ای برایت نیست. و جایگاهي که 
بتوان, به آن دست یافت نداری,؛ نه‌قوقک مَنتّهی , , ولا علک انتفاع: 1 
(ذراک , ولابالای تو را منتهایی است؛ و نه تو را نهایتی است؛ و نه از پشت 

سس فایل, ادرا ی هستی و ته‌آماعک مصاوف ‏ بل آن توته الواخوون مات 
قناک لَمّبرابر با چیزی برخورد می‌کنی؛ بلکه هر کجا روی‌آورنده‌ای به تو 
روی آورد تو آنجا هميشه هستی,تزل, لابحیط یک الاشيا بل تحیط بالاشیاء 
فُخْتوٍ بها,هیج چیز تو را احاطه نمی‌کند, بلکه تو هر چیزی را احاطه کرده و 


در بر گرفته‌ای‌مُحتَتُ عَن یه الْعحلوفین. وم عتک غر فختجبین.از 
دیدن آفریدگان پوشیده و پنهانی, و آنان از و بنهان و بوشیدم ند رای 
ولاثری, وت فی الم الاغلی, تَسْمع وتری, می‌بینی و دیده_نمی‌شوی, و تو 
در جایگاه برترک» می‌شنوی و قفستی۶ و تعا ور ما و وَآجُفی, قتبازکت 
وتعالت عَمَّا یَفّولْون‌و آنچه پنهان می‌ شود 9 پنهانٍ است می‌دانی, نو پاک ۲ 
منژه و بزرگ و برتری از آنچه )مردم( می‌گویند لو گییرً. (71) 


برتري بزرگ. 


دعای مهمّی ( عظمت خداوند 


شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از بعضی از اصحاب روایت کرده است 
که گفت: 
حضرت امام رضاعلیه السلام به قبری از قبرهای اهل بیتش مرورش افتاد, 
دست مبارک برروی آن قبر نهاد, سپس این دعا را خواند: 
آلهت نت قَدْرنّک 5 م2 تبد هب قجهّلوک وَقَدْرّوک خداي من: قدرت و 
توانائی تو ظاهر گشت و برا؛ بت کیفیّت و شکل و صورتی آشکار نشد. پس 
نشناختند تو را و "برایت اندازه معین کردند, وَاللَفدیرُ علی غَیر ما به 
وَضَوک» وی بری؛ یا لهی مِن‌و فرض و اندازه بر غیر آن چیزی است که 
به آن تو رآ وصف کردند, و براستی من بیزارم - ای پروردگارم - ازالذین 
پالتشیته لک نس کملی سق ۶ المی ولن بذر کوف‌کسانی کنو را با 
تشبیه می‌جویند. هیچ چیزی همانند , تو نیست. خدایا؛ هرگز تو را 
درنمی‌يابند, وظاهژ ما هم من نعمک دلبلْهمْ لیْک, لو عرفوک وفی حلک‌و 
آنچه از نعمت‌هایت برای ایشان ظاهر است آن‌ها ۳ 7 می‌کنند 
اگرٍ تو را بشناسند. و در آفریدگانت‌یا الهی مَنْذوحَة | یتناولوک بل سَوٌ 
بحلقک فمن : ۳ 2 
بر سند؛ ولی ۳ نو را با مخلوقاتت مساوی دانستند و از ازج 
استپَغُرفوک, وَانحَدُوا بعض اباتک نا قبذلک وصَفّوک, قتعالیّت که نو ر 
ات و بفضی از ارات و ها یت را پروردگار گرفتند, و به آن چهت 
ات تعتو ک. 
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1 


فعا همه دیگری از بت آسام رضاعلبه ااستاام 


این دعا را حضرت امام رضاعلیه السلام در قنوت نماز برای نفرین نمودن 
پم مأمو ن‌خواندند: 

هم یا دا در الْجايعة. وَالرَحمَة الواسعة. والْمتن لماع خداوندا؛ ای 
کسی که دارای قدرتي فراگیر, و رجمنی گسترده, و احسان‌های 
پیاپی,والااء الْمْتوالَِ والایادی الجملَة. والْقواهب الیل یاو نعمت‌های 
مستمر و الطاف زیباء ۸ و بخشش‌های فراوان است. ای‌مَنْ لاوصَف بتمَثیل, 
ولابْمَتْل بتظیر. وَلایْعْلّبٌ_ بظهیر, پا من کسی که نمی‌توان او را با ها 
توصیف نمود, و با نظیرآوردن برایش مثال زد, و با مددکار و پشتیبان او را 
شکست داد, ای ۱ وابْتدع قسَرع. وعلا 
فافع وَقدْرَآفرید و روزی داد, و الهام نمود پس به سخن درآورد, و 
نوآوري کرد پس شروع نمود, و برتری.یافت و رفیع گردید, و,اندازه‌گیری 

نمودقاخسَن. وصوّر فائقن. واتجٌ بل وائعم قستَع وأعطیو نیکو 
اندازه‌گیری کرد, و صورت‌آفرینی کرد و آن را استوار و متقن گردانید. و 

دلیل و حجّت آورد . و آن را ون گردانید, و نعمت بخشید و آن را 
کامل قَاجرل, ومتع افص یا من سما فی اهر قفاق خواطف‌گردانيد, و 

عطا نمود نم ۳ فراوان و و بخشش نمود,و آن را اک 
ای کسی که عزژت اوج گرفته و برتر از پزعوال ضاره دنا فی الاضافت 
فجار هواجس الافکار, يا مَن تقاّددیدگان است., و در لطف و لطافت نزدیک 
گشته و والاتر از خطور, افکارٍ ی ۱ 

آه قی ماخوت قلطانم وه فی. کبربانه قلادر پاشاهی بانت: ایست: و 

برایش فرمانرواتی و سلطنت کر یکین نیلست؛ و در کبریائی سس 
است وصد, د له فی جبرزوت تا پا مَنْ حارثك فی کیُریاًء هیبته برای او در 
عظمت شأنش مخالفی نیست؛ ای کسی که در بزرگی هیبت اودَقایق 

لطایّف الْوهام, وَانحسَرّت دون اذرايٍ عَظَمته _ حَطاَیّف‌اوهام و9 70 
سرگردان است. و برای درک عظمتشآبُصار الأْنام. يا عالِم حطراتِ فُلوپٍ 
العالمين, وشاهد لحظات‌دیدگان مردم درمانده آست. ای کسی که از 
خطورات ِ آدمیان آگاه و نسبت به‌بُصارٍ التَاظرین, یا من ۳ 
اه لعَیبته, وحَصَعت الرّقات‌زیررچشمی‌های بیتند کان گواه است. ای 
ی ۳ در برابر هیبت او به خاک افتاده و گردن‌هالِعَظَمَته 
وجلالته, وَوَجلّتِ الفْلوت من خیفته, وَارتَعدّت‌در برابر عظمت و جلالت و 
بزیگی او فرور آمده. و دل‌ها از ترس وب ار 0 و از بیم 
اوالقراص من قَرقه. یا بادی یا بدیغ, یا قوطٌ ۱ 
دچار رعشه گردیده. ای آغازگر؛ ای پدیدآورنده؛ ای توانا؛ ای بازدارنده؛ ای 


بلندمرتبه؛یا فيغع, ضَل علی من شرقتِ الصّلاه بالطّلاة عَلَیه, وَاْتَقَمٌای 
بلندیایه" درود فرست بر کسی که نماز با صلوات بر او شرافت یافت, و 
انتقام بگیرلی مِمَنْ ظلمنی, وَاسَتَحَفٌ بی, وَطرَّد السْيقَة عَنّ بابی,از کسی 
که به من ستم روا داشته, و مرا کوچک شمرده و شیعیان را از درگاه من 
رانده,وذِفَةٌ مرارَة الذل وَالْهوان ما آداقنیها, واخع طرید الأرجاس و به او 
تلخی ذلّت و پستی را بچشان همان‌گونه که به من چشانید, و او را 
آواره‌شده ناپاکان,وشَرید الاجاس, والْحَمَدٌ للهٍ رب ۱۳0 ِ الله 
علی‌و اواره‌شدهم تبه‌کاران قرار بده. و سپاس و ستایش سزاوار خداوندی 
ی است و درود و رحهمت خداوند بر مَحَمد دٍ واله 
آخصرت مت وال ار 


دعای حمد و شکرگزاری 


ریان_ می‌گوید: شنیدم حضرت امام رضاعلیه السلام کلماتی را می‌خواند, 
من آن‌ها را حفظکردم و در هیچ دشواری آن‌ها را نخواندم مگر این‌که 
۱ برایم گشایش فراهم‌نمود, و آن دعا اين است: 
للم ات ثقتی ِِ ات «جانن فی کل شلد ة, خداوندا؛ بو در هر 
گرفتاری ملیه اطمینان و, آرآمش من هستی, و تو در هر سختی آمید من 
می‌باشی, وانت ت لی فی کل آمر ترّل بی نْقه وَعْدَه کم من گرب یَضْعَفّو تو 
در هر کاری که بر من وارد شود وسیله اطمینا و کمک من هستي, چه 
سبار است گرفتاری که‌عَْهْ الفُوَاد. وَتَقَلْ فیه الحبلة #تعبی: قیفه ال مور 
بخدل فلت در ۰آن. سسسنتت: و ضعیف. می کرددر و راه چاره در آن کم 
۳ و کارها در آن به ,دشواری می‌رسد., وفیه البَعیة وَالقریتٍ 
وَالطدیق, وَیشمث فیه الْعَذة , أَرَلنْهْدور و نزدیک و دوست 2 آن خوار 
می‌گردند, وتو ون 0 می‌کند. من آن رابک. وَسَكوَهٌ الیک, 
راغیاً لک فیه عمَنّ سواک, قفرَجتهبه دربارت آورده, و از آن به تو شکایت 
نمودم, از دیگران در آن گرفتاری به سوی تو میل کردم. پس آن سختی را 
گشایش دادهو كَسَفتَة و کفَیتنیه, قأنت وله کل نِعمَة, وصاجِتبٍ کل حاجَة, و آن 
را برطرف نموده و مرا از آن کفایت نمودی. پس تو سرپرست هر نعمتي 
هسنی, ورضانت سر حاختن می‌پاسی‌پونمی کل و فلی الکیر کبیرا: 
لک ار فاضلا و نهایت هر میلی می‌باشی, پس حمد بسیار برای تو باد. و 
مت زیاد از برای توست, بنِعمتک یم الصالحات. پا مَعْرّوفاً موف 
مَعروف. وا مَن‌به نعمت تو کارهای شایسته کامل می‌شود. ای 
شناخته‌شده‌ای که بو مان مال شناخته شده ای" و ای کسی که‌هو 
افو مَوصوف. آنلنی من مَعروفک هم عفد فا نینی او به این وصف 
توصیف شده است؛ ,از مال خود آن گونه به من بده که‌به عَنْ مغژوف من 
سواک, میک يا أرْحَم الرّاجمین.(74)از مال غیر تو بی‌نیاز گردم. به 
رحمت خودت ای رحم کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 


دعای مهمی برای عافیت و عاقبت بخیر شدن 


احمد بن موسی بن سعد گوید: با حضرت امام رضاعلیه السلام در طواف 
بودم, چون برابررکن یمانی قرار گرفتیم, امام‌علیه السلام دست‌های مبارک 
خود پا بالا برد و عرض کرد: 

یا آللهٌ یا ول الْعافتة ویا خالق الْعافتة وا رازق الْعافتة‌ای خدا؛ ای 
عهده‌دار عافیت؛ و ای آفریننده عافیت؛ و ای روزي‌دهنده عافیت لحم 
بالعافیة, چالَمْتقَصل بالعافيِة عَلرت وعلی جمیع_ حلقک, و نعمت‌دهنده با 
عافیت, و لطف کننده با عافیت بر من و بر تمام آفریدگانت,با رخمن الصا 
والاجرة ور حیمَهّما, ضل علی مَحَمّدٍ وال‌ای مهربان و رحم‌کنند در دنیا و 
آخرت؛ ابه رجمت عامٌ و خاص خود(, , بر محمد و آل‌مُحَمد, وَاررَفتا العافیة, 
وام العافية, وَتمام العافية, وشکر محقد درود فرست, و ,روزی ما گردان 
عافیت را, و دوام عافیت را, و همه عافیت را, و شکر الْعافيَة فی الا 
والاجرة یا وحم الاجمین.(75) 

عافیت را در دنیا و آخرت؛ ای مهربانترین مهربانان. 

1. بحار الأنوار: 187/95. 

2 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 15/2, الاقبال: 465, وسائل الشیعة: 
۹9_ بحار الأنوار: 137/98. در »الاقبال« فرموده‌است: این دعا بعد از 
دو رکعت نماز در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان خوانده شود, بنابراین 


ادعای تنزیه خداوند 


شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از فضل بن شاذان روایت ت کرده است 
که گفت: آزحضرت عليّ بن موسی الرضاعلیه السلام شنیدم که در دعایش 
با 2 لت رنه وانعی ما خاه نحمتهر وبا کرو متام 
است کسی که آفرینش را به قدرت خویش آفرید, و آنچه آفرید به حکمت 
خویش متقن_و استوار گردانید. وک شیء مه مَوَضَعَة بعلمه, سبحان من 
یعلم خائَنَةَ لأعْیّن‌هر چیزی را به علم و دانش خویش در جای خودش ص 
داد, پاک و منژه است کسي که خیانت چشم‌هاوما تحْفی الصَدُورُ لیس 
کمئله نش ۶ هو السْمیع البَصیرّ. (76)و آنچه را که سینه‌ها پنهان فقو کت 
عید ان ه هه خی فل مها ند اه افست رم ان رف | و بینا است. 


اف حشرت انامه سا غایه ولا 


مرحوم سید بن طاووس این صلوات را از حضرت امام رضاعلیه السلام 
نقل کرده است: 

للم ضَل علی محَمّد واله فی لین وضَل عَلی مَحمّدخداوندا؛ بر محمد 
و آل او درود فرست در میان پیشینیان. و بر محمدواله فی الاخرینر وضَل 
علی مَحَمَدٍ واله فی الما الأغْلی 1۳ او درود فرست در میان آیندگان؛ و 
بر محمد و أل او درود فر.ست در میان آسیمانیان و فرشتگان, وضل ی 
محَمّد واله فی النبیین وَالمَرْسَلینَ. للم اعظو نو تحت و ال اه خزود 
فرست در میان پیامبران و رسولان. خداوندا؛ به 1. عیون اخبار الرضاعلیه 
السلام: 97/1, پحار الأنوار: 11,934 

مدا ضلی: له عَلیّه واله ات وَالسَرّفَ وَالمضیلَة) حضرت( محمد - 
که درود تو بر او و آل او باد - وسیله )مرتبه پلند آن حضرت در بهشتِ(, 
بخرکی و سزبلندی .و بزتری فالدر حه الکترم :او ان منت نقجعد قلی 
اه عَلیه و مرتبه والا عطا کن. خداوندا؛ من به )حضرت( محقد - که درود و 
سلام تو بر اوواله وسَلْم, وَلَمْ أرة قلاتخرِمنی یَوْمّ الْقيامة زَوْیتة, وَارَژفْنیو 
آل او باد - ایمان آوردم در حالی که آو را ندیده‌ام._پس مرا از دیدار او در 
روز قیامت محروم مفرماء وضْتُتَة, وَتَوفنی عَلی مِلیَه, واسٌقنی من حَوّضَه 
مَسْرباً وبا ,همدمی و همنشینی با او را به من روزی کن, و مرا بر دين و 
آیین لو پمیران, و از جوض و آبشخور پربرکت او سیراپ گردان؛لا أَظما 
تعده: اند اک علی کل شمعء قدیق, للهَمٌ کما اه منْثْ‌به گونه‌ای که پس از 
آن هرگز تشنه نشوم که نو بر 2 ۳ توانائی. خداوندا؛ همان گونه 


کم 


که بمَحَمّد تِ رد صلوائّک عَلیّه واله, وَلم ار ققرفنی فی الجنان‌به )حضرت ( 
محمد کرد اوآ ویر نو و ال او اد -ایمان آوردم و در حالي که 
او را ندیده‌ام پس در بهشت وَجَهَةٌ. للم بلغْ ژوح مَحَمَد علی تَحبّةّ کنيرة 


وسلاماً 77(۰)چهره مبارکش را به من بشناسان. خداوندا؛ به 2 پاک 
)حضرت( محمد از طرف من سلام و درود فراوان برسان. 


دعای مهم حضرت امام رضاعلیه السلام در لعن 


سید رین طاووسرحمه الله گوید: ما این دعا را به سند خود از سعد بن 
عبدالله در کتاب»فضل الدعاء« روایت کرده‌ايم. 
محمّد بن اسماعیل بن بزیع و سلیمان_بن جعفر گویند: ما بر حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌وارد شدیم در حالی که ان حضرت در سجده شکر بود, و ان 
را طولانی کرد هنگامی که سر از سجده برداشت., به ایشان عرض کردیم: 
سجده را طولانی نمودید, فرمود: 
هر کس این دعا را در سجده شکر بخواند. مانند کسی است که در روز بدر 
تخیر آم سول خد اضلی. الله علبه الم تلم جه ری فنسا ن یر رها 
کرده است. 
عرص کرش آخانم م‌دهته آن ]تاد اشت کم 
حضرت فرمود: 
پلی؛ هر گاه سجده شکر نمودید, بگویید: 
للم ان ادن بل دینک ویر نِقْمتک, واتهما رَسولک‌خداوندا؛ لعنت کن 
آن دو نفری را که دین تو را دگرگون کردند و نعمتت را 0 
رسول تو راضلی ال عَلَبّه واله. وخالفا ملک وضَاا عَن سبیلک. وکقرا- که 
درود خدا بر او و آل او باد - مهم ساختند, وبا انب تو مخالفت نمودند, و 
راهت را بستند, و کفرانالاءک ور عَلَیک کلاعک, واستقزء۱ برشولک, وقتلا 
ان نعمت‌هایت کردند, و کلام ۳9 رد کرده و نپذیر فتند, و پیامبرت را به 

ه گرفتند. و پسرتبیک, وحّفا کتابک, وجخدا ایاتک. وسَخرا بایایک: 

واستکبر اییفمبرت را کشتند, و کتابت را تحریف کردند, و آیات تو یر انکار 
کردند, و نشانه‌های تو را مسخره تمودند: ون غیاویی: وفتلا اولیاءک, 
وجلسا فی مَجْلس ین لفمااز عبادت تو سرییچی کردند و اولیاء و 
دوستانت را کشتند, و در جایگاهی نشستند که هرگزبکق وعملا التاسَ 
علی آکتاف ال مُحتّد. له الْعنْقما لنأسزاوار نبودند. و مردم را بر دوش 
آل محشّد ۱ خداوندا؛ آن_دو پا لعنت کن؛ لعنتی‌یئلو بَعَصُهٌ بَعضا, 
واحشْوغما وائباعقما ری جََتَم رُرْفاً. ألََمْمتصل و پی‌دریی, و آن‌ها را با 
پیروان‌شان به جهثم واصل گردان در حالی‌کم از وحشت چشمان‌شان به 

دی مایل. باشد: خداوندا [تا ععرت الک باللفته لقما قالترانه منقما فن 
الدتّیا والاخرة.ما با لعنت آن‌ها و ۳ از آن دو در دنب و آخرت ن 1 
تقرب می‌جویم الق لغش له آمبر المبه واه شین تن عل 
ابن‌خداوندا؛ لعنت کن کشندگان امپر موّمنانب و کشندگان 9۰۰« 
علی, و فرحفاطفه بنت. میتول لاه ضلی الاه عم عاز 1 للع 
زدهمافاطمه دختر بیافیز دا و که درود و سلام خدا| شآ و ال او باد. 


خواوندا؛ پیفز | به: آن دوه نظن غذایا فوّق غذاب. وهوانً فوّق هوار 

ذْل, جریا عذاب را روي عذاب, 0 یروت خواری و ذلت 1 

رسوایی‌قوق خري, هم ذُعْهُما فی الا دغاء ها فی آلیم‌روی 
رسوایی. خداوندا؛ آز و را ا کم رف وا راک به طرف تیش 
بکشان, و در کیفرعقایک رکسا. للم ۶*۱ خس ماه باعزها الفه ‌خمیم رما 
عذاب دردناکت سرنگون, کن. خداوندا؛ آن دو و پیروان‌شان را گروه گروه 
در جهنم محشور فرما للم قرق جَمَعَهُمْ. وشتث امَرَهم, وخالف بينَ 
کلِمتهم. وَبدخداوندا؛ جمع آنان را پراکنده, و کارشیان را دچار پریشانی 
فرماء 1 اختلاف بین آنان بینداز. وجَماعَتَهَم, والَعن ۳ وافتئل فادتَهْمٌ 
وسادَتَهَم و کر ام «جماعت آنان را درهم بریز. و ی آنان را 
کن, و فرماندهان, و سروران, و بزرگان آنان را به قتل برسان,والْعَنْ 
رَوْساََهْم. وأکسرٌ رايتهمٌ. والق الباس بیَهْم. ولاتیقو سران ایشان را لعنت 
کن, و برچم‌شان را سرنگون ساز. و ناراجتی و عذاب راٍبین آنان بیفکن, 
ومنهْم دیارا. للم الَعن آباجَهّل لد لغنا بتله بعضه بعضااز ایشان کسی 
را باقی مگذار. خداوندا؛ ابوجهل و ولیج را لعنت_کن. لعنتی پیوسته که یکی 
پس از دیگری‌ویبِع بَفْصُهٌ بعضا هم الْعتهما نا تما نق کل علک‌و یکین 
در پی دیگری باشد. خداوندا" آن بدو را ی این که نف آن هر 
فرشته‌قدّب, وکل تیم مُرْسَل, وکل موْمن‌ن امْتحثت قَلَبَةٌ للزیمان.مقژبی, 
و هر پیامبر مرسلی, ری فلس | برای ایمان آزمو ده‌ای آن دو 
ی لمع الْعتما 
لعْناخداوندا؛ آن دو را لعنت کن لعنتی که اهل آ تیش از ها رد 


1" 


۹ 


ادا ان ده با لت به لعنتی کلم تقطر لاد یبال للم العتَهُما 
قی تشه ظاهرنه فکر : اه کسی طظور ادا ان 
دو را لعنت کن در مار سرت.؛ و ظاهر علانیتک, 2 عذابا فی 
الفدیر, وشارک مَعهّما ابتتیهما ,آشکارت, و آنٍ دو را عذاب کن ِ ث 
تقدیر» وبا آن دو دختران آن‌دووَأَسْیاعَهُما وه وَمَنّ شايعهّما, 
سمیع الدعاء و پیروان و دوستان آن‌ها و هر کس از آن دو بیروی ۳ 
ریک کودا رتیت رای که بو یرای عصلی ال علی ح و واله 
اجمعین. (78) ۱ 

و درود خدا بر محمّد و آل او همگان باد. 


3 


ما 


بخش نوزدهم 


هشت دعای بسیار مهم که حضرت امام رضاعلیه السلام نقل کرده‌اند 


در این بخلش؛ هشت دعای بسیار مهمّی را که حضرت امام رضاعلیه السلام 
از یرفن هم المبلام عل کردواند نع مب کنیم 
1 


دعای مهمّی که حضرت امام رضاعلیه السلام 


مسا اهل فت‌علهم السام ان مایت 
اين از دعاهائي است که ما اهل بیت‌علپهم السلام بر آن و داریم: 
لا ال لا ال الحليم الکريم, لا ال الا ال العَلیة ای معیووی کر دا وش 
بردبار بخشنده. نیست, معبودی جز خداوند بلندمرتبه باعظمت 
نیست.سْبْحان اللهٍ رَبّ السّماوات السَبْع, ورب الازضین السّبْع. وماپاک و 
منژه است خداوندی که پروردگار آسمان‌های هفتگانه و وٍ زمین‌های ففتانه 
و آنچه‌فیهق وما تن ورب الْعَرّش القظیم, یا له الذٍی نس گملله‌در 
آن‌ها و میان آن‌ها است و پروردگار عرش عظیم است. ,اي خدائی که 
چیزی‌شَیع, صل علی مَحَمّدٍ وال مت الم ارت المَلک الحق‌مانند او 
نیست, ,بر محقّد و آل محقّد درود فرست. خداوندا: تو پادشاه حق‌المَبینْ, لا 
الة الا نت شتحاتک وبحقدک, عَملث شوءاءآشکاری, خدائی جز تو نیست, 
تو پاک و منژهی و من به ستایش تو مشغولم, بدی کردموَظلْمَتْ تَفسی, 
قاعغفولی ی 8 لایغفر الدْئو ب الا انت. ۰ به خود ستم 1 ستم نمودم: گناهان 
مرا بیامرز که جز تو گناهان را ۳ للم یاک أَعْبذ, کید ول اضصلی, وبک 
مَنْت, لک أَسْلَمث, خداوندا؛ تنها تو را پرستش می کنم,؛ و برای تو نماز 
شی زاره و به تو ایمان دارم و تسلیم 9۳ ,ویک اعْتصَمَت, وی و کلت, 
وبک استعنت. لک اسَجدو به تو پناه آورده, و بر تلو توگل نموده, و از نو 
یایری جسته, و برای نو سجده کردهوآء کم وَأحصَء وأَحسَع, وک آخافت 
وارَجُو, ولیک أرَعَبْ,و رکوع نموده‌ام. و فروتنی و خشوع دارم و از تو 
بیمناکم و به تو امیدوارع, ,9 به سوی تو میل و رغبت دارم ,منک آخاف 
وحْدرُ, ومنک آلتمسن وطلْبْ. ویک اهتدبْتْ.و از تو می‌ترسم و پرهیز 
می کنم,؛ و از تو تقاضا نموده و خواهش می‌کنم و به سبب تو هدایت 
بافته‌ام وانت الجاء وائت القوجی وائت الْمَهتجی ألممَ اهدنی‌و تو امید و 
مایه امید و مورد امید من هستی. خداوندا مرا هدایت کن‌فیمن هدَیت. 
عافنی فیهن عاقیت, وتو لنی فیهن تَوَلْیّت,در میان آنان که هدایت کردی, و 
عافیت بخش در میان آنان‌ که عافیت بخشیدی, و عهده‌دار آمورم باش در 
میان آنان که سر پر ستی نمودی,وبارک 9 فیما اعطیت: وقنی سل ما 
قصَیت, ایک تقضی‌و برکت بده به من در آنچه عطا کردی, و مرا از شر 
آنچه به فرمان تو پیش آید حفظ کن که تو فرمان عی‌ذهی 5 لابتضی. :علیی, 
لا مّجا ولا مَلْجَاً ولا مقر وّلا مهرب منک‌و کسی بر تو حکم نمی‌کند و فرمان 
نمی د هد؛ رستنگاه و پناهگاه و فرارگاه و گری زگاهی از توا الیی» سبحاتی 
وخناتیک, تبارکت وَتعالیّت عتَّا یُِول‌جز به سوی تو نیست. پاک و منژه و 


۵ س 


یار مهرباني, و تو والاتری و برتری بسیار از آنچه‌الَالمُون غلوَا گبیرآ 
اللهَمٌ انی اسشالک من کل ما سالک بهوستمگران می‌گویند. کی من از نو 
درخواست مق‌کنم .ههه آنچه را که‌مختد واله: واغود یک ان + کل ما اشتعاه 
به مَحَمذ وال .محمد و آل اوعلیهم السلام از بو ره ارت نمودند, و ر یع بو 
پناه هی‌برم از همع آنچه محمد و آل اوعليهم السلاه به تو پناه بردند, أللقْ2 
۳ أَعُود بک من آن تذل وتخزی, وود بک من شَوخداوندا؛ به تو پناه 
می‌برم از اینکه خوار و ذلیل گردیم و کار ر ما به رسوائی کشد, و به تو پناه 
می‌برم از شرفسَقة العرزب والقجم. وَشَرّ فسقة الجن والائس, وَمن سر 
کُل‌تبه‌کاران عرب و عجم. و )از( شرّ پریان فاجر و انسان‌های فاسق. و از 
شز هرذی سر وس کل را 0 ۱9 الک علی صراطشرور و 
تبه کاری, و )از( شَرّ هر جنبنده‌ای که زمامش در اختیار تو است. همان نو بر 
راه‌فشتقيم. وود یک من هَمزاتِ السَّیاطین, وَاعُودٌ یک رب آن‌راست و 
استواری, و به تو پناو می‌برم از وسوسه‌های 0 4و نم تو پناه می‌برم 
از اینکه‌ی؟ یِحَصرّون. للم انی اک ذ بک من السَامة ولا والعین‌نزد من 
حول داشته باشند. خداوندا" من به تو پناه می‌برم از ز حشرات 0 
سقی و بدون سم و چشم‌اللامَة, ومن شَرٌ طوارق ۳1 والتهار, الا طارفا 
یَطرّقٍ حَیُررتأثیرگذار , و از شر حولات 9 پیش آمدهای شب و روو مگر 
پتش‌آمدی کعبه خبن پیش آیدیبا اللة. للم اضرف عتنی. البلاء والاقات 
والعاهاتِ, والاسْقَامَای خدا. خداوندا؛ از من بلا و آفات و آسیب‌ها و 
بیماری‌ها و 9 وَالالام وَالأْمراض, وود بک من اقفر والفاقة و 
ناراحتی‌ها و مرض‌ها را دور گردان. و به تو پناه می‌پرم از فقر و 
تهیدستی‌والطْنيِ والطَبْق والجژمان. وَسوء الْقَضاء وَسَمائة الأْعُدآعو تنگی و 
تنگدستی و محرومیت و پیش آمد بد و سرزنش دشمنان وا لحاسد, و بک 
من کل شَیّطان زجیم, وَجّار غنیدو حسودان, و به تورپناه می‌برم از هر 
شیطان رانده‌شدو و زورگوی عناد پیشه وَسْلّطانِ جأیّر. مه من کان نی 
وأَصَبَحَ, وله نقه ۳4 رجاءو سلطان ستمگر. خدآوندا؛ 0 شام کند و 
صبح کند و برایش مخل اطصیان یا« افیف کر کم اه فتی وت لین 
وَرجائی, یا حَيرّ من سْیْل, ویاغیر تو باشد. ولی تو مایه اطمینان من و 
۱ ای بهترین کسی که از او درخواست شد؛ و 
ایأَرَم من اسثكرِم, وبا رح من اسْنزجم. ارحَم صَعفی ودلی‌بزرگوارترین 
کسی که آز او بزرگواری لت تدم ای رم 0 کسی که از او 
ترخم خواسته شد؛ به ناتوانی و خواریيْنَ یدیک, وَتصَرّعی الیک, ِ 
من النّاسٍ, وَدّل مقامی‌من در پیشگاهت ,و ناله ,و 0 من بسوی تو و 
وحشتم از مردم و پستی جایگاهم‌پبایک. للم انظَرٌ ال بعیّن الرَحْمَةٍ تظرة 
تک خِير ة به در خانه‌ات رحم کن. و خداوندا؛ به من با چشم ,مهرباني نگاه 
کن؛ نگاهی که در آن خیر باشد.استَهلنا وّالا فطل عَلیْناء يا أَکتَم الاکتمین 


وبا جُوَدشایستگی آن را داشته باشیم وگرنه تفضل کن بر ما , ای کریم‌ترین 
بزرگواران. و ای بخشنده‌ترین الأجُوَدین وبا حیر الغافرين, ویا ارحَم 
الرّاجمين, وا کم بخشندگان و ای بهترین آمرزندگان و ای مهربانترین 

مهربانان و ای ریت لها نهیق وبا اسْرع الحاسبین,؛ با أَهْل الفُوی 
و , یاحاکمان ,و ای سریع‌ترین حسابگران, ای شایسته تقوا و 
آمرزش. ایمعدن الجود والکرّم. یا اللة, صَل علی مَحَمَد عبدک 
وَرسولک کان جود و بخشش و بزرگواری. ای خدا؛ درود فرست بر محمّد 


-ِ 
و 


بنده‌ات و فرستاده‌ات‌وتییک, ضفیک وسشفیر ک, یرتک من بریتک, 
وصونک من‌و پیامبرت, و ار و تعانتده ات و اختیارشده‌ات و میان 
موجوداتت. و برگزیده‌ات ازخلقک, 8 کیک وتفیک وتقیک: وَتَجیک وتجیبک, 
ووَلیمیان آفریدگانت و پاک‌سرشت و تقواپيیشه و پاک و خالص و همراز و 
1۳99 و عهده‌دارعهدک, ومعدن سرک, و کف یک الطاهر الطیّب, 
القبا رک آقوزت و معدري رازت. ,رو جایگاه غیب ۳ پنهانی‌ات, آن تا تاکنره 
مبارک‌الرَکی. آلصَادق الوفی. الْعادل البا لفط العف اترنارسای 
راستگوی وفادار, عادل نیکوکار, پاک‌شده مقدّس تورانی العَضیءٍ السراج 
اللامع. والتور الساطع. والحْحَة الالِقة روشنی‌بخش, چراغ درخشنده, و نور 
تابان. و حفت رساءئورک الائور, وحتلک الاطول. وغژونک الافتق. 
بایک‌نورانی‌ترین نورت؛ ,و طولانی ترییب, ریسمانت. و, مطمئن‌ترین 
دیست‌آویزت, و نزدیکترین الأدّنی, ووَجهک الأکرم, وسفیر ک لوق وجنبک 
اجب درگاهت, و گرامی‌ترین چهره‌ات, هت و آگاهترین نمایندهات؛ و 
واجب‌ترین امرت.وطاعتک ارم وججابک قرب للم ضصل عَلیه وعلی 
الهو لازمترین طاعتت. و نزدیکترین حجابت. خداوندا" درود فرست بر او و 
اندایسرمر الم وس فا تسص لک وعمی تحار آل طه و 
یاسین, و اختصاص ده ولیّت و وصی پیامبرت. و برادررسولک, وَوَزيرة 
وولت عهدو, |ماع الْمَفينِ, وخاتع الوصیْینرسولت. و وزیر و یاورش و 
ی پیشوای پرهیزکاران. و خاتم اوصیا علخاتم التبیین محقد 
ضلی: اللد عله والف, وانتد العول,برای حانمه‌دهنده: پیامتران 9 
محمد - که درود خدا برلو و آل او باد - و دخترش فاطمه بتولوعلی سید 
شباب أَهْل الجَتَةٍ من الاليَ والاخرين, وعَلی‌و بر دو سرور جوانان اهل 
بهشت از اوّلین و آخرین و براأیمَةٍ الّاشدین العَهَدیّین السَالفيَ الماضين, 
وعلی النعباءامامان , هدایتگر هدایت‌شده گذشته, و بر مهتران, 
بزرگان الْقیاًء البَرَة الق الفاضلین الباقین, وعلی یفیک فی‌تقواپیشگان, 
نیکوکاران. پیشوایان دانشمند باقيمانده, و بر بقیّه حچّت‌هایت درأضک, 
لقاّم با[ هو" فی التقم العوعود. وعلی الفاصلین روی زمینت, آن قیام‌کننده 
به حق در روز وعده داده شده, و بر صاحبان فضیلت اد الامَناء الحرَتة, 
وعلی خواص هلا نجنی, جبرئیل هدایت شده امینان خزانه‌دار, و بر فرشتگان 


خاضت جبرئیل ومیکائیل واسْرافیل وعزرآئیل, والصّافین والحافین‌و میکائیل 
و اسرافیل و عزرائیل, و آن فرشتگان صف‌زننده و احاطه‌کننده کین 
سح , وجمیع مَلایْکتَک فی سماواتک‌و کژوییُون و تسبیح‌گویان. و همه 
فرشتگانت در آسمان‌هایت وک أَکتَعین. صل علی آبینا ام وآجنا حوَآء 
ماو زمینت همه آن‌ها. و د رود فرست بر پدر ما )حضرت( آدم و مادرمان 
حواء وشتهما ین ان والژسلین. واخضص مُحَقداً بأَل‌پیامبران و 
رسولان از اولاد آن‌ها, و اختصاص بده )چچرت( محقد صلی الله علیه اه 
وسلم را به برترین‌الطَلاة والّشْليم. هم ی را یک من آعدآنهم 
وَمَعانِديهمٌ درود و سلام. خداوندا؛ من از دشمنان ایشا بر و آنان که گفتار حقَ 
اسان را ها اکن تمس ون و به آنان وظالميمم. امه وال من ولا 
وغاه م ادا هی وا شم ووا می ارنه دایم حواون اهر کر آان را 
دوست دارد دوست بدار, و هر کس با آنان دشمني کند دشمن بدار. و 
هرمن تضَرَمُم. واحْذْل مَنْ حَدَلّ عبادک الْمَصَطتَیّن الأْیازکس آنان را تب 
کند یاری کن؛ و هر کس بندگان برگزیده پرخیر الایْقباء البررة. للم 
اخشژنی مع مَنْ آتولی. وَأبدّنی مِمَن‌پرهیزکار نیکوکار تو را خوار گرداند 
خوار فرما. خدایا؛ مر با سرورانم محشور نما, و از کسانی که از آن‌ها 
بیزاری می‌جویم تب وَانت تعامج ما فی ضميیر ی من 5 خت: اولیایی: 
وَبْغضدور گردان, و نو ی به مقدار در درون قلبم ی اولیای نو 
و کیتدآعدانی جکفی یی علیما. لقع اف لی ولوالدک ها عفوها دشمنانت 
صف نا شتد: و تو از جهت آگاهی و دانستن کافی هستی. خدا وندا؛ مرا و پدر و 
مادرم را بیامرز, و به نو رم را این مرا لاه آخرهیا عی 
بأفْصَل ان که مرا در کودکی پرورش دادند. خداوندا؛ ِ 
طرف, من بهترین پاداش را مرحمت کن‌وکافهما عَّي بأَفْصَل الَمْکافاة. 
للم بل سَيناتهم حسَناتِ,و به برترین تلافی زحمات آنان را تلافی کن. 
خداوندا؛ کناهان داز ترا بت جات ها فاگ رداق لیم 
پالحسنات الدَرَجات. للم |ذا صِرّنا لی ماو با حسنات, درجات ات 7 
بللا بیر. خد|وندا؛ هنگامی‌که منتهی شدیم به سوي آنچه آن‌هاصاژوا الب 
امد ملک الَمَوْت آن تک بنا روُوفا 7اخیضا .بسوی آن متفی شدند, به سای 
۳ پستور بده که به ها رئو ف و مهربان باشد. م2 اعفولی وَلجمیع 
اخوانتا الْْوّنی وَالعَوّمناتِ, یحاری مرا و همه برایران و 
خواهران انخای ما و مردان و زنانی که‌وَالمُسْلماتِ, لا مِنهَمٌ والأموات 
وتایع بیتنا وَبيتَهم‌تسلیم اوامر خدایند, زندگان و مردگانشان را بیاهرز. و 
میان ما و ایشان‌بالحَبُرات, اک مُجیت الأعَواتِ ورن الحسَنات, پا 9 
خیرات و خوبی‌ها پیوند برقرار کن که _ تو اجابت کننده دعاها و صاحب 
حسنات هستی, ای مهربانترین‌الرّاجمین. له لائرجنی من هذه الذئیا ال 
بیت و رسراان وتا مرا ازج کی از این دیا جرا اه 


آمرزیده‌شده, وَسَعّي قشکور, وَعَمَلِ تب وتجارخ [ تبو . أللَهْةَ اعْتَفنی‌و 
تلاش پاداش داده‌شده, و عمل پذیرفته‌شده, و تجارتی که رکساد نمی‌شود. 
خداوندا؛ مرامن التّار, واعلني من طلفَاک وغتفایک من التّاٍ. له اعُفرّاز 
آتش رهائی بخش, و مرا از آزادشدگان 7 قرار بده. 
خداوندا؛ گناهان‌لی ما مضی من دئوی, واعصمْنی فیما بت من غفری. 
للع گذشته‌ام را بیامرز, و در آنچه باقی مانده از عمرم _به من مصونیت 
بده, و مرا از گناه حفظ کن. خداوندا؛ِکن لی ولیّا حافظاً ناصرا وَمعینا, 
واجْقلْنی فی جرزک‌سرپرست و نگهدار و یار و مددکار من باش, و مرا در 
حفظ و حراستعحفظک, جمایتک وکتفک, ودرعک الحصین وفی کلا تک و 
حمایت و سایه‌ات و در زره محکم نگهداریت قرار بده,عز جاژک, 1 
ای ولا الة غیرٌک, ولا مَعبود سواک.عزیز و نیرومند است آنکه در جوار تو 
وی بر یی غیر و نیست, و معبودی جز تو 
نمی‌باشد. اللهْم من ارادنی بسوء فارده. اللهَمٌ رد ده فی تخره. 
لَهُم خداوندا؛ هر کس اراده بدی نسبت به من ۳ به او ارادم کن. 
خداوندا؛ مکر و نیرنگ او را در گلوگاهش بازگردان. خداوندارٌ عفر 
وید شَعله, وقرّق جَمْعَة, واسَتاصل سَاَفتَة, وَاقطع‌عمر او را قطع کن, و 
جمع او را پریشان. و جمعیت او را پراکنده ساز, و او را ریشه‌کن: و 
دنباله‌اش رادايِرَة. ونر ررَْة, واه جهّد للع واه هی وا اه فطع 
کن, و روزیش را تنگ بگيري و او را به بلای طاقت فرسا مبتلاء وب سودس 
مشغول ساز, و به بعیاله 2 واطرف کف سره واطبقَ کون قَمَة, , وحْذ 
مَِهٌعیالش و اولادش گرفتار کن, و شرّ او را از من بازگردان, و دهانش را 
از گفتار نسبت به من ببند. و امن و امان را از امه مثل من أحدَ من هل 
الثری وهت ظالعه. خاععلتن ملد یکین هاند آنبچه از اهل ان فزیه که 
ستمکار بودند گرفتی, و مرا به حفاظت‌علی حَدّرِ بجفظک وجیاطیک, وَادْقع 
کف سر وکیده ومَكَرَ و احاطه‌ات از او برچذر دار و از من شر او و حیله 
ورتیرنگ او را دور کن,واگفنیه واگفنی ما أقمّنی من أفر دیا واخرزتی. 
اللفم و میا از قنر اه کفایت کنر انجه و و آخرتم‌مزا اندوهای 
سیاخته کفیایت نما. خداوندا لایسلط عَل مه لارحعْنی له اصلکنی 
وأَصلخ مویکو را که به من رح تم کید ۳ مفرما. 
خداوندا؛ مرا و شون مرا اصلاح کن,واضلغ قساد قلبی. له اشْرَغْ لی 
ضدّری, َو و رون : 5۰ تباهی قلبم را اصلاح, نما. خداوندا؛ یت | را گشایش 
9 بد را نورانی فرما, ,رویسر و هه ولاشمتك بت ادا وا 
ا لخاد اللهَم و امر مرا آسان گردان؛ و مرا مورد شمانت و سرزیش 
دشمنانم و حسودان قرار مده. خداوندا| اغثنی بغناک, ولا تجوجنی الی آَحد 
سواک, تفصل عَل عَن مرا به بی‌نیازی ح بی‌تبان کرداو ۳ محتاج 
که و وگ ام با فان خو فص ی وا نمیا کر سا میب ۱ 


بده؛ و 


دی 


۳۱ 


ال لا الع الا آثت‌نیازمند فضل غیر خودت مکن, ای نزدیک؛ ای اجابت‌کننده؛ 
ای خر]؛ معبودی جز تو نیست, سبحاتک وبحمد ک, عا مج لت 
تفقسی, عفر لی‌پاک و منژهی و به ستایش تو مشغولم, بدی, کرده‌ام و بر 
جود سیم نموده‌آم, ینس گناهان قزر آد تون ان لابَعفر الذْئوبِ الا أنْت. اللهَمٌ 
اظهر لح وَأَهَلَه ,بیامرز که جز تو کسیٍ گناهان, را نی آ هرد ٍ خداوندا؛ 
ِ و اهل آن را یرفن کردان نع افعلنی مِمنْ آفول به وأنْتَظره. للَهْمّ فقو قوم 

یم ال مَحَتّد,و مرا از کسانی قرار بده که قائل به آن و در انتظر, 11 
3 خداوندا" قیام کننده آل ر محید عليهم السلام را ارو ار بخلش؛ ,وأظهژ 
دغوتة برضا من ال مُحَمّد. أللهمّ آظَهر رایتة, وقوو دعوتش را با خشنودي 
آل محمد ظاهر گردان. ان. خداوند پرجمش را برافراشته, وعَرمَة, وعجل 
خْرُوجَة. وانضْر جْبُوسَهُ. وَاعْضٌدٌ أَصارَةْ,عزم او را تقویت, و خروجش را 
شتاب غرما, و لشکرش را باری, و یارانش را پشتیبانی تماءوأَبْلعْ طلبتَ 
وأنجعَ اقلخ, ۳ سَأتَ, وب مان قانک و او را به خواسته اش برسان,؛ 


و به آرزویش کامیاپ کن, و شا ن او را اصلاح. و دورانش را نزدیک گردان 
که توئبُد ی و تَعیذ, ات ت الْقَفُورٌ وود للم الا انیا قسطاآغا زکننده و 
بازگرداننده‌ای, و تو آمرزنده , و _بسیار مهربانی. خداوندا؛ دنیا را پر از 


عدلع1۱۹ ما فلت چفرا وظلماً آلاقة اضر یوش الغومنین.و داد کن 
نطو که رز از طلم تم شده ۳ تایی کضا اشکه 
مومنان وس ایام وَمُرايطيهمٌ حَبْتْ کائوا وین کائوا من قشارق‌و جنگچویان 
ارات آبان را دوه ای شش و هد کار اس 
ومغاریها, وَانَضَرْهَمٌ ترا عزیزا, وَافتخ لهُمْ قتحاو مغرپ زمین. و عرٌتمندانه 
آن‌ها را پاری نما, و , برای ایشا ن فتح و گشایشی‌بسیرا, واجْعل لنا وَلهَمٌ من 
تک شلطاناً تصیر. المع انا آسان تفرمان هآ احیه حووت نات ماو 
ایشان سلطانی یاری پثیده قرار بده. خذاوندا. .ها وافن انباقه 
والَفْستشهّدین بین بذبه. للم الْعن الظلَمَءَاز پیروان راو و ی 
پیشاپیش او قرار بده. خداوندا؛ سران تشم بسته را اطا لمیر : الذین بدلو| 
دیتک, وج فوا کتابک, یرو سنْةّو ستمگران را که دین تو را 0 

کتابتٍ را تحجریف, و سئت پیامبرت را تغییرتبیک, در سوا نات وطوا 
علی هل : ب یت تبیک, وقاتلوادادند, و آثار را ناپدید, و بر اهل بیت پیامیرت 
ستم و و آن‌ها را کشتندوتَعَدُوا عَلیهم, وغضبوا حَفهّم. 
وتقوَهْمٌ)وَتفَوهم( عَن بلدانهمٌ,و به آنان تعدّی کردند. و حقّ ایشان را 
غصب نموده و آنها را از شهرهایشان تبعیدوََرْعَجُوهَم عَنّ أَوْطانهم, , من 
الطاغین ۳7 هار از سرزمین‌های‌شان راندند, آن طغیانگران 
عصر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و آنان‌که پیامبر را ندیدند و 
کسروان الساز فد والّاکنین. وأَهْلِ الرّور والعدْب. الْکَقرَة الْقَجَرَة.و 
خارج‌شدگان اه و پیمان‌شکنان. و اهل زور و دروعغ, کافران و فاجران 


| لعنت کن. له العن اه وَجیوسَهّْم وَأَصَحابهّم وَأعُواتََمخداوندا: 
1۳ آنان و لشریان و همراهان و ياران‌وَمُحبيهمْ وَشيعَتَهمْ. واحَشْرَهَمٌ 
الی جَهَنْم رُرقا. ۴ عَذْبُّو دوستان و شیعیان ایشان را لعنت کن, و با 
چشمان کبود به جهئم محشورشان فرما. خداوندا؛ کقرة أهل الکتاب وجمیع 
لس رکین, من ضارعَهَم من کافران اهل کتاب و همه مشرکان, و آن‌ها که 
برای ایشان فروتنی می‌کنند ازالمنافقین, الم مه فی نعمک, 
5 بجخد یَحَذون ایاتک ,منافقان را عذاب کن؛ که آن‌ها : در لعمت تو غوطه‌ورند, و 
بات 9 را انکازیکذیون دشلی/ ان خدودک, وید عون مَعک الهاء 9۰ 
با تکذیب. و از حدود و هقژرات تو تجاوز می‌کنند, و با تو 
خدای دیگری ۳ الة | انت, شبحانک وتفالیت: عضا تفول 
الطالغون کلوآدر حالی‌که هیچ حداتی جز تمزبشت, عو پاک و فتزهی و نو 

تر و والاتری از آنچه ستمگران‌کبیرا. ألَْمّ ائی اعودٌ یک من الشک 
الک والشَقاق‌می گویند. خداوندا: : من به تو پنام می‌برم ازتتنگ و شرک 
و مخالفت‌والتفاق التبا ء ودري الشقاء وسوء القَضاء وسَیماتةو نفاق و 


ریاء و تدبی و بچ ی سرنوشت؛ و سرزنش الأَعْدآء وسوء الختعلت: اللهَمٌ 
حح ی کما لت من‌دشهنان, و با زگشت _ ند خداوندا؛ از من بپذیر 
همان‌گونه_ که ازالصَالحين, لجفتی یه با رم الرّاجمین. للم اف 


خداوندا؛ درا وس فی رژقی, ومتنی ول اقا ء ودوام العر احل ‏ 

مهلت من فراخی, , و در رزق و روزیم گستردگی قرار بوم؛ و مرا اند 
طولانی و عژت پایدار وَتمام النعمة, ورژق واسع, و بحلالک غن 
کرامک و تعمت کامل و روزی گسترده بهره‌مند ساز, و به حلال خود از 
حرامت بی‌نیاز گردان,واضرف عَّی السُوء والْمَخشاء والفتکر. الم افعل 
بی ماو از من بدی و زشتی و نایسند و نامشروع را بازگردان. خداوندا؛ 
آنچه تو شایسته آن هستی نت هل ولاتفعل بی ما آتا أَمَلْه, لائأْحْدْنی 
تعولکی؛ جُذّبا من انجام بده, و آنچه را من شایسته آن هستم با من لنجام 
بو عدل خویش مواخذه مکن؛ بلکهعَلَّ یوک ورحْمتک. ورأقیک 
ور صوانک. للم عَفْوَکٌ,به عفو و رحمت و رآفت و خشنودیت بر من جود و 
بخشتل کن. خداوندا؛ عفو نو را تما دارم,لاترّدنا خایّبین, وَلاتَقَطع تا نو 
ولاتجعلنی من القانطین, ما را محروم بازمگردان, و امیدم را قطع مکن. و 

مرا از ناامیدان ولا مَحرومین ولا مج مین وا ایسین لا ضالین لا و 
محرومان و مجرمان و مأیوسان و گمراهان و گمراه‌کنندگان ولا تا در 
۳ مَعضُوبین . اما العقاتب. اطمیّنَ بنا داز ک‌و رانده‌شدگان و مورد غعضب 
قرارگرفتگان قرار مده. ما را از کیفر ایمن پدار, و ما را به سرایت‌دارز 
السلام. للم ای اتوسل رلنی ند واله الطیبینسرای: سلامتن. - نفنین 
بهشت - مطمئن ساز. خداوندا رای یمه مه واز بت کنمه 


مد۵؛ مرا به 


به سوی تو توسُل می‌جویم,وأتَسَمْع الیک بهم, وَتَقَرَبٌ الیک بهم, وَأتَوَجَة 
الیک یهمٌ.و به واسطه ایشان شفاعت می‌طلبم, 0 
می‌يایم, و به درگاهت روی می‌آورم.ألهُمٌ امقلني بهم وجیها. للم اقفر لی 
بهم, , وَتجاوزژ عن خداوندا؛ مرا به واسطه ایشان آبرومند قرار بدم. خداوندا؛ 
به واسطه ایشا! ری مرا بیامرزی و به خاطر ایشان‌سیثاتی هم وَارْحمَنی هم 
یی بوخ پم ال ی له ار کاهانم کش ونم حاظر ایشان ‏ ی 
رحم کن, و به واسطه ایشان مرا شفاعت فرما. خداوندا؛ به راستی من از 
توحخسن العاقبِة, وَتمام النعمة فی الصا والاخر ة, ایک علی کل شید انخام 
اس و آخرت درخواست می‌کنم. که تو بر هرشیء 
بژ. له اعفژ نا واژحقناء وثب علیْنا وعافناچیز توانائی. خداوندا؛ ما را 
با و بازگشت, کن بر ما, و عفو فرماوعتقنا وَرفقنا, 
وسّد؟نا واهدناء, و رشن عافنا, وک لناو بهره مند ساز و بالا ببر» و توا 
نما و هدایت کن. و راهنمائی فرما و عفو نماء و به نفع ما باش‌ولاتکن عَلیناء 
واکفنا ما آهمّنا من مر دثیانا وَاخرینا,و بر ضرر ما مباش, و آنچه از امر دییا 
مت و ما را اندوهگین ساخته کفایت کن,ولاضلنا ولائهیکنا 
واه وا وا الفشواء الصواطنی سا را کفراه عم وهای ردان و 
پست و فرومایع فا و به راه هدایت کن,واتنا ما سَألنا وم 2 
تالک ور دنا من فصلک. ایک آئت‌ و آنچه از تو خواستیم و نخواستیم به ما 
عطا فرماء و از فضل خود. 1 
فی الدنیا حسَتةّ فی الاخجرة ۱ ای خداوندا. 0 
یه ما + دنیا نیکی و در آخرت نیکی عنایت کن؛ وقنا عذابت الا «(79), 
آستغفر و ال ربی با الیّه, عفر وَارَحَم و از عذاب آتش نگهدار, از 
تا پروردگارم آمرزش می‌طلیم ۳ ي او بازمی‌گردم, بیامرز و 
رحمت کن وتجاوز عَ2َ تعلم: فانک یت اْعً کرمٌ. 80(۵) 
و از آنچه می‌دانی بگذر که براستی تو ۳ 0 
در »بحار الأنوار<« روایت شده که این؛ دعای قنوت نماز وتر است. 


دعای مهمّی در ستایش خداوند 


این دعا ربسلم از سس رسول خداصلی الله علیه وا له وسلم خواندم می‌ شود : 

ا له لا ال ربا ورب ابایّتا لین , لا اٍلة / له الهاً واجدآخدایی جز 
ات یکت بیست ک او پروردگار ما و پروردکار پدرآن پیشین ما است, 
هی معبودی جز خدا نیست که معبودی یگانه استوتَحنْ له مُسْلمَون لا الة 
لا ال لاتعْبدٌ الا رب مُخلصین لَهّْو ما سر تسلیم به درگاهش فرود 
یا خوا جز خداوند بی همتا نیست وه ما جز او را پریستش 
نمی‌کنيم. و دين را برای او خالص‌الدّین وَلَوْ کُرة الَمَشُرِکون, لا ال لا ال 
وَحْده وحده وَحَدَة, کرده‌ایم گرچه اهلٍ شرک نیسندند, معبودی جز خدا 


0-2 و لا وه و 


نیست, او یکتا و یکانه و بی‌همتا آنینته انخر ود وَنضر عبده, و جنده؛ 
وَهزم الأزات نز را وفا کرد و بنده اش را یاری نمود و 
لشکرش را تقویت نمود, و گروه‌های بهم‌پیو ستع دشمن را شکست داد قلَهٌ 
الفلک وله الْحَمَذ, وفع علی کل شیء قدید. ألَهْمَ آنت‌پس فرمانروایی از 
آن او است و او سزاوار سپاس و.ستایش است و او بر همه چیز توا 
است. خداوندا؛ توئوژ السموات وَالاض وَمَنْ فیهن. قلکی الحَمذ, وَأنت 
قَیامُروشنی‌بخش آسمان‌ها و زمین و هر کس در آن‌ها است هستی, پس تو 
سزاوار ستایشی, و نو برپادارنده1. سوره بقره, آن 2 .201. فقه 
ارژضاعلیه البیلام: 402 بحار الأنوار: 211/87. 

السموات وَالأرَض ومن فیهنّ. ۰۹1۳ الحمذ, وت ی الحو ,آسمان‌ها و زمین و 
هر کس در آن‌ها است هستی, پس تو سزاوار ستایشی, و تو حقی,وَوعدک 
الحق وقولک حقء وائجاژک حق, والجتَهُ حق, والتّارژو وعده‌ات حقّ, و 
گفتارت ‏ حقٍّْ و وفاکردنت به آن حقّ است و تخلفي ندارد, و بهشت و 
دوزخ‌حود هم لک أسلَشث, ویک اعثث, ولیک توَکلث, ویک‌حق است. 
خداوندا؛ خود را تسلیم تو نمودم, و به تو ایمان آوردم, و بر تو توکل , کردم 
و به تو )با دشمنان دين (خاضَمت, ولیک حاکَمَث, یا زب پا رب تا رب؛ عفر 
لی ماخصومت کردم, و حکومت و داوری را , به پیشگاه نو 
پروردگار من ای پروردگار من؛ ای پروردگار من؛قَدّمَتْ وما أحَرْث, وما 
اسرَرث وما آغلئث, آئت |لهی لا الةآنچه از گناه در گذشته و حال انجام 
داده‌ام, پنهان کرده و آشکار و بیامرز, نو خدای من هستی و هی 
خداوندیالا ائت, 1 علی مَحَمَّدٍ وال مَحَمَد, وا عفر لت # ع‌عر بو 
نیست؛ بر محمّد و آل محمد درود فرست, 8 وا متخ و عفر تخت 
خویش قرار بده وت عَلمق, |آک نت الوا الحیغ.(81) 

و توبه‌ام را بپذیر, که تو بی‌گمان بسیار توبه‌پذیر و مهربان هستی. 


دعای صباح 


دای ضاج از فاهای,سار مفتی ات که حصرت آمام رضاعلبه اسلا 
فرموده‌اندحضرت امیر الممنین علیه السلام آن را می‌خواندند و پس از 
خواندن آن, دعای دیگری را-که ما بعد از دعای صباح نقل می‌کنیم - 
می‌خواندند: 
بسْم الله الرَّحْمن الرحیم 
ینام آخداوند بخشنده مهربان 
للع يا من دلع یسان الطباح بطق بلج سح قطع الیل خداوندا؛ ای 
کسی بیرون کشیده زبان صبحدم را ۲ کفتار روشن و گوبایش, و 
پراکنده نموده پاره‌های شب الَمَظلم بیاهب تلجْلجه, وانَقن صْنْعّ القلَ 
ال وّارٍ فی مقادیرتار را با تاریکی شدید سرگرد انش و استوار داشته چرخ 
گردون را در اندآزه‌های برج‌هاتبرجه, وشعشع ضباد الشفقس بثور تأخْجه, پا 
مَنْ دل علیو گردش‌های آن, و پرتوافکن ساخته تاش خورشید را با 
روشناتی فروزان و ای کسی که راهنمائی کرده برذاته بذاته, وتترح عَن 
نسبة مخلوقاته, وجل عّن مَلا تمَةوجود خورٍ با ذات خود. و پاک و منژه 
ا رتیت از هم‌جنس بودن و شباهت داشتن با آفریدگانش, و برتر است از 
برخوردارییفیَاه. يا من قرب من خطراتِ الظَْنُونِ. وبعد عَن 
لحظات کیفیات ی ی , ای کسی که نزدیک است به آنچه گمان‌ها 
به آن شون کم و از دیدارالیُون, 5 ها کان قیل ان عون با من 
اقدّنی فی ۱ دور, و داناً است به آنچه وجود دارد پیش از آنکه 
وجود. امده باشد, ای کسی که خوابانید در کهوارت زد خامانهر. فان 
الی ما ه 1 متَحنی به من متنه واخسانه.امن و امانش, و بیدار کرد مرا پرای 
4 شدن از آنچه عطا کرده به من از للطاف و احسانش رکف اکف 
السوء طیوع بیده وسْلطانه ) وقورّته (. 1۳ اللمَةَ علی ده بازداشت پنجه‌های 
بدی را از من با قدرت و سلطنتش. ی درود فرست برالدّلیل ایک 
فی الیلٍ األیِ, واْعْتمسَك )والماسک( من آسبایک‌آن دلیل و راهنمای به 
شوه نو هر شب تارم و آنکه کمسی رچشته از منان وتا لت بحیل, الدترف 
اأطول, والّاصع الحسب فی دَرَوَة الکامل‌به بلندترین ریسمان شرافت. و 
آنکه دودمان و نژاد خالص و ۳19۹ ۱ قله الا عتل, وَالتّایتِ الم 
علی رحالیفها فی الم الأوّل, وعلی‌درخشندگی است, و آنکه در 
لغز شگاهها تابت‌قدم ی استوار بود در _زمان‌های پیشین جاهلیت ( با همه 
پرتگاههای آن, واه البُرار الطیبین ألمسَطفتن الاخبار. وافتح الم لا 
مصاریع تحیت و درود بر آل پاک او که پرگزیدگان و نیکوکارانند. خداوندا؛ 
درهای‌الصّباح یقفاتیح الرّحْمَةٍ والقلاح, وألبشْتا اللَُمَ من أفصَل خآع‌صبح را 


با کلیدهای رحمت و رستگاری به روي ما بگشا., و ما را از بهترین جامه‌ها و 
خلعت‌های‌الهدابَة والّلاح. ورس الهْمّ یعَظَمیک فی شرب جنانی‌هدایت و 

درستکاری پپوشان . و بنشان - خداوندا؛ - به عظمتت در جویبار 0 
الحْشوع. ور مه یتیک اماقی رقراتِ المع چشمه‌های خشوع و 
فروتنی راء, و در برابر هیبت خویش - خداوندا" - از گوشه‌های چشمم 
قطرات اشک را جاری کن,وأدّب الم تژق الخْرّق مثی یامه الْفْنُوع. الهی 
ان لمٌّو ادب کن خداوندا؛ شتابزدگی و نرمی نکردن مرا با مهار قناعت )که 
به خاطر حکام دنیا خود را به پستی نیاندازم( بارالها؛ أ کید ری الرَحمَه 
منک ب خسن اللَوَفیق, قمن السّالِک بی الیْکّبا توفیق نیکو پیشی نگرفته بود 
هرا و تخت و مهربانیات, چه کسي مر به سوی توقی واضح الطریق, ون 
اساعتتن آناک لقاید الأملِ والمنی, در راه روشن می‌راند؟ و اگر 
مهلت‌دادنت مرا به رهرو آرزوها و خواهش‌ها واگذار می‌نمود,قمَن فيك 
عتراتی من کبوات الهُوی, وان خَدّلنی 7 تصْرٌّک‌چه کسی لغزش‌های مرا که از 
سرنگونی مرکب هوی و هوس پیدا می‌شد جبران می‌کرد؟ و اگر رها 
می‌کررٍ مرا پاری توعند مُحاربة اللّفس وَالسّبّطان فقد و وکلنی لامک الی 
حَیت‌هنگام نبرد با _ نفس و شییطان؛ به ۹ پاری‌نکردیت مرا به‌اللّضَب 
والحیمان. الهت. آزای ها ای ای یت الما آعرم فتاا نی 
می‌افکند. بارالها؛ می‌بیلی شقی اش که به نیامده ام مگر ؛ به خاطر 
آرزوهائی که دارم عَلِفثْ یأأطراف جبالک الا حین باعدثنی دوب عَنْ دار 
الوصال, و به رشته‌های ریسمانت چنگ نزده‌ام مگُر هنگامی که گناهانم ۳ 
و + ای امْتَطَت تفْسی من 
روی خواهش‌های: خود كِِ7 گشته, ۰و وای‌لها ظْْوّها وَمناهاء وتا لها یخرآیا 
علق سیدها مولیها. الهی‌بر او که گمان‌ها و تمناهايیش ۳ جلوه کرده, 
و نابود باد که بر سرور و مولای خود جرأت پید | کرده است. بارالها؛ ؛قَرغعث 
باب رَحْمَتک بید رجائی. وهربث الیک لاجباً من فرطدر رحمتت را با دست 
امیدم کوبیدم, و به سیوی نو گریختم در حالی‌که از زیاده‌روی أَهوآئی, 
وف باطراف جبایک آنایل ولائی, قَاصَقح الَهُمُْهواها و هوس‌هایم به تو 
۳ گشته‌ام, و به رشته‌های ریسمانت با انگشتان ولا و دوستی چنگ 
زده‌ام. ۰ پس خداوندا؛ بگذرعتا کت ِ مه من ۳۹ وخطاتی: واقلنی المَةَ 
من صرعغةاز لغزش‌ها : و خطاهائی که مرتکب شده‌ام و - خداوندا" از زمین 
خوردن‌ذاتی, قانک سیدی وَمولای وَمَعتمدی ورجائی, وأنت ت غایهُو تباه‌شدن 
مرا نگهداری و دستگیری کن, که ۱2 و تکیه‌گاه و امید هن 
هستی و تو نهایت‌مطلوبی وَمُنای فی مُنقَلبی ومنواق. الهی کیّف تَطرّد 
مشکیتان مقصود و آرزوی منی در دیا و آخرت. پارالها" چگونه 0 
میرات مسین بجان‌ای را کماتتا الک من الب هار اد کت بت 


فنتت تیدا قضَداز گناهان گربخته وه تو پناهنده گشته؟ پا چگونه محروم 
می‌سازی كسي را که خواستار رشد و هدایت استالی خنایک ساعیاً ام 
کف تر تثَر ظقانا ورد علی حجیاضک‌ و شتابان آهنگ آستان نو نموده؟ پا چگونه 
دور هک تشنه‌ای را که بر چشمه‌های پرآبت وارد گشته‌شاربا, کلا 
وجیاٌک مُْرَعَهُ فی ضلك الْفْخُول, وَبابْک مَفْثوْتا جرعه‌ای بیاشامد؟ نه؛ 
هرگز چنین نیست و حوض‌های توپرآب است دن دی خشکسالی قرش ماه 
و درگاه تو گشوده و باز استللطلب وَالْعُول. وأنّت ت غایة ال تون ونهابة 
المَامُول .برای درآمدن و درخواست کزذن: 9 نو انتهای خواسته خواستاران 
و نهایت آمال آرزومندان هستی.لهی هذه أرمَهُ تفسی قَذ عَلنها بعقال 
مشبیک. وهده آغْبا عبارالها؛ این ژمان نفس من است که آن را با مهار 
مشیت تو پای‌بند کردهام, و این بان جران‌ نوی تسا یعفوک وَرأْفَتَک 
وَرَحمَتک, , 8هذه أَهوآیی الْصگناهان من است که به پای موی و 
رحجمنت افکنده‌ام, و این هواها و هوس‌های گمراه‌کننده من است که و کلتها 
الی جناب لَطفک ورَاقتک. أللهُمّ قصَل علی مُحَمّدٍ وّال‌به ساحت لطف و 
رآفت تو سپرده و ولگذار کرده‌ام. خداوندا؛ پس درود فرست بر محمّد و 
آل‌مُحتّد. قاجعل الم ضباحی هذا نازلاً لت بضیاء الُدی‌محشد. پس 
قرار ده )خداوندا؛( اين بامدادم را فرو دا و ره پا رای 
هدایت‌وَبالسّلامة وَالْعافية فی الاین الصا لاخ ومسائی جَنَّو سلامت 
و عافیت در دین و دنیا و آخرت؛ و شیم را سپری‌من کید ادا ووفاية من 
مَردیاتِ المّوی, قانک قادژ علیاز مکر و حیله دشمنان, و پناهگاهی, از 
پرتگاههای هواها و آرزوهای نفسانی گردان, که براستی توما تشا »نی 
الک من تشاء وَتلزع الملک ممنْ تشاءبر آنچه بخواهی توانائی؛ 
»فرمانروائی را به هر کس خواهیٍ می‌دهي. و از هر کس خواهی 
می‌گیری,وَتْعِرٌ من تشاء ونذل من تشاء دک لیر تک علی ک شی ءهر 
کس را بخواهی عزیز می‌گردانی و هر کس را بخواهیی خوار می‌کنی, خیر 
و خوبی تنها در دست تو است که تو بر هرقدیرٌ تولخ الیل فی التهار وَنولخٌ 
التهار و فی الیل را توانائي شب را در روز و روز را در شب وارد 
نوم تشرخ القبت من الح وتَورق من تشاءو زنده را 
از مرده و مرده را از _زنده خارج می‌کنی. و هر کس را خواهی‌بقير 
جچساب«(82)؛ لا الة 1 نت سبحاتی المع ویحمدک من ذابدون خنزیات 
روزی می‌دهی«, معبودی جز تو نیست, پاک و منژهی خداوندا؛ و من به 
فتایش حی‌متعولی چه کشی رف فری فلایعافی. ون <ا تعلم ها ات 
تو را شناخت و از تو بیمناک نگردید؟ و چه کسی دانست 

که تو کیستی و و هیبت تو رتیه ؟ رت بقَدْرَتک الفرق, وقَلَفت 
میک الق وت یگریک‌با قدرت خویش پراکندگی‌ها و جدائی‌ها را 
گرد آورده و پیوند دا و به رحمتت سییده‌دم صبح را شکافته‌ای, و به 


بزرگواریت 

۷ سوره آل عمرلٍن. آیه 26 و 27. 

دیاجی الْقسَق, وأَلهُت المباة من الصّمٌ السَّیاخيد عَذْاً وَأْجاجاتاریکی‌های 
شب نار را-روشن شاخته این و آب‌های نضیزین و شور را از دل سی‌های 
سخت و محکم روان کرده‌ای, وَنْرّلتَ من ااع رات ما تحاجا, وَجَعَلت 
امس والعَمَرَو از ابرهای فشرده آب فراوان و پیاپی را فرو فرستلده‌ای, 
و خورشید و ماه راِلتَرِبْهِ سراجا وَماجاً من عَیّرٍ آَنْ تمارس فیقا اد لت به 
لغوبابرای مردم چراغی فروزنده قرار داده‌ای. بدون اینکه در , آنچه 
پدیدآورده‌ای خسته و درمانده شوی‌ولا علاجا, قیا مَ توَحْد یال والبفاًء 
وق عباده بالمَوّت‌با برای علاج و درمان کرهش کی پسر ای, کسی که 
یکت و یگانه استٍ آبه عزت و جاودانگی, ۰ و بندگانش را به مرگوالقَناًء 1 
. مد رٍ واه النقیاًء )ملک آغدآئی,(و نابودی مقهور ساخته. بر محمّد و 
آل پرهیزکارش و ای )دشمنانم را نابود گردان,(واستمع ۳ 
وَاستَجب او حفق بفَصلک این وَرجاتی, و صدای مرا بشنو, و دعایم 
را به به آجابت پرسان, و به فل و کرمت ت آرزو و امید مرا محقّق ساز,یا خر 
من ذعی لکش الطّدّ, والْمَأْمُول کل غشر ویر 1 
برای برطرف نمودن بیچارگی خواٍندو شده, و در هر دشواری و آسانی مایه 
امید و آرزو است, ای‌سیدی بک اتزلث حاجتی قلاتژدنی من سنی مواهبک 
خائبا, یاسرور من؛ حاجتم را به تو عرضه داشته‌ام پس مرا از بخشش‌های 
ارزشمندت مچروم بازمگردان, ای‌كريمٌ, يا ریم يا كريم, برَحْمتک يا أرَحَم 
الژّاجمین. وضلی‌کریم؛ ای بزرگوار؛ ای بخشنده. به رحمتت ای 0 
مهربانان..و درد اللة.علی فجتد واله: الطیین الطاهریق اخفعین:(83) 
خداوند بو مد و ابا یه همه جاندان پاک و پاکیزه او باد. 


دعای دیگر بعد از دعای صباح 


و از حضرت امام الجن و الانس علی بن موسی الرضاعلیه السلام نقل 
1 حضرت‌بعد از تمام شدن دعای صباح این دعا را )برای آموختن 
به ما( می‌خواندند: 
الهی قلبی مَحخجوب, وَتَفُسی معیوب, وعَقلی َقوآئی‌معبود|؛ قلب 
من در پرده و زنگار گرفته, و نفسم دچار عیب و ای , و عقلم شکست 
۰ 3 تمایلات نفسانی‌امغالب, وطاعتی قلیل, , وَمَعصیتی 3 ولسانی 

مقر بالذْئُوب,چیره و پیروز, و اطاعتم اندک, و نافرمانيم بسیار, و زبانم 
اقرارکننده به گناهان است. فقکیّفَ خیلنی: پا عَلام العیوت: پا شاد العبوب, 
وغفازیس , چاره‌ام چیست ای دانلی پنهانی‌ها؛ ای پوشاننده عیب‌ها؛ و 
آمرزنده لوب قاغفر لی دُنوبی کلها یا غفاژ, يا غفوژ, يا خليم, یاگناهان؟ 
همه گناهانم را بیامرز ای بسیار آمرزنده؛ ای بخشنده؛ ای بردبار؛ ایرَحيمّ, 
وافْض حاجتی يحَقٌ الفْرّانِ العظیم, والتّییٌ الگریم,مهربان؛ و حاجتم را 
برآورده ساز به حق قرآنی که مرتبه اش عظیم است, و پیامبری که 
بزرگوار می‌باشد واله الطیبین الطاهرين, تبث با دا الجلال لارام من 
جمیع‌و آل پاک و پاکیزه او ابه درگاه تو( تویه و بازگشت نمودم ای _صاحب 
عظمت و بزرگی 1 بزرگواری؛ از همه‌الذئّوب والاثام, وَالحَمَذ له وف 
العالمين, وضَلی اللةٌ علی گناهان و کارهای حرام, و سپاس و ستایش 
سزاوار پروردگار جهانیان است و درود خداوند برمَحَمّد واله اجَمعین 
الطیبین الطاهرین المعضومین الأیار.(84))حضرت( محشّد و آل پاک و و 
پاکیزه‌اش که معصوم و نیکوکارند. در بعضی از نسخه‌های دعای صباح, 
دعای دوّم )با اختلاف نسخه‌ها( جزو دعای‌صباح آورده شده است. 


محقق سبزواری در کتاب »مفاتیج النجّاة« از حضرت علی بن موسی 
الرضاعلیه السلام, ازپدران بزرگوارش‌علیهم السلام, از امام سچادعلیه 
السلام. از امام حسین‌علیه السلام روایت کرده که فرمود: ۲ 
روزی نزد حضرت امیر المومنین علیه السلام نشسته بودم که مرد عربی امد 
و عرض کرد: ای امیر مقمنان؛ مردی عیال‌وارم و از مال دنیا بهره‌ای ندارم. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای برادر عرب؛ چرا استغفار نمی‌کنی تا 
حالت نیکوشود. 

عرب عرض کرد: ای امیر موّمنان؛ من زیاد استغفار می‌کنم ولی دگرگونی 
وفزونی در حال خود نمی‌بینم. , 
امیر المومنین علیه السلام گفت: خدای تعالی فرموده: »به درگاه 
پروردگارتان استغفارکنید تا آسمان را بر شما ریزان کند و به مال و 
فرزندان‌تان کمک دهد و نهرهابرای شما قرار دهد«(85). 

من استغفاری ر به تو یاد می‌دهم که در هنگام خواب بدان استغفار کنی 
وروزیات فراخ گردد. 

آن‌گاه این استغفار را برای او نوشت و به مرد عرب داد و سفارش کرد 
هلحاهف که‌به بستر خواب رفتی و آهنگ خواب کردی, این استغفار را 
بخوان و گریه کن و اگرگریه‌ات نیامد تباکی کن )و خود را به صورت 
گریه کنندگان دراور(. 

امام حسین علیه السلام فر مود: ِ 

این مرد عرب. سال دیگر نزد امیر مومنان آمد و عرض کرد: به راستی ای 
امیرمومنان؛ خدای تعالی نعمت خود را بر من تمام کرده به حدذی که 
منطقه بر من‌تنگ شده و جایی برای نگهداری شتران و گوسفندانم از بس 
که زیاد شده‌اند نمی‌يابم. 

امیر مقمنان‌علیه السلام فرمود: ای برادر عرب؛ سوگند به خدایی که 
محقدصلی الله علیه واله وسلم را به‌رسالت برانگیخت؛ بنده‌ای نیست که 
این استغفار را بخواند جز آن‌که خدای‌تعالی گناهانش را بیامرزد و 
حاجت‌های مشروع او را براورد و مال و فرزندانش رابه برکت این 
استغفار افزون کند. 

سم الله الرّحَمن الرحیم 

ینام ِِِ بخشنده مهربان 

للم ای شتففژک من کل دلب قوی عَلَیّه بنی بعافتیک, اخعهدا ار ۶ 
نا ۰ از هر گناهی که بدن من با عافیت و تندرستیی که یو 
عنایت کردی به انجام‌دادن آن قوّت یافت؛ یانالَلهة فدرتی بفَصّل نعمتک. او 


‌ 


بسطث الیْه یدی بسایغ رژقک, قدرت من به برکت نعمت تو به آن رسید یا 
به سبب روزی ریزان تو دستِ خود را به سوی آن دراز کردم,آو اْکلتٌ فیه 
لد حوّفی من علی آنایک, و اْتجَبْتْ فیه من‌یا در هنگام ترس خود از آن 
بر بردباری تو تکیه کردم, یاالْناس بسترک, او وَنقث من سَطوتک عَلیَّ فیه 
بجلمک, اوبا پوشش تو خود را از مردم‌پنهان کردم, یا از فهر تو در آن گناه 
به حلم و شکییاییات تکیه کردم؛ باعل فیه عَلی گرم عَفوک. للم ی 
2 ستففرک من کل د نب‌درباره آن به بزرگواري گذشت تو تکیه کردم. 
معبودا من از تو آمرزش می‌خواهم از هر گناهی که‌ختْثْ فیه آماتتی, | 
بح کش بفقله تفْسی, آو احْتَطِبّتُْ به په علیبه امانت خود در آن خیانت کردم. ؛ 
با انجام آن, جان خود را آلودم, یا بار گناهی بریبدنی, أو قََمَتْ فیه لذتی, | 
ارت فیه شهُوّتی, او سَعیْت‌بدن خود فراهم کردم, یا لذتی را پیش داشتم, 
يا خواسته دل را بدان مقدّم داشتم, یافیه لِقیری آو اسْتَُویّتْ للیّه مَنْ 
تر> نی بای کایدت فیه و تراد دیگری بدگویی و سعایت 0( 
رای کی اه ی 
اه فمرته کل مدای او ات عله سل جیاتن کی بارش داشت 
فریب دادم, یا با کسی که با من دشمني می‌کرد به قهر عمل کردم, یا به 
کمک نیرنگ خود ؛ بر او چیره شندمراه احلت. عایی: موّلای قَلم تقینه علی 
مرا ناخوشلمَقصیّتی قلعت علی عنی. لین ستق تلف بعقلی زک 
لمْدٍشتی حلم, ورزیدی, ولي علم دیرینه تو در کار من‌تذخلنی با رب فیه 
یرا, ول تخملّنی عَلیّهٍ قهُرا ولمْ تظلمُنی‌مرا در انجام آن مجبور نکرد ای 
پروردگار من؛ و بو قهر و اجبار مرا بر آن کار وادار ننمود, و تو هیچ گونه 
ستمی‌فیه شین قاستغْهژک له ولجمیع دئوبی. للم (ئی أستَعُِرٌک‌در این 
باره بر من روا نداشتی, و من از اين گناهم و همم گناهانم از تو آمرزش 
مي‌خواهم. خدایپا؛ من از نو آمزرش می‌خواهملکل دلب تبث النک: منه 
واَفدمث عغلی فعله, قاستَحییت کی 
درگاهتٍ توبه کردم ولی بان دست زدم» و در حال انجام آن از تو شرم 
داشتم وآتا عَلبّه, وَرهبتک و فیه خخاض ده وَعْدَتُ ۳ للم نی و از تو در 
آن حال که بدان سرگرم بودم یم کردم و با این حال دوباره بم آن: کناه 
باز گشتم. معبودا؛ اب ستعغفرک لکل لب کته عَلَیَّ يسَبّب خی أرَدث یه 
وجُهَکَّاز تو آمرزش می‌خواهم 1 هر گناهی که بر من نوشته و ثبت 
کرده‌ای به سبب کار خیری که انجام داده‌ام و برای تو بوده‌قخالطنی فیه 
سواک, وشارزک فعغلی ما لایحْلْصض ک, آو وَجَب ولی ديگري در آن شریک 
گشته و سبب شده تا خلوص از آن_گرفته شود یاعَلَیّ ما رَد به سواک, 
وکنیژ من فعّلی ما يِکوّنْ کذلک. للهُمُبر من مقر گشته به خاطر این‌که 
هدفم از آن کار, فرد دیگری جز تو بوده با این که بسیاری از کارهایم 


رف از 


ما 


رس 


این نه نبوده. خدایا؛انی آستغفرٌک لکل دب توَک علیت بشیب عهد 
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عاهدتک عَلَیواز تو آمرزش می‌خواهم برای هر گناهی که بر من چیره 
گشته, به خاطر عهدی که با تو بستم‌او عفد عَقَدْةْ لک, و ذمَة واتفث بها 
من ای اد سس خایی این هرا مسا دای هخا 
تو برای تک از بندگانت توثیق نمودم, ثم 7 ذلک من غیر صرورقة 
لزمتنی فیه, بل اسْتتْرّل البّسپس بدون ضرورت و اجباری که پیدا کنم 
آین را شکستم, بلکه آنچه سیب پیهان‌شکنی من شد خودکامگی درعن 
الَفاء به الأْسَرُ و مره متعنی عَن رعابته البطر. الهُمٌ [ئی‌نعمت, بود و آنچه مانع 
وا آن نج سر منشتی ریز خدایا؛ همانا من‌أستع ستَغفرک لکل دنب رهبث فیو 
من عباد ک, وت فیه عَیْرّک از تو آمرزش می‌خواهم برای هر گناهی که از 
بندگانت واهمه کردم و از دیگران جز تو ترسیدم,وَاسْتَحتِیْ فیه من حَلْقَک 
تم أفْصَیّت وان به فعلی الیک. له اٍّی‌و از بندگانت پثیرم کردم, , سپس این کار 
خودٍ را به حشاتب تو گذاردم. خدایا؛استغفژک لکل دلب افدمقت عَلیّه وآتا 
من ای اف عمار نب امن چی دام ِ هر کناهی, که ندان 
اقدام کریم در ِِ بعین داشتم که تو مرا در انجام آن عقاب‌اژتکابه 
قاوتکتنة. له ائی سشتلْیژک کل دلب قَدْمَتْ فیه‌خواهی کرد پس آن را 
تا ار از نم آهرزش ی وا هم فرای»هر کناسی کوشووتی کی 
طاعتک. وَاتَرْث مَحَبْتی علی آمر ک, وَأْضَیْتُشهوت خود را به فرمانبرداری 
تو مقذم داشتم, و دلخواه خود را بر فرمان تو ترجیح دادم, وفیه تفْسی 
بسَخطک وق تهَیتنی عَنه بتهّیک, وَتَقَدفَت الیتّ فیه‌نفس خود را با خشم تو 
خشنود ساختم, در صورتی که نو با میع کردنت مرا از آن بازداشتی, 


۳ 


وباغذارک, وَاحتججت ت لت فیه بوعید ک. اللهْمٌ ای آسْتَغفر کر اه عذرتراشی 
را بر من بستی, و با تهدپد خود بر من اقامه حجّت و دلیل کردی. خدایا" از 
تو امرزش می‌خواهملِکل 3 لب عَلِمَتَةٌ من تفسی, اه دهلنه. از تیه اد 


عتَحة برای هر گناهی از ز خود کِ دانسته انجام. دادم یا از یاد هت یا 
فراموش کردم با پم واه اخظاه ما لا ای ای نی واه 


تفسی مُرَتَهْتَهُیا به خطا انجام دادم, از آنچه تردید نداشتم, که مرا باصن 
آن‌ها بازخواست مي کنی, و جان من در گرویه لدیک, وان کت قَذٌ تسینة ۵ او 
فلت تمنرتو: عنه عته. الم آن, است. اگرچه فراموشش کردم با سیم ان 318 
غافل شد. خدایا؛الی آستففرژک لکل دنب واجهّتّک به, قَذ َیْفَنَتْ تک 
ترانی از تو آمرزش می‌خواهم از هر گناهی که رو در روق : تو انجام ۳ با 


تنسیت أنٌ أوبِ الیک منة, ار از آن یه ٍ درگاهت 
با فراموش کردم توبه کنم یاتسیث ان أسْتَه تتصفوی لو اللعم انن و ستغفرژک 
کل دنب دَحلَتْ فراموش کردم از تو آمرزش بخواهم خدایا؛ از تو آمرزش 
مت ها 9ج از هر گناهي که بدان دست ز دم فیه, وأَحستَن نظنین بک آَن 


لاتعذن 21 وَأنک تکفینی .و به تو خوش‌گمان پودم که مرا بدان 
عذاب ۳ کرد و مرا از آن کفایت خواهی نمود. .للم انی رَد ستغفرژک 
کل دلبن استوجبّث یه ملک زد الْعاء خدایا؛ از تو آمرزش می‌خواهم از 
که براتهانیام آن راداو وه مایم را با دا محر مان 
لِجابة. ویب الطعع, وائفساح الرَجاء الم ئي‌و از اجابت محروم کنی, و 
طمعم را قطع کرده تعفنم کردانی خدابا ا ستففری لکل دلب یعفَبٌٍ 
الخش هم رت ای چیتیس ارت آپررت میاهم باس ای 
که افسوس در پي, دارد و پشیمانی بهر بان افرضالر رن رو 5 العاء. مه 
ای أسْتغُفرژک کل دلب یُورِتُّو رزق و روزی را حبس, کند و دعا یو 
بازگرداند. خدایا؛ از تو آمرزش می‌خواهم از هر گناهی که‌الأَسَقَام, وبعقَد 
الصْناء وَبْوجتٌٍ النقم, کون اخژه حسر ّبیماری‌ها به بار 2 و 
ناخوشی‌های سخت در : پي دارد. و عذاب و شکنچه را سبب گردد. و پایان 
آن نیز 0 هم ی آاشته شتغفرک کل دلب مد خنة پلسانی, او 
ات ۳ هر باقست الیه تفنندین آو ا تج بید ی هو عیدکَ قبی* 
ُعاقبْ‌نفس من بدان آرامش گرفت يا به دست خود آن را کسب کردم, در 
صورتی که آن کار نزدٍ تو زشت بود که‌علی مِْه, وَتقَفُتْ مَن عَملَه. للم 
انی آستففرژک لکل دنب‌به امثال آن عقوبت می‌کردی و از انجام آن خشم 
ی کروی. خد ابا ار بو آمزرتن می‌خهاهم برای هر کناهن که حلو بع.عی 
یل أو تهار, حَیِت لایرانی اخد من حامی: قملث در.شب با روز ابرای. انجام 
ی ی ی و ی ی 
من نز که یجَوّفی الی ارتکایه بحَسُن الظنٌ بک, فسَوّلت از ترس تو ان را 
ترک کم بم* علت خوش کمانی .یه بو جدان میل کردم ولی تَفُسی الاقدام 
یه فوافکف. انا -عارف. عتصیفین. لک فیهعتن. من نز آن را برام 
| انکه رد آن,دست رتم وا تام دادم با این که تا بو 
هافر انس و | تساه میده الا ای ستففژک لکل یبن استفللة, 
آو اسَتَصَعَرَنة. دابا از تو آمرزش ۰ برای هر گناهی که اندک به 
جساب آوردم با کوچکر شمردم. يااستَعْظَلة وتوّطث فیه. أللهُمَ ی 
آستففزک 1/3 لپ مالأث‌بزرگش دانستم 119 گرفتار آن شدم. 
خدایا؛ 0 می‌خواهم_ از هر گناهی که ههرام یکی از آفریدگانت 
به آن‌فیه عَلی آحد من بربه , و رنه لِتَفسی, َو أَومَأتْ به الی‌میل کردم 
پا آن را برای خود آراستم پا به دیگری اشاره‌عیری, ود عَلیّه سوای, او 
أَص رث عَلیّه بعمدی, او کردم و دیگری را بدان راهنمایی کردم یا از رو 


ی ی اصرار ورزیدم؛ بااقفث عَلیّه بحیلتی. اللهة انی رن 9 ستغفر ک لکل 
دلب‌ن استعئث‌با نیرنگ خود بدان اقدام کردم. خدایا؛ از تو . آمرزش 


منی‌خو هم برای هر گناهی که‌عَلیّه بخیلتن بشی ء ما راد به وَجهک, او 


ُستَظَهرٌ بیتْلوبا نیرنگ خود برای انجام آن از چیزی کمک گرفتم که برای 
نزدیکی و تقژب تو به کار رود, پا از اهبال. ازعلی طاعتک. 5 بتَقلب بمثله 
الیک, ووار؛ ۰ 
به درگاه نو تقزب چویید, ولی من ان را برای مردم ٍ وارونه جلوه 
دادم‌وَلبسَتْ فیو, کائثی آریذک یحیلتی, والقْراٌ به مَعْصِیک, وََطویو برخلاف 
آنچه بود نشان دادم, چنانچه گویا با اين نیرنگم تو را می‌خواهم در_صورتی 
که هدف من ,نافرمانی تو بود, وفیه مَتَصرّف علی غیر طاعتک. للم انی 
ار نشف ک الکل و ب‌من در آن, خودخواهی نموده و آن را به غیر طاعت تو 
انجام دادم. خدابا از تو آمرزش می‌خواهم برای هر گناهی که در 
پرونده‌ام کَنَبِتَه علر پسبب عَْجّب کان بتقسی, او ریاء او سمعة 
خیلاءیادداشیت کردمای به خاطر خودبینی من یا ریاکاری یا شهرت‌طلبی 


3 3 
ه‌ 


خهدیشتوی و فرح آو مرح اشر او بَطرِ او فد 1 حَمية او غضَّب اوّیا 


خوشحالی یا شادمان ,ٍ یا خودکامگی پا سرمسیتی یا کینه‌جویی با تعصّب یا 
خشم یارصّی او شَح او بُخل او ظلم او خیاتة او سِرْقة او کذب آوخشنودی 
پا بُخل یا چشت يا ستم با خیانت پا ذزدی یا دروغ یالهُو و لهب. او تقع مِنْ 


اتواع ها تکشت تمه الدْنُوبُ سرگرمی یا بازیگری با نوع ديگري راز آنواع 
کارها یا امثالٍ آن‌ها که: گناهز است‌ویکون. باختراجه. العطت:. الاقر ان 
أَستعْهرّک بل دنب سَبَقّو انجام آن‌ها نابودی بع بار آرد. خدایا؛ از تو 
آ رکش فی‌خه ام بزای هر گناهی که‌فی عِلمک آئی فاعلَة قَدَحَلّتْ فیه 
۲ 5 جبه بارادتی,در علم تو گذشته است که من آن را انجام 
مي‌دهم پس آن را با خواسته دل و اراده خود انجام دادم وقارَفنَهُ بمحَبّتی 
ولد نی ومقشیتی, وشنته 2 اد شنت آَنْ اشاعذره با علاقه و لذت و خواسته خود 
پدان رست زدم و خواستم فتعاهفت. کم تو خواستی که بخواهم وأرَدنه 
روت آأن أريدة, قَعملنَهة اد کان فی قدیم تقدیرک‌و اراده کردم هنگامی که 

تو اراده فرمودی,که آن را اراده نمایم پس آن را انجام دام, چون در تقدیر 
دپرریتهاش‌وباقد علمی آنی.فاعله ام حخایین قیه را وا هایس و اد 
نافذت آمده بود که من آن را انجام می‌دهم و به اجبار مرا بدان وارد 
نکردی, و به صورت قهر وعَلیّه هرا وم تعّنی فیه سین فاسته ستغفرک له 
وَلکل دنب‌بدون اختیار بر من تحمیل ننمودیر و هیچ‌گونه ستمی در این باره 
0 و اینک من به خاطر آن گناه از و آمرزش می‌خواهم و 
همچنین‌جری بو علمّک علیّ وَفی اٍلی اخر عْمُری. اللهَمٌ نی آستَغفر ک‌برای 
هر گناهی که علم تو در مورد من بر آن جاری شده تا پایان عمر من. خدایا؛ 
از تو آمرزش می‌خواهملِکل دنب مال یسَخطی فیه عَنّ رضاک. ومالّث 
۱۱ ۳7 ز خشنودی تو روی 
بگردانم _ در صورتی که نفس من متمایل رصاک فستطا2, ای هرت فیه 


سواک, 1 عادیثك فیه الا عی یه خشنودی نو بود ولی من خنتیم کردم پا از 


دیگری جز جز هراس کردم. پا با اولياي نو دشمنی کرذم.ا۶ والّتُ فیه 
آَغداءعک, او ان ای هد هم علی اصضا نی : او حَذّلتْ با با دشمنانت دوستی سود پا 
آنان را بر انسان‌های برگزیده‌ات پیش انداختم, یافیه أیباءعک, أو قَصَرّنْ 
قیه عن رضای.با خیر الفافرینت اللمم‌دوشانت: را درباره: ان کناه 9 
کردم پا از ز جلب و تو کوتاهی تمودم ای بهترین آمرزندگان. خدایا؛ 
ای اشتففزی کل و لب تبث الیک مه نم عَدْتْ فیه. وأستَغفر کاز تو 
ار می‌خواهم 2 هر گناهی که از آن گناه به پرگاهت توبه کردم اما 
دوباره توبه پشکستم. و از تو آمرزش می‌خواهم‌لما أَعْطیْنک من تفسی نم 
تم هن شتففژک مه التی‌برای هر کازی که:در اتجام آن:با نو عهد 
بستم و بدان وفا نکردم. و از : تو آمرزش می‌خواهم برای نعمتی که‌اْعَمّتَ 
بها عل ققویث بها علی مفمیتیک. َأَسْتَعْفْرّْکَ کل خَیْربه من دادی ولی من 
با آن نعمت به نافرمانی نیرو گرفتم. و از تو آمرزش می‌خواهم برای هر 

کا ر نیکی کهأرَدن به وَجْهک قخالطنی ما لیس آک. و شفک ما دعانی‌در 
آغاز رضای تو را در انجام آن در نظر داشتم. ولی آنچه برای تو نبود با آن 
آمتفته شخوو از نو آمررتی می‌خواحم سای انم ارحص فا اند 
عَلی مقّا هو علدک خرام. َأستَعغفر ک‌انجام رت اشتباه در نظر من 
آزاد بود در ,صورتي که در نزد تو حرام و غدقن بوده. و از تو آمرزش 
می‌خواهملِلذ توب التی لایَعلمها غیرک, ولاتطلع عَلیْها و ولاتختملهابرای 
گناهانی که چز تو کسی از آن آگاهی و اطلاعی ندارد. ولا جلمّک, وَلایَسَعُها 
[ عَفوّک. 5 اتف ک وب الک من‌جز حلم و بردباری‌ات چیزیر دیگری 
تحقل آن نتواند, و جز عفو و گذشتت چیزی آن را فرانگیرد. و از تو آمرزش 
می‌خواهم و توبه می‌کنم مَظالم کنیرة لعباد ک قبلی یا رب, فلمّ استطع رذها 
عَلیَهمٌ از حقوق بسیاری که از بندگانت بر هد من مقر گشته پروردگارا؛ 
و من توان بازگرداندن آن‌هاوتخلیلها مِنَهْمٌ. او شهذوا قَاسْتَحْییْتُ من 
اسْتحلالهم والطلب و قدرت درخواستِ ی آنان 3 از این حقوق ندارم؛ 
با حضور داشته‌اند ولی من از درخواست گذشت آنان|لَبهم والامهم 
ذیک, وأئت القادژ علی أنْ تشتوهتنی مهو آگاه کردنشان از اين حقوقی 
که به گردن من دارند شرم کرده‌ام؛ و تو این 9 را داری که گذشت 
آنان را از هن فواهم کنیو صییم علی کف دنت مها ست:با اححم 
الرَجمین, ام از من خشنودنتان ساری به هر گونه و به هر چه که 
پخواهی, ای مهربان‌ترین مهربانان. و حاکم‌ترین‌الحایمين. وَحَیر الغافرین 
للم ان استغفاری |یّاک مَع الاصرارحاکمان. و بهترین آمرزندگان. خدایا؛ 
آمرزش‌خواهي من از درگاهت با اصرار و پافشاری‌ام لو وَتَرکت الاسَتِعفار 
مع مغرفتی بسعة جودک ورَحمیک‌بر گناه از پستی و فرومایگی است. و 


درماندگی است. ای پروردگار من؛ چه بسیار به من مچبت ورزیدی با 
این که تو از من بی‌نیاز بودی و چه بسیار تو را به‌الَیْک وت الْقَقیر ایک ای 
رَحمتک, قیا من ود فوّفا, او عذخشم آوردم با این که به تو و به رجمت و 
مهرت نیازمند بودم. پس ای خدایی که وعده کردی ,و به وعده‌ات وفا 
نمودی, و تهدیدفعفا, اغفر لی خطایای, واغف وارحم وأنت حَیْرٌ الراجمین. 
(86) کردی, ولی از انجام آن درگذشتی, خطاهای مرا بیامرز و از من نکن 
و به من رحم کن که تو بهترین رحم‌کنندگانی. 


نود و ثه اسم خداوند 


احمد بن فهد حلی‌رحمه الله در کتاب »علّة الدّاعی« از حضرت امام 
رضاعلیه السلام و آن حضرت‌از پدرش, از پدرانش‌علیهم السلام, از حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ۱ 

ان لله تسعة وتسعین اسما. من دعا بها استجیب له. ومن احصاها 
دخل‌الجتة. 

برای خداوند, نود و ه اسم است؛ هر کس خدا را با آن‌ها بخواند دعایش 
میستجاب گردد, ,و هر کس آن‌ها را گرد آورد داخل بهشت شود:, 

له الْواجد لخد الطصَمَد ال الاخرٌ السميع الیَصیر الْقدیژ الا 
الْعلی الاغلی الباقی بیع الب ری لاتم لاوز الباطِن لح الحکیم 
الْعليم الْحَليم الحفیظ الکو الَحسیث العمیدٌ الحفمه الب امن 
الرَحيمالذار ی الرَارق الرّقیتِ الرّوْوف الرائتی - الَمَوْمن یمن 
الْعزیژالجتا ا اک السَیذ 2 السَبُو الشهیذ الِصَادق الصَانع الطاوزژ الْعَدّلٍ 
ولقود لقن الَغیاثِ الباسطر القاضی الَمَجيد اوه الحتان المحیط 
الْمَبینّْ الَمْفَیتُ مور ۳ الکبیة الکافی کاشف الط لو ۳ 
الوَها بْالَاصرٌ الواسغ دود الهادی الوفی الکیل الوارك اب الباعت 
الوا الچلیل الوا الحَبیرٌ الخالق حَیْرّ التّاصرین الدَبّانْ الکو 
العَظیم اللطیف الشافی.(87) 

خداوند یگانه, یکتا, بی‌نیاز. اوّل بدون ابتدا. آخر بدون انتهاء شنواء بیناء؛ 
قدرتمند توانا, بلندمرتبه, برتر, جاوید, پدیدآورنده, آفریننده, کراضی.. بیدا 
پنهانر زنده, حکیم,؛ داناء, بردبار, نگهدارنده, حق؛ , حسابگر, ستوده, توا تشنگر: 
پروردگار,بخشنده, مهربان, آفریدگار, روزی‌دهنده. مراقب. مهرورز, 
بیننده, سلامت بخش,: ایمنی‌دهنده, نگهبان, شکست‌ناپذیر, باجبروت و 
قدرت, دارنده کبریائتی و بزرگی, , سرور» منژه, گواه, راستگو, سازنده, پاک 
دادگر. بسیار عفوکننده. آمرزنده. توانگر, فریادرس, گستراننده, داهن 
باشکوه, تست مت 3 ۱993 احاطه‌دارنده, آشکار, توانا به روزی‌دادن؛ 
ضوزات قرو یر : بر وربور ره کفایت کننده, برطرف کننده سختی, بکاته: 
روشنی بخش, بسیار بخشنده,یاری‌دهنده, گسترش‌دهنده, دوست‌دارنده, 
هدایتگر, وفاکننده, پشتیبان, ارث‌برنده, نیکی‌کننده, برانگيزنده, توبه‌پذیره» 


باجلالت و شوکت. صاحب جود وبخشش؛ , آگاه, به وجودآورنده, بهترین یاور, 
پاداش‌دهنده, قدردان؛ باعظمت .بسیا ر لطف کننده, شفادهنده. 


دعای مهم برای طلب خیر 


سید بن طاووس‌رحمه الله از محمد بن هارون تلعکبری نقل کرده است و 
ما ها ی وس اه سا ات ی 
است که فر مود: ٍ 

از پدرم موسی بن جعفرعلیهما السلام شنیدم و آن حضرت از پدرش امام 
صادقعلیه السلام‌شنیدهند که قرمود: هر کس این دعا را بخواند.جز آنچه 

وست می‌دارد درسرانجام 0 نمی‌بیند, و دعا این است: 

۳1 نَّ خیر تک س الاغانتم. ۶ تون ااعماهت وَنطیبَ خداوندا؛ بدون 
نردید آختپار تو خواسته‌ها را عطا # و بخشش‌ها پر فراوان و کسب 


و کار زا العکاست: و و نم المطالت, , وَلَهّدی الی أَحْمَد القواقب, وَتقی‌پاک و 
گوارا می‌نماید, سب و مقصودها را بهره می‌دهد, و بسوی, 0 و 
سرانجامی ستوده راهنمائي می‌کند, ومن مَحْذُور ویب ۱ للع | 


استخی ی قیما عفد علبه. ۶ اییراز. خوادت ده بلاهای ناگوار حفظ 0 
خداوندا؛ همانا من خیر و خوبی می‌جویم از تو در آنچه ری و نظر من بر آن 
منعقد گشته,وقادنی الیّه هوای, قاسالک پا رَبْ أنْ تسهل لی من ذلک ماو 
خواهشم مرا پسوی آن هی کشاند: پروردگارا؛ از تو می‌خواهمٍ دشواری‌های 
آن راتفر ون تُعَجْل من ذلک ما تيَسَر, ون تعطینی يا رَبْ الظقرآسان 
کر ناه و نسبت به آنچه اسان و راحت است شتاب نمائی, و پیروزی و 


کامیابی به من عطا کنی - ای پروردگار من نها ۲ ستخیر ک فیه, وعونا 
انعم فیما دَعوتک, ون تَجْعلَّدر آنچه در مورد آن با تو استخاره کرده‌ام, و 


کمک نت مرآ به وسیله نعمت‌دادن در آنچه تو را خوانده‌ام, ویا 0 بعده 
قوب وحَوَقَة من وَمَعْذورخ سلما, لک تعلغْدور آن را ای پروردگار من 
نزدیک, و بیم و هراس آن را ایمن گرذانی: و آنچٍ درباره آن تز سدع 
می‌ شور بی‌دعدعه قرار دهی؛ زیرا که تو می‌دانی ولا اعْلَم, , وَتَفد وا فد 
وائت عَلامْ العْیُوب. اللهْمٌ [ِنْو من نمی‌دانم. و تو می‌توانی و من نمی‌توانم, 
و تو به پنهانی‌ها آگاهی. خداوندا؛ اگریکُن هذا الم ترا لی في عاجل الدیا 
و]اجل[ الاخرة,این کار برای من در این دنیای زودگذر و در آخرتی که در 
پیش دارم خیر است‌َسَهَلةُ لي وَیَسَرهُ عَلَیّ, وان لغْ یکُن قَاضْرفة عَنی, 
فد آن رز برای من ممکن و آسان قرار بده, و ار خیر من در آن نیست 
از من بازگردان, ولی فیه اِيرَ (نک علی کل شَیْء قدیژ یا أرَحم 
آا ای( یر اس مرا مر را که بر و جر تا اج 
مهربانترین مهربانان. 


دعای مهم برای رفع ترس و غم ... (89) 


سیّد بن طاووس‌رحمه الله در کتاب »جمال الاْسبوع« گوید: هر کس از 
ناحیه سلطان یادشمن حسودی دچار اندوه و غم باشد. روز چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را روزه‌بگیرد, شام روز جمعه - بعنی شب شنبه - دعا کند 
و در دعایش بگوید ۳ 

آی ربا یک ۹ و ستداه ما و رجایاة آوای پروردگار من؛ | 
سرور _من. ؛ ای پشتوانه من؛ ای ۱ رزوی من. : ای امید من. ۰ آمعها دا ای 
کهّفاه او حضْناة, و جقراه اج قهر فخراهة, بک امَنْثُ ث,تکیه گاه من؛ ای پناه من؛ 
ای پناهگاه فن؛ ای‌رامان من" ای مایه افتخار من؛ به تو ایمان آوردمدولک 
اسلکت: یی تَوکلَت, ولبایک قرَعث. وبفناتک لین خوو را تسلیم تو 
نمودم, و بر نو توکل کردم, و ِِِ را کوبیدم, و به به آستانه‌ات فرود 
آمدم ,وبحبلک اعْتَضَمتث, وبک استعتث ث», وبک او وبک ۳۰ به ریسمان تو 
چنگ زدم» و به تو استغاثه نمودم» .و به تو پناه می‌برم. و به ۱ 
می‌شوم, ولیک کل والیْکَ الجا وَاعتَصمٌ, ویک أسْتجیرٌ فی جمیع‌و بر تو 
توگل می‌کنم, و خود را به ,تو می‌سپارم. و به دامن تو چنگ مي‌زنم» و به تو 
امان می‌طلبم در تماما خورخ: وأنّت غیائی عمادی, وأنت عضصمتی 
َرجائي, ؟ کارهایم» و تو فریادرس من و تکیه‌گاه منی, و تو نگهدار من و امید 
مت رونت الَه ربی لا الة 1 نت سبحاتک وب بحمّد ک, فمات سَوء.و تو 
خداوند پروردگار من ۱۳ خدائی جز. و نیست. پاک و منژهی و به 
ستایش تو مشغولم, بد کرده‌امعَظلَمَت تفسی, قصل علی مَحَمّد مَحَمّد واله, 
وا عفر لین وَارْحَمّنی, و به خود ستم نموده‌ام, پس بر محقّد و ال محمّد درود 
فرست. مرا بیامرز و بر من رحم کن‌وَخَد یتدی, وَالقَدّنی وَوَففنی, واگفنی 
وا کلانی, وارَعنی فی‌و دستم را بگیر, و مرا نجات بده و توفیقم مرحمت 
کن, و مرا کفایت کن, و حفظم کن, و نگاهبان من باش درلیّلی وتهاری, 
1 واصباحی, ومقامی 3سفری. پاشب وِ روزم و شامگاهم و 
بامدادام و هنگام اقامتم و )وقتی( در سفرم. ای‌اجَوَد الاخودین؛ وا اکرم 
امین وا أعدَل الفاضلین, بخشنده‌ترین بخشندگان؛ و ای بزر گوارترین 
تفر کوار ان و ای عادل‌ترین شک فد نان وبا الة الأوّلین وّالاخرین, یا مالک 
یوم الدّین. وی از کم و ای معبود پیشینیان 9 آرزر کازن؛ 9۰ ای اختیاردار روز جزا؛ 
و آی مهربانترین الرَاجمين, یا حعهٌ پا قیومْ, یا حیّا لایمُوث, یا حَمٌ لا ٍلة 
الامهربانان؛ ای زنده؛ ای پایدار؛ ای ۱ که نهی‌میرد؛ ای زندم که 
خبائی جز توائت, یفحَمّد یا ال یقلت یا له يفاطِقة یا له 
۵ ۳ 
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بالخسین يا له بقلی یا له بِمَحَمّد يا آللَ. 
اه سس اس را مس اش یفن 
امام باقر ای خد. 
السلام عاضه انیم 9۴ فا ات 
تجغقر با اللق: یغوسی با اللف بعلی با الق نفحتویا الله, تغل فییم جر 
آمام صادق ای خدا؛ قسم به امام کاظم ای خدا؛ قسم په امام رضا ای خدا؛ 
قسم به امام جواد ای خدا؛ قسم به امام هادی‌یا اللَ, بالحسن يا له 
بخْعّتک وَحَلیقیک فی بلادک يا آللَهْ.ای خدا؛ قسم به امام عسکری ای خدا؛ 
قسم به حجْتت و جانشینت در شهرهایت ای خدا؛ضل علی محَمَّدٍ وال 
مَعَمّد, وخد ذ بناصيَة من أَخافْهٌ - و او را به‌بر محشد و آل محشد درود فرست: 
و زمام کسی را کو از او می‌ترسم بگیر ۲ 
اسشم نام بر ودلل. لی صعنبة , وسَهْل لی قیادخ, ورد علی نافرة و تند و 
سرکش بودنش را برایم رام گردان» و مها رکردنش را برایم آسان کن؛ و 
تنقر قلبی او را از من‌قلیه, وَارَرُفْنی خَیْرهُ. واضرف علّی سَرَّهُ. فاٍئی بک 
للم برطرف کن, و خیر او را پوزی من فرما, و شر و بدی او را از من 
بازگردان, که من خداوند غود چَألوذ, وبک ایق. ولیک اعد وتو کل, فصل 
علیبه ز تو پناه آورده و پناهنده گشته‌ام. و به تو اطمینان دارم. و بر تو تکیه 
نموده و ۱ کرده‌ام, پس برمحمد وال مَحمد, اضرفة 9 فانک غیاتٌ 
الم شتغیئین, محقّد و آل محمّد درود فرست. ۳۳ از مره بازگردان, که تو 
فویادر سین دادخهاهان» قحای الخسشتخیر بت ولحا اللاخن. عااعم الا احمیه. 
(90) 
و امان امان‌خواهان, و پناه پناهنده‌شدگان. و مهربانترین مهربانان هستی. 





هل دعای ۰ 


در | ۱ 
۱ ین بخنن 


شیحخ صدو قرحمه الله به سند خود از دارم بن قبيیصه روایت کرده است که 
مسا ات اه ار تن ار دا اس الما او 
حضرت امیرالممنین‌علیه السلام نقل فرمود که: ۱ 

شا ی ال فتاه سم این ساه ها سا سای 
قرار مي‌داد. و می‌فرمود: 

آنها الحآد فطع الب السَریغ, لمتضَّف فی مَلَکُوت‌اي آفریده فرمانبر 
پیوسته در حرکتٍ سریع؛ )و ای ( گردیش کننده در ملکوت الجَبّوتِ التَقدیر. 
رف ویک اللهٌ. للمَة أَهلَه عنا بالأْمّن‌جبروت با اندازه‌ گیری‌های معیّن 
پروردگار مپ و پروردگار نو خدا| ایست. خداوندا؛ آن را با امن تاه 
وَالسَلامَة والاشلام وال(خسان. وکما یتنا لو ایمان و سلامت و اسلام و 
احسان بر ما نو گردان, و همانگونه که ما را به ابتدای آررسای ت ۳ 
أخره, واحعله یت قبارکا , تفجخو فیه ات ات تلبت به آخر آن برسان؛ و 
آن را ماه مبارکي برای ما قرار بده که گناهانمان را در آن نپدید ولنا قیه 
الحسَنات, وتوفَغْ آنا فیه الَرجات, یا عظیم الْحَبْرات.(91)حسنات و کارهای 
نیکو را برای ما در آن ثبت فرمائی, و درجات ما را در آن بالا ببری. ای 
)صاحب( خوبی‌های فراوان. 


دعا در روز دهم و یازدهم هر ماه 


سْبُحان خالق البور, سبّحان خالق الطلَمة سَبُحان خالق المیاو,پاک و منژه 
است آفریننده روشنائی, پاک و منژه است آفز ینتدخ 0 پاک ,و منژه 
است آفریننده ها بان خالق السماوات. سْبحان خالق لأْرَضینَ, 
سبحان‌پاک و منز است 0 آسمان‌ها, پاک و منژه است آفرپننده 
زمین‌ها, پاک و منژه است‌جخالقج الریاح اللّبات, سْبُحان خالق الْحیاة 
وَالْمَوّتِ, سْبْحان آفریننده بادها و گیاهان, پاک و منژه استٍ آفریننه کی 
و مرگ, پاک و منژه است خالق ری وَالقلواتِ, شْبّحان الله وبعمده.(92) 
آفریننده خاک نمناک و بیابان‌هأی نف اه او پاک و منژه است خداوند و 
به ستایش او دم 

محدذت قمی‌رحمه الله در »سفينة البحار« از »دعوات« مرحوم قطب 
راوندی, تسبیح‌هایرسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و انْمّه‌عليهم 
السلام را این‌گونه نقل کرده است:  .‏ 

تسبیح رسول خداصلی الله علیه واله وسلم روز اوّل ماه. تسبیح 
امیرالمومنین علیه السلام روز دوم ماه, تسبیح‌حضرت زهراعلیها السلام روز 
تام عامه م کین مه انحه‌علمم الشلام ها خصرت: آمام تضا اه 
السلام. 

تسبیح حضرت امام رضاعلیه السلام روز دهم و یازدهم هر ماه, تسبیح امام 
جوادعلیه السلام روزدوازدهم و سیزدهم هر ماه, و همچنین تا مولای ما 
صاحب الزمان صلوات اللّه وسلامه علیه‌که تسبیح آن حضرت. از هیجدهم 
هر ماه است تا آخر آن ماه.(93) 


دعای عافیت 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده است: 
امام سجادعلیه السلام مردی را دید که اطراف کعبه طواف می‌کرد و 


میرگفت: 
»أللْهُمَ ای سالک الصَبر«. 
خداوندأ؛ . من از تو درخواست صبر دارم. 
چضرت بر شانه اش زد و فرمود: درخوایست بلا فقف کته ۲۰ بگو: 
هم ٍئی سالک الْعافتة والشکر عَلّی الْعافتة.(94) 
خداری | به من عافیت بده و شکر بر عافیت عنایت فرما. 


دعا هنگام خوردن غذا یا شیر 


حضرت امام رضاعلیه السلام از حضرت علیثخ بن الحسین علیه السلام 
روایت کرده‌اند که فرمود: 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله_ وسلم هرگاه غذاثی می‌خورد. می‌فرمود: 
|۳1 بارک آنا فیه, وَار فنا خَیرا مه 

خداوندا؛ به ما برکت و وبهتر از آن‌-را نوزی ها کردان: 

و هرگاه شیر می‌خورد و یا می‌آشامید, می‌فرمود: 

أللَهْمّ با رک لنا فیه, وَارَرفنا فیه.(95) 

خداو‌ندا به ها بز کت بدم در یه و )باز( روزی ما گردان. 


دعا هنگام شادمانی 


شیخ طوسی‌رحمه الله به سند خود از حضرت امام رضاعلیه السلام ق ان 
حضرت از پدرش, ازیدرانش‌عليهم السلام. از حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: ۲ ۲ ِ 
فرکام آمری ای رل شداصان اه هل سم بش عم امد که ان 
جضرت پرا شادمان‌می‌ساخت, این دعا را می‌خواند: 

لحم لله الذی بنعمته ی الصَالحات.(96) 

سپاس و ستایش 0 خداوندی است که با نعمت اوء کارهای شایسته 


کامل خی رو 


دعا هنگام ناراحتی 


نیز( هرگاه | مری بیش قق اه که خویتن بت نبود, شیف کف 
الحند الفهعلی 11 حال.(97) 
ذر هز حالی سپاس و این سزاوار خداوند است. 


دعای حضرت امام رضاعلیه السلام پس از ولایتعهدی 


یسم اللّهٍ امن الرَحیم 

به نام خداونج بخشنده مهربان 

الحمذ لله الْقعّال لها تفا لا مععت: لعکمت: ولا باه لِمَضاًیُه, ستایش 
مخصوص خداوندی است که آنچه را بخواهد انجام می‌دهد, کسی پیگیر 
حکم او نیست, و کسی دستور او را تممتگ اند رق کندی محارم لأاعَیْن وم 
تحفی الَصَذُور, وضَلی اللَه علینگاه‌های خائنانه چشم‌ها را می‌داند و 2 را 
که قلب‌ها پنهان می‌کنند رآگاهی دارد. و درود خداوند برمَحمّد فی الأوَلیَ 
والاخرين, وعلی اله الطیبین الط درب 98(۰))حضرت( محمّد در دوران 
مردم اوّل و آخر, و بر آل پاک و طاهر او باد. 


زیارت قبر موّمن 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

هر کس مومنی را که از دنیا رفته زیارت کند. مقابل قبله نشسته به 
گونه‌ای که‌قبر در پیش روی او باشد, دست راست خود را بر قبر نهاده و 
لین دعاأ را بخواند: 

الم صل وَحَدَئَه, انس وَحشَتَة, َارَحم 2 واسَکن خداوندا؛ تنهایی او را 
باتاط ابا ار ررطیی ترا کشت او رای اف یل کر در 
غربت او رحم نما, و ۲ 

1 عیون اخبا الرضا علیه السلام: 144/2, بحار الأنوار: 141/49 و 152 
الیه رختیک رعء بشتلنی بها عن رَْمة مَن بیواک به سوی او رحمتی 
۷ 5 مَع 
من کان بتَولاة من الائْم الطاهرین.(99) 

تا یر کم ما ای که سس اش کي ات اه سای 
السلام هستند. 


آثار و خواصْ هشت سوره از سوره‌های قرآن 
در این بخلش؛ اثار و خواص هشت سوره از سوره‌های قران را که در 
1 


اثر سوره »حمد« برای رفع سردرد 


اشاره 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده است: 

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم هر گاه مبتلا به سر درد یا غیر آن 
می‌شدند, دست‌های مبارک رامی‌گشود و سوره »حمد:« را قرائت می‌کرد 
و آنگاه به صورت می‌مالید, آنچه ازدرد در وجود نازنین او بود بیرون 
می‌رفت.(100) 

از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

هر کس دچار بیماری شود باید در کنار او هفت مرتبه سوره »حمد« خوانده 
شود و اگر بهبود نیافت باید هفتاد مرتبه خوانده شود که در این صورت 


تسکین می‌یابد.(101) 


تب امام 0 السلام از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
بسم ال ۳ از انا »فاتحة الکتاب« است. از حضرت رسول‌صلی ِ 
علیه واله وسلم شنیدم‌می‌فرمود: خداوند متعال به من فرمود: ای محمّد 

ما به تو »فاتحة الکتاب« وقرآن را بخشیدیم و بر من منثّت گذاشت سار 
در مقابل قرآن قرار داد و فرمود:»ولقَذ اتیناک سبعا من المثانی والقرّان 
العظیم«(102), , و در میان سوره قرآن تنهااز آن نام برد. ۳ 

خداوند متعال محشدصلی الله علیه وأله وسلم را به بسم اللّه مخصوص 
گردانید و از پیغمبران خودکسی را در اين باره با وی شریک قرار نداد, 
فقط به حضرت سلیمان‌علیه السلام عطافرمود, و در داستان بلقیس در 
فران محید فرفید »الم ال کات کر اه مو یمان هانه سم الاد 
امن الرحیم«(103). ۱ ۱ 
اگر کسی آن را بخواند و معتقد به ولایت آل محشد باشد و از اوامر آن‌ها 
اطاعت کند و به ظاهر و باطن آن آیه شریفه عمل کند, خداوند به هر 
حرفی از آن یک‌حسنه به او می‌دهد که هر یک از آن‌ها از همه خیرات دنیا و 
اموال آن بهتر است. 

هر کس گوش فرا دهد به کسی که بسم اللّه قرائت می‌کند, خداوند به 
همان اندازه که به قاری ثواب می د هد به گوش‌دهنده نیز عطأ قو کل 

اینک از اين ثواب و خیر کثیر بهره گیرید و خود را از این نعمتی که به شما 
روی‌آورده محروم نکنید, و از این غنیمت هرچه می‌خواهید استفاده نمائید 
که بعداز این حسرت آن در دل شما خواهد ماند.(104) 

شخصی نزد حضرت امام رضاعلیه السلام آمد و عرض کرد: اي پسر رسول 
خدا؛ به من ازتفسیر کلام خداوند عر وجل: »الحَمَدٌ لله رَب العالمین« خبر 
بده. 

حضرت فرمود: ۱ 

9 از جذم, و او از امام سخاد, و ان ای از پدرش علیهم السلام 
9 به من ا رکفتار پزوردکان عتعال؛ »اعد له رت 
العالمین« خبر بده که تفسیر آن‌چیست؟ 

آن حضرت فر مود: مقصود از گفتن »الحمد له« این است که به بندگانش 
بعضی ازنعمت‌هایش را اجمالاً بشناساند؛ زیرا آن‌ها توانائی ندارند که همه 
آن‌ها را به‌تفصیل بشناسند, چون نعمت‌های الهی پیشتر از آثر ات کج 
1 شود یاشناخته گردد. به آن‌ها فرمود: بگوئید: »الحمد لله عَلی ما 


انعم به غلیتا<»شیامن خداوند رایر تعست‌هاتی که به.ها مرخفت فرموده 
است«. 

»رت العالمین«؛ و معنای آن, جمعیت‌ها از هر نوع آفریده و مخلوق 
ازجمادات و حیوانات است. اما حیوانات؛ : پس ام آنان را با قدرت خویش 
دگرگون‌می‌کند با رزق و روزی خود به ان‌ها غذا| می‌دهد و در حماپت 
خویش آن‌ها رانگهداری من کند و هن یب ان آن‌ضا را ؛ به مصلحتش تدبیر 
می‌کند. 

اما جمادات؛ پس او آن‌ها را با قدرت خویش نگه می‌داردر پیو سته آن‌ها 
راخو کف کنو ای ای که که کرو کته آنها زا نی ماه از 
ا کته دورو اسان وا حط ی کنو از اک بسانم فان اه 
بر زمین‌افتد, و زمین را از اینکه جز به فرمان او فرو رود نگه می‌دارد. که 
او نسبت به‌بندگانش رئوف و مهربان است. ۳ 

فرمود: »رب العالمین«؛ یعنی خدا مالک آن‌ها و آفریننده و روزی‌رسان 
ایشان است از ابجا که,می‌دانند:های انجا. که فن‌داننده-رونی تفسیم شنده 
است و آن به فرزند آدم می‌رسد در هر مسیری که در دنیا سیر کند. تقوای 
شخص فتفی فزان نمی‌افزاید و تبه کاری شخص تبه کار _ از آن نمی کا هد و 
بین ما و او پوششی‌است و آن, جوینده شخص است؛ اگر یکی از شما از 
روزی خود بگریزد روزی‌اش‌او را طلب می‌کند؛ همان‌گونه که مرگ 9 
طلب او است و او را می‌جوید. 

پس خداوند بزرگ مرتبه فرمود: بگوئید: خدا| را تشیانتن. بر آنعته از نعمت به 
مامرحمت فرمود و ما را به خیر و خوبی در کتاب‌های پیشینیان یاد کرد 
تتشن آزانکه‌ها نوده باشيم.. , 

راتشک کنندزیزا که آنان را برتری داده است, و قضه‌اش این است که 
زفو ای الم خاه واه وی هو 

پیامبری‌برانگیخت و او را به عنوان همراز خویش برگزید و دریا را برایش 
فرمود, خود را دید که‌موقعیت و منزلتی نزد خداوند تبارکی و تعالی دارد. 
عرض کرد: پروردگارا؛ مزابه کر استی راهن داشته‌ای که به کسی پیش از 
من چنین کرامتی نفرموده‌ای. ۱ 

از طرف پروردگار به او خطاب شد: ای موسی؛ آیا نمی‌دانی که 
محقدصلی الله علیه وآله وسلم نزدمن برتر از تمام فرشتگان و همه 
افریدگانم می‌باشد؟ 

موسی عرض کرد: پروردگارا؛ اگر محمّدصلی الله علیه وآله وسلم نزد تو 
کر اه از همه آفریدگانت‌می‌باشد, آیا در خاندان پیامبران از خاندان من 


تمام اهل بیت‌پیامبران, مانند برتری محمدصلی الله علیه واله وسلم بر 
تمام رسولان است؟ ِ 

موسی عرض کرد: پروردگارا؛ اگر ال محمدعلیهم السلام چنین مرتبه‌ای 
دارند آپا درمیان امقت پیامبران ان ات من امُتی نزد تو برتر هست؟ ابرها 
بر امّت من‌سایه افکندند, بر آنان منْ و سلوی )یعنی گزانگبین و بلورچین( 
فرو فرستادی‌و دریا را برای ایشان شکافتی! 

خداوند بزر گ‌مرتبه فرمود: ای موسی: آپا تص تا فضیلت 9 برتری 
ات محفمد بر همه امّت‌ها مانند فضیلت و برنری او بر همه آفریدگانم 
می‌باشد؟ 

در اين هنگام موسی عرض کرد: پروردگارا" کاش من آن‌ها را می‌دیدم. 
خداوند به او وحی فرمود: ای موسی؛ تو هرگز آنان را نمی‌بینی و اکنون 
دوران‌ظهور ایشان نیست, ولی به زودی در بهشت انان را خواهی دید. در 
بهشت عدن‌و فردوس در حضور محقدصلی الله علیه واله وسلم در 
نعمت‌های بهشتی غوطه‌ورند و در خیر وخوبی‌های ان شادمانند. ایا دوست 
داری کلام آنان را به گوش تو برسانم؟ 

عرض کرد: بلی؛ ای خدای من. ۳ 

خداوند بزر گ‌مرتبه فرمود؛: در پیشگاه من باییست و دامن به کمر ببند 
مانندایستادن بنده‌ای ذلیل در پیشگاه پادشاهی باجلالت و شکوه. 

حضرت موسی به دستور پروردگار عمل کرد و آنگاه خداوند ات 
محمدصلی الله علیه وآله وسلم‌را ندا داد و آن‌ها همگی در حالی که در 
صلب پدران و رحم مادران بودند درجواب گفتند: 

لبیک الم لبیک. لبیک لاشریک کی ان الحمد والتعمة والملک لکلا 
0 

خداوندا؛ لبیک. شریکی برای تو نیست لبیک, بی‌گمان سپاس و ستایش و 
نعمت ویادشاهی از ان تو است و شریکی نداری. 

و خداوند اين اجابت را شعار حخٌّ و حاجی‌ها قرار داد. سپس پروردگار عزیز 
ماندا داد: ای افّت محقمد؛ خواست من نسبت به شما چنین است که رحمتم 
برغضبم پیشی گرفته, و عفو و گذشتم پیش از عقوبتم و کیفرم است, شما 
را پیشن از .انکه ضر | تخوانید: اجانت: کزدم: و پیش س از آنکه از من درخواست 
کنید عطانمودم, هر کدام از شما مرا دیدار کند و گواهی دهد به اينکه 
معبودی جز خداوندیکتا نیست و او شریک ندارد. و این‌که محمدصلی الله 
علیه واله وسلم بنده و فرستاده او است, ودر گفتارش صادق و در 
کردارش موافق با حق است. و این که علیث بن ابی‌طالب علیه السلام برادر 
او و جانشین بعد از او و عهده‌دار امور او است.؛ و اطاعت او را برخود لا زم 


تیان اور کع ملفزم یه اطاعی. محقوضلی, الم ی راله وس 
می‌بااشد و این که‌اولیای پاک و پاکیزه - که به شگفتی‌های اپات خداوند و 
دلاثل حچت‌های او بعداز آن دم بزرگوار خبر می‌دهند - اولیای او هستند, 
چنین کسی را داخل بهشت‌می‌نمایم گرچه گناهانش مانند کف دریا باشد. 
امام علیه السلام فرمود: 

هنگامی که خداوند پیامبر ما حضرت محفدصلی الله علیه وآله وسلمرٍ را به 
ای برانکت بان رون آخر مد وه بت. بایت لیر 1 
نا 1 »و تو در کنار طورنبودی آنگاه ندا دادیم« ات تو را نهآ 
کرامت 

سیس ده عز وجل به محمدصلی الله علیه واله وسلم فرمود: بگو: 
سپاس خداوندی را که‌پروردگار جهانیان است بر این فضیلتی که مرا , به آن 
اختصاص داد. 

و به امّت او فرمود: شما نیز بگوئید: سپاس خداوندی را که پروردگار 
حقایان انس ایه خصیات ها کمها رش آن‌ها تاه ده( 06 1 


فضیلت سوره »انعام« 


از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است که فرمود: 

سوره » آنعام < به یک مرتبه نازل شده و هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت 
کرده‌انددر حالی‌ که صدایشان به تسبیح و تهلیل و تکبیر بلند بود. هر کس 
انن فنوره رایخواتبرای اوتا نوت قیامت جح هی ویند.( ۱107 


ثواب خواندن سوره »یس« 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

کسی که سوره »یس« را پیش از انکه بخوابد یا در میان روز بخواند, 
ازمحافظت شدگان و روزی داده‌شدگان باشد تا شب کند یا صبح نماید. 

و کسی که آن را در هر شب بخواند خداوند دو هزار فرشته را ند انیت کل 
نماید تا اورا از شرٌ هر شیطان رانده‌شده و از هر آسیبی حفظ کنند. 

و از در آن روز يا در آن شب بمیرد., خداوند او را وارد بهشت فرماید, و 
با در سنکاض عسل. ام حضور بدا کند رقم آنای, تدای او 
طلب آمرزش کنند.و در شنم جنازه اش تا کنار فیرش شر کت تما نند.(109) 


ثواب خواندن سوره »زمر« 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 
کسی که سوره »زمر« را بخواند. خداوند به او شرف و سربلندی دنیا و 
اخرت عطا کند و او را بدون مال و قبیله عزیز گرداند.(109) 


واب سوره »قدر« 


اشاره 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: 

هر کس آن را )سوره قدر( صنحامی. که می‌خوابد و بیدار می‌ شود بخواند, 
تواب وپاداش اک لوح محفوظ را پر می‌کند. 

و از آن حضرت روایت شده است که فرمود: 

هر کس دار یک. شب آزن را )سوره قدر( صد مرتنبه بخواند, تیش آز. انکهة 
صبح گردد بهشت را ببیند. 

مرحوم کفعمی نقل کرده است که ثواب قرائت سوره »قدر« قابل 


اثر سوره »قدر« 


برای رفع وحشت در روز قیامت 

راوندی‌رحمه الله از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 

هر کس کنار قبر برادرش رود و دست خود را بر آن نهد و هفت مرتبه 
سوره »لا ناخ« را بخواند, از وحشت و پریشانی بزرک قیامت ایمن 


گردد.(111) 


ثواب خواندن سوره »اذا ژ لت« 


اشاره 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقلٍ شده است: 

کسی که سوره »ذا] ژلرلتِ امن« را در نمازهای مستحب خود 
بخواند,هرگز دچار رلز له نشود و با زلزله. صاعقه. افت و اسیبی از 
آفت‌های دنیانمیرد.(112) 

ثواب دیگر برای سوره »|ذا رت« 

حضرت امام رضاعلیه السلام از پدرانش روایت کرده است که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم فرموده‌اند: 

هر کس سوره »]ذا لت« را چهار مرتبه بخواند, مانند کسی است که 
تمام‌قرآن را هه است 113(۰) 


ثواب خواندن سوره »نصر« 


از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

کف : که سوره »|ذا جاء تصز الله« را در نماز مستحت پا واجب خود 
بخواند,خداوند او را بر تمام دشمنانش یاری دهد و مهم او را کفایت 
فرماید.(114) 





ضیلت سوره »فْلْ هو ال آحده 


اشاره 


شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از عبدالعزیز روایت ت کرده است که 
گفت: از حضرت‌امام رضاعلیه السلام در مورد توحید سوّال کردم, فرمود: 
هر کس »قل هو اللةْ آحخد« را بخواند و به آن ایمان آورد, توحید را 
شناخته است. 

عرض کردم: چگونه آن را بخواند؟ فرمود: 

همان‌گونه که مردم می‌خوانند, 

و در آخر آن افزود: » کذلک اللَه ربنی«؛ »این چنین است پروردگار من«. و 
ار یه هر تیه جر از فوجوی 1 ۱) 


ثواب خواندن سوره »توحید« در قبرستان 


و نیز حضرت امام رضاعلیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
روای بت کرده‌اند که فرمود: 

کسی که از گورستانی عبور کند و یازده مرتبه سوره »فْل هو ال أحَد« را 
بخواند,و ثواب آن را به مردگان هد به کند, به عدد اموات )آن قبرستان( به 
او اجر وپاداش داده می‌شود.(116) 


بخش بیست و دوم 


هشت دستور درباره بعضی از آیات و سوره‌ها 


در این بخلش؛ هشت دستور را که حضرت امام رضاعلیه السلام درباره 
بعضی از ایه‌ها وسوره‌ها بیان کرده‌اند, نقل می کنیم: 
1 


ثواب »اية الکرسی« 


حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام از حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام و آن حضرت ازرسول خداصلی الله علیه واله وسلم روایت کرده 
است که فرمود: ۳ 

من قرا اية الکرسی مائة مرة, کان کمن عبد الله طول حیاته.(117) 

هر کس »آية الکرسی« را صد مرتبه بخواند, مانند کسی است که تمام 
عمرش را به‌بندگی خدا و پرستش او سپری کرده است. 


۳ ها ۳ ۳ 
خذاندم ید نفد از اللد ای ,هراق حفط خانه آز.خرآنن 


سید بن طاووس‌رحمه الله به سند خود از حعضرت امام رضاعلیه السلام و 
ایشان از پدر بزرگوارش‌روایت کرده‌اند که فرمود: 

هرگز کسی این آیه شریفه را هنگام خواب نخوانده است که سقف خانه بر 
سر اوخراب شده باشد. ,۱ 

بعنی هر کس ان مذکور را هنگام خوابیدن بخواند, ختماً دچار خراب‌شدن 
خانه‌نخواهد شد: 

> اللهَ ی السُمواتِ والارَضَ أن ترولا وَلینَ زالتا أِنْ به راستی خداوند 
آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد تا از جایشان, منحرف نشوند و اگر از 
مدارشان خارح شوند هیچ‌کس جز أَمسَکهّما من آحد من بَعده یه کان نها 
عَمُورآ«(118(.)119) 

خداه‌ند تمی‌تواند آن‌ها را بعد از خروع از جدازشان نکه دار به ز استی, که 
خداوند دارای حلم و بخشنده است. 


سه آیه برای پنهان شدن از چشم افراد بی‌ایمان 


سلیمان جعفری از حضرت امام رضا علیه السلام و ان حضرت از پدرش 
علیه السلام روایت کرده‌اند که فر مود: 

هشام بن سائب خدمت امام صاد ق‌علیه السلام رسید, امام علیه السلام به 
او فرمود: تو مفسُرقرآنی و قرآن را تفسیر می‌کنی؟ 

هشام گوید: عرض کردم: آری. ۱ 

امام‌علیه السلام فرمود: به من از این فرمایش خداوند عر وجل خبر بده که 
به پیامبرش‌فرمود: 9 
»واذا قرات القَرّان جقلنا بیتک وبیّن الذین لایوْنُونَ بالاجر 
ججابامسئور |«(120). 

هنگامی که قرآن می‌خوانی میان تو و آنانکه به آخرت ایمان ندارند پرده‌ای 
پوشیده‌قرار می‌دهیم. ۳ ۲ ۲ 
مقصود از این قرانی که هر گاه رسول خداصلی الله علیه واله وسلم ان را 
بخواند از بی‌ایمانان ‌محجوب و پنهان می‌ماند چیست؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم. . ۱ 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا؛ اگر ممکن است لطف کن و ان را به 
من‌بیاموز. ۳ 3 

امام‌علیه السلام فرمود: ایه‌ای در سوره »کهف« و ایه‌ای در سوره »نحل« 
و آیه‌ای در سوره»جائیه« است که )در سوره جاثیه اپن است (: 

»أَقَرأیّت من اند العهٌ هواه وله اللة علی عم وَحَتم علی سَهعه 
وقلیه‌وجَقل علی بَضره غشاوة قمن یهّدیه من بعْدٍ الله اقلا 
تدکرَونَ«(121). 

آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود گرفت و خدا او را با علم 
و آگاهی‌گمراه گردانید و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر دیده‌اش پرده‌ای 
نمی کتر ند ؟ 

و در سور »نحل« این آیه است: 7 ِ 
»ولیک الذین طتع ال علی فلویهغ وستيهم وآبصاريم وأولنک 
هَم‌الغافلون«(122). 

آنان کسانی هستند که خداوند بر دل‌ها و گوش‌ها و دیدگان‌شان مهر نهاده, 
دز شوخ »کیب این آبه: انروزد * ِ ِ 
»وَمَن أَظلمٌ من ذکر بایاتِ زبه قأغرمن علها وتست ما قّعت یداه اناجعلنا 


۰ 2 ک س_ ‌ 


۲ 


۱: 


ت-‌ 


علی قلوبهم _ کت آن بفعم يِفقهَوة وفی اذانهم وفر قرا وَانْ تَدَعهَه غَهْمّ الی‌الهٌّدی قَلن 
یِهْتذوا اذا آبد]«<(123). 

2 ستمکارتر از کسی که به نات پروردگارش یادآوری شده و از آن 
روی‌گردانده, و آنچه پیش فرستاده از یاد برده؟ ما بر دل‌های آنان 
پوشش‌هائی نهاده‌ایم که آن را درنمی‌يابند و در گوش‌های ایشان ثقل و 
سنگینی است. و اگر آنان را به‌سوی هدایت بخوانی هرگز راه هدایت را 
نمی‌پویند.(124) 


ثواب خواندن پنجاه ی بعد از نماز صبح 


ریخا و کم رد از حضرت امام رضاعلیه السلام شنیدم که فرمود: 


سزاوار است انسان بعد از تعقیب نماز صبح, پنجاه آیه از قرآن قرائت 
کند.(125) 


خواندن صد ایه برای رفع ترس 


ظیرنیت به سس خود. اد خصرت:. آفام رضاعاته السلام ووایت کندم. که 
فرمود: 

هر گاه از چیزی ترسیدی, صد آیه از قرآن مجید را از هر جا که خواستی 
قرائت‌کن, و سپس سه مرتبه بگو: 

۳ اکشف عَنی البلاء(126) 

خواو دا ابقر بلاوااز هن ترطرف ون 


اثر سه سوره, هنگام پوشیدن لباس نو 


پاسر خادم گوید: امام هادی, از پدرش. از جذش حضرت امام رضاعليهم 
السلام روایت کرده است که آن حضرت لباس را از طرف راست خود 
می‌پوشید, روزی لباس‌جدیدی را می‌خواست بپوشد ظرف آبی طلب کرد و 
بر ان ده مرنبه »یا ا" نرلناة فی‌ليلة القذّر«, ده مر تبه »قل هو اللَه احخد« و 
ده مرتبه »قل پا ما الکافژون« قرائت نمود, سیس از آن آتت بر لباس 
پاشید و پس از آن فرمود: 

هر کس پیش از آنکه لباس خود را بپوشد با آن چنین کند, تا مادامی که از 
آن‌رشته‌ای باقی مانده و تدحو مد فش و راحتی بسر خواهد برد ۰( 127) 


خواندن چهار سورهبرای رفع چشم‌خوردگی 


محشد بن عیسی گوید: شخصی از آن حضرت در مورد تأثیر چشم سوال 
کرد,امام علیه السلام فرمود: 

واقعیت دارد؛ اگر گرفتار چشم کسی شدی, دو کف دست را بالا 7 
برابرصورت قرار گیرد. آنگام سیوره »حمد«, »قل هو اللَه آحد«, »قل أَعُو 
بِرَب‌التّاس< و »قْل غود برب لفق« را بخوان, و بعد از آن, دو کف دست 
را و بمال که به اذن پروردگا ر نافع و سود مند است.(128) 


پنج سوره برای رفع سردرد و دردهای دیگر 


0 الله علیه وله ۳12 فرموده است: هر گاه یکی از شما 

دچار سردرد پا درد دیگری‌شد, دو دست خود را ٍِ سوره »حمد«, 
»فل هو ال أَحد«, »قل اعود رب التّاسٍ« و »فْل أعُو یرب الفَلّق« را 
بخواند, و یس از 0 دو دست خود رآبه صورت ماد آن درد از او 


بخش بیست و سوم 


در این بخش, هشت ثواب برای بعضی از اذکار را از حضرت امام رضاعلیه 
السلام نقل می کنیم: 
۱ 


ثواب »صلوات« 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: ۲ 
من لم یقدر علی ما یکفر به من ذنوبه, فلیکثر من الصلاة علی محمدواله؛ 
فانها نهدم الذنوب هدما. 

هر کس توانایی ندارد بر انجام کاری که باعث آمرزش گناهانش گردد, باید 
بان مها و ها سر ی سا صاوات. تاهاب کید از 
بین می‌برد. 

اکآ اتف اضا اس ات سس ی دا سس وه 
سرورم‌حضرت امام رضاعلیه السلام برایم روایت کرد از پدرش موسی بن 
یا یا ای ار ی ام 
و آن حضرت از پدرش محقّد بن علی علیهما السلام , و آن‌حضرت از 
و ی ای سا ما را در وی 
علی‌علیهما السلام. وآن حضرت از پدرش علیّ بن ابی طالب‌علیه السلام 
که فر مود: 

وا ایا سم ‌فرمین زیت 

من کان آخر کلامه الصلوة عل وعلی علی دخل الجتة,(130) 

هر کس پایان گفتارش )در دنیا( صلوات بر من و علی )علیهما السلام( 
باشد, داخل بهشت گردد. 


ثواب دیگر برای »صلوات« 


الصلاة محمد وال تعدل عتد الله ۳1 وج" التسبیح والتهلیل والتکبیر. 
صلوات فرستادن بر محشّد و آل محشد نزد خداوند. برابری می‌کند با تسبیح 
وتهلیل و تکبیر, )یعنی کسی که صلوات می‌فرستد, ثواب او مانند کسی 
است که»سبحان اللّه«, »لا اله 1 ال« و »اللَة آ کیرد رد 131((۰) 


ثواب »لا اله الا ال« 


ابونصر گوید: پدرم حسین بن احمد گفت: از جذم شنیدم و او از پدرش که 
گفت:هنگامی که حضرت امام رضاعلیه السلام در ایام مامون به نیشابور 
قدم نهادند, افتخارخدمتگزاری ایشان را داشتم و تأ زمانی که در آن شهر 
اقامت داشتند کارهای ایشان را[ ؛ررصاانجام می‌دادم و چون به طرف مرو 
روانه شدند تا سرخس ایشان را بدرفه نمودم وخواستم ۳ قزری ان حضرت 
را همراهی کنم, مقداری که از سرخس گذشتیم سر مبارک‌خود را از 
کجاوه بیرون آورد و فرمود: 

بازگرد. ان شاء الله موفق باشی, به آنچه واجب بود عمل کردی و تا 
حذمشایعت انجام وظیفه نمودی, بسن 1 

عرض کردم: تو را به حق محمّد مصطفی و علیْ مرتضی و حضرت 
زهراعليهم السلام‌حدیثی برایم بگو و مرا بهره‌مند گردان تا باز گردم. 
فرمود. 

از من حدیت می‌خواهی در حالی که خود از جوار جذم رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم بیرون‌شده‌ام و معلوم نیست سرانجام کارم به کجا 
می کشد. 
دوباره عرض کردم: به حقّ محمّد مصطفی و علیْ مرتضی و حضرت 
زهراعلیهم السلام‌حدیثی برایم بگو تا به ان. قلب مرا شفا بخشی, و انگاه 
باز گردم. 
فرمود: ۲ 
پدرم از جذم, از پدرش امام باقر, و ان حضرت از پدرش امام سچاد, و او 
ازپدرش امام حسین‌عليهم السلام شنید که فرمود: از پدرم 
امیزالمق‌متین‌علیه الصلام .شتیدم که‌رسول خداصلی الله علیه واله. وسلم 
فرمود: : خداوند بلندمرتبه فرموده است: 

»لا اله الا ال« حصنی, من. قالقا مظلضا من قلیه دعل عضتی.. ومن 
ی آمن من عذابی, 
کلمه توحید یعنی »لا اله لا ال« حصار من است, هر کس آن را با اخلاص 
قلبی‌بگوید در حصار من داخل گردد. و هر کس در حصار من باشد از عذاب 
من ایمن است.(132) 


ثواب دیگر برای »لا اله الا اللّه« 


حضرت امام رضاعلیه السلام از پدرانش علیهم السلام, از حضرت 
با الفساام ففایت کرتا سوسو حفاصی الله له ماه 


وسلم فر ۹ ن‌ ن‌ 

ان »۷۱ 1 1 له« کلمة عظیمة کریمة علی اللّه عٌ وجل. من قالها 
مخلصااستوجب الجدة, ومن قالها کاذبا عصمت ماله ودمه وکان مصیره الی 
الثار.(133) 

بدون تردید »لا اله الا ال« کلمه باعظمتی است که نزد خداوند عزیز 
کرانن و ارجمندمی‌باشد, هر کس آن ر از روی اخلاص بگوید بهشت بر او 
واجب کرژن و هر کنفن آن را به دروع گوید جان و مالش محفو ظ ماند و 
مسیر او به سوی دوزخ است. 


ثواب گفتن »تسبیحات اربعه«با تسبیح تربت امام حسین‌علیه السلام 


در کتاب »المزار« آمده است: حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده 
است: 

ی که تنس آن کرت یعنی خی رای انا خمس انه اتساا 
داشته باشد.آن را بچرخاند و : 

بشتحان اللّه والقة له ولا اله ال ال وال آکد 

پاک و منژه است خداوند و سپاس و ستایش از ان او است.؛ و معبودی جز 
خدا نیست و خداوند بزرگتر از هر گونه توصیف است. 

با هر دانه‌ای که می‌چرخاند خداوند شش هزار حسنه و ثواب برایش 
بنویسد وشش هزار گناه او را از بین ببرد, و شش هزار درجه او را بالا 
ما ها ات را ۱ 


ثواب پنج ذکر و... 


حسین بن خالد گوید. به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: فدای 
شما شوم؛چگونه مهریه زنان پانصد درهم معادل دوازده و نیم اوقیه(135) 
گردیده است؟ 

حضرت فرمود: 

خداوند عر وجل بر خود واجپ فرموده است که هر مومنی صد مرتبه »له 
کب صد مرتنه »ستحان اللو صد مزتنه »لد للّه«, صد مرتبه »لا اٍلة 
ال« وصد مرتیه »صلوات بر محشّد و آل محشد« فرستد و بگوید: 
له نی ین لور العین. 

خداوندا؛ از حوربه‌های بهشتی به ازدواج من وز اون 

خداوند حوریه‌ای از حوریه‌های بهشتی. به. همسری آو درآورد. از این 
جهت مهریه زنان پانصد درهم گردیده است. 

و هر مومنی که از برادر دینی خود دخترش را خواستگاری کند و پانصد 
درهم به‌عنوان مهریه قرار دهد ولی او به این ازدواج رضایت ندهد, به 
راستی به او جفانموده و از خود رنجانیده است و سزاوار آن گردیده که 
خداوند از حوربه‌های‌ بهشتی به همسری او درنیاورد.(136) 


۴ 5 فتن »یا ی یا ظیم« 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده‌اند: ۳ 
شم توا و تامسایی را اتار طرضفوت کن .1 
کوانمه‌فی‌شعی. ‏ اثل. تام را که اشار نموود: #العلت العظموه: 
»بلندمرتبه بزرگ«است؛ زیرا که او از هر چیز برتر و بزرگتر است.(137) 
از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است: 

هر فرد مومن اگر با نیت خالص و توجّه به خدا و معنای این دو اسم 
مبارک:»یا علمهٌ يا عَظیمٌ« مداومت کند, دارای قدر و منزلت گردد.(138) 


اثر »یا ممیت « برای نجات از نفس امٌاره 


در کتاب »خواص آیات قرآن کریم« از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل 
کرده است که‌فرمودند: 

کسی که دارای نفس امّاره است باید هنگام خواب. دست خود را بر سینه 
نهد وبا نیت خالص و توجّه به خدا و معنای ذکر. صد مرتبه بگوید: »یا 
ممیت « تا به خواب رود خداوند نفس اقاره او را مطیع او می‌کند. (139) 


بخش بیست و چهارم 


هشت ذکر مهم دیگراز حضرت امام رضاعلیه السلام 


در این بخش. هشت ذکر از اذکار مهم که از حضرت امام رضاعلیه السلام 
روایت شده, نقل می کنیم: 
۳ 


»يا حودٌ یا قیّوم« 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

هر شخص موّمن این دو اسم را ورد خود سازد. عمرش دراز شود و در 
دل‌هاتصرژف کند و محبوب خلایق گردد.(140) 

»یا حومٌ پا قَیُوم« دو اسم از اسماء جلاله الهی است که چون باهم گفته 
می‌شوند یک‌ذکر حساب می‌شود. 


»یا ملک« 


ره اه 


هفیای ان وان از لین سار کرده وف فا ی ارت هر دالحال شوه 
(141) 


»یا حفیظط« 


هر شخص مومن انش » فیرظ « را در روز جمعه بعد از نماز نهصد و نود و 
هشت‌مرتبه, با نیت خالص و توجّه به خدا و معنای آن بخواند, ات ند 
بنویسدو آن را تعوید ساخته بر بازو 3 از و سوسه شیطان, شر سلطان, 
خیالات‌فاسده و باطله و ضرر دزندگان و حیوانات موذی در امان بماند. 
(142) 


»یا باسط « 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: ۱ 

هر شخص مدومن در وقت سحر با طهارت دست به سوی اسمان بردارد و 
ده‌مرتبه با نت خالص و توجّه به خدا و معنای ان بگوید: »يا باسط« و 
به‌روی خود بمالد. هرگز محتاج نگردد و از غم فقر و نیازمندی رهایی یابد و 
ازجایی که گمان نداشته بااشد نعمت به او رسد و روزی او فراوان شود. 
(1453) 


»يا قناح« 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 

هر شخص موّمن در روز جمعه بعد از نماز صبح, هفتاد مرتبه با نت خالص 
وتوجه به خدا| و معنای و دست بر سینه گذارد و بگوید: »یا قتَاح«, 
کملتار دل او 7 شود و خداوند متعال در دل او را به سوی عالم نور و 
ایا دود« 

از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده که فرمودند: 

اگر کسی به جهت آلفت و مهربانی میان زن و شوهر, هزار و یک مرتبه این 
اسمرا بر مویز یا خوراکی دیگر با نثّت خالص و توجّه به خدا و معنای آن 
بخواند ومرد و زن هر دو از آن بخورند, میان ایشان آنس و محبّت شدید 
پیدا می‌شود.(145) 


چ ل 
»یا قدوس« 


از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده: 
هر شخص مومن اوّل ظهر اين اسم را صد و هفتاد مرتبه با نت خالص و 


توچه به خدا| و معنای ان بگوید, دل او نورانی شود و از وسوسه شیطان در 
امان باشد.(146) 


»یا سّلام« 


رتست اسامرضااه اس اس ی 

هر شخص مومن صد و سی و یک مرتبه اسم »لام« را با نیت خالص 
وتوجٌه به خدا و معنای آن بر بیمار بخواند, آن مرض برطرف شود. 

و نیز آن حضرت فرمودند: 

اگر شخص موّمن این اسم را بر نقره نقش کند و هميشه همراه خود نماید 
به‌شرطی که با طهارت باشد, از شر شیطان حفظ گردد و بر دشمنان غلبه 
را را 


بخش بیست و پنجم 


هشت روایت از حضرت امام رضاعلیه السلام درباره نقش نگین انگشتر و دعای آن 


در این بخیش؛ هشت روایت از حضرت امام رضاعلیه السلام درباره نقش 
آنگین انگشتر ودعای آن نقل می‌کنیم: 
1 


حسین بن خالد صیرفی گوید: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: 

بز تفا گس ار حصرت امیز ال شوه علنه الط م‌جم نفره است؟ 

حضرت فرمود: 

چرا از کسانی که پیش از او بودند, نمی‌پرسی؟ 

عرض کردم: اکنون از آن‌ها می‌پرسم. 

امام‌علیه السلام فرمود: 

نقش نگین آدم »لا اله الا ال محمد رسول ال« بود؛ »معبودی جز 

خداوندنیست. محمد فرتتتا وه خدا است و با همان به زمین هبوط کرد و 

فرود آمد. 

نوح هنگامی که بر کشتی سوار شد خداوند عر وجل به او وچی فرمود: 

ای‌نوح؛ اکر از گر ی‌شدن می‌ترسی هزار مر تبه بگو: »لا اله الا الله«, سیس 

از من‌نجات خود و همراهانت را بخواه تا شما را از غرق‌شدن نجات دهم. 

چون نوح و همراهانش در کشتی قرار گرفتند و طناب کشتی را رها کردند, 

بادنتدی بر آنان وزید. نوح خود را از غرق شدن ایمن نیافت, باد هم به او 

مهلت میاه تا هزار مرتبه 1 له لا الله بگوید: پسربان سریانی. کت 

»‌هیلولیالفاً لفا: يا ماریا؛ یا ماریا؛ اتقن«, آنگاه موج دریا آرام شد و کشتی 

قرارگرفت. و نوح با خود گفت: کلامی که به سبب آن خدا مرا از 

عرق‌شدن نجات داد. سزاوار است که هرگز از من جدا| نگردد, لذا بر نگین 
پیش نوشت: 

له ال ال« آلف مخ يا رث اصلحنی. 

معبودی جز خداوند نیست هزار مرتبه, پروردگارا؛ مرا اصلاح کن. )و این 

ترجمه‌همان کلام سریانی است[. 

ابراهیم هنگامی که در منجنیق قرار داده شد جبرئیل ناراحت شد. خداوند 

به اووحی فرمود: ای جبرئیل؛ چه چیز تو را ناراحت ساخته است؟ 

عرض کرد: پروردگار من؛ ابراهیم, خلیل تو است و بر روی زمین کسی جز 

او تورا| نمی‌پرستد, دشمنت و دشمنش را بر او مسلط ساخته‌ای. 

خداوند به او وحی فرمود: ساکت باش. ده مانند تو که می‌ترسد چیزی 

ازدست او برود شتاب می کند, ولی من بنده‌ام در اختیارم می‌باشد هر 

زمان که‌بخواهم او را می‌گیرم. 

امام‌علیه السلام فرمود: 1 پس از شنیدن کلام پروردگار جبرئیل قلب و 

اب او گفت: ای این حالی که 

هستی حاجتی داری؟ فرمود: اما به تو هرگز حاجتی ندارم. 

خداوند در حال فرودامدن ابراهیم جبرئیل را نزد او روانه ساخت و 


از؟ نگشتر ی که‌بر آن شش کلمه نقش شده بود برایش فرستاد و آن علمات 


۳ درک ال بل روا الر حون لفق لا اللین فقضت ای ی 
ال ارت ظهری الی الله. حسبی الله. 
معبودی جز خداوند نیست. محمّد فرستاده خداوند است, هیچ توانائی و 
نیروتی‌جز به سبب خداوند نیست, کار خود را به خدا| واگذار نمودم. پشت 
خود را به خدامحکم ساختم, خدا مرا بس است. 
خداوند به او وحی فرمود: انژن. انکتسر راین انکشت خود کنو مره انشن: ۱ 
بر توسرد و سلامت می‌گردانم. 
تیان ی امام رضاعلیه السلام فرمود: 
نقش نگین انگشتر موسی دو کلمه بود که آن را از تورات برگرفته بود: 
اصبرّ توجر, اصدق تج 
شکیبا باش تا اجر و پاداش داده شوی, راست بگو تا نجات یابی. 
و نقش نگین سلیمان چنین بود. 
مشخان مه لحم ال نکاها یه 
پاک و منژه است خداوندی که جنْ را با کلمات خود لجام نهاد و مهار کرد. 
و نقش نگین عیسی دو کلمه بود که از انجیل برگرفته بود: 
ی ام 2 
خوشا بحال بنده‌ای که بخاطر او خدا یاد شود, و وای بر بنده‌ای که بخاطر 
او خدافراموش شود. 
فشک حصرت تدای للع وال ولاز اللمم بت 
رسول الله« بود. 
نقش نگین حضرت امیرالمومنین علیه السلام »الملک له« بود؛ یعنی جهان 
و فرمانروائی‌جهان از آن خداوند است. 
نقش نگین حسن بن اند السلام »العژة ال« بود؛ یعنی عژت و 
شکست ناپذیری‌برای خداست. 
نقش نگین حسین بن علی علیه السلام »ان ال بالغ ازج( بود؛ یعنی 
3 امر خودرا به انجام خواهد رسانید. 

بن ای ام السلام همان انگشتر پدر را در دست می‌کرد. امام 
ِ التتام تیان نکر اما سس که لاسرا یر وت 
می‌نمود. 
نقش نگین جعفر بن محمد علیه السلام »اه ولیی وعصمتی من خلقه« 
بود. ؛ یعنی‌خدا سرپرست من و نگهدار من از آفریدگاش می‌باشد. 
نقش نگین موسی بن جعفر علیه السلام ختتنییی له بود؛ یعنی خدا مرا 
یی ات ۱ 
حسین بن خالد ود آن گاه حضرت امام رضاعلیه السلام دست مبارک خود 


وا کر مور و ارت هبار کی بو هی کش ره 
من نشان داد.(148) 


ت روابت دیکر تفش انکشتر آن.خضرت: چیین بوده ولو اللّه«.(149) 


یونس بن عبدالحمان گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام در مورد نقش 
نگین انگشترخودش و پدر بزرگوارش سئوال کردم, فرمود: 

نقش نگین آنگشتر من »ما شاء الَه, لا فُوَةَ الا یال« )آنچه خدا بخواهد 
همان می‌شود, هی نیروتی جز به سبب خوایتد نیست (, و نقش نگین 
انگشتر پدرم»حسبی اللة« )خدا مرا بس است( بود و من آن را در انگشت 
می‌ کردم 150(۰) 


در کتاب »جنات الخلود« می‌نویسد: نقش نگین انگشتر حضرت امام 
رضاعلیه السلام این‌است: 

ما شاآء اللْه, لا قوّة الا بالله. 

آنچه خدا| بخواهد, قوّتی جز برای نیست. 

تفت این هه 9و نکم ۳ صا اگر یمنی و زرد باشد - برای توانگری 
بسیارمفید است؛ مخصوصاً اگر در زیر 1 »محمد و علی« کنده شده 
باشد.(151) 


همراه داشتن انگشتر عقیق زرد و فیروزه در راه زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام 


قاسم بن علاء از خادم امام هادی‌علیه السلام روایت کرده است که گفت: 

از آن حضرت‌اجازه خواستم که برای زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام 
به شهر طوس بروم. فرمود: 

باید همراه تو انگشتری باشد که نگین آن عقیق زرد رنگ باشد, و بر روی 
آن این‌جمله: »ما شاء اللَ, لا قَوَة [ بالله, آستَفیر عفر اللَة«؛ »آنچه خدا 
بخواهد, هیچگونه نیروتی 0 به وسیله تیلست ۱ خدا| طلب ان 
می کنم«, و برطرف دیگرش نام زیبای » محمد و علی« حک شده باشد؛ 
زیرا که ار باعث‌ایمنی از دزدان گردنه و بین راه, و موجب سلامتی بیشتر 
و محفوظ ماندن دین‌تو است - تا آنکه فرمود: - 

و باید با تو انگشتر دیگری از فیروزه باشد؛ او نزن میا راه بین شهر 
طوس ونیشابور شیری با شما برخورد کند و مانع از رفتن قافله گردد, تو 

پیش برو و آن‌انگشتر را به او نشان بده و بگو: مولای من به ی 

از سر راه کنار برو. 

سپس فرمود: باید بر یک طرف آن این جمله: » ال الملک«؛»خداوند 
صاحب ملک و پادشاه عالم است«, و بر طرف دیگرش: »الملک للّه الواحد 
الققار « # هستی از آن خداوندی است که یکتا و شکست‌ناپذیر است« 
کنده‌کاری شده‌باشد که آن, انگشتر امیرالمومنین علیه السلام است. 

- و کلامش را ادامه داد تا آنکه فرمود: : - و نگین آن فیروزه ِِ« است و آن 
باعث‌ایمنی از درندگان و پیروزی در جنگ‌ها است تا آخر روایت 

در این روایت؛ قاسم بن علاء دو معجزه امام علیه السلام را ۲۹ کرده 
است.(152) ۳ 

قابل توجّه است که در آن زمان, راه طوس بسیار خطرناک بوده است. 


مت ره انگشرة فیزوژه برای قر رورا تشز 


علیْ بن محمّد نصیری گوید: با دختر جعفر بن محمود ازدواج کردم و او را 
بسیاردوست داشتم, ولیکن مذتی گذشت از وی فرزندی نیامد. خدمت 
حضزّت امام‌زضا علیه السلام زسیدم: و موضوع را عرص کردم: 

حضرت تبسٌم کرد و فرمود: 

در انگشتری که نگین آن فیروزه باشد بنویس. ات لاتدژنی قرداً وت یز 
الوارئین«(153)؛ »خداوندا؛ مرا تنها وامگذار و تو بهترین وارثانی«.(154) 


ارگ ۹ "۳ دعا برای فا تفت ۳ شژهای اتفافن ناف 


از حضرت اماه رضاغلیه السلام روابت فده آست که فرودو ند 
هر کس شب را به روز آورد در حالی‌که انگشتری که نگین آن عقیق است 
دودست زاست:امباشه فیل از آینکه اخدم آورا شقه کین انکشی را جه 
طرف کف دست بگرداند و سوره »تا رنه« زا تا آخر .نخان سبتنن 
بگوید: 

قلث با للم وَحَده لا شریک لَخ َامَلْتٌ بسر ال مَحَمد وعلانیتهم. .ایمان آوردم 
به خداوندی که یگانه است و شریکی برای ان نت و ایمان آمددم ه رین 
آل محشّد و آشکار آنان. 
وتو و ان رد امسا حقط عم کنو آن هرجماز اشمان فرووع آنده او 
ات اما موم ار او تم وا یه فاص 
۳ ور ی 
ولمم است: 155 


۶ - لل 


دعا هنگام دست‌نمودن انگشتر 


اين دعا از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است: 

هنگامی که انگشتر به انگشت خود می‌کنی بگو: 

اللهم. سعنی. بسیماء الایمان. چواختم لی بالکترد واخقل غاقستی‌غداوندا؛ 
نشان ۳ وز سته] و چهره‌ام آشکا ر کن,؛ و پایان کارم را به خوبی قرار 
ده, و سرانجام مرا اٍلی یر تک نت الْعزیر ریم (156) 

به خوبی قرار بده, که تو عزیز و بزرگوار هستی. 

1( در بعضی از روایات این بخش؛ تصریح شده است که نه تنها همراه 
نمودن این حرزها, بلکه خواندن آن‌ها نیز موثُر است. 


3) مهج الدعوات: 49, عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 136/2. البلد الأمین: 
0 بحار الأنوار: 192/94 و 343, المجموع‌الرائق: 361/1. 


8 مهج الدعوات: 51, و در هدیّة الزائرین وبهجة الناظرین: 609, البلد 
الأمین: 434, بحار الاأنوار: 344/94, و ج 6/95با تفاوتی اندک. 

9) مهج الدعوات: 52, بحار الأنوار: 345/94 

0) مکارم الاخلاق: 263/2, و در بحار الأنوار: 21/95 و 28 با اختلاف. 
1) سوره محقدصلی الله علیه واله وسلم, آیه 22. 
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(25 
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(28 
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0) مهج الدعوات: 298, بحار الأنوار: 349/94. 

1) جئات الخلود: 33. 

(32 

33 

(34 

(35 

36 

(37 

98) سوره مریم, آیات 22 - 34. 

9 سوره نحل, آیه 78 و 79. 

(0 

(1 

(42 

(43 

(4 

(45 

(6 

(47 

(48 

۰9( سوره شعراء آیه 1 - 4. 

0) مهج الدعوات: 297, بحار الأنوار: 345/94. 

1 بحار الأنوار: 90/95. 

(52 

53 

4 بحار الأنوار: 2 .20/95. الدعوات: 189, روضة الواعظین: 313. 
55( 

6 سوره طه, آیه 105 - 107. 

7 الدعوات: 199, و در البلد الأمین: 619 المصباح: 208 و بحار الأنوار: 
5 با کمی تفاوت آمده است. 

8 بحار الأنوار: 82/95 . 

9 خنازیر؛ غده‌هایی است که در گردن انسان ایجاد می‌شود. 


0 الدعوات: 197, مکارم الأخلاق: 246/2, بحار الأنوار: 100/95. 

1) جامع أحادیث الشیعة: 376/19, بحار الأنوار: 2/103 ح 4 )با تفاوت 
در راوی حدیت(. 

2 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 45/2, صحيفة الامام الرضاعلیه 
السلام: 258. 

3) جامع آحادیث الشیعة: 527/19, مستدرک الوسائل: 382/5, و در 
بحار الأنوار: 249/86 با اختلاف. 

4 مکارم الأخلاق: 150/2, بحار الأنوار: 295/95. 

5) وسائل الشیعة: 304/12. 

6) صحيفة الامام الاضاعلیه السلام: 288. 

7 بحار الأنوار: 173/76, فقه الضاعلیه السلام: 399. 

8) سوره یس, آیه 9. 

609( سوره توبه, ایه 1129 

0 بحار الأنوار: 174/76, فقه الرضاعلیه السلام: 400. 

1) بحار الأنوار: 357/95. 

2) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 95/1, و در بحار الأنوار: 181/94 ح 9 
با اختلاف. 

3 مهج الدعوات: 459, المصباح: 390, البلد الأمین: 655, بحار الأنوار: 
5 2 

(۵4 

(75 

(6 

7 اقبال الأعمال: 458, بحار الأنوار: 130/98. 

8 مهج الدعوات: 307, مستدرک الوسائل: 139/5, بحار الأنوار: 
26 

(79 

(80 

1 او الصعان وی ال الاشبوع. 162 هه الراگرین مهد 
الناظرین: 636, بحار الأنوار: 170/91 مستدرک‌الوسائل: 272/6. 

(92 

3) مجموعة الأدعية )مخطوط(: 10. 

4) مجموعة الأدعية )مخطوط(: 24. 

95( سوره نو ج» ایه 11 و 12. 

6) صحیفه علویه: 539. 

7 البلد الأمین: 669. 

8 فتح الأبواب: 204, مستدرک الوسائل: 238/6, بحار الأنوار: 275/91, 


الحْنة الواقية والجنة الباقية )مخطوط(: 5 7. 

9) اصل این دعا از حضرت امام صادق‌علیه السلام است و حضرت امام 
رضاعلیه السلام تتقه دعا را به آن افزودند. 

0) جمال الأسبوع: 112, مصباح المتهجّد: 423, الصحيفة الصادقیة: 954. 
1) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 70/2 بحار الأنوار: 343/95. 

2 الدعوات: 93, بحار الأنوار: 207/94. 

3) سفينة البحار: ماذه »سیح«. 

4 الدعوات: 114, بحار الاأنوار: 285/95. 

5 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 38/2, صحيفة الامام الرضاعلیه 
السلام: 232 با اختلاف. 

6 ود3. جامع احادیث الشیعة: 458/19 صحيفءة الامام الرضاعلیه السلام: 
8 مسند الرضاعلیه السلام: 175. 

(97 

(98 

9 ذخيرة الاخرة: 167. 

0) صحيفة الامام الرضاعلیه السلام: 277, مسند الرضاعلیه السلام: 
7 

1) ففقه الضاعلیه السلام: 342, مستدرک الوسائل: 299/4. 

102( سوره حجره ایه 87: »همانا ما هفت ایه با ثنا )در سوره حمد( و این 
قران باعظمت را بر تو فرستادیم«. ۱ 
03( سوره نمل, ایه 209 و 340: »نامه تقو کی به سوی من افکنده شده ان 
نامه از جانب سلیمان است و عنوانش به نام خداوندبخشنده مهربان 
است«. 

4 اخبار و آثار حضرت امام رضاعلیه السلام: 576. 

5) سوره قصص, ایه 46. 

6) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 220/1. 

7) تفسیر القمی: 180, بحار الأنوار: 274/92 و المستدرک: 296/4. 
8) فقه الرضاعلیه السلام: 342. 

59) فقه الرّضاعلیه السلام: 343. 

0 البلد الامین: 58. 

1 الدعوات: 271, بحار الأنوار: 295/102. 

2 فقه الرضاعلیه السلام: 344. 

3 بحار الانوار: 333/92, عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 36/2, صحيفة 
الامام الرضاعلیه السلام: 228. 

4 فقه الرضاعلیه السلام: 344. 

5) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 109/1. 


6 مسند الرضاعلیه السلام: 64. 

7) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 6۵5/2. 

8 سوره فاطر, آیه 41. 

9) فلاح السائل: 281, وسائل الشیعة: 1028/4. 

0) سشوره استراع آبه 45. 

1) سوره جائية آیه 23. 

2) سوره نحل, آیه 108. 

3) سوره کهف, آیه 57. 

4 علذة الداعی: 38د. 

5 جامع احادیت الشیعة: ۰126/6 وسائل الشیعة: 849/4. 

6) اخبار و اثار حضرت امام رضاعلیه السلام: 498. 

7) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 245/1. 

8 مکارم الأخلاق: 286/2 بحار الأنوار: 129/95. 

9 مکارم الأخلاق: ۶۵۸ مسند الرضاعلیه السلام: 67 )با اختلاف(. 
0) جامع احادیث الشیعة: 68/19 5. 

1)) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 229/1, روضة الواعظین: 322. 
وسائل الشیعة: 1212/4, جامع آحادیث الشیعة: 538/19. 

2) جامع آحادیث الشیعة: 480/19, مستدرک الوسائل: 361/5. 

3) جامع آحادیث الشیعة: 9 وسائل الشیعة: 1226/4. 

4 مستدرک الوسائل: 344/10, با الا ژهآه : 133/101 ح 6۵5. 

دوب اوقیه: معیاری است برای وزن: پیش از این برابر چهل درهم بود» 
بعداً برابر شصت درهم شد و در اصطلاح زرگران‌برابر دوازده درهم است. 
6) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 83/2 ح 26. 

0)137) 0 نس 

8 عیون # 1 السلام: ۵۸ وسائل الشيعة: 411/3 با 
اختلاف. 


9) بحار الأنوار: 7/49. 

0) وسائل الشیعة: 410/3. 

1) جثات الخلود: 33. 

2) وسائل الشیعة: 314/8. 

3) سوره انبیاء آیه 89 . 

4 اخبار و آثار حضرت امام رضاعلیه السلام: 36 7. 
5) اکسیر الدعوات: 351. 

6) فقه الرضاعلیه السلام: 395. 


بخش بیست و ششم 


هشت زیارت از زیارت‌های حضرت امام رضاعلیه السلام 


ِِ بخش, هشت زیارت از زیارت‌های حضرت امام رضاعلیه السلام را 
تفل. می کتیم.(1) 
آنچه رعایت آن برای زائرین محترم مهم است., توجّه به معنای زیارتی 
1 به آن توچّه داشته باشیم. این است که مقصود از 
توجه به‌ معنای زیارت؛ بو این بیست که مفهوم آنچه را که می‌خوانیم 
بدانیم؛ بلکه علاوه براین, باید در فکر عمل بت ار نیز با تنم 
به عنوان نمویه در ارت اول حضرت اماخ رضاعلیه السلام؛ درباره امام 
زهان عکل الله فعالی فرحه. .می‌خها ریم » وتکعلا مَعَدٌ فی الخئیا والاخرن«؛ 
» خداوندا" ما را در دنیا و آخرت با 2 قرار د«. 
قوته کامل به اه حمله آن تاره در صورتی است که تصمم یه مایت 
مر ادن با احام فان ار‌احتا قدام.نا در تام جالات و عراحلن 77 
خود داشته باشیم و این.فقط با لطف خدا و توجه و عنایت اهل بیت‌علیهم 
السلام ممکن و میشر است. 
ان شاء اللّه زاثرین گرامی پس از زیارت آن بزرگوار, اولین و مهقترین 
حاخت. خویر | عجل ور کرت بی + الله» امن الله کعالن فرحه 
قرار دهند؛ زیرا همان گونه که‌امام حسن عسکری علیه السلام به احمد بن 
اسحاق فرضودنه خر ان کشانن که در عصوکسعت به آحامت امام.زهان 
ارواعنا قداه .نفد هستد. فقط. کسانی: ار. فتته‌های آخرالزمان‌تجات 
مي‌یابند که خداوند. آنان را به دعانمودن برای تعجیل ظهور امام زمان عجّل 
الله تغالی مره هو مین تمایوز 2 


اداب زیارت 


اکنون به بیان آداب زیارت می‌پردازيم: 

محذت قمی‌رحمه الله نقل کرده‌است: آداب زیارت بسیار است و در اینجا 
اوّل: پیش از بیرون رفتن برای سفر زیارت غسل نماید. 

دوم: کلام بیهوده و لفو و دعوا و مجادله را در راه تری کند. 

سومٌ: برای زیارت هر امامی غسل نماید و دعایی که در هنگام غسل وارد 
شده است بخواند. 

چهارم: با طهارت باشد. ۱ 

پنجم: جامه‌های پاک و پاکیزه و نو بپوشد, و خوب است رنگ لباسی که 
می‌پوشدسفید باشد. ۱ 
ششم: در وقت رفتن به روضه مقذسه گام‌ها را کوتاه برداشته و به ارامی 
و وقار سیرنموده و خاضع و خاشع باشد و سر به زیر اندازد و به بالا و 
اطراف خود التفات ننماید. 

هفتم: در غیر زیارت امام حسین‌علیه السلام خود را خوش‌بو نماید. 

هشتم: در وقت رفتن به حرم مطّر زبان را به ذکر تکبیر و تحمید و تسبیح 
و تهلیل و تنمجید مشغفول نماید و به صلوات فرستادن بر محمد وال 
محمدعليهم السلام دهان خود را] ظگ معط ر سازد. 

نهم . : بر در حرم شریف ایستاده و طلب اذن ورود به حرم نماید و سعی در 
تحصیل‌رقت قلب و خضوع و شکستگی خاطر نماید, و در عظمت و جلالت 
قدر صاحب آن‌مرقد منور فکر کند, ۰ و باور داشته باشد که می‌بیند ۱ 
او راء و می‌شنود کلام او را؛ وجواب می‌د هد سلام او را؛ چنانچه به همه 
این‌ها شهادت می‌دهد در وقت خواندن اذن‌دخول. 

و اندیشه کند در محبّت و لطفی که به شیعیان و زائران خود دارند و تأمّل 
کند درخرابی حال خود و جفایی که به آن بزرگواران کرده و فرموده‌های 
بی‌شماری که ازایشان نشنیده و ازارها و اذیت‌ها که از او به ایشان یا به 
خاضان و دوستان ایشان رسیده که برگشت آن به آززدن ایشان است و 
اگر براستی در خود نگرد قدم‌هایش از رفتن بازایستد و قلبش خاشع گردد 
و چشمش گریان شود و این, روح آداب زیارت است. 

دهم: بوسیدن عتبه عالیه و انتتتانه مبا رکه است 3(۰) 

و مرحوم شهیدرحمه الله فر موده است: اگر زیارت‌کننده سجده کند و نت 
کند که از برای‌خدا سجده می‌کنم به شکرانه اين که مرا به اين مکان 
رسانیده بهتر خواهد بود. 

یازدهم: پای راست را در وقت داخل شدن مقذم داشته و پای چپ را در 


وقت‌بیرون آمدن مقلذم بدارد. مانند آنچه در واردشدن و خارج‌شدن از 
مسجد عمل می‌کند. ۱ 
دوازدهم: نزد ضریح مطهّر بایستد به گونه‌ای که خود را بتواند به آن 
بچسباند. وتوهم ان که دور ایستادن ادب می‌باشد وهم است؛ زیرا که 
چسبیدن به صضریح وبوسیدن آن در روایت وارد شده است. 

سیزدهم . در وقت زیارت پشت به قبله و رو به قبر منور بایستد. و ظاهراً 
این ادب مختص به زیارت معصوم است. 

و چون از خواندن زیارت فارغ شد گونه راست را به ضریح بگذارد و به 
حال‌تضرع دعا کند. پس گونه چپ را بگذارد و بخواند خدا را به حق صاحب 
قبر که او رااز اهل شفاعت آن بزرگوار قرار دهد و در دعا مبالغه نموده و 
اصرار نماید. پس به‌سمت سر مطهر برود و رو به قبله بایستد و دعا کند. 
چهاردهم: در وقت خواندن زیارت - اگر عذری ندارد از ضعف و درد کمر و 
درد پاو غیر اين‌ها - بر روی پا بایستد. 

پانزدهم: در هنگام دیدن قبر مطهّر پیش از شروع در خواندن زیارت, 
تکبیر بگوید. 

و در خبرپست که هر کس تکبیر بگوید پیش روی امام‌علیه السلام و بگوید: 
»لا ال الا اللهْوَجْدَة لا شریک له« برای او خشنودی خدای بزرگ نوشته 
شود. 

شانزدهم: زیارت‌هایی که از ائقه‌عليهم السلام روایت شده بخواند و 
خواندن زیارت‌های‌ساختگی که بعضی از بی‌خردان از عوام آن‌ها را با 
تعضی. از زبازات. تلفیق. کردم ونادانان را.به آن مشغول ساخهه‌اند: ترک 
نماید. 

شیخ کلینی‌رحمه الله روایت کرده از عبدالرحیم قصیر که گفت: 

وارد شدم بر حضرت صادق‌علیه السلام و گفتم: فدایت شوم از پیش خود 
دعایی اختراع کردم. 

حضرت فرمود: ۱ 

واگذار مرا از اختراع خود. هر گاه تو را حاجتی روی دهد به حضرت 
رسول‌صلی الله علیه واله وسلم‌پناه بر و دو رکعت نماز بخوان و هدیه کن 
آن را به سوی آن حضرت الخ. 

هفدهم: نماز زیارت را بخواند, و اقل آن دو رکعت است. 

مرحوم شهید فرموده: که اگر زیارتِ پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم 
است نماز را در روضه مطهره بجا اون و اگر در حرم بکف از ائمه‌علیهم 
السلام است در بالای سر بجأ آورد و اگر آن دو رکعت | در مسجد آن 
مکان یعنی مسجد حرم انجام دهد جایز است. 

و علامه مجلسی‌رحمه الله فر موده: به نظر من اگر نماز زیارت فغیرن ان 
را در پشت قبر یابالای سر انجام د هد بهتر است. 


نسبت به 0 آن ۳ اه جایز ۰ 
هیجد هم در رکعت اوّل سوره »یس« و در رکعت دوم سوره »الرحمن« را 
بخواند؛اگر کیفیّت مخصوصی برای نماز زیارتی که می‌خواند وارد نشده 
باشدء و بعد از تمازبه آنچه وارد شده با به آنچه در خاطر او می‌رسد برای 
دین و دنیای خود و برای عموم‌مومنین دعا کند؛ زیرا که آن به اجابت 
نزدیک‌تر است. 
نوردهم: سرحوم: فهیدقرموف آگر کنشی:داغل کرم فطقر نقبود: وایست 
نمازجماعت منعقد شده است اوّل نماز بخواند پیش از انکه زیارت نماید. 
)در صورتی که شرایط شرکت در نماز جماعت برای او وجود داشته 
باشد(... ۲ ِ 
بیستم: مرحوم شهید از جمله اداب زیارت, تلاوت کردن قران را نزد 
ضریح ها ی مطهره و هدیه کردن ان را به روج مقذس ان امام پا ان که 
زیارت می‌شود برشمرده وگفته است که این کار, فایده‌اش به زیارت‌کننده 
تشمی کرو و نوعی احترام وبزر گداشت کسی است که زیارت می‌ شود. 
بیست و یکم: ترک نمودن سخنان ناشایسته و کلمات لفو و بیهوده و ترک 
اشتغال‌به صحبت‌های دنیویه که هميشه در هر جا مذموم و قبیح و مانع رزق 
و باعث قساوت قلب است خصوص در این بقعه‌های مطهره و زیر این 
0 بلندمرتبه و ارزشمندکه خدای تعالی خبر می د هد از بزرگی و 
جلالت آن‌ها در سوره تور » فی بیوتِ آزن اللْهْأّنْ 0 تفع «(4) تا آخر ۳ 
بیست و دوم: صدای خود را در وقت بلند نکند, چنانچه در 
» هدیةالز اثرین « ذکر کردم. 
بیست و سوّم: وقتی می‌خواهد مراجعت کند و از شهر خارج شود با 
امام علیه السلام وداع کند , به آنچه 29 روایات امده 1 به غیر آن. 
پیست و چهارم: به سوی خدا بازگردد و از گناهان خویش استغفار نماید و 
کردار وگفتار خود را بعد از زیارت نسبت به پیش از آن بهتر نماید. 
بیست و پنجم: به قدر توان بر خادمان آنسانهة شریفه انفاق نماید, و 
سزاوار است‌که خذام آن مکان شریف از اهل خیر و صلاح و صاحب دین و 
مروت باشند وتحمّل نمایند انچه از زاثرین می‌بینند و خشم خود را بر آن‌ها 
اقدام کتقره آفزاد عیبه ااشارا راشای و دلالت باکر رام زا کم 
نمایند, و خلاصه باید خدام به حقیقت وراستی در خدمات لا زمه از تنظیف و 
حراست و محافظت زائران و غیره. مشغول‌باشند._ 
بیست و ششم : : انفاق و احسان نماید بر مجاورین ان بقعه مبارکه که دچار 
فقر وناداری هستند ولی آبرومندند؛ خصوصاً سادات و اهل علم که ترک 
دیار کرده‌اند و به‌تلخی غربت و ۱۳ مبتلایند و همواره پرچم تعظیم 


شتعاتر ال زا با موده ای ادا را نهتشنه که وا خطه هی یک ار آ نا 
کافی در لزوم اعانت به ان‌ها و رعایت‌حالشان است. 

بیست و هفتم: هر ومع شهید فرموده: از جمله آداب این است که وقتی از 
زیارت‌بهره‌مند گردید. زودتر از آن مکان شریف بیرون رود. برای مزید 
تعظیم و احترام وشدّت شوق به رجوع. 

و نیز فرموده: در وقتی که زن‌ها می‌خواهند زیارت کنند باید از مردان جدا 
باشند وتنها زیارت کنند کنند و اگر در شب زیارت کنند اولی است و باید که 
وضع خود را تغییردهند, ۳ به لباس پست بدل کنند 
که شناخته نشوند و مخفی‌و پنهان بیرون ایند که کسی کمتر ایشان را ببیند 
و بشناسد و اگر با فا ات با ی بو ای ی است. 

از اين گفتار معلوم شد کثرت قبح و زشتی آنچه متعارف شده که زن‌ها به 
اسم تشژف به زیارت خود را آرایش نموده با لباس‌های نفیس از خانه‌ها 
بیرون می‌ایند ودر حرم‌های مطهّره با نامحرمان برخورد می‌نمایند. 

زنانی که در طرف قبله مردان می‌نشینند و با رفتار خود حواس مردم را 
پریشان‌می‌کنند, و زائرین و نماز گزاران و گریه‌کنندگان را از عبادت باز 
می‌دارند از گروهی‌شمرده می‌شوند که راه خدا را می‌بندند. 

در واقع این گونه زیارت زنان از منکرات شمرده می‌ شود نه از عبادات, و 
شاه هلا کت انیت وم نز رت 

از خضسم آمام-ضاد یه اتملام فان دم کم یت اسات وم تن رز 
السلام به اهل عراق‌فرمود: 

یا هل العراق؛ نثثت أَنْ نساو‌کم بوافین ال#جال فی الطریق آماتستحیون؟ 
ای اهل عراق؛ به من خبر رسیده که زن‌های شما در راه به مردان 
می‌رسند یعنی درکوچه و بازار به نامحرمان برمی‌خورند, ایا شماهاحیا 
نمی‌کنید؟ 

و فرمود: 

الق الهش لا فان 

خداوند لعنت کند کسی را که غیرت ندارد. 

بیست و هشتم : سزاوار است وقتی که زوار بسیارند کسانی که خود را 
زودتر به‌ ضریح رسانده‌اند زیارت را کم نموده و کنار روند ۳ دیگران نیز نیر 
مثل آن‌ها به نزدیک‌شدن به ضریح فائز گردند .(5) 

بیست و نهم. هنگام تشرف به اماکن مقذسه و حرم‌های مطهّر اهل 
بت له الستااض بمترتر ف ففیتار ان لحاطظ مان وخال زان برای: دعا 
مودان براق تعحیل .ظهور. امام. زمان‌انواضا قدام وخوه دار بانراین 
زائرین محترم باید به این وظیفه اساسی خود در همه‌اماکن مقذسه توجه 
داشته باشند. 


سیآمحمن آنسان ان هرز که که ما هد فان انام ان ارتاها نداد 


را زیارت کند, سزاوار است پس از خواندن زیارت در حرم‌های مطهر, به 


آغاز آداب زیارت 


همان گونه که بیان کردیم آداب زیارت از هنگام سفر به مشهد مقذس 
آغازمی‌شود, به این جهت زائرین گرامی نه‌تنها هنگام تشرّف به حرم مطهّر 
حضرت امام‌رضاعلیه السلام بلکه از وقتی که می‌خواهند سفر زیارت را 
اغاز کنند. باید از نظر فکری وروحی خود را اماده نموده تا از عنایات و 
توجهات کریمانه حضرت امام رضاعلیه السلام کاملابهره‌مند شوند. 
راهنمایی‌هایی که در گفتار خاندان وحی‌علیهم السلام درباره آغاز سفر وارد 
شده است دلیل واضح و روشنی بر این حقیقت می‌باشد که لا زم است 
زائر از ابتداء سفر دارای‌طهارت باطنی و آمادگی معنوی باشد. 

به این جهت در بعضی از زیارات مانند زیارت اوّل حضرت امام رضاعلیه 
السلام, اداب‌زیارت از هنگام شروع سفر به مشهد مقذس وارد شده 
است. 

مستحب است زائرین محترم از ابتداء شروع به سفر, آن‌ها را رعایت کنند 
و پس ازورود به مشهد مقدّس آداب زیارت را از هنگام تشرّف به حرم 
مطهر حضرت امامرضاعلیه السلام انجام دهند. 





اشاره 


قبل از نقل زیارت‌های حضرت امام رضاعلیه السلام, اين دعا را به عنوان 
خن ورود به آن ان ذکر می‌نماییم: ۰ 
ایستاده‌ام ِ دری از درهای خانه‌های" شا هر ۳ درود ِ وال و 


مَتَعت الا آن بَدْخْلوا الا بادنه, فلت »یا: ند اف و ال او باد, ۳ 
7 از این‌که بدون اجازه. | ثٍٍِِ شوند. و فرموده‌ای: »یبا 
الذين امَبوا لانَوحْلوا بو ت التبیه ال 1 بُوْدْنَ لکُمْ«(7).کسانی که ایمان 


آورده‌ايد به خانه‌هاي ۳ وت وید :مک اینکه به شما اجازه داده 


شود« م2 ای أَعْتَقد خحَرمَة صاجب هذا الَمَشهَّد الشزیف. .فی: 
غییتوخداوندا: : من به خرمت, صاحپ این مکان شریف در فقدان او معتقدم؛ 
کما 3 عتَقذها فی حخصرنه, جَأعْلَْ نَ سول ِِِِِ عَلیهمُ‌همان گونه که 
آن را در حضورش باور دارم و می‌دانم که رسول تقو جانشینان تو - 
که‌السلام ایا علدک 1 ۳ پرون مقامی, وَبْسُمَعَون درود بر آنان باد ‌ 
نزد تو روزی می‌خورند, جایگاه مرا می‌بینند وکلامی, وَیَرّدّونَ 
سلامی, وَأنک حجَبّت عَنْ سَمعی کلام مَهْمّ, سخن مرا می‌شنوند, و سلام مرا 
پاسخ می‌د هید و نو گوشم را از شنیدن کلام ایشان بازداشته ای, وَفْتخت 
باب قهّمی بلذیذ مُناجاتَهم. نی آستازیتک یا رَب‌و در فهمیدن لذّت راز و 
نیا با ایشان را پرایم گشوده‌ای. پروردگارا؛ من ابتدا از تو اجازه می‌گیرم. 

را ها ۳ نمّه علیهم 
السلام نیز می‌توانیم بخوانیم. 

ی رات ات ,. 

َو اسان شواک هی الاه عله فاله ایا ادف ایا ار رسنل 
گرامی‌ات - که درود خدا بر او و آل او باد - اجازه می‌طلیم, و حلیقتک 
الامام المَفْروضَ عَلَیّ طاعَة عَلِیَ بُنَ مُوسی الرٌضااز جانشین تو امام و 
پیشوایی که اطاعت او را بر من واجب فرموده‌ی, ) بعنی حضرت( علی بن 
موسی الرضاعلَیه الّلاغ,(8) ولیک الموکلین بهذه الْيْفْعَةٍ العْبارَکة 
نان - که سلام بر او باد - و از فرشتگانی که به این بارگاه مبارک و پربرکت 
موکند. در مرحله بعدی اجازه می‌خواهم.دحْل یا رَسُول اللو, عَأدحْلَ یا 
َجْة اللٍ, عدحْلْ یا میک اللآیا وارد شوم اي رسول خدا؟ آیا وارد شوم 

۳ حجّت بخدا؟ آیا وارد شوم ای فرشتگان المْقَّبین ح المُقیمین فی هدا 
العشهد, قاد نْ لی یا مَوّلاح فی‌مقّب خداوند که در اين زیارتگاه اقامت 
دارید؟ به من - اي مولای من؛ - اجازه بده‌الحُول أَفْصَل ما آذئت لاح من 


۶ 


اولیایک, فان 1 أکن آهلاًوارد شوم بهنر از اجازه‌ای ك به یکی از دوستانت 


مرحمت فرموده‌ای, اگر من شایسته آن نباشم, لذلک, قأَئت آهل لَة. 

شما تفا تفت کی آن را دارید. 

پس اگر قلبت خاشع شد و اشک از چشمانت جاری گردید؛ اين. نشانه اذن 
ورودبه حرم مطهّر است. (9) 

1 


زیارتِ اوّل حضرت امام رضا علیه السلام 


از معصومین علیهم ۰ روایت شده که 
السلام به‌مشهد مقدْس بروی, پیش از 9 از منزل غسل و در 
هنگام‌غسل کردن بگو: 
له طهرانی وا لی, قانن: واشرم لی ضدّری, وأجر علیخداوندا؛ مرا 
پاک گردان. و قلب و روحم را پاکیزه فرما, و سینه‌ام را گشایش نده؛ 
ولساتی مذختک والتناء علیک: قاَه لا فَوَة الاک للم امْقَلَهُمدح و ثنای 
خود را بر زبانم جاری کن, که نیرویی جز به وسیله تو وجود ندارد. خداوندا؛ 
آن را لی طهّوراً وشفاء وَئورا. 
نا 

نگام خارجح_شدن از منز 
2 الله وبالله, والی الله والی ابّن رسوله, حسبی ال تو کل بنام خدا و 
به یا ري خدا, و به سوی خدا و فرزند رسول او, خداوند مرا بس است,عَلی 
الله. اللَهَمٌ الیک تَوَجَهّت , ولیک قَضَدْثْ, وما عند علَدَک أرَدْثْ.بر خدا توگل کردم. 
خداوندا؛ به سوی تو روی آوردم, و آهنگ تو نمودم. و آنچه نزد تو است 
اراده کرده و خواهانم 
وچون از خانه بیرون آموت. کنار درب خانه‌ات بایست و , 
۴ الک وعْمْت وجهی, وعلیک خَلفث آقلی ومالی 1 به سوی 
و چهره خود را گردانیدم و با تیه بر تو بشت‌سر گذاردم اهل و عیال و 
ال و دارائیم و آنچه خ؟ لتنی, وبک وف قلاتجیبنی ۸ ر پا من لایخیب , مر 
آراد.به من عطا کرده‌ای, و به تو اطمینان نمودم پس مرا ی‌بهره و تام 
مگردان, ای آنکه محروم نمی‌کند کسی را که او را ی 
حفِظة, صل علی مَحَمَد وال مَحَمّد د, وَاحقظنی‌و تباه نمی‌گرداند و 
او نگهداری کند, بر محقّد و آل محقد درود فرست. و مرا بجفظک. اه 
لاتضیع مَن حفد 
سا قرط بدون تردید کسی را که تو حفظ کنی 
ضایع نمی‌گردد و تباه نمی‌شود. 
هنگامی که به سلامتی وارد مشهد مقدذس شدی, و قصد زیارت نمودی, 
غیسلزیارت کن و هنگام غسل‌کردن بگو: 
للم تین وَط قَلبی, واشرخ ی ضذری, جر علیخداوندا؛ مرا پاک 
گردان, و قلب و روحم رآ پاکیزم فرماء و سینه‌ام را گشایش بده؛ نات 
مذختک ومحتک والتناء علیک, فَائَه لا فوّة الا بک,مدح و محبّت و ثنای خود 
را بر زبانم 0 ما سوه رو ی ۱ 


ك ‌ 


_‌ 


فوة دینی»؛ لشیم 2 مرک ِِ اه تبیک, 5۰ می‌دانم که قوّت دین من» 

۱ فرمار تک ۷ پسروی موم از سئثت و راه و روش پیامبر 
: لد احقله لمتتتفاء قمراه ماه دادن 
ز عم آفریدگان 0 1 آنترا وا من شفا وروشتانی فرار 


۱ مک 
ِ 
و 
4 
۳ 


سپس پاکترین لباس‌هایت را بپوش, و پای برهنه با آرامش و وقار رام برو, 
وٍ زبان‌را به گفتن »له اکبژ«, ».لا الة الا الل«, »سْبحان الله, »ألْحمَذ 
لله « و بمتا بش شد اون مشغفول بدار, و قدم‌هایت را کوتاه بردار, و هنگامی 
که وارد حریم‌هلکوتی آن_حضرت شدی, بگو: 
یشم ال وبالله وعلی مِلّةِ سول الله, َشُهَدٍ آن لا الة الا الَّ,بنام خدا و به 
پاری خدا| و بر ائین و دین رسول خدا, گواهی می‌د هم که خدایی جز خداوند 
نیست. وحده لا شریک لَخ, أَشهَذ نت ند عَبذه عم زاس[ وَأَنْ او یکت است 
که شریکی ندارد, و گواهی می‌دهم که اه تا( محمد بنده و فرستاده او 
ات یی فان لا لاه 
)حضرت ( علی ولیث خداوند است. 
سپس به آن قبر نورانی اشاره کن و در طرف رویروی امام, قبله را بین 
دوشانوات )پشت سرت( قرار بده و بگو: ۳ 
اسْهّدٌ آن لا له الا ال ود لا شریک له وَأَشهَدٌ أَنّ مُحَمّداگواهی می‌دهم 
که هه ری 13 نیست؛ تا ات و کی برایش تست و گواهی 
مي‌دهم که محمدعبده ی وَانةَ ید الا ول والاخرین, َانةَ سید 
الاب ءبنده و فرستاده او است و او سرور . پیشینیان و آیندگان است. و او 
سرور پیامبرانوَالَمْرّسَلین. ۳1 صَل عَلی مَحَمّدٍ عَبّدک وَرسولک هه 
ریسولان است. خداوندا؛ بر محمد بنده‌ات و فرستاده‌ات و پیامبرت وّسَید 
خلفی اخمهین ضلا ارتوی کل اعصانها خر کی سرور تیامی آخرید کارت 
درود فرست. درودی که بر شمارش ان سب از خودت کسی توانایی 
تاره ال ال علی. ام من لت نن ام ظالت: دی 
خی خد | وندا؛ درود فرست بر امدره و فرمانرواي مومنان», علوت بن بن آبی 
طالب, بنده ات و برادررشولک, آلذی انْتَجَبتة بعلمک, ماه ۳ موه 
شِنّت من فرستاده و رسولت, آنکه او را با علم و آگاهي خود برگزیدی, و 
قرار دادی او را هدایت‌کننده برای هر که خواهی ازحَلَقَک, وَالدّلیل عَلی مَنْ 
بعته زسالاییوصان الرین هلک ند کابت: وبراهما بر آنان که به 0 
ِ فرمودی. و پاداش‌دهنده جزا به عدل و دادت‌وفصّل قضانی. بین 
قک؛ خلقک, وَالمَمَیمنَ علی ذلک کله, وَالسْلامٌو خاتمه‌دادن داوریت در 1 
آفریدگانت. و گواه و پپادارنده و نگهبان بر همه اين امور. و سلامعَلَيّه 
وَرَحُمَهٌ ال وَبرکانة لصا ی اه مت مان 
خداوندي بر بر او باد. خداوندا؛ درود فرست بر فاطمه دختر پیامبرت, وروجة 


ولیک ام السَبُطین الحسَن والخسیّن سید شباب‌و همسر ولیت؛ و مادر 
درو سبط رسولت آمام حسن و امام حسین دو سید و سرور ایو 
الحتَة آلطهره الطاهر:. أَْطهرَة اتب آلرْضيَّةِ الرَكنة اهل بهشت, آنکه 
دارای پاکیزگی و طهارت, و پاک‌بودن جسم و جان, تقواء ات نی و پاکی 
ات :سنده نساء هل الحتة من الخلق اجَمعین, صَلاة لایقوی علیسرور 
زنان اه بهشت از همه آفریدگان است؛ درودی که جز تو نتوانداحخصائها 
خی الا هل ایلع وال من سبّطن‌کسی آن را شمارش کند. 
خداونداء دروم فرست بر امام حسن, و امام حسین, دو , وَسَیدی 
شباب هل الح لقاَیْمَیّن فی فک وال لبین پیامترت: ‏ و دو سرور 
جوانان اهلٍ بهشت, دو 0 به امر نو در مان آفریدگانت, و دو 
راهماعلن و بعتبرساای ودیانی الدن معلی وفطلیر آنان که آن‌ها 
۵ مبعوث فرمودی, و دو حکم‌کنندم و فرمانرو ای دین به عدلت و 
خاتمه‌دادن)قصلی( قضانک ین حلفک. المع و خی ان 
الْحْسَیْن داوریت در میان آفریدگانت. خداوندا: درود فرست بر علی بن 
الحسین‌سيد العایدین, عَْدک وَالقَاْم فی حَلْقَک, وخليقیک عَلی حَلقَکَ, سرور 
عبادت کنندگان, بنده‌ات و قیام کننده به امرت در میان مخلوقاتت. و جانشین 
نو بر آفریدگانت, والدّلیل ِ من رو برسالاتک, وَدَیّان الاین بعدّلک 
وفصل و راهنما , پر که رب 9 نا ند سالت مبعوت فرموديه و 
حکم کننده و فرمانروای دین, به عدلت و خاتمه‌دادن قضایک به تین خافک. للم 
۱ عغلی مَحَمَد بن علی؛ نت در میان آفزید کانت: درود 
فر.ست بر مجمد بن ۹1 بنده‌ات وولی دینک؛ وحَلیفتک فی ار ضک: باقر 
علم الثبیین. القایّم و سرپرست دینت؛ و جانشینت در روی زمینت؛ شکافنده 


ت 


علم و دانش پیامبران. برپادارنده‌بعَذْلِک» والدّاعی الی دینک ودین ابْئّه 
الصَادقین, صلاعٌ‌عدالتت, و دعوت‌کننده به دینت و دین پدران پراستگو و 
درست کردارش, درودی که کسی‌لایقوی عَلی اخصائها عیرٌ ک. مه 1 
علی جَعَفَرٍ بن مَعَمّدن‌جز خودت. توانایی :شمارش ان زا تداشتته باشد: 
9 دزود فرست بر جعفر بن محمدالصّادق,. عبدک ووَلی دینک 
ویک ۳۹ خلقک اجمعین ,امام صادق بنده‌ ات و و دینت؛ و 
جچجتت بر,همه آفریدگانت, آلصّادٍق البار. اللهَمٌ ضَل علی مُوسی بن جَعفرن 
الکاظم, لْعیُدآن راستگوی نیکوکار. خداوندا؛, درود فرست پر موسي بن 
جعفر آمام کاظم, بنده‌الطالج, ولسانک فی خافی, آلتّاطق موی والحَجة 
علیشایسته, و زبان گویای نو در میان آفریدگانت, آنکه به > و دانش تو 
گویاء, و حجّت بربرب صلاءٌّ لایقوی علی اخصائها عَیْرّک. سر 
علیبندگان نو تفت درودی که بر شمارش آن غیر از 7 نو کسی توانایی 
ندارد. خداوندا؛ درود فرست ی الرَصَا الق تضی عبد ک 
وَولیٌ دینک, لیم علوث بخ صوسی.. الرضان ان امام. دید ۳ و 


سرپرست دینت. برپادارنده‌بعَذْلِک, وّالدّاعی الی دینک ودین ابائّه الصَادقين, 
صلاة‌عدالت تو, و دعوت‌کننده به دینت و دین پدران_ راست‌گفتار و 
درست کردارش, درودی که‌لایْقوی علی اخصائها عیرزٌک. لَهْمَ صل علی 
مُحَمّدٍ بن 4 آن ۳ شمارش کند. خداوندا؛ درود 1 

محقّد بن علی,عبدک وولیک, لیم باثرک والداعی: ال یلک ارام 
صَل بنده‌ات و ولتت 1 قیام کننده به امر 3 فرمان نو و دعوت‌کتندو به راه 
تو. خداوندا؛ درود فرست‌علی علی بن مَحَمّدٍ, عَبدک وَوَلی دینک. الم ضَل 


‌ 


علي‌بر علیٍ سب محمم, بنده‌اتِ و سرپرست دینت. او درود فرست 
برالکسَن بنِ عَلی. آلعایل بأمرک, والْفایم فی حَلَقَکَ, وَجْجّیِک‌حسن بن 
هم آن با به کر مات و قیام کننده در میان آفریدگانت, و 
خختت‌الغویی عن تبی. شاهدی .علی حلفک, ۳ رک اشیی وه 
پیام‌رساننده از طرف پیامبرت, و گواه نو بر مخلوقاتت است.؛ 
اختصاص‌يافته به. کرامت و بزرگداشت. توالااعی الی طاغتک وطاعة 
زسولک صلوائک عَلَْهم أَجُمَعینَ ,فراخواننده مردم به اطاعت تو و اطاعت 
رسولت که درود و رحمت تو بر همه ایشان باد؛اصلاه لایِموی عَلی اخصانها 
عر که لاف صل لت ی درون که جر و بت شمارشن آن. تقانایت 
نداشته باشد. خداوندا؛ درود فرست بر 2 والقایّم فی خلقک. 
صلاة ایا نامیةهٌ باقبة, تَعَجَل و ولیت, م9 در ۱ آفریدگانت, 
درودی )کامل(, فزاینده, پایدار,بها فرجَة, وَتَتصْرُهُ بهاء وَتجعلنا مَعَةّ فی 
الدئیا والاخرة. که به واسطه آن فرجش را تعجیل فرمایی, و به وسیله آن 
او را یاری نمایی. و ما را در دنیا و آخرت با او قرار دهی.للهَمّ ای اتب 
ایک بزيازتهم ومَحَبنَهم. اوآ وَلبَهْم,خداوندا؛ به راستی من ۲ زیایت و 
0 ایشان به تو تعرت یقت 7 و8 و دوستان آنان را دوست,وآاعادی 
عدوهم. قارفنی بهم حَیر الصا وَالاخرة, اضر ف و دشمنان‌شان را دشمن 
می‌دارم. پس خیر و خوبی دنب و آخرت را به واسطه ایشان به من روزی 
ره وعغنلی بهم سر 7 الصا لا واهوال یوم القیامة. 
از من به واسطه ایشان شرّ و بدی دنیا و آخرت و ترس و بیم روز قیامت 
را دور فرما. 
سپس در طرف بالاسررآن حضرت, می‌نشینی و مي‌گوبی: 
آلسّلامٌ عَلیک يا وَليت الله, آلسَلامْ عَلَیک يا خعْةَ الله, آلسّلامُسلام بر تو ای 
ول خدا, سلام بر تو ای حجّت خدا, سلام یک با مور ال فی ظلمات 
الا ض, السّلامٌ عَلَیک یا عَمَودّبر تو ای نور خدا در تاریکی‌های زمین, سلام 
بر ها 0 و اساس‌الدّین, السّلام عَلَیک يا وارت ادَمّ صَفْوة الله, آلسَلامٌ 
عیک یادین,. سلام بر تو ای ارث‌برنده راز حضرت( آدم که برگزیده خدا 
است. سلام بر تو ای‌وارت وح تبیث الله, السَلامٌ عَلَیِکَ با وارت |بُراهيم 
کلیل اللهر ارت سوه اد احضرت ( و که پیاشرد شا انشت شام پر ای 


ارث‌برنده از )حضرت( ابراهیم که خلیل و دوست خدا| است, السّلامٌ علیک پا 
وارت مُوسی کلیم ال السّلام ار ره 
ازعیسی ژوح الله, لسَلامٌ لک با وارت مد مت یت 1[ 
که روح خدا" است, سلام بر تو اي ارث‌برنده از )حضرت( محشّد که حبیب 
خدا است:السلام .علیی با قارت امیرالغومین علی ول اللم: الشلاخ‌سلام 
بر تو ای ارث‌برنده از امیر و فرمانروای مومنان )چضرت( علی که ولی 
خدا است: سلام‌علیک با وارت فاطعة هیده تهاء العالمین, السلام, غلیک 
یابر تو ای ارث‌برنده از )حضرت( فاطمه که سرور زان جهانیان است. 
سلام بر تو ای‌وارت الحسن والخسیّن سید شباب آَهْل الجتَة. آلسَلام 
کارت ریا اه ین و ۳ حسین که دو سرور جوانان اهل 
بهشت هستند؛ سلام بر تویا وارت علی ۱ بن الحسین ر ين العابدین. ألسّلام 
عَلیکَ یاای ارث‌برنده از )حضرت( علیَ 1 .زین عبادت‌کنندگان 
است. سلام بر تو ای‌وارت مُحَقّد بن علی باقر علّم الاوّلين والاخرین, 
ألسّلامٌ عَلَیک ارث‌برنده از )حضرت( محمّد بن علی که شکافنده علم و 
دانش پیشینیان :9 آیندگان است. سلام بر تویا وارت جَعفر بن محمدن 
الصادق الب آلتقم* الم آلسّلامٌ‌ای ارث‌برنده از )حضرت( جعفر بن 
محقد که راستگو, نیکوکار, تقواپیشه و پاک‌سرشت است: سلام‌غلیک. با 
وارت مُوسی بن جَعَفْرن الکاظم. السّلام عَلیک آساد تو ای ارث‌برنده از 
احضرت( موسی بن جعفر که فروبرنده خشم و غضب است, سلام بر تو 
ایالصَدیقْ السَهيذ, السّلام علیک آیها او البارٌ لقن آَشُهذُراست گفتار 
گوامٍ 7۵ بر تو ای ِِِِ و جاند نشین نیکوکار تقوآپيشه, گواهی می‌دهم نک 
قذ آقمت الصّلاة, واتیت ی الرکاة, وت بالمَعژوف. هت که : نو نهاز را 
بپاداشتیب و زکات را پرداختی, و به خوبی‌ها فرمان دادی, وغن الفتکن, 
وعَیَذت ال مُحْیصاً نی آتاک اْیقین, آلسَلامٌ‌از زشتی‌ها بازداشتی, و خدا را 
خالصانه پرستش نمودی تا دنیا را وداع گفتی, سلام عَلَیّک پا آب الْحسَن 
اه تکار اد کمید میس مای انا آلکسن مرخمت رات 
خداوند بر تو باد, به تاش و او ستوده و باعظمت و باشکوه است. 

سپس خود را بر آن قبر پاک بینداز و بگو: 

لهْمٌ یک ضعموث من أرضی, وَقَطعث البلاد جاء رَجْمَیک,خداوندا؛ از 
سرزمین خود آهنگ 7 تو کرده, و شهرها را ِ امید رحجمت بو 
پیموده‌ام, قلائُحَیبُنی نی بغیر قضا ء خوایٌجی, واز ۱ علیپس مرا 
محروم مفرما, , و بدون برآمدن حاجتم مرا 0 و به, گردیدنم در 
اطراف کیان ای هولی ضلت له عم وال بان ان وا یفن سر 
برادر سا - کم درود خدا تس او و آل او باد من من رحم کن. جدر و 
بای ات ی را تفا یا ها و ی ی 


وَاحْتَطبّتْ به زیارت شما آمده و به دربار شما وارد شدهو‌ام, و از آنچه بر 
خود خایت کررم ار که کاه وعای ‏ یره کن لی شَفیعاً ای 
یک یوم ققری وفاقتی, قاِن‌بر دوش دارم به شما پناهنده گشته‌ام, پس 
برای من_در پیشگاه پروردگارت روز فقر و نیازم شفیع باش, که‌لک عند 
الله عفاما مزا نت وجية فی الصا والاخرن. برای نو نزد خدا| مقام 
سنتوده و شایسته‌ای است, و تو در دنیا و آخرت محترم و آبرومند هستی. 

پیپس دست راست را بالا بیر, و دست چپ رل بر روی قبر بگشا و بگو؛ 

للم ای ات ۳ سای ِحْبهمٌ وبموالاتهم. واتولی اخرهم بماخداوندا. ۰ من به 
دوستی 0 به ایشان دارم به درگاه تو یَقژزب مي‌جویم, و پسبت , به 
آخرین آن‌ها عثیق و‌ارادت می‌ورزم همانگونهتولْیتْ به أوَلَهمْ, وبا من کل 
وَليجّة دوتَهَم. اللهَمٌ الْعَن که سبت به اولین ایشان ارات دارم و سروری او 
را پذیرفته‌آم, و از هر دست‌آویزی که غیر ایشان باشد بیز ارم. خداوندا؛ 
لعنت کن‌الذین تلو نعمتک. وَانَقَموا تبیک, وَجَحدوا بایاتک, سَخرواآنان که 
نعمت نو را دگرگون ساختند, و تا متونت را متهم ساختند, و آیات و 
و را انکار نمودند, و امام و پیشوائی را که تو معین کردی‌بامامک, 


5< لناس علی اکتاف ال مَحمّد. اللهَمٌ انی‌به باد مسخره گرفتند, و 
مردم ۳ بر دوش آل محمد آسوار کزدند ایعنی برم علیه آنان رش 
خداونداء نه راستی من اتفرت. الیی بالاعته علنیم. والبراءخ مود فی, الا 


والاخر قبا لعنت بر یشان, و و بیزاری‌جستن از اين ناپاکان در 1۳ و آخرت به 
تو تقرب می‌جویم, یا رَحمنْ يا رَحيمْ. 

ای بخشنده:؛ ای مهربان. 

سپس به پائین پای هبارک برو و پگو: 

ضلی اللة عَلیک با اباالعسن. صلی له علی ژوجک وبدنک. , صَبرّت‌درود و 
رحمت خدا بر تو ای ایا الحسن: درودٍ خدا بر روح پاکت و بدن مقذست, 
شعیباتی پيشه کردی و نت ت الصّادق المُصَدق, قتل اللَه مرن فتلک بالأْیدی 
وَالألسُن. .و تو راستگو و تصدیق‌شده‌ای, خداوند بکشد کسی که تو را با 
دست‌هاً و زبان‌ها ار نموده و کشتند. 

سپس با لعنت کردن بر قاتل امير الموّمنین علیه السلام و با لعنت کردن بر 
قاتلان‌امام حسین‌علیه السلام و بر تمام قاتلان اهل بیت رسول خدا| صلی 
الله علیه واله وسلم, آن‌ها را نفرین کن.(10) 

»لعنت کردن بر آن جماعت به هر زبان که گفته شود خوب است و اگر این 
عپارتر | - که قسمتی از ادعیه مائوره است - بخواند مناسب است: 

اللهَمٌ لقن قَتَلةَ َمیر امین وَقَتَةَ الحسَن وَالحُسَین, وَقتَلَدَّخداوندا؛ دور 
کن از رحمت خود کشندگان امیر و فرمانروای مومنان ِِ علی علیه 
السلام( را و کشندگان حسن و حسین را, و کشندگان أهل ب بیت تب ی 
الَعن ده ال محتد وقنلتمم. وزوهم‌اهل بیت پیغمبر ود ۹ خداوندا؛ 


لعنت کن دشمنان آل محّد را و کشندگان آناني راء و زیاد کن آن‌ها راغذابا 
فوّق القذاب, وهوانا فوّق هوان, ود فوّق دْلِ وخریاگذانی بالاتر از هر 
عذاب. و خواری بالاتپین خواری, و مذلتی _ برترین مرتبهٍ 7 و 
رسوایی‌قوق خژي. الهمّ ده هم ٍلی الثار دعٌ واز؟ هُمْ فی آلیم‌برترین 


رها و 7 را وَاحْشرَهَم 0 الی < ۳( 
(11 


عذاب دردناک وت سرنگون کردنی, و محشور کردان آن‌ها و پیروان‌شان 

را به سوی جهثم گروه‌گروه. « ۱ 

سیس به قسمت بالای سر مبارک امام علیه السلام بر وه و انجا دو رکعت 

نماز بخوان؛ دررکعت اوّل بعد از »حمد«, سوره »یس« و در رکعت دیگر 

سوره »الرحمن«, و انچه‌می‌توانی دعا وتضرّع نما, و برای پدر و مادر و 

برادران مومن خویش زیاد دعاکن, و هر مقداری که می‌خواهی انجا بمان, 

سعی کن ماوت را کار موقدهتر اساح‌طلیه التطلام نها اد (12) 

در کتاب »ذخيرة الاخرة« آمده است: 

اگر نتوانست نماز زیارت را با سوره »یس« و »الرحمن« بخواند. با هر 

سوره‌ای که‌می‌تواند بخواند, سپس تس ۱۵ حضرت زهراعلیها السلام بگوید 

و هر دعایی که می‌خواهدبچواند, آن‌گاه_ سر به سجده نهاده و بگوید: 

بشم الله وبالله وعلی مله رشول. الله.. الحقد له الذی وعقنی‌از ام 

خداوند و ذات او عمی می‌جویم در حالی که از هت رسول ال هستم؛ 

ستایش مخصوص خداوندی است که مرا توفیق 

1 رهز ار افاخصال خواسار 19 

2 کامل الزیارات:, 13 0 4/102 ۳ 

آبا الحسن علی بن موسي الصا را نایبت فومود. ۳99 صت 
و کفقث سَجدّت ی خاشعا خاضعا؛ قاعَفرّ لی‌همانا من نماز خواندم و رکوع 

و سجده نمودم برای تو در حال خشوع و خضوع, پس‌خطیثاتی کلهاء وَتجاوز 

ع کل دلب ات بحَرمة و لیک‌تمافی گناهان مرا ببخش,» , و از هر گناهی 

که مرنکت شد‌ام:درگدرر به اصرام ولبالاضی علی تن موه التضا: 
وَتقَبّل منی زبارَتَهة یخْرْمهراضیت حضرت علیّ بن موسی الا ضا. و زیارت او 

زا میدس ها رام مد اه اف 1 

)حضرت( محمّد و تمامی آل او. 

مولی وه این زیارت؛ از زیارت‌های بسیار معروف حضرت امام رضاعلیه 

السلاعاست که سباری اه عاهای فر ردان را کاب‌های خودبا اخلافی 

اندک نقل کرده‌اند.(14) 


زیارت دوم حضرت امام رضا علیه السلام 


هرٍ گاه از وطن. خود به قصد زارت خارج شدید, این دعا را بخوانید: 
اللهَمٌ الک 3 حَرَخْ, والیک نوج وبک امنلثك که ولیک لو کلت, خداوندا؛ به سوی 
تو خارج می‌شوم, و به سوی تو متوجّه می‌شوم, و به تو یمان آوردم, و بر 
لو توکل نمودم» ,ویک ستعنت, ای مشاهد اتابا نی وأضفیایک قَصَدّث 
ولیک و از تو طلب کمک می‌نمایم, و مشاهد اولیای نو و برگزیدگانت را 
قصد نمودم, و به سوی توَغبث, قصَل علی مَحَمّدٍ وال مُحَمَدِنِ الطاهرين, 
ویایتین آقلی‌مایل گشتم, پس بر محقد و آل پاک او درود فرست, و مرا به 
امیدورجائی فی زبازتی ایَاهم, وقصّدی له فی خیرٍ وعافیةو 1 
رشان فد زارت کف ارن‌ها ۳1 می‌نمایم, و قصدی که به سوی آن‌ها دآپرم, در 
خیر و عافیت‌وَستر وَسَلامة وأمن وَكفانة وَردّنی مقْبُولاً مَبْرُوراً مَأجُوراو 
حفظ و سلامتی و امنیّت و کفایت, و مر برگردان با زیارت قبول‌شده و 
نیکو پا اجرمَوْفُوراً سعیدا غایماء وارَرّفْنی الْعَود لمع قا. آفتی: 
قلاجْعَلَه فراوان و با سعادت و غنیمت, و بازگشت , بخ آن وا زوژيم قرها. 
خداوندا؛ مادامی که مرا نگه می‌داری آن رااخر الْعَهْدٍ لزیازة مشاهدهم 
ومعار جهم, انک 3 حَمٌ الرّاجمین. آخرین مرتبه برای زیارت محل شهادت و 
عروح آنان قرار مده که تو رحم کننده‌ترین رحم‌کنندگان هستی. پس هر گاه 
به شهر رسیدید از جایی که غسل واجب است غسل نموده, و در راه‌زیاد 
خداوند را تسبیح, تحمید, تهلیل, تکبیر و تمجید نمایید, و بافضیلت‌تر 
هحام‌تز ازهمه انن است که وه 
شْبُحان ال والحمَذ لله, ولا الة الا الل, وال آَكبر, لا حول ولامنژه است 
خداوند و ستایش مخصوص 1 است, و خداوندي غیرٍ از | اللّه نییست, و 
خدا بزرگتر از آنست که توصیف شود قدرت‌فُوّة لا بالله الْعلِیٌ الْعظیم, 
فصلی الله علی معتین ارو ققهای تنس مکر به واه خداونق بر ک 
و پاعظمت, و درود خداوند بر )حضرت( محقد پیامبر خدا, وعَلی اله 
0 وَسَلْم تملیما(15) 
و بر آل پاک و طاهر او, و سلام فراوان بر آنان باد. 
هنکامی که کناز هرود بای حضرت افام رضاعلس الساام دیور بکونه 
اسّلامٌ علیک یا الم الهادی, آلسّلام یک ایا الوصی‌سلام بر تو ای 
تنگم هدایتگر سلام بر تو ای وصت و جانشین الک آلسلام علیک ما 
الامام الب لقن آلسَلام عَلیک آیهاپارساء,سلام بر تو ای ۳۹۶ تکار 
با و انا یر و ایلع المُْطَعَرٌ من الدنُوب. آلسّلامْ عَلیْکَ یا وعاء خکُم 
له شخصیّت ِ که از کاهان مب وباک هستی, ِ ن تو او 


لو خی سلام بر تور ای_ صندوق سرار پروردگار, سلام بر نو اي حافظ و 
نگهدارنده وحی‌الله, السّلامٌ لک شا المُسَتَوفی فی طاعّة الله. السّلامٌ 
عَلیک الهی, سلام بر تو لی کامل د ر اطاعت و فرمانبرداری خداوند. سلام بر 


ل‌ ۳0 


توا تالجم تکیاب الله: السلام علک اما الداعی الی تفحیدای بیان کننده 


ِ‌ 


کتاب خدا, سلام بر تو ای دعوت‌کننده به توحید و بکتائی ال آلسّلام عَلَیک 
اش الْْعَبرْ مراد الله ألسْلامٌ یک أیهَاخدا, سلام بر تو ای 1 
مقصود تزهرد کار 3 بر تو ایامعل لحلال اللّه, وَالمَحَرَم لخرام اللّه, 
ولد اوه الی دین ال ,حلال کننده حلال خداوند,_ و ای حرام‌کننده حرام 
خداوند, و فراخواننده به سوی دین خدا ,والَمْعَلِنَ لاحکام اللّه, وا لفاحجص عن 
معرفة الله. السّلام علیک و آشکار کننده احکام الهی: و کاوش کننده از 
»وش خداوند. سلام بر تو1. بچار الأْنوار: 0 3 
۱ یا ابا الحسَن, أَشهْذ با مولاج آنک خج؛ 0 امیثة, وَصَفوة اللّوای ابا 
الحسن, گواهی می‌د هم آی _مولای مين نو حخت خداوند 9 امین اور و 
برگزیده خداوحبيبة, وخیر ه و اللّه اوه و گنه حَجِتَة غعلی عباده, آشهذ آ من 
حبیب او ‌ انتخاب‌شده از ۲ آفریدگان او [ حچت او بر ندگانش 
و گواهی می‌دهم که هر کس‌والاک قَقذ والی ال من عاداک فقذ 
عادی اللة, وَمَن استَمَسّک‌تو را دوست بدارد خدا را ۳۳ و هر 
کس با تو دشمنی کند با خدا دشمنی نموده, و هر کس‌بک وبالایمَةٍ من 
ابایک وولدک ققد اسْتَمسک بالعرَوة الوِنقی, به تو و دیگر امامان از پدران و 
0 تمشک بجوید و به دامن شما «چنگ زند به دسب‌آویز , مورد 
اطمینان چنگ بزده و پیوسته است,عأَشهَذ ی کِمَهٌ الفُوی, وأَعْلامٌ الَهٌدی, 
وئوژ سار الوّری.و گواهی می‌دهم که شما نشانه تقوا, و پرچم‌های 
هدایت. و روشنی‌بخش همه جهانیان هستید. 
سپس خود را بر آنٍ قبر مطهرّ انداخته, ببوسید و بگوپید: 
بابی أنت وامّی ایا الصَدیقَّ الشهيد, بابی آنّت وامی یابن‌پدر و مادرم 
فدایت اي راست‌گفتار سا ۱ ,رشهید, پدر ور مادیرم فدایت ای 
پسرأمیر الَمَوّنینَ وَسَیّد وین وامام الَمْشلمين, , وَحَجّة الله (میر مومنان 
و سرور اوصیاء, و پیشوای کشا زا ره و حجّت خدا| کل الق اجمعین. 
بر همه آفریدگان. 
و نزد آن. دو رکعت نماز گزارده و وقتی فارغ شدید و خواستید وداع کنید 
بگویید: 
یا مَوّلای با آباالَحسَن, یا مَوّلای نما الرزضا؛ تیک واتر بای مولای من ای 
ابا الحسن, : ای مولاي من ای امام رضا؛ به زیارت تو آمده‌ام,وَأَسْهَذ آتک عبر 
مرو بعْدَ ابایک, وأَفْصَل مَفضُود, وََشهَدُو گواهی می‌دهم که تو بهترین 
زیارت‌شده بعد از پدرانت. و روالاترین مقصود هستی؛ و گواهی قی‌دهم‌آن 
مَن زارزک فقَد وَصَل سول الا وابهخ قاطمه:سیدة تساء که هر کس.تو را 


زیارت کند با رسول خدا| خوشر فتاری و نیکوپی کرده, و )حضرت( فاطمه 
سرور زنان جهانیان,را شادهان و مسرورالعالمين, ونال من اللّه القوْرَ 
الْعَظيمَ, قلا جَعَلَةْ اللْهٌ اخر العدساخته, و به رستگاری بزرگی از ناجیه 
خداوند د ست یافتع است. خداوند این زیارت را آخو ین هن زیازتک, وانئّیان 
مشهدک, , وَرَرَقنی العود تم الْعوَد الیک مزیارت از شما و دیدارتان و آمدن به 
زپارتگاهتان قرار ند هد و بازگشت دیگر و دیگر روزیم گرداند, امین رب 
المالمین. (16) 

اتصای راساا سای اهر سرت کاس فان 


زیارت سوم حضرت امام رضا علیه السلام 


برای زیارت, غسل نموده و کنار قبر مطّر ایستاده و می‌گوپی: 
لسَلام یک یا وت اللّه این وله آلسَلام علیَکَ یا خَُةَ الوسلام بر تو ای 
ولی 1 , و فرزند ولی اوء سلام بر تو ای حجت خداواین حَجِیه ابا حخججه, 
السّلام علیک یا امام الهّدی ارو فرززد حجت خدا و پدر حچت‌های 1 
پسلام بر تو ای پیشوای هدایت و دست | ویز الوْنّفی َرَحمَة اللّه ویر کانة. 
اشقد ای :2 مَضَیت عَلی ما قضیمورد اطمینان, و رحمت خدا و برکاث او بر 
نو باد. گواهی می‌د هم که : تو همان راهی را پیمودیعَلَیْه اباوک الطاهرون 
عَلَیَهمْ السّلام, 9 ۰ ی را و پاکت - که پر آنان 
۱ گمراهی را به عای «ذایت. برتکزندی ول تمل 
فش خر الی‌باطلمعای فد نیت اهر تلم اوح به وی ال 
تمایل پیدا نکردی, و همواره برای خدا و رسولش خیرخواهی کردی,1. بحار 
لأنوار: 50/102. ۱ 
وَیّت الأماتة قجراک اللَغْ عَن الاشلام وه حَیْر الْجزآء.و امانت را به 
خوبی ادا نمودی, پس خداوند از طرف اسلام و اهل آن بهترین جزا و 
تست و۱ ان وی رایراً عارفاً بحفک, موالباً 
ولیک پدر و مادرم به فدای شما؛ به زیارت شما آمده‌ام در حالی که به 
حق شما معرفت دارم, با دوستان شما دوست. عادبا لاغداتک, قاشقع لی 
عتَد زبک جَل وعرّ ز.(17) ِ 
و با دشمنانتان دشمنم. پس برای من شفاعت نما نزد پروردگارت که 
باعظمت و عزیز است. 
سپس خود را بر قبر مبارک بینداز و آن را ببوس و گونه‌هایت را بر آن 
بکداو و آنگاه‌ سر بردار و 
السلام علک با لام بان ول ال وَرحْمَهٌ ال وَیركاثة سلام بر تو ای 
هولاي من, ای فرزند, رسول خدا, و رحمت خدا و برکات ای کم اد اد 
آتک الما الهادی, والمُوالی الَاشِدُ والوَل الْمْجاهد گواهی می‌دهم که تو 
پیشوای هدایتگر, و فرمانروای روشنگر. و سرپرست جهادگری,وَأیْرا ی 
اللّه تعالی من اغدانی؛ ات ای ۲1 بمُوالاتک,و به سوی خداوند 
بلندمرتبه از دشمنان و بیزاری می‌خوبم» و با دوستی و ولایت نو به خدا| 
تقاب می‌یابم, صلّی ال لک ورَحُمَء اللّه وب كائة. 
درود خدا و رحمت و برکات او بر تو باد. 
سپس دو رکعت نماز بخوان و بعد از آن, آنچه دوست داری نماز 1 
سای ام ای مس ای می‌خواهی دعا کن و هنگامی که 
خواستی با آن حضرت‌وداع نمایی, هنگام بازگشتن کنار ِ مرقد پاک 


باییست؛ همان گونه که ابتدا اپستادی وبگو: 

َلسّلام عَلَیک یا مَوّلای یا آبا الحسَن, السّلامْ عَلَیَک یاب رسول‌سلام بر تو ای 
مولای من ای ابا الحسن, سلام بر تو ای فرزند رسول 

1 بحار الأتوار: : 51/102, المزار الکبیر: 551 , 

الا هم ال ویرکاثة. آشتودغک الله وأقراً علیک السلاع‌خدا و رحمت 
خدا| 2 او پر تو باد, 4 را به خدا می‌سپارم رو بر شما درود 
مي‌فرستم امن بالله وبما جنّت به » ودلَلت ۳ لَهْمَ اکشینا مع 
الشاهدین .ایمان افودهآنم به خدا| و به آنچه از احکام و دستورات آورده‌ای و 
بر آن رهنمون گشته‌ای. خداوندا؛ نام ها ر | در زمره گواهان ثبت کن. 

پس از آن, بار_ دیگر خود را ۳ روی قبر شریف بینداز و آن را ببوس و 
کونه‌هایت را بر ان بکذای وبا برد (19) 


زیارت جوادیه (19)با زیارت چهارم امام رضاعلیه السلام 


مرحوم عاافه تا تیه فرمه وم است: در نسخه‌ای قدیمی - که تاریخ تفت 
آن,سال ۰746 ذکر شده و از تألیفات علمای پیشین بوده است - زیارتی را 
برای حضرت‌امام رضاعلیه السلام یافتم و آن را همان‌گونه که بافته‌ام نقل 
می ۰ 
در آن: مر قوم داشته‌انده ژبارت مولا و شرور. ها حضرت امام رضا - که بر 
او و پدران وفرزندانش درود و رحمت الهی باد - در هر زمانی شایسته و 
است و بهترین زمان آن ماه‌رجب است, و این زیارت از فرزندش 
۳ جوادعلیه السلام پرای آن حضرت روایت شده است: 


علیک با ول الله وابن أولیایه. آلسَلاه لک با سهیزسلام بر نو ای 

۳ دا و فرزند اولیای 5 سلام بر نو آی نماینده‌الله وابن شفر یه 
ألسّلامٌ عاک یا حَجه ۳۱ وَابن خجّجه.خدا )در میان بندگانش( و هر 
0 سلام ۳ 3 
1. المزار الکبیر: 551. 
دص ساسحا و را ور فا نم اتضا رو اب ره 
است ولی در »تحفه طوسیه ص 90» - که کتاب‌مختصری درباره حضرت 
امام رضاعلیه السلام و زیارت آن حضرت است - ذکر نموده است. 
ألسّلامٌ عَلیک پا تور الله فی ظطاجات الاْض وَابن آنواره. . سلام بر نو ای نور 
و تاریکی‌های زمین و فرزند انوار الهی, السَّلامٌ علیک یا عَمَودّ الدّین. 
لسَلامْ عَلیکَ یا وارت الأئییًءسلام بر تو ای اساس دین, سلام بر تو بای 
ارث‌برنده )از( پیامبرانوالْمُرْسَلینَ. لسَلامٌ عَلیَکَ یا وارت اد وخ الله 
السّلامٌّو رسولان, سلام تر نو ای ارت‌برنده )از حضرت! آدم برگزیده 
خداوند. سلام‌عَلَیک پا وارت توح تجی ۶ ال السّلامٌ عَلیک پا وارت آبراهیم‌بر 

تو ای ارث‌برنده )از حضرت( نوح همراز پروردگار, سلام بر تو ای 
ارث‌برنوه )از حضرت ( ابراهیم‌خلیل الله. السّلامٌ علیک پا وارت اسمعیل 
ذبیح الله. ألسَّلام‌دوست ویژه خداوند, سلام بر تو ای ارث‌برنده )از 
حضرت( اسماعیل فدائتی راه خدا, سلام‌علیک پا وارت مُوسی کلیم الله. 
السلام.علی با چارت. عسییر خو ای ارت‌برنده )از حضرت( سوفن 
هم‌سخن با خداوند, سلام بر تو ای ارت‌برنده )از حضرت( عیسیرژوح اللّه. 
السّلامْ عَلَیِکَ یا وارت مُحَمَدٍ /خبیب اللْه و(رشول‌روح خدا, سلام بر تو ای 
ارث برنده )از حضرت( محشّد ,)دوست خدا و( فرستاده‌الله. ألسّلامٌ عَلیک با 
وایت افیدالی ضین علی بو آبی طالب‌شدا. سلام ند نو ای 0 ااز 
حضرت( آمیر موّمنان علت بن ابی طالب‌عَنه السلامٌ ول الله. ووصو* 
سول له اسلا لک با- که : بر او سلام و درود باد - ولیث خدا و وصیت و 


چانشین رسول خدا, سلام بر تو ای‌وارت فاطمَء الرّفراع سَيدخ نساء 
العالمين, بِنّتِ رسشول اللّه .ارث‌برندم )از حضرت( فاطمه زهرا, , سرور بان 
جهانیان, دختر رسول خدا| ,السّلام علیّک پا وارت الْحسَن وَالحسَیّن, سید 
شباب هل سلام بر ب تو ای ارت‌برنده )از( پامام حسن 9 امام عسینر دو 
سبرور جوانان اهل لح )وسبّطی سول الله ۰ آلسّلامٌ عَلَیک یا وارت ۶ 
۳9۸ ؛ )و دو سبط رسول خداء( سلام بر تو ای ارت‌برنده )از حضرت( 

علی: بنالخسین, سید الساجدین ورین العابدین. السّلام علیک یاالحسین 


0 


سرور سجده‌کنندگان و ژینت اهل عبّدت. سلام بر نو ای‌وارت محمد بسن 


علیع بافر علم الاولین والاخرین. آلسّلامٌارث‌برنده )از حضرت( محقّد بن 
علی, شکافنده علم 9۵ دانش پیشینیان و آیندگان. سلام عَلَیک پا وارت جَعفر 
مُحمّد. آلضَادق الب اف الأمین.بر تو ای ارث‌برنده )از حضرت( جعفر 
بن محقد راست‌گفتار نیکوکار پرواپیشه امانتدارلسلامُ عَلیْک یا وارت 
مُوسی ین جمْقر, آلعالم الکاظم,سلام بر تو ای ارث‌برنده )از حضرت( 
موسی پن چعفر, دانشمند. فروبرنده خشم,ألْحفِیٌ الحلیم. آلسّلامٌ علیکَ أيها 
الْصَدیقَ الشهيد. آلسَلامُمهربان, پردبار. سلام بر تو,ای راست‌گفتار شهید. 
سلام‌علیک آنها الوصيهٌ الضي, لب التقیه لو أَشهَدٌ آتک قذیر تو ای 
وصی 99 نیکوکار پرواپيشه, وفادار. گواهی می‌د هم که توافت 
الصْلاة, واتیت ت الرکا واه نت بالْمَعژوف, نیت عن‌نماز را به پا داشتی, ۰ و 
زکاتٍ پرداختن, و به خوبی‌ها فرمان دادی» و ارالفتکن عبت اللة مُخلصاً 
حتّی آتاک الیّقین. َلسَلامُ عَلَیَک یازشتی‌ها نهی نمودی و بازداشتی, و خدا را 
تا رن مرگ خالصانه پرستش کردی. سلام بر تو ای|مام قصیب, 
وامام تجیب, وامام بعیر قریب, وامام مسموم‌امام پزر حواز: و 2 
نیک‌نژاد, و آمام بعید )از آشنایان( .9 قریب )در میان دشمنان (, ۰ 9 امامی که 
مسموم‌غریب. السَلامٌ عَلَیِک ها الْعالم ای والْقَدرّ الْوجية. لاو غریب 
است. سلام بر تو ای دانشمند بزرگوار؛ و ارزشمند آبرومند, دورافتادهعَنْ 
له جذه وأبیه ه. السّلامٌ عو من اهر اولاده وعبالهٌاز مرقد پاک جد ۳ پدرش. 
سلام بر آن‌که دستور داد فرزندان و اهل و عیالش رابالثياحة یه بل 
ضول الْقَثل الَیّه. آلسَلام عَلی دیا رک که پیش از رسیدن شهادتش بر او 
نوجه‌سرایی کنند. سلام بر شهر و دیازتان که ازالمَوحشاتِ, کمَا استَوخشت 
متَکُمْ منی وعرفاث. ألسّلامٌ علیوجود شما خالی گشته؛ ان عون که وی ی 
عرفات از وجود شها خالي ماندو است. سلام برساداتِ العبید, وَعْدَة 
الوعیق. والیر المعطاع والتضر العشیوسروران. ند کان» و سرمایه‌های 
روز جز| برای رفع وعده‌های غفات: و امام حاضر و غاب )چاه پر اب و 
قصر باشکوهی که از آن‌ها استفادهآلسَلامْ علی عَوّتِ اللهُفانِ, وَمَن صاّث 
به 1 ررض خراسان‌نمی‌شود(. سلام بر فریادرس دلسوختگان, 9 آن کسی که 
سرزمین خراسان به برکت اوخراسان. آلسْلامٌ علی قلیل الرَأیرین, وَفرّة 


1 ۱ 


ِ 
۱ 


عَین فاطمءة سَیدة‌خراسان گشت. سلام , بر آن که زاثرین او اندکند. و 

چشمان )حضرت( فاطمه سرورنساء لسن السَّلامٌ علی ۳ 
الرَصَوبة, والاأخلاق‌زنان چهانیان. سلام بر آن طراوت و نشاط رضوی, و 
اخلاق‌ا لا ضبة, وَالعْضُون الَمتَقة عَد من الشجرة الأْمْمَدتَة. ألسّلام‌پسندیده, و 
شاخه‌های ,روئیده‌شده از رشجره طیبه احمدی. سلام‌غلی مَن انتّهی الیْه 
رئاسة الک الأْعَظم, عم کل شیّ عبر کسی که ریاست ملک هستی و 
همه عالم وجود, و دانش هز چیز به او منتهی گشته‌لتمام. الافر المحکم. 
الشلام علی من آسماوهم وسیاة السایلین:تا حکم و فرمان قطعی خداوند 
کامل گردد. سلام بر آنان‌که نام‌هاي مبارک‌شان وسیله‌اي برای 
درخواست‌کنندگان,وَیاِلَهُم مان المتلوفين, + اظال. .سه 
الْفْلْدينَ. و جسم پاکشان امان‌بخش آفریدگان, و باظل کننده 
شبه‌های کافران بی‌دین است.السّلامٌ علی مَنْ کسرث له وسادة والده 
َمیر امین حتّی سلام بر کسی, که گسترده _ تبینده برای او ملسند پدر 
بزرگوارش امیر مومنان تاحَضم م أَمَلَ الکتب. وَبِِ_ قواعد الذین. السّلام 
علی عَلم‌با ۱ و بر آن‌ها غلبه کند و‌ارکان 
و پایه‌های دین را ثابت و استوار گرداند. سلام بر مهتر الأْعلام, من کسرث 
قلوثٍ شیعته بغْرّبتَه الی یوم القیامّة .مهتران؛ و کسی 3 دل‌های شیعیانش 


ک 


به خاطر ,غربت | و شکسیته و مجزون است تا روز قیامت.لسّلامٌ عَلی 
السُراج الْوفْاج. ابر العمّاج. آلذی صارزّت‌سلام پر چراغ فروزنده. و 
دبای سوق پرتلاطم. آن‌که مس مَقبّط الأملاک والمغراج. آلسّلامُ علی 
مر آء الاسلام, تربت پاک و مرقد منورش فحل فرودآمدن فرشتگان و بالا 
رفتن آنان است, سلام بر فرمانروایان اسلام ,ومَلوي الایمان. ألسّلامٌ کل 
باهری النّور, وطاهری الْولادَة و پادشاهان ایمان, سلام بر نورهای تایان, و 
پاک ولادت‌یافتگان,وَمَن أطَعَهُمْ ال بقطله عَلی علم ایب والشهاژه 
وجَلَهُمُ و کسانی که خدا به فضل و احسان خود آنان را بر علم غیب و 
شهود آگاه نموده. و آنان رابافضاله 2 قع اآندی, ومَعدن السّعاده. السّلامٌ 
علی من ابتَهْج ی ور سرچشمه ‏ مه هدایت ,و معدن 7 ی 
نشانه‌های راه طوس با و او ترا اه کر 

با ار طْوس سقاي اللهٌ رَحْمتَهٌ‌ای سرزمین طوس, خداوند تو را از 
رحمتش سیراب گرداندماذا صَملّتِ من الحَیْراتِ یا طوس‌چه گوهری از 
خوبی‌ها یکلا در برگرفته‌ای ای سرزمین طوس ؟طابَت تقاغي فی 
الدئیا وطان. بهابقعه‌هایت در دنیا دلیسند گشت و به آن خشنود 
گردیدشخص وی بسناباد وَمَرَْمَوس شخصی که در سیناباد آرمیده و در میان 
مرقد پاکش اقامت گزیدم است‌شَخص غزیژ علّی الاشلام مَطرغٌهُ شخصی 
که مدفن مبارکش بر اسلام, عزیز و گرانبها است فی رَحمة اللّه مَعْمور 


ومَعُمَوسّْدر رحمت خدا فرو رفته و غرق گشته و پوشیده استیا قَبرَةْ أنّت 


م نو 


قبل قد تَصَمَتَهٌای مرقد منور او؛ تو قبری هستی که در برگرفته‌ای‌جلْم وعلم 
15 وَتَقدیسّ‌بردباری و دانش و پاکی و همه صفات والا راقافحَر بأآک 
َعبُوطٌ بِجْنیّه پس, افتخار کِن, که با دربرگرفتن آن جثه پاک مورد وگ 
دیگران هستیوبالل یه الأطهار مخْرُوسٌّو با فرشتگان پاک الهی حراست 
و نگهبانی می‌شوی‌فی کل عَصّر لنا مِنکمْ امامٌ هدی‌در هر عصر و زصانی از 
شما خاندان پیشوای هدایتگری برای ما است‌هَرَعُة ال تم وَْوس‌و 
این سرا از وجود او شایستگی یافته و به ی انستت ات 
نجَومٌ سماء الدین افِلَءٌستارگان , آسمان دین غروب کرده و پنهان 
گشتندوظل 0 د الشٌری قذ د صَفَهَا لیس و شیران وادی شجاعت در بیشه 
امه مسا مگرفتندایث مان ملق واربقةاز شما خاندان بابرکت 
هشت تن پنهان گشته و چهار شخص دیگرترجی مطللعْها ما حَنّتِ 
ااع کضاارع و درخشش آنان امید می‌رود ۳ مادامی که ,شتران , به فرزندان 
خود مهربانی و دلسوزی دارنداحتّی متی یَرُهَرَ الْحَوَهٌ المْنرٌ کم کی و چه 
زمانی آن حقّ روشنی‌بخش به وجود شما می‌درخشد؟قالْحَوٌ فی عبر کم 
داچ ومطموس[حق در غیر شما تاریک و ناپدید و نابود است.السّلامٌ علی 
میحر الأبرار ونائی المزار, وشَدط دُحُولِ سلام بر آنکه مایه فخر و مباهات 
نیکوکاران آتتته و زیارتگاهش دورافتاده است, و )او( شرط 
داخل‌شدن‌الْجلَةٍ والتار. اسلا علی من آغ بطم ال عَقْم صَلواتدر 
بهشت )و در صورت نپذیرفتن ولایتش(: دوزخ است, سلام بر کسانی که 
ِ درود و صلواتش رافی انء السَاعاتِ , هم سَکتتِ السّواکن , 
تلآ کت‌در همه لحظه‌ها و ساعت‌ها بر آنان پیو سته می‌فر ستد ۳۱۹ 
قطع نمی کند, و به برکت تب ایشان ساکنان, سکونت و اراع 
والتخکات. السلام. کی هن عفل راتفر متیر پن رک کت کان: 
تحژک دارند. سلام بر کسانیکه, خداوند امامت‌شان را مایه امتیاز بین دو 
قرفه الفریفین: کما تعیه بولا میم مل الخافقین. السّلامٌ علی‌اشیعه و سنی( 
و تشخیص آنها سییر قرار باون ها اهل با را 
نسبت به ولایت باطنی ایشان مطیع ساخته و مغلوب‌من آحبی ال هم 
دارسَ چکم النبیین, َابتَعَتَهُم بولايتَهمٌ گردانیده است, ۰ بر کشا نی که 
خداوند به وسیله آنان احکام و آثار محوشده پیامبران رل زنده گردانید, و 
آنان را با ولایت ایشان مبعوث گردانید.لتمام کاسه ازلی ۶ العالمین: 
لام علی سییر الحول‌میراه کال سدن انم خراوندی کفرپرهرد ار 
جهانیان است. سلام بر ماه‌های سال,وعَدَد السَّاعات , وعدد لا له الا ال 
فی ژفْوم )الرّفَوم(و عدر ساعت‌های روز و عدد »لا اله 1 ال« در ات 
انجد )که «وارد الختطرات.. لام علی تال الا عشودها. ون 
سْیْلوامی‌شود(. سلام بر روی‌آوردن دنپا با همه خهر و برکت و سعادتش, و 


کسانی که وقتی‌عَن کلِمَة الَوحید, ققالوا تن واللّه من شژوطها. آلسَلاماز 
کلمه توحید سوال, شدند فرمودند: 2 قسم؛ ما از شروط ان هی 
سلام‌غلی من بْعَلل وَجُودٌ کل محْلوق بولائْهمْ , ون حَطِیَتْ‌بر کسانی که 
ود طار هر آفریننده‌ای به ولای ایشان واه است, و کسانی که هم 
الحْطباء. 

خطبا ء 0 آن‌ها خطبه خواندند. 

سَبْقَة ابای هم ما 5 هم ؟*به نام هفت نز تن از پدران, که آن‌ها چه کسانی هستند 
آنان ۱۱ افطل مق بر وت القمم‌ایشان بهترین کسانی هستند که 
باران برم آن‌ها فرود آمده .السّلام علی من علا مَجذهم وتَاوَّهم, وفاق 
الاوّلین والاخرین سلام بر کسانی که شکوه و عظمت و ثناء آنآن والاست, و 
پدران‌شان و فرزندانشان ین اولیتاباو قم مهد ۳ علی من افتخر 
الْفحْرٌ بقخرهم ,و آخرین برتری دارند. سلام تس کسانی که بزرگی و شرف 
به بزرگواری ایشان افتخار می‌کند,وعلابهم بوَجوب الصّلاة عَلَيهم, وطهارة 
يايهم. ألسّلامٌ علیو برتری یافته‌انرٍ به وجوب درود فرستادن, بر اناین؛ و به 
پاکی لباس‌شان. سلام بر آن‌قمر الأْفمار, وَقجْر الأبرار, لمَتکلم مع أَهُلِ کل 
۳۹1 ٍ بلسانهم .ماه میان ماه‌هاء ۳ آفتخار نیکوکارآن: )این که( سا اهل هر لغتي با 
ژنان آنان سنخن گفته است؛ المایل لشیعته ها کان الله لبولی اماما علی امه 
۹ عر قةبه بگف از شیعیانش فر مود: خداوند امامی را به عنوان عهده‌دار 
امور ات قرار نمی‌دهد تا آنکه او رابلغاتهم وَديانهمٌ. آلسّلامْ علی فُرحَة 
القلوب. فرح الکروب, به لغات آنان و آئین‌های آنان آشنا گرداند. سلام بر 
شادمانی دل‌ها, ۰ و برطرف کننده غم‌هاء ,شریف الْشْراف, وَمَفخر عَبد منأف.: 
پا آیتنق: کلیت من ور تررک بزرگان؛ وه با عبد مناف؛ ای 
کاش از الطایفین بعرضة حَضرَته, ‏ ۲ مشتشهدا لبهْجَة مَوّ 

طواف کنندگان درگاه مقذس اوء و گواه طراوت 2 9 0 با او بودم. 
اطوفَ یبایکُمُ فی کل حیریدر هر لحظه و ساعت به آستان شما طواف 
هق‌کتمکان یام اععل الطواق گوبا ط یات براي آستان شمار قرار داده 
شده است.لْسّلامٌ عَی الامام اللَوُوفِ. آلذی مت آخزان یوم الطفُوف, سلام 
بر امام رتوف ,و زر آن که غصه‌هاي او یادآور خاطرو غم‌انگیز صحنه 
کربلا بود.بالله أَفْسِمٌ وبابأَیْک الأطهار, ینایک المْتجبیَ الأبرار, لوّلابه خدا 
سوگند و به پدران پاکت؛ و به فرزندانت که برگزیدگان نیکوکارند؛ اگربعد 
السْقَةٍ یت شطت تکالا تصیت باکت جح لور راد نت خاطاد 
پراکندگی خانه‌های شما نبود. با تکرار زیارت» بعضی از حقوق واجب 
شمابتگرار القزار. آلسّلامم عَلیْکْمْ يا جُماة الاین, واأولا الییْیَرا که به 
عهده من است آدا می‌نمودم. سلام بر شما ای حامیان دین» و فرزندان 
پیامبران.ر وسادة المَحْلَوقین, , وَرَحمة ال وبرکانة 

ترفن افرید کار و رحمت خدا و برکات ای 


آ ات از ولا ای اما کل قاکی فتاه این حعفی الا تن 
علی‌الجواد علیه الصلاة والتسلیم روایت شده است.(20) 
محدث قمی‌رحمه الله نوشته است: شیخ مفیدرحمه الله فرموده: مستحتٌ 
است بعد از نماززیارت حضرت امام رضاعلیه السلام, این دعا را بخوانند. 
مخت قمی رخ آلله ی از وکر این,دعا اد علامه مجلسی زجب الله طا 
کرده است که آن‌بزرگوار فرموده است: اگر در حرم مطیر حضرت امام 
رچناعلیه السلام زیارت جوادتّه راخواندید, خواندن اين دعا را ترک نکنید: 
عم ای آسالک با آللَة, ألدَانمٌ فی ملکه, الْفایِمْ فی عژه,خداوندا؛ همانا 
من از تفدرخواست ی کتم ای ۳ آخدان ک در پادشاهی‌اش پایدار, در 
رت و نیرومندی‌اش پابرجا,ألْمْطاغٌ فی شلطانه, اْمَتَقرَدُ فی كربانه, 
توح فی دیمومیةدر سلطنتش همه منقاد او, در کبریانی اشٍ یگانه, در 
هفشگی» تفا ء و مان کاوشین یکتا و بی یرما نم العارل هیر تر هه ااعالم 
فی قضیّنه, آلکريم فی تأآخیراست, در میان آفریدگانش عدآلت‌پيشه و 
اد گرم در هکرس الم و انای او فقار واه 2/102 فد 
اام: 55, تحفه طوسیّه: 90 با تفاوت اندک. ۱ 
4 عفوبته. الهی حاجاتی 6 مَصرّ و49 الیی: وامالی مَوَفوو4ه لدیک ,کیفرش کریم و 
بزرگوار است. معبودا؛ حاجت‌های مپ با زگشتش به سیوی نو است, و 
آرزوهایم به آستان 7 نو گرم حور دم کلم ففتنی بخیر قأیت دلیلی رد 
وطریقی الَیه, یا تراد که به کار خیری توفیقم دهی تو راهنمای من بر 
آن,ر و رلهگشای, من به سوي از هخستی , ای توانایی کهلاتَوَوده الْمَطالن, پا 
۳ ِ الب کل راغب, مازلث مصَخوبادرخواست‌ها او را درمانده نمی کند, 
امفریانی کر افیف آوتتان می اور قمواوفی باانع کارا 
عم عادات الاخسان والکرّم. سالک نعمت‌های نو همراهم, و هميشه 
عادت‌های احسان , و کرم به سویمم جاری باست. از نو می‌خواهم بالْكِرة 
التَافدَة فی جمیع شیاه وقضایک الْفْبْرم الذی تَجْجَِهبه آن قدرتت که در 
تمام اشیا نافذ و قایل اج جرا است. و به آن حکم تأییدشده و رأی قطعی 
که‌بَأیْسَر الدْعآء وبالتّظرّة التی تَظرّت بها ٍلی الجبال قتشامَحَت,با کمترین 
دعا آن ۳ می‌پوشانی و نادیده مي‌گيري, و به نگاهي که به کوه‌ها 9 
پس بلند و برآفراشته گردیدند,والی الْرّضینَ قتسَطحت, وی السّماواتِ 
فازتقعث. واٍلی‌و به زمین‌ها نمودی پس گسترده و هموار شدند, و به 
تاه نمودی پس بالا و رفیع گردیدند, و به‌البحار قَتَفَجْرَت. یا من جّل 
عَن آَدّوات آحهاات ار لطف ذر با ها نمودی پس بیرون آندند و آشکار 
گشتند. ای کسی که بزرگتر است از اینکه با ابزار چشم و نگاه‌های تیز آن 
دیده شود, و لطیفتر است‌عن دَقایق حطرات الفکر, لاحْمَدٌ یا سَیّدی لا 
بتوفیق منک‌از آنکه با دقت ِِ ِِ و اندیشه 0 "سپاس 


آن خی حمدا, وَلاتشکر عت آضقر ما منة الا استَوجبت ت بهاحمد و سپاس 
دیگری را اقتضا می‌کند, و بر کوچکترین نعمتت نش کار نمی‌شوی مگر 
اینکه سزاوار شکر دیگری‌شکُرا. قتی تخصی تَماوک با الهی وتجازی 
لاک پا مَوّلای. می‌گردی. یلس چه زمان نعمت‌هاپت شمرده می‌ شود ای 
خدای من؟ و الطاف ۳ احسانت پاداش داده می‌شود ای مولای من؟وکافی 
ضنایعک یا سیّدی. من نعمک یَعْمَد الحامدون, و خوبی‌های تو جبران ك 
ای سرور من و اين از تعمت تو است که سپاسگزاران تو را سپاس 
گویند, وم شکرک یشک الشاکژون. وت اتمه لِلذئوب فی‌و از 
موجیات شکر نو است که شکرکندگان تو را شکر مي‌کند و نو مورد 
اعتماد و تکیه‌گاه برای گناهان هستی درعَُوگ, وال ی الخاطثین جناح 
سترک. وت الکاشف عفق و بخششت, و گستراننده‌ای بر خطاکاران بال 
پوشش خود را و تو برطرف‌کننده بیچارگیلِلصَرٌ بیدک. قَکَمّ من سید 
آجُفاها حلمک ی وحلت, وعست هی وبا نکاری با «شبت حود هستی. پس چه 
سیر از گنهان که آن را حلم و بردباری بو بوشاند نا از بسن رفت. و آچه 
بستار( کار خوی‌ضاععیا فصلی-عن عطعت علهاشار انیت حللت. ان 
بُخاف‌که فضل و احسان تو آن را 0 نمود تا کیفرت بر آن پسیار 
شد. )تو( برتر از ی ۱ 
وان توجی یتک ال الاخسان وَالْعَضُلْ. قاغْن‌مگر به خاطر عدالت )تو(. و 
بو جزم لطف و احسان امید برده شود پس بر 0 بما وج 0 
ولاتحدلنی بما 2 به عی یدنه آنچه فضل و ۱ ایجاب 
می‌کند مثت گذار, و بو آنچه عدل و انصافت حکم هی‌کند خوار مگردان. ای 
سرور من؛لَو عَِمَتِ الأرَضْ بدْئُوبی لساخث بی, آو الجبال لَهَدَئنی, آواگر 
زمین گناهم را بداند مرا در خود فرو می‌برد, یا ار کوه‌ها بدانند مرا درهم 
می‌شکنند, یا اگرالسَّمواث لاتطفتنی, آو الیحار لْعْرَقتنی. سیّدی 
شیدی‌آسمان‌ها بدانند با سرعت می‌بایند, یا اگر دریاها بدانند مرا غرق 
می‌سازند. سرور من؛ سرور من؛سیدی, مَوّلای موّلای موّلای قدٌ تکرّر 
وفوفی لضیاقتک,سرور من؛ مولای من؛ مولای من؛ مولای من؛ ماندن و 
توفف من برای ضیافت و مهمانی تو پیاپی انجام گرفته,لاتَحرِمٌنی ما 
وَغذت الْمْتَعضینَ لمسالتک. یا ه مَعرّوف‌پس از آنچه به درخواست‌کنندگان و 
گدایانت وعده فرموده‌ای مرا محروم مگردان. ۳ شناخته‌شده العارفین, 1 
َو العایدین, یا مَسْکُورَ السَاکرین, یا جلیس‌صاحبان معرفت؛ ای معبود 
ی ای شکرگزاری‌شده شکرکنندگان؛ ای نالا کر ۱ ٍ 
مَحْمود مر حَمدَة, يا مَوَجُودَ مر طلبِة, یاکسانی که به یاد او هستند؛ ای 
ستایش‌شده کسی که او را ستایش کرده؛ ای یافت‌شده هر کس او را 
طلب کند؛ ای‌مَوضوف من وَحَدَه, پا مَحبوب من احخ پا عَوّت من 
ارادم تیف سم هر کس او را بحانه بخواند؛ ای محبوب هر کس لو را 


دوست بدارد؛ ای فریادرس, هر کس اف را ارادی کنیا منضود اف انات 
الیه, یا مَن لایعْلمْ العَّبَ الا هَو, یا ۱ 
بازگشت کند؛ ای کسی که غیب و پنهاني را جز او نمی‌داند؛ ای کسی 
که‌لار تصرف السُوء الا هُوٍ يا مَن لایْدیرٌ الأمر الا هو يا مَن‌بدی را جز او 
بازنمی گرداند؛ ای کسي که تدبیر و چاره‌اندیشی امور را جز او نکند؛ ای 
کسی کهلایِغفر الدئبِ الا هق یا مَن لایخلق الخلق [ هو يا اهر لایتزل‌کناه 
را جز او «نیامرزد؛ ای کسی که 0 را جز او نیافریند: ای کسی 
که ک الا هُوء ضل علی معقّد وال مُحَتّد. رل یار بایان سکن اه 
نازل نکند؛ بر محشّد و آل محمد درود فرست. و مرا بیامرز ای 
بهترین الغافرین. کته .نی "اسفر که «استفای عياع. . واستفری 
استعفار اهر تدم مارا همانار من اشفا مي‌کنم استغقاری که از 
روی حیاٍ است., و استغفار مي‌کنم استغفاری که‌رجاء وآأستغفزژک استففار 
انابق, ۳ ستغفرژک استَغفار وعیذران روی امید است. و استغفار می‌کنم 
آستغفاری که از روی بازگشت است., و استغفار می‌کنم استغفاری که از 
روی اشتیاق است: واستففد ک استغفار رهبة, ور ستغفرک استغفار طاعَة, 
و ام 
می‌کنم استغفاری که از ور ِ- و فرمانبرداریٍ است, و استغفار 
می‌کنم اسْتغْفار ایمان, وَأَستَعْفرَک استغفا اقرار, وآستفیز فک 
اسْتَغفااستغفاری که از روی مان است: و استغفار می‌کنم استخماره که 
از روی اقرار و اعتراف اسیت, و استغفار می‌کنم استغفاری کهاخلاص, 
۳ ستغفرژک ارتفا تقوی, وأستَفْفرک استغفار توکل ءاز روی اخلاص‌است؛ 
و استغفارمی‌کنم استغفاری‌که از روی تقوا و پرهیزتاری است. و استغفار 
می‌کنم استغفاری که از روی توکل و اعتماد است.ءأسَعُد ستففرزک اسیغفار ذلع 
۴ ستغفرٌک استغفار عامل لک, هارب‌و استغفار ی کته استغفاری که از 
روی دلت و خواری است؛ و استففار می‌کنم استغفار کسی که برای تو 
عمل‌کننده است. ومنک الیک, قصل علی محَمّدٍ وال فحّد, وت علو"ت 
وغلیاز تو به سوی خودت گریزان اه بت بر مد ل محمّد درود 
ی اد 3 با 

حَم الراجمین .«پدر و مادرم بده به آنچه که بر تمام آفریدگانت توفیق توبه 
را اه 0 ی یالْعَفُورِ الحیم, پا 
من تسمّی بالعنوز الاخیم.ای کسی که آمززنده مهرنان نامیده شده‌ای؛ اي 
کش که آمرنکه مان بامیدهشهه ای با من سس ازور الرحیم, ضَل 
علی مَحَمَّد وال محَمّد,ای کسی که آمرزنده مهربان نامیده شده‌ای؛ بر 
محقّد و آل محمّد درود فرست, وافْبَل توبتی, وَرّک عمَلی, وآشنک یی 
وَارْحمٌ صراغتی,و توبه‌ام را بپذیر, و عملم را پاکیزه گردان, و سعی و 
تلاشم را پاداش بدهرو به خواری و حقارت و ناتوانی من رحم کن,وَلاتحَجَبٌ 


صوتی, وَلائَحَیت فا پا عَوّت ۱۳ 4 ستغیتد 9 صدایم را پوشیده مدار. و 
مرا نسبت به ره انم ناکام و ناامید مگردان اي فریادری آنانکه از او 
فریادر سی و کمک بخواهد ول اوه سلامی ودعا نی وَسَفعهّم فی جمیع 
ما اه امامان من و سلام و دعایم را برسان؛ و آنان را ,در تمام 
آنچه از نو درخواست نموده‌ام شفیع و واسطه من کردان :9 دصل هدیتی 
هم کما ینبُغی هم وَرِدهمّ من ذلک ماو هدیه مرا آن‌طور که شاینسته نان 
ات به ایشان تسار و آن گونه که‌یبغی ۹۹1 یأصَعاف لاتخصیها عیرژک, ولا 
حول ولا قَوََّ الاشایسته تو است بر آن بیفز |, (فزودنی که غیر تو نتواند آن 
را شمارش کند, و هیچ توانایی و نیرویی جزباللّه ای الْعَظیم, وضلی ال 
کل اطیّب المَرُسَلینَ مَحَمّد به سب خداوند بلند مر تیه رگ بیست, و 
درود خدا| بر عزیزترین زتتولان: حضرت ( محمد واله الطاهرین 21(۰) 
وال بای امباد: 





زیارت پنجم حضرت امام رضا علیه السلام 


مرحوم کفعمی و علامه مجلسی‌رحمه الله و دیگران. این صلوات را به 
عنوان زیارت نقل کرده‌اند و فر موده‌اند: 
۵ معتبر از ائقّه معصومین‌علیهم السلام آمده است که چون به حرم 
ت علی بن‌موسي الرضاعلیهما السلام وارد شدید, بگویید: 
1 صَل علی عَلیْ بن موسی الرّضَا الم تضی, آلامام الق خداوندا؛ درود 
فرست بر علض بن موسی که راضی و پسندیدو‌ شده است, پیشوای 
پرهیزکارالقی. وخجّتک علی من قوق الاأض ون تخت 
الثُری,پاکیزه‌سرشت است, و حجّت تو بر هر کس بالای ۰ اه 
در زیر خاک می‌باشد. ألطَدیقِ الشهید. صلام کنيرة نامه 0 
فتواصادان بسیار راکو شهید. درود فراوان تمام,ٍ و ۳ ٍ 
افزون‌شونده( پاکیزه. بهم‌پیوسته, مَتَوایِرة متر ادف کافصّل ما صلیّت علی 
احد من | ولیایک. (22)زیاد یی در پی» مانند برترین درودی که بر یکی از 
اولیای خود فرستادی. 
مرحوم شیخ کفعمی فرموده است: بعد از اذن ورود, در حالی‌که غسل 
زیارت کرده باشید, این زیارت را بخوانید.(23) 


زارت شم خره اساق رضا علیه الا 


صاحب کتاب »روضة الأذکار«(24) گوید: از جمله زیارات حضرت امام 
رضاعلیه السلام‌زیارتی است که در هر روز و هر وقت که زاثر در مشهد 
مقذس ان حضرت رب چا ای را زیارت نماید: 
چون فقصد زیارت نمود» اول غسل نماید با آدابی که ذکر کردیم, و وقتی 
0 گنبد افتاد بگوید: 

عَلیِکمْ یا هل بَیِّ اوه وَفدن الرّسالة. وخرّان‌سلام بر شما ای 
1 بت توعد رسالت آلهی, و خزانداران علم‌الملم: :وفتتعی 
الجلم, وأَضول الکرَم, وفأَید الأْمَم, وَسُلطانّ و دانش, و نهایت و پایان حلم و 
بردباری, #- اساس و ریشه‌های بزرگواری, و فرماندهان امّت‌ها, و 
پیشوایان‌العباد, وَدعأَیِم الاخیار, وعناصر الیُرار, وَمَناضَّة العباد,بندگلن. و 
پایه‌های پابرجایی خوبان, و مایه‌های اصلی نیکان, و پناهگاه مردم. وان 
اللام واعات الیهان: عاضاء الر مان لاله تکودارندم و هابه انسوا ری 
تتدشرها و درها و محل‌های ورود به داثره, ایمان؛ و امینان خداوند رحمان, و 
فرزندان و نسل بابرکت این وَضَوَة و المْرْسَلین. وعترة خِيرة سول رَبٌ 
العالمین ,پیامبران و خلاصه و گزیده رسولان, و عترت و خاندان بهترین 
فرستاده بزوود ان جهانیان, ألسّلامٌ 2 وَرَحمة اللّه وَبر كانة. 
سلام بر شما و رحمت خدا و برکات او بر شما باد. 


و چون به در روضه ر سید بایستد و دعای اذن ورود را , به این طریق 
بخواند: 
پا مَوّلای وابن مَوّلای, تا عیدک َابنْ عبد ک, آلدلیل بین‌ ای مولاي من 9 


فرزند مولایم؛ من بنده تو و فرزند ی , که دربدیک, المُعْتِف 
بحقک, جاءک خستخیر | بِذِمیک, قاصداحضور شما خوار, و به حق شما 
معترف هستم, به خدمتتان آمده است تا در کفالت _شما پناهنده شود 
قضد لخومی.. متوجها لقفامی. متوسا الی ۷ يک, عَاَوخْل يا للْ,بارگاه 
شما را ی آورده, به سوی 1 
توشلی جسته, آیا وارد شوم ای خداوند؟عءادحْل يا رَسُول الله, عاوحْل با 


أمیر الَموّمنین جح عَأوحْل باآیا وارد شوم ای رسول خدا؟ آیا وارد د شوم ای امیر 
مومنان؟ آیا وارد شوم ای‌فاطمَة الرّهراء, عءاوجْل با < حسَم العْختبی. عَأراحْلَ 
یا حسَین فاطمه زهراء؟ آیا وارد شوم ای حسن مجتبی؟ ی وارد شوم ای 
حسین الشهیذ, عَاوجْل یا رین العابدین, عَاجْل یا م2 ِِِ لباق ٍِِ ایا 
وارد شوم ای زین العایدین؟ آیا وارد شوم اي محشّد باقر ؟عَدْحُل یا جَعفرّن 
الصادق, عحل سا موی الکاظم, عادحْل یاآیا وارد شوم اي جعفر جعفر صادق 0 
آیا وارد شوم ای موسی کاظم؟ آيا وارد شوم ایح اللغر عَااحْل نما 


‌ ‌ ‌ 


المَلایْکَةّ المَحْدفْونَ فی هدذا المشْهد,حجّت خداوند؟ آيا وارد شوم ای 
ملاتکه‌ای که این حزم را احاظه کردم‌اند علی سلاه الله با.عللای عانن 
مَوّلای َرَحمَة الله وَبرکانة . سلام خداوند بر شما باد ای مولای من و پسر 
مولای من و رهمت خداوند و برکات او. 

ان گاه در حالی‌که پای راست را مقذم می‌دارد. وارد حرم مطهر شود و 
بگوید: ۳ 

شم الله‌فباللم تعلی مه وضو الم صَلّی ال عََیّ وَاله,بنام خدا اون 
یاری خدا, بر آیین و دین رسول خدا, درود خدا بر او و آل او باد. هد أَنْ لا 
اله الا اللة, وَجدغ لا شریک لَة, وأشهذ ان مج ُحّدآگوا هی می دهم که دای 
جز اد نیست, او یکتا اسیت و ندارد, و گواهی می‌د هم که 
)حضرت ( محمد عبده ور سُول, ون علیا ولمم الله. 

بنده او و فرستاده او است, و مش ام )حضرت ( ولوث خداوند است. 
آن‌گاه روبروی آن حضرت بایستد و اين‌گونه نیت زبارت نماید: 

از پدر و مادر واجداد و 0 و همه موّمنین و موّمنات. بعد از ان 
بگوید: 

ألسّلامْ علیک با ول اللّه واین ولثه, السّلامْ علیک با خَة ال سلام ری ی 
ولی ۳ و فرزند ولچ اوء سلام بر نو ای حجت خداوابن خچنه, السّلام 
علیک بان الله فن.-طامات الأرّضٍ,و فرزند حجّت خداء سلام بر تو ای نور 
خدا| در تاریکی‌های زمین» «السلام علیک یا عفاد الذین. ألسّلام عَلَیِک يا وارت 
ام صَفی‌سلام بر تو ای رکن و اساس دین, سلام بر تو ای ارثبرنده )از 
حضرت( آدم که برگزیده‌الله, السّلام عَلَیک یا وارت نُوح تجیٌ الله, آلسَلامٌْ 
یک یاخدا است, سلام بر تو ای ارث‌برنده )از حضرت( نوح که همراز خدا 
است؛ سلام بر تو ای‌وارت ابراهیع خلیل اللهء السّلام عَلَیک یا وارت 
اسماعیل دبیحارث‌برنده )از حضرت( ابراهیم که خلیل و دوست خدا است, 
سلام بر تو آی ارث‌برنده )از حضرت( اسماعیل ذبی ال لام .عایی .با 
وارت مُوسی کلیم الله, آلسَلامْ لک یاالله, سلام بر تو ای ارث‌برنده )از 
حضرت( موسی که هم‌سخن با خدا است, سلام بر تو ای‌وارت عیسی ژوح 
الله, ألسّلامٌ عَلیک پا وارت مَحَمد خبیب ارث برنده )از حضرت!( عیلسی که 
روح خدا است, سلام پر تو اي ارت‌برنده از حضرت( محشّد که حبیب‌اللْه, 
السلاغ علنک با وارت آمیرالمومنین ول الله. السلام‌خدا انست,.سلام بز جو 
ای ی از امیر و فرمانروای موّمنان )حضرت علی‌علیه السلام( که 
ول خدا است, سلام عَتک با وارت ستگه تشاء العالفین قاطعه الر فراع 
ألسّلام‌بر تو ای ارث‌پرنده از سرور زنان جهانیان حضرت ( فاطمه زهراء 
سلام‌عَلَیک پا وارت الحسَن وَالحسَیّن, ألسّلامٌ علیک پا وارت علین‌بر نو ای 
ارث‌برنده از امام حسن و امام حلسین؛ سلام بر نو ای ارث‌برنده )از 


حضرت( علی‌بن الحْسَیّن رَیّن العایدين, السّلامْ علیک یا وارر" 
الحسین که ژزینت 0 ,لاست , سلام بر نو ای 
حضرت( محمّد بن‌عَلیٌ باقر عم 1 لین والاخرین. السلام علٍ 
جعْقرعلی که شکافنده علم و دانش پیشینیان و ایند ِ 


علی با ها وین فعتتی که راستگو, تیکوکا. و اهتن اسشت, تتلام تر 
تو ای ارث‌پرنده )از حضرت( موسیبُنِ جَعْقَرِنِ الکاظم. السلام علیی اما 
الصد, ق يِقٌ الشهید الغریت‌بن جعفر که فروبرنده خشم رو عضب, 29 ۳ 
نز و 1 راست گفتار شهید غریب‌الَمَسْمَومٌ المَفْثولْ. أَسْهدٌ بالله تک أقَمّت 
الصَلا وَاتّت ت الرکا مسموم کشته‌شده, بو خدا سوگند می‌خورم که تو 
نماز را بپاداشتی, 9 زکات را پرداختی, وامَرت بالْمَعژوف, هت غن 
الفتکره و عبت للع مُخلصاو به خوبی‌ها فرمان دایی, و از زشتی‌ها 
ار و خدا را خالصانه پرستش نمودی‌حتّی آتاک لقن قتلّ اللَهْ من 
قتلک بالأیدی والأالسن. علبی‌تا دتیا زا هداع: گفتی: خداوند بکشد کسی ۳ تو 
را با دسیت‌ها و زیان‌ه از نموده و کشتند. بر تو سلام اللّه پا مَوّلای, 
وَرَحُمَهٌ اللّه وب کاه 

سلام ای مولای من و۳ خداوند و برکات او بر تو باد. 

بید از آن, قبر را ببوسد و گونه راست را بر آن گذارد و بگوید: 

لمع الیک ضَمَدّت من اْضی. وقطعت البلاد رجاء رحمتک,خداوندا؛ از 
سرزمین ۳ آهنگ تو کرده, و شهرها را به امپد رحمت نو 
پیموده‌ام, قلائحَیبُنی وَلاترّدّنی بغیر قضا ء حوایجی, َارَحم و علیپس مرا 
محروم مفرماء و بدون برآمدن حاجتم مرا بازمگردان, و بر من رحم کن به 
گردیدنم در اطراف‌قبر ابن ای تضولی صَلوائک علیه. واله. ۳۹ ات 
وأمی‌قبر پسر برادر رسولت که درود خدا بر او و آل او باد. پدر و مادرم به 
فدایت؛ ننک زیرا وافداء عیُذا مِمّا جتیْث علی تفسی, واحتَطبْتُبه زیارت 
شما آمده و به دربار شما وارد شده‌ام, آبه شما( پناهنده گشته‌ام از آنچه 
بر خود. جنایت کردم. و بار سنگین‌علی ظهُری, قَكُنّ لی شافعاً ٍی ال 
تعالی به وم ققری فاقتی : کنا هت که بر دوش دارم. پس برای من در پیشگاه 
ار روز فقر و نیازم شمفیع باش, ان لک عفد ال مقاما مخفود: 
وجاهاً وجیهاً فی الدئیاکه برای تو نزد خدا مقام ستوده و شایسته‌ای است. 
و در دنیا والاخرة, وی الا علت مُجتنند واله أَعْمَعینَ. 

و آخرت محترم و آبرومند هستی, در ی 
آن‌گاه گوته چب را بر قبر تهادة و. بگوید؛ اللهَمٌ ای الیک ب بحبهم, 
خداوندا؛ به دوسنی و ارادتی که به ایشان دارم ب و درگ نو 7 زب 
می‌جویم,وَأتَوَسّل الیک بولایتهم, وأتولی اجره یما توَلیث به اد بو به 
سبب ولایت آن‌ها به تو متوسُل می‌شوم, و نسبت به آخر ین ان‌ها عشیق و 


ارادت می‌ورزم ههانگونه که پسبت كِ اولین ایشان ارادت دارم ووابرأ من 
کل ولیجه:ونهم. الم العن الدین قلها تعمتی,سروری او را ۰ 
ار که غیر آیشان باشد بیزارم. خداوندا؛ لعنت کن آنان که 
نعمت. زر تو را دگرگون ساختند, َالَهَمُوا تبیک, وَجَحَدوا بایاتک» وَحمَلوا| الا 
علی تافو پیامبرت را مثهم ساختند, و آیات ل نشانه‌هایت را انکار 
نمودند, و مردم را بر دوش‌ال مَحَمَد. الق اتی انقر سالک باللعْتَة و علبهم 
وال آعخآل فختد او از کردند آتعتی یز علیه آنان واداشتند(. خداوندا؛ من 
با اتف انار ده رحس می ی الا ,ای با آاحم 
الّاجمین. ۱ 
از اين ناپاکان در دنیا و اخرت به تو تقب می‌جویم, ای مهربانترین 
مهربانان. 
آن کاه:نزدیک: بایین‌با. آمده ه بخوید: تا ال کلیی یاب ,رسول ال , درود 
خدا بر تو ای فرزند رسول خداءضلی اللةْ عَلَیَک یا با الحَسَنِ. ضلی الله 
عغلی ژوجک الطیب, درود خدا بر تو ای الحسن؛ درود خدا بر روح 
پا کیزه, وَجَسّد ک الطاهر, وید ز تک تیار کر صبرات َاحتَسَبت, وتو حلسد 
پاکت, و بدن مقدذست. شعیبائی ی پیشه 1 و به به آن راضی بودی» و 
توالصّاد ق الَمْصَدّق, قتل ال مَن قتلک, ولعن اللَةْ من ظلَمکراستگو و 
تصدیق‌شده‌ای, خداوند بکشد 9 که تو را کشت. و خداوند لعنت کند 
کسی که تو رابالأیدی والالش, عَلَیّکَ سَلامْ الله يا مَولاق وَابّن مَوّلای‌با 
دست‌ ها و زبان‌ها وت | وی ۳ . سلام خداوند بر‌تو ای مولای من و پسر مولای 
من‌وَرَحمَة الله وَبرکانة , أشْهَد اک الامامْ المّدی, والولی‌و رهمت ِ تر خدا و 
برکات او, گواهی مي‌دهم که تو امام هدایتی, و سرپرست مرش بر ای 
ال یات ال الله وی راهدایی دای نم سوه 
خداوند از دشمنان نو زار می جویم ؛ 9 به پسوی سس به وسیله دوستبی 
شما تقب می‌جویم, ضلی ال عَلنک ورَحمَه الله عبر کاب 
درود خداوند و رحمت و برکات او بر تو باد. 
سپس به طرف پشت سر رفته و روی به کربلای امام حسین علیه السلام 
نموده و آن‌حضرت را به این طریق زیارت نماید: ۳ 
السسلام اعلبی با آبا عتداللم وعلی الا رواخ النین حلف شا نیشام بر نو اه 
ابا عبداللّه؛ ۰ و بر جاپ‌هٍ و روان‌هایی که در اتتتات آرمیدند, وأناخث یرخلک, 
علیی مین لام الله اند ها تفیت ونفی‌و خر تترل و پناهگاه تو ماندگار 
شدند. سلام همیشگی خداوند از من بر تو باد نا هنگامی که من هستم 
وال والنها, ولا جَعَلةٌ اللهْ ار العَهد من زیارَتکم, السْلامٌ شب و روز باقی 
است. و خدا این زیارت را آخرین زیارتم از شما قرار ندهد؛ سلام‌عی 
لسن وا سر وعلی علی بر الختشي وعلن الییر چسن و حسین بر 
بن الحسین و بر ار صحاب الخسین. وَلعتَه الله 
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قاز 
را 


يلٍ الخسین. حسین, و بر یاران حسین, و لعنت خدآوند بر قاتل 
باد.اللهْمٌ العن اوّل ظالم ظلم حَق مَحَمَدٍ وال مَحَمَدٍ واخر 
تانر الا: لعنت کن اولین کسی را که پر حور محقد و آل محقد ستم روا 
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ِِِ و دیگری رال عَلی ذلک. للم الْعن العضاء التی جاهد 
۳ ۱۳ لعفت کن ای 5 
نبرد با سین پرداخت, وشایِعت وبايَعت وَتأَبعت علی قنئله. للع الم 
جمیعاً (25)و گروهی که در کشتن آن حضرت از آنان پیروی» بیعت و 
دنباله‌روی کردند. خدایا؛ همه آن‌ها را لعنت کن.آن‌گاه بالای سر آمده و 
بگوید: ألسّلام َلیک بپا مَوّلای وابي مَوّلای, سلام بر تو ای مولای من و پسر 
مولای من ,ورَحمة الله وَبركانة, اشْهَد ای کید 3 مقامی, وَتَسمع کلامی,و 

رحجمت خدا| و برکات اور گواهی می‌دهم که همان نو شاهد حال من هستي, 
و کلامم را می‌شنوی, وَأئت حول عِند زبک مَررُوق, وَتسْأّل ال بی وَربکة 
قضاءو تو زنده‌ای در نزد پروردگارت روزی داده‌شده‌ای, و از خداوند که 
پروردگار ین و پروردگار شما است می‌خواهم که 0 فی التبا 
والاخرة, پا ارَحم الرّاجمین. 

حاجت‌های مرا در دنیا و آخرت برآوردر ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 

بعد از آن به طرف نیشن رو آفده و بگوید؛ السّلامْ عَلیک آبهّا الشهيذ, سلام 
بر تو ای شهید, ۱ ۲ 

1.در »کناب فی الزیارات والادعیة: 72» نیز - که یکی دیگر از کتاب‌های 
خطی »موسسه کاشف الغطاء< نجف اشرف‌می‌باشد - در ضمن یکی از 
زیارت‌های حضرت امام رضاعلیه السلام. زیارت دیگری برای امام 
حسین علیه السیلام نقل شده است. ۳۹ 
السّلام عَلیک ۳۷ الامام از آلسّلامْ عَلَیک ایهّا | 

امام معصوم, سلام, بر تو ای اقام ااحضاا مر السلام علیی ا؛ 
الْمَسمَومٌ المَعْمَوم المَهَمَوم ,مظلوم, سلام بر تو اي امام مسموم غمزده 
اندوهگین .آشهذ انک الامامْ ۳ و لول المَرَشِة, ابرا الی الله من 

می‌ دهم که نو امام هدآیت کننده‌ای و سرپرست هدایتگری, بپزاری_,می‌جویم 
به سوی خدا ازاغداَیّک, وت ای ال بموالاتک, صلی اللهة علیک 
وعلی‌دشمنان نو و تقرزب می‌جویم به سوی خدا به وسیله دوسنی نو درود 
خداه‌تت بر که هیر انانی واولاد ی در حقتی اج م ار اجمین. 

پدران و فرزندانت باد. به رحمت تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 

آن‌گاه به طرف بالای سر رفته و دو رکعت نماز زیارت بخواند؛ در رکعت 
اوّل‌سوره #جمد« یک مرتبه و »قل هو اه پنجاه مرتبه پا کمتر, و در 
رکعت دیگر هر سوره که خواست بخواند. 

و چون از نماز فارغ شد. تسبیح حضرت فاطمه زهراعلیها السلام را بگوید 
و برای خود,پدران, مادران, دوستان. مومنین و مقمنات استغفار نماید, 
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آن‌گاه سجده کند و دعایی‌را بخواند که بعد از نماز زیارت قدوم حضرت 


امام حسین‌علیه السلام خوانده می‌شود: »اللهْم‌انی صلیث ورکعث 
27(۰) .(26) 


تارب هنن حشربت ام ر تایه ااستلای تیا شقن ورس 


زیارت دیگر حضرت امام رضاعلیه السلام از ملحقات مصباح کفعمی‌رحمه 
الله تین تفل نیده‌است که بعد آن عسل, ببارت و اتام‌دادن اماب زبارت. 
پیش‌روی آن حضرت وپشت به قبله بایستد و بعد از نثّتَ زیارت بگوید: 
بشم ال اللَجْمن الَحیم 

یه نام خداوند بخشنده مهربان ". ٍِ , 

آَشْهْذ آن لا ال2 الا ال ود لا شریک له وَسهَذ آنْ مُعتقدآگواهی می‌دهم 
که معبودی جز خداوند نیلست؛ او یکتا است ی شریکی بیست ر و 
گواهی می‌دهم که احضرت( محقدصلي الله علیه وله وسلمعَبْذُ وَرَسُولة, 
وَأَسْهَد نَ علبا لته 3صی 3 زسوله. للع بنده او و فرستاده او است؛, و 
گواهی می‌دهم که, احضرت( علی‌علیه السلام ولیث او و روصی رسول او 
است. خداوندا؛ضَل علی مُعَقّد وال محقّد. له ضل علی ملایکیک 
ارس مخت و ال عم ورد _فرست. خداوندا؛ بر_فرشتگان ,مقژبت 
زرود فرست الم ضل لیم الاساع والیرشلیوم لیم صل علی 
الأیْمََخداوندا؛ بر پیامبرلن و رسولان درود فرست. خداوندا؛ درود فرست 
بر امامان المَعضومین. لمع صل علی مَولانا وَمَفتَدانا امام تسین ِ 
از هر گونه عیب و خطائی به دورندل. خداوندا؛ درود فرست بر 

مقتدای ما که پیشوای هدایتوَالَرَوة الوْنْقی. وَحْجتِک عَلی هل 11 
آلذ قال فی کقو و دس تآويني مورد اطمینان, و حجّت تو بر اهل دنیا است؛ 
همان کسی که در حقّ اوسَیّد الوری وَستَذ الْترایا: »سََدْقنْ بَْعَهٌ ی 
۳ رض خُراسان‌سرور جهانیان و تکیه‌گاه آفریدگان فرموده است: به زودی 
پا ره تن مرن در سرزمین خراسان مدفون گردد, او را هیچ‌ما زازها مروت 
5 تفس اللهٌ کربة, ۳ زر [ عفر د رب« .(28) گرفتار اندوهناکی ِ 
نکند ۳ آنکة خداوند گرفتاری 9 اندوهش را برطرف نماید, و هیق 4" 
گنهکاری به زیارت او رود مگر آنکم خداوند گناه او را بیامرزد« للم 
بشفاته المَفَبولة, َدرجته الرّفيعة آن تفس به کرّبی,خداوندا؛ به شفاعت 
مورد قبول او, و مرتبه رفیع و والایش تو را سوگند می‌دهم که بخاطر, او 
گرفتا تاری و اندوه مرا برطرف کنی,وَتَفْفِر به دنبی, وَنسْمِعَةٌ کلامی, تلع 
سلامی. ألسّلامٌو گناهم را به واسطه او بیامرزی, و سخنم را به گوش راو 
رای یاه باه ری ایا وا سا 2۱۱۰۱ 
الا کی با توساللم التای ی ایو ای خت دا ۲ 
تور الهی: شاام‌بر نو ای عنبه عم للم السلام علی باهعون خحمه لاد 
ألسّلامْ عَلَیک‌صندوق علم چداوند, سلام بر تو آی معدن جکمت پروردگار 
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سلام بر تویا حامل کتاب الا السّلام عَلیّک يا حافظ سر * الله, ات الذی‌ای 


دربردارنده کتاب خدا, سلام بر تو ای نگهدارنده اسرار آفریدگار, تو کسی 

تي که‌قال فیک قاتل الکقرة. وفامغٌ القجته علث 
الوا ان کشنده کافران, و سرکوب کننده تبه کاران, )حضرت( 
علی امیر موّمنان‌ووصواٌ رشول زب الْعالمین, ضَلواث اللّه وَسَلامْه لو 
جانشین رسول پروردگار جهانیان - که درود خدا و سلامش بر او باد - 
مهو ده است »> سیفتل رح من وٍلدی باز رض خُراسان بالسم ظلماً 

سْمَهةٌ»به زودی مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان, با سم از روی 

کینه و ستم به شهادت می‌ر سد, نام اواسشمی, سم آبیه انب سم ابن عمران 
موسی عَلَیّه السَلامُ, آلانام من, و نام پدرش نام موسی بن ۳ - که 
ار او باد - است, بدانید و آگاه باشیدفَمن زاره فی غُوبیه عَقرّ اللَه 1 
دُنُوبةّ ما تَقَدَم م منها وما اهر کس او را در غربت و تنهائی‌اش زیارت 
کند, خداوند ۲ گذشته و آینده او را بیامرزد؛ 

د الیو یی ور جر عون اخبار ااراه تام و6 
ح 14. 
ولو کاتثك رل عدد انوم وَقطر الأْمطار, وورق الأشجار« 29(۰) گرچه به 
اندازه عدد ستارگان و قطرات باران و برگ درختآن باشد«.مَوّلای مَوّلای ها 
ََا ذ واقف ین بذیی, . وَذْنوبی شل عددمولای من. ؛ مولای رمن: 4 هم‌اکنون من 
در پیشگاه تو ایستاده و گناهانم به فدر عددالنجُوم, وَقَطر الأْمطار. وورق 
الأْشْجار, ویس بی)لی( وسیلهستارگان. و قطره‌های پاران. و برگ درختان 
اشت. و وسیلهاهالی عخوها .| رضاک. مولاح ما أحَسبٌُ فی صحیقتی 
عملابرای از بین بردن آن, جز رضایت ی شما ندارم. مولای من 
در پرونده خود عملی ۲ عندی من زیازتک, کف وقد قالّ فی ها 
باق علمامیدوارکننده‌تر از زیارت نو نمی‌پندارم, 9 چگونه چین نباشد 3 
حالی‌که شکافنده علوم‌الأوَلينَ والاخرين, ضَلواثْ ال عَلیٍّ: »یعْرْخ َجْل من 
ولدی, االین: و آخزین: آفتحفین امام ما( - که آدرود خدا بر اور باد - فرموده 
اپست: »مردی از فرزندان من خارج گردداِسَمَةٌ مه اسم ا رال مت ین فیدْفن 
برض خُراسان, مَنْ زارَة‌که نام او نام امیر موّمنان است, در سرزمین 
خراسان دفن شود هر کس‌عارفاً بکقه, اعظاه الَذ اج من و قبل 
لقن وقاتل « 30(۰) با معرفت به حق آوء وی را زیارت کند, خداوند پاداش 
کسی را که پیش از فتح )مه( انفاق کرده و در راه خدا جنگیده است به او 
عطا فرماید«.قاتنک زایرا لک, عارفا بحفک, عالما یانک اما مَفْترصْبه 
محضر نو برای زیارتت شرفیاب کته ام در حالی که به حق "نو آشنایم, 
می‌دانم که شما امام و پیشوائی هستی که‌الطاعّة, غریتٌٍ شهيید, , راجیاً بما 
له الصَادق, عَیّ الَلاهاطاعتت واجب است, غریب, بوده و شهید 
کته ای به فرمایش امام صادق - که درودو‌السلام: »> رو 1 حفدّتی بارص 
خراسای فب و عال لامش افیا امه ار که مرو نو سر 


در سرزمین خراسان در شهری 
1 االی سوه یر دور خر ون ار سای تیا سا وه 
ح 17. 
مامالن همان کص ع زر شین اعیاه اضاخلنه اه ان 66 
3. 
وت هه ارم غارفا تخممه آخ یف وی موق الما هیام ظوزیی یه رات 
می‌ر سد. هر کس او را زیارت کنج در حالی‌که معرفت به حق وی دارد؛ روز 
قیامت دستش را گرفتهوحلبه الجنة وٍَن کان من هل الکبایر«. قیل لَ: 
ما عرّفان و وارد بهشت گردانم گرچه 1 اهل کبائر )یعنی گناهان م کبیره( 
باشد«. به به_آن حضرت عرض کردند: عارف بودن‌حَقه, قال: » علخ بائهٌ 
مُفْترَض الطاعة, غریتٌٍ شَهيد, , مَنْ زارَهبه حق ایشان چگونه است؟ فرمود: 
»بداند که او اطاعتش بر همگان واجب است, غریب بودم و به شهادت 
رسیده است. هر کس اوعارفاً یحقّه, أغطاة له سَنْعین شهیدا مِمّن 
استشعَد بین ر | با معرفت و شناخت حقّش زیارت کند, رخدا وید به او پاداش 
تاد شود ار مدای کد پیش ی تسیل الم صلّی ال له والود 
(31) یاب سول اللّه, اته رای رسول خدا و در رکاب وی - که درود خدا| 
بر او و آل او باد -به شهادت رسیده‌اند مرحمت فرماید«. ای فرزند رسول 
خدا "بزیازتک من الله تعالی عْفُران د توت دوب والدَی الْمَومنینّ با زیارت 
تو از خداوند بلندمرتبه ار تن گناهان خود و گناهان پدر و _ ماچرم قری طمه 
9 و زنان مومن را درخواست می کنم ,والْمُوْمنَاتِ, سالک الائیان 
لْمَوَعُود فی قواطن اللاب:و از شما تمتّا دارم که در جایگاه‌های سه‌گانه‌ای 
که وعده فرمود‌ای )یعنی(»عِلد تطایّرٍ الب وعنّد الصراط, وَعند 
المیزان«,(32) وَقْلّت»هنگامی که نامه اعمال را به دست آدت هی هد و 
هنگام یی ات پل‌صراط, , و وقت حسابرسي وسنجش اعمال مرا و 
وفرموده‌ای‌وَقَوّلک حخق: : *نَ سَرّ ما خَلق اللة فی ژمانی یِفتلنی بالسم تم 
گفتارت حقّ است که: »بدترین خلق خدا در زمان من مرا با ی ی 
سپسذُفتنی فی دار مُضيعة, وبلاد عْرنَة آلا فمن زازنی فی یر در 
خانه تنها در دبار ظربت دقن قی کنّد: آگاه باشید کلتعین که مرا در غربتم 
زیارت کند, 
1 مات وه اس وا ور 
2 عن الرضاعلیه السلام: قال: »من زارنی علي بُعد داری ومزاری, آتیته 
بو لخاد فی. باند قاط ناخ اضمسی اهوالیا ٩۱‏ یرت الک 
ایا ای ار 
عیون اخبارالضاعلیه السلام: باب 266 2) 
کتت اللةٌ عَرْوجل له جر مانّة الف حاحَ ومَعْتمرٍ. ومانة آلق‌خ اون عز وجل 
برای او ِ و پاداش صد هزار کسی که به جح و عمره رفته و صد 


هزارمجاهد, وَحْشْ فی رژمزینا. وج فی الگرجاتِ الّلی ,من‌جهادکننده 
نويسدي و او مر زمره ما محشور, و در درچات عالی و والای الَحَة رفیقنا<«. 
(33) اجه له الذی وفقنی لزیازتک فی ا لقع اس مت قرار داده شود 
در خالی که زفیق. ما باشد«.. سیاس خداوندی را که به من توفیق زبارت 
شما رٍ مرحمت فرمود در این بارگاهی‌قلت فی حفها: وال روص من 
ریاض الحتذ من زازنی فی که درباره آن فرمودوای: > ره خدا| سوگند؛ تاکن 
از باغ‌های بهیشت است., هر کس مرا درتلک البقعة کان کمن زاز سول 
الم لت الله. عیه والة؛ ان بار ان ربارت کند‌هانند کسی است که رشول 
ِ را که درود خدا بر او و آل او باد - زیارت کرو اک اه 
اف حججة مَبرّور ق؛ والف عَمرّة َْبولْة ور خداوند برایش ثواب هزار 
3 ۳ و. هزار ,عمره پذیرفته‌شده تخیسند: و کنت: انا واناتی شععا یوم 
القیا مق« ۰ (34) فک شفیعی یاباَیَک‌و من و پدرانم شفیع‌های او در روز 
قیامت باشیم«. ۰ رپس به حق " پدران‌الطاهرین وأولادک المَنتحَبینَ. مَوّلای أیت 
آلذی هک لاک و فرزندان ببرگزیدهات شفیع من با مولای_من؛ 
دع توت نها ود خا رنه تیار تفت بو ند و و 
شیعیانت از من شفاعت کن,وتسال ال آن یَحْشْرنی مَعّ شیقیِک فی 
متفر من الرَحْمَهو از خدا بخواه که مرا با شیعیانت ,در قرارگاه 
رس قزر النتت عنم قعیم ای ظتر که ترتت: الی الله‌هن با ما 
اهل بیت محشور گرداند, با شما باشم, با تما ماش نها کین شهان یه 
سوی خداوند از 
1 عضر اعباه التضا ام سای 0 ی در متشه هار فد 
ی است. 
2 عیون اخبار الرضاعلیه السلام: اب 6 5. 
آعدات وت الم له ای رین بناکی ار ار دا 
بیزاری می‌جویم ؛ و با روی‌آوردن به شما به خداً تقرب می‌پابم, براستی هن 
به باز گشیت شما ایمان دارم, در انتظار مر کم. مصدق, برخفیکم:. مترو 
لدوآیکم. عارف بعظم‌امر شما هدهتم ؛ رجعت شما را تیک ام چم جداز 
به راه دولت شمایم. به بزرگی‌شَاکُمٌ, عالمْ بصَلالة مَن خالقکُم. موال 3 
ولاوَلیَِه شان و مرتبه شما آشنا, و به گمراهی مخالفان شما دانایم, 
نسبت به ‏ ش و دوستان شما ارادت دارم مبفض اعد أَئْكَم, عاَئذ لیذ 
بقنو ز کم الم ضَل علی محمّدبا دشمنان شما کینه و دشمنی دارم 
پناه‌آورنده و پناهنده به قبور, پاک( شما می‌باشم. خداوندا؛ درود فرست بر 
مخندوال تردن ال والوص* لول والسبْطَیْن والسَجادو آل محشد. 
پیامبر و وصی احضرت علی علیه السلام( 9 )فاطمه( بتول و9 دو سبط 
پیامبر, و حضرت سجاد والباقر والصادق والکاظم والرُضا الق الق 


والعتتکرت و آمام بافرسو آمام ضادفو امام کاظم: و آقام رضا ورامام 
تفی, و آمام نقی» و امام عسکری‌والمهدی صاجب الرّمان, صلوائک عَلیهم 
آجْمعین. لو مهدیٍ حضرت ( صاحب الزمان درود و صلوات لو بر همه 
آنان باد. خداوندا؛هوْلاء سادئنا وقادئنا وَهدائنا وذعائنا. هم وَفْفنا 
لطاعتهم ,این زر کواز ار سروران؛ رهبران, هدایتگران و دعوت کنندگان ما 
هستند, خداوندا؛ ما را به, اطاعت ایشان موق بداروارُفُنا سَفاعتم 
واجشزنا فی ژفرتهغ, وَاخعلنا من خبارو شفاعت آنان را روزی ما گردان» و 
در زمره ایشان مچشور فرماء و ما را از بهترين‌مَواليهم, برَحمیک يا أرْحم 
ال احمین: خضلی اللة علی ده وان و آزادتمندان ایشا فرار ده به 
رحمنت ای , مهربانترین مهربانان, و درود , خداوند بر محمدواله الظینن 
الطاهرین المَعْضَومينَ, وَالحمَد له رَبّ العالمین.و آل پاک و پاکیزه و 
معصوم آو بادد و سپاس و ستایش سزاوار پروردگار جهانیان است. 

سپس اگر خواست دعاهایی را )که روایت شده ( با نهادن گونه راست و 
جب برزمین بخواند و گرنه به بالاای سر مبارک امام علیه السلام رود و دو 
رکعت نماز زیارت بجاآورده و برای تاه ر دهدن حاجت‌های خود دعا کند. 
(35) 


زیارت هشتم حضرت امام رضا علیه السلام 


اشاره 


علامه: مخلسی زخمه الله کمیده آنن زباره رایکی از افاضل طاهرا از خط 
شهیدرحمه الله نقل‌کرده و از مضمون زیارت فهمیده می‌شود که از 
نمّه علیهم السلام روایت شده, به به این جهت ان , | نقل می کنیم: چون در 
بر ضریح مقذس ایستادی بگو: هب۳ 5 
۳7 آن لا الة 1 ال , وَحْدَه لا شریک له, عأشهَد أنّ مُحَمدآگواهی می‌دهم 
که معبودی جز خداوند نیست., او یکتا 9 ندارد. و گواهی 
مي‌دهم که )حضرت( محمدعَبذةه رت 2 ألسّلامٌ علی سول الله, امین 
الله علی وَجْیه,بنده و فرستاده او است, سلام بر رسول خداء آمین و مورد 
اعتماد خداوند بر وحیش,وغزأیّم آمره, آلخاتم لما سَبق, والفاتح لما 
اسَتَفیل, وَالمَعَیمن و تصمیما تضمنعات. مرش که پایان‌بخش بوده است برای 
آنچه در پیش ۱ و آغازگر ده نسبت به آنچه پیش آمده است.؛ و 
مراقب وعلی ذلک اک ام وَرحْمَهٌ اللّه بر کانة «الساام علن مقلا نا آمیرنگهبان 
و مسلّط بر همه آن‌ها, ی ی ی سلام بر 
و و سرور ۱ و پدر امامان پاک « و و و ی 
ویر کائة. السّلامْ علی فاطمء الرّهرآء نید خ: آلنسا ع: وَرَحْمَءخدا و برکاتش 
بر او باد. بر اجضرت ( فاطمه زهرا, سرور زنان, و رحخت | اد 
و رانة . السّلام ِ۹9آ" الأْیّْ المعضومين, سادة المتقین, خدا و برکاتش بر او 
باد. سلام بر امامان پاک و معصوم» سروران پرهیز کاران, 1. . روصة الأذکار 
مخطوط (: 71 کنات رفی الزیارات والأدعية )مخطوط(: 75. 
وکرآء الصَدُیقین. وآغلام الْمَهْتدینَ. وأئوار العارفین وَرَمْمَدُو بزرگان 
راستگویان, و نشانه‌های" راه‌یافتگان, و روشنائی‌هاي اهل عیرفان. و 
وجحفت الاه وبرکانة. السَّلام کل مَوّلانا وید نا الامام المعصوم آبی‌خدا و 
برکاتش بر آن‌ها باد. سلام بر مولای ما و سرور ما, پیشوای معصوم و به 
دور از هر گونه عیب و خطاء احضرت( اباالعسن عم بن موسی الوّضا. 
وَرحمَة ال ور کانهم. السلا مٌْالحسن علی بن موسی الرضاء و رحمت خداٍ و 
برکاتش بر آو بان.ضنلام غلیی یاب رسول اللّه, آلسَلامٌ علیک بابن تبی اللّه, 
آلسّلامُْبر تو ای فرزند رسول خدا, سلام بر تو ای فرزند »۳ الهی, 
سلام‌عَلَیّک یاب خاتم التبین. آلسّلام علیک یاب سید الوصیین,بر تو ای 
فرزند خاتم پیامران. سلام بر تو ای فرزند سرور بر اوصیاء الا لک یبن 
ار ی التسلام. .غلیی یاب امام‌سلام 2 4 فرزند امیر 9 
سلام بر لو ای فرزند پیشوای ألَعلَقینَ, علیک اب قأَئد ۳۹ 
المحّلین, السَّلام علیک‌پرهیز کاران. 9 بر نو ای فرزند فرمانده 


وید آن لام بر تانق فطع ال فراع دم نساع | لمالنيم. اقلا 
عَلیّک یابن‌ای فرزند فاطهه زهرا, سرور زنان جهانیان, سلام ؛ بر تو ای 


خر یه الکری اه امیس اسام ی ی ایس ام 
کبری مادر مومنان ۳ بر نو ای فرزند ابا عبداللّ لسن الشهید, 
ألسّلامٌ علیک یاب علی ال یر ین الحسین شهید ) کر بلا, سلام بر تو 


ای فرزند علت ؛ ۱ رت بخش آآعا ندرج ألسّلامٌ عَلیک پابن نت 


مر 0 ۶ ت ل0 


ِ محمد, آلباقر موم عبادت کنندگان, ۳ بر تو اي ِ ابا ححون 
سلام بر تو اي فرزند ابا عبدالله چعفر» راستگوی ِِ و ور 
اعتماد. السَلامْ عَلَیّک بَابّنَ آیی الحسَن موسی الکاظم وَرَحْمَهٌ اللهسلام بر تو 
ای فرزند ابا الحسن موسی امام کاظم, و رحمت خداوِتکائة. آلسّلامٌ عَلیْک 
با وَلِیتّ اللّه, لام ی کی ویر ات ای بشما یار سلام بر تو ای 
ول خداونم شام بن نو ای‌جس‌اللم الستلام. علبی با صفوو الم السلام 
علیک پا عَمَود این خدا )و دوست ویژه او( سلام بر 2 ای 0 
پروردگار, سلام بر تو ی رکن و پایه دین,َللام عَلَِکَ یا وَصِیّ سول اللْه, 
ألسّلام عَلیک با حَة ال سلام بر تو اي جانشین رسول خداء سلام پر تو ای 
خستت خدامد شام علیی با حاضه الاه: اس لاه علی با خالصه االنشنلام 
بر تو ای بنده خاص پپروردگار, سلام بر تو ای, بنده خالص خداوند, لسّلام 
علیک با مَوضع سر الله, السّلامْ عَلیک یا عَیْبَة علّم‌سلام بر تو ای جایگاه راز 
خداوند, سلام بر نو ای صندوق کلم | آلسّلام عَلیک پا وارت الاثبیاع 
لسّلامْ عَلَیکَ یا وصي‌خداوند, سلام بر تو ای ی )از( پیامبران. سلام 
بر تو ای جانشین‌الاوصياء آلسّلامْ عَلیّک يا مشکاة الصیاء, الْسّلامْ علِیک 
یااوصیاء سلام بر 9 ای محل تابش نوره سلام بر نو ای‌مَنْتَهّی العْلیء آلسّلام 
عَلَیکَ یا صاجت السَرّف الاأثیل, ألسّلام‌نهایت بلندی و برتری 1 بز و 
صاحب شرف استوار, سلام‌عَلَیْکَ يا دا الْفعل الجَمیل, .ایک زا 
صاجتب الاصَل‌بر تو ای دارنده رفتار نیکو و زیبا, با 2 نژاد 
و تب الا ضیل.. السلاض علیی با اس اریمان: السلام: علبی با. نقتر نک اضئل, 
سلام بر تو ای اساس ایمان, سلام بر نو ای شریک و همتای‌الْفْران, آلسّلامٌ 
علیک پا معغدن الایمان, آلسّلامٌ علیک با امام‌قرآن, سلام بر نو آی معدن 
ایقارة شلام بر تو اف پیشوای القّرار آلسّلام عَلیک يا وصمت المُخْتار. السّلام 
عَلیک پا مَظهر نیکو کاران, سلام بر تو ای وصی اختیارشده, سلام بر تو ای 
آشکارکننده السٌرار, السّلام عَلیکَ یا صاجب الْفغْجزات. آلشلام علیک 
پارازهای نهان, سلام ۳ نو ای صاحب معجزات؛ سلام بر نو ان 
البِمَات. آلسّلام علیک ایا الصراط الْسْتَفيم, [لسَلامٌ‌روشن کنتدم, ادلائل؛ 
۳ زام,راتشت و اشتوار. لام علبی آیها الذر يخ القویخ, التلام 
علبی با فصباح الهدی‌ربر عو اق دین معتدلن وا اه سلام 
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بر تو ای چراغ هدایت,لسّلام علَیِک يا مَأوی الثّی, السّلامْ عَلیکَ یا 5 
الججی ,سلام بر تو ای جایگاه تقو سلام بر تو ای شکوه خردورزی للم 
لک با طَوَد الّهی. التلام علی وا الا ی یساس وهای کیره عمل و 
خرد. سلام بر تو ای دعوت‌کننده بو امه الم والطاعة ای الغاید 
العسوت: وَالسَامی الی‌جاده بزرگ: و سیر دهنده به سوی مقصد نهائی, و 
بالابرنده به‌المَجْد والملی, آالسَلامْ عَلیک یا الْالمْ بالتویل وال پر عنام 
والا و شکوهمند, را 
یادآوری است,آلسّلام عَلَیکَ یا دلیل الشاد. السّلام علیکَ یابن السَاوسلام 
بر تو ای راهنمای رشد و رستگاری, سلام بر تو ای فرزند سروران الََمُجاد, 
آلتلام علی بانج الفاده التفاد السلام علیک باسرافرازد سلام.بن تورای 
فیریه ایا تاه و رت میاه امین و اعفتام. انامه 
سل کلی با تیع آلحکم ور مه الاءسر ام روشن در تاریکی‌ها, سلام بر 

با و رحمت خداوبر نَهَ. ادا ولا اک 
اطخ لله, القائه یم بامر الله ,و برکات اهیر ‏ باه ی می‌د هم ای مولای 
من که 9 نو مطیع, 3 فرمانبردار خداوند, قیام کننده به +امر 
خوافه ای پاراتته. اْفایر یگراقته, اضطفاک اللیر ات 
ی ها ای و به کرامت او هستید. تو را خدا 
برای علم خویش برگزید. و برای رازلستو, وا رک یهُداه. وحصّک ببرهانه, 
ایک بزوجه, َرضیک پنهانی خود اختیار کرد, و به هدایتش تو را عژت 
بخشید, و به برهان خویش تو را اختصاص داد, و با رو) خود تاییدت نمود, و 
توحلیقَة فی َرّضه, وداعبا ی حمَ, وشهیدا لی حَلَقٍَ, وناصرارا به عنوان 
جانشین در روی زمینش, , و دعوت‌کننده به حقش, , و گواه پر آفریدگانش, و 
باری‌کننده‌لدینه, وخ لی بَریبه, وترَجُماناً لوکیه, وخازنا تعلمه,دینش, و 
حخت بر بندگانش, و ان کننده وحیلش؛ رو گردآورنده علم 
دانشش, ومستودعا لجکعته. عَضصَمک الَذ من الذْنُوب, رک من و ۳ 
ودیعه‌نهادن پسندید. خدا «تو را از گناهان, مصون داشته, و 
ازالغئوب. ژ تک با ولا عارفا بحفک, مستر مُسشتبصراً بشأنک,زشتی‌ها پاک و 
مبزا گردانیده است؛ زیارت کردم توا ای وت من در حالی که اشنا تیه 
حق توء آگاه به شأن و موقعیت تور ُهْتدیا بهداک, مفْتِیاً لاترک نیع 
نی , ختعستکا بحبلک ,هدایت‌یافته به هدایت نو» پوینده اثر توه پیرو سئت 
و روش نو چنگ زننده به ریسمان تور خطرعا لأمرک, موالیاً لولیی: معادیا 
لعذوک, عالما بان الحق فرمانبردار فرمان تو, دوست دارنده دوست تو, 
دشمنی کننده تا دشمن 9 می‌دانم که حو"لک ومعک, متوسلا الی الله 
بک» مُستشفعاً الیّه بجاهک, تا اس ی و و 
خدا توسشل جسته‌ام. و به آبروی تو به درگام او شفاعت می‌طلبم, 9 
است عانقد ان لاخ سالد: وال احن‌ما وه لزاتری الخظیم لی بر 


سائل خود و کسی را که به آنچه نزد او است امید دارد ی 
زاثر فرمانبردار شما (ست محروم نگرداند.پس دست‌ها را بلند : نما و بگو؛ 
مه قکما وَففتنی للاٍیمان بتبیک, خداوندا؛ ِ همان گونه که مرا بپرای 
ایمانآوردن به پيیامبرت,والنَصُدیق یکتایک, وعتت عَلَتَ بطاعیه واثباع ملته, 

وهدیتنی و تصدیق کردن . کتابت توفیق مرح یت کردی, و بر._من به آطاعت 
او ,9 پبروی از ]رز او مئت نهادی, واٍلی معر فته ومعرفة الاته من دربن 
وکْمَلت یعَغرفتهخبه شناخت او و شنأخت اهامان از ذرَبّه او هدایت نمودی. 
و با معرفت و شناخت ایشان الایمان, وقبت بطاعتهم وولابتهم الأْعْمال, 
۳ مر شتعبات‌ایمان مرا کامل ساختی. و با اطاعت و ولایت‌شان اعمال مرا 
مورد قبول و پذیرش قرار دادی, و بندگانت رابال۲ّلاة لیم عباد ک, 
وجعَلَهُم مفتاحا للدعاء وا للاجابة بم درود فرستادن بر ایشان واداشتی, 
و آنان را سرآغاز دعاء و وسیله اجابت آن قرار دادی,قضَل عم أجْمَعین 
وعلی مَوّلانا سید نا آخی الحسّن عَلِیْ پس درود ۳ بر همه آنان و بر 
فیلات ما اشوین ها احصوت( ابا الجسن علتن کوسی: ها کعانت مد 
7 ۳ فی الذئیا وَالاخرة وین‌بن موسی, و مرا به واسطه ایشان نزد 
خودت در دنیا و آخرت آبرومند و ارا لعف رین اجعل ذئوبنا هم مَعْفورَه 
وعیوبنا بهم مَسْتور 5 مقژبین )در گاهت( قرار بده, و ۳ بده گناهان ما را 
به خاطر ایشان آمرزیده‌شده. و زشتی‌های ما را به, خاطر ایشان 
پوشیده‌شده, وقر آیْصَنا تکوم وَتوافلنا مب ور ة, وَفْلوبنا بذکرک مَعمَور هو 

واجبات ما را پاداش‌داده‌شده, و مستحبات ما را پذیرفته‌شده, و دل‌های ما 
را به دکرٍ و یاد خودت آبادشده,عأَتْفُسَنا بطاعتک مَسرُورة. وجوارخنا علی 
خِدمَیک مَفَهُورَة و جان و روح ما را به فرمانبرداریت شادمان, و اعضاء و 
جوارح ما را بر خدمت خویش رام‌شده,وأسْماعنا فی خواصک مَسهورة 
وا اقنا من یک مَذرورة؛ و نام‌های ما را در میان بندگان ویژه‌ات 
بلندآوازه, و روزی ما را از ناحیه خودت فراوان و سرشار, وحوَیْجّنا لدبّک 
مَیسورة, برَحمتک پا ار حم الرّاجمین. 

و حاجت‌های ما را با به رحمنت ای مهربان‌ترین مهربانان. 

پس به طرف بالاسر امام‌علیه السلام برو و بایست و بگو: السَّلامٌ عْلی 
القاثم قعام لام نز کشی که در جایگاه‌اَبياء السَلام علی الوارت عُلوم 
الوصا السّلام علی‌اننیاء ایستاده است. سلام بر وارت علوم تر هر کان : 
سلام برجَليقة ال وَحلقة رسوله, آلسّلامْ غقلی زمام الین, أَلسْلام‌جانشین 
خداوند و جانشین رسول او, سلام بر شیرازه دین, سلام‌غلی نظام 
الْْسْلمين, آلسَلامُ لی ضلاح الیا, وغْقدذیر نظم‌دهنده امور مسلمانان. 
باه اضااه توح امور دنا ریالم لام خی با ال 
الاسلام التاخی, السااغمومنان, سلام بر تو ای اصل ي اساش و زیشه اسلام 
تالت. ی رقم تساه علیک با فرعه الصامی اسلا غلیی باه 


تمامٌ الصّلاةبر تو ای شاخه بالارفته و سر بر فلک کشیده آن, سلام بر تو ای 
کسی که تمامیت نمازوالرٌكاة والصیام والحخ والجهاد, وَتَوَفر الق 
والصَدقات و زکات و روزه و حعی و جهاد و کامل‌بودن آن‌ها؛ 9 پس‌اندا زکردن 
غنائم و دریافت وجوهات وامُضاء الخدود الَمْسَتّیات, والأحکام المبتنات. 
السّلامٌّو امضاء و اچرائر حدود معین شده, و احکام بیان‌شده به وسیله شما 
است. سلام‌علیک مها الفعلل علال الله, والْمَحدم عرامَة, آلسلام علیک‌بر 
تو ی گسی که حلال خدا را حلال و حرام خدا,را حرام می‌کنيد, سلام بر 
توا المْفيمٌ خذُود اللّه وَاحكامَة, آلسَلامْ عَلَیک با لدب عَن‌ای اقامه‌کننده 
حدود الهی ,و احکام او سلام بر تو 0 دفاع‌کننده ازدین ال بالْكُمَة 
والْمَوعظَة الحستة, السّلام عَلَیِکٍ آهادین خدا با حکمت و پند و اندرز تیک 
سلام بر و اعالداعت ای الله بالحتة. البالفق.. السلام علیک با هن 
قصْلَهْدعوت‌کننده به سوی خداوند با حچت پرساء سلام پر نو ای کسی که 
فضیلت اوگالسَمّس المَضية الطالِعَة. أَلْمْجَللة بئورها للعالم. لسَّلام‌مانند 
خورشید روشنی‌بخیش آشکار, است, که به نور خود جهان, را روشن ساخته 
اشت:شنلام‌غایی ما الب ات جالسداخ الطاهر والهر اطع ی زو 
ای که همچجولام ماه تابان شب چهاردهٍ 9 چراغ ِِ و نور 
درخشان,والتَجُمْ الهادی, السّلامْ لک یا عِرّ الَمُسْلمین. شاه 
هدانگن هیر شام بر رای مانهعر ت, مسلمانان رو ی 
السلاه علیک با جات الکافویرز اسلامرعلی با تاستافقان لام ند ای 
کسی که سبب هلاکت و نابودی کافران هستی, سلام بر تو ای پدرالسَادة 
الْيامین, السّلام عَلیک ی ی عَن ذکر قطْلِه‌سروران خجسته, سلام 
م‌توانتدا فا ۶ وقَصرّت غن اذراکه الفَصحاآء وتحرت 9 تعت 
قطله‌مقصود خونش را با گفتارشان برسانند( عاجز و ناتوانند, و از ادراک 
آن سخن‌پردازان نارساء و از توصیف فضل شماالحطباء ولَم تنته الیّه 
الخکماء. »دلک فظل الله توتبه مر بسا عخطیبان اسخن ‌سرا-سرگردانند, « 
حکیمان به سوی آن راه نمي‌يابند, اپن. فضل و بخشش خدا اب 
کس بخواهد عنایت‌وّاللَةٌ دُوالقَضَلِ العظیم«(36), آلسّلامْ عَلَیِک یا مَقّلاه 
وعلی اباءک‌می‌کنده و خداوند داراي فضل و بخشش بسیار است. سلام پر 
تو ای مولای من و بر پدران الاکتمين, واَیْنءک الطاهرين, عَرَجُمَ4 الله 
وبرکاتة 

ی اه و فرزندان پاکت. و رحمت خدا و برکات او بر شما باد. 

پس ضریح را بوسیده و نماز زیارتٍ بخوان و بگو: 

پا شامخا فی بعده, پا رنو‌فا فی زخمته, پا مُحیی لمات ای بلند مر تبه در 
دوری‌اش؛ ای مهربان در رحمتش؛ ای زنده‌کننده مردگان یا مُخرح التّبات, با 
ظفو: اللاجور با جاد الفستجیری ای بعرعن‌افرندم. گباهان؛ ِِ بان 


پناهندگان؛ ای پناه‌دهنده حمایت‌طلبان؛ ای سَمع مع السَامعين, پا ارت 
الناظرین, با ضريحّ الْمْسَْتضَرِخینَ شنواترین شنوندگان؛ ای بیناترین 
بینندگان" ای فریادرس دادخواهان؛یا عماد من لا عماد لهّ, يا سَتَد مر لا ستد 
لة يا جر من لاای تکیه گاه کسی که تکیه‌گاه ندارد؛ ای ِِ 
پشتوانه ندارد ای اندوخته کسی که1. [ نو رم اخمعه: آبه: 4 
ذحْرّ لة, يا جر ر الصعفاء یا کترّ الْفْقرآء یا عظیم الّجاء یااندوخته‌ای برای 
او بیست. 1 ۱۳۳۹ و نگهدار اس ای گنج بتهیدستان؛ ای امید درک 
ای‌مَنقد الْعَرّقی. یا مَحَییَ المَوّتی.ٍ یا آمان الخایفين, پا الوّنجات‌دهنده 
غرق‌شدگان؛ ای زنده‌کننده مردگان؛ اي ایمنی‌بخش و ای 
شیور | لها لت پا صانع کل مَصْنوع, پا جایر کل کسیر, پا صاجت‌جهانیان؛ ای 
سازنده هر ساخته‌شده؛ ای التیام بخش هر شکسته؛ ای همراه‌کل غریب. پا 
ویس کل وحیدٍ یا قریباً عَیْرّ تعید, يا شاهدآهر غریب؛ ای همدم هر تنها؛ ای 
آنکه نزدیکی و دور نیستی. خن گواهیعَیر غاب پا غالبا یر مَغلوب. یا حم 
خفن لا ج۳؛ ای چیره‌ای که چیزی بر او 
چیره نیست؛, اي زنده ه هنگامی که زنده‌اي نبوده؛ ای زنده‌کننده المَوّتی, یا 
حور لا الة 1 ارت ديع السماواتِ والاْض, آّت مردگان؛ ای زنده که 
معبودی جز تو نیست: : پدیدآورنده آسمان‌ها" و زمینی, توالْقَیمْ علی: کل 
تفس بما کسبت. آسالک آن تصَلیت ات مَحَمّدحسابگر هر شخص به آنچه 
انجام داده و ؛ به دست آورده است هستی, از رتو می‌خواهم که بر محقدوال 
مخ مَحَمد صلاة ترضيهم وتْحَطيهم)تْحَظيهم (, وئبلْعَهُم افضی و آل محمد درود 
یت درودی که آنان, را خشنود گردانی و بالا برع ۵ اف آخزین 
درجه‌رضاک, وَأنْ ترَحم لیر تیک و وت غی. البی. ووحسشتن رضایت 
خویش رسانی, و رحم کنی به لت و 0[ و ناله و 
زاری‌ام به درگاهت, و بیگانگیام‌من الناس, ۳۹ بک پا كريمٌ, تصدذق 
عَلر" فی هذه السْاعةاز مردم, ار و همدی‌ام به تو ای بزرگوار, در این 
اک و بیع توب تهّدی بها قلبی, 
تَجْمَعٌ بها آشری, ول پهابه رحمتی از ناحیه خودت که به وسیله آن قلیم را 
0 نمائی, و کارم را سامان,دهی, و پریشانی‌ام راشعثی, و بها 
وجهی, کم بها ققامی, وَتَحط پهابرطرف نمائی. و صورتم را سفید 
گردانی, و مقامم را گرامی و آرجمند فرمائی, و بار گرانم راغلی وژری, 
وتَعْفژ بها ما مضی من دْئوبی, وتَعَصمُنی بهاسبک سازیٍ و از دوشم فرود 
آوری, و گناهان گذشته‌ام را بیامرزی. و درفیما بقی من عَمری, وَتستعملنی 
فی ذلک کل بطاعتک» وماباقی‌مانده عمرم مرا )از گناه و آلودگی( مصون 
بداری, و به اطاعت خویش و آنچم, باعث خشنودی تو ویضیک م از , وَتَحْتَم 
عملی باخسنه, وتَجْعَل لی تَوابَه الْجَتَة رضایتت از من می‌گردد واداری و 
مشغول سازی, و کارم را به نیکوترین وجه پایان بخشی, و ثواب و پاداش 
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و ات کر ار ویو تایب فص الصا لب ی علی سال را 
ایو ۵ راز ضالحان: و نیکوکاران رهنمون شوی و ببری, و بر آنچه 
من است از انچه مرا عطا کردی یاری زشناتی: ولا تست بی 
حاسدا لا عَذوا, , ولاتکلنی الی تفْسی طرّقَةَّو مرا مورد شماتت حسودان و 
دشمنان قرار ندهی, و هرگز مرا به خودم واگذار نکنی و رها 
ابدا, ولا أَقَل من ذلک ولا أکتر بات العالمین خص نهد هم ردتی و کمتر. | 
بیشتر از آن, ای پروردگار جهانیان. و سعی کن در دعا کردن به آنچه 
می‌خواهی, وت قبر را,در پیش‌روی خود قرارداده و بگو: 


1 


للم انی رژث هذا الامام مه | باماهته, معتقدا لِفْو ض‌خداوندا؛ من این 
امام ۳ زیارت کردم در حالی که به آمامت او اقرار و اعتراف دارم معتقدم 
به وجوب‌طاعنه, فقصداث مشهده بدْئوبی وی وموبقات 


اثامی,اطاعتش, پس آهنگ زیارت او نمودم با همه گناهانم و بدي‌هايم. و 
نافرماني‌هایم که هلاکت‌بار است, و کنر ة رشان وخطایای وم تغرفة قبوی: 
خستختر | بعفوک, و گناهان و خطاهای فراوانم, و آنچه نو از من می‌داني, در 
حالی‌که به عفو و بخشش تو پناهنده گشته,مُسْتعیذا یجلمکَ, لاجتاً لی 
رکیک, عآئذا رَأفْیک, ۱ آوزده به نیروی نو 
تکیه کرده, به رآفت و مهربانیت پناه آورده‌ام, طلب شفاعت می‌کنم 
ازبولیک وابن أَولیاتک, هب وابن اضفیانی: وآمتنک وابن ولی نو و فرزند 
اولیائت؛ و برگزیده تو و فرزند پرگزیدگانت, و امانتدار تو و فرزندأمنایک, 
وحَلیقیک وَابّن خْلْفاََک, الذین جََلَهُمْ الْوَسیلَة الیامانت‌دارانت, و جانشین تو 
و فرزند جانشینانت, )او لز کسانی است که( آنان را وسیلهر تک 
ور صوانک, وَالدريعة الی رأقتک وَعْفُرانک. أللهُمُرحمت و خشنودیت. و 
0 رآفت و آمرزش خویش قرار داده‌ای. خداوندا واولی حاجاتی الک 
تغعفر لی ما سَلّف من دُنوبی علیو بالاترین حاجت‌های من به درگاه نو 
ی که را باکر بها: ات ری ور نقیت من مر 
و دینی ممّازیادی آن‌ها بیامرزی, و در باقی‌مانده هر مرا ااز ارتکاب 
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گناه( مصون داري» و دینم را از آنچه‌یْدنَسُة وَیِشیتَة ویزری به. وَتَحَمِیَهٌ من 
الرّیب والشک والقسادآن را آلوده و زشت می‌گرداند و لگه‌دار می‌سازد 
بای کر دنمس انوا از هر گونه شک و تردید و فسادوالسي و 

طاعتک وطاعة زشولک. وَذربْته و شرک بازداری, و مرا بر اطاعت خود و 

اطاعت رسولت, و دوه التبا السّعدآء صلواتک عَلیهم وَرَحمنّک لامک 
وَبرَکاک, بزرگوار سعادتمند او ب- که درود و رحمت و سلام و برکافت بر آنان 
باد - ثابت بداری, وتخیینی ما آتتنی علی طاعَنَهم. وَمیتنی اذا ۳ 
تا مرا زنده دلشته‌ای بر اطاعت ایشان زنده بداری ‌ِ هنکامی که میراندی 
برطاعته, وأن لاتَمَخْو من قَلبی مَوَدتَهُمْ وَمَحبَهُمْ وَیْعض‌اطاعت‌شان 
تمیز اتف : و از دلم ارادت_ و محبت‌شان و کینه أعدائهم. َمَرافقة اولیا نم 


وَبرّهم. واسالک پا و ان تفیل دشمنان‌شان, و رفاقت و همراهی با 
دوستان‌شان, و نیکی‌کردن به آنان را محو و نابود نگردانی. و از تو 
می‌خواهم پروردگارا الک نی . منت الی, کبایتی. فعض ال 
معاصِیک, که آن را از من بپذیری و عبادتت را محبوب من و مورد علاقه من 
۳ و نافرمانی‌هایت را ناپسند من و مورد نفرت من گردانی,وتَرْرُنی 
توب تصوحاً ترَضاهاء ونية تحمدذها, وعملا صالحاو به من روزی کت توبه 
خالص و واقعی که به آن خشنود گردی, و نیت پاکی که آن را بپسندی, و 
عفل بیکو وشایسته ای تفباه: حفیی با ارعم م الراجمین. 
که آن را بپذیری, به رحمتت ای مهربانترین مهربانان. 
در هنگام زیارتِ وداع با حضرت امام رضاعلیه السلام, نزد ضریح رو به قبر 
یت و بگو: ۳ 
امین خداوند در زمین او و حجّت 1 بر 18 ی ِِ , وَمَوَضع 
سره, وباب مره تیه , وَصراطهّو خزینه علم او, و جایگاه سر او, و باب 
امرٍ و نهی او و راه او که راست‌الَسْتَقَيم سلام مَوَذع ولا سَیّم ولا قال ولا 
مال, وَرَحمَة الله‌و مستقیم است. سلام کسی که وداع" قت تماند. در ای که 
۵ 1 خسته نشده و افسرده نگشته و ملالت ندارد. و رحمت 
تَه. له صل عَلی مَحَتّد وال مَحَمّد وال عدویاه برکات او )بر 
۳ خداوندا؛ بر محقّد و آل محمّد درود فرست., و قرار بده آمدن ما 
َفْژوناً لول عَلَیِک, ورواحنا تک مَوضولاً تجاح منک,مقرون به توکّل 
اک 
َرُوناً یخن الاجاتةه وَحَضُوغنا ین یدبک داعیأو دعای ما را برای تو 
مقرون به اجابتِ نیکو, و فروتنی باطنی ما رالٍلی رَحمتک, 0 
شفیعاً اٍلی عَفوک, وَارَرَفتا العودّدر حضورت دعوت کننده رحمتت, و اعتراف 
ما را به گناهان‌مان راه شفاعت به سوی عفوت. ار کت ای 2 
لْعود رَیْه, یزخمیک يا رم الرّاجمین. أللهُغْبه زیارتش را و پس از آن 
تا دیگر را روزی ما گردان, به زسمعت ای مهربان‌ترین مهربانان. 
خداوندالتَکعََة ار اْعَهّدٍ متا لزيارة یدنا وامایتا العَفرَوض طاغتواین 
زیارت را آخرین دیدار ما برای زیارت سرور و پیشوای‌مان که آطاعتش بر 
ما واجب گشته است قرار نده,علیْنا, واوْفنا زیارَتة بدا ما أقتناه الک ذو 
اْقَْلٍ العَظیم,و زیارت او را به طور پیوسته و همیشگی تا مادامی که ما 
راز باق ای روز ها کیدان. کف صاحته فضل. و احسان 
فراوان,والمَنٌ الجسیم, وضَلّی ال علی سَیْذنا مُحَقَد وله الطاهرین.(37)و 
نعمت بسیار هستی؛ و درودخدا پر زونه اخضرت فده حاندان با ک 
او باد. 


زیارت امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه در حرم شریف حضرت امام رضا علیه السلام 


فر بایان این کش زارت حضظرت: فد الله الاعظم ارواضا قداه ور جرم 
حضرت‌ثامن الحجح علیه آلاف التحيَة والثناء را نقل می‌کنیم: 

آلسْلام عَلیک يا صاجتبٍ الرّمان , السّلام عَلَیّک یا حلیفءسلام بر تو ای صاحب 
عضر و اسان سلام ی آلسّلامْ عَلیک با شریک 
الْفْران, لسّلام علیک پا رحمان؛ سلام بر لو ای بتریی و هم‌سنگ قران؛ 
سلام بر تو ای‌قاطع الترهان, ألسّلامٌ عَلیک یا امام الژئس والجان. 
ألسّلامٌ‌دارای دلیل و برهاپ. قاطع؛ٍ سلام بر تو ای امام آدمیان و جئیان؛ 
سلامعَلیّک وعلی آبانک الطیبین, مداد ک الطاهرین المَعسُومین‌بر نو و بر 
اجداد پاکت و پدران پاکیزه‌ات که معصوم بودند؛ وَرَحمَة ۳ وب رکائة.(38) 

۵ ر مت ۵ بر کت‌ها ی آلمن نثارتان باد. 


هشت دعااز دعاهای بعد از زیارت 


در این بخش, هشت دعا از ادعیه جامعه را که مناسب است پس از زیارت 
حضرتتاهام وضاعانه السلام و سایر انته هم السلام خماندم مهد 39) 
آنقل می کنیم: 

1 


دعای اوّل )عالية المضامین( 


سید بن طاووس رحمه الله فرموده است: این وا نف است که بعد از 
زپارت هر یک از مه علیهم السلام خوانده می‌شود. 

اللهْمّ ائی رژَرّث هذا الامام مرا بامامته» مُعتقداً لِقَرّض‌خداوندا؛ من این 
امام را زیارت کردم در حالی‌که به آمامت او اقرار و اعتراف دارم, معتقدم 
به وجوب‌طاگنه, فقصداتث مقشهده بدّْوبی وعَیوبی, وموبقات 
اناتی:اطا ی سیسات آه موم با حهه کاها مهس هایس و 
نافرمانی‌هایم که هلاکت‌بار است: 1 ۱ دعاهای مخصوص حرم حضرت 
رضاعلیه السلام را پس از زیارت‌های آن حضرت نقل کردیم. 

دون ان فعطابات. وما تعرکه مت مستیرا بعنه کی کناهان. و 
خطاهای فراوانم, و آنچه ۶ تو از من می‌دانی؛ در حالي که به عفو و بخشش 
تونپناهنده گشته فستنید | تجلمک, راجیا تخفک, لاجیا الی زعنک: عاید اه به 
حلم و پردباریت تا آورده: به رحمنت امید نلسته., . به بیروی نو تکیه 
کزدم: بر أفتک, مها بولیک وَابنِ اولیاتی, صفیک وَابن به رآفت و 
مهربانیت ِ شیفیع خود گردانیده‌ام ولیث لو و فرزند اولیائت؛ و 
برگزیده 7 و فرزتداضفیایی, وامینک وابن امنائتک, وَحَلیفتک وَابن 
خْلفاتک ,برگزیدگانت 9 امانتدار نو 1 فرزند امأآنت‌دارانت, و جانشین, نو و 
فرژند جانشینانت راء آلذین ععلعیم الوسیاه الن خقنی ورضوانک: والدریعة 
الی)او لز کسانی است که( آنان را وسیله و و خشنودیت, و 


وافسظه افیک وتفرانک. ألمم ول حاجتی ایک أن تَعْفر لی مارافت و 
ی خویش قرار داده‌ای. خداوندا؛ و اوّلین حاجت م من به درگاه نو 


آینست که‌سای من نویی:عان کر نها وان خی قما بغی مه کاهار 
گذشته‌ام را با آن که زیاد است بیامرزی, و در باقی‌مانده که مر )از 
ارتکاب گناه( مصون داری,غمری, وتطهر دینی ما یدنسة وَيشینَه وَیرری 
به, وَتَحَهِیة و دینم را از آنچه آن را آلوده و زشت مي‌گرداند و لکه‌دار 
می‌سازد پاک گردانی, ومن الرّیب والشک, والفساد والشء ي, , ولَتَبلنی علی 
ظاعتی از هر کوند شک و تردید, و فساد و شرک بازداری, و ثابت بداری 
مرا بر اطاعت خودوطاعة شولک, ودره للباء السَعداء صلوانک عَلهُو 
اطاعت رسولت, و بزرگوار سعادتمند او که درودورَحْمَنک وسلامٌک 
بر کاتک, و تحین ها حیِینی غلیو رحمت و سلام و برکاتت بر آنان باد. و تا 
مرا زنده 9 برطاعَتَهم, , وّلمیتنی اذا آمنی ود طاعَنَهم. وان لا تج 
من‌اطاعت ایشان زنده بداری, و هنگامیٍ که میراندی ب 0 
بمیرانی. و محو و نابود نگردانی ازقلبی مَوَدتَهُمْ وَمَحََتَهُمْ وبُعضَ أَغْداهم. 
مر افقة ایهم دلم ارادت و محبت‌شان و کینه دشمنان‌شان. و رفاقت و 


‌ تک ک 


همراهی با دوستان‌شان, وَبرّهمْ. واسالک با رب آن تَقبل ذلک منی, ولحیت 
لّو نیکی‌کردن به آان را. و از تو می‌خواهم پروردگارا؛ که آن را از من 
بپذیری, وعبادتک, وَالْمَواظَبة علیّها, ونتشطنی لهاء وبعضَ الیعبادتت و ۲ 
مواظبت بر آن را محبوب من و مورد علاقه من گردانی, و بر انجام آن به 
من نشاط بخشی, ومعاصیک محارمک, , وَتَدَفعنی عنهاء وَتجَنبیی الَفَصبرَ 
فی‌نافرمانی‌ها و محژماتت را تاتتشتد من و مورد نفر.ت من گردانیٍ و مرا 
از آن‌ها دور نمایی, و از کوتاهی کردن درضلاتی وَالاستهاتَة بهاء والراخت 
عنهاء وبُوَفقَنی لتارییها کمانماز و کوچک شمردیر آن, و سستی کردن در آن 
مرا بازیداری؛ و توفیق د هی برای انجام آن آنگونه که‌فرصت مرت به» 
علن سنة زسولک صلوائک عَلیّه والهواجب ساخته‌ای و به آن دستور داده‌اي 
به روش پیامپرت - که درود تو بر او و آل اووَرَحْمَّکَ وَبکائک, حُضُوعا 
وَحُسْوعا, وَتسرَح صَدُری لایتآعو رحمت و برکاتت باد - از نظر خضوع و 
خشوع. و به من شرح صدر عطا کنی برای پرداخت ال کاة, واعطاًء 
الصدقات. وَبَذل المَعْرّوف لْاخسان, الیز کات و دادن صدقات, 9 بخشش 
نیکی و احسان به شيعة ال محمد دٍ وَمَواسانَهم, ولاتتوفانی الا بعد تقد أنْ ترَرّقنی 
حغّپیروان آل محقد و باری آنان, و مرا ات متیر عد ان ان 
حج‌بیتک الحرام. وزیارة قبر تبیک, , وقَبُور لا عَلیهم السّلام .خانه خودت» و 
ِ فیر پیآمبرت, 1 قبور ائمّه ۳ - که بر آنان سلام باد < روزیم 
کرد ان ,وأسالک پا رب توب توح ترْضاهاء ویب تحمَدذها, وعمَلاو از نو 
می‌خواهم ۴ ای پروردگار من؛ - توبه خالص و واقعیٍ که بو خشنود 
گردی, و نیت پاکی که آن را پیسندی, و عمل‌صالحا بل وَأن تفر لی 
وَترحمنی اذا ۱ تن عل که و شایسته‌ای که آن بپذیری: و 
هنگام وفاتم مرا مورد مقفرت و رحمت خویش قرار دهی, وسَکراتِ 
الَمَوْت, وَتحشرنی فی زمره محمد رٍ وَاله صلواث اللهسختی‌های جان‌کندن را 
بر من آسان کنی, و در زمره محقّد و آل او - که درود توعلیّ وَعَلََهم, 
وئدخْلیی الحتَة برَحمتک, وَتَجْعل دمعی رای امن آنان باد - محشور 
گردانی, و به رحمت خود مرا وارد بهشت نمایی, _و گریه‌ام رافی طاعتک. 
یحاری فعادیق نی که وی عص‌فاوو راخ اطاعت: خویش 
فراوان؛ و اشک چشمانم را در آنچه باعث تقزب من به تو می‌گردد جاری 
شا و فلت فراعلی. اولبایی, عتظوتی اف هه انریا عون العاهات 
والافات, نسبت به اولیاء و دوییتانت عطوف و مایلٍ فرمائی, و مرا در این 
دنیا از, بیماری‌ها و آفت‌ها ,والْمراض السفیدم والأسقام الخر مت وجمیع 
آئواع البلاعو مرض‌های سیخت, و دردهای زمین‌گیر کننده, و هر نوع بلا و 
حادثه‌ای مصون بداری,وَالْحواتِ, وتضرف قلبی غَن الحرام. ونتَفْضَ ان 
معاصیک, و قلبم را از حرام بازگردانی, و نافرمانی‌هایتٍ را مورد تنقر من 
قرار دهی؛ ,روخب ال الحلال, و تف تفتح ال ٩‏ بوابة, وَتَتَبت نیت فعلی و حلال 


را محبوب من و مورد پسندم نمایی, و درهایش را به پویمر_ بگشائی, ۳ نیتم 
را ثایت و کارم راعليه: ومد فی: وی وتغلق ابوابِ آلهخن: علن 
وَلانسلینی‌بر آن استوار سازی, و عمرم را طولانی, و درهاٍی غم و عصه نه را 
بر من ببندی, وما منت به علیت, ولاتسْتر سَیتاً ما آحسئّت به الی, 
ولاتلزع آنچه بر من عطا کرده و بخشیده اي از من مگیری, و چیزی از آنچه 
احتیان کرده‌ای بانتستاتی, وفتی العم التی العفت: ها لو وترید فیما 
ی نصا عفه نعمت‌هایی را که به من مرحمت فرموده‌ای جدا| نسازی, 
و آنچه غنایت کرده‌ای زناد کنی: و آنرا مضاعفآضعافا مضاعقة, فترژقی 
مالا کثیرا واسیعاً سائغا, نیت نامیاو چندین برابر گردانی, و مال زیاد فراوان 
دلپذیر, گوارا بالنده‌وافیا, وعزّا باقیاً کافیء وجاها عریضاً قنیعاء وه 
عٌَکامل, ۰ و عرّت پایدار کفایت کننده, و آبروی بسیار بازدارنده, و لعمت 
پترشارها گ یی بولی ق اتطالت الی روا موارد اعد فراکیر 
روزی‌ام تضاینی + و شزا به روسیله آن از درخواست‌های نارواء و موردهای 
دشوار بی‌نیاز کرداتی: و خی منها معافا فی دینلی وَتَفُسی وَچلدی, وم 
أَعطیتنی‌و از آن رهایی بخشی با عافیت در دین و جان و فرزندم, و )در 
آنچه عطا کرده‌ای‌وَمَتحتنی, وتحفَظ لو مالی وجميع ما حوّلتنی, وَتَقبضَ 
عنی‌و بخشیده‌ای, و آنچه را دارم وربه من داده‌(ی ترایق نکه. ازع دایدی: 
اْجبایرة. وتردنی الی وطنی, وئبلقنی نهایة آقلی فی‌دست جیّاران و 
زورگویان را از تعدّی کردن بر من ببندی و بازداری, و مرا به سرزمین 
خویش بازگردانی, و به نهایت آرزویم‌دئیای واخزتی, وَتَجْقل عافَبَة ری 
مَحَمَودة حسنه سَلیمة, در دنا و آخرت برسانی, و سرانجام کارم را 
پسندیدو و نیکو و بی‌ عیب قرار دهی؛, و ی رحیب الطَدّر. واسیع الحال. 
کمن الق تعیدآو مرا شکیبا و باحوصله و خوش‌اخلاق, و دورمن الْْحّلِ 
والعلم والتفاق وَالْکدّب وَالبهّتِ, وقوّل الدّور از بخل و خودداری, و نفاق و 
دروغ و بهتان, و زورگویی و 0 نادرست قرار دهی,وَترْسَحّ فی قلبی 
محره مَحَمد وال محعمد در وشیعتهم, , وَتَحرّسنی‌و در دلم محبت محمد و آل 
محشّد و شیعیان اٍیشان را رسوخ دهی_ و ریشه‌دار نمایی, و محفوظ بداری‌یا 
رب فی تفُسی وأَهْلی ومالی وَولدی وَأَهْلِ خزاتتی واخوانی- ای پروردگار؛ - 
خودم و اهل و عیالم و مالم و فرزندم و آنان‌که سرپرستی ایشان را به 
عهده دارم و برادرانم وَأَهل مَوَدّتی ودربّتی برَجمیک وجودک. للم هذو 
حاجاتی‌و دوستانم و ذژیه ام را, یه ۰ و جودت. خداوندا؛ اینها نیازهای 
من به عند ک» 3قد اسشتکتربها لِلَوّمی قسشتحی: هی عند که جغیر خْدرگاه تو 1 
است, و آن‌ها را زیاد می‌شمارم به خاطر پستی و بخل بسیارم ِ 
از آن نزد توخقیر هُ, وَعَلَیَک_ سَعله یِسیره» قأسالک بجاه محمد وال 
مَحَمّدٍکم و ناچیز است, و انجام آن بر تو ساده و آسان است, پس از تو 
تراهم به ام سرتسد و ال تما لاسام ری 


ويحفَهم عَلْیک, قیما أَوجبّت ت لهْمْ,- که , بر او و بر ایشان سلام و درود باد - در 
پیشگآهت, و به حق ایشان بر _نو» و به آنچه بری ایشان واجب 
گردانیدی وبساَیر أئبییک وَرسْلک وأضَفیایک, وأولیَیِکَ الْْخْلَصینَ مِنّو به 
دیگر پیامبرانت و رسولانت و برگزیدگانت و اولیاء بااخلاص و پاکت از 
میان‌عبادٍ ک, وباسمک الاأعظم العطم لا قصیتها کلها, وَأْسْعَفْتنی‌بندگانت؛ و 
به نام بزرگت, به ان نام بزرگت رکه همه آن‌ها را برآورده سازی و ,مرا 
حاجت وا گردانی,بها, 1 زب ات را رو وفع صاحتبت هذا اقب 
فِیَّ.و مرا از آنچه آرزو و امید دارم محروم نکنی, و صاحب این_قبرٍ را در 
مورد من تیفتع رمفن: کرذانی‌ما. شیدی با علیع اللهه ما آفیق الله. آاسالی: آن 
تسف لی ی اللوای سرور من؛ ای ول خدا؛ ای امین خدا و مورد اطمینان 
او؛ از تو درخواست می کم که شفاعت کني برای من به درگاه خداوندعَز 
وَجَلَّ فی هذو الحاجاتِ کلهاء بِحق اباَیکَ الطاهرین, وبحقْعرٌ وجلْ در مورد 
همه اين نیازها و حاجت‌هایم. به حق پدران پاک و به حقّآوّلادٍک المنتَجَبین 
قَانَ لک عفد اللّه تَقدسَب انشها م۶ لت زلةفرزندان برگزیدوات, که براستی 
بو نزد خداوند - که نام هاپش مقذس است - مقام الشربعَة, ة 
الجَليلة. والجاح العریض. للهْة َو عَرَفث‌ارزشمند و رتبع والاء و اه 
فراوان دلری. خداوندا؛ اگرمن هو أَوِجَة عندک من هذا الامام ومن ابایّه 
بای الط هرین کسانی را می‌شناختم که نزدر تو از اين_ امام عزیز و پیران 
و فرزندان پاکش عَلَيهِمٌ السّلامٌ والصَلاه َجعلتهم شفعاتی: قَدَمَنَهَم آمام 
حاجّتی- که بر همه آنان اضر در ود اف آیوصدتن ماد آنان را شفیع 
خود قرار, می‌دادمٍ و 1 را تشبانیش عظلیانق هد, فاسمع صتوه وَاستجب 
2 وافعل بی ما انت ان خواسته‌ها و نیازهایم مقذم می‌نمودم, پس دعایم 
را پشنو و یرایم به اجابت_برسان. | تو شایسته آن هستی با 
من‌أَهَلَة, با أََحَم الّاجمین. له وا تفص 3 عسلی وم رشار کن, اج 
مهربانترین مهریانان. خداوندا؛ و هنشت رت تفبیت‌:دبه آن ارسای 
نیرویم توا 317 فطتتی, من صالح دینلی وذنیای واخرتی, فامتن به و 
تیزهوشی و زیرکی‌ام به آن نمی‌رسد و صلاح دین و دنیا و آخرت من است, 
تو به ان‌علیت. واخفظنی واخرّشنی. وَهبٍ لی وَاغفر لی, وَمَن ارادّنی‌بر من 
مثت گذار, و مرا نگهدار و حفظ کن, و بر من بیخشای و مرا مورد آمرزش 
قرار بده, و هر کس به من اراده‌یشوء او مرو من شیطان مرید, 
سلطان عنید, اذ مخالف‌بدی ات بان وان رشان کی پباشد, یا 
ِِ عنادپيشه منحرف» پا _مخالفتٍ داشته باشد با من‌فی دین؛ اق مَنازع 
دنیا, 1 حاسد عَلیت نعمَ؟, او ظالم آودر دین» پا کشمکش داشته بااشد بر 
سر دنا پا حسد ورزد به نعمتي که دارم, پا ستمگر باشد یاباغ» قاقبض 
عنی یدة؛ واطرف عنی کیدَه, وَاشعلهة بتفسه,جنایتکار, دست او 1۳ نسبت به 
من بیتزت و فکر ‏ ه۵خبله اما آزد‌فود بان کردان: و او رابه خودش مشغول 


ساز, واکفنی سره وَسَرّ آثباعه وشیاطینه, وَأجرنی من کل ما یَْرّنی‌و شرژ 
او و شرّ پیروان و شیاطین او را از من کفایت کن, و مرا از آنچه به من 
زیان رساندوبجَجحفَ بی ؛ وَعطنی جميع الحَیر کله, ممّا عَة وممّا لاو بر من 
بیش از_طاقتم فشار اور در امان بدا و همه ِِ ناد ان آنکه می‌دانم 
داعم اللیم ضل علی نو وال خحنده واکفر ال علوالده می‌دانم جه 
من عطا فرما. خداوندا؛ . درود فرست بر محقّد و آل محمد, و بیامرز مرا و 

پدر و مادرم را ,ولاخوانی واخواتی, وا عصافو وعمَاتی, وآجوالی 9 

برادران و خواهرانم راء و عموها و عفه‌هایم راء, و دائّی‌ها ۵ خالهايم 
راءوآجدادی وجَدّاتی, وَاولادِهم ودذراریهم. وَاژواجی وتو ره و 
ماد ب زرگ‌هايم راء و فرزندان و نسل ایشان را, و ههسران 9 فرزندانم 
راوأفْربائی وأضدقانی, وجیرانی واخوانی فیک, من اَهْلِ الشْرْقٍ‌و همه 
نزدیکانم و دوستانم راء, و همسایکان و برادران یعنام راء, از پشرق 
زمین باشنده | لعوب: 1 هل مَوتی من الَمْوْمنین وَالمَوْمناتِ. الایاءیا 
مغعرب زمین» و همه کساني را که با من محتّت,دارند از مردانو زنان 
موّمن, زنده باشْندمَهُمٌ وَالأمواتِ, ولجمیع مَن عَلْمنی حَیْرا و تلم متّی 
علما.؛ ی ی و ار او ۳ 
آموخته باشند یا از من علم و دانشی فراگرفته باشند.أهُمَ رهم قی 
صالح دعا نو وزیازتی لِمشهد خعْتک‌خداوندا؛ شریک گردان همه آنان را در 
دعای شایسته من و زیارت حرم )باصفای( حچت وولیک, وا نت رکنش فی 
صالح أَدْعيَتَهم مٌ, برَحمتک يا ارَحَم و ولیت. و شریک نما هرا در دعاهای نیکو و 
شایسته آنان, به رحمتت, ای مهربانترین‌الرّاجمین, ول ولیک مهم السلام, 
وَالسلام عَلیّک وَرَحمَة ای انا و از طرف همه آنان به ولوث خویش 
سلامٍ برسان, 1 یا سیدی ومَولای -پا 
فلان بُن فلان- ضلی ال علیک,و برکات او بر تو باد. ای سرور من؛ و مولای 
من. : - ای فلان پسر فلان - درود خدا بر توءوعلی ژ[وجک وبدّنک, ات 
سیلتی ای ال , ودریعتی الیْو,و بر روح و چسم تو تو وسیله هن به سوی 
خداوند و راه ارتباط من با او هستی,ولی حَقٌ موالاتی وتأمیلی, قکُنْ 
ی عَرٌ وَجَل فی‌و من حقّ ارادتمندی و آرزومندی به حضرتت 
دارم پس شفیع من باش به درگاه خدآوند تبارک و تعالی درالوْفُوفِ علی 
قطّتی هذو, وضرّفی عَن مَوْقفی هذا بالتجح, ویمامورد آنچه آگاهی از قصّه 
مین و در مورد بازگشتم از اين جایگاه 8 با موفقیت و روا شدن سَالَْه 
کلف بر حفیه فقو رنه الم ا ری شا ای لا هه خوانت دای با 
قدرت و رحمت اور خداوندا؛ به من عقل کامل. و اندیشه و خردراججا, 
۳ باقیا, وقلبا کی وعَمَلا کثیرا, وادبا بارعا,بیشتر, و عژت پایدار, و قلبی 
پاک, و عملٍ بسیار, و ادبی برتر و شایسته‌تر روزی فرما,واجُعَلْ ذلک کل 
لی, ولاتَعَلة عَلَم, برَمتک با أرَحَمّ الرّاجمین.(40)و همه آن‌ها را به نفع 


من قرار بده, و بر ضرر من قرار مده, به رحمتت ای مهربان‌ترین 
مهربانان. 


دعای دوم 


مستحت است این دعا بعد از زیارت امام رضاعلیه السلام و نیز سایر 
امامان‌عليهم السلام خوانده شود: 

للمَة ان کاتثك دْئوبی قذ ٩‏ أحلقت وجهی عَند ک, و اگر گناهانم 
مرا نزد نو نف این ساخته, قدعانی عیی, وحالث بیّنی بتک قأسالک ان 
تفبل علی‌دعايم را از رسیدن به درگاهت با 2 
فاصله انداخته است, پس از تو می‌خواهم که‌پوجُهک 1 و 
رخمتک, وثلرل علیة بترکایک.با چهره کریمانه‌ات بر من ِِ 1 
رحمنتٍ 1 بر من بگسترانی, و پرکانت را بر من نازل سازی.وَاِن کاتث قذ 


1 


ما 


عتقت: آن ترفع ی ای ضوتاه اد تقفی لمع دلایو اکر کناهانم مان ده از 
اینکه صدایم به سوی تو بالا روت سا کناهم ۱ را یمرزی و تتجاور عَن حَطیتَة 
هِک قها آنا ذافشتجیژ یگزم وگهک‌یا از خطا و اشتباه هلاک‌کننده گذشت 


کنی, پسِِ نون من من به کرامت و بزرگواری ذاتت‌وَعرّ جلالک, وَمتَوَسل 
الاک وفتقثن الیک بات لک التک.و عت و شکوه جلالت پناهنده 
گشته, و ,می‌یابم به وسیله محبوبترین 
آفریدگانت, وأَرَمِهمٌ ۶ علیک وأَوَلاهم یک وأطوَعهم لک, واغظمهم مَن لَهّو 
کرام ترنن آنان" در پیشگاه نو و شایسته‌ترین آنان سبت به نوه و 
فرمانبردارترین ایشان برای تو, و پاعظمت‌ترین آنان از جهت منزلت‌ومکانا 
عند ی: محمد د وبعترته الطاهرین, [ الَهُداة المَمدبین, 9۰ موقعیت نزد نو 
)حضرت ( ۳ الله علیه وآله وسلم و به وسیله عترت پای اوء 
امامان هدایت‌یافته هداینگر,آلذین قرضت علی حلفک طاعَتَهم, وت 
يمَوذُتَهم, , وحَعَلتَُم که اطاعت‌شان را بر همه مردمان _واجب ساختی, و به 
مودذت و9 دوستی ایشان 7 دادی, و آنان رالاة الأْمر من بعد سولک, 
صلی ال عَلبّه والله. با مذل کُلّبعد از پیامبرت سرپرست امور قرارشان 
دادی, که درود خدا بر او و آل او باد. ای خوارکننده هرجبّارِ عنید, ویا مَعز 
الْمْنین تلع فخفودی.. فهب لی تفستی‌ستمکر زور گوی عناذييشه:. و ای 
عزیز گرداننده مقمنان تاب و توانم به پایان رسیده است. 1 پس اکنون مرا 
ببخش,السَاعة, ورَحمة ملک تفر بها رت ی از 
ناحیه خودت بر من مثت گذار, ار 

سپس ضریح را ببوس و دو طرف گونه‌ات را بر آن بمال و بگو: 

للم نَّ هذا مَسْهَذٌ لایرَجُو من فاتثة فیه رَحمتک. آن بنالها فی‌خداوندا؛ این 
زبازتکاهن است که کسی اگر رحمت تو در آن‌جا از او فوت شود, امیدی 
نیست که درغیّره, ولا أحَد شْقی من امرَء قَصَده مُوَمْلاً قابِ عَنَهْ خایباغیر 
اینجا بدست آورد, ۵ کیت تقی نر ار انشانی تشتت کهسا آررد. و اند اشحا 
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بیاید و محروم بازگردد. للم ی غود یک من شَر الذیاب. وَحَيبَةٍ الَْْقَلب, 
والمْناَسّتخداوندا؛ به تو پناه می‌برم از دی باز کشتره: و ناامیدی هنگام 
باز گشت. و منأقشه و کشمکش علند الچساب, وحاشاک با رَبٌ آن تفر 
ظا عون طاعی وفت حسابرسن: ات مرن مه نو ات 
پروردگارا؛ - که اطاعت ولیّت را با اطاعت خویش,ومُوالاتة یمُوالایک, 
وَمَعَصیتَةُ یمَعصییک, تم ویس زایْرَهْ.و دوستی و پیروی او را با دوستی و 
پیروی خویش, ۳ ۱9 او را با معصیت و نافرمانی خویش 
مقرون گردانی, سپس زائرشوالمْتَحِّلَ من بعد البلاد (لی قبره؛ وعرّیِکَ با 
رب لاینْعَفذُرا و آن‌که سختی راه و دوری آن را تا کنار قبر مطهّر او تحگل 
کرده مایوس و ناامید ,گردانی؛ : سوگند به عرْتت - ای پروردگار: 
خی افو که ۳ 
دارد. 


دعای سوم 


خا اما ی ادا اما اه مان ی 
السلام مستحتٌ است: 
با قلت الم ان نی کین الام خر ول وبا نی علئها الاای ولین خدا؛ 
همأنا میان من و خداوند عزیز وال گناهانی است که جز رضایت و خشنودی 
شما آن‌ها را از بین‌رضاک, فبعق من 9 ۳۹ سره, وَاسْتعاک اهر 
۳ پس به حق کسی که شما را امین راز خویش قرار داد, و 
سرپرستی امور عالم و نگهبانی خلق را از شما خواست,وَقَرَنَ طاعتک 
بطاعیّه, وموالاتک بقوالایه, ول صلاع حالی‌و اطاعت شما را به اطاعت 
تویش و پیروی شما را به پیروی خویش مقرون گردانید. اصلاح حال مرامع 
عر وجل: واغعل عظی من زیارتک تقلیطی بخالصی‌با خداوتد تبارک و 
3 7۳ باش. و قرار بده بهره مرا ۳ زیارتت. مخلوط کردنم 
باژارک آلذین تال ال عَّ وج فی عثّق رقابهم. وَتلعث‌زاتران خالص 
خویش که از خداوند آزادی آن‌ها را درخواست فی کلف و ثواب والَیْة فی 
خسن توایهم. قها آتا البوْم یقثرک لیذ ویخشن‌پاداش نیکو برای آن‌ها از 
درگاه او مایل و مشتاقی. اکنون من امروز به مرقد پاکت پناه 
آورده,دفاعک ان فتلافنی پا مَوّلای ار کنی: واسال اللّو به دفاع و 
حمایت نیکویت ۳ پناهنده گشته‌ام, پس به داد من برس ای مولای من 
و مرا دریاب. راز شداوندی فعل قی آمره: قانٌ لک عند الله مَقاما کریماء 
)وجاهاعزیز والا در مورد کار من درخواست, کن که براستی برای تو نزد 
خداوند ععامی ارجفد اه ارمی‌عطیها( خلی ال عاک شام سا 
(42( 
شایانی( است, درود خدا و سلام او بر تو باد. 
1. بحار الأُنوار: 173/102 


دعای چهارم 


ِا این دعا نیز پس از زیارت حضرت امام رضاعلیه السلام و سایر 
مه اطهارعلیهم السلام‌مناسب است: 
َو وَجدث شفیعاً أفْرَبِ ایک من مُحقّد واه بیْیوخداوندا؛ اگر واسطه 
و ۲ می‌یافتم که به حضرنتِ توفیکتر از فد و اهل بیتالأ یار 
التبا ء الرار, عَلیّه وعَلیهم السّلام. لَاسْتسْتَعث بهم‌پاک پرهیزکار نیکوکار 
او - بر او و بر آنان سلام - با نفد او را به درگاهت شفیع قرار می‌دادم,|لیْک, 
وهذا قَبْرٌ وَلِیٌ من أولیایک وَسَیّدٍ من أصفیایک. وَمَن‌و اين قبر ولیّی از 
اولیائت, و سروری از برگزیدگانت اپست, و کسی است که فرصت ح 
الق طاعتة. قدٌ جَلنة ین یَد, سالک يا رَب‌اطاعت او را بر همه خلق 
واجب کرده‌ای, که در پیش‌روی خود قرار داده‌آم. پروردگارا؛ از تو 
می‌خواهم بح مَبته طبر یم وبحفه علیک, ما تظات الم نَظرَة رَحيمَة من‌به 
حرمت و آبروی او نزد تور ی از روی رحمت و 
مهربانی به من کنی,تظراتک, تلم وَتصْلْحٌ بها حالی فی الخْئیا 
لخد که با ۰ نگاه, پریشانی او مرا برطرف کنی, و حالم را 
در دنی و آخرت اصلاح نمایی,قانکٍ علی کل شی ء قدیژ. للم نَّ دنوبی لا 
عدد : کد رقت ارت لام عَلفث ۳ شَفاعء شافع دون آولیاتک تقد 
از اندازه تجاوز کرد, دانستم که شفاعت هر شفیعی غیر | اولیانت کارسار 
نیست,علها, قَوَضَلثْ الَمسیر فی بلّدی, قاصدا وَلک ائپلیری پس ۳ 
مسیر را پیمودم و با شادمانی آهنگ ولی تو را نمودم,وَتلقاٌ مه بالفو وه 
الوْتقی, ها ات پا مَوّلای قد اسْتشعَعث و از طریق او به دست‌آویز محکم و 
مورد اطمینان آویختم, و اکنون این 1 منم - ای مولای من؛ -به الیک, أَفسَفث 
به عَلیک, قارَحم ۱ وَافْبِل تَوَبتی ,که به: یله از به در او مات 
جسته‌ام, و به او تو پا سوگند داده‌ام, پس به غربت و تنهائی من رحم کن. 
و توبه‌ام را بپذیر له الب ۷ اعول علی صااکف ساعت عی: ولا ان 
یکستَهٍخداوندا" همانا من بر عمل صالح و شایسته‌آی که در گذشته انجام 
داده‌ام تکیه نمی کنم, 9 به کار نیکویی کهتقوم بالحَتَة 7۳۹ ولو ی قَدَمث 
حسناتِ جمیع حلقک, تُْاز طرف من حجٌْتی بپاً دارد اطمینان ندارم, و اگر 
خوبی‌هاي همه آفریدگانت را پیش فر ستم, . سپس خالفث طاع۶ه آقلایک 
تث لک الحسَناث مُرعِجَةٌ لی عَنّبا فرمان اولبائت مخالفت کنم. و 
اطاعتشان سرپیچی نمایم, هر آينه این خوبی‌ها مرا ازچوارک» عبر 3 
بینی وَبین نار ک, فلذلک علمث ان افصَل‌جوارت دور فقف دا نت و میان من 
و آتش خشم نو فاصله : نمی‌اندازد, پس به خاطر این دانستم که 
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تهترین‌طاعیي .طاعه آولبایک. اللفه اکعم وعمن بفن خوکفت بهاضاعت‌ها 
همان اطاعت اولیاء تو است. خداوندا؛ رحم _کن روی‌آوردنم ۳ به خاطر 
کسی که به وسیله او بهلیِک, قَلقَدٌ عَمت آئی یر واجد أعْظَم مقدارا 
مِبْهُمْ, لِمَكانهم‌تو روی آورده‌ام, و به تحقیق می‌دانی که من پیدا نکردم 
کسی را که ارزشی پیشتر از نان داشته باشد. به خاطر منزلتی که 
افتان‌می سا اوحم ار ات المع اس تام موه یر مولیی رو بو 
دارند ای ی مهربانان. خداونداء همانا تو به نیکی کردن و اختان 
توصیف شده‌ای, و ولیت‌بالشْفاءة لِمن أتاخ ‌ مَعْرُوف. فاذا شفع ف خحص ار 
کان هک به شفاعت‌نمودن نسبت به آنکه به درگاهش آید شناخته شده 
است, پس هنگامی‌که در مورد من به فضل و کرم خویش شفاعت کند, تو 
با چهره‌عل مَقبل وادا کان وجْهّک علَنَ مفیلا أصَبتْ ۵ من ال تلزلا رحمت 
با من روبرو می‌شوی, و هنگامی که با چهره رحمتت با مج 
درجه و رتبه‌ای از بهشت دست مییابم.أللهَمٌ ما آتوَسَّل یه یک أَن 
یالرّضا وَالنّقم. ألهُمُخداوندا؛ پس همان‌گونه که به وسیله 9 
توسّل می‌جویم که فان من به خشنودی و بنعمت‌ها منت گذاری؛ خداوندا؛ 
آزضه عَت. ولاسَحَطه لین 1۳ هوتا به دلاساها فیع, واجعلا آهرا از ما راضت 
گردان, و بر ما خشمگین مساز, و ما را به وسیله او هدایت کن و در مورد 
او "مراه مفرفا و ما رافنه‌علن ال الدی تقار مر واضف طاعتی ال 
خالص‌در مورد 7 بر همان راهی که او ۳ اختیار فرمودم‌اي قرار بده. و 
اطاعتم را به نّت‌نیتی فی تَجّتی, با ارحه. ال اخفن. لاف صل علی 
خبارخالصم در تحبّت و ارادتم بیفزاء ای مهربان‌ترین مهربانان. خداوندا؛ بر 

تفترین حاعک مَحَمد واله, کمَا انتجبتهم جبتمده کم العالمین, َاحْتَر تَهَمٌ ی 
مد و ال او نرود فرست؛ ای بکه ایشان را بر همه جهانیان 
برگزیدی» و از روی‌علی علم من للاَولينَ. أللَهم وصل علی خُجْیکَ, وضَفُوتک 
من علم و آگاهی آنان را از میان پیشینیانٍ احدار نمودی. 0 و درود 


۳۱ 


فرنیشت بر حجتت و برگزیده‌ات از میان‌بر , آلتالی لتییک: آلمفیم لأفرک 
عَلی تن آبی طالب, وَضل مخلوقاتت, ۳ وتات فا سس ار 
با امر نو بوده, ایعنی "«حضرت( علی بن ابی طالب. باه درود 


۱ ول علی العش بر 
حضرت ( فاطمه زهرا سرور زنان جهانیان, و درود فرست بر امام 
حسن والْحسَیّن شتفی عرّشک. 3 خلقک علییک. وَذعایهم الیی: 9۰ امام 
حسین دو گوشواره عرشت, و دو دلیل و راهنمای خلقت بر تو, و 
دوب ده آنان به سوی توألقْة صل علن علی وَمَحَمد َجَعَفر 3موسی 
وعَلی و مَحمّدخدا وندا؛ و درود فرست بر امام سجاد, و امام ,باقر, و امام 
صادق و امام کاظم و امام رضا و امام جوادوعلی والحسن والخَلّف الطالح 
الباقی, مصابیح الظلام, و امام هادی و امام عسکری, و جانشین شایسته 


باقی‌مانده؛ آن چراغ‌های فروزنده در تاریکی‌ها ,وخججک که جمیع الأنام, 
حَزنة الیلم آن یعدم وحماق الذین و حجت‌هایت بر همه مردمان,. خازنان 
علم وردانش از مقدومشدن ان و حاهیان دین أن يِسْقم, صلا؟ کون الجزاء 
علیما : تم رضوانک, وتوافی اد بیمار شندن: آن؛ درودی که پاداش تو بر آن 
کاملترین رضایت و خشنودیت,؛ و برکات‌برکاتک, و کر انم اخسانک. للم 
العن اعداعف من آلجن النددات. ی اسان کرسانهات اشد. خراوندا 
دشمنان ایشان را از طایفه جنْ‌والاس اجمعین, وضاعت علنهغ الْعذاتِ 
الألیم, وَالسْلامٌّو انس همگی را لعنت کن؛ و عذاب دردناکت را بر ایشان دو 
چندان گردان: و سلام علیّک وَرَحمة ال وبرکانة (43) 


و رحمت خدا و برکات او بر تو باد. 


دعای پنجم 


یا 5ا در الْجايقة. وَالرّحْمَةٍ الواسعة. والمتن الَمتتَايعه)خداوندا؛( ای 
دارای قدرت, کامل و دربرگیرنده؛ و رحمت گسترده, و نعمت‌های 
پیاپی,والاء الْفْتوایََة. والأیادی الْجمیلَة )الجَلیلغ(, وَالْمواهب‌و الطاف 
پیو سته, و احسان‌های نیکو اب( ۰ و بخشش های‌الَجَزبلة, صَلَ علی مَحتّد 
وال مد محَمّدن الضادقین, وَأعطنی‌فراوان. درود فرست بر محشّد و آل محشّد 
که اهل صدق و راستی‌اند. وشوّلی, وامْمَغٌ شَقلی, ول شقنی, ورک 
عفلی از قمی,جوایت ام را عطا و رشان اطر وتا ستاحانن 
مرا برطرف کن, و عملم را پاکیزه گردان, و پایم را ملغزان,ولاتکلْنی ٍلی 
تن طوَقءَ عین ابدا, وَلائحَیبت اون : ولائبدو چشم به هم زدنی مرا 
هرگز به خویش وامگذار, و طمع مرا ناکام مگردان, وعوَرّتی, ولائهَتک 
سثری, ولائوجشنی ولائوّیسٌنی, وک بی‌زشتی مرا آشکار مساز, و پرده 
پوشش مرا کنار مزن, و مرا دچار وحشت مگردان و مایوس مفرما, و 
نسبت به منرئوفاً تحیماء وامدنی ورکنی وَطهُنی. وضفنی 
واضطفنی, رئوف و مهربان باش, و هدایت کن مرا و پاک و پاکیزه‌ام نما, و 
مرلباصفا گردان و بر گزین:1. کنات .فی الذیارات والادعته:)مخظوط (: 36. 
وجلضنی واستخلصنی واضتعغنی ی واصْطتَعنی وقرّبنی ,و مرا خالص فرما, 
و )از بدی‌ها( رهائی‌ام بخش, و مرا نیکو, ساز و تربیت کن, و به درگاه 
خویش نزدیک کردان:ولانبا قدتن کی وَالطّف بی؛ وَلائحفنی ) و لاح تخیینی (, 9۰ 
از خود دور مکن, و به من لطف کن. و مرا پوشیده و کنار مکن, )و ناامیدم 
مساز (وَأکُرفنی وّلائهنی, وم آسالک قلاتکرمنی, وم لا اسالک و گرامی‌ام 
بدار و پستم مکن, و آنچه 9 درخواست نمودم مرا از آن محروم هفرما, 
و آنچه نخواستم برایم‌قَاجْمََةُ لی, یرخمتک يا أرْحَم الرّاجمین. واشالک 
يِخَرّمَة وجهک‌فراهم فرما, به رحمتت ای مهربانترین مهربانان. و از تو 
می‌خواهم به حرمت ذات‌الکریم. بح مّة تبیک مَحَمّد صلوائک عَلیّه واله, 
وبحْرَمَةبزرگوارت, و به جرمت پیامبرت )حضرت( محمّد که درود تو پر او و 
ال او باد. و به حرمت‌أَهل بَيْتِ َشولک آمیر الَموُمنین علی والَحسَن 
والحسین اهل بیت پیامبرت امیر مقمنان احضرت( علی ۲ امام محسن و امام 
حسین,وعلی وَمُحَمّدٍ وجفقر وموسی وم وَمُحَمَدٍ وعلیٌ والحسن‌و امام 
تاد و اسام بافر و امام‌صادی ۵ آهاه کاظم ها ِِ ام جواد ‏ و 
امام هادی و امام عسکریوَالحَلّفِ الباقی صَلوائک وَتکاتک عَلَیْهم. 
رح رت عَلَیْهمٌو آن جانشین پاقی‌مانده‌ات ۰ درود و هت نو بر آنان ِ بر 
همه آنان" درود فرفنستی: خععیر وَنَعَجلَ فرح قأئْمهم باخری. وَتصرَه 
وَئَنتَصرَ به لدینک, ,و در فرح قیام کننده ایشان به امرت شتاب تصاتهه و او را 


یاری کنی و دینت را به وسیله لو پیروز گردانی,وتَجعلنی فی جُمْلَةٍ النَاجينَ 
به؛ وَالْمْحْلِصینَ فی طاعته. وا سای و منوا در گروهی که به وسیله او رهایی 
مت وا وت و در راه اه سل اخلاص دارند قرار دهی. و از تو 
می‌خواهم بحَفَهم لا استَجَبت لی دعوّتی, وقصیّت حاجّتی, واَعطیْتنی‌به, حق 
ایشان که دعایم را مشاب کی و مرا ارو ساری سای 
و کعتی ما آهننی من آغر دبا واخرتیبا ار عم‌خواسته‌آم را عظا کنی..و 
آنچه از امر ۳ و آخرتم مرا اندوهگین ساخته کفایت نمایی, ای 
هیارا ام با وا ها ها یا ار ای 
شّمهربانان. ای پروشن؛ ای آشکار؛ ای روشنی‌بخش؛ ای آشکارکننده؛ ای 
پروردگار؛ بدی‌الشرٌور وافاتِ الدَْور, وَأسْالک الّجاة یوم ینم فی الُور. 
(44)بدی‌ها و آفت‌های زتوز کا را سبت به من کفایت کن؛ و از نو 
می‌خواهم که مرا نجات دهی و رهایی بخشی روزی که در صور دمیده 
می‌ شود. 


لقع ضل علی, فختن وال مَحَمّد, ولاتدغ لی فی هدا لْمَکان‌خداوندا؛ بر 
محقر و آل محقد درود فرست, و در اين جایگاه ارزشمن ارم والعشهد 
الْفْعظم دبا الا عقَرَتة, ولا ها الا قَرَعْت و محترم, و حرم باعظمت وامگذار 
برای ۹ را مگر آنکه آن را بيامرزی, و نه آندوهی را مگر آنکه آن 
را گشایش دهی,ولا گزبا لا كَسَفتة, ولا فا لا أَدبْت, ولا خن الا سََیتغو 
نه گرفتاری را مگر آنکه آن را برطرف سازی, و نه غمی را مگر آنکه آن را 
دور نمایی, و نه غضه‌ای را مگر آنکه آن را از بین ببری,ولا ین الا قَيتة, 
ولا عذوا الا کفتتة: اقطفتفل, ولا مقریضاه ند قرضی,را مکر آنکه آن زا ادا 
۳ و نه دشمنی را مگر آنکه آن را کفایت کنی )درهم شکُني او را نت 
خرنضی: رال تیه وعافته ول عاییا الا کهتهه ولا عشا لا انم تذرهگر 
آنکه آن را شفا دهی و عافیت بخشی, ۳9 
بپوشانی, و نه عیبی را مگر آنکه آن را پنهان داری,ولا ررقاً الا بسَّطتَة, ولا 
حَوفا الا أمَنتَة, ولا شَقلا الا جمَعْتَة,و نه روزی و رزقی را مگر آنکه آن را 
کرش دی و نه بیم و ترسی را مگر آنکه آن را ایمن, بخشی, و به 
نابسامانی را مگر آنکه آن را سامان دهی,ولا غاب آلا حفظتة واتتة, و۱ 
دعُوَة [ اکتتفا 1 مساو نه غایبی را مگر آنکه 1 را حفظ کنی و 
بازگردانی, و نو دعایی را مگر آنکه آن ۵ برسانی, و نه 
درخواستی راالا آعطیتها, ولا آماتة الا آکتتها, ولا فده الا صفتهاء ولامگر آنکه 
آن را خطا کته امانتن را هیر انکه.ان را ا ح را 
هر آنکه. ان دا دور تفایید و نا کیات.فی الزبادات :وار دیق افخماه سا( 
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حاجَةّ من حواآنج الثْلبا وَالاجرة لک فیها ی و لی فیهاحاجتی از حاجت‌های 
دنیا و- آخوت.* را - که در آن رضا و خشنودی تو و صلاغ الا قَضیِتهاء با ااکم 
الاجمین.(45) 2 

صا فصو کر اکه ان با ساره کس اع سای سای 


دعای هفتم 


ء لب 


از کتب مزار نقل شده که در قسمت بالای سر )حرم‌های ائمه 
معصومین علیهم السلام( بکو: . مٍ 
اللعَمٌ ائی اسالک یا دا الجود الابدی؛ وَالبِفاء السَرّمدی,خداوندا؛ از تو 
درخواست می کني ای صاحب جوج و ِِ همیشگی و پیوسته. و 
ماندگاری_ پایدار توت بصفاتِ الجلالٍ فی ارّل الازال ود الاباد. با 
من )ای( آنکه متصف به خرهارت جلال بوده‌ای ۳ هستی دس گذشته‌های 
بی‌ابتدا و در آینده‌های بی‌انتها, ای آنکه‌لاتخویه لافطا وَلایََوٌ علَیه رت 
لها یا حاضراً ین کرانه‌ها و اطراف او را دربرنمي‌گیرد. و شب و روز 
بر او نمی‌گذرد, ای آنکه در عین حضور بمَو‌جود, پا غایبا لیس بِمَفْقود, یا من 
۳ بدّکر ولا ات وّلاوجود محسوس ندارد, اي آنکه با غائب‌بودنش ناپیدا 
نیست, ای آنکه نه مذکر است و نه موتّث, و نه‌قوّل ولا مَعْتّی. یا من 
عبت عَند عَله الَعْمْول یر مَعرقة المعنی,لفظ است و نه معنا, و ای رکه 
اندیشه‌ها و خردها از ار تعبیر کرده و یاد نموده‌اند بدون معرفت معنا و 
شناخت حقیقت او,یا من لیم : 5 پسبق کونه ۷3 ك(۳۹ گوّنه اخرا, 1 گونه 
باطنآای کسی رکه اول بودنش بر ان بودنش؛ و باطن‌بودنش عّلی گونه 
ظاهرا, وَجَعَل ااتطول ی بیدآء کیریائه والعَعّبر ظاهر بودنش پیشی نگرفته 
ایو رها زا بر حرای اه اس صران ۱ کات فید سا ان 
والأدعية امخطوط(: دك 
خیاری, يا مَن لیس بقریب فیتاخی,. ولا عید کینافن: با الق تانسرگردان 
ساخته است, ای کسی‌که نزدیک محسوسی نیست که با او نجوا شود. و 
آنگونه دور نیست که با بانگ و فریاد, او را بخوانند, ای خدا؛ ای‌أَعْدّل 
الأْعْدَلينَ, با مَنْ دس عَن آَفْعالِ الْمحْلْوقين, ویا باعت‌عادلترین عادل‌ها, 
ای کسی که منژه است از کار رهای آفریدگان, و ای برانگیزنده‌الائبیاًء 
المَعْضومین اضلا وقوعا وحلفاً ۳۷ لتتقاد ای پیامبرانی که _مهصومند از 
نظر ريشه,,شاخه, خلقت و خوی, تا عقل‌هأاّاعهم عُفُولّ الْمَأمُورینَ, یا 
مستخلفت 51 مه الطاهرین, کماو خردهای ۱ شدگان به پیروی 
ایشان رام گردد و فروتنی نماید, ای انکة ء امه طاهرین را خلیفع و جانشین 
خود ساخت, همانطور که‌جرزث ستةه فی الم ا لحار پا من ۶ عءلَمَد لایختاج 
الی مَقال سلت الهی در اقت‌های پیشین چنین جریان داشته, ای کسی که 
علم او احتیاج به مقاله و کتاب,وَقَضَذه لایِختاج الی سَوال, یا فاعلا بقیّر 
مُباسَرة, وعالماً یرو قصد او نیاز به سئوال ندارد, ای انجام‌دهنده هب 
مباشرت, و دانای بدون‌مَعاسَرة, یا من تفس عَن قَبّل وَبعد, لایْ لا قَبّلَ ولا 
5 بَعد, یامعاشرت و رفت و آمد داشتن, 0 


۰ 


است, زیرا که برای او نه قبل و نه بعدی است, اعمَن یَسْیق فقلة غلی 
المَقْفولات, لاه فاعل یقیّرِ مثالِ ولاکسی که کار او بر معقولات پیشی 
گرفته. زیرا او اجامدهنهای اش وا ای ات ما و له 
توننینه الَْحْلُوقَاث, با واجدا ۳۹ ُوجشْه‌ابزاری نیاز ندارد, ای تنهایی که 
تلوفان ماه آنشن و ارامسن آفریسد آخ بکانه‌ای کمالعذماش, با فا 
لام نود لِلسّأم, وموجدا لِلْمَعْذ وم نیستی‌ها او را به وحشت نیندازند, ای 
نابودکنندم موجود نه به خاطر خستگي, و هستی بخش به معدوملاظهار 
الجُود وَالْکَزم. ولایْتظز حور ارْمتَة الَعْستفْتلات,برای آشکار ساختن جود 
و ,کرم,ٍ و )ای کسی که( چضور زمان‌های آینده را انتظار نمی کشدیا من 
حَل وُجَودهُ الا عن خَلول ی والسماوات.ای کسی که ت 
منکن و بی‌ابتدای او والاتر است از اينکه در زمین‌ها ِ آسمان‌ها جای 
گیرد,ععَرْت عرنة غن السکُون والْحرکات, پا من ۶ لاتحاذبه الاچرامّ, 9۰ عژت و 
اقتدار او عزیزتر از سکون و حرکات است, ای کسی که جّه‌ها و اجسام با 
او برابر و مقابل نمی گردد, وَلایترذَ فی اللّفْض والابرام, ضَل علی مَحَمد, 
الذی عَقَدّت‌و در حال تردد و بی‌ثباتی درست‌شدن و محکم‌شدن نمی‌باشد. 
بر اچضرت( محمد درود فرست که‌به العمام ظللا, وجعلتَه رَحمة وتوسلا, 
یر البرهشانایه خاظر آو آین‌ها زا سایة افکندی: و او را رحمت و وسیله و 
واسطه قرار دادی, )او( بهترین مردم از جوان‌وکقّلا, أَظهَرِ المَظهرین 
شيةّ وأجُود الفْشتقطرین امساناو پیر, آشکارکننده‌ترین آنآن از حیث 
خلق و خوی, و بخشنده‌ترین, انوم نیکی و احسان, وأَعْظم الحلق روم 
ال أوصخت ت به الولالات وت ۵ باعظمت‌ترین افراد از جهت اصل و بن 
و ریش است, که به وسیله او دلالت‌ها را واضح ساختی: ۰ وبه الرسالات. 
وضَل عَلّی المَفضُومینَ ج من علنرّته. و الطیبین به وسیله ای ژنسالت ها را کامل 
گردانیدی, و درودر ی یبر معصومین از عترت او, و پاکان‌من ی 
وشرّف لدیک منازل, وعظم عندک مَرايهماز خاندانش, و 9 آنان را 
نزد خودت وال ۰ و رتبه ایشان را عظیم گردان.وایْقلَ قی الرّفیق 
الأغلی مَجالِسَهُم. وافع اٍلی دَرَجَة رَسولک‌و محلّ جلوس آنان را در 
بالاتر یس جاگاه بهشت قرار بده, و درجات‌شان را تا درجه رسولت بالا 
ببردَرَجاتَهم, وَتَمُمْ بلقائهم سْرُورَة, وکما أنْجرت بامامتهم وَعْدَهْ,و سرور و 
شادمانی او را به دیدار ایشان کامل گردان. و همانگونه که با امامت 
ایشان وعده راو را محقق ساختی ,قأَفُر برَوْیتَهم عَیتة, وَعَجل نا فرَجهَم, 
وافعل ین ما نت أَقلَهبه یم 4 روشن کن؛ 0 
الّاجمین. | کم من بلاء صَرّفتَةْ عَّی, وم من‌ای مهربانترین ان 


ک 


خدا| ی من؛ چه بسیار بلا ۱ 


۶ 


یی اه ای یا و ان | 


روشن ساختی. خدای من؛ تو کسی هستی که در بیچارگی مرا اجابت 
نمودی,ولبیْت دعوّتی عند العنار, قما وجدتک ۰ حین طلبّْک, و در 
لغزش‌های هلاکت‌بار دعوتم را لبیک گفتی, پس تو را در هنگام خواسته‌ام 
بخیل نیافتم,ولا فلقیضاً حینْ آرژتک, بل 5 یی لرعانین. شامها: کی 3 
چون تو را اراده کردم کناره نگرفتی, بلکه به دعایم تو را شنوا؛ و 
ضدایم ر اجما, فلا عدمت کریم العنایات؛ لا حَلوث من و 
بافتم از عنایات کریمانه اتٍ محروم نگشتم, و از نعمت‌های‌السَابغاتِ. للم 
انی اف و بِمَحَمّد واوصیایّه نمه وَحْجَجاء ,فراوانت بی بهره تضاندم: 
من احصوت ( محمدصلی الله علیه وآله وسلم و اوصیا و جانشینان او که 
پیشوایان و حجّت ها ,وآدلاء سر جاء قااغنی یوم خشری يامامَتَهم. قانک 
فلت و راهنمایان و چراغان هدایتند اقرار دارم یار مرا در روز محشر به 
امامت ایشان بخوان که تو فرموده‌ای:»یَوْم تَدعُوا کل آناس بامامهم«<(46)؛ 
قَهوّلا ء یتی. ۱ مَعَهُمٌ»روزی که هر مردمی را پا امام‌شان 
مي‌خوانیم پس این بزرگواران امامان من هستند, مرافی الصا اجره 
للم 1 ی مَحَمَّد وال مَحمَد, مار ریا و آخرت بل ایشان قرار 
خداوندا: بر محمّم و آل محمد _درود فرست؛ صاحبان الأْمر 3 
بطاغتهق, وأولی الأرحام الذين آمَرّت‌امری که ما را به آطاٍعت ایشان 
دستور دادی, و . خویشاوندانی که بصلَتَهمٌ, ول الذکر الذین آموات 
تفشالنمم. ودوی الغربیبه پیوندا انشان امن فرودق واه ذکری, که ره 
سئوال از آنان سفارش نمودی, و ذوی القربی یعنی نزدیکان پیامبرالذین 
ات بِمَوَذتَهم. . والمَوالت الذین احوت بِمَوالاَهمٌ, که موذت و اظهار محبلت 
7 به ایشان را از همگان خواسته‌ای و سرورانی که به ارادت ورزیدن به 
آنان‌وقغرقة هم وال ات آذهبت عَنَهْمّ الرجس.و شناخت 
حقشان ۳ مطالبه کرده‌ای, و اهل بیتی که پلیدی و ناپاکي و هر _گونه 
آلودگی را از ساحت ایشان ذهن ساختی:وط تیم تطفیرا. للع یی ار مد 
بخقایق 7 وصدق‌و آنان را از هر جهت پاک و پاکیزه قرار دادی. 
خداوندا؛ براستی, من به حچقیفت ایمان, ای 1 . سوره اسراء, 1 71 
لیِقین هم جلاک فی آضک, وَحجَجُک غلی عبادک,یقین شهادت می‌دهم 
که ۳۳ جانشینان بو در روی زمینت ر و حجت‌های نو بر 
ای تلن. الیک: وَایخ اب رَحمتک, قصَل عَلَْهم آجمعین, 9۰ وسیله‌های 
رف آهندن ۵ درگاه توء و درهای رحمت تو هستند, پس, بر همه ایشان 
درود فرست,عاجْعَل حظی من دعایک اجابتة, ولاتععل حظی من 5 تلاوتة. 9۰ 
بهرم مرا از دعایت اجابت [ را قرار بده, و تنها خواندن آن را قرار 
نده للم اجعل مقامی هذا| مَقام اجابة و واسَتعطاف, ولاتجُعلَه مقام خداوندا؛ 
این جایگاه مرا جایگاه اجابت و درخواست. لطف و مهربانی قرار بده, و 
جایگاه|هاتة واستخفاف, فقد غرفناک پا بت معطبا قبل السٌوّال, ,تحفیر و 


سبی‌شمردن قرار مده, پس به تحقیق تو را شناخته ام ای پروردگا ر من. ؛ که 
پیش از درخواست عطاکننده‌ای, یف لاترَجُوک عِند الصراعَة والتهال, 
لااسیما 3قد وعَذیّنایس چگونه هنگام ناتواني و زار کردن به تو | میدوار 
نباشم؟ مخصوصاً که تو ما رایالاِجابة حین أمرْتنا یالدعًء وضوئت نا ل 
الجاء وت به 09 وعده فرمودی ها که په دعا دستور داد 
ضامن گشتي که ما را به بامیدمان برسانی, و توا قی الصَامنین 5 
الاجمین. الک یاشمک الْذی‌وفاکننده‌ترین ضامن و مهربانترین با 
هستی. و از تو درخواست می کنم به آن نام مقذدست که‌ارس 7 شتا لج کل شیهء 
قرارة, وعزک الذی خَضع له کل شم ءٍ |لاهر چیزی با آن قرار و ارامش 
پافته, و به عژت و اقتدارت که هر چیزی برای آن فروتنی کرده؛ اینکه دنت 
لِصَوّتی آن بعر < يَعْرُحَ الیک, وَلذعائی آن تدحل علیک: وَأَنْ به صدای عاجزانه, من 
اجازه ِ به درگاه تو پالا رود؛»,و به دعایم که بر تو وارد گردد. وتَقض 
تضری. غ: خطیتن. کها -افرت. ال‌فتمم ای ادلی مان خظای-.من 
چشم‌پوشي کنی همان‌طور که به مومنان چنین دستور دادوای؛ زیرا تو به 
آن‌ین الأمقورین. الهی اِنْ خلت وجهی کنرَهْ دنویی, وَأسْقَطتَّاز همه 
دستورداده‌شدگان سزاوارتری. خداوندا؛ اگر فراوانی گناهانم مرا 9 
ساخته, وم لّتی کتره عیویف: وَمَتَعْتُنی منک اخسانا, وزادئنی عَلَیِکزیادی 
عیب‌هایم مرا از منزلت خود ساقط کرده, و از احسان تو مانع گشته, و 
برقواناه قاٍئی أوسَل الک یاکزم لک یک مُحَّدٍ وال‌خواری من افزوده, 
آل محَتد محمد, [ أنْ عقوت عفن ِ مولای. و وتا عَضبت مر هوّمحمد به 
پیشگاهت توسل می‌جویم که از من درگذری و مرا عفو کنی, ای مولای, من 
وای بر «هن: نافرمانی کردم کسی را که اوآشقنة من الأتهات والابا 
واقیلاخ 7 تبث عرحصت لی به ,من از مادران و پدران فا بت وای 
بر من. کهز گام توبه کردمحَطیّهُ آخری: واقیلاخ قوفی دلیلا فی المّلاء وا وبلاخ 
ان قال‌خطای دیگری بر من غلیه یافت, وای بر من از ایستادن ذلیلانه‌ام در 
حضور مردم, وای بر من؛ : اگرربی »حذوه«(47), قیا له من مَأَجُوذ لایِفبِل 
فیه الفداء, وَلائْقَعَهٌپروردگارم بگوید: »او را بگیرید«, آنگاه چه کسی است 
برای گرفته‌شده‌ای که در مورد او هیچگونه عوض قبول نمی‌شود., والرّشی 
واوئلاة تَرَکتنی خطبیتّتی کالطیر ی ار مرادن او نود 
نمی‌بخشد؟ وی بر من. : خطاهایم مرا رها کرده‌اند مانند پرنده‌اي که 
برایش لانه 4حا ی واوئلاة رل جشمی وحطیتنی جدیده یفن تبلی :ما هت 
نیست, وای بر من؛ جسم,من فرسوده می‌شود ولی خطای من تازوای 
است که کهنه نمی‌گردد. مه ان دئوبی لمّا فاتتِ الْعَدَد, وَجارت الامَد, 
علمث أنْ خداوندا؛ همانا گناهان من چون از عدد فزونتر گشت, و أز 1 ندازه 
کشت -دانستم. گهشفاغه کل شام سر عمادحاله اغراضی: ی ۱ 


آرَّت‌شفاعت هر شفاعت‌کننده نارساً است و کوتاهی می‌کند از آن حالت 
روی‌گردانی نو زیرا| نو هرگاه بخواهی‌تعذیتب العذبین 3 اخایت ذکرَهَم 
قلوب الشَافعین, ولا حول اهل عذاب را عذاب کنی, ار 2۳ 
شفاعت کنندگان بیرون می‌بری» و هی توان ولا قةَةَ [ یک وا حول وا قَةَّ 
لا یک, ولا حَوْل ولا فوّ5و نبروئی جز به وسیله تو نیست, و هیچ توان و 
نیروئی جز به وسیله تو نیست, و هیچ توان و نیروئی1. سوره دخان, آیه 47 
و سوه الحاقة, آبه (د. ِ 
الا باه العَلِیّ العظیم. قَأَْالکَ یحو وَجُهک الکریم. واَوجوجز به وسیله 
اد بلندمرتبه بزرگ نیست. پس از تو می‌خواهم به حقّ ذات بزرگوارت, 
و چهره‌های مَحَمّد هل بیته الفشرقات دی ومقامهم ایهم 
وأسَألک‌تابناک )حضرت( محقّد و اهل بیتش, و مقا م عظیم ایشان نزد تو, و 
از نو می‌خواهم‌تخق آسمانک وصفایک ووخدانوی اي صَلّت عَنهّا الارآءبه 
حق نام هایت و صفاتت و یکتائیت که 1 و افکار از آن گمراه سم ۳ او در 
آن, راه نبرند(,وتاقث فیها العْفُولْ. ان کان ذلک فی مَعْلویک میتی الا 
غفوّت و عقل‌ها و انديشه‌ها در آن تتر کرندان شوند ِ اگر این مطلب در 
دانسته‌های تو است نسبت به من - که از من بگذری و عفو کنی,عَنّی, 
وحوّلت شقایتی ای السْعادة, فانک تقح تمجو ما تشاعه شقاوت مرا به سعادت 
دگرگون تما ری و همأنا تو آنچه 0 نابود می کنی وَیْثّبتُ, وَعندک 2 
الکتاب. |لهی عَضیتک فی بعض الاوقات,و )آنچه را بخواهی( ثابت و استوار 
هی کردآنی و نزد تو اصل کتاب هستی و لوح محفوظ است, خدای من؛ نو 
را در بعضی, اوقات نافرمانی کردم,وامَ یک فی کل الاَوقاتِ, کیت 
بعلد بع عمری مُذنباو در همه اوقات به تو ایمان آوردم. پس, چگونه 
بعضی 7 عمرم که آلوده به گناه است ش وان کل عفری: مو مَوّمنا . الهی 
وعرتی لو کا لی بر علی غذایک,بر همه عمرم که مومن بوده‌ام غلبه 
کند و چیره گردد؟, خدای_من؛ به عرت و اقتدارت سوگنيٍ اگر شکیباتی بر 
عذاب بو داسشاه حلذا.علی. اما فا رآ سای آلعه. عی 

بر ثْ با بر تحمّل کیفرت توانا بودم» هرگز طلب نمی‌کردم که 
کر و نو کی رای ای ها ای ی 
عَضنک, وَمَتاً لهاانتقام تو از من صبر می‌کردم, به خاطر خشم و ناراحتی بر 
نفس خود که چگونه تو را نافرمانی کرد؟ و نفرت نسبت به آن, که‌کیّفَ 
فلت علیها. در مغر صَة کلیک. الهی کیْفَ ایس‌چگونه تو بر او روی 
آوردی و او از تو ی ِِ خدآی من؛ چگونه از رحمت تو میسن 
ِِ رَحْمَیک وائت ارم الرّاجمین, وگیف ارجغٌ بالحَیِتَةِ عتک‌در حالی‌که 
تو از همه مهربانار هر هستی؟ و چگونه ناامید از درگاهت 
باز گر دم و ات ت أکرَم امین آبیّت الا ِعْفاء ولسائلک الا اعَطاء. در حالی‌که 
تو از همه بزرگواران بزرگوارتری؟ نمی‌پیسندی _مگر, یعفو کردن راء و برای 


سائلت مگر عطا 9 را .الهی ات بالعفو وت ا رای رن فعلة وَتَدَبت 
ای الصَفح‌خدای من؛ به عفو کردن دستور دآدی و خود 8 ارب 0 
آن هستی؛ ۰ و به چشم‌پوشی نمودن ,)همگان را( فا اولی من 

عَحْلة, ملک یه عَوده, وانت الذی یلح و تو به عمل کردن به 1 
شایسته‌تری, و آغاز آن و بازگشت آآن ادف ات و تو کسی هستی 
که | لفاسدین. ویزد 5 الشاردین, قکیّف ز تعرضْ غْن الْمْفْبلین الیک رتبا ه گشتگان 
را اصلاح قی کنی مزا نده شید عان را و آن‌ها را که رمیده‌اند. با زمی‌گردانی؛ 
پس چگونه از کسانی که به تو روی آوردند روی گردانی؟وَلَهَمْ شُهُودٌ منک 
لک سُیُحاتک وحناتیک یا رَبّ لاله درسحالی که ترای اشان گوآهانی از 
تو بر تو است, تو پاک و منژه )و بخشاینده( و بسیار مهربانی ای پروردگار 
جهانیان.أللهُمٌ ایک فلت »وأمّا السَایِل قلانلهژ«(48), وآأتا السَاَیّل 
تک‌خداوندا؛ هماآنا 9 فرموده‌ای: و سائل را از خود مران« و من سائل 
تووالخایْف نک قَلائلهژ لی ربّی. قما لاک خسن التّظرٍ لی,و بیمناک از 
ان پس دست رد 0 مزر پروردگار من؛ ک ساستران به 
نیکو نظر کردن بر من,وبعتّقی |ذا مَلَکت رقی, وبالْعفو نی |ذا قة قدزت علی 
اتتقام‌و به آزاد کردن من چون هرا فالی یت ,۰ و به عفو و گذشت از من 

هنگامی که بر انتقام‌گرفتن از من قدرت یافتی.متی. رب قَمن دا الذی 
یُسَتعاذ به عَیرک, او یُتَصََغ ایو سواک,پروردگار من؛ چه کسی غیر تو است 
که بة آو تتاهندهی با بندرگاه او تالم و راری تتودراه تحضع لذ.الا انتم.یا | 
العوّل الشدید الذی لایطاق,یا برايش خضوع و فروتنی شود جز تو؟ ای 


دارای قدرت و توانائی شدیدی "که کسی را طاقت آن نباشد؛ الق 
الَعظیمة النی لایِقَومٌ لها رت ۶ وت ارَحم هذه الفَسَّو نیروی عظیمی که 
چیزی ,در برابر آن ايستادگي ,9 مقاومت ندارد. پروردگارا" رعم کن بر این 
تفس‌الخروع وهدا البون القلوع:: آلدی یسیع صفت دیا سکیبار و 
این بدنر نااستوار که قدرت شنیدن صدای رعدت را ندارد,1. سوره 
الطحی, ایه 10. 

فکیّف يِستَطیع صو ۳ ت )سَوط( عصبک, ولابقوی عت حرپس چگونه توانائی 
شنیدن صدای ایا عضست را خواهد داشت؟ ۱ و که بر حرارت‌شمسک. 
قکیْف یَصیرّ علی حرّ نارک. فوعزیک لخن لیکو تانشن خهر نوت 
انتعامت ندارد نزن ححونه: او که هنز چرارت آتش پوزخ صبر کند؟ 
قسم به عرت ۷ بر تو اصرار هی کتموار فرع البات ید الذهر, وان 
طرَدْتنی من بیّن یک و همواره #_ رامیت را می‌کوبم گرچه مرا از 
پیشگاهت برانی,ول1؟ غُوَنک وان خرمتنی, اد کان ند ءی ملک وعودی الیک. 9۰ 
وه تو را می‌خوانم ؟ چه, مرا هس تروص سازی؛ زیرا که آغاز من از سس و 
باز کشتم :به سوی تو است. الق اضل علی مُحَمَدٍ واله. وَاجْعل المَوّت 


عانت ینتَظرّه خداوندا؛ بر محمد 11۳ او درود فریست, م و را یبهترین 


۳ قرار بده که‌ژوحی؛ خالع خیت و ت رک 2 حلسد ق ؛ وَأسالک 
نْ ثِنی‌روح من انتظار او را می‌کشد. 2 درو خانه‌ای که جسدم 
۱ در آن ساکن می‌گردانیي, و از نو می‌خواهم که)ئْلْفْتنی ( ۳ ون 
تربنی ما تَقرّ به عَیّنی, اه ی ی و به من 
نشان دهی آنچه باعث بٍ چشم‌روشنی من شود و از تو ردرخواست می کنم 
کل ملی لته ان تسه لت شفیقاً لت 2اه ره سک 
را چون به سوی من می‌فرستی او را مهربان, و دلسوز به حال من, 
رحم‌کننده‌ضقفی, |ذا أسِل رلنّ, رَبّ واذا لمْ یَکْنْ لی ذاکژ من أَهل‌به 
نأتوانی من قرار دهی, هنگامی که فرستاده شود به سوی ,من پزوردکاوا و 
هنگامی که کسی از اهل‌الكئیاء قکْنْ آئت الاک لی, وَالْمُویسَ لو تشتی 
والصَافح عَن دنیا مرا یاد نکند, پس تو یادکننده من؛ و آنس‌گیرنده و همدم 
پرای وم "و9 چشم‌پوشنده ازجوژمی, وَالْفْتَفُرَ لقبری, پا آ حَم الژاجمین. 
اللهْمّ ای آسالک‌جرم و گناهم. و روشن‌کننده قبرم باش؛ 1 مهربانترین 
ی خداوتدا. همانا. من از نم مت خواها تیب صفانی ال الکرم, 
فانک أمَوت موسر آن لایبخل علو ند نزدیی‌ترین صفاتت به کرم و 
بزرگواری, که تو به ثروتمند دییتور دادی بر تهیدست بخل نورزد مقر 
وانت ت أفدَر رش وَأَکرَمْ الأْکرمين, قلاتمقتغنی نمنعنی و خودت سرمایهد| رترین 
تروتمند هستی, و از همه کریمان کریمتر. پس‌بجلال العلکوت. دا ی را 
ولا فیل ها اععت: فای‌به حلال شک صلکفت فا را از اف ویس 
بازمدار» )و( پیش از آنکه مرگم فرا رسد مرا دریاب ای مولای من, همانا 
توکرخت نیت آن بیع صیفه الفراعی ره له وان لو رای شر بان 
نمی‌پسندی که از 2 خوه پذیرایی نکند ور صوربی که توانائی آن را 
داشته باشد, گرچه‌بَهّلي الصَّبّف بمَنعه, وَالْمَضیفَ بِنْفَضَةه 7 تا 
صَیفک.مهمان با پذیرایی نکودن. آق هلا ک: تخردی و میزبان با بذل کردن 
کمبود برایش حاصل نشود, و من مهمان تو هستم‌ومالی عْتّی عَن قرآیّک, 
وقتی متَفتنی یت طاویاً فی چماک,و هرگز از پذیرائی تو بی‌نیاز نهستم. و 
زمانی که مرا بازداشتي‌ووضلت. الب القلاي. باقن لاتعحة ارخسان 
وَلايزیذةو در معرض هلاکت قرار گرفتم باز در پوشش حمایت تو ماندم, ای 
کسی که احسان و نیکی )چیزی( از او نمی‌کاهد. والحرمان. یا مطلوبا فی 
کل مکان. الهی لیس تَسْبَهُ مسألتی‌محروم ساختن )بندگان چیزی( به 
تمی‌آفز اند: اعر آنکه در نز مکان او را بجویند. خدای من؛ درخواست ۸ 
من, مانندمسألة السَائلین. لام الیل ادا نع امتتع ورجع. وآنا 
اشالی درخواست کرون گدانان حشفت: ربرا کدا سکاف که چبری نه او 
ندهند خودداری می‌کند و بازمی‌گردد, ولیٍ من از تو درخوازینت 25 عَلیک, 
لْقَنی یکمک وجودک وعیایِک عَن رَد سائل‌می‌کنم و رهایت نمی‌کنم و 
اصرار می‌ورزم به خاطر اینکه اطمینان دارم ۷ بزرگواری و بخشش تو و 


شرم و حياي تو از راندن و لمعژوفک, صَدقتک, ۰ نی 
بفنأیک, وَیطرق که خواهان عطا و ۳ نو است؛ صدقه از پیشگاهت 
مي‌طلبد, و به آستانت رحل اقامت افکنده, وبایک, ویرک وجلالک لو 
طتقَت ‏ بوبی بین الأْضٍ الما ء,در )رحمتت ( را می کوبد, به عزّت و 
حلا لیب ۳ اگر گناهانم بین زمین و آسمان را پر کند.وِحَرَقت الوم 
وَبلَعت اسقَل الثری, وجاورزت لأتَضینَ و ستارگان را درنوردد و به 
پاپن‌ترین نقطه زمین برسد, و ازالسّايعة السّعْلی, واوقت علّی الرَّل 
والخصی, ما زب لاس طبقات هفتگانه زمین بگذرد. و از ریگ‌ها و ماسه‌ها 
افزون گردد., یس مراعن تفع غْفرانک, ولا صرَفنی الفْنُوط عَن ائتظار 
رضوانک .از توقع مغفرت و آمرزشت بازنمی‌دارد. وناآمیدی مرا از انتظار 
رضوان و بخشش تو بازنمی‌گرداند.رَبٌ ما َحُسَنَ ج بلاتک عنّدی وفعالک بی, 
رب ای مطیعا پروردگارا؛ نعمتت نزد من در رفتارت با من جه ِِ 
است. پروزدکارا؛ رت را -ضیا. مفرنم. در حالیکة. قطره 
فرمانبردارم مُستصر ستَص خا قغتنی, سالک عآّئلا قاغْننی, وَتأَیْن عنک قککت و 
فریادرسی از تو می‌طلبم پس به فریادم برس و از تو درخواست می کنم 
در حالی که نیازمندم پس بی‌نیازم نماء و دور گشتم از تو ولی تو به من‌قریبا 
وی, قَکیف لا آشکُوک یا ٍلهی وَقَدٌ أَطلْفّتَ لسانی‌نزدیک بودی, پس چگونه 
ای 1 سپاس نگویم و حال آن که تو زبانم زاندکرک: وحم لین 
ملک, وأضأت بَصری حجَةّ ملک عَلیّ,به ذکر و یاد خودت به خاطر رحهفت و 
اف هم دای کهیا سای و انم را سا ای تا گنت ار 
ناحیه تو بر من باشد, ودللت عَفقلی علف توبیخ ۳۳ , وق شرفت عن 
الکو عقل و خردم را بر نکوهش و سرزنش نفسم راهنمائی کردی؟ و 
اکنون به هلاکت نزدیک شد‌ام,فتدارکتنی. فمَنْ لی بعدک یا مَوّلای, قکیفت 
یَستفْیی الْعبَد عَن‌پس مرا نجات دادی. بعد از تو چه کسی برای من هست 
ای مولای من؟ پس چگونه بنده اززبه, کیف یسْتغنی میت ین لک 
غْقَوبتَة, سَیّدی لَمٌّپروردگارش بی‌نیاز می‌گردد؟ و چگونه گنهکار از کسی که 
ی ره مت و ۵ بی‌نیاز است۱ سرور من؛رددٌ بققصیتی 


- 


تیفزودم, و تو از من جز 0 نیفزودی» و به‌دئوبی الا کلرَم ول یرد 
عَفوّک الا سعةّ, ارم تصَرّعی‌گناهانم جز کثرت و افزون شدن, و به عفو و 
بخشش تو جز توسعه و گسترش, نیفزود. پس به تضرّع من‌الَیْکَ, وَانتصابی 
ی انیم ان هیور تال و راد امه اسان 
عاجزانه‌ام رحم کن, ای مهربانترین مهربانان. خداوندا؛ همان 
تن فبوت اولبانی الذین فرصت طاعَتَهَم. وَجَعَلّت فی آغناق‌مرقد پاک اولیاء 
تو است که اطاعت ایشان راپابر ما( واچب ساختی, و بیعت آنان را در 
گردن‌عبادک به بيعتهه بيْعتَقم. وجلفایک الذین بهم 2 تاذ ذ وعطی, وبهم یت ند ان 


قرار دادی, و )قبر یکی از( جانشینان تو است که به وسیله انان می‌گیری و 
عطا [ٍ می کنی, > و به سبب ایشان ثواب و پاداشوتعاقت. , وق ذ قَصَلئَهْم طععاً 
بما دوه لاولیا یکی قَاجْعَلْنیمی‌دهی و کیفر می‌نمائی, و من هگ ایشان 
کرده‌ام به خاطر طمع , به آنچه براي اولیائت آماده کرده‌ای. پس مرامَعَمم 
قاّی لا وق بیْن آحد متهم. الهی آئخرق ار ۱ 
منرضان جک ام از ایشان فرنی میگ لزق حدای. من آبااجهره‌ام رانید 
نی فی‌شوا ی کان. ای معایا الهید ان بالار ی وان نو 
خَوّفک‌در حالی که برای تو نماز گزار بوده است؟ خداٍی من" ؛ آیا چشم مرآ به 
آتش می‌سوزانی در حالی‌که از ترس توباكية. الهی تخر ق بالّار قلبی وکان 
لک . الهی 1 تخر ق گریسته است؟ خدای من: آبا قلبم را به آتش 
9 در حالی که تو را دویست داشته است؟ خدای من؛ ؛ آیابالتّار 
چسّمی وکان لک خاضعاً. الهی آئخر 0 
0 در حالی‌که در 0 "۳ و فروتن_بوده است؟ خدای 
2 یام زاجم اس می‌تور نی ان ان تالیاء وک ذاکرا. الهی 
هد تخرق بالا و آ اند حالی که تلاوت کننده قرآن بوده و ذکر لو می گفته 
ای فر آبا دست ورام را نمسای ات ی رات 
وساچدا. لهی رجاثی ملک |خسان. وظّی‌در حالی که برایت رکوع و سجود 
کرده‌اند؟ . خدای من: ؛ امیدمٍ از حضررتت احسان و نیکی است, و گمانم‌بک 
غفران. فافلنی عتوتی فقد کان الدی. کان, ,الهی: تفیگ ببن‌سبت. ده نو 
مغفرت و آمرزش است, پس از لغزش‌هايم چشم‌پوشی کن, که شد آنچه 
۳ خدای من؛: میان‌خوف وَرجاء قحَوفک تصنتتون ز وَرَجاوّک بجیینی: 
وَالدتوبٌ بیم و امید مانده‌ام, بیم بو مرا می‌میر آند, و امیدت مرا كِِ- 
می ردان و گناه کردن‌صفاتی؛ وَالَعَفوْ من صفاتک. پا مر" مَنْ له رفق من 
يعاندة, از صفات من و عفو کردن از صفات تو است. اي کسی که تسبت 
به معاندان و دشمنان خود مدار می‌کند, قکیف یمن بتولاه وَبِسَتَعطفة, پا 
هر کلم تودی اخاتم آنت‌نن چگونه با ارادتمندان و آنان که از او مهر و 
ی ون مداراٌ نکند؟ ای کسي که هرگاه بصدا زده شود پاسخ 
کف توا لد کت آلذی دعاتی فلء الم وین نی اش قلم سین 
هستی که فرموده‌ای: ۱ 
از من خواهشی کرداغطه, وَمَن الذی آقام ببالی قلمْ أچَة, وت الذی فلت 
آتاه به: ان عضا نکردم؟ کش 
ندادم؟ و تو کسی هستی که فرموده‌ای: من‌الْجَواد مبّی الجُود. وتا الکریم 
نی الْكرَمٌ, وَمنْ کرمی‌جواد و بخشنده‌ام و جود و بخشش از من 
سرچشمه گرفته است, و من کریم و بزرگوارم و کرم و بزرگواري از من 
سرچشمه گرفته, وعّلی العاصین آد اکلاهم فی مقضاجعهم_ کات لم 
یُعضُونی,از کرم و بزرگواری مل: 2 گنه‌کاران این است که آنان 1۷ در 


بسترهای‌شان نگهداری می کنم , گویا هرگز نافرمانی نکر ده انوا لت 
حفْطَهُمٌ کان لَمْ یُذیئُوا. رب ای سالک بالقراجم‌و نگهداری ایشان را بر 
عهده می‌گیرم گویا هرگز گناه پکردواند. پروردگارم؛ همانا من از تو 
مي‌خواهم به مرحمت‌هاوّالمکارم التی انکرت بها 9 ا لاش من روحک.؛ 
7 مکرمت‌هایت که آن و بر مأپوس‌شدگان 9 رحجمنت نمی‌پسندی؛ و 
فرموده‌ای:»َة لایس من رفح الله الا اْقَوْمْ الکافژون«(49), الا ما 
رضیت»جز گروه کافران کتتنی 1 رحجمت خدا| | مایوس, نمی گردد« که ار من 
خشنود گردی. عْنّی. الهی لاتعحَب علیّ فلسث قفوم بعصبک, ولات | 
منی‌خدای من؛ بر من غعضب کش 25 در برابر غضبت پایداری ندارم, و از 
من دوری مکن‌فانی ملازمٌ لخومتک, قلسَث اتف من حَجّل المطرودین. 
ولاکه من همواره ملازم خدمتت هستم. پس ننگ ندآرم از شرم 
رانده‌شدگان, وأقبض من رد السَأیْلین, اخانس بتقض ما یرفتة من الشقاء 
اذاچهره درهم نمی کشم از بازگرداندن گدایان, بخآطر آگاهیم به سست 
کردن آنچه آن ۳ محکم ساخته‌ای از شقاوت زمانی کال السَأَیْل عَلَیکَ 
پاکیم لاسما باء من قهانه عله لایس سانل قر اه 
اما را و اصرار کند. ای کسي که ترس از عدل او 
مسرفین بعلی زیاده‌روی کنندگان 1. . سوره تولیی از ار ۱ 
ال رفن وَعْمَومٌ فصله لابطمم العابدين, پا حَیر هم 3 من تذلْت‌در گناه را 
فا هنن تفی کرد آند: و فراگیر بودن فضل .9 احسانش خافت ان را به 
طمع نمی‌اندازد, اي بهترین کسی کهلَة الوْجُوة, وَحَعت له الاب یا من 
لیس لخزانیه قَفل ولاچهره‌ها برایش فروتنی" کند و گردن‌ها برایش 
سرافکنده شود, ای کسی که برای خزانه‌اش قفل و بندبَوَابْ, یا من عبت 
ماذدعی اخات یا ملک المَلوي, وَرَب و دربانی لیست ؛ ای کسی کم هر کجا و 
هر زمانی خوانده شود پاسخ می‌دهد, ای شاه شاهان, و مالکالرْاب ما 
فی عباد ک آفقسی قلبا نف لا مَوّلی أَعْظَم منک‌مالکان. در میان ند کات 
سنگدل‌تر از من بیست و سروری برای من باعظمت‌تر از تو نیست.لی, 
یداع خل اما الدْعاء ولایْطع الرَجاء ذُعاءتو را می‌خوانم خواندن 
اصرار کننده‌ای که از خواندن ملول و خسته نمی‌گردد, و امیدش را از تو 
قطع نمی کند, خواندن‌مُلحٌ تواترثك عَلیّه همَومة, َأحصَءع لک خْضصُوع من 
قَهَرَئْهٌ زاری‌کننده‌ای که گرفتاری‌ها و غضه‌ها پی در پی بر او وارد 
و خضوع می‌کنم برایت خضوع کسی که بر او چیره گشته‌عَمومَه, فَوَحَيوة 
وجهک الکریم, وَعرّک القدیم, هن , قسم به ذات بزرگوارت, و 
عژت دیرینه‌ات, و جود و بخشش العمیم, لو لا ما 1 وَمَل من صفرانی 
شمل کل شَیء لالب فراگیرت, اگر نبود که من به آمرزشت که هر چیزی 
را دربرمی‌گیرد, امیدوارم, به راستی‌بيَد و ولو اسْتَطَعْت َهربث, لکن 
لایعرَبِ عَنک مثقال‌خود را به نابودی قخ‌آفکندم: و اگر توانائی گریختن را 


می‌داشتم می گربختم, ولی هیچ ذژه‌ای دور از دسترش1رّة, ولا مَعدِل عنک 
فی نار وّلا جنْة, قَهَرَبت منک الیک,: نو نباشد, و گریزی از تو نیست در آتش و 
نه در بهشت؛ لذ| 2 سوی تو به _سوی خودت گریختم, قلائبْطل شا ید 
ولائْحُفر ذمّتی, ولائحَیّبَ وسیلتی, یا أَرَحَمّپبس طمع مرا باطن مکن, و سایه 
لطف ِِِِ بر سر من باقی بدار, و وسیله‌ام را محروم مگرداین, ای 
مهربانترین الراجمین, شْحان ذٍی العرٌ السّامخ. والجلال البارخ, 
والمجدمهربانان», پاک و هنژه است, صاحب عژت بلندپایه, و عظمت والاء و 
شکوه‌الکامل, والْعطاء الفاضل, والْقصْل السَای لا حَوْلّ ولا فوَءکامل. و 
بخشش برتر, و فصّل و احسان فراوان, )می‌گویم( هیچ توان و نیروئیلا 
پالله تقویضاً ٍلی الله, لاحَوْلَ ولا قُوَة الا بالله, ٍسْتَعانَعٌجز به سبب خداوند 
نیست در حالی که به خدا| واگذار کننده آم. هیج حرکتی و نیروتئتی اه 
وسیله خداوند نپست., در حالی‌که‌یالله, ورد الأمّر لب لا حول ولا فَُّةَ ال 
بالله, تمشکا بالله ءاز خدا| یاری می‌جویم » و امر را به به او بازمی‌گردانم, هیچ 
جنبشی ونیروتی جر به وسیلهٍ_ نیست در حالیکه به دامن لطف خداوند 
چنگ زده‌واعیصاما یحبله, وأعرّ الحلْقِ عَلیّو, ما شآء اللّةْ تَصَوُعاً (لی‌و به 
ریسمان عنایت اوء و به 99 آفریده اش نزد او 7 )امی گویم ( 
آنچه چدا بخواهد در حالی‌که به سوی‌الله, وَاسْیِکاتة لَْ, ما شاء اللةْ تو 

لت الله, وافرارا به,خداوند تضرع و زاری کرده, و برایش فروتنی ۳ 
آنچه خدا پخواهد در حالی که به خداروی آورده, و به او اقرار و اعتراف 
تموووو وا یه ما شا ال تلطفاً للمء واغتماداً عَلنّه, ما شا الَْو بر او 
توکل کرده‌ام, آنچه خدا بخواهد در حالی که پرای خدا نرمی نهوده, و بر او 

تکیه کرده‌ام, آنچه خدا بخواهدوسیلَة ای الله, والْحاحا عَلیه آلت اه شا 
الذی یاه و حالیکه به درگاه خداوند توسٌّل یافته و به پیشگاهش 
ان و التماس می‌نمايم, 1 خداوندی پروردگار ما کم تنها او را عبادت 
می کنیم ,رونت قبل لیام والاژمان. وکونت کل شی ۶ قاجسنت کوَتَة.و نو 
پیش از روزگاران [ زمان‌ها پوده‌ایء و بهر چیزی را هستی بخشیدی و 
هستی. او را نیو کردانیدی.فانت: اللق. الذی لاتضتک الجهات: ولابکویک 
المَعان, قانئت‌تو خداوندی هبییبی که جهت‌ها نو را اجاطه نمی کند, و مکان 
تو را دربرنمی‌گیرد. پس توا لا ٍلة الا آثت. حواٌ موم ملک فُدُوسن. دایم 
فتقال: عیرخداوندی ) که ( هیقر معبودی جز تو نیست, آتول دی پاپدار, 
پادشاه, در نهایت پاکي, همیشگی, بلندمرتبه, مَوْصَوف ولا مَحدود, تعَظفت 
حمیدا, وَتَجبَرّت خلیما, ,توصیف نشوی و حد و اندازه‌ای برایت نیست. تو 
دارای عظمتی در حالی که ستوده‌ای, 9 دارای قدرتی در حالی که 
بردباری,وَتَکیَرت حیما, وتعالت غزیزا, وتَعرّرْت کریما, وتقَدْست‌و 
بزرگ‌مرتبه‌ای در حالیکه رحیم‌ومهربانی, و رفیع و بلندمرتبه‌ای در حالیکه 
عزیز و شکست‌ناپذیری, و دارای عرژت‌واقتداری در حالیکه 


کرنضهفندر کواری‌فخیدا: وتععدت فلیکار قتبار کت فدیران وتودت: زر باو .دز 
نهایت پاکی هستی در حالیکه باشکوهی, و دارای و رفعت و 
بزرگواری هستی در حالیکه پادشاهي, و پرکتآفرینی در حالیکه توانائی» و 
یکتائتی وقادرا عالماً جلیلاً حمیدا عَلیا کبیر آ, تفت بحلّق الحلق‌یگانه‌ای 
حالی که پروردگار, تواناء؛ داناء, والا مقام, سنتوده, بلندمرتبه, و بزرگ هستی؛ 
و تنهائی در آفرینش همه مخلوقات, کله, قما من باري مَضَوّرٍ مُلفن غیک, 
وَتفصلت قیوما قادراهیج بدیدآوزنده صورت‌آفرین حاذقی غیر تو نیست, و 
تو برتری در حالی‌که پایدار, تواناَحْمُودا عالیا قاهر خی کیرا 
مُبدٍنا معیدا مٌخییاستوده‌شده, والاء چیره, نیکوکار, سر ستایش‌شده, یادشده, 
آغازگر بازگرداننده, زنده‌کننده,مُميتاً باعثاً وارثا؛ وتطوّلت عفُوّا عقورا وقابا 


تّابا تحیمامیراننده. برانگيزنده, ارث‌برنده‌ای, و دارای فخر و برتری و 
مئتی در حالی‌که بسیار عفوکننده, آمرزنده, بخشنده, توبه‌پذیر, 
ممرنات ها خوندا وا یا سا ترا لها ها خاا روت 
دوست‌دارنده. نزویک, اجابت کننده, شنواء بیناء بردبار. صاجب حکمت و حکم 
و مخت میا با ارالی باسمک الذی شف" به الب ارم لام 5 قد رو تقفت 
فراوانی, از نوم که اه به آن نام مقدست که به وسیله آن دم پا شکافته, 
و هر امری محکم و استوار, والررق وأسبل السْتر وأتٍل القطز وَعشِبَ 
الب وأسُچررزق و روزی مقر و معین, و پرده افکنده شود, و باران فر ود 
آید, و صحیا| سبز و خرم» و دریا پرآب‌الْبکُر 5 تور الک وحْصَ بالذکر 
مَحَمَذّن الطهَرُ, وعلین البکرو ماه 0 و اختصاص بذه به ذکر و 
بایهخضرت: فحند را که بای و طاهر است و حضرت علی را که همچون 
شب چهارده درخشنده و تابان ۹ ۳ الأْمر, خکام لیِلَة القدر یا لا الة 
الا انت. تج لا ال او والیان: امر که حاکقان و فرمانژوایان شب قدرند 
آی آنکه هیچ معبودی جز نو نیست, به حقّ و حقیقت این کلمه مارکه توحید 
پعنی »لا له الأآنّت پا لا الة الا انت, برحمة لا ال الا ائت؛ یا لا ال الا 
أَیت, نت« )هیچ معبودی جز نو نیست(؛ ای آنگه هیچ معبودی جز نو نیست؛ 
0 » لا اله لا انت«؛ ای آنکه هی معبودی جز تو نیست. عَظقَة لا لة 
الا آّت ؛ یا لا ال الا آئت, یجّلال لا ال2 الا آْت ت؛به عظمت »لا |له الا آنت«؛ ی 
[نکه هیچ معبودی جز تو نیست, به حلال و مرتیه »لا اله الا آنت«:یا لا له لا 


۶ تک 


لا نت نت؛ با لا ال الا نت ببهاءای انکه هیچ معبودی جز تو 
1 لا اله الا آنت«؛ ای آنکه هیچ معبودی جز تو نیست, بع 
1 ال الا الت؛ یا لا الة 1 : بغذره لا ال الا ات ؛ يا لا الة»لا اله 1 


آنت «؛ ای آنکه هیچ معبودی جز تو نیست, به توانائی »لا اه 1 آنت «؛ ای 


3 
1 


آکری؛ پا لا الة الازلا آزت «؛ ای آنکة هیج معبودی _جز نو بیست, به ملکوت 
باطن »لا له الا آنت«؛ ای آنکه هیچ معبودی جزأنت, یجبَژوت لا ال الا آت؛ 
پا لا الة الا أنت. یِفَصّل لا الةَّتو نیست, به جبروت و قدرت » لا ی الا انت«؛ 


هیچ معبودی جز تو نیست بع فضل و برتری »لا الا ثت؛ یا لا ال 
بِعَذ لا ال الا نت نت؛ با لا لا بت« ۱ 
۲ به عدرل بو اعتدال »لا اله الا آنت«؛ ای آنکه ,. هیچ معیودی: جر ارت 
یکتم لا الة الا آئت "با لاله لا اه بخوو لا آلة زلانی تیست, یه کرم ۵ 
بزرگوای »لا اله 11 آنت«؛ ای آنکه هی معبودی حز و پیست,؛ به نیروی » لا 
اله الاائت؛ یا ۷ ال [ ان بصدّق لا ال الا آنت؛ آسالک بجمیع آنت«؛ ای 
آنکه هیچ معبودی جز تو نیبپت به صیدق و راستی »لا اله الا آنت«؛ از تو 
می‌خواهم به تمام الأْفسام کلها تضلی عغلی مَحَمَّدٍ وال مَحَمّد, فجتنه وان تففل 
بی‌اين سوگندها که بر محمّد و آل محقد درود فرستی, فان رصان 
کنی‌فعْل عزیز تَصَرّع الیه دلیل فَرحمة ۵ وفغل غنی حَسَع له ققیژرفتار مقتدر 
شکست ناید بر ی که به .در کاهشن خهار»بی‌ففداری نض غوزاری: نقودم واه 
او رحم کرده است, و رفتار ثروتمندبی‌نیازی که فقیرٍ تهیدست برایش 
خضوع قتقعة. وفغل چتارن اشتشلم له حایف قاعتة. رن املی نو کرنش 
نموده و بم او 0 رسانده است., و رفتار قدرتمندی که شخص بیمناکی 
تسلیم او گشته و به لو ایمنی بخشییدور است. پروردگارا؛ مرا ازطود ک 
وابعاد ک وَاجعَلنی من اکزم عبادک, اشالک باتتمای راندن و دور کردنت 
ایمن گردان, و از کر اف تر ین شد کات , قرار بده؛ از بو می‌خواهم به 
نام هایت التی ۳ سمیت بها غلی طوارق الَعْسرٍ عادث یُسُرا, ذاکه هر گاه 

به آن‌ها او شویٍ حوادت دشوار آسان گردد, و هر گاه‌وضقتث ٍِِ" 
الجبال صارَث قباء تور واذا رُفعتٌ الی‌بر کوهها نهاده شود, گرد و غبار 
پراکنده گردند, و زمانی که به ق و السَماء تَقتحث بهّا القغال, وذا 
هبطث الی ظلْمات‌درهای آسمان بالا بردو شوند درهای بسته به: وله 
آن‌ها گشودو شود, و چون به تاریکی‌های ار ضٍ انسعت بهاْ المضایْ, وذا 
صْرِبث بها الَْوَتی التشَرّث‌زمین فرود آیدتنگی‌ها به وسیله آن فراخی یابد. 
و هر گاه بر مردگان خوانده شوندمن اللخود, واذا تودیث بهّا المَعَدُوماتِ 
حَرجّت ای لْوْجُود, از فیرها بتیرون آبنده ونوقتی معدوم‌ها که وجودی ندارند 
با آن صدا زده شوند به عالم وجود راه پیدا کنند,واذا ذُیِتَت عَلی العلخت 
وجلث خشوءعا, ولاز قرعتك بهاو چون, دل‌ها از آن‌ها یاد کنند از روی هع 
دچار بیم و هراس کرد نو حون برااس تداع فاحّتِ اکن دموعا , ویمَحَمّد 
رَسْولک, ألمَوَیّدگوش‌ها دمیده شود از چشمه‌هاي چشم‌ها اشک روان گردد, 
و به حضرت ( , محمد رسول و فرستاده‌ات؛ که‌بالمُعجزاتِ, لمَتْعَوتِ بِمَحکم 
الایات. ویأمیر الْمْوّینین عْلی‌به وسیله معجزات تأیید شدم: به: آیات مچکم 
کتابت توصیف گردیده است, و به امیر مقمنان حضرت ( علی‌بن ۳ 
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طالب, آلذی احْتْتة لمواخاته ووصییه, وَاصَطَیِتهین ابی طالب, که او را 
برای برادري و او اختیار فر مودی, و برایلِخلافته 3مصاهرنه, ویکق 
دربتهما الأطهار, خماغ الذین‌جانشینی وِ دامادی او برگزیدی, و به حق ذژیه 
پاک" این و بزرگوار که حآمیان دین وَعَروَّنه, قبحق قَوّلان وخلیفتنا صاجب 
الرّمان, لْمْوَتّدو دستاویز محکم, آن هستند. و به حق مولا و تترهوهان 
/حضرت( صاحب الزمان, که‌بالرّغعْب وتَلائکته. ون یَجْتمعٌ علی طاعته 
خی الالی] رغت ه رشن مسا فرشتکان تشد است , و کسی که بر 
اطٍعت و9 فرمانبرداری او ۰ مملکت‌ها و کشورهامن آقل حقفاکته: 
ویتالف له الأهواء الفتَقرْقَهُ من رَعتبو,از اهل مملکت او گرد آیند. و 
ی و تمایلات گوناگون و پراکنده 9 که نبحت 9 او 
هستند 1 پیدا کنند و به‌وَتَسْتَخْلص به خفوق اولیانی/ وَتتتَفَمٌ من شرار 
اعدآتک, هم بپيوندند, و به وسیله او حقوق اولیائت را رها سازی و از چنگر 
دیگران بیرون آوری, و از دشمنان شرور و بدمنش انتقام بگیریوَتَملا 
الرْصضَ عولا وقسطا؛ اه سین فلا رس را از وان 
کنی, و فضل و احسانت را برای_بندگانت با ظهور او گسترش 
دهی ,واخسانا, وَنعیذ 3 الحوت بمکانه ۳ حمیدا, وَرَجع ع الذین‌و حق را به 
جایگاه خودش در حالی که عزیف وی ستووه باشد باز گردانی» و دین را ۴ 
د ست مبارک‌علی یَدَیّه عضٌاً جدیدا, از ضات علی محر دٍ وال مَحَمّد,او تر و 
تازه به گونه‌ای که برای مردم تازکتن داشته بااشد به شکل واقعی خودش 
بازگشت دهی, که بر محقّد و آل محقّد درود فرستی‌فقد اسْتَسْمَعث بهمٌ 
الیک, هم آمامی وبیْن یدود خوایجی‌به تحقیق به وسیله ایشان به 
درگاه تو طلب شفاعت می‌کنم. و مقذم می‌کنم ایشان را پیش‌رویم و 
پیشاپیش حوائجم و نیازهایم|لیِک, ون تُوزٍعنی کر نِعْمتک فی الَوفیقٍ 
رتم ,به سوی تو, و امی‌خواهم( این‌که مرا برای شکر اين نعمتت که 
توفیق شناخت ایشان را عطا کردی,وَالهداية الی طاعنهم. , وتزیدنی قوَةّ فی 
النْمسي بعصمتهم, و مرا , به اطاعت‌شان رهنمون گردیدی موقق 
نیروی مرا در چنگ زدن به دامن عصمت ایشان ,والافتدء يِسْنَيَهم, . والکون 
فی زمَرَنَهم. , اک حمیدٌ مَجیدُ, و پیروی کردن از سئت‌شان, و بودن در گروه 
و جمعیّت‌شان بیفزائی, که نو سنوده و باشکوهی .سبحان الله الذأیّم. فعاي 
المغارم. رازق التهایّم. لبنت فی‌پاک و منژه است حواو ۲ هميشه پایدار, 
رهاکننده از وآم‌ها و غرامت‌ها, +,روری‌دهنده چهارپایان. دردیمومیته ابتندآء لا 
روال, ولا فی یه التهاء ولا استفبال.پیوسته‌بودنش ابتدائی و انقطاعی 
بیست, و در جاودانگی اش نهایتی و پایانی بیست للم ان هذا| مَشهد د لایرَجو 
من فاتله فیه تک أَنْ نالهاخداوندا؛ اين. زیارتگاه و جایگاهی است که 
کس در آن رحمتت ۳ از دست دهد امیدی نیست که‌فی غیره, ولا آَحَذٌ 


استقی من ای فصدة موملا فات عفد یز ار تنب آوود و کی 


بدبخت‌تر نیست از شخصی که با امید و آرزو آهنگ آن کند وخآبا الم 
کوک ی وه ان و روم از آنجا بازگردد. 
خداوندا؛ براستی من به نو پناه می‌برم از بدی بازگشت, و دا 
برگشت, لاه علد الچساب, وحاشاک یا تن ره نقرِن طاعةو کاوش و 
بررسی هنگام حساب. و ور آز شأن تو است - ای پروردگار من - که 
طاعتأولبیک بطاعتک, ومَعْصيتَهْمْ بمَفصیتک, وموالائَهم بقوالاتک, اولیائت را 
با 0 خود, و نافرمانی ایشان ۱ با نافرمانی خود, و دوسی و ارادت 
ایشان را با و و ارادت , خود مفرون دانت هد توّیسَ زار هم 
والعتحتل الی. فبورهم چن بعد البلاد. لاانگاه زائر ایشان زا که از شهر بو 
دیار دوری بسوی مرقدشان آمدم وتحفل مشکلات: تقوده مأیوس و ناامید 
بازگردانی, نه‌وعرّیِکَ لایْعقد علی ذلک ضمیری, اد کات اقب الیْکّبه 
عزت و اقتدارت سوگند؛ هرگز ضمیر و خاطر من بر چنین چیزی آستوار 
نگشته, چون دل‌ها به سوی تویالجمیلِ ثشیژ, لاسیّما وَقَذٌ مرت عبادک 
بصلة السَأَیْلین بهم خوبی و زیبائی, اشاره می‌کند, هت که بندگانت را به 
آحسان کردن به گدایان,وَاجارة الُوافدین, والاسان ای المْسینین سالک 
بماو پاداش دادن به واردشدگان, و نیکی کردن به گنهکاران دستور داده‌ای. 
و و از تو می‌خواهم به آنچه‌خصَصت مَحتّدا وَالهُ من العنایات؛ وَكرََْهَم متفه 
باحسن الصفاتِ, اختصاص داده‌ای محمّد و آل او را از عنایت‌ها, و گرامی 
اشتان تاه ورن ضفات خی یروا علت اافران: ف ام 
2 الرّمان, وَشوطتا سرآمد همتایان گردیدند, پس ایشان را امامان هر 
و شرطالایمان. حَبتٌ سَبقَوا الحَلائقت الی توحید ک, فحلفت 
تورهم‌ایمان قرار دادی, جون آفریدگان رأٍ به توحیح پیشی گرفتند, پس نور 
ایشان رامن و رک وَحَمیّت احُسادَهم من آرجاس الکافرین لتمام‌از نور خود 
آفریدی, و اجسادشان را از آلودگي‌ها, و پليدی‌هاي کافران بازداشتی و 
نگهداری فرمودی تاقترک فی روساء لوف الا ما کت لی الحمة 
التی‌مقدرات خود را در مورد سران آفریدگانت کنات کی که برای من 
رحمتی که‌کتبتها غعلی تفسک, واختبیتنی لتَفسک وَحلصتنی من تبعات‌بر 
خودت لازم دانسته‌ای بنویسی؛ . و مرا برای ,خودت برگزینی, و از حقوقی که 
از مردم به عهده مب است رها سار یرخلقی, وفلت لدعانی قذ اتیِتّک یا 
عبّدی ما سألتنی. وارَدیّک‌و در پاسخ دعایم بگویی: بنده لم اتخه از تم 
درخواست ,نمودی به تو عطا کردم, و تو را خواستم‌حیِت اد بفصّلک 
و کرک پا ارخم ال اجمین, و ی یاچون مرا خواستی, به فضل و کرمت 
ای مهربانترین مهربانان. به عزت و اقتدارت سو گند ای 5 مَولای لتَفعَلنَ, 
سْبّحاتک طَوَتِ الأبْصا فی ضْنهک قدیدتها,مولای من؛ که با من چنین کنی, 
پاک و منژهی؛ دیدگان در آفرینیش, تو راه به جائی نبرد,وَئتّتِ الالباث غن 
کمک اعتها فانت الفوری ‏ تور یر خردها از قهم خعنشت: دایت غنان 
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کشید و درمانده گشت, پس تو دریابنده‌ای و کسی تو را 
دا ای کارا اه ال ات وف اللاهف,و تو بر 
همه چیز احاطه داری و چپزی بر تو احاطع ندارد ای محل امن ن بیمناک, و 
پناهگاه اندوهگین, ,وج العائذ, وَعَوّتَ اللایذ, سبحاتک ما آرهتعک اذا 
تودیت, و سیر پناه‌برنده, و فریادرس پناهنده. پاک و منژهی؛_ چه ار 
شنوائتی هنگامی که نو را صد| زنند, وَأنضتکَ اذا توجیت؛ ور حمک ادا 
اشتژیشت. الهی ما طابّتِ‌و )/چه بسیار( گوش فرادهنده‌ای هنگامی که با تو 
و کنند, و )چه بسیار( رحم‌کننده‌ای هنگامی که از ,تو رحمت و 
مهرنای وین خدای من؛ ایا ال بخذفتک. وما ظات القتر | بغوانستک. 
وم طابت دنبا گوارا نیست مگر آنکه در خدمت توبه کار رود, + قتو دازا 
بیست مگر آنکه با همدمی نو توأم ورد واه لا یِمَخاطبَیک ومجاورنک, 
قاجعلنی من آأَفْصَل عبادٍک‌بهشت گوارا نیست پگر با گفتگوي بتو و مجاورت 
نو همراه باشد. پس 1 مرا از برترین بندگانت,أَهَلِ طاعتک. للم صَل له 
مَحَمّدٍ وال محَمّد, از اهل اطاعت , و فرمانبرداربت قرار بیده. 
خدا| وندا؛ 2 و آل مجمّد درود فرست. واولیاتی بانجاز وعد ک, م 5 عَهْد 
ما تلو من تصّر ک» واکقف اولیائت را با وفا کر به وعده‌ات کرافت 
بدار, و بهِ آنچه افند ۵ ارف دار ند از پاریت برسان, وعَنهْم بات من تضب 
الخلاف عَلبک, وَتَمَرّد بمَنْعتک عَلیخشم و عذاب کسانی را که پرچم مخالفت 
با تو را, برداشته‌اند, و با مخالفت‌کردن, با تا ی ان به آنچه مبع 
کرش ای توت فعالنی و نا ود کی فی عخلوفین کی 
نموده‌اند از ایشان باز بدار, و آنچه در نظر داری از حکمت و چکم و 
»و کان خفا عآننا عه تَر الَمَوّمنین«(50), ياکه در گفتار و یقینی 9 
فرموده‌ای: » بر ما حة حقّ و سزاوار و لازم است ياري کردن مومنان« ای‌مَنْ 
سکن برژوق آئواره فی قوب الایْمة الهادين, وأجال کسی که درختسن 
انوارش در دل‌های اماهان هدایتگر منزل کرده, ورعود المهاتة فی دور 
خلصایه العتضهمین: وَمَطرَ سَحایّبرعد و غزش هیبت و ترس در رسینه 
برگزیدگان پاک و معصومش فحیم ورتم انرهای ویو فی ول آعان: 
ال بین: حَیْتٌ وصَفَهْمٌّ بعبادوبيم در عقل‌ها و اندیشه‌های امینان 
فرمانبردارش بل رش نموده است. چون _ایشان را به عنوان بندگان صالح 
والصالحین. مالک با عَولای بعْحَتّد واوصیائه الطیبین, آن‌شایسته خود 
توصیف فرمودی, از تو می‌خواهم ای مولای هن؛ به حقٍ محمّد و جانشینان 
پاکش که‌تعنق رقبتی, وَتَفْسَح فی اخلی: ون فیه امَلی, 5کمامرا| آزاد 
گردانی, و در اجل و مهلتِ من توسعه دهی, و مرا در آن )مهلت( به آرزو 
برسانی, و همان‌گونه که‌اكْمَلت خی لعباتتک. وعقلی بمفرفیک, قاض 
مد فا ارت مرا رای ان و عقلم را ات شش کاب 


دانیدق, مس از من خشنود باش, که منم آتی لالخ لح وائت 
عم ای ای کل الارسن‌دانه که لاه و-شاستگی همست ۱ 
ندارم. و تو می‌دانی که من تحقل آتش را ندارم ,تا الذی ال اْْفوتَة 
بتفسی, وأوبفلها با فاص جَهّدی.من کسی هستم که کیفر را بر خود روا 
ِِ و با نافرمانی‌ها کوشش و تلاش خود را از بین بردم.1. سوره روم, 
یه ۰47 م ِ 
وعرَصْنُها للمهالي بکل فوّنی, وَلسْث بذی فَوَة فنص وّلاو خود را با تمام 
نیرو در معرضٍ هلاکت و نابودی افکندم, و من قوّت و نیروئی ندارم تا غالب 
گردم. وذی غذُر أعْتَذِ, فازحم انکساری وتضرعی الیک. یا مَوّلای عذری 
ندارم تا عذر آورم. پس به شکستگی من و نالو و زاری‌ام به درگاهت رحم 
کن ای مولای من؛یا من لایشتخیی یرم دا آننم ولایرجی العَفُوْ الا من 
ی که ار مرت کرو از او کسی شرمنده نمی‌شود. و جز 
از ناحیه او امید, عفو و بخشش تعف‌رود: اش کوا: ایک ما لابَجُفی ای 
وأشالک ما عم علیک,به تو شکایت می‌کنم آنچه را که بر تو پنهان 
نیست, و از تو می‌خواهم آنچه را که بر تو بزرگ نیست,وأشَالک یکُل فسمٍ 
یوجت ارم دیی, ان تصَلی علی مَحَمّدو از تو درخواست می‌کنم به هر 
سوگندی _که موجب تقاب و منزلت یافتن نزد تو گردد, که بر محمدوال 
مَحَمّد, وآن تغطی مُحتدا وال فختّد أَفِصَل ما سألک‌و آل مجچّد درود 
ی 
جرّل ما رغب لک فیه کل راغب ختی‌هر درخواست‌کننده‌ای برای ایشان 
ِ است. 9 بیشتر از آنچه , هر رغبت کننده‌ای در آن رغبتٍ نموده به 
درگاهت, تاْقَصَهُمُ علی جمبع حَلَقَّک, وَردُهَم بَعْد ذلک ما آنّت هه فز آنکه 
آنان را بر تمام آفریدگانت 1 ِ ار 0 
ان هت ار ی ای بسا وال ات ری کرم 
و لطفت بر ایشان بیفزایی, از نو ِِ می‌کنم ای مولای من 
درخواست کسی که به حرم تو پناه آورده, لتق من تظرک, با مَوّلای ان 
العوت ادا ارب ستجنر باطناف و محتاح نظر لطف نو است, ای مولای من: در 
میان عربٍ رسم 0 که باکر کسی به درب و دیوار خانه آن‌ها پناهنده 
شودبیوتها أجارث, وت و د العرب وا عم , وقد اسْتَجرَثا و را اه .د هند, 


- 


و تو سرور عرب و عجم هستی, و من پناهنده گشته‌امیژکن من آرکان 
توحیدک, ویب من ییوت تبیک, وَتْرْبَةٍ مِن‌به رکن و پایه‌ای از پایوهای 
پوجیدت, ۳ خانه‌ای از خانه‌هاٍی پیامبرت؛ و تربتی اتب خْلفاتک, آلذین 
اظَهوا سلطاتک, وأقامُوا أجْکامک, یاتربت‌های )پاک( جانشینات که 
سلطنت نو را آشکار نمودند, 1 احکامت را بیا داشتند, ای‌مغیت آ و 
فلهذه الشدة رجونک, پا مَوّلای مالک ناسماتک فریادر رس به فریادم برس 


برای رفع این سختی و دشواری به نو جچشم امید دوخته آم, ای مولای من: 
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از تو می‌خواهم به نام‌هایت التی کتبتها علی قلوب آصَفیاتک بِمَحَمّد واله 
أمَناتک, قعرقواکه بر دل‌های برگزیدگانت فیفخت وال محفد که 
[مینان توأند نوشتی؛ پس شناختندما فتَمّم, وفهمَوا ما فمَمََمُه قَقَمتَمم. وعَقَلوا ما 
و جب جَبّت ایهم من‌آنچه به آنها شناساندی, و فهمیدند آنچه به ۳۹ فهماندی, 
0 و و انديشه نمودند آنچه ازحصایْصک کر آنیی: وصرَبت 
۳۳ وت برَهاتَهم ,ویژگی‌هایت دنت ر ات به ایشان وهی فرمودی, 
آنگاه آنان را الگو قرار دادی و برهایی و دلیل‌شان را روشن ساختی. ,لت 
باسّمک انطما نوم الا حلصتنی من ؟ کل سوء آَ فیه, یاو نام‌شان را قرین ,نام 
خودت گردانیدی: که مرا از هر بدی که بدان دچلرم رها سازی, ایمَحَلصَ 
السْجَرٍ من بَينِ رم وطین وماء وبا مُحَلْصَ لین رهانی‌بخش درخت, از 
میان ریگ ک و گل و آب, و ای رهائی‌بخش شیرین بَیّن فَرّثِ وَدم, وبا مُحَلْصَ 
الا من ین العدید العََر از میاین چرک ۳ خون, و ای رهائی‌بخش آیش 
از فان آهن و سنگ,ویا مُحَأصَ ال من بین مشیمة ورجم, وبا حلص 
الرّوحو ای رهائی‌بخش نوزاد از میان مشیمه )پوستی که بچه در رچم در 
آن باشد( و رحم مادر؛ و ای رهائی‌بخش روحمن بین الأعشاآء والامعاء 
خحَلضنا من وال یوم القيامة از میان احشاء و امعاء ) که درون شکم 0 
است (, 9 را از هول و هراس روز قیامت رهائی بخش,|لهی اذا لمٌ تفعل 
ار فضیرنین. علی: ها پریدر سَیدی‌خدای من؛ ی که آنچه 
می‌خواهم نسبت به من انچام نمی‌دهی, پس مرا بر آنچه تو می و 
بگردان, سرور من؛کیف فرح ود عَصیِنّکَ. وکیّف اخزن وَقَذٌ عرَفتک, 
و یف چگونه شادمان باشم در حالی که نافرمانی نو نمودم ؛ ؟ و چگونه غمناک 
1 در حالي که تو رز شناختم ؟ هدعو ی وآت عاص, یف لا آژغوک 
لت کری, أيْنَ مُعْرٍق‌تو را بخوانم در حالی‌که آلوده و گنه‌کارم؟ و چگونه 
تو ۳ نخوانم در حالی که نو کریم و بزرگواری؟ کجاست غرق‌کننده‌فِرعَوّن 
لِموسی, ايْنَ ناصرٌ مَحَمّد یوم بدر, اي ناصرٌ عَلی‌فرعون به خاطر موسی؟ 
کجاست یاری‌کننده حضرت محشدصلی الله علیه والم _وسلم در روز جنگ 
بدر؟ کجاست یاری‌کننده جضرت علی‌علیه السلام‌یوَمَ لأْجزاب, ین أجدذک یا 
مولای بل ین لا اجذک وائت‌در روز جنگ احزا ب؟ کجا تو را پیابم ای مولای 
من؟ بلکه کجا تو را نيابم که تواأفَرَبٌ لت و من حبّلٍ الورید. آزل عَلیَک |ذا 
ترلث, وَاژحل‌از رگ گردن ,نزدیکتریٍ بر تو فرود می‌آیم هنگامی که فرود 
۳ والیک اذا رَحَلث, قَصَل محمد واله, وَارَحَمُِ صوّتی من به سوی نو 
کوج می‌کنم هنگامی که کوج کنم, تس بر محمّد و آل او درود فرست, و 
دربن الَمْصوّنین ولاتَجْبهّنی بالژد پا | الژاجمین. رب قومیان 
صدازنندگان به صدای من دم کن؛ و دست رد وب سینه‌ام مزن ای 
مهربانترین مهربانان. پروردگارا اجبتک فاجبنی, سالک قامطنی, َارْضَ 
عنی فقذ ارْصَیتنی ترا آجایت: کزوم من فر ‏ اخانت. کر 1 


نمودم پس مرا عطا کن, و از من راضی ضضی و خشنود 0 تو به راستی 
مرا راضی و خشنودیخق امنایک آمینک, واصفیا 1 یک وصفیک محمدن 
الْمَحَمُود, گرد انیدی, به حق امینانت و امینت, و به حق برگزیدگانت و 
برگزیده‌ات )حضرت( محمّدصلی الله علیه وأله وسلم )ان( ستوده‌شده,ذی 
الفام الْعشهود. والحوّض الْمَوَرُود. ویحق الرْسالَة التی‌که صاحب مقام 
مشهود اسیت: و صاحب "چوضی است که بر آن روارد اروت و به حق 
زسالتن: که اد اها. والعیاده النی. احتفه ای وا 
انجام رسانید, و عبادتی که در آن تلاش بکرد, و به غم‌ها و غصّه‌هایی که بر 
آن‌ها صبر و شکینانی. تقودیوالمعرقة التی دعا. الما والدبانه النی جهر 
علیّها, وبحق و معرفت و شناختی که به سوی آن مردم را فراخواند, و دین 
و دیانتی که بر آن برانگیخت, و به حقّآقواله الْحَكَيمَة, وافعاله الكَريمَة 
مقاماته المشْهُودة گفتار حکیمانه, و رفتار کریمانه, و مقام‌ها و جایگاههای 
مشاهده‌شده, وساعاته المع دوم تصَلیت عَلَیه وعلی عنرّنه المَخلوقین و 
ساعت‌های ارزشمند شمرده‌شده اش که , بر او و بر عتررتش که‌من لخفته: 
آلسادة الفتفین من تبکته. والقآیْمین جح مَقامة 9 گوشت و خون او آفریده 
شده‌اند, آن سروران پرهیزکار 2 پیس از اویند, و عهده‌دار منصب او دربلاغ 
رسالته, وَالمحَضُوصین من قرابته بأئْنائه وعنرّنه, علیت ابلاغ پیام و رسالتش 
هستند. و آن‌ها که اختصاص دارند بو خویشاوندی او به سبب فرزندان و 
عترتش )حضرت ( علی‌علیه السلام وَأولاده الْمَطَفَرینَ بطهازته, وان تمُسَح 
ما بی بیمینک الشْافية, و فرزندان او که به طهارت و پاکی او آن‌ها پیز 
پاکند, که دستی بر سر و روی من با آن,دست شفابخش خود بگشی,وأن 
تظر لت بعییک الرَاحمَة. وان ترَرْقیی العف والْعافة و نگاهی با دیدگان 
رحمتت بر من بیفکنی, و عفو و عافیت را به من روزی گردانی.رَب لاثْحَیّبُ 
رخا فان منوطا بک» ولائَصفر کفا مَمَدودٌّپروردگارا"؛ امید منر را که تنها 
تو وایسته و پیوسته است ناامید مفرما, , و دستی را که به درگاهت دراز 
شده نرمکودان الک وال غسا »عزیر‌هر فیک وشات 
اک و 
عقلی را که‌یئور هدایتي, ولاتقدر عَیْنا قتختها بنغمتک, و لا تُخُرس لسانابه نور 
هدایت تو روشن گشته از من مگیر, و چشمي را که به نعمت خویش 
گشوده‌ای تنگ مگردان, و زبانی را کهعوَْتَه ال عَلیْکَ, وگما کت آوّلی 
بالقصّل قک یه تا من خویش عادت داده‌ای گنگ مساز, و اب 
ِ به افضل ابتداکننده بوده‌ای, پس بالاخسان؛ التَاصیهٌ بید ک, اوعد 

, لک, والکدد ‏ توف منک, به احسان و کی آغا زکننده باش: زمام به 
دست تو است, و چهره خوار است یرای تو, و خیر و خوبی از تو انتظار 
می‌رود؛والْمصیرٌ عَلی کل حال اتنک. مه ضل علی. الاعی فعتد وه هر 


حال باز کشت همهدبه سوق نو ارتبت: خداوندا؛ درود فرست‌یسش آن پیامبر 


أمّی حضرت ( محقدصلی الله ,.علیه وآله وسلم توالهاشی * آَحْمَد, والتبی 
العاقب, وَالرَسُول الیو الکو که تسب هاشمی دارد و تاشتین احمد 
استت.. پیامبری 73 جانشین نیکوی گذشتگان و آخرین آنان است, و فرستاده 
قرولی: که از تراد عريد. اهل مه اج السراخ ایغ الب د 

الکفه* العمی البهی الوَضیعءو مدینه است, )او( چراع فروزنده, سرور 
دلیر, حمایتگر, خوش‌سیما, نورانی‌الرَضِیٌ السَخَیٌ ال صاجب الوقار 
َالسكيتة, المَدّفونِ فی‌پسندیدم, سخاوتمند, پرهیز کار صاحب متانت و 
بردباری و آراهش, مدفون درالْمَديتة. العَبّد اعد وَالرسول المْسَکد, 

وَالمَصطفی الأْمَجَد,) شهر( مدینه است. )او( بنده‌ای مورد تأیید, و 
فرستاده‌ایر نیکوکردار و استوار. و برگزیده‌ای باتکوه: ان القاسم مَحمّد. 
للع وضَل علی لد الْعْطعَِ, والامام)کنیه‌اش( ابوالقاسم )و نام 
زیبایش( محقّد است, خداوندا/ و درود فرست بر آن سرور پاک و 
پیشوای‌الْفْطََر. والسُجاع القصتعر. آبی شبیر وستر. الارع 
البَین, ,پیروزمند. و شجاع شیر بیشه, پدر شبیر و نز شب )حسنین علیهما 
الشلام(, تریده‌شده از شرک.ه سرشاز از علم مه دانش ۳ رف العکین: 
والیلم الغبین: والتّاصر المُعین, وی و شرافتمند تواناء؛ ۰ و نشانه آشکارر و یار 
مددکار, و سرپرست لدّین, ال الْمَحْلْصٍ الصفی؛ ال عون بالق 
لت بنی‌دین؛ مورد رضایت وِ پسند؛, بااخلاص, باصفاء , مدفون در )سر زمین( 
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بو شیری از 0 ایی الحسن علی ب بنِ ابی طالب. للم و 

ابی طالب )اپست(. خدلوندا؛ و ۳ ۱( بر آن اد ۹ الجلیلة 
الَبیلة ذاتِ الأجزان الطویاه فی‌بانوی عظیم‌السان بزرگوار گرامی, صاحب 
غم‌ها و غصه‌های طولانی درالَمْة القلیه الَمَفوتة ۳ لمعب هرا 
لَمَحْهُولومدات کوتاه )عمر(, مظلومه‌ای که پنهان دفن شد, و آشکارا حقش 
رل غصب کردند,قذرا, المَحْفبّة قبرا, آلانسة الحورآء فاطمَة الرفراء 
اللهَم قدر و ارزش او ناشناخته, قبرش مخفی ماند, او که حوربه و 
فرشته‌ای ۲ لباس انسان, )و نام مقذسش( فاطمه زهرا,)است.( خداوندا؛ 
وضَل علف: السید الختتین: آلامام المْرّتجی, سبط ین درود 
فرست بر سرور برگزیده, پیشوائی که دلدادگان به , او چئیم امید دارند, 
سبط پیامبر مصطفی, ولد الَمرْتضی, آلسْفیع ابن الشفیع, الم ول بالسّم 
النقیع, ,فرزند علیْ مرتضی, شفاعت کننده فرزند ۱ آنکه با زهر 
کشنده به شهادت رسید. لْمَدّفُونِ برض ات آلعالم بالق رآْض والسْتن, 
صاجب‌در سرزهین بقیع دفن گردید, دانا و آگاه به همه واجبات و مستحبّات, 
دارنده الَجُود والیتن, ابی مَحَمَدن الحسن. اللهَمٌ 9 علی السّیدجود و 
بخشش و احسان, ) کنیه اش( ابو محمد )و نام مبارچش( حیسن )است (. 
راودا ورن رونت بر آن مور ال هن و( الامام العابد, آلاکع 


السٌاجد, قتیل الکافر الجاجد, ز اهد و پیشوای عابد. او که به حق برای خدا 
رکوع و سجده کرد, به دست کافري که منکر حق بود به شهادت 
رسید. صاجب الحکتد وال ء لْمَدَفُون باران لا خر خولین الیقَلَیّن ,صاحب 
عم و اندوو و بلاء , دفن‌شده در سرزمین کربلا. مولای دو خمان ازن عَبد اللّه 
الخسین. لمع وضَل علی ابی للایْمّة, وسراج)حضرت( اباعبدالله امام 
حسین علیه السلام. خداوندا.؛ و درود فرست بر پدر امامان, و چراغ 
فروزان الا تَة, وکاشف الَعْت وَمَحي لسن وولی العف وشن آفت. و 
برطرف‌کننده غم و اندوو, و زنده‌کننده سنت, و صاحب نعمت» و بالق 
وَرفیع رت وصاجب اب المَدْفونِ فی آژض‌هشت بلند, و مر نبه وال و 
دار ندبوها و ناله‌هاء, دقن شتدم فر. ستر زهیرن یره رین العابدین, عَلی بن 
الخْسَیّن. ۳ وصَل علی قمرپاک مدینه(. زینت عبادت‌پیشه‌گان 
احضرت( علی ؛ بن الحسین‌علیهما السلام. _ خداوندا؛ و بدرود فرست بر 
ماه‌الأقمار, تور لائوار, وید الایرار: فد الاخیار, آلامام‌ماه‌رویان, و 
روشنی, روشنی‌هار و سرور نیکان, و رهبرٍ خوبان, پیشوای آَلوَجیه, لمَدّفُونِ 
عندّ جده وآبیه: آلْجیّر المَلِی عِند العدوابرومند, دفن‌شده در کنار جد و 
پدرش؛: دانشمند سرشار از علم و دانش نزد دشمن و لول آبی جَعفَرن 
الباقر مَحَمّد بنِ کلف علی: للم صل علی‌و دوست,؛ ابو جعفر امام باقر 
)حضرت ( محمّد بن, علی‌علیهما السلام. خداوندا؛ ,ٍ و درود فرست بر 
آن‌الصَادق الصذیق, آلعالم الَوئیق, آلحلیم الشفیق, آلهادی اٍلی‌راست‌گفتار 


ک 


درست‌کردار, دانای مورد اطمینان, پردبار دلسوز, , هدایتگر به‌الطریق, 
ساقی شیعته من الرحیق, مب آَغدآئه الی الحریق,راه مستقفیم», 
سیراب‌کننده شیعیانش از شراب خااص, و رساننده دشمنانش به طرف 
آتش.صاجب السرّف البدیع. والْقصْل الجمیع. آلّذی شرت توص حت 
شرافتی عالی بو فضیلتي جامع. اکنبتی( که: زا جسم الطاهر اژ ضّ الْبَقیع. 
الامام المَمَحّد آبی عبدالله جَعقر بن‌پباک او سرزمین با یافت؛ 
پیشوآع, باعظمت )حضرت( ۳ 1 جعفر بن‌محمّد. اللهْمٌ وضَل دك" 
السّید الکریه: والامام الحلیم, محقدعلیهما السلام. خداوندا؛ و درود فرست 

پر سرور بزرگوار, و پیشوآی بردبار آلصَابٍ الکظیم, سَهیٌ الکلیم, قائُد 
الیش لْمَدْفُون بمقابرشکیباتی که خشم خود را فرو می‌نشانید, همنام 
موسای ,کلیم, نمامدار و سردار ,لشکر, دفن‌شده در مقبره‌های قرش 
صاجب المحل لاور 0 اهر ان ابراهیم‌قریش, دارای جایگاهی 
نورانی, و شرافتی درخشان, احضرت( ابا آثر اهتم موتتیت بن جعفر. للم 
دعل یر هام ای انس وی سر یت اسلا 
خداوندا؛ و درود فرست بر امام معصوم, و غریب الْمَظْلُوم, والشهید 
الْمسْمّوم, والْقتیلِ الْمَرَخُوم )الْمَحْرُوم(,ستمدیده, و شهید مسموم‌شده, و 
کشته‌شدوای که _مورد رحمت وآقع شده )از حقٌ خود هحروم 


گشته(,والعليم المکنوم, وَالبدْرِ بَیْنَ النجُوم, شمّس السْمّوس, وآنیس‌و 
دانائی که از اسرار نهان آگاه بود و دم, نمی‌زد, و ۰ درخشان در میآن 
ستارگان, خورشید خورشیدها, و همدم‌الَفُوس, آلْمَدْفُونِ فی أرَضٍ طوس, 
آلرَصی الَمَوتَضی, آلسّیدجان‌ها, که پیکر پاکش در سرزمین, طوس مدفون 
گردی, )او( ماأیه خشنودی و پسندیده, تشه ری نی والامام المُرتجی, 
۷ الحسَن کلف در بن موت و یر کر جوم و پیشوائی بود که همان" جچشم امید 
پم ٍ درگاهش داشته و دارند, )حضرت( ابا الحسین علیٌ بن موسی‌الرضا. 
له وضَل علی لزمام العالم العایل, والشجاع الرضاعليهما السلام. 
خداوندا؛ و درود فرست بر ار ن دآنای عمل‌کننده, و شجاع الکایل, اعد کون 
فی الهداية والرّشاد. جواد الآخود. آلاجذکامل, آنکه عهده‌دار" هدایت و 
رهبری خلق, و در میان بخشنده‌ها بخشنده‌تر, دستگيرمن شیعته بالأْعضاد 
عند قیام الاشهاد, ألْمَوفون برض بَعداد, شیعیا نش در محشر و روز و 
در حضور حاضران است, وم پیکر باکش در سرزمین بغداد مدفون 
گشت آلامام الهاشورت والنور ال حْمَد و آلمَلقب بالتّفی. آلمْکتّی‌آن پیشوای 
هاشمی‌نسب, و نور تابان آز سلسلم احمد, که لقب مبارکش نقی, 2 
کنیه‌اش‌باآبی جَعفرٍ مَحَمّد بن علین الجواد. اللهَمٌ وَصَل علی الامامین 
جعفر, )حضرت ( محمد ب ث#ِ 2 امام جوادعلیه ۳ خداوندا؛ 9 درود 
فرست بر دو پیشوای‌العالمین. آلأغلمَیّن الْفییّن, لسَیدین الفاضلیّن 
الْحََین,دان ٍدو پرچم هدایت. دو مهتر سرور دو 1 دانشمند, وارتي 
الشعزین هي ا لته کف التقی, وَدخيرَتي‌دو وارث مشعر و منی, 
و دو, اهل مک و مدینه, دو اسطوانه تقوا, و دو ذخیره‌الوّری. طودّي النهی, 
المَدفوتیّن سر من رأی, کافی المعن,برای روز نیاز مردم, دو کوه عقل و 
خرد, 1 مدفون گشته در رگ بو تس با ِ و غصه‌ها .آیی 
السملام ۳9 1 عَلی الدَعْوَة لته والْضُول لول خد اون و درود 
فرست بر صاحب ی نبوی, و حمله‌های الْحَیْد رب وَالشْهّب الفاطمة 
والطّلاة الخسیی والشَچاعَةحیدری, و آدرخیتیش فاطمی, و نیایش حسنی؛ 
عبادت و 0 رت و ,مفاخر با و َارالَجعَقرنَة الوم 
الکاظ متخ والحجح الرَضَویّ وَالشرّوح‌چعفری, و 3 و داش کاظمي, و 
چجت‌ها و دلایل رضوی؛ و شانات الخو او وه والسیرخ آلماد 2 َالهَبة 
العشکر به آلفایّم بالحق ,جوادی, و سیره و روش هادي, و هییت عسکری, 
آن قیام‌کننده به حق,والدّاعی ای الصدق, کلمَة اال ۳ الله, حَجٌّة الله, 
آلْقآیّم و فراخواننده به صدق و راستی, تترانه خدا, امان خداء حجت خدا, بپا 
تازندها سا اللّه, آلذاب عَن حَرّم اللّه, آلّاصر لدین اللّه, لخد بن‌عدل و 


داد الهي, ده حریم پروردگار, یاری‌کننده ديین خدا, )حضرت( حجّت 
فرزندالعشن بن بن مَحَمّد بن عَلیْ بن مَوسی بن جَعفَر بن‌امام حسن 
عسکری فرزند هادی فرزند امام جواد فرزند آمام رضا فرزند امام 
کاظمٍ فرزند امام صادق فرزندمحَمّد بن علیْ بن الَحْسَیّن, اجی العسَن بن 
ع لد : ۳ طالتامام باقر فرزند. امام سخاد فرنند آمام حستن: او او 
دادم ۱ ۳ فرزند احضرت( علی بن ان طالب نت آخه رسشول 
الله عع ین وله رم امه بر حاش او ار سرت برادر 
رسول خدا| )حضرت ( محمد فرزند عبدالله ٍ هرزند عبدالمطلب فرزند هاشم 
می‌باشد, صَلواث اللّه عَلَْهم اجمَعین. ۳1 حفقهه يحقَهم سل الیک آن 
تصَلی درود و صلوات خداوند بر همه آنان باد. و بو حق ایشان به 
درگاهت توسٌل می‌جویم که بر آنان درود فرستی, .عَليَهم وان ترَحم غَرْبتی 
فی الدئیا, ضرعت عَند المَوّتِ,و رحم کنی بر غربت و تنهائی من در دنیاء و 
بر زمین|فتادنم هنگام مرگ ,ووخشتی فی القبر. وَذْل مقامی ذا عَرطث 
دک علیک. اللهْمٌ لک و وحشتم در قبر, و ذلیلانه ان ادن در ی کات هنگامی 
که بر تور وازد د گردم. خداوندا؛ رال فا ما هی 3حمد ک 
به الحامذون. ستایش می‌کنم مانند آنچه بت آن خود را ستوده‌ای, و 
ستایش کنندگان, به آن تو را ستوده‌اند, وه در به الَمُمَجَذُون. وکبرکِ به 
الشکیرون: وعَظمَک به و نناگویان تی را ؛ به آن نا کفته اند 9۰ بزرگ‌دارندگان 
تو را به آن بزرگ داشته‌اند. والمْعَظفون علّی یکُونَ تک مثی وخدی فی کل 
طوفَة ین واصلاتعظیم کنندگان تو را | تعظیم نموده‌اند تا آنکه ِِ 
برای تو تنها از طرف من در هر چشم بهم زدنی‌ين حَمدک یل حَة 
الحامدین, وتوحید آصناف الْمحْلِصینَ ءاز ستایش همه ای ار و 
توحید همه اهل اخلاص, ,وتقدیس اجُناس العارفین, 9 جمیع المَعَلْلينَ, 
ول ماو تقدیس و منژّه دانستن همه آهل عرفان, و ثناگوئی همه تهلیل 
کنندگان یعنی »لا اله, ال ال« گویان, و مانند آنچه آئت به عارف وَمَحجوت 
من جمیع حَلْقَکَ من الْحَیَوان,تو به آن عارف و آشنائی و از همه آفریدگانت 
از زندگان وب فستتهان. انست:و ۱ عبت الیک فی بَرکة ما نطَفْتنی به من 
و سر ماو با التماس از تو می‌خواهم در برکت دادن آنچه به آن 
زبانم را کوب ساختی از ستايشت. پس چه اندک است آنچه‌کلفْتتی من 
َأَعَظم ی علی شکرک, رتش تکلیف نموده‌ای از جوه 
۱ ر است آنچه, مرا وعده فرموده‌ای بر شکرگزاریت, 
عم قطلا وطوله واقوتنی بالشکُر حفاً وغل ووعذتتی‌به لطف و 
احسان ابتدا کردی به نعمت‌ها, و به حق و عدل دستور دلدی مرا به 
شکر گزاری, و وعده کردیعَلَیْه آضعافاً تیدا وا عطینی طر زافیک ۳2 
کثیرا, که بر آن بیفزائی و نعمتت را چند برابرٍ کنی, و از روی مهربانی 
عطای 3 به من وی نا اوه مِنهٌ تسیر ضغیراء واضصطفیّت مُحتّدا 


باعغظم الشْأن,و در مقابل از من درخواستی اندک و آسان فرمودی؛ و 
احضرت( محمّدصلی لله علیه وآله وسلم را برای بزرگترین ماهر کت 
بر کر بوی, وا فجیت به وَبعرزنه الأمان, فبکفهم علیی آسالک ان عفر لی‌و به 
وجود او و عترت پاکش مردم را از امن و امان برخوردار ساختی: , پس به 
حفْی که ایشان بمي نی دارند از نو _می‌خواهم که بیامرزی‌ما لایسعة [ 
مغفرتک, لحم لا عَفْوک, قَلَیْسَ لام ک‌نسبت به من آنچه جز مغفرت و 
آمرزش تو آن را فراگیر نیست, و جز عفو و گذشت تو آن را ملحق 
نمی‌سازد, پس امر و فرمان تو رامذفع, ۳ عن قضاتک مَمتنم مَمَتَنعٌ, فبک أَضول 
1 الأْعْدآء هیچ دفع کننده ای, و حکم و خواسته‌ات هی بازدارنده‌ای 
نیست, پس, به وسیله - ۳ ار آودژم ف جمله. من کتم‌توضی 
آرَجُو ولانة الایاء قما ار ما أَوَلَیْت من عوآیدو دوستی دوستان را از تو 
اهید دا رفن چه بسیار است آنچم احسان کرده‌ای از عطاهای|افضالک, 
وأَعطَیّت مِن الوان ارژفاد دی / له | نت تردیّت فراوانت و بخشيده‌اي از 
ای گوناگونت, 0 و جز نو نیست. المَجد بالعز, 
وتعظفت )تقطیت ( العر بالکترباع. وت ست‌جامة بر رز کیو شکوم پوشندی. به 
وسیلم قدرت وراقتدار لبا ۱ 
زیتت الکیرباء بالوزن وتقسیت ور بالبهاع وَتجللّت البهاءکبریائی یافتی به 
وسیله نور, 0 ارو بر خود افکندی به وسیله زیبای. و جلالی از 
بهاء یافتی‌بالْمَهابة. لک ال لباز فالطان السامه والکود الوا برد 
وه کت همست رگ و سلطنت شامخ و والا, و جود و پخشش 
گستردم از آن تو است,لذٌ حَلْمَتنی سَمیعا تصيراً صحیحا ‌ سویا سالما معافا, 
م تشْعَلّنی که مرا شنواء بینا, صحیح, معتدل )راست‌قامت(, با تاد 
باعافیت آفریدی, مرا بافی تقصان مر بدنی: ولم بفتع کرامتی اباهر و فصل 
قنائخک کمبود و نقص بدنی مشغول نداشتی, ی و بزرگواری و 
بخشش‌های فراوانت را از من دریغ نفرمودی:عَلیت, از وَسْعت کلف اند 
وَجعَلّت لی سَغعا بعقل ایاتک,چون دنیا را بر من فراخ گردانیدی, و 
من گوشی, شنوا قرار دادی )تا بشنودد( و در آیاتت آنديشته. کتدونضرا بری 
قدوتک؛ وفوْد بتعرف, تا بقَصْلک حامد لک,و دیده‌ای عنایت کردی تا 
قدرتت را بنگرد, و قلبی که بشناسدر و من به فضل ,و احسان تو ستایشگر 
توأم, وَتفسی شاکرة بحقک, شاهده بانک حی قبل قبل کل , وحی‌ و جان من 
به حق تو شکرگزار است, و گواو به اينکه تو زنده‌ای پیش از هر زنده, و 
زنده‌ای‌بَعد کل میت, وَحیً ترٍت الاباء لَمْ تفْطع خَیرک عَنّی فی کل‌پس از 
هر مرده. و زنده‌ای از زندگان ارث می‌بری؛ هرگز خیرت را از من در 
هروفتِ, ولم ثزل فی عُقوباتِ اللقم, وَلَمْ تعیرٌ علیّ دَقایق العصم.وقت و 
زمانی نبریدی, و و انتقامت را بر من فرود ,نیاوردی, و حفظ و 
نگهداری‌های آشکار را بر من دگرگون ننمودیقلو لمْ أَقکرْ من |خسانک لا 
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فی عَفوک عَنْی, والاسْیِجابَة‌اگر از احسان و نیکی تو چز در عفو و 
چشم‌پوشی‌ات از من و اجابتلدعاتی خنی فعثٌ زاسی بتوحید ک 
وَتفجید ک, وا فی‌دعایم که به توحید تو و ثناگوئی تو مرا سربلند ساخته 
فکر نمی‌کردم» و جز درتقدیر حخظی حین ضوَّرْتنی. قامسَنت ضُورتی فی 
تقدیربهره‌ام هنگامی که ختورتت گر نی کردی, و نقش مرا نیکو آفریدی 
نمی آندیشیدم,رژقی, قفوه دی ها تغل شری عغلی جهّدی. قکیف 
|ذاههین کافی بود کم از شکر تو ناو ان باشم, / س, چگونه است زمانی 
که‌قکرّث فی النقم العظام التی اتقلث فیها, ولا 103 شک شی‌عدر آن 
غوطه‌ورم فکر کنم؟ که هرگز, به شکر چپزی از آن نمی‌رسم.ینها. لک 
الخند علي ها حصه علیی ,و احاطات ه رشان سای از 
آن 1 آنچه حفظ کرده آن را علم تو, و احاطه دارد به آن قدرت 
تو,وَوسعَنَةُ رَحمتک, قَصَل کل رح مَحَمَد واله, 15 تَمَمْ اخساتک فیماو فراگیر 
است آن را رجمت نو پس درود فرست د ند ال از و احسانت را در 
آنچه‌تفن. کما آعسنت فیما قضی: قالی اتوسل الیک بتوخید ی‌ماندة کامل 
کن همان گونه که د ر گذشته احسان فر مودی, همانا رخ به درگاهت توسٌل 
می‌جویم به ۳ اعتقاد به یکتائیت, وَتَمجید ک وَتهلیلک کر 
وَتعظیمک وَُورٍ ک ورأَقَتک‌و به ثنا گوئی‌ات و نفی عبودیت و الوهیت ان 
تو و به بزرگداشت و تعظیمت و نور و رأفتت,ورَحُمَیِکَ ول وقارک 
وجمالک ومنک کمالک وجلالک‌و رحمنت و متانت والا و جمالي و عمجت 
کمال و تر کت نانک یرتک وتبیک مَحمد وعنرّنه الطاهرین, ان و 
1 و رت وی هترات وا کرت پاک او که‌لاتخرقنی قواءٌ ند کی 
ومواهبک, فائه لا زو تعتریک لکترة ما بسرّت مرا از عجایا و بخشش‌هایت 
محروم کی زیر که بر تو به خاطر زیادی‌من القطایا عواييّ الیل 
ولا بلَفص جودک الَفَصیرّ فی شکر عطا و بخشش تخلی که بازدارنده ی 
عارض نمی‌شود؛ ‏ ور کوتاهی‌کردن در شکر, نعمتت از جود تو 
نمی کاهد نِعمتک. ولائوّ فی جودک العظیم نلک فاص الْجَلبلَه و در جود 
و بخشش عظیم تو عطای فراوان تو که به سوی خلق سرازیر است اثر 
نمی‌گذارد, ولاتخاف صَیم املاق, فوسیلتی الیک پا نله التَوَحید, وذریکتی و نو 
هرگز از تنگدستی بیم نداری. خداوندا؛ وسیله من به سوی نو توحید و 
دس وین من انی لر .اشری سا فا نها ما ای فلی کل 
شی عشر ک نورزیدن به ات یس آنچه بین این دو از خطا ی 
دارم بیامرز که تو بر هر چیزی‌قدیژ. الهی ما فی چشمی شَعْرَةْ الا 
وتختها نِعمَهة ثابتةٌ,توانا هستی. خدای من؛ در جسم من موئی ری ۳ 
0 تغیتی تابت. است.الهی نت الجوا: اللطیف وان العف 
الصعیف. الهی ان الکر هه | نو بخشنده و بسیار لطف کننده‌ای و 
فقیر و ناتوانم. خدای من؛ همانا شخص کریم و بزرگواری‌یتا لعف عَمَنَ 


ما 


ظلْمَة, قکیّف لاتعه تغفو عَمَنْ لَمْ بَظلِمک واتّماکه در میان ما هست از کسی که 
به او ستم کرده گذشت می‌کند. ؛ ,چگونه تو از کسی که به تو ستم 
تتضو ره لفات افلی الا کر هر العف اللق ای اسامتی به 
خویش ستم کرده گذشت نکنی؟ در حالی که نو از همه اشخاص کریم 
سزاوارتری به عفو کردن. حدای | از تو ره شک رک 
وأْستوَهک بسط لسانی فی ال(ژشاد لمادِجکَ, که شکرگزاری نیکویت را به 
۳۳۳ کنی, و بازشدن زبانم را در مدح و ثنایت و راهنمائی ناگویت 
مرحمت ی ایک فی تسدیدی بما رت مزید ک» وود بک‌و 
ناله و زاری: می‌کنم با مرا بازی کنن و اشنواز تنازیبه آنچه با عت هرید 
لطف تو می‌گردد, و به تو پناه می‌برم‌ممَا بَسْتَد بستدعین خلول کرک قأعی 
علی الا بالضا کش وعلیان آنچه فرامی‌خواند چارد شتدن غیر رایس 
فیانون اعز وا بهحسله فا ی و درالین بافهه وا هازی اس 
بالافتقار الیک, وَلاتفقة لی‌امر دین به وسیله خودداری و ز هد ورزیدن کمک 
کن, و مرا با نیازمندی به درگاهت بی‌نیاز, و بایلاستناء عنک, تما مرکا 
رت سین آن تقُول له کی مان از خودت فقیر مگردان همانا امد نو 
چنین است که .هرگاه اراده کنی چیزی باشدقیِکون. قَقل برَحمَتک لطاعیک 
ان تخل فی کل عضو مزم‌باشد, بس به رحمت خویش به اطاعنت بگو 
که در هر عضوی ازاغضائتی, 11 لاتثفارقنی حتّی القاک, وقَل برَحمتک 
لمعصیتک‌اعضای من وارد شود. سپس از من جدا نگردد تا توررا مه 
نمایم. و به رحمتت به معصیت و نافرمانیت بگوانْ "7 تخرح من کل عضو 
اضاتی, 2 لاتفرتنی حتّی آلقاک که از هر عضوی ۱ اعضای من ِ 
گردد. سپس به من نزدیک نشودٍ تا تو را دیدار کنم,وَاررُفْنی من الذتیا 
وَتْرَهْدنی فیها, ولاتژوها عَنّی, وَترَغْبنی‌و از دنیا به من روزی کن ولی مرا در 
ان صاعتا کروان ها رای من همان درهالی که رافها ی ازام ۱ 
رَحمنْ يا رَحيم, ارم لیس خر هه بر اهامای ها مساق فرموده 
باشتی» ای حذا اف ,بعشنده آی فهرنان: ای کنتی که برای کسی از او 
چاره‌ای تیست, ,ول عد له تیم با رارق الغفلین: چا واجم القساکین, هرا 
دابرای کسی از او بی‌نیازی نیست, ای روزی‌دهنده تهیدستان" وِ ی 
وم کی تا ان و اه دارای موه تا الق سا ارم 
الژاجمین, ضَل غلینبروئی استوار؛ ای معبود معبودان؛ 3 
مهربانان؛ برمَحَمّد واله, وافقلٌ بی ما لت ال یا أوَل الاو ین واخرزمحفد و 
آل او درود فرست, و با من چنان کن که : تو شایسته آن هستی, ای پیش از 
هن ادا سس اتااحرین: اللفع ویفی زرا الم وی لمحْترَع, 
ووفْفُنی‌از هر انتهاء . خداوندا؛ بر ترک بدعت‌ها و آراءو عقا یبد ساختگی هر 
موف فریاد ف هلیم هی ای الک للم الدی بصیف اتکی 
ویَعْلمپاکتر و پاکیزه‌تر است توفیق مرحمت کن. سپاس خداوندی را که 


وصف می‌کند و توصیف نمی شود و آگاه است‌ولابْعَلم, نت صاجبی فی کل 
شدیدخ دحَلث عَلیت, ولا اکر هه او آگاهی داده_ نمی‌شود, تو در هر سختي 
که بر من وارد شور یار من هستی, وقصْلکَ لأیّک مفرح مق کل تلوی: ولکل 
عَظیمّة تدای ولِکل فضل و احسان تو را انکار 2 زیرا| که تو 
برطرف‌کننده هر مصیبت و بلائی, و برای هر امر مهمّی خوانده می‌شوی» و 

برای هرشدیدة رّجی, ولیک پا مَوّلای القشتکی, ائت الموتجی. 
قمامشکلی به تو امید می‌رود, و به درگاه تو - ای مولای من - شکوه و 
شکایت است, نو مایه امیدی, که اک هممی ان ل نَفرجة, وال لسانی ان 
له رما هر وَأَجَف‌بسیار است اندوه من اگر برطرف نسازی آن راء , و چه 
بسیار لغزش دارد زبان من اگر آن, زا نخشاتی: و چه بسیار سبک 
است‌میزانی رن ل له فضل .علن: فختد دٍ واه وَارَحمنی. الهی مامیزان 
اعمال من اگر آن را )با کرم خود( سنگین نگردانی, پس بر محقد و آل او 
درود قشت عبر من رح کین خدای من؛ هرگاه‌تومَمَت نفمتک الا و کاتثك 

یِعْمَه عفوک تَفُرغ قسامعی ان قذْبه خیال انتقام تو افتادم نعمت عفو تو بر 
در گوشم نغمه زد که‌غقرات لی, قصَدق يا مَوّلای ظنی, کر خوفی, 
وَحقَق می‌آمرزی مراء پس مولاي من؛ گمان مرا اثبات, کن, و بیم و ترس 
مرا انکا تفا وتجانی: با رعاء المومتیگن با غیات الْمْتوکلین, یا مَجیب امیدم 
را تحقق بخش ای امید اهل ایمان. ای فریادرس توگل‌کنندگان», ای 
اجابت‌کننده التوَابين, بت علید یا اللدر. ما" عفر با رَحيم, یا رب یا 
َلک, توبه‌کنندگان, توبه مرا پپذیر ای خدا؛ ای بخشنده؛ ای مهربان؛ ای 
پروردگار ای بادتتاه با یط را قدیژ, یا عَليمّ يا حكيم, يا تَوَاب با واسع, 
یاای احاطه‌دارنده؛ ای توانا؛ ای دانا؛ ای حکیم؛ ای توبه‌پذیر؛ ای گستراننده؛ 
ای‌بَدیعٌ یا سَميع, یا کافی با تَوّوف, يا شاکرٌ با ال یا واجد, یاپدیدآورنده؛ ای 
شنوا؛ ای کفایت‌کننده؛ ای رئوف؛ ای سپاسگزار, ای معبود, ای یگانه؛ 
ایعَفور يا حَليمْ, با قابض یا بانتا باء خی با فیومه با له باامرزندهم؛ ا 
بردبار؛ ای قبض‌کننده؛ ای بسطدهنده؛ ای زنده؛ ای پایدار؛ ای بلندمرتبه؛ 
ای‌عالی, يا عَظيم با ولمث يا عنم يا حمیذ, با قَیْمٌ يا وَهات, یاوالامقام؛ ای 
باعظمت؛ ای سرپرست. ای بی‌نیاز؛ ای ستوده. ای بپادارنده؛ ای بخشنده؛ 
ای‌سريع الجساب, يا حَبیرٌ یا رَقیتْ, یا حسیتٍ يا شهيذ, پاآنکه سریع به 
حساب مردم رسیدگی می‌کنی؛ ای آگاه؛ ای مراقب؛ ای حسابگر؛ ای 
ور وا را فا او و با کارت 
یابسیار امرزنده؛ ای فریادرس؛ ای پشتیبان؛ ای به وجوداورنده؛ ای 
چیره‌شونده؛ ای توانا؛ ای لطف‌کننده؛ ایحَكيمّ, يا محیی يا مَمیثْ, يا نِعم 
الْمَوّلی, يا نِعْمّ اللصیر, پاچکیم؛ ای زنده‌کننده؛ ی میراننده؛ ای بهترین مولا" 
ای بهترین یاور؛ ای‌حفیظ یا قریت. يا مُجیبٌ با وت یا مجیدٌ يا وَدود, 
یانگهدار؛ ای نزدیک؛ ای اجابت‌کننده؛ ای نیرومند؛ ای باشکوه؛ ای 


دوست‌دارنده؛ ای‌مُسَتعانْ يا غالب, يا قاهر یا کبیژ, با مغالی نخان تا 
خالق‌مددکار؛ ای غلبه‌کننده؛ ای چیره‌شونده؛ ای بزرگ؛ ای بلندمرتبه؛ ای 
نعمت دهنده؛ ای هستی‌ بخش یا صادِق, يا وارث يا غافرّ, يا كريمْ يا باعتٌ, یا 
خَوهٌ یاای راست‌گفتار: ای ازت بزنده ای آمرزنده؛ ای پزرگوار؛ ای 
برانگیزنده؛ ای حقل؛ ای‌مبین, يا تور يا هادی, یا فانخ پا شکود, پا غافر 
اتب , یاآشکار؛ 21 روشنی‌بخش؛ ای هداینگر؛ ای گشاینده؛ ای جزادهنده؛ 
ای آمرزنده ای‌قابل البّوّب. یا شدید العقاب, یا دا الطوّل, یا رازق, با 
ذاپذیرنده توبه؛ اي سخت کیفر؛ ای صاحب لطف و احسان؛ ای روزی‌دهنده؛ 
ای صاحب المَّة المتین. اد با یی با ی بارتامیر با الجلال‌نیروی 
استوار؛ ای نیکوکار: آی دارنده ملک و ی 1 مقتدر؛, ای ماندگار ای 
صاحب نزر کی وال کر اخ: با ال یا ار يا ظاهرٌ يا باطن. با قد وربا هلام رن 
بزرگواری؛ ای ال بدون ابتدا؛ ای اخز بدون ۷ ای آشکار؛ ای بنهان 1 
در نهایت پاکی؛ ای بی‌عیب:یا مَوْمنْ يا د فهیمن: يا عزیر با خبار:. یا متکبر با 
خالق, پاای ایمنی‌بخش؛ ای نگهبان؛ ای ای 1 ای 
بزر گ‌مرتبه؛ ای آفریننده؛ ای‌بار ی با مَضوّ با دا الْمعارج. پا مَبْدِیٌ با معید, 
یا یاایجاد کننده؛ ای ,صورت‌آفرین؛ ای ِِِ در ت؛ ای آغازگر؛ ای 
بازگرداننده؛ ای برنر. ؛ ایأكَرَمٌ, پا أَحد یا ضَمَذ خر 2 یلا ول ول ول 
له کر ام ره ای یکتا؛ لی به خود با ای آنکه نه پزاید و نه 
زاده است و هیچکس کَفواً احد. صَل علی مَحَمَد وال مُحَمَّد, وعَجل قَرجَهُمْ, 
افعل‌همتای او نبوده است؛ بر محمد و آلر محمد درو فرست و در ۳ 
ایشان تعجیل فرماء و چنان کن‌ینا ما آّت ال با أللَةْ با ادحم ال آجمين؛ 3 
حول 3 قوب ما که تو شایسته آن هستی؛ راک مد ۳9 مهرپانترین 
مهربانان" و و الْعظیم, صَلی 1 
عمط ال اد دن‌جز به سبب خداوند بلند مرتبه بزرگ نیست, و 
رود خدا بر ,پاکترین فرستاده‌شدگان اچضرت( هدماین وعلی 
آخیه لین " لمْرتَضی, وعلی دَُبتَهمَا الطاهرین,مصطفي, و بر برادرش 
ی یر ین 2 پاک این دو بزرگوا ر امین بات العالمین.(51) 
ای و 


دعای هشتم دعا بعد از زیارت به نیابت از دیگری 


هنگامی که زاثئر. ناثب از طرف شخص دیگری است. بعد از زیارت حضرت 
|مام‌رضاعلیه السلام یا سایر اثّه‌علیهم السلام این دعا را بخواند: 
له ان فُلان بُن فلان أوَقَدنی الی قوالیه وَموالیخ لارْورَخداوندا؛ همانا - 
فلانی پسر فلانی - مرا به سوی سرورانش و سرورانم روانه ساخته تا از 
طرف او زیارت‌علة, جاء لِجزیل التواب. وفراراً من شوء الحساب. 
آلامه کنم: به امید ثواب فراوان کر از بدی حساب. خداوندا 1 کتان 
فی الزیارات والادعية )مخطوط (: 40. 
له یتوجة زلیک بأقلیآیک, آلدَالینَ عَلیک, فی عُفْرایک دُوتَ.او به وسیله 
۳ تو که دلیل و راهنمای بر توآند به سوی نو روی آورده تا گناهانش را 
بیامرزی, وحط تم 9 النی بهم, عَلْد مشهد [مامه صَلواث و بار 
گناه او راز فروريزي, و به واسطه آن‌ها" دل زیارتگاه و محل شهود لمامش - 
که دروداللّه عَلیّْه. هم قتقتل ملة, واقْبل شَفاعة أولبائه لواث اللخدا بر 
او باد - به سوی تو توسٌْل می‌جوید. _خد خداوندا؛ از او بپذیر. و شفاعت 
اولیائش را - که درود خداعللهم فیه. له جاره علی خسن تیه وضحیح 
عقیدتو, بر آنان باد - در مورد آو قبول کن. خداوندا بر نیت نیکو, و عقیده 
صحیح ,.وصحة موالاته, آجسَن ما جاژیت أحَدا من عَبید ک امین 9۰ درستبی 
ارادتش یه او پاداش ببده. بهتر از آنچه به کف از بندگان موّمنت منت پاداش 
داده‌ای,وأدِم له ما حَوّلتَة, وَاستَعملَة صالحاً فیما اتْتة, ولاتگقلنیو آنچه به 
اد تا وا و اد و پایدار گردان, و لطفی کن که آنچه را 
به او عطا کرده‌ایٍ در کارهای شایسته به کاراخر واقفد له یوفده. له 0 
ر قبتة قببةه من التّار, وس عَلَیّه گیرد, و مرا آخرین فرستاده‌ای که او فرستاده 
اف خدآوندا؛ او را از انتشن رهایی بخلش؛ ومن رژقک الحلال الط 
وایعَلَة من رقفاء مْحمد وال مَحمّد,روزی حلال پاک خود را بر او فراخ 
کردابه افرا اونایان راهان محد و ال محفه فرار 0 ل 
فی ۳ وماله وله وم ملکت بميتةه. للع صَل و در فرزند و مال و 
خاندان و آنچه را مالک است و در اختیار اوست برکت بدم. خداوندا| علی 
محد مَحَمّد وال مد محمد, مکمد. وحن بیته بیتة وبین معاصیک, ختی‌بر محمد و ال محمد درود 
فرست, وان او آفررن نر‌ها و نافرمانی‌هایت فاصله بینداز, تالاتعصیی, 
وَأعلَه و طاعتک وطاعة اولانک خی لاتَففَذُه‌تو را نافرمانی نکند, و بر 
اطاعت خود و اطاعت اولیائت باریش فرماء تاحیّتْ أَمرْتَ. ولاتراة حبْتُ 
تهیتة. ألْفْة ضل علی مُحَقّد وال‌آنجا که امر فرموده‌ای وجودش ناپیدا 


0 و آنجا که نبهی تفه دنا او را نبینی . خداوندا؛ بر محمد و آل مُحَمّد, 
وَاعْفر له َارَحَمَة, وَاعفَ عَنهٌ غنة وَعن جمیع الَمْوّمنین محقد درود فرست, و او 
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را بیامرز و او را رحهت کن؛ و او و همه فرد ان وال فتات: للم ضَل عَلی 
مَحد رٍ وال محمد, وأَعَدُهٌ مِن‌و زنان مومن را مورد عفو و گذشت خویش 
قرار بدم. خداوندا؛ بر محقّد و آل محقّد درود ,فرست., و او رارپناه بده 
ازهول المطلع, من فرع یوم القیامة وسوء التعت وم ترس 
آخرت, و از هراس روز قیامت و بد ي با زگشتِ, و از تاریکی القَبر وَوَحُشَته, 
من مواقف الجری فی الصا 9 اللهَمٌ قبر و ۹ ار و از 
جايگاههاي خواری در دنیا و آخرت. خداوندا؛ضَل غلی مَحَمَّدٍ وال مد 
واجعل جاَیرَّ هقی تفش ها یو ال مه در فرس ان 
پاداش او را در این موقفب مر )که نایب او هستم (غفراتک, ۳ تحفتهة فی 
ی اه را در اين 
موقعیت و منزلتی که نزد امأامم - درود خدا بر او باد ۳ دارم‌ثفیل ۷ 
وَنْفْبل مَعذرتَة, وَنتجاوز غن خطیتَنه, وَتجَقل‌چشم‌پوشی از لغزش‌هایش 
قرار نده؛ رو عذرخواهی او را بپذیر و از خطایش بگذر الَفُوی زاده, وم 
علدک < رال ی ماه مهف ور راد مها رای و 
آنچه نزد تو دارد خیر و خوبی قرار یده برای معاد و و اورا ادن 
زمره و گروه‌مَحَمّد وال محَمّد,. وَتعفر له ولوالدیه, اک حَیِرٌّ مَرغوب محمد 
و آل محمّد محشور فرما, و او و پدر و مادرش را" 1 که تو بهترین 
کینی هی که به درگاهت زاری|لنه. واحرم مسشولن اعتمه الصاد عیم: 
لمع ولکل مَوفدو التماس کنند, در ان کست خفن کرد حان د 
او اعتماد کنند و از او درخواست نمایند. خداوندا؛ هر 2 
راجایْره؛ ولکل ِ_ کرام قاجعل خار 2 فی موقفی هذایاداشی. و هر 
زاثری را کرامتی | آست, پس اداش او را در اين جایگاه من - که نابیش 
وان آهرزتثنت:, و بهشت ایام ویزای مورا 0 من 29 
خداوندا؛ منعَبْذُک الخاطِی الْفْْیِبْ, لَْْرٌ یدئُویهٍ, قأسالک يا له یحق‌بنده 
خطاکار و گنه‌کار اص که به گناه خود اقرار دارد, پس از تو مي‌خواهم - ای 
خدا؛ به حق مَحَمّد وال مَحَمَد آن لاتر نبجحرمنی بعد ذلک الا وَالنَواتِ: 
مِن‌محشد و آل محمّد که پس از هر اجر و پاداشی که به او می‌دهی, مرا 
هم از فصل عطایک گرم تفصلک. 

زیادتی عطایت و تفطّل و بخشش کریمانه‌ات محروم مگردانی. . 

بو 

یا مَوّلاق یا مامی عََدْکَ - فلا بُن فُلانِ - أَوقدنی زآیرآای مولای من؛ ای 
امام من؛ سا و ی بتَقلاب 
[لی اللّهٍ غرّ وج یذیک, والی رَسُوله والیک,مزار پاکت روانه ساخته و 
فرستاده 2 به وی آن می‌خواهد به درگاه خدای عزیز والا و پیشگاه 


رسول او و شما نقژب جوید,برْجّو پذلک فکاک رَقبیه من الثّار من العْفْوبَة 
قاغفر له ولجمبع‌امید دارد که از آتش چوزخ که کیفر او اسپت رهائی 1 
پس او و همه‌الْمَوُمنین والْمَوّمنات, يا له با له با آلل با له با له یا له 


یامردان 7 را بیلمرز, ای خدا: ای خدا؛ ای خدا: ای خداء ای خدا.؛ 
ای خدا؛ ای‌اللة, لا الة [ اه الحلیم الک لا ال الا الله العلمث 
العَظيم, خدا؛ خدایی جز خداوند ببردبار بخشنده نیست, معبودی جز ِِ 


بلندمرتبه باعظمت تست ای ای آن 7 علی محمدر وال ود 
تیلب فهداز تو می‌خواهم کهیر معته وال مج درو فرفتیه ۰ و 
به اجابت برسانی دعاهایم را در مورد اووفی جمیع اخوانی واخواتی دی 
وأَهّلی یجُودک وَکرمک,و همه برادرانم و خواهرآنم و فرزندانم و اهل و 
عبالم بة خود ون کرت زا ا رح ال اخمت: (62) 
ای مهربان‌ترین مهربانان. ۲ 
1 بحار الأنوار: 256/102, و در کتاث فی الزیارات والأدعية )مخطوط(: 
5 با تفاوت نقل شده است. 
بدیهی است,در این عصر و زمان. هیچ مشکلی به پایه مشکل غیبت امام 
زمان عهْل‌اللّه تعالی فرجه نمی‌ر سد. سزاوار است زائرین گرامی در حرم 
مطیر حضرت امام رضاعلیه السلام و نیز مکان‌هلی دیگر؛ از دعانمودن برای 
هر ویر فوارس ناو اعام عضر عتل اللهعالی فرحعملت کید 
و نیز خواندن زیارت امام زمان ارواحنا فداه در حرم حضرت امام رضاعلیه 
السلام - که در اخر»بخش زیارت‌های حضرت امام رضاعلیه السلام <« نقل 
کردیم - و همچنین خواندن زیارت آل‌بس, دعای ایام غیبت - که حضرت 
امام رضاعلیه السلام آمر به خواندن آن نموده‌اند - , دعای‌معرفت. دعای 
عم دیهان ادعیه و راشت‌ها امامت عصس تا الله‌عالی مره که 
باحال و توجه خواننده مناسب است, بسیار سزاوار و پسندیده است. 


هشت زیارت از زیارت‌های جامعه 


‌ 
زیارت »امین الله« 


تبارت امین اند ای تیار اتجامعه انشفت: شیب ان را در حرم‌های مطقر 
همه ائمّه‌اطهار علیهم السلام می‌توان خواند, همان گونه که حضرت بقبة 
الله تاه در وان سر ها کی دا اس زیت 
فر ی ای اه ی 
روا که از اعاس اه السام سل مزر آنن از رات ورن 
پواتی کقحاش ارامام اه له السام تقل. کر د ها زا ال 
»بخش زیارت‌های 9 نقل می‌کنیم - نیزدلیل قاطعی بر جامعه بودن 
»زیارت امین اللّه« است 
مرحوم محداث قمی و زیارتی که به »امین ال« معروف شده, 
زپارت‌معتبری است که در همه کتاب‌های مزار و مصابیح نقل شده است, 
علامه مجلسی‌رحمه الله‌در مورد این زیارت می‌فرماید: این زیارت. بهترین 
زیارت از جهت منن و سنداست,؛ و بایستی که در همه روضه‌های مقذسه 
به خواندن این زیارت مواظبت شود. 
اس هس ما مر ارو از آمام مت رای و 
شده است:, که‌آن حضرت فر مود: 
امام زین العابدین‌علیه السلام کنار قبر مطهّر حضرت امیرالموّمنین 
علی‌علیه السلام ایستاد وگریست و در زیارت آن حضرت جنین گفت: 
آلسلام یک یا آمین ال فی رضه, وَحجْتَةٌ غلی عباده, سلام بر تو ای امین 
خدا و مورد اعتماد او پر زمینیش, و حشّت او بر بندگانش, )لام علیک با 
آمیرالفوّینین( (55), اه آلک جاهّت فی/سلام بر تو ای امیر و 
فرمانروای مومنان( گواهي می‌دهم که تو در زاه‌الله حق " جهاده, وعملت 
بکتایم. واتتقت شتن تبه‌ضلی ادا آنگرنه که شاسته اس هار کردق: 
و به کتاب او عمل نمودی, و از سئت‌های پیامبرش - که درود خداعَلیّه واله, 
یا ال الی واه ی له اه و افو اساص اجه بیروی 
ار را اس را 
به سوی خویش برد,وَالرَمَ آعدآءک ات مع ما لک من الخجح البالعة عَلیو 
حجّت را پر دشهنانت ثابت کرد و تمام گردانید, با آنکه تو دلائل رسایی 
برچمیع ات الم قاجعل تفتتو 9 بقدّرک, راضیْهٌ‌نمام آقزند کانشن 
داشتی. خداوندا: قرار بده تفس جان مرا به_ مقدرات خود مطمئن, 
محضانی. مواعه یرک ورعای» اه انوم افلانیبه عصا و حکم 
خویش راضی و خشنود, دلباخیه و بی‌قرار ذکر و دعایت. دوست‌دارنده 
اولیاع بزکزیده‌ای وه فی, آنضی عممانک: صایره علی ترول لاک 
شاکر6محبوب در زمینت و اتضافت: شکیبا بر فروفرستادن" بلایت, 


شک گزارمواصل: مای: تاکز وان آانی. قشاق ان 
قرَحةنعمت‌های افزونت. یادآور الطاف فراوانت. مشتاق دیدار 
«ِ 

این فقره از زیارت. در حرم امیرالمومنین حضرت علی‌علیه السلام 
2 شود. ۲ 
لقایک, مُتَرَوَددّن الثَفُوی یوم جز آیّک, 0 پستن ولیک ,اندوخته کننده 
توشه تقوا برای روز جزا و پاداشت, پوبنده راه و روش اولیائت. مفارقء 
لاخلاق أَغدآتک, مَسْعُولةَ عَن الضّیا یحمدک وتنایِک.فاصله‌گیرنده از خُلق و 
خوی دشمنانت. مشغول گشته از دش به حمد و ثنای خودت. 
آنگاه گونه مبارک خود را بر قبر مطّر نهاد و گفت: 
الم اِنْ فْلوب الْمخیتین [لیک واه وَسْیْلٌ الرّاغبین الیک‌خداوندا؛ همانا 
دل‌های خاشعان و فروتتی کنتدکان بو پیشگاه نو واله و شید | است. و 
راه‌های مشتاقان به سوی توشار عَ, لام الفاصدین الک واضِحَة, فده 
العارفین‌باز و نمایان است, و تشانه‌ها برای آن‌ها که آهنگ تو کرده‌اند 
روشن و آشکار است. و قلوب اهل معرفت‌متک فازع. وأضوات الدّاعین 
الیک صاعده, وا توا ج الاجاتهاز تو در هراس تخت و صداها و ناله‌های 
دعاکنندگان به سوی تو بالارونده. و درهای اجابت هم و َو من 
ناجاک محارم و توبة من اناب الیک‌به روی آنان گشوده است, و دعای 
کسی که با تو نجوا کرده و راز و نیاز می‌کند مستجاب, و توبه کسی که به 
سوی تو باز گشت نموده‌مَقَبُولة, وَعَبرة من بکی من حوفک مَرْحومَة, 
والاغانة لِمَن پذیرفته شده, و اشک گریه کننده که از ترس نو روان کیزرته 
مور زرجم قرار گرفته, و فریادرسی برای آن که به پیشگاه تواستغات بک 
مهو والاغانه لهن اشعان یک عیوواک استعانة کنو موخود است‌ بو کیک 
و یاری برای کسی که از تو مدد بخواهد بخشیده شده است,وعداتک 
لعباد ک مَنْجَرهُ؛ و من اتستفالی مقالة و ها لد وعده‌هایت برای 
بندگانت قطعی و انجام شده است., و لغزش کسی که از تو طلب 
چشم‌پوشی کند پوشیده شده است؛ و عمل‌های العاملین لدیک مَحْفوظة, 
وارزاقک الی الحَلاّق مر لدنک آنانکة عملی انجام داده‌اند نزد تو 9 
شده, و روزی‌های_ تو به سوی )همه( آفریدگانت از تاحیه تونا له چعَوایّد 
المزید ایهم واصلث, خد توت المَسْتَعفرین سرازیر است, و بخشش ها و 
بهره‌های زیاد به ایشان, عطاکننده‌ای, و گناهان استغفارکنندگان‌مَعْفُورَ 
وحواَیح خلقک عندک 9 وجواَیْرَ السَاَیْلينَ عنَد ک‌و آم رشن طلبان 
آمرزیده شنده: و حاجت‌های آفریدگانت نزد تو برآورده شده است. و پاداش 
درخواست‌کنندگان نزد تومو فر 5 وعَواَئّد المزید مُتواتره؛ وَمَواید 
الْمُسْتطعمین مُعَدْه, فراوان است. و عطاها ص نیکی‌ها پیاپی و سفره‌ها 
برای آن‌ها که طعام خواهند فراهم,ومَناهل الظماء فرع للم قاسشتجت 


دعانی: وَافبل 7 و آبشخورها برای تشنگان پرآب است. خداوندا؛ دعایم 
را به اجابت برسان, و مدح و ثنایم را بپذیر وَاجَمع بینی وَبِين ولیآنی. یحق 
مُحَمّدٍ وَعَلِیٌ وَفاطمَةّو مرا و سرورانم را گردهم آور, خی اجضرت۱ 
محمد و و و فاطمه و الحسَنِ وَالحَسَین. ایک وین ره لی؛ َمَنْتهی مَنای, 
وَغَایِةو حسن و حسین علیهم السلام که ز تو صاحب نعمت‌های من و منتهای 
آرزوی من, و نهایت رجائی فی مُنْقَلّبی وملوات. 

آفند من دز دبیاق من وه آخرت من فستی. 

در کتاب: »کامل, الزبارات« بعند از این زبارت: این. ققرات را نیز آفرده 
است: 9 بت را 

آثت الهی وسیدی ومَولای, اغفر لاقلیاتاه کف عا آعدانتارتوخدای مت ظ 
سرور من و مولای من هستي, دوستان ما را بیامرز , و دشمنان ما را از ما 
بازبدار, وَاشْعَلْم عَن آذاناء وأظهرٌ کلمَءة ال و" الا لیا وَأجض و آنان 
را از اذیّت و آزار ما به کار دیگری( وادار, و پرچم حقم را آشنکان.شبار وران 
را بالا ببر, و َِمَة الباطل وَاجْعَلها السمْلی, نک عَلی کل شم ء قدیژ. 

پرچم باطل را متزلزل کن و آن را پائین آور, که تو بر هر چیز توانا هستی. 
حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام فرمود: 

هر کس از شیعیان ماء این زیارت و دعا را کنار قبر حضرت 
امیرالمومنین‌علی‌علیه السلام يا قبر یکی از ائمّه‌عليهم السلام بخواند, 
خدای متعال آن را در نامه‌ای از نور بالامی‌برد. و مهر حضرت محمّدصلی 
الله علیه واله وسلم را بر آن می‌زنند, و آن نامه را نگه می‌دارندتا یه قانم 
آل محقدعلیهم السلام تسلیم نمایند, رو آن نامه با بشارت و تحیّت و کرامت 

به استقبال صاحبش می‌آید ان شاء اللّه تعالی.(56) 


زیارت جامعه کبیره 


شیخ صدوقرحمه الله در کتاب »من لایحضره الفقیه« و »عیون اخبار 
الرضاعلیه السلام« چنین‌روایت می‌کند: 
موسی نخعی می‌گوید: به حضرت امام هادی‌علیه السلام عرض کردم: ای 
فرزند رسول‌خدا: مرا زیارتی بابلاغت و کامل تعلیم فرما, که هر گاه 
خواستم یکی از شما رازیارت کنم ان را بخوانم 
حضرت فرمود: ۱ 
هر گاه خواستی یکی از ما را زیارت کنی غسل کن. و چون به استانه حرم 
یکی ازائمه معصومین ‌علیهم السلام رسیدی پایست و شهادتین را بگو: 
شم آن لا الع الا ال وحدة لا شریک لَه, وأسْهّدٌ آنّ مُحَمّدآگواهی می‌دهم 
که ۳ جر دا ون نیست؛ او یگانه اسیت و شریکی برایش بپست , و 
گواهی من‌ذهم که احضرت( مختد ضلی ال غلبه واله یم ورشولد. 
- که درود خدا بش اه ال او باد - بنده او و فرستاده اوست. ۳ 
وقتی وارد شدی و قبر را دیدی, بایست و سی مرتبه بگو: له کر اندکی 
باار امتنن روج ۳۵ قدم بردار, و گام‌ها را نزدیک یکدیگر بگذار. آن‌گاه 
پاپست وسی مرتبه بگو: ال أَكرُ. سپس نزدیک شو و چهل مرتبه بگو: آللَه 
أَکبَرٌ که درمجموع صد تکبیر,می‌شود, آن‌گاه بگو: 
آَلسّلامٌ عَیْکُمْ یا آل بَیّتِ ابو ومَوَضع الرسالْة. ومْحتلف‌سلام بر شما ای 
اهل بیت تیوه ارام رسالت, الهی, و محل رفت و آمد اقلا یک وم 
الَوَجُي, , معدن الرَحَمَة, وَجْران العلم ,فرشتگان؛ و جایگاه فرودآمدن 2 و 
پیام خداوند. و معدن رحمت و خزانه‌داران علم و دانش,ومتتهی الْحلم, 
وَأَضَولَ الکزم. وقادة الْمم, وَاولیاء النعم, ۳ نهایت و پایان حلم و بردباری, و 
اساس و ریشه‌های بزرگواری, و فرماندهان و پیشوایان امت‌ها؛ ۰ 
ه اختیارداران: نعمت‌ها.: عناص الابراز: 9 الأجٌیار, 0۹ 
ور کان‌و اصل و اساس آفرینش نیکوکاران, و پایه‌ها و مانة قوام خویان» و 
مدبُران و مصلحت‌اندیشان امور بندگان, و 0 و مایه‌البلاد, وا نوات 
الزیمان, 1۳ العمان؛ وشلالع الق استواری شهر‌هاء ودر‌ها و محل‌های 
ورود به داثره ایمان, و امینان خداوند رحمان, و فرزندان 3 نسیل بابرکت 
پیامبران, وَضَفوة الم سلين, وَعرة خيرة رب العالمين, م وَرَحمَة 2 خلاصه 
و گزیده رسولان, و عترت و خانداین بهترین برگزیده پروردگار جهانیان» و 
رحجمت خداوبر 1 السّلام طلی آ تمه الّدی, مصابیح والامو 
برکات او ابر ۷۹ باد (. سلام بر پیشوایان هدایت, و چراغ‌های فروزان در 
تاریکی‌ها, و علامت‌ها و نشانه‌های الیْفی, ودوی 7 دازلی الججی, 
وف الوری, وورَتةتقوا, و دارندگان خرد و آندیشه, و صاحبان عقل و 


مس ‌ مس 


ذکاوت, و ۱ و ارث‌برندگان‌الأئّبیاه والَمتل الاغلی, والدَعُوَة 
الخسنی, حجَج اللّه علاز ماسران ره تمرم اعلي و برتر, و نیکوترین 
دعوت کنندگان." و حجّت‌های خداوند براهل التبا والاخرة وّالأْولی, وَرَحمَه 
اللّه وَبرکانة . السّلام اهل دنیا و آخرت و تیا و رحمت خدا| و برکات او 
بر آنان باد. سلام علی خشال معرفة اللّه, وقساکن بترکة الله, ومعادن جكمة 
الله, بر محل‌های معرفت و شناخت خداوند, و منزلگاه‌هاي برت خدا, 
معدن‌های حکمت خداوند, وحفَظّة سر الله, وَحمَلة کتاب الله, وََوصیاء تبی 
الله, رن حافظان سر خداوند, و در بردارندگان کنات خدا, ۰ 9 جانشینان 
پیامتر خد ان و فرزت ان سول الم صلی ال عَیّه وال ورممَه الله وت کاهة 
آلسّلامٌ‌رسول خدا| که درود خدا بر او و آل اوبوررحمت خدا| و برکاتش بر 
آنان باد. سلام‌عَلی الدعاة ای اللّه, چ الا لاء علی موّضاتِ اللّه, 
لس تین بر فراخوانان مردم به سوی خداوند, با بر آنچه رضا 
و یم ات خداست., و آنان که ثابت و 0 آثر الله, والتاشین فی 
محبة الله, والْمْحْلِصینَ فی تَوحیددر امتثال_,فرمان خدا, و کاملند در دوستی 
خدا, و خالصند در نوحید و یگانه پرستی‌الله, والمظهرین لأفر الله وَنهّیه 
وعبادو الَمْکرّمین ج. آلذین‌خداء و آشکارکننده امر و نهی خداوندند, 1 بندگان 
گرامی اویند. کهلاَسْيمُوتة بالْقَوّلٍ وم بامره یَعْمَلُون وَرَْمَهٌ الله 
ک کر 09 ۳ ۰ مت بز و فرمان او عمل می‌کنند, 
و رحمت خدا و برکات او بر آنان باد.السْلام عَلی الَیْقَه الفعاة والقاده 
الهّداخ, والسَادة لاخ سلام بر امامانی که دعوت کننده مردم به سوی 
خدایند. و زمامداران هدایتگرند, و , سرورانی هستند که عهده‌دار 
ار الخماة, ول الذکر وأولی الأقر وَبقية اللّه وخبرنه, و 
دفاع‌کننده و حمایتگرند. و ,اهل ذکرٍ و متصدی امورند. و بازمانده خدا و 
برگزیده او,وجژبه ویب علْیه, وحْجّته وصراطه, وئوره وَبهانه و حزب و 
گروه او, و گنجینه علم او و حجّت او و راه اوم و نور او و دلی و برهان 
آسارش میباصی مه الله وت کانه. هد لا ال | ال جع لا 
شریک‌و رحمت خدا و برکات او بر آنان باد. گواهی می‌دهم که جز خدا 
معبودی نیست. آو یکتا است و شریکی لَة, کما شهذ ال تسب وشهدت له 
ملا کته وَولوا الم مِن‌برایش نمی‌باشد, همآن‌طور که خداوند براي 
خودیش گواهی داده, و فرشتگانش و صاحبان علم و دانش ازحلْقِه, لا ال الا 
هو العَزیٌ الحكيم, وَأَسهَدٌ أَنَ مُحَمّدا عََدهٌ‌میان آفریدگانش برای او گواهی 
داده‌اند, خدایی جز او کم عزیز و حکیم است وجود ندارد. و گواهی می‌دهم 
که حضرت محقمد بنده الَمْثَحَب, ور سول الم تضی, وله بالُدی ودین 
لو برگزید, و فرستاده مورد بستد آو است. او رب هدایت و دی حق 
فرستاده استلبْظَهرَه عَلی الدّین که ولو کرة الْمُشرگون. وأسْهَة ۳ 
بر تمام ادیان چبرهو گرداند گرچه خوش آیند متیر کان نباشد. ,9 گواهی 


می‌د هم که تالا نت الرّاشدون الحفد ون لمَعضُومُونَ الْمْکَرَمُونَ, 
لمع بو يّ‌پیشوایانی هدایتگر به راه صحیح» راه‌یافتگان, حفظشدگان از 
خطا, گرا می‌دا شته شدگان , مقژّبان درگاه الهی,الفتفونَ, الضَادفون 
الْعْسَطتَون, الغطیفون له لعّامون‌پارسایان. راست‌گفتاران, برگزیدگان, 
فرمانبرداران خداء بپادارندگان‌یمرو, آلعاملون بارادیه. لفَیْرُون یکرافته. 
اصَطفاكُمٌ بلمه,به امر آو, اجراکنندگان خواست او, رستگاران به کرامت 
اد هشتند. شما راب غلم خود بر گزیدیوازتضاخم لغیهز واختاز کم سره 
واجتباکم یقذْرته, وأعَرَکَمْو برای کب ۸9 پسندید, و برای اسرار خویش 
اختیار کردٍ و ربه قدرتش پر کر ند وبهداه, 5 ببرهانه, واتتج کم لنُوره 
)بئور و( ی 2 هدایتش عزیز 0 و به و دلایل روشنش 
اختصاص داد, و برای بور ِ انتخاب کرد, وبژوجه. یک خْلفاء فی 
ار اور وَخْججاً غلی بربته,با روح خویش تایید نمودر و خرسند شد که 
جانشینان او در روی زمییش, , و حجت‌های او بر آفریدگانش #آخار| لدینه, 
وحفظه لسره, وَخحزنه اس وس ودغان پاری‌ کنندگان دینلش» و حافظان 
سزش؛ و خزانه‌داران علم و دانشش, و به ودیعه نهاده‌شد گان لِجکُمته, 
وتراجمه لوْیه, وارکاناً لِتوحدو. وشْهداء علیحکمتش, و مترجمان و 
بیان‌کنندگان وحیش: و بایه‌ها و اساس 7( و گواهان 1 واعلاما 
برای شتدکانش, و محل تورافشانی در شهر‌هایش..: با 
باشید. عَضَمَکم 0 من ال له هتکن ی لته وظو و کم من حوا وتو ها 
را از لغزش ها مصول , داشت, و از فنیه‌ها ایمنی بخشید, ژ ازالدّتس, وََذْهَبِ 
علکم الرخنن: قطقرکم تطهیرا. فعطفیم آلود گی‌ها پاک گرداتیة.و بلیدی ترا 
از شا ده ساخت, وشما را به تمامم معنا پاک نمود. پس جلال‌جلاه, 
ود 2 ات َمَحدنَم کرمَة, ونم ذکره, وکام نم و عظمتش را تعظیم 
نمودید» و شأنش را بزرگ داشتید, و کرم و بزرگواریش را ثنا گفتید, و ذکر 
و یادش را دوام بخشیدبد, وميثاقة, منم عَقد طاعکته. وحم له فی 
السر والعلا یه عهد ودپیمانش را استواو شساختده و قرارداد فرمانبرذازسن 
را محکم کردید, و در پنهان و آشکار برايٍ او خلوص نشان دادید, ودعَونَم 
الی سَبیله یالْحکُمَة والمَوْعظَة الْحسَتة, ویو با حکمت و پند و اندرز نیکو 
به راه او فراخواندید, #ا سس کر فی مَرْضاته. ۳۳ علی ما أصاکم فی 
جنبه,در راه رضای او بذل جان نمودید, و در کنارش هه آنچه از مصائب و 
مشکلات_ که برم شما وارد یر شکیبایی ردو وق الصّلاه, نیتم 
ِ و بالح و 5 تنم ,گن‌و نماز را بپا داشتید, و زکات پرداختید, 
به خوبی‌ها فرمان دادید, مزال و وجاهدئم فی اللّه حو" جهادو, حتّی 
۳3 دَعَوَتَةٌ, زشتی‌ها 0 و در راه خدا آنگونه که شایسته بود جهاد 
کردید و کوشیدید تاتفمن اه اس انوم فاص امه دوم 


وَتسَرَتم شرایع آشکامو,و واجباتش را بیان کردید. و حدودش را اقامه 
9 و احکام دییش را منتشر ساختید, وَسَلتْم تننتت: 3ص نم فی ذلک 
مِنْةْ ای الرزضا,؛ سم له رتش او را سئثت نهادید, دز تمام. این آمور 
رضا و خشنودی او مورد نظر شما بود, والقضاء صَدفنَم من رسْله من 
مضی. قالرَاعَبْ عَتْکمّ مار ق,به حکم او تسلیم شدید و آن را 0( ۰ و 
رسولان گذشته ,او را تصدیق نمودید. آنکه از شما روی گرداند از وین خارح 
شده,واللازم لکُمْ لاجق. والْمقصَرٌ فی حَمَكُمْ زامق. والحَوٌ مََکُمْو آنکه 
ملازم شماً باشد به حق پیوسته, و آنکه در حقّ شما کوتاهی کند نابود گشته 
است, و حق با شماو فیکم ومنکم والیکمّ, 25 اهلة وَمعدنة, ومیرات 
اوه در هعود شتما و از شما و به سوی شما است, و شما اهل آن و 
معدنش هستید. و 7 پیامبری‌عنْدكُم, وَايابٍ الخلق کم وجسابهَم 
یک وقصل‌نزد شما است؛ و بازگشت خلق به سوی شما, و حساب آنان 
بر , شما است., و فیصله داوری‌الخطاب عَند کمّْ, وایاث الله تیک جع اند 
فیکَم, وَلُورَهُو حکم قطعی پیش شماست, و آیات خداوند نزد شما است, و 
امور ثابت وحقوق حتمی الهی در شماستم و نور و برهان وورهائة 
عَلندَكمْ. وَامَرَهُ تک من والاکَم فقَذ والی اللة. وَمَن‌دلائل روشن او نزد 
شماست., و افز و فرمان خدا| در امور مردم به شما واگذار 9 . هر کپس 
«ِِ را پذیرفته باشد 0 خدا را پذیرفته, وعاداکم قَقَو عاد اللَة 
من أَحَکم قَقَه احتّ اللة, وَمَن أَنقصَکَهٌ‌هرکس با شما دشمنی کند با 
0 دشمنی کرده است. هب شها را دوست بدارد خدا را دوست 
داشته, و هر که نسبت به شما کینه‌فقَذ بَعْض اللة, وَمّن اعْتَصَم کم قَقد 
اعْتضَم بالله, ثم بورزد به خدا کینه ورزیده است, و هر کس به به شما بپیوندد 
به خدا| پیو ستنه است. شماالصراط الاقوَم, وشهد]ء دار الْقنًء شععاء دار 
البَفآًءراه استوار و پایدار و گواهان این سرای زودگذر, و شفیعان سرای 
جاویدان, وال مه وضو[ والابة الحح وزه والأماد الَمَحْفْوظة و رحمنی 
هستید که ۳۳ 101 و نشانه پنهان‌شده, و امانت حفظشده, ولبات 
الع ارس ند قن انیکم تجیه ومن ام تانکمو آندری تیه که وساه 
آزمایش 0 هر کس به‌, آن درآید اهل نجات. و هر کس 
نیایدهلک, (لی اللّه ترفن عَلبه ذْلون, وبه تَوّمتَونَ, ول هلاک و نابود 
۳ به سوی خدا فرامی‌خوانید, و بر او دلالت مهف کنند: و به او ایمان 
دارید: وتشلفین: ویامره تعملین,توالی یله تشون ویقوله‌تسايم آو 
هستید؛ ِ فرمان او عمل می‌کنید, و به راه او راهنمایی می‌نمائید, و 
طبق گفتار او: ۳9 سعد من ۴ والاکم, وهلک من عادا کش وخاب 
می‌کنید, 7 ولایت و سروری شما را پذیرفت از سعادت دائمی 
برخوردار و هر کس با شما دشمنی کند_دچار هلاکت مش رح و کر 
ال مر فا فکمه وفار هن کبک عاهن مر کنسته کهشما وا انکار 


کند ناکام و محروم و هر کس از شما جدا گردد گمراه, و هر کس به دامن 
شما چنگ زند رستگار و کسی که به‌لجَا لیم وسلم من ضَدقكم, وهدی 
آ تم رک من‌شما پناهنده گردد ایمن و هر کس شما را تصدیق کند و 
نماید سلامت, و هر کس به ,شما بپیوندد راه هدایت را یافته است. 
هرابعکُمٌ قَالجتَهُ ماویة, وَمن خالقَکَم الا مَنوبة, وَمَن کس از شما پیروی 
کرد بهشت جایگاه اوء و هر کس با شما مخالفت کرد دوب اقامتگاه او 
است, و کسی که‌جَحَدَكَم کافژ, وَمَنْ حارَيَکَم مش رک وَمَن رَد عم فی 
سْقَلِ شما را انکار کرد کافر, و آنکه با شما جنگید مشرک است., و کسی 
که فرفانشه شما را رد کند و نپذیرد در پایین‌ترین‌در كي من الجَحیم, آَشهَذ 
نَ هذا| سابق لکم فیما مضی, , وجارطبقه دوزج است, گواهی می‌دهم که 
این مقاماتٍ و اوصاف در گذشته رای شما پیشی گرفته, رک فیما 
بقی, وان اتواخ که وتو کم ای کر واجدهُ, طایتت آینده نیز جریان خواهد 
داشت, و اينکه ازواح شما و نور شما و خمیره و سرشت شما یکی است. 
پاکوَطهْتَت بعضُها من بعض. حلَقَكُمْ اه آوارا فَجعَلَکمْ بعژشهو پاکیزه 
برخی از برخی 9 نموده است. شما را نورهایی. آفرید و 
شما را در لطراف عرش خودمگدفین, حتّي من عَلینا یک فلکم فی 
یوت را اه را ها بت 
گذاشت و شما را در خانه‌هایی قرار داد که فرمان داده‌تَرفع وید کر فیها 
اتف وجقل صلانا اضلواقاز عانکی ومارفیم و بلندم رنه باسند ورنام: او 
در اي یاد شود, و درود و تحیت ما را بر شما و آنچه را که‌حصّنا به من 
ولایَِم. طیبا لِحَْقنا. هار لاتمسنا, 75 کته تمتحضوص کد آنیده ها را به آن 
آز ولایت شما باعث تاکتز کین آفرینشٍ ماء و پاکی جان ما؛ و تز کیه‌ناء 
وکَفَارةٌ یدئوبناه قَکنّا علخ مُسلمین بقَطْلكَم. وَمَعژوفین‌باطن ماء و کاره 
گناهان ما قرار داد, پس ما نزد انم فص و برتری شما بوده. 
به بتَصدیقنا ابَاکم. قَبلع اللهةٌ بکم شرفت ححل الک مين, و غلیتصدیق کردن 
شما صاخته فد دی پس, خداوند شماٍ را به باارزش‌ترین محل صاحبان 
کرامت, و برترین‌منازل المْقرّیینَ. واژفع رجات الفَرسَلین. حیِت 
لایلحقَة‌جایگاه مقژبان, و رفیع‌ترین مرتبه رسولان رسانید؛ به طوري که هیچ 
ملحق شونده ای لاجق, وَلابِقوقة فائّق وَلایسَبقة سابق, ولایطمع فی 
ادراکهبه آن ملحق نشود, و هیق برتری‌جوتی به آن برتری نیابد, و هیق 
پیشی‌گیرنده‌ای به آن پیشی نگیرد, و هی طمع کننده‌ای به‌ طامع, حتّی 
لاینقی علی مَقَرّب, 1 تبی و 1 صذیق دریافت آن طمع نکند؛ تا آنجا 
که هیچ فرشته مقژبی, و پیامبر مرسلی, و صذیق‌وّلا شهيذ, ولا عالمْ ولا 
جاهل, ۳ دوش ۳ فاضل, لاو شهیدی, و دانا و نادانی, و پست و 
بلندمرتبه‌ای,مَوْمِنْ صالخْ. ولا فاجژ طالخ, ولا جیار عَنید, ولا سَیْطان و موّمن 
شایسته, و بدکار ناشایسته‌ای, و زورگوي معاند, و شیطان مرید, ۳ ۳ 


ذلک شهیذ الا عَرَفَهَمْ جلالة اقرکم ,«سرکشی, و هیچ آفریده‌ای,در 
نماند جز اینکه جلالت امر شما,وعظم حَطرِكم, وکتر شَاَنکم 
, صدّق‌و عظمت موقعیت شما؛ و بزرگی شآن شما.ء و کامل 
بودی 0 شما و راستی و در ها در وتبات مقامکم, شرف 
2< مبز لز 2 علْدَ۵,جایگاه شما.؛ و پایداری مقام شما, و شرافت مرتبه 
و 3 7 را در نزد خودش به آن‌ها معزفی موه و 
کرامت وکرامتکَم علیه, خاصتکم لذته وفوت قنرایگم منة. بابی‌و 
بزرگواری شما را بر خودش, و توص وتان را دز پیشگاهش, و 
نزدیکی _مقام و منزلتتان را نسبت به خودیش 4 آن‌ها شناساند. را 
وامی وأهلی ومالی وأَسرتی, آشهذ ال وَأسْهدُکُم آئی‌و مادرم رم 9 اهل و 
عیالم و مال و دارائیم و ,همه کسانم فدای شما باد, خدا را و شما را گواه 
می‌گیرم که من‌مَوْمنْ یک وبما امَنتم به» کافر ند کم ۳ کقَوّنَم به, به 
شما و به آنچه ایمان دارید مومنم. به دشمن شما و به آنچه شما قبول 
ندارید و کافرید من نیز کافرم,مُسْتنْصر بشََنکَم, وبصّلالة خالفکم مُوال 
لکّبه شأن و شخصیّت شما و به گمراهی مخالقین شما آگاهی و بصیرت 
دارم», نسبت به شماولا لا یکم, مبفض لاد أَیْکم ومعار هم تس لِمَنْ 
الم و دوستان شما ارادت 7 با دشمنان شما کینه و دشمنی دارم. 
ب هر کس سازش دار در صلح و سازشم,وحَرّبٌ من حار ریک 
تم ها خی ال لها ام هرا سرکشا سا در و برد ات 
در جنک آنچه ۳ شما حق‌وثابت پدانید حق‌وثابتٍ می‌دانم, و آنچه را شما 
باطل, بدانید باطل می‌دانم, مقطیع عارف یحمکم, مق بقصْلکم, خعتفل 
اعلمی فرهانتردان شضا هستم؛ ر به حق شما اشنایم, به فضیلت و برتری 
شما اقرار دارم, علم و دانش شما را پذیرایم, مَحَتَجتٍ بر تیک مَعترف 
کم موّمن بابايگق. فضد و دز پنام شما پناهندوام», به شم اعتراف 19 به 
با کیت شما ایمان ورن حعروم: منتَظرٌ 0 ۵ مَرّتَفَت لد لکش اخذ 
فلکم ,رجعت شما را تصدیق کننده ام و باور ۳ در انتظار امر ,شما و 
چشم به راه دب شمایم, گفتار شما را فراگیرنده‌ام,عامل باه کم 
فستجیر نکم رات ر لکُمْ, لیذ عایْذٌ بقَبُرِکمٌ, و به امر شما عمل کننده‌ام, به 
شما پناه 2 زاثر شما 9 بناه گیرندم و دس به قبور پاک 
شمایم مُسْتسْفِغْ |لی اللّه عرَْوجل ۱۳ دمک به 
واسطه شما به سوی خدای عز وجّل 3 و و به ء درگاه او 
تقژب می‌يابم؛ و شما وااضام ات وجوابخن, وارادتی فی کل ِ 
مور یشابن ترحوات ۱ و نیازهایم, و اراده‌ام در همه حالاتم 
اپورم قرار می‌دهم,مَوْمنْ یسرَْكَم وعلانتیکظ, شاه د کم وغانیگ 
الک ایمان دارم به پنهان شما و آشکار شماء و حاضر شما و غایب شما.؛ 
و اوّل نققها وا خر کم وَمْفَذْضْ فی ذلک کله الَیِکم, ۱ 


۳ 
۱ 
اصا 


شما.؛ و در همع این‌ها امرم پر به ام ی رل پذیرای خواسته 


شما هستم,وقلبی و تفت اک مر نصرّتی مه هر ۵ 
لیم خسلیم اراده / 
آماده _می‌باشد؛ تایْْینَ اه تعالی دیتة يکُمْ, ویرک فی لیّامو. 


ویرک خداوند بلندمرتبه دینش را به واسطه شما زنده گرداند, و شما را 
داز ایام خودش بازگرداند, ولعذله, بتکم فی از فد فمَععم معکعم لا مَع 
یر کم. برای عدل و دادگریش ظاهر سازد, و در روی زمینش و 
ابیت دهد. آنگه پا شما است, به رهمراه شما است نه همراه غیر 
شماء اهنت کم ول اخرکم نا کوایت 1 کم و ا تفه نها 
ایمان آوزذم: و به آخر شما ارادت دارم ها ناد که , به اوّل,شما دلبسته ام 
و سروری او را پذیرفته‌ام» و بیزاری می‌جویم به‌الله عرَوحل من اَغْدائْكمٌ. 
من الجبتِ والطاعوت وّالشیاطین‌سوی خداوند عز روجل از همه ,دشمنان 
شماء و از جبت و وت و شیطان ها وَجرُيهمٌ الظالمین کت آلجاجدین 
لِحَفكمٌ, والمارقین من و حزب‌ها و گروه‌های آنان که به شما ستم کرده, جق 
شما را انکار نموده, هکم والغاصبین لاریِکم. آلشاکین فیکم, 
ارت سروس تاعاس کت و ارث شما را غصب کرده 
ذزباره مقامات شما ,دچار نردیدند» وعَ ۵ من کل وَليجة دوتَکم, کل 
مطاع اک ومن یدز شما منحرف گردیده‌اند و از هر 0 
غیر شُما, بو هر فرمانروائی جز شما؛ و از تیشوانانی الذیق یَدِعَون الی الا 
یی الله انذ ,ما یی ِ به سوعٍ آنبن می‌خوانند. خداوند مرا َ 
زنده‌ام برقُوالایِکَمْ وَمَعتَیکُم وَدییکمْ. وَوفقنی لطاعتِکم. ورَرقنی‌ولایت و 
دوستی ,و دین 1 تابت بدارد, ی فرمانبرداری شم توفیق دهد, 
وسَفاعَتکُم, وجَعَلنی من خیار مواليكمٌ, الثابعین لما دعوم شفاعت شما را 
روزی‌ام گرداند, و از بهترین ارادتمندانٍ شما 9 دهد که به آنچه دعوت 
کرده‌اید متابعت |لیه, وجعَلنی مِمنْ بو انار ی اک , وَیهْتّدی‌و 
پیروی می‌کنند, ۳ از کشانی فرا دهد که بر نی انار شما و روایت‌کننده 
آن است, و راه شما را می‌پیماید, وبهُديكُم, , وَیْحَسَرٌ فی رتکد وَیکِرٌ فی 
(- وَیْملک‌به راه شما راه يافته, و در زمره شما محشور می‌شود؛ و 
در رجعت شما بازمی گردد, وقفی 3و لنکم, وبْسَ ف فی عافيَتکم, وبْمَکنْ ۳ 
آبامکم, ون در دولت شما حاکمیتی پیدا می‌کند. و در عافیت شما شرافت 
می‌یاید, و در دوران شما به او تهکن و قدرت دآذه می‌شود. وعینة غدا 
1 هر ۳۹1 ۱ واصلی:وضالی فردا شمش هدیدان ها 
روشن کر پدرم», مادرم. جانم» اهل و عیالم» مال و دارائیم فدای 
شما, ه هی آراد الله بدء که من ده قیل یکره من قَضَدَخ تَوَجْة کسی که 
خدا را آاده کندبه شم ادا کردج چ و کسی کم خدا را به یکتائی توصیف 
کند.از شما پذیرفته, و کسی که اهنگ کات اه که موالة لا و ناکم 


ولا آْلْعْ من الْمَدْح کنهَکمْ سوی شما روی آورد. سروران من؛ ثنای شما را 
نمی‌توانم شچاره کنم, و به جقیقت و غایت مدح شما هرگز نمی‌رسم,ومن 
الَوَصَفِ قور کم, وا تم نور تون الاخبار: وَهداه الابرارو از توصیف قدر و منزلت 
شما ناتوانم» 9 ۳ روشنی‌بخش خوبان, و باعث هدایت نیکوکارانوَخحجَِخَ 
الجتّار بِکمٌ ٩‏ َتحّ اللَه, جرک بَحْتمٌ ۳ دم بترل 3 حجّت‌های خداوند جبارید, 
خدا| ۷ هستی را آغاز کرده, و به شما پایان می‌بخشد و به 
واتنطه شماالقیت, ویکغ تقییک السشماء آن تقع علی الارض لا باذنه:باران 
رجمت را فرو می‌فرستد, و به واسطه 1۳ آسمان, را نگاه ,می‌دارد از 
اینکه بر زمین افتد فحر به اذن اقو کر ۳ و نف الط ند کم 
ما موب اس بت بر وی را یر وگو 
بیچارگی را برطرف می‌کند, و نزد شها است آنچه فرستادگانش آن را 
نازل کرده,وَیّطَت به یک والی جَدکمْ - و اگر زیارت امیرالمومنین علیه 
السلام باشدو رشن گاتشن آن را فرود آوردواند, و بو سوی جد شماأ - بچای 
والی حدم بگو: والی آخیک - بت ارو الامین. انا که و نم وی فرآترب - 
روح الأمین برانگیخته شده است.الله ما لمْ بوْتِ دا من العالمين, طاطاً 
کل شریف لِشَر قکم, خداوند به شما قدر و منزلتی داده که به هیچ یک از 
جهانیان نداده و راست, هر شرافتمندی در پرابر شرافت شما سر فرود 
آورده,وتَحَع کل مُتکبرٍ لطاعَتِکم, وحضع کل جبار ! مصْلِکم, ود کلّو هر 
متکبری برایر فرمان شما گردن ۳ ,و هر پزورگویی پرای فضل ,و برتری 
شما خاضع گشته, و هر چیزشَیء لکمّ, وأَشْرقتِ الارْضْ ثورِکُمٌ, وَفار 
الْفاَیُون بولاییَکمٌ, برای شما رام و سرافکنده است. زمين به نور شما 
درخشیده, و رستگاران یه ولایت شما رستگار شده‌آند, کم پسلی الی 
الرَصوان. وعلی من جچجد ولایتک عَصَّت به واسطه شما می‌توان به رضوان 
الهی و بهشت جاودان راه یافت. رو کیسی که ولایت شما را انکار کند 
مشمول خشم و غضب الرَخمان. با ام وی وَتَفُسی وأهُلی ومالی؛ 
ذکرکم فی‌خداوند رحمان است. پدرم, مادرم. جانم, اهل, و عیالم و مال و 
دلرائی‌ام فدای شما؛ باد شما درالذاکرین, وأسماَوکم فی الاسماء 
َاجساذکمٌ فی الأجُساد,یاد کنندگان, و نم‌هایٍ شما دی نام‌ها, و جسدهای 
شما در جسدها :3 واخکم فی الأرواح. تفس کم قفی النْقوس, ار کم فی‌و 
ارواح, شما در | رواح. و شخص شما در هیان شخص‌ها, و آثار شما در 
قپار الا نان وک فی العبود. قما آخلی ایا نت کر مآثار, و قبرهای 
شما درٍ میان قبرها است. پس چه چیزی نام‌های شما را شیرین نموده, 
والفُسَکَم, وَاعْظم شَاَتکم, واجل حَطرَكمَ. واوفی هدک ,وجود شما را 
گرامی و باکرامت ت کرده, و شان شما را عظیم نموده, و موقعیْت شما را 
۳ کرده است.؛ و پیمان شما را وفا کرده, وَاصَدّق کم کلایم توژ, 
2 ی کرور وعوم شما را درست گردانیده است؟ سخن شما 


روشن و روشنی‌بخش, و امر و فرهان‌تان باعث رشد و کمال و هدایت, و 
سفارش شماالتفُوی. وفعَلكمٌ الْحَيْرٌ, وعادئْکُمٌ الاخسان. وسَجیْکم 
ارم ,تقو و پرهیزکاری, و کار شما همه خوبی, و عادت, شما نيکي کردن. 

و طبیعتم شما بزرگواری,وَشَانكُم الحَوه وَالصَدق والرفْق, وقوَلْکم 41 
وحتَمْ. ورَأیْکم و شآن شما حق‌طلبی و راستگویی و مدارا کردن, و گفتار 
شما قاطع و محکم. و رأی و نظر شماعِلم وَجِلمْ وَحَرْمْ. ان ذکر الحَیر کم 
وله وَأصَلة, فرع دانش و بردباری و دوراندیشی است, اگر از خیر و 
چوبی, پاد شود شم ابتدای آن؛ ریشه و شاخه آن 5 معدنة, ومَأویهُ َمَنتهاه. 
بات 3 مغ واشی وَتفسی, ب کیف‌و معدن 9 جایگاه آ و انتهاي آن هستید. 
بدرم. 0 جانم فدای زتضا خکونه | حتف یکره واخصی جمیل 
بلایْکم, وبکم آخرجتا اللَهّخوبی‌های شما و ثنای نیکوی شما را وصف کنم و 
نعمت‌های فراوان شما را شمارش اه وه یت نیما دا وتها راهن 
الذل, , وفوح عّ عمراتِ الْکرُوب. وأَقَدَ نا من  ِِ‏ خواری و وت 
خارج کرد, و غم‌ها و غضّه‌ها و گرفتاری‌های عمیق را از ما برطرف کرد, و 

از پرتگاههای‌الَلکاتِ من الثار. بابی ات وَأمّی وَتفُسی, بشوالاك 
علفتا هلا کت‌بان و از ان جهنم رهانین بخشید. پدرم. مادرم و جانم فدای 
شماء با پذیرفتن ولایت شمااللٌَ معالمَ دییناء وَأْلحَ ما کان فَسَد من تیان 
وبمُوالاتَکَم خداوند معالم و حقایق دین را به ما آموخت., و آنچه از ای ما 
فاسد بو اصلاح نمود, 9 با ولایت شماتقت الکلمة, وعَظْمَتِ التعخه 
تفت لفق ویمُوالایِکَم کلمه حق ۳ کامل. و پر و بر ما تمام 
۳ و پراکندگی به_ آلفت و اتحاد تبدیل شد, و به ولایت شمایْفَبل الطاعَه 

الضْفْترصة, وَلکم المَودهٌ الواجیِه والذرجاث‌طاعت واجب پذیرفته می شود 
و موات و اظهار محبّت نسبت به. شما واجپ است., وم شما دارای 
درجات ال فيعة, َالمَقام المَحَمَود , والمکان المَعلوم عِلد الله عروحل/ه 
مراتب رفیع. و, مقام ستووه» رو جایگاه شناخته‌شده نزد خداوند 
بلندمرتبه,وَالجاخ الْعَظيمْ, وَالشّانْ الْکَبید, وَالسْفاعَة الْمَفَبْولَه. »نا اما 
وجاهت زیاد, و شأن عظیم. و شفاعت پذیرفته‌شده هستید. رو کارا سا 
رت وائبغتا الَسول قاکبْنا مع الساهدین«(57), »نا لائزغبه آنچه فرو 
فرستادی ایمان آوردیم, و از 1 نو پیروی کردیم, بسن ما را از گواهان 
ثبت فرما. پروردگارا قلوبنا بَعد اذ هدیتنا وهب لنا من لذنک رحمة انک 
آّت‌دل‌های ما را پس از هدایت دا انحراف مکن؛ ۰ و از : ناحیه خود رحمنی 
فان ها ی ار که توالعقات«(58). سْبُحان ریا اِنْ کان وغذ ریا لمفعْولا. با 
ولو ات ان بسیار بخشنده‌ای, پاک و منژه آست پروردگار ماء ۵ ها 
وعدو اش انجام‌شده خواهد بود. ای ولیث خدا؛ همانابینی وَبين اللّه عَر وَجّل 


توب لاتاتی علبها ال رضاكَم, فبحق‌میان من و خدای قرزیز و.بزرن کناهانین 
انا 


اک ال رم انیت عا کم مر خلقه » وَقَرَنَ طاعَتَکم آن که شما 
1 ۰ امین قرار داد. و رعایت امور اک زاابهشما سبزدد و 
طاعت شما رایطاعته. لمّا اسهم دنوبی. وک شقعائی, قاثی [ 
مَطيعّ,به اطاعت خودش قرین گردانید که برای گناهان من طلب پخشش 
کنید. ۰ من ر ِِ ت با شمایم. من أطاعَكم فقد 
اطاح الا جقن عضاعم فعد عصی. الله. من هر کمن. شما را اه 
1 را اه نموده ۱ 1 
کند در واقع نافرمانی خدا کرده است. و هر1. سوره آل عمران؛ آیه 2 
3د. 1 0 
احتَکُم فقو أحت اللّه. ومن عَضَكُم قَقَذ بِعض اللّه. أللَهْمَ ژثی لوکس شما 
را دوست بدارد خدا 1 دوست دارد, ۵ با شما دشمنی کند با خدا 
دشمنی کردم است. خداوندا؛ به ء_راستی اگر من‌وَجَدَت شععاء رت الک 
من محَمد وأَهْل ب یب الأحٌیار, هتفای می‌یافتم که در پیشگاه تو 
مقزب‌تر از ۱ محید و اهل بیت خوب او؛ آن تتشوایان لا بر ار, 
لجعلتهْمْ شقعائی, فَبحَفَهم الذی وت ت هم لک نیکوکار باشند, حتماً آن‌ها 
را شفیع خود قرار می‌دادم», پس به حفْی که برای ایشان ۱ واجب 
فرمودی و لازم دانستی ءاستلکی أن مد فی حملة العارفین بهم وبحفهم, 
و رَمَرَةَاز تو می‌خواهم که مرا در ردیف کسانی قرار دهی که نسبت به 
بزرگواران و حق ایشان آشنائی دارند, و در زمره‌المَرحخومين بشْفاعَتَهم, 
3 وحم الرّاجمین, وضَلی ال لیکسانی جای دهی که به شفاعت آتان 
مورد رحمت تو قرار گرفته‌اند, که تو مهربانترین مهربانان هستی, و درود 
خداوندمُحقد واله الطاهرین. وَسَلم کثیراء وَحسْبتا اه وَیِعم الَکیل.(59)و 
سلام فراوان او بر محقّد و آل پاک او باد, 0 1 


زیارت جامعه سوّم 


این ارس روم عاامه مخلسی در هار آا مار زک کنات قسشن 
به‌عنوان »زیارت جامعه تالثه« نقل کرده است: 
هنگامی که به پیشگاه این بزرگواران شرفیاپ شدی, بگو؛ 
مد له رَبٌ العالمین, آلرّحُمنِ الرحیم. آلذی لیس کمْله‌ستایش از آن 
خداوند ات که ورد کار جهانیان است.: بخشنده و مهربان است. آنکه 
هیچ ۱ 
1 مفاتیح الجنان: 1071, مزار آقا جمال خوانساری: 60, عیون اخبار 
التضاعلیه. لاه 277 فستذ رک الفستانل: 416/10بخاو. الانوار 
2 
شی* وو السَمیغ الْعلیْ. ولا اٍلع ال ال المَِکُ الحَوه الَمْبینْ چیز همانند او 
نیست و او شنوا و دانا است, و مود جز خداوندی که پادشاه جق " آشکار 
اسپت نمی‌باشد,وَسْیّحان اه رَبّ الْعَرْش العظیم, صلواث ال واه 
ورأَفَنَهُو پاک و منژه است خداوند. پروردگار عرش باعظمت. 9 ِ و 
۰ آو و رآفت اووَمَعفرثة رصَوانة وَقصله کر امه 5 رَحمَنه وَبرکانة 
صَلواثْ و آمرزش او و خشنودی او ات اوه 
برکات او و درودقلا یکت الَمْقبين, واثبیائه الم سّلین ۱ 
والصَدیقین فرشتگان مقژیش. و پیامبران . مرسل او بو شهیدان و 
صدیقانوعباده الصَالحین. من سبح لرَب العالمین من الاولینو بندگایٍ 
شایسته اش هر کس, پروردگار 0 را از پیشینیان والأجرين, ملا 
السمواتِ وَالاتَضَين, وملاً کل شی عء: 6و پسینیان تنسبیح گفته است. 
ری آسمان‌ها و زمین‌ها, , و پري هر چیز, و )به( تعدادکل ی عٍ 2 کل 


شم 2 آندا:. ومتل. آلانده- ید الاید مثل‌هر چیز, و هر چیز ابدی, رو 
مثل ابدی, و بعد از ابد مانندالْبَد, واصعافت ذلک کله. فی مثل ذلک کله 


ِ 


مدا دیما مَعّابد, و دوچندان همه آن؛ در مانند همه 0 پیو سته 9 
7 و دا هت بادوام ملک اللّه وَبقاء وجهه الکریم, که سید 
الم سَلين, وخاتم‌دوام پادشاهی خداوند و باقی بودن ذات بزرگوار اوء بر 
سرور رسولان, و پایان‌بخش‌الَیبینَ, وامام المْتَفينَ, وَولیّ المَوْمنيَ وقلاذ 
العالمین, وسراج‌پیامبران. و پیشوای پرهیزکاران. و سرپرست اهل ایمان, 
و پناهگاه جهانیان, و چراغالاظِرینَ, وأمان الخایْفین, وتالی الایمان. قصاجب 
ان بینندگان, و ایمنی‌بخش ,پیمناکان, و در پی‌آینده ایمان, و همراه 
قران, وثور الأنوار, وهادی الاترار: عامّة الجتّار وَخجننه علی و 
زوتشتاتی بحنشن تور هان ی هدایت کننده تیککاران, و پشتوانه )خداوند( جثّا, و 
حجّت او برالعالمین. وَیِیزته من الاوّلین والاخرین, مُحَمَدٍ ین ند 


ِ- 
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للهجهانیان, و بهترین برگزیده‌اش از میان گذشتگان و آیندگان, احضرت( 
محمد بن عبدالله‌تبیه وَرسوله وحبیبه 5صفیه وخاصنته, وخالضته ور حمَنه 
وَئوروپیامبر و رسول و دوست و برگزیده و مخصوص و بی‌آلایش و رحمت 
و نوروسفیره وأمینه وججابه وَعَیْیهِ وذکره وَوَلیُه وَجَثبهٍ وصراطه, و نماینده و 
امین و پرده‌دار و دیده لو و مراقب و ولی و جانبدار 9 9 الَوْلفی, 
وحبله العتن: بر هانه الَمَبین. وَمَتّله الا علی: 9۰ دست‌آویز مود اطمینان؛ و 
ریسمان محکم, 9 ,برهان آشکار, و مظهر وال وَدَغوّته الخسنی, وانته 
الکیری, وحْجّیّه الْعْظمی, ورسُوله و دعوتگر نیکو, و آپت و نشانه بزرگ, و 
چچّت عظیم و فرستاده‌الکریم. لوف الرّحیم, الْقوو القزیز, الشفیع 
اْمطاع, وَعلی‌بزرگوار او, رئوف و مهربان, نیرومند و شکست‌ناپذیر, 
شفیعی که ,پذیرفته شود و بهال ن 2 عَلیهم جَمیعان السْلامٌ, 
ای ی و ای ی هس یا ام ی 
فرمانروای احضرت[ و امام حلسن؛ ,والْحْسَیّن وعلی وَمَحَمد 
وَجَفَفر وَمُوسی وعلی وَمَحَمّدٍ وَعَلی‌و امام حسین, علیْ بن الحسین, محقد 
بن علی, جعفر بن محقّد, موسی پن جعفر, علی بن موسی, محمّد بن 
ار بقل نن محمد وا لسن والحخلف المهّدی؛ عَلیّه وکام جمیعان 


‌ 


السّلام‌حسن بنر علی, و با زمآنده راه‌یافته‌اش رکه بر او و بر همه آنان 
درودوالاَجْمَه آلطیبین الطاهرین آلدنمین ام وعَلیّه وعَلیهم‌و 
رجمت باد, آن پاکان پاکیزگان, فرمانبرداران ,و مقژبان )د رگام ربوبی(. و بر 

اور عن همه نان ال فلا للم واققز رشمته. والکی تحانم 
وَآشرّف‌برترین سلام خداوند, و فراوانترین رحمت اوء و پاکیزه‌ترین تحیات 
ام و ارزنده‌ترین‌ضلواته. وأغظم برکانه آبتدا من جمیع المْوّمنین 
وَالْمَوْمناتِ صلوات و درود او و بزرگترین برکات او پیوسته و دائمی از 
طرف همه مردان و زنان موّمن, لأحْیاء مِنهَمٌ والامقوات, منی ومن والدیت 
وأهلی وَوّلدی‌زنده و مرده ایشان, و از طرف من و پدر و مادرم و اهل و 
عیالم و فرزندانم وَاِخوّتی وَأحَواتی وأَملی وقراباتی؛ فی خیاتی ما بقیت, 
وََعْدو برادرانم و خواهرانم و اهل و نزدیکانم, پر دوران زندگیم تا مادامی 
که همم ون ارو فان وماااعت سشن ۶ رت , عَلیْهمٌ سَلام الله 

فی‌وفاتم», و ۲ زمانق که جوز شید: لوق روپ هی کند. سلام خدا بر آنلن 
در ,مین الا ولین.. عانهم -سلام الله فین. الاخرین.. وغلهم.-سلام. االه 
یوم پیشینیان. و سلام ۱ پر آنان در میان پسینیان. [ سلام خدا| پر از 
روزی که‌یِفُوم الّاسنْ یرب العالمین. سَلامْ عَلَیک ها لب وَرَحْمَهُ الومردم 
در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند. سلام بر نو آی ۳ و رهمت 
خداوبرکائة, سلامٌ علیک پا سول ال سلامٌ علیک پا خيرة اللْهو برکات او 
بر تو باد. سلام بر تو ای رسول خدا؛ سلام بر توای انتخاب شده خداوندمن 
خلقه, , وَصَفوتَة من بربته. السّلامْ عَلیک با امین اللّه علیان ز میان آفرند حا تشر 


و برگزیده او از میان موجوداتش؛ م سلام بر تو ای امین پروردگار بررسالته, 
وعزآیّم آفره, آلخایم لما سَبَق, والفاتع لما علقَ رسالت او, و فرمان حتمی 
اوء آنکه پاپان بخش نسبت به گذشتگان, و گشاینده درهای ۳[ 
کل لک اه ور حُمَهٌ الله وب کائه السلامٌ عَلّک‌و مراقب بر همه آن بوده, 
و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام بر تویا ن‌ شتی ال سا آلسّلام 
علیک پا خاتم التَبیین, السّلام, علیک‌ای سرور تسولان.. سلام بر تو ای خاتم 
پیامیزان: شلام.بر تویا افام القفین, السلام علیک با ول المزمنین, السلام 
و پیشوای پرهیزکاران. سلام بر تو ای سرپرست مومنان, سلام بر 
خولی سای آلسَلامْ لک يا خُقِّة ال عَلّی العالمین.ای مولای 
ِِ سلام بر قو اي حستخها بن‌جوانیان, السلام علبی با خالضه از 
وحلیلَة وحبیبَة وضَفیةُ من الأّْلین‌سلام بر تو ای خال ص‌گردیده برای خدا و 
دوست و دوستدار_ و برگزیده او از میان و ألسّلامٌ علیّکی 
آیهّا البشیر لذیرٌ, آلسَلام عَلیِکَ یاو آیندگان سلام بر تو ای بشارت‌دهنده و 
بیم‌ذهندمء شلام بر بو ای‌مخقه بن عندالله. السلاغ علیی یا با لام وعلی 
لک محت ۳ عبدالله, سلام بر تو ای ابا ات ویر ال سوق کم اناد 
5 و پا هل ب بت الدم 3موضع و سا خداوند و برکات 
ت ۱ ۳ ۷ بر تما ای اهل بیت نبوّت. و جایگاهالسالة. وَمْْتلفَ 
هد وم الوقي, , وَمَعدن الرَحمَة,رسالت الهی, و محل رفت و آمد 
ار و فرود ادن ,وحی, و معدن رحمت,ومَأَوّی الشکینور. وحزانن 
العلم, ومع مَتَهّی الجلم. هل ,منزلگاه آرامیش, و خزانه‌های دانش, و 
اخرین حد 0 و ریشه‌های الکَرّم. وقادة الم ولا ء النعم, وعناصر 
الا برار, ودعاتم کر اقت و بزرگواری, و فرماندهان و پیشروان امُت‌ها, و 
متصدّیان نعمت‌ها, و مایم‌های اصلی نیکوکاران, و پشتیبانان خداوندالْجتا 
و سانتة العباد. وکا البلاد. وأَبُواتِ الایمان, ار مارا 
امور بندگان, و پایه‌های استوار شهرها. رو درهای. وزودی ایمان: و افینان 
خداوندالرَّخمان. وَسْلالة التَبیین, , َضَفَوة الَمَرسَلینَ وال پس ؛ , وَعِیرَةٌّمهربان, 
و نسل 0 ور گزیده مب 2 خاندان پس, و عترت‌نِيِرة رب 
العالمين, رَعْمَهٌ اللّه وب کابه عانکن. اند هنهترین. انتخاب‌شنده 
و و رم ر 1 4 او بر شما باد. , سلام بر شما ای 
پیشوابان الَُدی, 3مصابیح کف وأَفْل 0 ولا اف وَذوی‌هدایت, 
و چراغ‌های فروزان )در تاریکی‌هال, و اهل تقواء و پرچم‌ها و نشأنه‌ها برای 
بافتر برهن کاری. و دارتد ک رز النسمتر دارلی 7 0 ۳ 
الدنی, وورَتة‌عقل و خرد, و صاحبان هوش و درایت و زيرکي, و سروران 
همه مردم» و مام‌های کامل و درخشنده دنیاء, و وارتان لیب َالمتَل 
الاغلی, والةغعة الغْسنی, والحّة علی مَن‌پیامبران, و بالاترین قثل _و 
نمونه, و نیکوترین فراخولن, و حجّت بر همه آنان‌که‌فی الأّرْض والسّماء 


والاخرة والاولی: , وَرَحمة اللّه وَبرکانهة .در زمین و آسمان و آخرت و دنیایند. و 

رحمت خدا و برکات او بر شما باد .السلاه م علی مَحال مَعرقَة اللْه, سای 
برکق اللد ومعادن سلام بر جایگاه و محل‌های شناخت خداوند,, و 
منزلگاه‌های برکت خداوند, و گنچینه‌های معادن کم اللّه, , وَحَرَنة عم الله 
وَعفَظء بر * ال وَحَمَلَةٍ کتاب اللْه ,حکمت الهی, و خزانهدلران علم خداء. 

ان سز خدا؛ و جاملان کتاب خدا, 9 رسشول الله, وحم ال 
وبرکاثة . السّلامٌ علن الدَعاخو وارثان رسول خداٍ و رعمت خدا و برکات او 
پر نها تاد 5 بر دعوت‌کنندگان|ی ال وال عَلّی اللّه, وَالْمَوّذنین 
غن الله, والفآیّمین بحق به سوی خدآوند, و راهنمایی‌کنندگان به خداوندٍ و 

اذن‌دهندگان از جانب خداء و قیام‌کنندگان به حقّالله, وَالَاطِفَينَ عن ال 
الْمْستوفرین قشاع الا 1 وشن کویان, از طرف خداز 

کامل گردانندگان اهر و فرمان خدا, و فرمانبرداران مخلص‌فی طاعْة ال 
والصادعین بدین الله, امین فی محبة اللّه,خدا, و حکم‌کنندگان بین هردم 
به دین خدا, و کامل ور محبتٍ و دوسنی خدا| ,وعباده امین الذین 
لایسبقو فقو ند تة بالْقَوّل هم بأمره ود بندگان داهن و ارزشمندی که كِ 
گفتار ب بر او پیشی نمی‌گیرند و همواره بع دستور او 1 می‌کنند, وَرَحمَهٌ 
الله ویر کاة. السّلامٌ علن الانعه الدعام. والغادوو رخمت خدا ود ترکات وب 
شم باد. سبلام بر , پیشوایان دعوت‌کننده, و زمامداران الَهداة, والسَادة الا 
والادة الخماة ‏ والاساد التسفاخ وأهل هدایت کننده, و سروران 
سرپرستی‌کننده, و مدافعان حمایت کننده, و آقایان سیرآب‌کننده, و اهل و 
شایسته‌الذگر وأولی الاح وَبقية اللّه وخيرته وَضَفوته وجزبه و ینهذ کر و 
صاحبان اف و بازمانده خداوند و انتخاب‌شده 9 برگززیده اوء و جزب لو و 
چشم بینای او,وَحجِتَهِ وَجَنْبه وصراطه وئوره. ورَحْمَهٌ الله وَبرکائة. أَشْهَذٌ نو 
حجت او و نزدیک اوء و راه او و نور او, و رحمت خدا و برکاتش بر شما 
باد. گواهی می‌دهم کهلا لة لا له وَحْدَه لا شریک لَة, کما هد اللة لته 
وشهدث معبودی جز خدا نیست, یکتا است و شریکی ۳ او نیست , 
همان‌گونه که خوپش در مورد خویش گواهی داده, ول مین وَأووا الْعلم 
من حَلْقه, لا ال لا ال الْعَزیرٌ الحكيم, فرشتگان او و عالمان آگاه از میان 
آفریدگانیش تراک او گواهی دادواند, جز ِِ نیر ومند و حکیم است خدایی 


تست :ون مَحتّدا عبده ور سول 1 ۳ تبث الْمْوْتجی, وَحبیبة و اينکه 
)حضرت ( محمد بیده و ِِ انتخاب شده او و پیامبرش که مایه امید 
است, و دوست‌الْمُضَطفی, وأمیثة الْمْرَْتَضی, أرَسَلَة تذیراً فی الأولین 
ورس و لایر گزیده او و امین 0 ی او را بیم‌دهنده در 
9 و 0 در میان فی ان بالُدی ودین الحق. هر 6 
الذین کله وَلوّپسینیان به هدایت و دین حقّ فرستاد, تا او را بٍ هر دین و 


1 ورن کرذانه گرچه‌کرة الکو فضدءع بما امر به, وَبلخ ما خمل, 


وَتَصَح لاأْمَیّه, مشرکان را ناخوشآیند باشد. پس آنچه را به آن امر شده بود 
آشکار ساخت., و آنچه بر دوش داشت. رسانید, ,و برای امتش خیرخواهی 
نمودوجاهد فی تن ها 3عا الب بالْكمَة وَالْمَوعظة ۳ 7۳ در رام 
پروردگارش جهاد کرد و ب کلمات حکیمانه و پند 9 اندرزهای نیکو مر دم ۳3 
به سوی اففر اخوا وه عای ها اضانه فی جَنْبه. وعَبَدَهْ صادقا مُصَتقا 
مارا ی ار و او را 
پرستش کرد در حالی که باصدافت., تصدیق‌کننده و پایدار فد تسار / وا 
ولا مُقَصٌراً حتّی تاه الِقین. وََشُهَدٌ نو رضای خدا را اراده نموده بود, 
که نکرد تا جهان را وداع گفت. و گواهی می‌دهم 
که‌الذین گما شرع والکتات کما تلا واللان ما أحلّ. والَحرام‌دین همان 
است که او ابلاغ کرد و کتاب همان است که او تلاوت فر مود و حلال آن 
است که او حلال گردانید, و حرام آن است‌ما حدم وَالقَصُلَ ما قضی, 
والحق ما قال, وَالرَشْدّ ما أَمَرَ,که او حرام فرمود, و حکم میان حقّ و باطل 
آن است که او قضاوت تصو رن و و رشد و کمال در 
فرمان او است .وان الذین کذبوه وخالفوخ, وکَدْبو | غلیه, جح وا حَقَةه, و 
) گواهی می‌د هم به ( اینکه کسانی, که او را تکذیب کردند, و با او مخالفت 
نمودند و ۳ و دروعغ بستند. و حقش را نشناختند, وَأنکر وا فصْلهة وَاْهمُوه 
َظلْمّو| صيهة, اعدا عَلبّه, و فضیلت او را انکار کردند و او را متهم 
ساختند, و به وصی او یظلم کردند. و بر او ستم روا داشتند, وَعَصبوةه لاد 
وَنَفَصوا عهده قیه, وَحلوا عَفده اه واس وان خلافت او را غاصبانه کرد 
و عهر و پیمان او را در موردش نقض کردند. و قراردادی که پرای اوتمیته 
بو کشودن. جالحفر الظلم التتمان. علی الد.. عفتلوهم. متولا 
عَيرَفْم اساس ظلم و بیداد و دشمنی بر خاندان او را بنا نهادند, و ۳ 
کشتند و غیر ایشان را سرپرست خود قرار دادند,ذَیْفوا العدات الالیع قف 
سمل درک من الجحیم, لابحَفّفٌ عذاب دردناکی را در پائین‌ترین مرتبه دوزخ 
خواهند چشید که هرگز آن عذاب کاهشعَنَهُمٌ من غذابها وَهم فیه مَبلَسَونَ, 
موئون ناکشوا رَوّوسَهْمْ,داده نمی‌ شود و امید خلاصی در آن ندارند, از 
رچمت به دور و سرافکنده‌اند.قعائُوا ادا وَالحری الطویل, مع ادلی 
سار قذ کُواپس پشیمانی و خواري طولانی را همراه با اراذل و اشرار 
مشاهده می‌کتند. در حالی‌که‌علی وَجُوههمٌ فی التار, وان الذین انوا به 
وَضَدّفَوهُ وَتَضَرّوخْ‌با چهره‌هایشان در افتاده‌اند, )ولی( رو آنانکه به 
ایمان آورده و اور را تصدیق نموده و یاری کرده‌وَوقَروة وَأجابُوة وَعَرْرُوة 
موم واتقوا اور الذی لو بزرگ داشته و اجایت کرده و کمک نموده 
و از او و نوری که پا او نازل شده پیروی کرده.مََة آولتک خ هم الْعْمَلِخون, 
فی جتَاتِ الّعیم, وَالقَوَر الْعَظیم,ایشان همان رستگاران هستند, در باغ‌های 
پرنعمت و کامیابی کشایم ,والغبطة و وال آلکییر والتوات المٌقیم 


فیر المَقام‌و شادی و _شا 1 و دارات زیاد و پاداش تاجدارن در 
جایگاه‌الگريم. جرا عتّا أَحْسَن الجزاء وَحَیْرّ ما جزی تب عَن أمّبه,ارزشمند 
بسر می بر ند. پس خداوند به ۱ کی نیکوترین و بهترین پاداشی که 
موا ‏ 1 عَقَن آسل الیْء وِحَصَء یأفضل قسم 
القضائل, وبلْعَةو رسولی از طرف 0 که به ۰ او فرستاده شده 
وا سا ی کی ی 
5 9 مرتبه کارا از مراتب والا در اعلی علیّین, ب»فی تا ونر 
فی مَفعد صدق عند ملیک مفتدر«(60),»در باغ‌ها و نهرهایٍ جاری, در 
جایگاه صدق ۳ " راستی نزد پادشاه توانا ,رو معندر ترساتدص‌اعطان خی 
َرضی, وَزاده بَعْد الضاء وجَعلَة أَفرَبٍ الحَلْقِ مهو به او عطا کند تا راضی 
گردد, و بعد از رضایت بر او پیفزاید.. و قرار دهد اورا مقژب‌ترین خلق 
نسبت به خویش از نظرمَجلسا؛ و ناهم الیْه مَنزلا أَعْضَمَهْمْ عندَهْ جاها. 
وََعْلاهمٌ‌جایگاه, و نزدیکترین آنان از جهت مقام و منزلت. و بزرگترین 
ایشان نزد او از حیثٍ آبرو, و والاترین آنان درلدَبه کقبا, َاحَستَهُم عَلیّه تناء 
وأوّلَ المْتَکَلمین کلاماء واکتَرپیشگاهش از جهت سرافرازی و بزرگواری» و 
نیکوترین آنان ؛ بر او از چهت نناگوتی, و اولین تکلم کنقد کان از جهت کلام, و 
تشر ال آتباعا اوق الحلق تصیباء وَاجْرَهْمْ حظاً فی کل‌پیامبران از 
جهت پیروء, و فراوان‌ترین خلق از جهت نصیب, و زیادترین آنان از جهت 
بهره‌خیّر هو قاسِمّة بيَهْمْ, وأحسَن جراخ عَنْ جمیع المَوْمنینَ من‌در هر خیر 
و خوبی که او میان آنان تقسیم کند, و نیکوترین جزا, و باداش خود را از 
طرف همه اهل ایمان ازالاوّلین والاخرین. وَأَسْهَّدٌ ام امه الرَاشِدُون 
المید یشان و آیندگان به او مرحجمت فرماید. و گواهی مي دهم 3 
شما پیشوایان_ راه‌یافته, هدایت‌شده اه تون لمْکرَمون, تبون 
الفتقون الْمَصَطفَوّن الخظعون معضوم و بای از هر بلیدی, گرامی, مقژب. 
برهیزکا برگزیده, فرمانبردارلله, الْقَوَامُونَ بامره. العاملون بارادته, 
ألفاتژون یکرامته پروردگار, قیام‌کننده به ,امر او عمل‌کننده به اراده او 
1 به کرامت او هتیته ا صتاغا کم واصطَعکُم لِتفُسه, 
وَارَتضاکمْ لِعَییه, وَاحْتارَکُمٌ/خداوند( شما را به علم خود برگزید. و برای 
خویش پرورش داد, و برای راز خود پسندید, 1. سوره قمر ات 54 و 3د. 
لسژو, واجتباکم بقذرته, واَعَرْكُمْ یهُداة, وَحَصَکَم پتراهینه,و سژش 
اختیار فرمود, و به قدرتش فراهم ورن و به هدایتش عزّت بخشید, و به 
دلیل‌ها و برهان‌هایش اختصاص داد وَائتَحَبَکم لثوره, وید کم بزوجه, خص تک 
۶ فی ارضه,و برای نورش انتخاب نمود. و با روح خود یاری کرد و به 
عنوان جانشینان در روی زمینش پسندید, 5< م خْجَجا علی برِیته, تصاراً 
لدینه, وَحفَظهٌ لِخکمه, شا زا ها ند انس وود یاوق کنید حان دت ‏ 


و حافظان حکم و فرمانش,وحَرَنَةَ لعلمه, وَمَسْتَوَدعا لِجکمته, وَتراجمَهٌ 
لوَحخبه, وأرکاناو خزانه‌داران علم و دانشش, و 3 ودیعه نهادن حکمتش» و 

ترجمه‌کنندگان وحیلش؛ و پایه‌ها یلو حیدو, وشفراع 2 عَنْة, وشْهداء (ِ۹ 9 
واسبابا الیه,توحیدش, و نمایندگان از طرف او و گواهان بر آفریدگانیش, و 

راه‌های , به سوی اوروأعلاماً لعباده, ومنارا فی بلاده, وس الی جَننه, وأدلاعو 
علامت‌های آشکارکننده راه برای بندگانش, و محل‌های نورافشانی در 
شهرهايش, و راه‌های روشرٍ به سوی, بهشتش. و نشان‌دهندگان‌غعلی 
صراطه. عخعکم الَه من الذِنوب, وب کم من العیوب,راهش قرار داد. 
خداوند شما را از گناه مصون ,داشت؛ و از ,هر گونه عیب مبزا 
کرد انید, ها نتنکه عَلّي اف رک الافات, وَقاکَم السیثات و بر رازها 
امین دانست, و از آفت‌ها 9 گزندها دور ساخت. و از بدی‌ها, و زشتی‌ها 
حفظ کرد,وَطَهْرَکهٌ من الاَتس والرَبْ وَترّمَكَمْ من الرّلل وَالْحَطاء و از 
نایاکی و انحراف پاک فرمود, و از لفزش و خطا برکتار تمود.وقت عم 
الاچس, وَامتَکمٌ من الفتن. واسْترعاکَم لام بو هر گونه پلیدی و آلودگی را 
از شما )اهل بیت( دور نمود, و شما را از فتنه‌ها ایمن نگه داشت, و شما 
را نگهبان مردم قرار داد,وقَوَضّ لیْکُم الْمُو. وجقل لك التَذبی. وعرّقَكم 
الاشیات: و امور را به سوی شما واگذار نمود, و تدبیر کارها را برای شما 
قرار داد, و از سبب‌ها و دست‌اویزها آگاه نمود, وَاوَرَکم الکتاب. وأَعْطاکم 
المفالید, وسَحْر لَکُمٌ ما حَلَق.و وارث کتاب گردانيد, و کلید ها, را , به شما 
عطا کرد و انچه آفریده مسخر شما نمود.فعَظقتَمْ جَلالة, وا که تم نَة, 
وََبنم عَظَمَتَه, وَمَحْذنَم تم کرَمَة.و شما در برایر جلال و شکوه او تعظیم 
۱ بز‌رگ و عظمتیش را گرامی داشتید, و کرم او را 
تفجید یوار تم ذکرَه, ۳ 2 مناقة, وا کم وه عفد غری طاعنه, 9۰ یادش را 
ادامه دادید, و عهد و پیمانش را استوارر و قرارداد طاعت او و رشته 
فرمانبرداریش را محکم ساختيد,وََضَُنم لَة فی اس والعلانته ودعوتم 
الی اه اف برای او در پنهان و آشکار به نصیحت پرداختید, و با 
حکمت و پندو الم عظة الحستة, وَبدَلنَمٌ افو کر فی مرْضاته, وَصَبر نم و 
اندرزهای نیکو مردم را به راه او فراخواندید, و برای جلب رضا و خشنودی 
او بذل جان نمودید» وعلی ما صابَکم فی جنبه, وَضد عنم بآثره. و ونم 
کناب بر آنچه ور کناوش سه‌شها و ادمسد شیاه بودید, و امر و فرمانش را 
آشکارا بیان کردید. و کتابش را تلاوت کردید وحدر نم 09 ونم هد 
وَوَفَيتْمٌ بعهده, وَأَقَمْنْم الصّلا و از خشم و عذاب او برحذر داشتید, و ایام 
الله را یادآوری نمودیدي و به عهد و پیمانش وفا کردید, َو نماز را بپا 
دیدهت ار امن قاور 2۱ بالمغژوف, ونیم عر کی الملکر: وَجا دتم و 
زکات پرداختید, ج 9 به خوبی‌ها دسیور 0 از ۳ و ناپسندها 


بازداشتید, فی اللّه حق " جهاده, وجادلئم ۳۳ هی أَحْسنْ سَن. عتّی هو در 


راه خدا, به تمام معنا جهاد کردید آنگونه که سزاوار بود. و به آن روشی که 
نیکو بود مجادله نمودید, تَادَعَوَتَة, وَقَمَعَنَمْ عَذُوَهْ, عنم دیتة. وبیئتم 
قرأَیْصَة , وا قَمَتَمْدعوت او را آشکار, و دشمنش را سر کوب. و دینش را 
بیروز ساختید و واجبات آن را بیان وحَدودة؛ وَسَر عنم احعامَة, 5َستتتَم 
9 وَصرْنْم فی ذلک مِنهحدودش را اجرا کردید, 9 احکام آن را قانون 
نهادید, و سئت ان را وضع تن و در این موردالی الرزضا,؛ وسد له 
المضاء وَصَدَفْْمُ من رس مَنْ مَضی,به رضا و خشنودی او منتهی شدید, و 
در قضا و سرنوشت تسلیم او شدید, و رسولان گذشته م او را تصدیق 
نمودید.آللَاعْبُ عَنْکُمٌ مارق. واللارمْ لک لاجق. واْمَمَصَر عَنْکَم 
زاهق, کسی که اشفا زوی. کرداند از دین.خارح. کشته. و. کسی که.باشما 
باشد به, ق پیوسته, و ,کسی‌که نسبت به شماکوتاهی کند یه حق نرسیده 
استتوالحی معیم عقیکم وملکم والکز وانتم احلة ومعد درو خی با شمارو 
در شم و از شما و به سوی شما است, و شما شایسته آن, و معدنش 
ی ث النبغة عَنْدکْم وَايابٍ الخلق لیکَم, حسابهَم علیکم,و میراض 
پیامبری نزد شما, و بازگشت خلق به سوی شما, و حساب آنان بر عهده 
شما است,وقَضصل الخطاب ند که یاه فیک وعرامة فیكَمّ, وَلَورّهو 
حکم قطعی و نهایی که حقّ و باطل را فیصله دهد. و آیات و نشانه‌های او 
1 و اراده قوی او در شماء و بور اوه م؛ بر هانة ۹ 
مر و من والاك ‏ قة قَقَد والی ال با شماء و برهان او از شما بروز 
دهد در خدا زا سرت ود فرار ِ آطاعَکم قَقَ۹ آطاع اللْد. 
ومن کم فقو ات اللغ. ومنو هر کبس.شما را اطاعت کند خدا را 
0 کرده, و هر کس شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و هر 
کساعْتضَم یکُمْ قَقَد اعْتَصَم بالله, أئْم با مَوالی وَمم الموالی,به شما پناه 
ها اس اش سای ان - که خوب سرورانی 
هستید -السَبیل الاعظَمٌ, والصراطٌ افو وِشهداء دار القَناء 
وشْععا ءشاهراه ور که و راه استوارید, و گواهان در این ,سرای, فانی, و 
شفیعان آخرتید که‌دار البِقاء ا حح المَوضولة, وَالابه وه 
الما مُسرای باقی و جاودان است, و رحمت پیو سته, و آیت و نشانه 
پشگفت‌انگیز ذخیره‌شده. و امانت‌المَحُفُوظَه ولبات الخسلن. ند لناسن. من 
آتاکغ تجا وم نمداری شده‌آیده و در کاهی هستید. که مردم ره ِِ آن 
آزموده می‌شوند. هر کس , به شما بپیوندد اهل نجات است و هو کتمابا ی 
هوی, ات اللّه تدعون: وبه تخفتون: وله تسلمون: وبامُره امتناع ورزد هلاک 
هی کرد ۵: به سوی خدا دعوت ,می‌کنيد, و به او ایمان دارید, و تسلیم فرمان 
او هستید, و به دستورشتَعْمَلَونَ, واٍلی سبیله ترُشْدُونَ. وبقوّله تحْکُمَونَ. 
الب ٌ تنیبون, عمل می کنيد, و به واه اه ارشاد می‌نمانید: و به حفتار آو جکم 


می‌کنيد, واه او اب و بارش ابید و تعَظَمون, سَعَد من 
الاک وهقلک من عاداکم, وخاب من و و او را تعظیم ضع تضا ند هر کس 
و فا وا وف سای رن مه کی با نما ی کر 
هلاک گردید. و هر کس‌جهَکَم. وَصَل مَنّ فارَقَكُم. اد 
من م2 شما را نشناخت ناکام, و هر کس از شما جدا| گردید گمراه, و 
کس به 0( 
وسَلم من صذقکم, وهدی من اعْتَصَم بکم. من‌پناهنده گردید ایمنی یافت, و 
و ی 
هدایت شد. هر کس ایبِعَكه قا لحم مَاواه, من خالَقَكَم فالتا منواه: ومن 
جَحدکماز شما پیروی کند بهشت جایگاه او است, و هر کس با شما 
مخالفت کند دوزخ منزلگاه او است, و‌هر کس شما را آنکار کندکافژ, وم 
حاریَکَم مَش رک, ومن ر5 عَلیْکُم قفی آسقل دَرّي‌کافر است, و هر کس با 
شما نبرد کند مشرک است, و.هر کس شما و گفتار شما را رد کند در 
پائین‌ترین مرتبه‌الجحیم, آشْهّدٌ آنَ هذا سایق لک فیفا عضت: وجار کم 
فیمادوزخ است. گواهی می‌دهم که اینها ههه در گذشته برایي شما پیشی 
گرفته, , و در آینده‌تقی, وان أْوارَکَمٌ وأَجسادکُمْ واأَسْباحكُمٌ وَطلالَکَم 
رواک نیز ز جاری است, و اینکه انوار و اجساد و اشباح و سابه‌ها و 
ارواحج طیتکة واحدَه, خاش عم وبورکت وقَدست وطابَت و سرشت 
شما یکی است., باشکوه و عظمت و برکت و مقدّس و پاکوَطهْرَتُ تعضاً 
من َعض, لَم تزالوا یقن ال وعِنْدَه, وّفی‌و پاکیزه گردیده برخی از 
دیگر, پیوسته در مراقبت خدا و در پیشگاه او هستید, و امر وه 
تاو وله هون یاه تسجون: بعش فرمان شما در ملکوت عالم 
نیز نافذ است, و برای او جانشینی می‌کنید _ و او را بسبیع می‌گوئید. و 
اطراف عرش اومَحدفون, ویه حافون, حتّی مَرّ یکَمْ عَلیْناء فلکم »فی 
بیُوت‌حلقه زده و گرد آن ( ۳ 
»در خانه‌هایی قرار داد که‌اذن ال آن ترَقع ودک فیها اسْمَة بُسبحٌ لَة فیها 
بالغذة والاصال‌اذن و فرمان داد بلندمرتبه گردد و اد دم آن‌ها 3۳ شود و 
صبح و شام او را در آن نسبیح گویند. رجال«(61) توّلی عَرّ ذکْرُْ تطهیز‌ها, 
وَأَمَرَ حَلعَة بتعظیمها؛ مردانی که« باکت ایشان 1 ِِِ که یادش 
ارجمند است به عهده گرفته, و خلق خود را : به تعظیم و بزرگداشت آنان 
دستور داده است,1. . سوره نور؛ آیه 0 و 37. 
ی ی اه رن هه تا 
را بر هر خانه‌ای که در روی زمین , او را تقدیس می‌کنند رفعت بخشیده, و 
بر هر اتهاه. کت :ری میاستای لامارنها عط هواس ال 
سَمعهااو را تا ای کر برتری داده 0 
در ردیف آن قرار نضی کیرد: و به سقف آن‌البَصَتٌ ولایطمع الی اضعا 


تانق غلی کهقا آلفگزدیده‌ای بالا ی وهی رین آنگاهی 
طمع نمی‌کند, .و هیچ فکر و انديشه‌اي_به کنه آن و حقیقتش راه 
نمی‌یابد ولاْعایل شکانها اس تتقی کل آحد آنه منز ولاتتمتونو هیح 
1 باشد, و شما هیج‌گاه ار نمی کنید 27 من یرک الیِکمْ ۱ نع سهت 
العکارخ والشرف. که از غیر خودتان باشین, ۳ ۳ 
شراغت‌ها به شما ,منتهی می‌گردد, و همه‌استَفر رت ت الوا والْرَه 9 
والسَوّدد قما َوقکَم ِ» |لاروشنی‌ها و 9 و ی و بزرگیم از رشما 

الَفْتعالْ. ولا أفرَتِ له ولا آحَص لحیه, ولا أَكْرَم خداوند بزرگ 0 
نیست. و کسی نزدیکتر به درگاه او و خصوصی‌تر در پیشگاه اوء و 
کر اضت‌فر علیه منکم. 4 سکن البلاد, وتو ر العباد, وَعَلیکم الاغتمادٌنزد او از 
شما نیست. شما آرامش رها و روشنی بخش نفد کای هستید, و تکیه و 
اعتماد دروم اللناد. کل ما غات ماکم مه و أل متکم تجْذ, أطلعروز 
قیامت بر شها است. هر گاه از شما حیْتی پنهان گردد پا ستاره‌اي نایدید 


2 


شود ال (حزفه عقبة خلفا, اماماً هاد دیا, وبرّهانا شا وعلما تیُرً,خداوند 
برای آفزند کا رو از اوه شیی را ظاهر مانه ک سای هدای کرد 
برهان آشکار, و علامتی نوردهنده و درخشان باشد,واع عَن واع, وهاد بَعذ 
هاد, حرنة حَمَظتة لایَغیضنٌ نکم حفظکنند ه‌ای )بعد( آز حفظگننده‌ای, و 
هداینگری بعد )از( هدایتگری, دلسوز و نگهدار, کم نف کید از شماعررة, 
ولابلْقَطعٌ مود ولایَسْلْبْ مِنْکُم ره ستباً مَوضولافراوانی‌اش راء و قطع 
نمی‌گرداند مایه اصلی و موادش را. و نمی‌گیرد از شما ارئش راء رشته 
اتضال ه ارشاطی است‌می الله الم معتمومله ایا قنور .متة لا 
جح مِنْهٌاز خدا به سوی شما؛ و رحمت و لطفی است از او بر ما , و لوری 
ات ان ناخبه او یرای فاموحتی است آنعانب اوعلیا. رشدوتا الم 
تفر بون منة, و ترلفُوتنا لدیه , وجَعل‌بر ما؛ ما را به سوی او ارشاد فف تام 
و به درگاه | و نزدیک,ٍ من کرد آنید, و در پیشگاه او مقام و منزلت می بخشید, 
وصلواتنا عاک و کر نا ما حَضصنا به من ولایتَکُ صلوات و درود ما را 
بر شما؛ و یادی که از شما_می‌کنيم, و آنچه ویژه ما گردانیده از ولایت 
شما؛وعرّفنا من فصّا + ایا ها وَطهارَة لائفُسناء ویر که تایه احاهی 
بخشیده از فضیلت شما؛ همه را وسیله پاکیزگی آفرینش ماء و پاکی جان و 
روح ما؛ و برکت دد ف ود ما قرار داده است.اذ کت علنده مَوسومین آفیکم [, 
مُعترفین بفصلکم. مغ وفین که ما نزد او دارای نشان )در مورد شما( بودیم, 
به فضیلت و برتری شما اعتراف‌کننده,یتضدیقنا یاک | 
اک ومستهو رین بایمانناو به تصدیق شما شتا خنه ده و به فرمانبرداری 
شما یادشده بودیم, و به ایمان‌داشتن یه شما مشهور بودیم 7 فبلغ الله 


کم آَفِصَل شرف مَحل الْمْکرّمین, وال مناز ل پس خداوند شما را به 

ارزشمندترین جایگاه گرامي‌شدگان, و تالاتدیر منزلگاه الم بین, واو ید 

دَرجاتِ المْرُسَلین حَیّت لابلحمَة لاجق, مقژبان. و رفیع‌ترین اه رسولان 
رسانید. به گونه‌ای که هیچ ملحق‌شونده‌ای بدان نپیوندد, وَلابِفُوقة فائّق 
ولايسْبقَة سایق, وَلایْطمع فی [ذراکه طامع.و هیچ برتری‌جوئی به آن برتری 
تجهید, و هیچ پیشی‌گیرنده‌ای بدان "پیشی ۰ و ِِ طمع‌کننده ای به 
دریافت آن طمع نکندرعتی: لاینقن ملی فقلاب,: و مرو سل 5 صذیق 
و نه صذیقی و 
نه‌شهیدُ, ولا عالِمْ ولا جاهل, ولا دی وّلا فاضل, ولا مُوّمن‌شهیدی, و نه 


عالمی و نه نادانی» و نه انسان پستی و نه شریفی, , و نه مومن‌صالخ. ولا 
فاجر طالخْ, ولا جیار عَنید. ولا َبّطانْ مَریذ, ولادرست‌کاری, و نم گنه‌کار 
بدکاری, و نه زورگوی عنادپیشه‌ای, و نم شیطان سر کشی, و نحل قیا 
ین ذلک شاه ما هنالک, ی ی گواه 


باشند مگر آنکه معرّفی نمود به او شکوهمندی امر شما ,- ِِ 
ویر َانِکم, وجلالة قَدْرِکمٌ, وتمام تُورِكَمْ,و عظمت قدر و منزلت شما.ء 
بزرگی شان شما.؛ و والائی مر نبه رر شماء و کامل‌بودن نور و 
حقد ی وتبات مقامکة ورف مَحَلکم, اک و ور تن جایگاه شما, و 
9 مقام شماء و شرافت موقعیت شما؛ و متزلت شماعنده, کر امتکم 
ی وَخاصَتکُمْ لدیّه, ورب مَجْلسکم مِنة.نزد او و اعزاز و اکرام شما بر 
و خصوصی‌بودن شما در پیشگاه و اوء و نزدیکی 1 معنوي شما نسبت 
به او الثم جَقل خاصَةّ الصّلواتِ واَفْصَلها, ونامی الْبَکاتِ وأَسْرَقها.سپس 
قرار داد درودهای فیژه و برترش را, و برکات بالنده و شریفترش را؛وزاکت 
الَحیبّات قاتمها من من مَلائُکته الْْمرَیین وله و تحیت‌های پاکیزه و 
کاملترش را, ازز ناجیه خودش و فرشتگان مقژیش, و رسولانوََنبئه 
لْفتجبین. والشهدآء والصَالحین. من عباده الْفحْلِصین.و پیامبران 
برگزیده اش و شهداء و شایستگان راز بندگان بااخلاصش ,کما هو هل و 
هل آبدا عَلیکمٌ اجمعین. آشهد اللَةّهمواره بر همه شما آن‌گونه که او و 
پشما شایسته ِ هستید. خدا| راوأَشهذکَم پا مَوالِیت, تاییت 2 تم وأمی وَتَفُسی 
1 ی عَبْد کم و شما را - ای سروران من؛ - گواه می‌گیرم 7 9 مادرم ٩‏ ۷ 
جانم فدای شما - که من بنده شما هستم,وطوبی لی ان قَبلُمُونی 
وی مَوْمنْ یم ویما امَنتُمُو خوشا به حال من اگر مرا به بندگی بپذیرید. و 
اين‌که من به شما ایمان دارم, و به آنچه شما ایمان دارید مومنم به» کافر 
ند نم وبما کقوّنَم به » مَستبصر سارک ویصّلالةبه دشمن شما 4 به آنچه 
شما کفر بورزیج کافرم, به شآن و _موقعیّت شما, و گمراهی‌مَن خالَقکم, 
وال لخن مج اولبانکم. وععاد اغدانکممخالفان شما آگاهم. اراد تمد 
تتصاهه ارادتمندانتان را دوست دارم و با دشمنان شما دشمنم» ,لاعن لَهُم, 


۳ ای 


ری منم مَبْفِض لَهْمْ. سِلم لِمَنْ سالْمكم, حَرّبٌ‌آن‌ها را لعن و نفرین 
می‌کنم. و از آن‌ها بیزارم, و نفرت دارم, هر کس با شما سازش دارد 
سازش دارم, هر کس با شما درمَن حارَيكَم, 5 عحفف اهادحمی مر متظل لما 
ایظلتم, مطيع لعمّ,نبرد است در نبردم, انچه 3 و راست 
بدانید حق می‌دآنم؛ و آنچه از نظر شما باطل, باشد پاطل مي‌دانم. من 
فرمانبردار شما,عارف ِحفکَمٌ. مُفرٌ بعکم مفتد یکم. مُسَلم وک 
مَحتمل آشنا به حقّ شماء اقرارکننده به فضیلت و پرتری شماء اقتداکننده به 
شما,؛ تسلیم گفتار وه لو مَحتَجبٍ کم , موقَنْ بایایکَم, مُصدذق 
رکش علم و داتش شما را پذیرا هستم. در پوشش ضمانت شمایم, به 
فا تفن دارهه رجعت تما .را قدیی کنتده انعر نایم 
ُرَتَفبِ لدولیك, اد بقَولکم, عامل یأم رم انتظار ایام شما را می‌کشم, 
ان دول سا کسی کته تما را می‌گیرم. امر شما را به کار 
می‌بندم, مُستجیژ یکْم, ی مَحترس بکم, زایْرٌ لکمٌ. لأیدّیناهنده 
به شما؛ ی در حراست و نگهیانی شما هستم, 
زائر ستهایم بِفَبُور کَمّ, عایذ يِمْ, و هب ٩‏ . مُستشفغ ای الله یکمْ, و توس بکمٌ 
۳ ۳ | 
به )درگاه خدا شفاعت می‌طلبم, ی 
می‌جویم.وأث غُدّتی للفایه, وحشبی يكَمْ, وَمتقرّب یکمْ الب ومَقَدْمْکَمٌو 
شما ساز و برگ من برای دیدار او هستید. و مرا به با 
وسیله شما به او «نقژب می‌يابم؛ وماماافام سای وا نعی: واراتی 
قیت کل اعوالیه وا ور فی‌پیشاپیش خوأسته‌ها و حاجت‌ها و اراده‌ام در 
همه حالاتم و کارهایم دردئیای ودینی واخرتی وملقَلبی وعلوات ومَوَمنْ 
يسرْكُمٌدنيايم و دینم و آخرتم و در هر حرکت و سکونم قرار می‌دهم و به 
نهان وعَلانيتکمٌ. وشاهد کم ویک روک واخر کُم, وَمفَوْضْ فی‌و آشکار 
شماء و به جاضر و غایب شماء و اوّل و آخر شماً ایمان دارم. تردلی که 
یک وَمُسَلمْ فیه لکَمْ, وَرآیی لكُمْ مُتَبع, ونْضْرّتی‌همه اين‌ها کار را به شما 
واخدان می‌کنم/ و در آن تسلیم شما هستم, و رأی و اندیشه‌ام پیرو شما 
ات و باریم لک مع ی ی دنت الق کته بکمم مر کم الم 
ید کم برای شما آماده است, تا خداوند دین خود را به وسیله شما زنده 
و براي اجرای عدالتش شمارا ظاهر سازد, وفی راشف 2 
لخلقه, تم ماک فی ارضه. قصع کم دز ایام خودش با زگرداند, و برای 
۳ دا رد سپس شما را در زمین ,مالک و پادشام گرداند. پس با 
نما تعکر لا مع یر فا ی لا ال ات ۱ 
( سوی 
دشمنان شمار به شما ایمان آورده‌ام ,تلبت اخجر کم بما عبت به به لک 
در ال الات فده فلایت آعرین شا را ب ارستم ان سین که 


ولایت اوّلین شما را پذیرفته‌آم, و بیزاری می‌جویم به سوی خدا| تا ذا نی 
الجبتِ وَالطاعُوتِ والابالسَة وّالشیاطین من جريهمُدشمنان شما؛ ایعنی | 
جبت و طاغوت و ابلیس‌ها و شیطان‌ها و از حزب و گروهوَأباعهمْ وَمُحبْيهم 
وَدويهمٌ, وَالرّاضين بهم وبنلهم, آلصَادین و پیروان, و دوستان و مجافعان 
ایشان, و آنان که به آن‌ها و کارشان ِ و خشنودند, عَنْکمّ, آلظالمین 
آلجاجدین ح فک لمفارفین 2-4 از نز شما روی‌گردانند, به شما ستم 
کردند, حقّ شما را نشناختند, از شما جدا گشتند ,الغاصبین ارتکم. 7 
فیکم, وَالفْنحرفین ی ومن‌ارت شم 7 عصب کردند, و در مورد شما 
ناسا زگاري نمودید و مخالفت رد رو ز شما برگشتند, و از کل وليجة 
و2 تتتبی اللَه آجدا ما حَیبت َبعد ِ علیهر 1 و همدمی 
غیر از ۳ یزاوه( و 9 همواره تا زنده هستم و پس از وفاتم مرا 
برمَوالایِکَمْ وَمحبتَکمْ وَدینکُمٌ, وَوفقنی لطاعَیِکم, وََرّقنی‌ولایت و دوستی و 
دین شما ثابت بدارد, و به اطاعت و 1 از تتتما هوفق سازد, 
وسَفاعَتَکم, وجعلنی من خیار النک ری | لثابعین ما دَعَوِنْم الیّه,شفاعت شما 
را روزی من گرداند, و مرا آز بهترین ارادتمندان و نوکران ِ قرار 3 
از آنانکه به آنچه فرامی‌خوانید متأبعت می‌کنند, من بَفَمُو آثا م ی 
تمتبا کم برد 3 بفندی میک , وَیَفْتَصْو دنباله‌رو آیازن شما هستند, ۳ شما را 
7( و از راهنمائی شما پیروی می‌نمایند و در پیملهاجکة. وَیَکونْ 
مِنْ حِرْيکمْ, ویتعلق بحْجْرَیِكَم. وَیْعْسَرٌ فی‌راه روش شماء و از حزب و 
گروه . شما؛ و به دامن شما هستند, و دررَمَرّتِكم, وک فی ر جْعَنِکم, 
ویْمَلکِ فی دولَنكَم , وَیْسشَرّف‌زمره شما محشور می‌شوند, ق ده لو شما 
بازمي‌گردند. ‌ ب* دولت شما به حکومت می‌رسند, وفی عافییِکم. وک 
فی أَیَامكَم. وَتَقَرْ عَیْهُ عَدا بوتکم .در عافیت شما شریف و بزرگوار. و در 
ایام شما ِ 9 مقندر می‌شوند, و چشمانشان فردا به دپدار پشما روشن 
قی رد مات [ وی وَتَفسی وأمْلی ومالی؛ , من اراد الا ند بِکمٌ,پدر و 
مادرم و جانم و اهل و عیالم و آنچه دارم همه فدای شما باد, هر کس خدا 
را اراده کرد به شما آغاز نمودومن اَحََّه هک وم حدم قبل عنکم, ۰ وَمَنْ 
قصده تَوَحْةّو هر کس او را دوست کرت از شما پیروی می‌کرد, و هر 
کس او را به به پکتائی توصیف کرد و بی‌همتا دانست از شما پذیرفت, و هر 
کین آهنگ] وبکم. لا اخصی يا مَوال قَصَْكم, ولا اعد تناءکم. 1 ابلخ من کرد 
به شما روی ۳ فضائل شما را - ای سروران من؛ - نمی‌توانم گردآوری 
کنم. و ثناء ,و خوبی‌های شما را شماره نمایم. و باالْمَدح کنهَکَم. ومن 
الَوَصَف قور کم ات 3 تور ور الأئوار, وهدا مُمدح کردن به گوهر وجود شما.؛ و با 
توصیف کردن به 1۳9 جر قوب پشما تمت زر بنم: شما و 
روشنی‌ها, و هدایتگزالابران: الأخبار, یبا الجتّار بکمٌّ فیح 


ک 


که یکاش و پیشوای خوبان, و برگزیده_خدای قاهرید, خدا , ۳99 


کرده دوه تفا بح تم وَبکَم یُمسک السَماء آن تقع عَلی الارض للا بادنه,پایان 
می بخشد, و به سبب شما اسمان پر از فروافتادن بر زمین جز به ذن و 
فرمان جودیین نگهداشته اسنت؛ ونکم بت الغیت. 1 بتفس الچَمّ, وتف 
السَوء وی فع ره واسطه شما باران را ره ی هر و اندوه را 
می‌برد, و بدی را برطرف می‌کند. و ضرر و زیان را دور می‌گرداند,وَبمْیی 
الَعدية, وَیْشفی السقیم, تمتطفکم تطق کل لسان, ویکمْو نادار را دارایی, 
و بیمارٍ را شفا ممردهد, به سخن شما هر زياني گویا گردید. و به وسیله 
سبح السوخْ الفدوس, وَیَسْبیجکم جرت الالسْنْ پالتشبیح , تسبیح کننده 
0 بسیار منژه و مقدذ3س است, و به تسبیح شما زبان‌ها به تسییج 
جریان یافت, فیک یت ار وعَلیِکَمْ هبَطث مَلايِكتة, ولیک بعت‌در 
پیشگاه شما فرستادگانیش نازل گردیدواند, و فرشتگانش فرود آمده‌اند, و 
به‌يٍ سیوی شماالرَوخ امین وتا کم اه ظاالش فت: احدا من ی 
طأَطاروح الامین برانگيخته شده است, و به شما عطا کرده آنچه برا که به 
هیچ یک از جهانیان عطا نکرده است.کل شریف سکم وَبَحَع کل متکبر 
لْطاعَتِکم, وَحَضَع کل‌هر شریفی برای شرف شما سر فرود آورده. و » 
مر هر و 2 طاعت شما گردن نهاده, و هرجتّار لفَصْلِکُم دّل کل 
شیء لکَمْ, وأشرقت الارْضْ بئورِکَم .طغیانگر سرکشی در برابر فضل و 
برتری شما فروتنی نموده. و هر چیز برای شما رام گشته 1 است, 
زمین به نور شما روشن و تابناک گشته.قفار الْفآیُرُونَ یک ویک شک 
اٍلی الرّصُوان,. وعلی مَن‌پس پیروزمندان به سبب شما پیروز و کامیاب 
شدند, و به وسیله شما راه به سوی رضوان پیموده می‌شود, و نز آن کنرتی 
که‌یِجَحدذ ولایتکم یَعضبٌ الرَحمانْ. بابی انتم ای وَتفسی‌ولایت شما را 
نشناسد خداوند مهربان غضب می‌کند. پدرم, مادرم, جانم ,وأمْلی ومالی, 
ذکرکم فی الذاکرین, ماو کم فی الأسمآء اهل و عیالم و همه آنچه دارم 
فدای شما باد, یاد شما‌در میان پادکنندگان, و نام‌های مقذیس شما در میان 
نام ها تواخسادکم فی الا سا ور واخکم فی الاواح, کرو که اجساد 
مطهّر شما در میان اجیساد, و ارواح پاک پثیما در میأن ارولج. و جان‌های 
شمافی قوس" قما آجْلی آرسماء کم وأَکرَم نفوسكم, واعغظم‌در میان 
جان‌ها است, پس چه چیز نام‌های مبارک شما را شیری؛ و جان‌های شما را 
گرامی, وسَاَتَكم, واجل أَحْطارَكَم. وآغلی اَفْدارَکمْ, واوفی عَهْدكَمٌ.شآن و 
مرتبه شما را عظیم. و ارزش شما را والاء را 
به عهد و پیمان باوفا, وَاصَدّق وعدكُمْ. کلامْکم وژ, وأمَرْکم رسد ووصتکُمْ و 
در مورد وعده راستگو گردانیده است؟ سخن شما روشنی بخ و امر و 
فرمانتان باعث رشد و کمال, و سفارش شماالتقوی, فلکم اه 
وعادَئکم الاخسان, وحم الْکَرَمْ,پای‌بند به تقواء و کردار شما همه خوب. 
و خوی شُما نیکی کردن, و سرشت شما چوانمردی و گذشت,وَسَنْكَم 


الحق؛ وَرَأَیْكم عَلمْ وَحَرُم, | ن دک الحَیرٌ ثم أوَلةو شان شما حقَ, و رأی و 
عفیده 4 آگاهی ,و دوراندیشی است, اگره از خیر و خوبيی یاچ شود شما 
اول و ابتدای آن‌واأصَله وف عة وَمَعدتة, وَماواه َمَنتَها. با اه وین 
اصل و فرع آن هدن وسایگاه و گام و عاشن هید پدر و 
مادرم‌وَتَفُسی, کف اضف خی خسن نایم ۳ جمیل لا کم و جانم فدای 
شما؛ مدح و ثنای, نیکوی ما را چگونه وصف کنم. و آزمون نیکوی شما را 
نشماره نمایم؟ویكم أکْرَجتا له من الثل وأطلق عتّا رهاین الفل, ووصع 
عتّاو به واسطه شما خدا ما را از خواری و ذلت ی و از غل‌ها و 
زنجیرهائی که ما در گرو آن بودیم آزاد ساخت, والاصات, 9 عّ عمرات 
الَْرُوب. وَنْقدنا من شَفا خْفْرة ات سنگین را از 0 ما فرو نهاد, و 
غم‌ها و گرفتاری‌های انیوه را از ما برطرف, نمود, و از لب لت بر گاههای 
نابودی‌التّار. بمواایر اطایر لاه مقاله سا ال ماکان خی ات را 
با آ ید نزتشن ( ولایت شما خداوند نشانه‌ها و علامت‌های راهنماتي کننده 
دین‌مان را آشکار ساخت, و آنچه‌من ذئیانا. ویمُوالاِکم تب الکلمة 
۳ العف لت از ۳۳ ما فاسد و تباه کته در اصلا ح کرد و با 
ولایت 1 شما دلیل و حچت کامل گردید, و نعمت عظیم گشت. والْفْرقة, 
وبعُوالاتکم بل الطاعةّ الَعْفْترَضَ واعْظَمْ بها طاعَةّ,پراکندگی از بین 
رفت؛: و با )پذیرش( ولایت شما اطاعت واجپ الهی پذیرفته ای ۲ و 
طاعت عظمت و ارزش پیدا می‌کند,ولَحُم مود اْواجتَه وَأکََمْ بها م59 
لک الکرجاث الفيعة و موذت و اظهار دوستبی که واجب است از آن شما 
است, و به خاطر موالات شما موذت با[رزش‌تر می‌شود.: شما دارای 
مراتب رفیع,والائواژ لاه والْفام الوم عند ال, والجاه الْعَظیٌ,و 
انواری درخشان: و جایگاهی شناخته‌شده نزد خداوند هستید, و مقام شما 
عظیم الق الجَلیل والسَان الکبیژ, والشْفاعة المَقلَه. »ربا امّاو منزلت 
شما والاء و شأن شما بزرگ, و شفاعت شما مورد قبول است. »پروردگار ا؛ 
به آنچه‌یما لت وابْتا الَسُول قَانبنا مَع الشاهدین«(62). »رین 
لائزغٌفرو فرستاده‌ای ایمان آورده و از فرستاده‌ات پیروی کردیم. پس ما را 
با «گواهان بنویس «, »پروردگارا سوره آل عمران, آیه: 5 

قلوینا بَعد لد هَدیتنا وب نا مین نک رَحْمة لک آثت‌دل‌های ما را پس از 
آنکه 0 فرمودی منحرف مگردان. و از ناحیه خود رحمتی بر ما ببخش, 
براستی توالوهابٍ«(63), »ربنا أئنا شمغنا ضادیا نادی للایمان ان 
امئوابسیار بخشنده‌ای«, تور کار همانا ما شنیدیم که منادی یمان ندا 
می‌داذ: بة پزوردگارتان. انمان آورجديرنکة قامتا«(64): اک اللیم اک 
مجاباء وَمَسمعاً حلیلا, ومتادیانسن ایمان آوز دنو 9 خداوندا؛ گوش به فرمان 
خاض نو را لبیک می‌گویم که اجابت شده‌ای, ای به ,گوش‌رساننده بلند مرنبه, 
و ای تساه ها ی سس ات لت ال 


وتکیرّت‌باعظمت, گوش به فرمان توآم و تو را کمک می‌کنم, برکت‌آفرین و 
لندمرتبه ای والاهقام و بزرکین:, وَتَعظفت وتَقدْشت, لبیک ربنا و شعدیک, 
افرارا بر بوبیتک, و باعظمت و پاکی ای پروردگار ما؛ 7 توأم, 
9 99 و کمک اه به پروردگاریت اقرار می‌کنم ,ابقانا بک» 
+تضویها سکنانی: وَوفاء بعهّدک, ها تا ذا غَبَذکُّو به تو یقین دارم, و کتابت را 
تصدیق تا و به عهد وِ پیمانت وفادارم, اکنون من آن بنده تو 
هستم ین یدیک. لبّیک له لبیک, تلبیبة الخاتف منک, آلّاجی لک:ذز 
پیشگاهت گوش به فرمان توا خداوندا؛ ندای, نو را جواب می د هم » _لبیی 
کنستی. که از بو یمتا ی امک وه بو امد ارف متیر یی تصینا راحا 
وسَمعنا َطعنا غْفراتک ربنابه تو پناه آورده است. خشنودیم و دوست داریم 
و شنیدیم و اطاعت نمودیم و آمرزش تو را خواهانیم ای پروردگا ر ماءوالیک 
القصیت وت ی الهنا وَمولانا. یک داعی اللّهٍ ان کان‌و بازگشت کار و 
ی اه 0۳ 
جواب می‌دهم ای_دعوت کننده ما به سوی خدا؛ اگرلم یجبک بدّنی, وم 
از نطرتک, قها آنا دا عَبْذک ورآَیْک,تو را بدنم پاسخ نگفت., و به پاربت 
نشتافت, اکنون این بندو تو ق دیدارکننده بو و ار الک وعرّتک, ومیل 
فستاعتکم: و آجاتکة قلبی وَتَفُسی و زیارت کننده خاندان و عترت توه 
واردشونده به ساحت مقذس شما است , شما را قلب 9 
وسَمعی وبصری یالتّسّلیم والایمان یک وبأخیک‌و روح و کر و چشمم 
پاسخ گفته است با سر تسلیم فرودآوردن و ایمان آوردن به نو و برادر1. 
سوره آل_عمران: آیه 2 ۰ 89. سوره آل عمران, آیه 193. 
ووصیک أَميرالْمَوَّمنینَ, سید 7 وَابتَتک فاطمءة سَیدةو وصی ر 9 
چانشینت امد مژمنان. و سرور اوصیاء و در فاطمه نز تسا ء 
الغالمنه: وسبّطیک الحسَن وَالْخسَیّن سَیدی شباب اهل‌زنان عالمیان, و دو 
سبط عزیزت راما م حسن و امام تین دو سرور جوانان اهل الجنان, 
وبالادلاء علی‌اللّه, ۳۳ من عترزنک قدربتی الطاهرین, ,بهشت, و به آن‌ها که 
دلیل و راهنما , هستند, بر خداوند, آیعنی ( امامان از ,عترت و ذژیه 
باکت ی لیم که خی او با ی وه کر الحا قاری 
من برای شما آماده است, تا خداوند به آن و فرمانش حکم کند, و او 
هترین جکمکتندگان است.لبیک يا شول الله, سَغیاً [لیک وافبالا تیک با 
تب الله, تعلقاندای تو را پاسخ می‌دهم ای رسول خدا؛ به سویت شتابان و 
به تو رویر آورده‌ام, ندای نو ر جواب می‌د هم ای پیامبر خدا؛بحبلک 
اعتصاما, آنیی پا حبیب الله, تَعَوّدا بک وَلواذا, لک پابه ریسمان تو وآبسته 
و پیوسته ام ندای تو را پاسخ می‌ دهم ای حبیب خدا؛ به سوی تو بازگشته‌ام 
3 پناهنده گشته‌ام نداي تو را پاسخر می‌دهم ای‌ئور الله, يا مَحَمّدّ بن 
غالبا وه الم با ماس لام سرا ای من لها 


برگزیده خدا؛ ای ابا القاسم؛ در برابرلینک. وطاعة لأفرک, وقبولا لَِوّلِک. 
ودخُولا فی تور ک, وایماناعرتت ذلیل و خوارم, و به امر تو فرمانبردارم, و 
گفتارت را پذیرا هستم, و در نور و روشنائی تو وارد گشته‌ام. وبک وباخیک 
ووصیک أمیرالْمُوّهنین والک وعتریِکَ الطاهرین,به تو و به برادرت و وصیٌ و 
جانشینت احنه مومنان و خاندان و کترت پاکت ایمان آورده‌ام ,وتَصدیقاً بما 
جَتنا من عند نی »ربا قاعفر نا دنویتاه آنچه برای ما از نزد 
پروردگارت آورده‌ای راست و درسیت می‌دانم. » پروردگار" گناهان ما را 
بیامرز, وم عنا سَیناینا وتومنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وَعذْتناو از زشتی‌های 
ما چشم‌پوشی کن, و ما را با نیکان بمیران پروردگار" 1 عنایت کن آنچه 
را که‌علی شلک ولاثگرنا وم اْقَیامة لک لفلف المیعاد«(65), بر 
رسولانت وعده فرمودی, و ما را روز قیامت خوار و سرافکنده مگردان, که 
تو خلاف وعده نمی‌کنی«,.1. سوره آل عمران, آیه 193 و 194. 
رَبنا این فی التبا حَسَتَةّ وفی الاخرج حسَتَة وقنا 7 به ما در 
1۳۳ نیکی, و در آخرت نیکی هزر جوا فرماء و به رحمت خویش ازغذات 
الثّار, »سْبحان ۳ ان کان عد و وین لمَفْعولا«(66) رغذات دوزخ نگهدار: 
»پاک و منژه است پروردگار ما و و9 پروردگارمان جتماً انجام شده 
است« ,»سْبْحانَ ریک رز اقفر تا یمام لو بالی فلی بای ۳ 
منژه است پروردگارت صاحب عرّت و شکوه از آنچه توصیف می‌کن 
پسلام بر فرستاده‌شدگان, امد له رب العالمین«(67). أللَهمٌ ای آشهذک 
نَ هذه وم سپاس و ستایش 1 آن خداوندی است که پروردگار جهأنیان 
است«. خداوندا؛ تو را گواه می‌گیرم که این‌ها قبور ایک وَمَشاهدُهَم 
نارهم وَمَعَْهُمْ وَمعارِجهُم, آلفایزین‌اولیای تو, و زیارتگاه و آثار, و محل 
پنهان‌شدن و جایگاه روج ایشان است, که به کرامت توبکرامَتک, 
لمْمَصَلینَ علی حلقک, آلذین عرَفتهمْ تیان کُلّفائز و کامیاب گردیدند. و بر 
همه آفریدگانت برتري دارند. کسانی که آن‌ها را از بیان هرشی ء وَحبوتَهَم 
بموازنت: تسا وجعلتم خججک علیچیز آگاه نمودی, و میراث پیامبران را 
به ایشان بخشیدی» و آن‌ها را چچت‌های "خویش بربریة 1 وأَمَنعک علی 
وکیک. وخدّانک غلی وغیک. للْهُمٌآفریدگانت. و امینان بر وحیت. و 
خزانه‌داران بر آن قرار دادی. خداوندافبلعٌ أَرُواحَهُمْ وأَجُسادَمَمٌ فی هذه 
السَاعة فی کل وقتِ وأوان‌از طرف ما به ارواح و اجساد پاک ایشان در 
این ساعت و در هر وقت و هنگام‌وحین وَرّمان متا السّلام. وَارّددٌ عَلینا مهم 
السْلام, وَالسْلامٌو دوران و زمان سلام" برسان» و أز طرف آنان پاسخ تِ 
ما را به ما وه زار وترکاثه. أشهذ نکم 
تسْمعون الکلاق,بر شما و رحجمت خدا| و پرکات او ابر شما باد(. ,ٍ گواهی 
می‌دهم که شما سخن ما را می‌شنوید, وتَرَدُونَ السّلام. لمع اک فلت عَلی 
لشات ی هاوای و لام هار باس مت کوت دا فا ما ار ان 


پیامبرت - که درود تو1. سوره اسراء آیه 2 .108. سوره صافات., آیه 180 
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له وعلی اله, وقوَلک الْحَوهٌ »وبشٌر الّذین امَئوا آمّ هم قدم‌بر او و بر آل 
و ۳ - فرموده‌ای و گفتار تو حق است: : »بشارت بدخ بة: آنانکه ایمان 
آورده‌اند که‌صدّق عند ربهم«<(68). لَهْمَ ای قَذدٌ امَنْثك بک وَبهم, 
وَصَدّفْتْ نزد پروردگارشان پیشینه نیکوئی دازتدص خداوندا" من به تحفیق به 
نو و بت ایشان ایمان آوردم, و تصدیق کردم, ,وسمعت اطع واشفت: 
قلائو قفنی آبدا مواقفت الخزيی فی‌و شنیدم و اطاعت کردم و تسلیم 
9 پس هیچگاه مرا در جایگاه خواری و رسوایی درالذّیا والاخة, 
وطنی سوّلی, واجقَل صلواتی یهم مََبُولهدنیا و آخرت متوقف مفرماء و 
خواسته‌ام را عطا کن, و نما نمازهایم 7 تِ وا آن بزرگواران قبول 
کن,وَدعائی بهم مُستجابا, وسَقیی هم مَشکورا. وَدئبی بهمٌّو دعایم را به 
خاطر آنان به اجابت برسان, و سعی و تلاشم را به وسیله آنان پاداش بدو, 
و گناهم را به خاطر آنانمعْفُور, وذکری بهمٌ تفیعا, وَکثبی بهم عالی, 
وتّقینی یهمْییامرز, و یاد و نامم را به خاطر آنان بالا ببر, و به خاطر آنان 
شریف و سرافرازم گردان و بقینم را به خاطر آنان‌ابتا, وَروحی هم 
سَلیمَة, وجسمی بهم معافاً خر رو فا تشعید آاستنه ار و روحم به خاطر آنآن 
بی‌عیب, و جسمم را به_ وسیله آنان سالم و )مرا( تندرست و روزی 
دادو‌شده. سعادتمند.رشیدا, تیا عالماء زاهدا مُتواضعاء حافظا رکیا فقیها 
مُوَفْقا راه‌یافته, پرهیزکار, دانشمند, اهل زهد: فروتن» حفظکننده, پاکیزه. 
آگاه, موفق,مَعضوما موی قوب عزیزا, ولاتفْطغ بی علهْمْ, ولاثْقرق‌نگهداشته 
شده, تاییدشده, نیرومند و عزیز گردان» و رشته اتصال مرا از آنان قطع 
مکن. وبینی وم فی ای والاخر ة, امین رب العا لت 69(۰)میان من و 
ات وا ان دراه ایتصایت کوب احات رشان ادا این «ا 
ای( پروردگار جهانیان. 


زیارت جامعه چهارم 


سید بن طاووسرحمه الله فرموده است: این زیارت از امام هادی صلوات 
در حالی‌که پای‌راست خود را بر پای چپ مقذم می‌داری و 


۳ ال وبالله, وعلی ملَةٍ سول اللّه صَلّی اللّةْ یه واله,به نام خدایو به 
یاریر خدا, و بر آئین رسول خدا که درود خدا بر او و آل او باهذ أَنْ لا 
ال ال ده لا شریک لة, واسْهّذ ان محقداگواهی می‌دهم که معبودی 
جز آخداوند نیست, او یکتا | است شریکی ندارد, ور گواهی می‌دهم که 
احرت فحته عم وله صی اه غاد فاله ها ایا 

0۳ و فرستاده او است. درود خدا| و سلام فراوان خداوند بر او و ال او 
د‌ 

سپس ضریح مقدّس را مقابل رویت و قبله را پشت سرت قرار می‌دهی, و 
پس ازگفتن صد مرتبه »له کب« و کت ۱ 

شم اللّه الرَحَمنِ الرَحیم 

به نام خداوند بخشنده بمهربان 

اشْهْذ آن لا له الا ال وَجْدهْ لا شریک له کما شهد ال لِتمُسه,گواهی 
می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست. او یکتا است شریکی برایش 
نمي‌باشد, همانگونه که خدا| وند برا برای خویش گواهی‌وشهدث له ملا کته 
الوا الْعلم من حَلَقه, لا ال2 ال و الَعزیژداده و فرشتگانش و صاحبان علم 
و دانش از مپان آفریدگانش برای او گواهی داده‌اند, خدائی جز او که 
شکست‌ناپذیرالعکيم. عوأشْهد آن مُعقدا عَبْذخ الفتتجت. ورَشوله 
المْرّتضی رو حکیم است وجود ندارد. ق کواقین هیدهم که رت محمد 
بندو برگزیده و فرپنتاده پسندیده او است,ارسَأَه بالّدی ودین ال وه 
لْظَهرَة علی الدّین کله ولو کرهاو را به هدایت و دین حق فرستاده,است تا 
بر تمام ادیان چیره گرداند گرچه خو ش آیند امش رکون . أللَقَمّ اجْعَل أفصَل 
صلواتک أکملها, وَائمی‌مشرکان نباشد. خداوندار قرار بده برترین 
درودهایت ِِ آن را ۰ و فزاینده‌ترین بر کاتک واعتّهاء وا کن تحبّانک 
تمه سَِبدنا مُحمّبرکاتت و فراگیرترین آن را, و پاکیزه‌ترین 
۲و ی 0 ی 2 وَرشولک, 
وتجیک وولیک ورضیک وضفیک وخیرتک‌بنده و فرستادم و ۹ ولی و 
پسندیده 1 برگزیده و اختیارشدهوخاصتک وخالحتک وآمینک. آلشاهد لک, 
والدال علیی: 9۰ ویژه و خالص و امین و مورد اعتمادت که گوام, است برای 
تو و دلالت کننده است بر توروالطادع یمرک والتّاصح کی آلْمٌجا هد فی 


سبیلک, والذاب‌و آشکار کننده امر و فرمان تو و خیرخواه و نصیحت کننده 
است برای تو, که در راه تو جهاد کرد وعن دینک وَالَمُوضِح لبراهینک, 
و المَفد و" الی طاعتک, والمْرشداز دین تو حمایت نمود. و دلایل قاطع تو را 
روشن و آشکار ساخت, و به طاعت مه ان ون , و به 
آنچه‌الی مَرّضاتک, والواعی لوّخیک, اه لعهدک , الماضی‌مورد پسند و 
وی و ات راهمانی فرتوه موی تو اسف کروری زا و پیمان 
ترا گم اشت. وعلی شاد انری نویر تاللور اعضیع ۰ 
بالأقراجرا نمود فرمان نافذ تو راء آنکه با نوری تابنده مورد تأٌیید و با 9 
ستدیده استوارااخرضی. التعضه فن کل خطا فرلل المه 

دتس‌و از هر خطا و لغزشی مچون. از هر ۰ آلودگی و تیاهی اک 
است:وخطل: #الصعوت بعتر الفیان: والملل» عفتم. الفیل. والجهحبه «جه 
بهترین دین‌ها هم آئّین‌ها برانگیخته شد؛ و کجی‌ها و 
انحرافات, وَمَقیم البینات وَالْحْجَح. لَمَحُصُوص ناوو قلح وایضاح و 
اقامه‌ کننده دلاپل روش و حچّت‌های آشکار, )او( , به ظاهرنمودن پنهانی و 
روشن‌ساختن‌الملهج, الفظهرٍ من توحیدک قا اشی, والْمْخبی من 
عبادتک‌راه ویژگی داشت. از توحید تو آنچه پوشیده بود ار ساخت. و از 
پرستش تو آنچه زنگار گرفته‌ما در والخاتم لما سبق, , والفاتح لمَا از تعلق, 
آآ تن من زنده نمود. و پایان بش آنچه پیشی گرفته و گشاینده درهای 
پسته ,بود, از میان‌خلیْک, والفْعْتام لکش حَایقک, والُْوضِحَة به 
آشراطافریدگانت برگزیده, شد. و برای کشف حقایق و دینت انتخاب گردید, 
و به وسیله او چراغ‌های الَهُدی, والَمَعْلّةٌ به به ربیب ۳ دامغ چیشات 
ااظیل,هدایت دشن .و بارسکی‌های تهالت, برظرفا. شق. او 
سرکوب‌کننده شکوه باطل,ودافع صولات الأضالیل, لمْْتار من طیتة الکرَم. 
وَسْلالةو از بین برنده هجوم گمرای بودٍ از سرشت کرم و بزرگواری» و 
نسلی که‌الَمَجُد الافدم. وغفرس الْقَحار الَففرق. وَقتع العلاء لا 
عظمت و شکوه دیرینه‌اند اختیار شده است. و محل رویش درخت 
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ریشه‌دار فخر و کرامت, و شاخه پرمیوه‌الَمُور ق, 3 من شجر ة 


۳ 


الأصفیاء ويشکاة ۰ الضیاًء ذوابقو رک ارزش‌های والاء برگزیده‌شده از 
شجره برگزیدگان, و چراغدان نور و روشنائی, و سرآمدالعلیاء وَسْرّة 
البطحاع بعییک بالحة وَبرّهایک علی جمیع‌عرت و شرف و برتری‌ها, و 
شریف‌ترین کسی که 1 پیدام کرده در زمین مکه, فرستاده‌شده تو 
په حقّ, و بیان واضح تو بر همه‌الحَلّق خاتم اثبیایک, ویک البالِعة فی 
ازضک وسماتک. آفریدگان, خاتمه‌دهندمٍ پیامبرانت, و حخت رسایت در 
زمینت و آسمانتهمُ ضَل عَلّه ه ینعم فی جنب اثتفاعه بها فد 
الاتتفاع خداوندا؛ بر او درودی فرست. درودی که در کنار سود بردن به 
سب آن قدر و قیمت سود بردن ناپدید گردد,وَیجَوژ من خی ا له تا 


ما یَفوقْ قَدْرَ الفْتَعلقین بسبّبه,و از برکت تعلق , به آن فراگیرد چیزی, را که 
از ارزش وابستگان به او برتری يابد.وزدة بَعد ذلک آبه[ من الزگرام 
والاجلال, ما بتقاصه صر لو پس از آن بیفزا به سبب آن از گرامی‌داشت و 
بزرگداشت آنچه ۳ که آرز زوهای گسترده و بلند نسبت‌قسیح الامال, حنّی 
یلو مِنْ کمک آعْلی حا" التراته آن کوتاهی کند, تا آنکه ان کد و 
بزرگواریت ِ عالی‌ترین مریبه بالا رود,ویژقی من نعمک آسنی منازل 
القواهپ, وَخْدٌ له الم یحو از نعمت‌هایت به برترین قاه تیاه 
بخشش ترقي کند. وِ خداوندا؛ حق آو و آنچه‌وواجبه, من ظالمیه ۳9 
الصَفوَةٍ من آقاربه. للم وصل‌سزاوار است برای او از آنان که به او و 
برگزیدگان از خویشانش ستم, کرده‌اند بگیر. خداوندا؛ و درود فرست علی 
دوبان ی والفانم. الفسط مهن فقو ی علیاس ولیت و حاکم 
حکومتت و به پادارنده عدالت,ٍ بعد از با ) بعنی حضرت ( علی تن آبی 
طالت: امترالم سفن وزمام المفيور ویو الوسزشن ای طالتم. امتر 
مومنآن, و پیشوای پرهیزکاران, و سرور اوصیاءویَعْسُوب الدّین, وقائد الغْر 
الْمُحَجَلينَ, ول العارفین, وَعَلمو رئیس و رهبر دین. و زمامدار و فرمانده 
روسفیدان, و قبله عأرفان, و نشانه و راهنمایالَْهْتدِین وَعْرَوَیِک الوَنْفی, 
وحبلک المتن: وحليفة رَشولک‌هدایت‌یافتگان, و دست لویز مورد اطمینانت, 
و ریسمان محکمت, و جانشین پیامبرت‌علی الا نتن. آخجفین, وَوَصیه فی 
الا والذین. آلصَدّیق بر همه .مردم؛ و وصی او در ِِ دپ و دنیا. انکه در 
میان مردم در نیروی ایمان‌الاکبر فی الأنام, والفاژوق الارهر بَینَ الحلال 
والحرام, ناصرو صحت آن پس از پیامبر_ قرار, داشت, و جدآکننده روشن 
بین حلال و حرام, یاری‌کننده‌الاسّلام. وَمْکَسُرٍ الأضنام. مر الاّین وحامیو, 
قواقی الرشول اسلام. و تکنندم یمان عزیر کرذاننده دين و حمایتگر آن و 

سیر بلاای امین کاخية, لْمحُضُوص بمواخاته یوم الاخاع من هو من 
من لَوو حفظکننده اوء اختصاص‌یافته به برادری او <ر روز اخوت؛ و کسی 
که آو جایگاهش نسبت به پیامبر مانندهاژون من مٌوسی, , خاهس اصحاب 
الکساء وَبعل سَیدة‌هارو ن نسبت به موسی است, پیجمین اصحاب کساء, و 

همسر سرورالنساء لمیر بالقّوتِ بَعد صَر ۳ 3 روا سعیه 
فی‌زنان؛ آنکه فقوت و غذای" خود را با گرسنگی شدید ایثار کرد. و سعی و 
تلاش او 19 آتی. مصباح ۳ وَمَاوّی الْفی, وَمَحل الخعن, 
وَطوّدسوره »هل اتی« سپاسگزاری شد. چراغ ,هدایت, و جایگاه تقوا و 
پرهیرکازی: ومحل عقل بو زیرکی, و کوه«خردالنهی: الداعت الن. القحده 
الفْظْمی, والظَاعن ای الْغایَهو اندیشه, دعوت‌کننده به سوي شاهراه 
عیودیت. و کوچ‌کننده به سوی کرانه‌های الْفْضّوی, ۰ ای امد 
والعْلی, والعالم پالتأویل‌دور, و اوج‌گیرنده به سپوی قله عظمت و شکوه و 
پر مدای ب تامل اباطن قاروا ری ای عون رام 


ملائکتک بالطاس وَالمَنُدیلِو پیان آنکه نکه فرشتگان ویژه با ظرف, اس و حوله 
در خدمت او بودندخلی. توصا, ورددت علیه. الشفسن بعد دنو غُژویها, حتّی 
ادّی‌تا وضو گیرد. .و خورشید رز پس از نزدیکی عروبش به خاطر او 
بازگرداندی تافی أَوّلٍ الوَفتِ لک قَرّضاء وَأَطَعَفَتة من طعام هل التد 
حین‌نماز واجب را در اول, وقفت آن ۳ | دارد, راز حور اهل بهشت به او 
خوراندی هنگامی که‌مَتَحَ الَمقداد قرضا وباهت به خواص فلا یکتک, از شری 
تَفْسَه قرض دریافتی خود را به مقداد بخشید, و به وجود امین فرش کار 
خاطت مباهات نمودی, زمانی که جان خود راابْتَغاء مَرّضاتک لِتَْضی, 
وجعَلّت ولایِته اخدی قرآتضک.در طلب رضایت تو برای حفظ جان پیامبرت 
در طبق اخلاص نهاد. و ولایت او را یکی از ,فراثض و واجباتت قرار 
دادی .قالشق ۸ مر من اقفر بَعض نکر بَعضا, عْنْصر الاترانه ومعدن‌پس شفی و 
بدیخت کسی است که بهبتقضی آز ان فضائل اقرار کند و برخی را انکار 
ماید. اضل, و اساسی. تکوکاران: و معدن‌الفحار. وقسيم الجتد والار: 
صاجب الأْغراف, 5 الایْسَوفخر و کرامت, و تقسیم کننده بهشت و دوزج» 
صاحب اعراف(70), و پدر امامانالاشْراف, الْمَظلوم الْعْعْتصَب, والضایر 
تا ارت راو که از جهت حسب و سب از عموم مردم 
برترند» ستضدیده‌آای کهجف اه خی شده؛ و شکیبائتی که برای رضای خدا| 
صبر کرد و شهیدی 1. جایگاهی میان بهشت و دوزج است که حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام آنجا نشیند و مردم را به سیمای آنان بشناسد. 
فی تفسه وَعرَته, لْفضود فی رقطه واعزته, صَلاءّ لاکه انتقام او و عترت 
پاکش گرفته نشده, عزیزی که در میان قوم و قبیله و عزیز انش مورد 
هدف قرار گرفت. , درودی که‌اتقطاع لمزیدها, ولا اتضاع لمشیدها. اللهْمٌ 
لیسَة خلل‌برای زیادتی آن انقطاعی, و برای بنیان آن سستی نباشد. 


خداوندا؛ به او جامه‌های‌الالعام, وَتَوْجَهْ تاج الاکرام, وَارقَعة الی آغلا ره 
وقام نعمت بیوشان. و تاج کرامت بر سر باق بگذار, و او را به بالاترین 
مقام و مرتبه بالا ببریعی بلح تیک عَلیهٍ وعلی اله اسلا وَاحْكم له 


له غلبتا او را به پیامبرت -, که بر او و آل او درود یاد - ملحق, سازی, 
خداوندا؛ برظالمیه, تک و فیما تقضیه. اللهمٌ وضَل علی 
الطاهرَةستمگرانی که به او ستم کردند حکم کن, که تو در آنچه قضاوت و 
0 می‌ کنی ,عادل و دادگری. خداوندا؛ درود فرست بر آن‌التول الرهرآء 

خ الرّسول, ام الائْمَة الهادین. سيدة نساءوجود پاک بی‌نظیر درخشنده, 
دختر پیامبر, چادر امامان هدایتگر, سرور ژنان‌العالمیت: وارثة خیر الاثبیاء 
وقرينة خیر الصا ]لقادموجهان. وارث بهترین رپیامبران. و فرین بهترین 
اوصیاء آنکه‌عَلَیَک الم من مصابها بابتهاء متَظلمءةٌ ممّا حل بها من‌بر تو 
قارت رید در حالی‌که دردناک بود از مصیبت فقدان پدرش, و شاکی بود از 
ستمی که‌غاصبیها, ساخطءَ : علی 9 لح ۶۶ خی فی. سر توا بدلیل قاضبت 


حقش بر او روا داشت. خشمناک بود بر امّتی که رعایت حق تو را در یاری 
او نکرد. به دلیلي که‌دفنها لیا فی حفْرَتهاء آلعْعْتَََةِ حقهاء وَالْمْقَصَة 
بریقها,شبانه در آرامگاهش دفن گردید, حفش ربوده, و غضه گلوگیر او 
شد.صلا لا غاية لأمدها, ولا نهاية لمددها, ولا انقضاء لعددها.درودی که 
پایانی برای پایانیش. و نهابتی برای کنتنترد کی و درازیش, و تمامی پرای 
عددش نباشد ۳ قتکفل لها عن عکاره داز الا فی دار البفاء 
پالقس‌خداوندا؛ براي او در سرای جاودانی به جای اروائی‌ها و 
دشواری‌های دنیاالأعْواض, وآنلها مِمَن عاندها نهایبة الامال وغایة 
الأراض,بهترین و ارزشمندترین عوض و جایگزین را ۰ باش؛ و او را 
مورد کسانی که با او عناد ورزیدند و دشمنی کردند به بالاترین‌حتّی 
یی آها وَلیثٌ ساخط لسَخطها الا وَفُو راض, ایک أعزّآرزوها و اهداف 
1 تا آنکه باقی نماند برای او ارادتمندی که بخاطر خشم او خشمناک 
گرديدو مگر آنکه راضی و خشنود کرددرمو آجار الْمَظلْومين وَأَعْدَل قاض. 
للم آلجفها فی الاکرام که تو عزیزترین پناه‌دهندم ستمدیدگان و عادلترین 
داوری. خیاوندا؛ او را در گرامی‌داشتن‌یتقلها وأبیها, وحْدْ لا ال من 
ظالمیها. له وضل عَلی‌به شوهر و پدرش ملحور نما و حقْ او را برایش 
از ستمگرانش بگیر. خداوندا؛ و درود فرست برالأئّْة الژاشدین؛ وّالقادة 
الهادین؛ والسَادة المَعصَومین ,امامان راه‌یافته, و زمامداران هدایتگر؛ و 
سروران پاک و معصوم,والقیء الأیرای, مَأوی السَکیتة والوقار, و خرّان 
الیلم,و پرهیزکاران نیکوکار, جایگاه آرامش و وقار, و خزانه‌داران كِ 
دانش,وَْتهی الحلم والقخار, ساسَة العباد. وارکان الیلاد وادلَو نهایت 
حلم و ۳ و فخر و بزرگواری, مدبر امور بندگان. و رکن شهرها, و 
راهنمایان ال شاد لألتءالْمجاد. لْلماء یشَرعک الرّهاد. وتصابیح‌راه کمال, 
خردمندان ارچمند. عالمان , دینت. زهدپیشه‌گان, و چراغ‌های 
روشنی بخش الظلم, وینابیع الچکم, ولا النعم, وعضم الأْمم, 
قرّناًءتاریکی‌ها, و چشمه‌هآی جوشآن حکمت. و صاحب‌اختیاران همه 
نعمت‌ها, و پناه مردمان, قرین‌الَنُزیل وایاته, ما آلّاویل وولاته, وت اجمّة 
اه آیات, آن؛ و امینان تأویل 1 سرپرستان آن, و مترجمان 
وحی ودلالاته, ند الَهُدی, ومَنار ۳ وأعْلام النقی؛ وکموف‌و اشارات 
آن, پیشوایان هدایت. هم 9 نوزافکن تاریکی‌ها, و پرچمداران تقواء و 
پناهگاه الوّری, وحَقَظَة الاسّلام. وَحْجَچک علی جمیع الأنام, آلحسن‌بشر, و 
حافظان اسلام, و حجّت‌های تو بر همه آفریدگان, امام حسن‌وَالعُسَيّن, 
شید شباب اهل الحتذ نطو 7 تبی ال حمة,و اما م حسین» دو تزور 
چوانان اهل بهشت, و دو سبط و نن الخسین السکٌاد رین 
العابدين, ومحمد بن عفی باقرو )حضرت ( تا بن الحسین امام سخاد 
زینت عبادت‌کنندگان. و )حضرت( محشد بن 0 شکافنده علم الذین؛ 
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وَجَعْفرِبّنِ مَحَمّدنِ الصادق الامین, وموسی‌بّن جَعْفَرِن‌علم دین, و )حضرت( 
جعفر ,بن محّد راستگو و امین )اپروردگار(, و )حضرت( موسی ین 
جعفرالکاظم الحلیم. وعَلِی بُن مُوسی الرّضّا الوَفِی. ومَحَمّدٍ بنفروبرنده 
خشم و بردبار, و حضرت (, علینٍ بن موسی رضایت‌دارندم و وقاکننده. و 
احضرت( محقد ن‌علمن ال الم وعلی تن فحفدن اجب کت 
لسن علی نوی از پرهیزکار, ق اخضرت | علی رین محقّد د برگزیده پارسا, 
العصّربن علون هدایتگ پسندیده, 9 0 بن 9 ای 
عصروالرّمان, وصی * الاوصیاء وَبقية الائبیاء المَستتر عن کاوی 9۰ زمان؛ 
وصی اوصیاء و 0 پیامیزان: [نکه پوشیدم از دیدگان 
آفریدگانت‌والَفْوَمل لٍظهار حقک نک, المَهدٌِ الْفْتَظر, والقائم الذی بوو 
آرزوهند اشکار کردن: حقّ تو است. هدایت‌شدولی که انتظار او کشیده 
می‌شود, و قیام کننده‌ای که به وسیله او و ستضر. الم ضا عَلَْهمْ اجَمعین, 
صلاة باقیةٌ قفی العالمینرذنن نو پارعر ی "خداوندا؛ ردص همه آنان درود 
فرست؛ درودي پایدار در جهانیان رثبلْعَهَمْ بها افصَل مَخل الْْکرّمین اللهْم 
التی هقی ال کرام کقا آندانشان رابه ترخرنق شانگاه گرامی‌شدگان 
بپرسانی. خداوندا" ملحق ها اناز ۱ در بزرگداشت‌بجَذهمٌ وأبيهمْ, , وَخد ذ لَهْمٌ 
الق من ظالميهم. أَشهَدٌ یا مَوّلای‌به جدٌ و پدر بزرگوارشان, و حقّ آنان را 
9۳ از ٍ ستمگرانشان یگیر. گواهی می‌دهم ای ,مولای و 
ای اه اون یأمره, العایلون بارادیه, الْفایرون‌که شما 
فرمانبرداران فرمان حقٍ, . پیادارندگان امر اوٍ : عمل کنند کان به اراده‌اش؛ و 
تسار ان کراعیم اضما کد. رعلمت: تاک لعیبهٍ. وَاحْتارَکُمٌ یسژو,به 
کزامت افش اخداهتدر شمارا یه به علم و دانش خود برگزید, و برای 
امور پنهانی خود پسندید, و برای رن نهانی خود اختیار کرد,وَاعر کم بهداه, 
وَحَصكم بتر آهبنه, ودک بزوجه, و که و با هدایت خود عژت رد و 
به برهان خویش اختصاص داد, و به ر رو) خود تایه فر مود, وخْلفاء فی 
ار ودعاة الی حقه, وَشْهدء علف ۱۳ وأنصا رآبه عنوان جانشینانش در 
روی زمین. و دعوت‌کنندگان به حقّ او و گواهان بر آفریدگانش؛ و 
یاران‌لدینه, وَحججا علی بریته, وَتراجمة لوَحخیه, وَحزنه هت رد و 
حچّت‌های او بر بندگانش, و بیان‌کنندگان وحیش» و خزانه‌داران علم 1 
دانشش,ومُستَوَدعاً ِحکُمَتَهٍ. عَصَمَكُمْ اللهْ من الدنُوپ. وَیرَأکَمْ من‌و محل 
ودیعه‌نهادن حکمتش پسندید. خداوند. شما را از گناهان مصون داشت و 
ازالغتوب: وانتعتکم علی الفیوت. ۶۶ نکم با قوالیت عارفآعیب‌ها ۱ 
بر امور پنهانی ۳ امین ساخت. شما را ۱ ای سرورآن من - زیارت ۳ 
در حالی که آَشنایحتَكم. مُستبصرا بشَانکم, مُهْتدیاً هدام فص لاتر کم باه 
حق شما؛ آگاه به شأّن هت شما, , رهنمون به هدایت شمایم. پوینده 


راه . شماقتیعاً مِشَيکُم. ختهشکاً بولاييكم. ففتصماً عتلكة, 
مطیعاپیر وی کننده روش شما.؛ به ولایت شماً چنگ زننده, و به ریسمان شما 
پیوسته‌آم, دسنور شما را اجرا هن تا نم ما مر کم خوالا لاولیا نکم معادیا 
لأْعْداَئْكم, عالما این الحَونسبت به د وستان شما ارادت دارم, با دشمنان 
شما دشمنم, آگاهم به اینکه حق‌فيکم وَعکة, مُتوسا الی الله یک 
مُسْتشفعا الیّه بجاهکم,در نز شما و با شما است, به واسطه شما به سوی 
خداوند توسٌلٍ جسته, به به آبروی شما به درگاه او شفاعت طلبم وجود علیه 
ار ات شا ها راخ ماه را رکه سر اوان آقتت. که او ال 
خود را کم به آنچه نزد او است امید دارد برای زائران شماءألْمَطیعین 
لاْمرکة. الق قکما وفْفْتنی للزیمان بتینک و اجراکنندگان فرمان شما رد 
نکند و محروم نگرداند. خداوندا؛ ؛ پس ها که مرا براي ایمان‌آوردن 
به پیامبرت,وّاللَصدیق لد عوّنه, وم صت ۳1 بطاکته, واتباع ملته, هدیتنی و 
پاسخ مثبت‌دادن به ۳ او توفیق مرحمت کردی, و به اطاعت اوء و 
پیروی از آئین او بر من مئت کدا ی واٍلی معر فته. مغر فة الائّْة من 
ده وَأکْمَلت بعفرقتهخ‌به شناخت او, و شناخت آماهان از ره او هدایت 
فرمودی, و با معرفت و شناخت ابشانالایمان, وقبلت بولايتهم وطاعتهم 
الأْعْمالّ, ۳ ستعر ستعبات‌ایمان را کامل و تکمیل فرمودی, و با ولایت ایشان و 
اطاعت‌شان اعمال را پذیرفتی ویالطّلاة هم عبادک. وحَعَلَق مثتاحا 
للعاء وبا لِلاجابَة بندگانت را به درود فرستآدن بر آنان وادار نهودی» و 
آنان را کلید باب دعاء و سبب اجابت دعا قرار دادی,قضل عم أحْمَعین, 
واجعلنی یهم عِندک وجیهاً فی الذئیاپس بر همگی آنان درود فرییت. و مرا 
به واسطه ایشان نزد خودت در دنیاچ الاخرن من من المقّبین ۳ ال 
توبنا هم مَعْفوره و آخزت: آنرومند و از مقژبین )درگاهت( گردان. خداوندا" 
1 نده گناهان ما را به واسطه ایشان آمرزیده شده:ع عیوتنا مَسْتوره, 
وقرایضنا مَسْكورَةٌ وتوافلنا مَبْرُورَة و عیوب و زشتی‌های ما را 
پوشیده‌شده, ور واجبات ,ما را پاداش دادوشده,. و مستحبات‌مان را 
پدی مه کی وتا .وی مور اما ظای. مس و 
وجوار ناو دل‌های ما را به یاد خودت آبادشده, و جان ما رز با فرمانبرداریت 
شادشده, و اعضاء و جوارح ما راعلی خدمتک مَفهُورق وأسْماعنا فی 
خواصک مَسْهُور 6 بر خدمتت رام‌شده, و نام ما را در میان بندگان ویژه‌ات 
پلندآوازه‌رهای فا من لَدْیّک مَذرورة؛ وحوَیْجّنا لدیک مَیسْورة, برَحمتک و 
روزی ما را از ناحیه خودت فراوان و سپرشار. و حاجت‌های ما ۳ 
اشنم به سمیا احضال یی الا ای امد ویر 
بسیف ای مهربانترین مهربانان. خداوندا: به وعده‌ات نسبت _به ایشان وفا 
کن, و با شمشيرقأَئمهم اضک, وأَقَم به خدّودک الَعْعَطلتة, وأحْکامک 
الْمْقْمَلَةَقیام کننده آنان زمینت را پاک فرسا و بپا بدار به وسیله او حدودت 


لا 


که تعطیل شده, و احکامت, که بکار گرفته نشدهوَالمَبدَ وی به الَقَلوبِ 
امه واجمع به الأْفَوء الَمْتَقَدْقة.و دگرگون‌گشته, و دل‌های مرده را به 
وسیله او زنده 0 و خواسته‌ها و خواهش‌های پراکنده, را به وسیلم " 
متحو با وا له صداء العور طرش خی بظهر العو علمنکار 
اتجرا ف را به وسیله او از آئین خود بزدای, تا آنکه حق رایدیه فی أحَسَن 
ضوزته, وَیهلک لْباطِل وه تور تقلفه ی دست او در نیکوترین صورتش 
ای رنه باطل و اهل باطل را به نور دولت خود از میان 
بردارد, ولایسَتحفی لِشیء من الق مخاقة آحد من الحَلْقَ. أللهُُْو هیچ حمّی 
را به حاطن تیش از ِ پنهان ندارد. خداوندا؛عَجل قَرَجَهْغ, وأَظهرٌ 
فلحیمه واسلی با هعفم, ,وامسا. علی‌فرم. اهانن را تعحیل قرما: و 
پیروزی‌شان را ظا هر نما, و م را بو راه روشن آنان ببر, و برولايتهمّ, 
اشنا فی رُمَرَتَهمْ وتخت وایْهم, واوّرذناولایت‌شان بمیراٍن. و در زمره 
ایشان و زیر پرچمشان محشور گردان, وحَوَضَهُم, واسْقنا يكأَسِهم, وَلائفَرق 
یتنا وَيتَهمٌ. ولاتکرمنادر کنار حوضشان اکوثر( وارد کن, و از ان 
و 1 و بین ما و این بزرگواران جدائی میانداز, وسَفاعَتَهَم, 5 
تفر یعفُوک وعُفرایک. وتصیر الی رَحْمیک‌از شفاعت‌شان ما را محروم 
مگردان ۳ آنکه بو ار وم آمرزشت دست یابیم؛ و مشمول 
رحمت‌ورطوانک, الة الحَوٌ رن العالمین. با قریب الَحْمَةٍ من‌و رضوانت 
گردیم. )اي( معبود به حق؛ )و ای( پروردگار چهانیان. ای آنکه رحمت و 
مهرت به‌الْموّهنین. وَتجن أقلیاوژک حفا لا اژتیاباه یا مَن |ذا أَوَحشْتامومنان 
نزدیک است, و ما واقعا نه با شک و تردید از‌دوستان تو هستیم. ای کسی 
که چون‌القرّضَ لقضیه, اتسنا خسن الط یه, قتکن وایقون ین 
رَعَیذروی‌آوردن خشم و غضبش ما ۳1 به وحشت اندازد, خوش گمانی به لو 
ما را آرامش بخشد. پس ما بین بیم و امید خاضعانه مطمنَوَرَهتون اریقابا 
خه افبلنا لعنوی ۶ ریک طلابا, قاللناهستیم. و به عفو و آمرزش تو 
طلب کننده روی ۰ پس در برابرلفَدُرَ تک وعرتک رقاباء 7۳ کت 
محمد وال محمدن الطاهرین, قدرت و عرتت گردن ما را فرود آور و ما را 
متواضع گردان, پس بر محمد ۳ آل پاک محمد درود فرست.واجعَل دعاءنا 
نهر سا ولا تمه انار عحاا هفای ما فا اس اسان 
9 ۱ و پرادت را نسبت به آنان مانع از رسیدن به 
آتش قرار بده.اللهمّ بَصَرّنا قَصّْد السّیل لتَعَتَمده, وَمورد الر نیز لِترده, 
۳ فرای.ها اشکان کن تابر آن اعتماد کنیم: 
مسیر کمال را به ما بیاموز ۳ به آن وارد شویم؛ وخطایانا صوابا, ولائزغ 
فلوبنا بَعد اد هدیتنا, وَهب لنا من‌نادرستی‌ها را به درستی تبدیل کن. و 
دل‌های ما ر پس از آنکه هدایت کردی دچار انحراف مکن, و ازدْنک 
رَحمَة, یا من تشقی نَسَمی جوده وكرَمَه وهابا, انا فی‌پیشگاه خود رحمتی را به 


ما ارزانی دار. ای کسی که به خاطر جود و کرم فراوان. » وهاب« یعنی 
بسیار بخشنده نامیده شده‌ای, و ۳ حسنة فی اجره حسدة, وقنا 
عذابِ التّار, ان حقّث‌ما در دنیا و آخرت نیکی عطا کن, و ما را از عذآب 
آتش نگهدار؛ گرچه ما عَلنتا افْتسابا بر مْمَتک یا وحم الّاجمین. 
سزاوار آن گردیده باشیم, به رحمتت ای ها مهربانان. 
1 بازمی‌گردی و در کنار ضصریع می‌اپستی _و می‌گوئی: 

پا وی اللو, ان بّنی وین الله عَزٌ وجل دُْوباً لایاتی عَلیْها ای ولت خدا؛ 
بدون تردید میان من و خداوند ۰ و عزیز گناهانی اسیت که جز 
رضایت ورضاه, قبحق مَن انتعنک علی سره,. واسترعاک ۳ حافتة 
وفرّن خشنودی شما آن‌ها ۳ از بین نمی‌برد, پس به حقَ کسی که شما را 
بر راز پنهانی خود امین قرار داد و سرپرستي امور آفریدگانش را به شما 
سپرد,طاعک بطاعی وفوالاتک بخوالاته, حول ضلاع خالی. قع اللدو طاعّت 
شما را قرین طاعت خود, و دوستی و ارادت شما را قرین دوستی وارادت 
خود قرار داد. درستی حال و نیکوئی رفتار مرا باغرو‌خل, واجقل خظی من 
زیازتک. تخلیطی بخالصی ژوّارک خداوند والامرتبه عهده‌دار باش, و و بهپه 
مرا از یارتت آمیخته‌گشتنم با زائران خالص خود قرار بده, آلذین تسا ال 
گر وجل فن.علی رقانمم: وترعب النهم خی‌آنان که از حداوند والامرنید 
درخواست می‌کنند تا رهایشان سازد, و مشتاقند به سوی ایشان در 
بهره مند شدن از واب وحسن توابهمّ, ها آتّ الیو بقبرک لا ند بسن 
دفاعک عنی‌پاداش نیکوی آنان, و آینگ من امروز به مرقد, پاک شما روی 
آوردهٍ و به دفاع پیکوی شما از من‌عَیذ, قتلاقنی یا مَوّلاي وارزکفین: واسال 
اللحَ عَز وجل فی امویدتنا هنوه گشته‌ام, پس به دادم برس ای مولای من و 
مرا درپاب. و از خداوند والامرتبه در مورد کار من درخواست کن‌قَاِنٌ لک 
ال یا اه ی لاه خی با یا را شا 
خداوند مقام ارزشمندی است. درود خدا و سلام فراوان او بر تو باد. 
سپس ضریح را ببوس, و رو به قبله دست‌هایت را بلند کن و بگو: 
اللهَم انک لها فرصت علر طاعَتَة, وَأکرَمتنی بموالاته, عَلِمَث خداوندا؛ 
هنحامی که تو اطاعت این امام را بر من واجب گردانیدی, و مرا به دوستی 
و پیوستن با او گرامی داشتی. داتتتران ذلک لجّلیل مَریبته عند ک, , وّنفیس 
حظه ۱ وَلفْرّب که این به خاطر مرتبه والای او نزد نو و بهره گرانبهای 
او در پیشگاه نو و تقزبی است که او نزد تو دارد, منز له منک, فلذلک لدث 
بقبره» لوا خی تلم انیا ون یف همین خاطر به فیز ریت او پناه 
آورده, پناه‌آوردن کسی ,که می‌دآند بدون ام شفاعت او رد 
نمی‌گردد, شَفاعة قبقدیم علمک قیه, خسن رضاک عنة, اْض عنی‌پس به 
علم دیرین تو درباره اور و به رضایت نيكوبي که از او داری, از من‌وَعَن 
فالخ وال لاو عله لا ولا تفلطاناد شععی و« از تفر و ادزم 


راضی باش, و برای اتش بر من راهی قرار مده و آن را بر من مسلط 
مفرما, به رحمتت با ارَحم الرّاجمین. 

ای مهربانترین مهربانان. ‌ 

سپس از جای خود حرکت کن و پایین قبر بایست و ان را روبروی خود قرار 
پجه ودست‌هایت را بلند کن و بگوز 

هم لو وجدذث شفیعاً آَفْرَبِ ایک من مُحَمّد واَهل بییمخداوندا؛ اگر 
شفیعانی را می‌بافتم کم در پیشگاه تو نزدیکتر )و گرامی‌تر( از محمّد 7 
اهل بیت‌الاخیار. أللقباء الرار, عَليه وَعلََهمْ السَلاشٌ. لاستشقفث‌نیکوکار 

بود - که تندیس تقوا و نیکی هستند و ؛ ما و 7 
آن‌ها را به درگاهت شفیع قرار ره الیی: وّهذ| قبز ول من 
اولیاٌک, وَسَیٌدٍ من أضْفیاَیک,و اين. قبر ولیّی از اولیای تو و سروری از 
پرگزیدگانت می‌باشد,وَمن قرضت علی الحلْق طاعتة, قَذ جَقلهُ ین بد, 
اسَالک‌و کسی است که اطاعت او را بر همه آفریدگان واجب نمودی, آن 
را پیشاپیش خود قرار داده‌ام. از تو می‌خواهم‌یا رب بخرمته عندک, وبحفقه 
لگ لقّا تظرّت ای تظرَهٌّپروردگارا؛ به احترام او نزد تو, و به, حقی که بر 
تو دارد, بر من نگاهیرَحيمَة من تظراتک, تلم پها شقنی, وَتصْلخٌ بها حالی 
فی‌از نگاههای محبت‌آمیز خوج اف که با آنَ نگاوب پریشانی مرا برطرف 
نمائی, و حال مرا درالدئیا والاجرة. قاتک علی کل شیء قدیژ. للم ان 
دُئوبی لمّادنیا و آخرت اصلاح فرمائي : و نیکو گرداني, که تو بر هر جیزی 
توانائی. 9 چون گناهانم فاتت العدد, جات الأْمَد علفث ن شفاعة 
ک شافع دون‌از عدد گذشت, و از اندازه تجاوز کرد. دانستم که 0 
هر شفاعت‌کننده‌ای جرآویآیک" که هار عضات لس سا هه 
قاصدا وَلیک‌اولیائت کم می‌آورد. پس ین طریق کردم و از شهر خود به 
راه افتاده. و با دل خوشی آهنگ ول تو رایالبْشری, وفتعلفا مه بالْعْرَوَة 
الَوْْفی. ها 1 پا مَوّلای قد نمودم و به دست‌آویز _مورد امیای ِِ ِ 
اکنون مب ای مولای من؛اسْتَسْمَعّت به ایک وأَفْسَفَت به کیک 


وه از جر تور ماوت آوری 
او وتَوّبتی. للم ای لا 


اعوّل کت صالِحة ِ ضن: وا انوتو نها را بیذیر. خداوندا؛ من هرگز 
تکیه نمی‌کنم پر عمل صالحی که از .من انجام گرفته. و اطمینان 
ندارم بحسَتة تقوم مٌْ بالحجة عنی. ولو آنی قدَمّث حسنات جمیع به کار نیکوئی 


که بتواند از طرف من اقامه حجت کند, و .اگر .من خوبی‌ها و کارهای 
نیکویحَلَقَک. 2 حالف طاعَة آقليانک, لکاتت لک الحَسَنات‌همه آفریدگانت 
را پیش فرستاده بودم. سپس با اطاعت ۳ تو مخالفت می‌کردم, تمام 
آن خوبی‌هامَرعجَء لی عَنْ جوارک. عَیرّ حائْلة بیّنی َبین نار ک, قلذلک مرا از 
جوار تو می‌راند و تفه انتدت میان من و آننخن )عذاب( تو حائل رد و 


فاصله ایجاد کند. و لذاعلقث ان افصَل طاعیک طاعَه آولبآیک. للم ارَحَم 
تقحن‌دانستق که برترین طاعت تو اطاعت اولیای تو است. خداوندا: رحم 
کن روی‌آوردن مرابمن تَوجُهَتْ به الک قلقه علمث از نی یواعد عظمرنه 
کسی که به وسیله او به درگاهت روی آورده‌ام. پس به راستی دانستم که 
من کسی را عظیم‌ترمقدارا مِتَهُمْ, لِعکانهم منک يا رم الّاجمین. للم 
|ٍتک‌از ایشان نیافتم. بخاطر جایگاه و منزلتی که نزد تو دارند ای مهربانترین 
مهربانان. خداوندا؛ براستی توالاتعام مَوْضوف. وولیک بالشَفاعة لعَن آنا 
مغژوف. قاذابه نعمت‌دهی و لطف توصیف شده‌ای, و ول تو به شفاعت 
بر بزای_کیتی که نزد او آید شناخته‌شده است, پس حاوزت که‌سَمُع فی 
فصضاا: کان وَجْهُّک عَلیَ مَفبلا, واذا کان جک عَلی‌از روی نیکی و احسان 
در مورد من شفاعت کرد لطف تو به من روی خواهد آورد. و چون لطف تو 
یه من روی آوردمَقیلا اضَبِثٌ من الجنة مَنزلا. اللهْمٌ قکما آتوسّل به الک 
آن‌از بهشت جایگاهی را برخوردار خواهم شد. خداوندا؛ همانگونه که به 
درگاه تو به وسیله او توشل جسته‌ام تاتَْنّ عَلَیَ بالرّضا والّقم الم رَضه 

عتا: لَطة تایه رضایت و خشنودی و تعمتت بر من مت گذاری * 
جات هرا سر ای سا رای نود یردان مسا حش کین 
مساز,وامدثا به, ولاضِلنا فیه, وامقلنا فیه عَلی الّبیل الذی تَعْتارهٌ,و به 
وسیله تا ۳ هدایت کن؛ و در مورد او ما را دخار. کضراهی مقریا و 
درباره او ما را بر همان راهی که خودت اختیار فرموده‌ای قرار بده‌واضف 
طاعتی الی خالص نیّنی فی تجدّتی, یا رح م الرّاجمین.و طاعت مرا به نیت 
خالصم در تحیت و سلام‌گوئی‌ام بیفزا, ای مهربانترین مهربانان.الهَمٌ ضَل 
علی خیار خَلک مُحَمّد واله, کما اجبتهم علی‌خداوندا؛ بر بهترین 
آفریدگانت محمد و آل او درود فهرست. همانطور که آنان را تا لعا مین 
وَاحترَهْم علی علّم من الاوّلین. للم وصل عغلیجهانیان برگزیدی, و از روی 
علمٍ و احافن از پیشینیان اختیار نمودی. خداوندا؛ درود فرست برححتک, 
ضفوتک من 1 بزیتی: آلثالی لتبیک, المَقَیم لأمرک‌حجٌتت, و برگزیده‌ات از 
میان آفریدگانت, آنکه مقامی پس از مرسگر تا ری دارد, بپادارنده ام و 
فرمان و ات ی بر آبی طالب. وضل غلی فاطقة الفرآء سَیدة 
تساء)بغتی 0 بن آبی طالت: و درود فرست, بر )حضرت( 
۱ وضل علّی الحسن والخسین شَتَقی 
غرشی. ودلیلی خهانیان .اشته هدر ود فرست بر امام حسن و امام ین 
که ردو گوشواره عرش تو و دو دلیلندخلقک علیک, وَدعایهم الیک. اللهَمٌ 
وصل علی عَلِیٌ وَمْحمّدکه خلق را بر تو راهبری کنند, و به سوی تو 
فراخوانند. خداوندا" ۵ 90 فرست بر علی بن , الحسین و محمّد بن 
علی‌وَجَعقر وَموسی وعلی وَفْحَمَد وعلم والَحسَن ای رن سا 
یی وا ی و اس و 


چیسن بن علی و جانشین الصَالح الباقی, قصابیح الظلام, وَحْجَجکَ عَلی جمیع 
نام صالح و نیکوکاری که از آنان باقیمانده است, چراغ‌های روشن در 
9 و حجت‌های نو بر همه مردم,خَزرنة العلم آن بَعدم, وَخماة الاین 
2 یکون‌خزانه‌داران علم که مانع نابودی آن و و حامیان و 
۳ دین که مانع بیماری آن گردند, درودی که‌الجز ۶ علیها انم 
رطوانک, وتوایت بَکاتک, وک ریم |خسانک.پاداش آن کاملترین رضایت تو 
و فزاینده‌ترین برکات توه و با احسان تو باشد لقع الق َغدأَءهم 
من اج وّالانس آجْمَعین, وَضاعف‌خداوندا؛ همه دشمنان آنان را و "۳ 
انفق. لفنت. کن. ععامی القدات: ایهم قالسلام. .علیک ۰ عخوه الاد 
وب کائة.عذاب درضاکت را بر ایشان دوچندان نماء و سلام و رحمت و 
برکات خداوند بر تو باد. سپس دعا کن به دعای عهدی که دستور داده شده 
در دوران غیبت خوانده شود )وآن دعاء این است (: 
له رب اللُورٍ الْعظیم. وَرَبّ ارس الرّفیع, ورَتّ البَحُرخدایا؛ ای 


کت 


پروردگار روشنی بزرگ؛ ای پروردگار جایگاه بلندمرتبی, ای پروردگار 
دریای‌المَسَْجُور, وفَتْزٍل الَوریةٍ والائجیل وَالرَبُوٍ وَرَتّ الظل‌متلاطم؛ و ای 
فرو فرستنده تورات و انجیل و زبور؛ و ای پروردگار سایه‌والحژور, وَمْنْزل 
فان الْعظیم, ور الق نکة .و کرمی افتات؛ ,و ای فرو فرستنده 
قرآن بزرگ؛ و 3 پروردگار فرشتگان مقرب؛ اوالئیء والْْرّسَلین. للم ای 
شلک بوجهک الکریم, وبنورو ای پروردگار پیامبران و رسولان؛ بار خدایا؛ 
من از تو درخواست می‌کنم 3 ذات کریمت؛ و به روشنی‌وَجهک اون 
و مک القدیم.ر پا چم پا ها هلک باسمک‌ذات روشنی‌بخشت, و 
فرمانروایی بی‌آغازت؛ ای زنده؛ ای پایدار؛ درخواست مي‌کنم به ,واسطه 
نامت,الذی آشرقی به السُمواث والارضون: وباسٌیک ۳ بَصلحهمان 
نامي که آسمان‌ها و زمین‌ها و ۰ آن روشن گردید؛ همان نامی که‌به 
الاوَلونَ وّالاخژون, با خی فبل: کل خی وبا حیا بعد بَعْد کل پیشینیان و آیندگان با 
آن اصلاح می‌شوند. ای زنده ,پیش از هر زنده؛ و ای زنده پس از هرحی, 
وبا ح حین لا از با ۵ ین المَوّتی ممیت الأعْیاء زنده؛ و ای زنده‌ای که 
زنده بودی در حالی که هیچ ز ندو پبود؛ ی زنده‌کننده مردگان؛ ای میراننده 
زندگان؛یا خی لا ال الا ات للم بلغْ مَقلاتا الاماع الهادی الَمَهُدیای 
زنده‌ای که جز تو معبودي نیست؛ بار خدایا به مولای ما, یعنی پیشوای 
هدایت‌گر هدایت شده‌ای القََیْم پافرک صَلواث ال علیه..#علی.. آبانه 
الطاهرین, عَن که قیام کننده است به امر تو - که درود خدا| بر او و بر تمام 
نیاکان پاکیزه‌اش باد - بیلام برسان؛ سلام و درودی ازجمیع الْمَوّمنین 
وَالْمْوْمناتِ, فی مشارق الرْض ومغاربها, طرف همه مردان و.زنان اسان 
که در شرق و غرب زمین,سَهّلها وجبلهاء وَبرها وبخرها, وعنی وعَن والدَتّ, 
من‌بیابان و کوهسار, دریا و یا خشکی زمپن هستند. سلامی از طرف, من و 


پر و مادرم.الصَلواتِ زنة عگزش اللّه, مداد کلماته, وم آخصاه 
عم سا مها و درودهایی که هم‌سنگ عرش الیه صته قور کیتهرد کین 
لمات او باشد. آن قدر که علم خا آن را شا کنضوا هس کاد 
للم ٍثی أَجَدّة له فی صَبيحَة َوّمی هذاءو کتاب الهی به آن احاطه دارد. با 
خدایا"؛ من در این صبحدم در ابتدای این روز نوروما عشث من یامن 
عَهّدا وعَقدا بیع له فی ۹ لاو تصافی ایام زاند کانیم: عهر ازبانی( و 
پیمان )قلبي( و بیعت )عملی[ را با آن _عزیز تجدید می‌کنم که حول عنهاء 
ولا ول أبد] مه اععلنی من انضاره وا غوانم هچ گاه و به هیچ ,وجه از آن 
برنخواهم گشت و هرگز آن را از بین نمی‌برم. خداوندا؛ مرا از یاران و 
کمک‌رسانان‌والذآئین عَلْ. وَالْمْسارعین له فی قضاء حوایجه وَالْعمتیلینَو 
حمایت کنندگان ۱۳ آنْ بر واه فزار وج جزو گروهی که بع سرعت 
برای انجام خواسته‌های او به ء سویش می می‌شتابند؛ جزولاوامره, وَالْمُحامین 
عَندٌ عَنْة, والسَابقین الی ارادته, وَالَمُسْتَسْهدین دسته‌ای که دستورآت او را بدون 
کم و زیاد انجام ‏ می‌دهند؛ جزو حمایت کنندگان از 93 ۰ پرای 
انجام دلخواه اویْ یَدَیّه. ألَُمّ ان حال نی وَيتة المَوتْ, آلذی 

جَعلتَهو شهیدشوندگان در پیش‌روی او قرار ده. بارخدایا از تو می‌خواهم 
که اگر مرگ - که آن را یک امر حتمی و قطعی‌علی عبادک تما مَفْضیا, 
قأخرجنی من قبری. مَوْتزراً کقنی,برای بندگانت قرار داده‌ای - بین من و 
آن عزیز حایل شد, مرا از قبرم در حالی خارج کن که کفنم را به کمر 
بپسته‌آم شاهر| سیفی,: ححر و قناتی, خلتتا دَعَوَ الاعی, فی 
تحار تسش رم را کشیده و بالا برده‌ام, نیزه‌ام را آماده کرده‌ام و 
فراخوانی شخصی را که دعوت کنندم به ینوی اوییت لبیی کفته و پاسخ 
ی می‌وهم فراحانی‌والا دق اللی ات الاعه ال شب واه 
الحميدة ,همان کسی که در شهرها و صحراها ندا می‌دهد. بار خدایا؛ آن 
رخسار زیبای جذاپ, و روی نورانی دوست‌داشتنی را به من نشان بده؛ 
وَاکجل ناظری نتظرع من الند, وعجل فرجة, وج مَحْرَجَةه. و سرمه 
دیده‌ام را نگاهی بر آن عزیز قرار ده, و در فرح و گشایش, امورش شتاب 
کین. 1 _شرایط قیام او را آسان ده مَنهَجَة, واسْلک بی مَحَحتَة, 
وانقد ام واسدد ار و راهن را رای تا یه فان کترنه 
ده و مرا در راه روشن او راه ببر, و فرمان او را مطاع و قابل اجرا 
گردان, و پشتش را محکم کن.وَاعْمّر اللهْمّ ب به بلادک, وأخي بو عبادک, قانک 
خلت و وا دابا با حصور امسر رمی‌ها وب سمزهیت را آباد ردان 

بندگانت را زنده, گردان؛ زیراء تو فرموده‌ای - به خوبی نیز می‌دانم که 
گفته‌های توالْحقٌ »ظَهَرّ الْفسادٌ فی الب والتخر یما کسبّت آیّدی 
النّاسٍ«(71), «حق است - : که »- پیش از آنکه أز تزر جوا ظهور فرماید 5 
فساد در خشکي و دریا آشکار شده که به دست مردمان به بار آمده 


1 و 0 خودت ۳ 5 تشر دعر 0 کر وس فرستاده 
تو - محقدصلی الله علیه وآله وسلم - است؛ برای ما آشکارشولک, حتّی 
لابَظقر بشی ء من الباطل لا مَرزقة, ویچق کن. تز هر باطلر و نلدرستي 7 
نابور کند و بو ان پیروز و و حو" لح وَبْحَفَقَه. واحعَله الق مَفَرَ 
لِمَظلوم ار ناصر ار| پایدار و محقق فرماید. و بار خدایا؛ قرار ده ۳1 
پنام بندگان ستمدیده‌ات؛ و یار و یاورلِمَن لایجذ له تاضرا عیرک, ومَجددا لما 
عطل من خ أحکام‌کسانی که 4 تو پیاوری برای خود نمی‌يابند, و تجدید کننده 
ارب دفتووات نا یه وفتا بلفا. ورد فل لام نی وشوو نی 
صلی کتابت )قرآن( که تعطیل شده است؛ و محکم کننده نشانه‌ها ي آشکار 
دینت؛ و روش‌هاي نیکوی پیامبرت که درودالله عَلیّه واله, احعله اللمَة 
سح من اس این خداش افو ال آمتاه کدای سن او را عرو 
ِِ قرار 5 ده ۳ راز بدی و عذاب تجاوزکاران در امان ۱ له 
سر تبیک مختتد | صَلی اللَه عَلیّه واله بروْبتّه, ومَن خدایا؛ پیامبرت حضرت ( 
محمد - که درود بر بر او و آل او باد - را با دیدن ۳ فرزند, شایسته اش و 
کسانی کهتيقة علی وی , واژحم اشْتکاتتنا بعدَْ . للم ای ار 
او پیروی نموده‌آند, شاد و خوشحال فرما؛ . و به ۹( )که با غیبت او 
به وود آمده است ( رجچم کن. خدابا ۹۳ جوز 9 دوم ۳۳ 1 
هزو العمَة عْن هذه ۵ بحخصوره, وَعَجل لزا ظَهُورَة. 7 هم این اندوه و 
افسردگی را با حضور آن غزیر بنهان‌شده: از اين امقت ی و در 
ظهور و آشکارشدن او شتاب کن؛ چرا که آنها )دشمنان تو(یروتة قفا 
وترية قریبا, برَحمتک پا رح الرّاحمین.زمان ظهور او را دیروقت 
می‌پندارند, ولن.ضا ازخ۱۰ و البتّه, به امید رحمت و مهربانی 
تو؛ ای مهربان‌ترین مهربانان؛ 
آرگاه سه مرنبه دست بر ران راست خود می‌زنی و در هر مرتبه 
می‌گویی: 
لعجّل. لعَجل, يا ملاح یا صاجت الّمان. 
بشتاب؛ بشتاب؛ ای مولای من؛ ای صاحب اختیار زمان. 
اللهم اععل سیخ و بعور قاتا تقضایی  :‏ آعفتدا ردان و 
روان مرا به مقدرات خود مطمئن, و به قضا و حکم خویش خشنود گردان, 
دلباخته و بیقر ارت کر دعاتی, مَحنبةٌ لصفونة افلیانی: محبوبة فی 
آضکذکر و دعایت. دوست‌دارنده اولیاء برگزیده‌ات محبوب در 
رت ‌وسمانیزر هان 6 سعلی. ترول بلاتیر فتتایة زلیی ففحه. لمانی و 
اسمانت. شکیبا بر فروفرستادن بلایت. مشتاق ۳ دیدار 
مسرت بخشت, مَتَرْوددّن الثفُوی یوم خزانی: مستسنة بستن اقلیانک, 


مفارقعٌاندوخته کننده توشه تقوا براي روز جز| 9 پاداشت. پوینده راه و 
روش اولیائت؛ فاصله گیرنده‌لاأحْلاق أَعداتک, مَسْعولَة غن الدنیا , بحمد ک 
وا نی 72(۰)از خلق و خوی د شتا نت و مشغول گشته از دنا به حمد و 
ثنای خودت قرار بده. 


زیارت جامعه پنجم 


اين زیارت را سیّد بن طاووس و ابن مشهدی - موف »المزار الکبیر« - 
نقل کرده وگفته‌اند؛ از انمه طاهرین علیهم السلام روایت شده است: 

هرگاه خواستی برای زیارت سفرکنی, هنگام اراده و نیت آن بگو: 

للم صِل عرّمی یالتخقیق, وَییتی یالوفیقِ, وجائی‌خداوندا؛ اراده‌ام را 
تحقق بخش, و نیتم را قرین توفیق قرار بده, و امیدم راباللصدیق, وتول 
آفری: ولانکنیاالی نی قاغل عفهه‌ایبات کنو زاست گردان و کار 
مرا سرپرستی نماء و مرا به خودم وامگذار که در لیر َاتحلف عّن 

حضُور المشاهد الخْقَةسَة. 
بند حیرت افتم؛ و از حضور در زیارتگاه‌ها و حرم‌های پاک جا بمانم و 


باز ایستم. 
پیش از خارج‌شدن, دو رکمت نماز بخوان و بعد لزان یگو: 
اللهْمٌ ای سَتَوَدعک دینی وتفسی وجمیع خزاتتی. أللهَمّ أنّت‌خداوندا؛ دینم و 


خودم و همه ۲ و عپالم را به نو رمی‌سپارم. خداوندا؛ توالصَاحتبٌٍ فی 
السَعر, وَالحَليعه فی للأَمْلِ والمال وَالْوَلدٍ. لَهُمُهمراه هستی در سفر, و 
جانشینی در میان اهل و رمال و فرزند. خداوندا؛انی غود یک من شوء 
الصَحبة, واخفاق لوب الم سهل به نو پناه می بر از بدی همراهی و 
بازگشتن بدون مراد. خداوندا: هموار کن برای‌لنا خرن ما تتعقل. ویس 
ها چا و2 ولو آتها انیه آنیه ول سکیم کم 2 لظر ها 
نزدیک می‌آید ولی دور است, و آسان کن بر ما آنچه فراوان برای او رفت 
و آهد‌می‌کنم در شب.و رفرز ای علی کل سی ۶ قدیق 
که تو بر هر چیز توأنا هستی. 
و هنگامی که به راه افتادی باید فکر و اندیشه‌ات پیرامون آنچه برایش به 
راه‌افتاده‌ای مشغول باشد. و با همراهانت نیکو رفتار کنی و زیاد حمد و 
ثنای خداوندتبارک و تعالی نمایی و صلوات بر رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم فرستی, و چون خواستی برای‌زیارت غسل کنی در حال غسل 
کردن یگو: ته 
سم اه واللمد وف یل الم وعلی ماخ قول الاب له بنام خدا و به 
کمک خدا و در راه خدا و بر آئین رسول خدا. خداوندا ال عنی دورن 
لئوب, وَوسح الْعْبوب, وَطَوّرَبی یمآعچرک گناهان و آلودگی عبب‌ها را از 
من بشوی, و با آبآلتوته و ردآء العضقة وَایّْنی ۱ 
بُوَففّنی توبه پاک گردان, و جامه عصمت و مصوییت از گناه را بر من 
بپوشان, و به لطف احسانت یاری کن تا لصالح الأْعْمال. تک دُو الْقَصَلِ 
ااعای 


۱۳ 
و جفن. تزدیک دزب: زیازتگاه رسیدی, بگو: لَحمد للَ الذی, وفْقَنی لفَصّد 
سپاس خدای را که مرا توفیق داد آهنگ‌ولیه. وزیازة خگیه. وأَورّدنی حرَمَة, 
لح ببخشتی حظی‌ولی او کرده, و به زبارت حچتش بیایم. و اکنون مرا به 
حرم او وارد نمود. و بی‌بهره‌من زیارة قبره, وَاللرول بعفوة مَعَیبه وساحة 
بیه, لحَمَذاز زیارت قبرش, و فرودآمدن به صحن و سرایش و ساحت 
تربت مقدسش قرار نداد. اس لت آلدق لم یی تماما انانم ۳ 
ضرف عَنی ماخدای را که مرا نسبت به آنچه آرزو داشتم دچار محرومیّت 
کین و آنچه را امید داشتم از من بازمگردانید,رَجَوَْه, ولا قطع رجائی فیما 
تَوفُعْنْة, بل ألبَسنی عافتتة و در آنچه توقع داشتم ناامیدم ننمود, بلکه بر من 
۳ عافیتش را پوشانید. وَأْفادنی ِمَتَة, وانانی کرامَتة 
و از نعمتش برخوردار کرد و از کرامت 9 بزرگواریش را بهره‌مند ساخت. 
و هنگامی که داخل زیارتگاه شدی, کنار آن ضریح پاک بایست و بگو: 

2 نَمة ار سادة الَتْفِين, وکبر آء الصَذیقین. سلام بر 
۳ و رادمان بصو رورا ن. اف ای بررکان: افراه 
راست‌گفتار و درست‌کردار وأمرآء الَالحینَ. وقادة الْمُحْسنینَ, واأعلام 
الغفتدین. وأنُوارو فرمانروایان شاننشان: و پیشوایان, نیکوکاران 9 
نشانه‌های هدایت برای هدایت‌یافتگان, 9 ززوشتیتخش الما ریق ورن 
الائییء وصفوة الوصا َشْمٌّوس الائقیًء عارفان, و وارثان پیامبران و 
ند کان اوصیاء, و9 خورشیدهای ای پرهی زکاران وبدور الخْلْفاء عباد 
الرَحمن. وَشرکاًء الْفَران, منهج و ماه‌های درخشان جانشینان, و بندگان 
خداوند رحمان, و شریکان قرآن, و راه روشن‌الایمان, ومعادن الحقایق, 
وشقعاًء ات وَرجمه .« و معدن‌های حقایق, و شفیعان خلایق, و 
رحمت خداوبر نَه. آشهذ اتَکم اه 1 ومفاتیخ زحمته, ومفالیذو برکات 
او بر شما. ی می‌دهم که درهای گشوده پروردگار, و کلیدهای 
زو آوء و وسیله‌های مَغْفرته, وَسَحایت رصوانه, ومصابیح جنانه, وحمَلهُ 
فژقانه,آمرزش او, و ابرهای خشنودی او, و چراغ‌های بهشت او و حاملان 
قرآن او وحَرَنَه عد وَحفَظهُ سره ومَهْبط وحبه, وآماناث الگوره 
خزانه‌داران علم او, و حافظان اسرار او و محل فرودآمدن وجی او و 
امانت‌های نبوت, وودايع الرشااد: اج ما ال اوه وعباده صَفا هو 
ودیعه‌های رسالت هستید. شما ۳ و مورد اعتماد پروردگار, و دوستان او 
۳ بندگان او 4 برگزیدگان اوروأْصا توحیدو, وأرکان تمجیده, وَدعانة م2 الی 
کثبه, وَحرسَهو یاوران توحید اوء و پایه‌های تمجید و بزرگداشت او 9 
فراخوانان_ به سوعر کتاب‌هایش, , و نگهبانان خلایقه, وحفَظهٌ ودأیْعه. لاتشیفکم 
تن الْمَلایِكَة ی الاْلاص‌خلایقش, و حافظان امانت‌هایش هستید. مدح و 


ثنای فرشتگان نیما را در اخلاص 9۶ خی پیشی نمی‌گیرد, وَالْحُشُوع, 
ولاتضا کم زو اتتهال وخضوع: انی ولکم الَغلوت و دعاکننده بااخلاض,وناله و 
خضوع با شما مخالفت و ضِدّیت ندارد؛ کجا می‌توانم چنین باشد در حالی که 
پرای شماٍ دل‌هائی است‌الْتی تولی ال ریاضتها بالْحوّف واللجاء وجقلها 
وه للشک رکه خداوند عهده‌دار ریاضت ,ٍ و پرورش آن با خوف و امید 
گردیده است و آن را ظرف‌های 1 مها من عوار.ض العَفلة, 
وضفاها من شواغل الفْترةو ترا قرار داده, و از عوارض غفلت و بی‌خبری 
ایمن داشته, و از عوامل سستی زدوده استَل یقرب هل السماء 
بر بات رآءعج فانک وتو رباکت احل ات قه 3 نیقی تففما ره 
اظهار بیزاری از ز دشمنان شما,؛ و تیوشتها لیکاء کل مُصابکم. والاستَعُفار 
لشیعتکم ومسشگد قاتاگریستن بر مصائب شماء و طلب آمرزش برای 
شتعبان. ود ستان. ما تقرت مق جفیته. آپنن ما ال خالقی, وَأَسْهد 
ما کته وتبیاعخ وَسْهدذکَم پا موالیت,خداوند آفریننده آم را گواه می‌گیرم. و 
فرشتگان و پیامبران, او و شما سرورانم را گواه می‌گیرم‌آئی مَوْمنْ 
توایم. ققف اماعتتش فد لاحم عارف‌که من به ولایت شما ایمان 
دارم, و به امامت شما معتقدم, به خلافت و جانشینی بحق شما اقرار 
می‌نمایم. یم لتَکمٌ, مُوقن بعِصَمیکُمٌ. خاضغ ولاتَکم, مُتقرّبٍ ای اللّوبه قدر 
لت رها زان به عصمت و پاکی شما هراد ارم در برابر 
ولایت شما خاضع و فر وتنم, به خداونديحَيکم وبالََرآءة من أَعْدائْكَم, عالمٌ 
3 ال قذ طِفْرَکم من با محبنت شما و بیزاری از دشمنانتان تقزب 
می‌خونمه آکاهم بم اینکم خذاوند نم زاستی شما را ازالقواعش ما طهر متا 
وما تن ول کل ره فتجاسشرشتی‌ها و کنامان آشکار ق بهانر و ان هر 
گونه شک ۳ و ناپاکی ۳ وَرَجاسق ومَتحکم رابة ان" الییت:ص؟ تن نها 
ضلره از پشتی لو کی ای کات اشت حی را : به شماأ 
بخشیده که هر سس بر آن پیشی جوید گمراه‌وَمن تأحْرَ عَنها رل وَقرَضَ 
طاعَتَکْمٌ عَلی کل و هر هر کش از آن ععت اه دور اف 
دد, و شما را بر هر سیاه و سفید واجب فرموده است .وآشهد 
کم قذ وَفیتَمْ بعهّد اللّه وذ من ویکل ما اشترط کیک و توا هن ممنذهم که 
شما به 03 و پیمان الهی, و به تمام آنچه فی کتابه, عون الی سبیله, 
دتم طاقتکة فو ها اه در کناتتر نر تما صوظ روم وف فمودندر ده 
مردم را به راه او فراخواندید. و توان 1 در رضا و خشنودی 
او به کار بردید,وعمَلُمْ البق علی مثهاج وه ومسالي التسالة, 
وَسِرْنَمُو آفریدگان را په پیمودن راه پوشن نبوّت و ها رسالت 
واداشتید, وفیه بسیرة الاثبیا 3 ومذاهب الاوصیا ء, قَلم بْطع که َمٌَ, به سیره 
پیامبراین و روش اوصیاء سیر کردید, و مر شما اطاعت نشد وَلم تصغ 
التکم این : فصاهات الات علی.ا واعکه خا اد که فرهاز‌شها را کوش 


نشنید: پس درود خدا بر ارواج پاک و اجساد مقذس شما باد.سپس خود را 
بر روی قبر می‌افکنی و کویی : بای انت واقی با فد ومادرم 7 
فدایت ای 1 ۳۹ از[ضعت دی الایمان, وفَطفت بثور الاٍسّلام, 
وَعْذْیت خدا؛ با پستان ایمان شیر داده شدی, وا نور اسلام از شیر گرفته 
شدی؛ وببژد الْیْقین, وألیسشت خْلل الْعصِمَة, واضطفیت ور نک علم با 
ارامش یقین غذا| داده شدی, و جامه‌های عصمت بپ تو پوشيدم شد. و 
برگزیده شدی و علم کتاب به تو ارت داده‌الکتاب, وَلفَنْت فصل الخطاب, 
اوه بمکانک معارف شد, و فصل الخطاب بعنلی حکم قاطع و رد ناشدنی 
که به داوری پایان دهد به‌وشما تلقین گردید, و جایگاه علفی بشما معارف 
ظاه ر الُزیل, وعوامض الّویل, سْلْمَب الک رابَةٌ ا لح وکلفْت قرآن و 
مشکلات پیچیده بباطنی آن؛ واضح و آشکار شد؛ و برجم حق یه 9 واگذار 
گردید, وهدایَةَ الحَلق, وید د ایک عهذ عَهْذْ الامامة, والزقت حفظ الشريعة. به 
هدایت خلق عشاششه شدی, و عهد اماهتت به سوی تو افکنده شد. و 
نگهبانی دین و آئين بر تو لازم و واجب گردید.وَأَشْهَدٌ یا مَوْلای آنک 9 
بشرایط اَوص وقصَیت ما لزمک‌و گواهی می‌دهم - ای مولای من؛: - که 
شما به همه شرلیط وصیت و خاتشینی وفا کردی, و آن مقدارمن حَد 
الطاعَة, وَتَقَصت باغیاه الاماقة, واختدیت ت مثال اه از اطاعت که بر تو 
لازم بود انجام دادی, و بآرهای سنگین امامت را به دوش کشیدی, ,و در 
برابرت, قرار دادی الگوی نبّت رافی الصَبْرٍ والامتهاد وَاللّصيحَة للْعباد. 
وکظم الْعَیْظٌ, وَالعَفُو عن‌در صبر و شکیبائی و کوشش و تلاش و خیرخواهی 
برای بندگان, و فرونشاندن خشم و عضب, و دکصو و بخشش ازالتّاس 
وعرَمت کل العذل فی البربْف واللصقَة ۶ فی الق فر دم و بر 
عدالت در میان هردم, و انصاف و دادگری در قضاوت و داوری تصمیم 
جی گرفتی,ووگت لعج علّی الأمَةٍ بالایّل الصادقة والسّواهد 
التَاطِقَة,و حجت‌ها را پر ات با نشانه‌های ,صادق, و شاهدهای گویا تحکیم 
نمودی,ودَعوّت ای اللّه بالْحكُمَة الْبالِقة, والْمَِعظَة الْحَسَتَة. قَمْیِغت‌و آن‌ها 
را به سوی خدا| خواندی با چکمت رسا؛ و9 موعظه نیکو. یس بازداشته 
شدی‌منْ تقویم الرْیغ, وسد > التلم: واصلاح القارسید وَکسر المعاند, از راست 
و درست‌کردن انحراف, و بستن شکاف. و اصلاح تباهی, ۰و د رهم شکستن 
مخالف حق,واخیء الستن. واماتة البدع, حَتّی_فارفت الا ات ۳ 
زنده کردن سئت‌ها, و میراندن بدعت‌ها, تا بآن کوٍ دنیا را وداع گفتی در 
حالی‌که به شهادت رسیدی,ولقیت رَسُولٌّ اللّه وأئت حمیذ, صَلَواتْ ال 
کی ارف در رل دای لاه الم مسا فقار کرده. 
در حال ی که ستوده‌ایر درود خدا پیوسته و فزاینده بر تو باد.سپس به 
بای میارک برو ویگو: یا سادتی یا ال رَسُولالله, ای کم بای سروران 
تحاران رو دار بش وش ماه بت ال الا ۰ 


بالخلاف علی ا اد عدروا یک به خداوند بزرگ ۳ بلندمرتبه تقزژب 
1 با مخالفت کردن با کسانی که به شما نیرنگ ز وتو کنو بیعتکم, 

جَحذوا| ولایتَکم, وانکژوا کش وحَلَعواو پیمان شکنی کردند, و ولاپت 
شما را انکار نمودند, 0 ۹ نشناختند, زر تقعظا عرکم: 
َهَجر وا اشتات مه ویک وتقرّبوا الی فراعتتهم‌اطاعت شما تا زدند و 
شانه خالی کردند, و اسباب موذت و پیوند دویسنی با شما را ید ِِ 
فرمانروایان متکبر و سرکشبالبراءة مِنكم, والاغراض َنْکُمْ, وَمتعُوکم من 
اقامة الحَذود, خود با بیزاری و روی‌گرداندن از شما تقزب جستند؛, و شما را 
1 ز بپاداشتن حدود, وّاسْتَنْصال الجخود, وشعغعب الصَذع, وم الشعت, وسد 
لو ریشه‌کردن کفر و انکار, و از بین بردن شکاف و جدایی, و 
سامان‌دادن به پایسامانی و تراک کی و برطرف‌کردن رخنه‌ها و 
تباهی‌ها, رقف لاد وَامضاًء الخکام, وَتهّذیب الاسّلام, وقَمع الاثام, و 
راست‌کردن کجی‌ها, و اجرای احکام. و آراستن اسلام. و نابود ساختن 
گناهان بازداشتند, وَأَرْهَجُوا عَلَیِکم تفع الحَرُوب والفتن, انح | نکم 
سَیوف و غبار جنگ و فتنه تا وهای | 
‌" طرف شا رید تاد وا مک اتتی وتا وا دسر 
التتو ره بروه‌های حرمت شما را دریدند, و با خمس که از آن شما است 
شراب خریدند. وضر فوا صَدقات الساکین ان المَصچکین والسّاخرین.و 
صدقاتی را که حق مساکین و بینوایان است برای دلقک‌ها و 
مسخره کننده‌ها مصرف کردند.وذلک بما طّفَت لهَم ام العهام 
والحسَدَهٌ الْْغام أهْلّو اين, بدان جهت بود که راه را براي آنان هموار 
نمودند فاسقان گمراه, و حسودان ستم پیلشه, اهل‌التَکث وَالعذر والخلاف 
والْمَکُر العلوت المَنتنة من قَدرپیمان‌شکنی 9 نیرنگٍ و مخالفت و 
حیله گری, ,و دل‌های گنچیده و بدبو از آلودگی‌الشة كک, مسا القشحتة 
من دَرّن الکفر, الذین آص | عَلی‌شرک, و بدن‌های پر از چرکی و کثافت 
کفر, آن‌ها که نفاق خود را پنهان‌التفاق, ۳ علی عَلایّق الشقاق َلَمَ 
مَحَّ عضی: اعطق کو دنور و دربند تکبُر و خودخواهی گرفتار شدند., پس 
۳ که آن پیامبر برگزیده‌شده‌صَلواث اللهٍ عََیّهِ واله, اکْتَطَمُوا الْفرَة 
وَانتهَرُ وا الفء ضت,- که درود خدا| و اف وال او باد - جهان را وداع گفت, نه 
سرعت غفلت را ربودند. و فرصت را غنیمت تفر دنداو ننک | الَخدرمة 
وغادژوه مر فراش الوَفاخ, وأسْرغوا تقو حرمت را شکستند, ,و بر 
بستر مرگ با او پی‌وفایی نمودندي ر و9 شتاب کردند برای تشکشتن السعد 
وَمُحالْقَة الموائیق المَوكدَ. وخِیاتة الأماتة المَعرُوضَبیعت, و مخالفت‌کردن 
با بمان‌های .محکم‌شدمم یات ورریدن بت امانتی: کوعلی» لحبال 
الراسية, وب گ ان تحخملها وحملع الانسان الظلوم بر کوه‌های استوار 7 
شد, و از برداشتن آن خودداری کردند ولی انسان بسیار ستمگرالجَهُول, 


الشقاق وَالعتّه بالائام القولَمَة, وَالاتَقَة عن‌نادان؛ صاحب تکبر و خودخواهی 
که غرورش او را به گناهان دردناک واداشته, و از رام‌شدن والاتقباد لحمید 
العاقبة. فحشر مد الأغراب, وبقایا لا زاب, فروتنی‌کردن برای سرانجام 
نیکو خودداری کرده, آن را بدوش گرفت. پس گروهی عرب‌های جاهل و 
بادیه‌نشینان. و باقیمانده‌های احزاب|لی دار الوْة وَالْسالَة. قبط الْوَعي 
الما یکت وَمُسْتَفرب خانه رنبوت و رسالت و محل فرودآمدن وحیٍ ۹ 
فرشتگان: و پایگاه‌شْلطان الولاتة, ومعدن الوَصیّة والخلافة الامامة حتّی > 
تفص تقضواسلطان ولایت؛ و جایگاه 9 خلافت و امامت گرد 0 و 
هجوم آوزدنن: تاعهّدَ المصطفی, آخیه عَلم الٌدی, 8 طریق 
التَجاة‌عهد پیامبر را در مورد ی پرچمدار هدایتٍِ و آشکارکننده راه 
نجات‌مِنْ طرّق الرّدی, وجرخوا کبد خی الّری, فی ظلم ابْنتَه,از راه‌های 
هلاکت بود شکستند, و جگر بهترین خلق خدا را جریحه‌دار ساختند , در 
ستم‌کردن به دخترش؛ ,واصطهاد حبییته, واهتضام گزبزنه, بتصعة لخمه وفلدة 
کیدو,و آزار حبیبه اش و پایمال‌نمودن عزیزش؛ پاره‌ای از تن و قطعه‌ای از 
جگرش,وحَذلوا بَْها, وَصَعْروا قَدرَة, واسْتحَلوا مَحارمَة, وَقَطْعُواو همسرش 
را یاری نکردند و خوار نمودند, و قدر و ارزش لو را پائین آوردند. و 
حرام‌شده‌های او را حلال شمردند؛ و ی وا یکره حون وَهَجر وا 
َوَدتَة, تقو طاعَتَة. .رحم او کردند, و برادری او را با پیامبر نفی نمود ند 
و بت دوستیي با او را ترک کردند, و اطاعتش را کنا ر گذاشتند,وجحَدُوا 
لته :خاطعفوا العییه فی جِلاقته, وقادوةُ الیو ولایتش را انکار کردند. و 
بردگان دار در خلافت او به طمع, انداختندء و مردم را بهبيكَيَهم. ملد 
سیه فهاه معدعه: تام وود شاخ القلب, هائخ‌بیعت با آنان کشاندند, در 
حالی که شمشیرها رااز نیام کشیدند, پلید خود را تبل کردنده و 
و قلبش خشمگین والعَصَب, شدیدٌ الصَبر, ام الْعَیْظ. بَذعُوتَةُ ای بْعتَهِم 
۲۹۹ بزانگیخته شنده بودن اما سار شکیبائی مي‌کرد. خشم ِ" ۳ 
فرو می‌نشاند, او را به 9 با آنان که‌عَم شومها الاسلام, وَرَرَعگث فی 
لیب َمَلما الانام, و عَفب شوم و بدیش اسلام را فراگرفته بود 
فرامی‌خواندند, و ) بیعتی که( 2 دل‌های اهلش گناهان را بذرافشانی نمود, 
وشمانها: وَطردن مقدادها, , تفت تب خندبها, فتَقَت 2 قتقث بَطن عمّارها ,سلمانش را 
رنج و آزار داد, و مقدادش را راند, 9 ابوتیش را تبعید کرد, و شکم عمارش 
را پاره نمود, وحَرّقتِ القوان, وَبدّلتِ الاخکام, وَعیْرّتِ الحفاه بات و 
معنای قران پا تحریف, و احکام را دگرگون. و مقام و منزلت را تغییر داد, 
وال پا 0 ولا اللعناًء علّی ۱ چجحلطت خمس ,را 
برای آزادشده‌ها مباحج کرد و اولاد ,لعینان را بر نأموس مردم 
ساخت. والحلال بالحرام, وَاسَتَحَقَتٌ بالایمان والاشلام. رن 
را با جلال درآمیخت؛ ۳3 9 را کوچک شمرد: و کعبه را ویران 


کرد,واغارث عَلی دار الهِجْرَة یوم الحرّة, وأيْرَرَت نات المُهاجرین و در روز 
حّه شهر هجرت )یعنی مدینه( را غارت کفنیده ودختران مهاجروالانضار 
لتّکال َالسَو ءة, ی توب العار و ااقضیحدره انصار را برای کیفر و 
شکنجه و بدرفتاري آشکار کرد. و لباس_ + عار 1 ننگ 2 رسوائی بر آنان 
پوشانید, وَرَخحت لاأمل الشبچة, فی قَتل هل ب ِ بیّتِ الصَفوة, وابادةو برای 
اهل شبهه که حقّ و باطل بر ایشان نامعلوم است کشتن اهل بیت 
برگزیده, و تباه ساختن تسله, واستیصال شَاأَفْته, وسبي خر مه, وَقَتّلِ اتصاره, 
وکشُرنسل او, و از ريشه برکندن آنان, و اسیرکردن اهلی بیتش, ۵ کنسن 
پارانش؛ و شکستن‌منبره, وقلب مَفجَره, انا دییبه» وقطع ذکره. پا موالیت 
قلوّمنبرش, و وارونه کردن مفأخرش, و پنهان کردن دینش, و آز پین بردن 
یادش ر, اجازه و رخصین داد. ای سروران من؛ اگرعایتکم المُصَطفی 
3سهام الا مَعرقه فی آکباد کم ور ماحَهْم پیامبر, شما را مشاهده کند در 
حالی که تیرهای مت در جگرهای شما فرو رفته. و نیزه‌های با 
فی تخو رکم. سیوفها مولع فی منک تفن ین غدر گلوگاه شما راه 
یافته, و شمشیرهای‌شان به خون شما رنگین , گشته, بهبودی, ,می‌بخشد 
زنازادٍگان‌الْقواهر علیل الفشق من ورعكُمْ, وعیظ الْكُفٍْ من 
ایمانکَم, ,رسوزش فسق و نافرمانی خود را از ورع شماء و خشم کفرشان 7 
از ایمان شماوتمْ ین ضریع فی المخراب, قَ3ٌ قلق السَیّفُ هامتة 

فشهیزدر حالی که: بعضی .از اشما دن محراتب. غبادت ین آومین, افتاده و 
شهشیر سر مبارک او را شکافته, و برخی پس از شهادت‌فوق الجنارة قَة 
شکت اكُفاة بالسّهام. وقتبل بالعرآء قَد ژفع‌روی جنازه کفنش بر آثر تیرها 
سوراخ سوراخ گشته, و برخی در بیابان کربلا کشته شده و سر مقذس 
اوقوق الْقناة رَأسْة, وَمکیّلِ فی السَخُن قَد رَضَتْ بالحدیدبالای نیزه رفته, و 
برخی در زندان به بند کشیده شچه و اعضاء بدنش, بر اثر غل و زنجیر آهنین 


کسیده عضا زر ومَسْمُوم قد قطعت بجزع السم أَمعائٌه شلک فده .و 
برخی مسموم گشته و باً آشامیدن تیا اندرونش رن شده 


و جماعت شما راعباديد ثُفْنيهمٌ العبیذ وب ء العبید. هل الْمحَنْ یا سادتی 
الابندگانی قرار دادند که نابود می ‌ کنند آن‌ها را بندگان و فرزندان, بندگان. 
پس, ای سروران من؛ ای و میسنت ای ار وَالْمصاَیبٌ 
الا الّتی عََعْكمْ, والْقجایغ الا الْنی‌آنچه به شما فقواریرشست: هر قاری و 
مصیبتی هست جز آنچه شما را فرا گرفت بلادی هست :جر آنچه خر کر 
والْقوارغ الا التی طَرَقتكم, ص۳لواث ی ۳ اختصاص با ی 
جادثه ناگواری هست جز آنچم بر شما وارد شد؟ درود خدا بر 0 
اتواخکم وأَجُساد کم, جر مه الله وبرکانتة 
و بر جسم و جان پاک شما, ۹ برکات او بر 9 ۳ 
۱ تا لامک الا پدر و 


مادرم فدای شما ای خاندان +پیامبر؛ ما توانائی نداریم جرآن تطوف حو 
مشاه د کم, , وَنعژی فیها آژواحکش علی هذواینکه گرد د مزار شما 0 
و ارواج پای شما را بر بر این‌المصایّب الَعَظيمة الحالْة فضا نکم والرّزایا 
ال لزلَمصیبت‌های بزرگی که به ساحتٍ مقدذس شما وارد شده, و 
رنج‌ها و گرفتاری‌های بزرگی‌بساحيِكَم التی أبتث فی لوب شیعیَكم 
الَقَرُوحَ, وَاوْرَئَتُ که په شما رسیده. و در دل‌های شیعیان تان زخم ایجاد 
كِِ واکباَهمٌ الجْرُوح وَرَرَعَت فی صَدُورهمٌ العْصَصَ. فتَحْن 
تشهذجگرهای ایشان را محر و : و در سینه‌های‌شان بذر عم و عصه 
افشانده تسلیت دهیم. مااللة انا قَذٌ شارکنا آولیا کم أْصار کم ار 
| را گواه می‌گیریم که با دوستان و یاران پیشین شما در 
ربختن‌دماء التّاکنین القاسطین والمارقین, وَقَتَلة آبی عبدالله سید خون 
ناپاک پپمان‌شکنان و ستمگران و از دین خارج‌شدگان قاتلان جضرت 
اباعیداللْه سرورشباب هل حته یوم کوبلاء بالنیاتِ والقلوب. 
وال سّف‌جوانان اهل بهشت در سرزمین کربلا با نثت‌ها و دل‌های‌مان 
شرکت داشته‌ایم, وغلی فوّتِ تلی الَمَواقف التی حضرُّ وا ار کر وعَلَیکم 
هنانو از:ذشت‌دادن آن مراکزی که آنان برای پاری شما حاضر شدند تانق 
و اندوه می‌خوریم, السّلامْ, وَرَحْمَهُ ال وَبَرکائة 
سا اه شاه رات ار اه 7 
سپس قبر منوّر را میان خود و قبله قرار پده و بگو: الم یا 
3 ای دارنده قدرتی که‌ضَدَر علهّا الْعاَخ « مبر و ءا 
تخت , ظل از آن عالم تکوین ایجاد گردیده و یده 
یالط قتطقت شواهه طتیت فب یکت اللة لا العَ الاعظمتت به 
وجود آمذه تنل شواهد کار و در ان کویا اشت: به. اینکه تو خداه‌ندن و 
جزأنت. مَکونه وبارثَه وفاطره, انتو یه لا من شی ء لا علی‌تو خدایی 
بت یه وحفد اور دندم و هنستی تختشن .و آ کر بتتدمر آن اتوئّی (, آن را پدید 
آوردی که از هیزی و نف ره ع: ی لا لِوِخشَ:ة دحلث عَلیک اد لا 
یرک چیزی, و نه در چیزی, و نه به خاطر وحشتی که به تو راه یافته باشد 
که تنها بودی, ولا حاجه بدَت لک فی تحونتت: ۳ لاستعانة ملک علی ماو, نه 
احتیاجی 2 به, وجود[وردن آن داشتی, ,و تم خبط خاظر این که از آن‌هاتحْلَو 
تعوخء بل انشانه لیکو دلیلا عَلیک, تا بان خرن از افرس مدرد 
بگیری, بلکه ایجاد ,کردی تا دلیل روشنی باشد بر تو, به این‌که تو جدا 
ازالصَبُع, فلایطیق ا اه لِعقله انکارک, هر بصِحُْةّهمه پدیده‌ها و 
مخلوقات هستی. پس معقل هی ِِِ تاب انکار تو را ندارد, و هیچ 
انسانی که از نظر المع قة جخودک اشالی بشرف الاخلاص فی 
توَحید ک, معرفت سالم باشد نشاید که 9 نشناسد. ازرتو می‌خوآهم به 
شرف و زر کی اخلاص در توحید و یگانگی‌ات,وخرمة التعلق بکتابک, وال 


بَيِتِ تبیک, آن تصَلی عَلی ادَمّو حرمت ارتباط و,وابستگی به قرآنت, و اهل 
بیت پیا مبرت.. که دزود فرشتی. ین آدم‌ندیع قطظریی: ویک حَجْیِک, وَلسان 
و فور تک, جع فی‌پدید آمده آفرینشت, و اوّلین حچجتت. و زبان گویای 
قدررتت؛: و جانشین درز تتیصیتی: وعلی معمدن الخالص مِنْ صفوتک, 
والفاجص عْن زمین پهناورت, و بر محمد بنده خالص از برگزیدگانت: و 
کاوشگر ازمعرقتک, والغايْص المَامون عَلی مکئونِ سریرتک, ۳ 
اولتهسرفتت: و رامبافته. امندش استران بهانته بم. آنجوین. تعمی 
یمَفوتیک, وعلی مَن بَیْتهُما من الیبينَ وَالْمَکَرَمینَّاز نعمتت به یاری خویش 
به او مرحمت کر و بر همه آنهایی که بین این دو حضرت آدم و خاتم 
الأنبیا ع( از پیامبران و مقژیان والاوصیا ء والصذيقین, ان تهبنی لامامی هذا. 
ها وک کنر ول سود و ایس که موا بت خاظر اس 
ات که در محضرش هستم سبخشی. 9 
و گونه‌ات را بر روی قبر مطهّر بگذار و بگو: الم یمحل هدا السَیّد من 


ع‌ 


خداوندا؛ به جایگاهی که این آقا ازطاعتک, وَبمل لته عندک, لائمثئنی فا 
وْلاتخرِمُنی توب اطاعت تو دارد, و به مقام و منزلت او در درگاه نو مرا 
ناگهانی نمیران ,و از توبه‌کردن محروم مفرماءوارَرفنی الوَرَغ عَنْ محارمک 
دینا دیا واشقلنی بالاخرقو ورع نسبت به آنچه از نظر دین و دنیا حرام 
کرده‌ای روزی من گردان, و به جای دنیاطلبی مرا به کار آخرت‌عَن طلب 
الاولی, وَوففنی لما تحت وَترضی, وی اثباع‌مشغول بدار, و بعم آنچه 
دوست داري و می‌پسندی, موقق فرما, و از پیروی‌کردن هوای‌القوی: 
لایر ۱ والمْنی. للم اجْعل السداد فی‌نفس, و مغرورشدن به 
کان‌های, باظل و نشووه: ۰ آرزوها ارتدا خداوندا؛ راستی درقولی, 
َالصَوابِ فی فعلی, والصذق وَالوَفاء فیي ضمانی‌گفتارم, 1 درستی در 
کردارم, و صدق و وفا در ضمان‌ووغدی, والجقظ والایناس مَفَرُونینَ یعهٌدی 
ووغدی, والیرّو قراردادم, و پای‌بندی و مراقبت در عهد و پیمانم. و 
نیکی‌والاخسان من شانی ی وَاجْعَل السّلامَء لی شاملَةٌ و احسان را از 
منشٍ و اخلاق من گزان تدم ۵ صلامتی. را شامل حالم گردان,وَالْعافتة بت 

1 لته ولطیف صْنْعک وعونک مَصروفاو عافیت فراگیر را که همه 
وجودم را ِِِ به من عنایت کن و لطف زیبا و یاریت را متوجه من 


کن, الیت, 7 خسن توفیقک یسرک ِِِِ عَلیت. اتف یا زب‌و توفیق 
بویت و ات زر من راون خر و مرٍل- ای پروردگار من ند | : 
وه فتی بیدا نم ات ما بعده . للم سعادتمند زنده بدار, و 


شهید بمیران؛ و برای ِ و پس ازران پاک گردان. خداوندا ؛واجعلِ الط 2 
ولو فی سَمعی وتضری, وَالْجدة والحَیْرّ فی‌صعّت و نور را در گوش و 
چشمم. , و توانائی دازانیاه بر وا ورظ فی»والفنی دالسد هقی ,دشن 
ومد هبی, والمیز ان و هدایت و بینائی را در دین و مذهبم, و میزان 


را همواره‌تصت عَیْنی, وَالذکر وَالمَوَعظة شعاری ودثاری. وَالفکرَةَمد نظرم, 
و به یادداشتن و پندپذیری و لباس زپر و رویم, و اندیشیدن والعبرة 
انسی عمادی, وَمکن اليقين فی قلبی, وَاجِعله او تق‌و عبرت‌گرفتن را انس 
1 آرامش و و کارم قرار 9 و یقین را در قلب من فویٍ گردان, و آن 
ا مطمئن‌ترین‌الاشیاء فی تَفسی, وَاعلبة علی رأیی عزمی, واجَعَل 
لا شادچیز تردن گردان؛ و آن را بر رأی و نظر و تصمیم من چیره ساز, و 
قرار بده تهذیب زوحیرافت کعلی.ر. والشليم لأفرک مهادی وستدی, 
وَالرّضا بقَضایّک‌در عملم, و فرمانبرداری بی‌چون و چرایت را بستر و 
تکیه‌گاه من» و راضی‌بودن به خواسته‌وقدرک ات عزمی ونهایتی, وأبْعَد 
همی وغایتی, حتّی لاو مقثراتت را نهایت عزم و اراده من؛ و بالاترین همقّت 
ف ارزوی فنب تا آنجا کهالفت آحدا من خلفی, بدیشت. ولا اطلت. .نف غیر 
۰ ولااز هیچ یک از آفریدگانت, تست به ۳۳ پروا نکنم. 0 ۳ 
آخرت را مخ نهر توت من اطرآئی ومدحی, چَاجْعَل حَیر القواقب 
عاقبتی و مدح و ستایش خود را تما ننمایم, و عاقیتم را بهترین 
عاقبت. ,ویر الخصایر مصیری؛ عم العیش عیشی, وأَفْصَل الّدیو 
بازگشتم را بهترين بازگشت, 9 زندگیم پر ۰ زندگی, و هدایتم را 
برترین هدای, وف الحَظوظ ی جَرَل الأْفسام قسشمی 
وتصیبی, هدایت, و بهره‌ام را فراوان‌ترین بهره؛ و بیشترین قسمت‌ها را 
قسمت و نصیب من قرار بده,وَکُنْ لی یا رب من کُل سُوء ولا والی کل 
یر دلیلا وقایدارو برای من - ای پروردگار من - نسبت به هر بدی و خطر 
نگهبان باش, و به هر خیر, و خوبی راهنما و پیشوا و سوق‌دهنده‌ومن کل باغ 
وحسور ظهیر | ومانعا. انم بک اعتدادی‌و از هر ستمگر و حسودی 
بازدارنده, و پشتیبان باش. خداوندا؛ اعتماد من و عصمتی, وثفَتی وتو فیقی, 
وحوّلی وَفْوّتی, وَلک مَحُیای‌و پناهم و اطمینانم و توفیقم و توانائیم و نیرویم 
به نو بستگی دارد, و زد ی ومفانت: وفی قبصتک سُکونی وخ کتی؛ 
ویفْرَوتک الَونقیو مرگم برای تو است, و آرام‌گرفتن و حرکتم در اختیار تو 
است, و به رپیسمان محکم تواسْتَمُساکی وَوصلنی, وِعَلیک فی الامور کلها 
اعتمادی وتو کلیزجنگ رده و متصل‌گشتن من است, وب نم در همه کار‌هانم 
تکیه و توکل من است,ومن عذاب جِهَنم وَقس سقر تجانی وخلاصی, وفی 
دار میک و از عذاب جهثم و رسیدن به آتش دوزج نجات و رهائی من؛ و «ر 
خانة امن‌وکرامتک مَنوای ها وعلی آندی ساداتی وموالوت ال و کرامت 
تو جایگاه و بازگشت من است. و پر دست سرورانم و عزیزانم 
خاندا نا من فوزی وقرَجی. الم صل له مَحَمد 7۳ 
مَحد مُحَمّد, مصطفی علیهم السلام رستگاری و گشاء ش من است. خداوندا؛ بر 
مجمد و آل محمّد درود فرست,واعفر زا وَالمَوُهنات, وَالَمْسْلمین 
والَمُسْلماتِ. واعُفْژو همه مردلن و زنان مومن و مرداٍن و زنانٍ مسلمان را 


بیامرز,لی وَلوالِدَوّ وما وَلدا وَمْل بیّتی وجیرانی, وَلِکل مَن قَلدّنی‌و من و 
لس و مادرم و انچه بدنیا, اورده‌اند و اهل و عیالم و همتتتایکا تم بدا من 
سا انک دُو فطل عظیم. و 
که به من احسانی کرده بیامپز, که نو صاحب فضل و بخشش فراوان 
هستی. و سلام عَلیک َرَحمَة الله وبرکاثة 5( 7) 

بر نو و رحجمت و برکات خداوندی بر تو باد. 


این ارم تسا آنامان‌غليهم الشلام و تجدید یذ با ایشان استه از آن 
بزرگواران‌روایت شده است که فرموده‌اند: 

زیارت ما در واقع تازه‌کردن عهد و میثاقی است که به عهده بندگان است. 
هنگام‌زیارت بگو: 

جنک يا مَوّلا زآیراً تک, وَفسَلماً علَیِک, ولایذاً یک, وقاصدآای مولای من؛ 
در پیشگاه شما حضور یافته‌ام تا شما را زیارت کرده و بر شما سلام گویم. 
و به شما پناهنده گشته, و آهنلیک, فد ما َحَة ال لک فی رَقتنی من 
العّد وّالمیثاق‌شما نموده‌ام, با شها تجدید می‌کنمٍ در آنچه هن از عهد و 
میثاقوالولابة لَکْم. ولآ ای و و 
ولایت شماد و پیز اری: و برافت ۳ است, در 
حالی که به وجوب اطاعت شما اعتراف کننده‌ام.سیس دست راست خود را 
بر قبر بگذار و بگو: نم 

هذه بد مصافقة لی ۹ الیْعَة الواجتِة سا فافبل مثی‌این دستی است 
که در دست شما به عنوان بیعتی که بر من واجب گشته نهاده‌ام. پس آن 

زاو من یرای نا اعافیه فف ی وا ی یی ها ارم 
اللَذّای پیشوای من. : به راستی که به زیارت ۳ ان و به ۰ آنچه 
خداه‌تدسحانم وتعالن: من صرنن: فده دعر خضافید علی ها اه مرپاک و 
0 0 7۳۳ وراین دست من 
است که در دست شما نهاده‌ام به عنوان آنچه فرمان داده ال عز وجل من 
والاتکُم, والافرار بالْعْفترض من طاتَکم,است خداوند تبارک و تعالی از 
ارادت شماء و اقرار به وجوب اطاعت شما والترآعع # آغدآرکق والسَلام 
عََیْکَم ال وَبر کائة.و بیزاری و برائت ه از دشمنان‌تان. و سلام بر 
شما و رحمت خداوند و برکات او بر شما باد. سپس ضریح را ببوس و بگو: 

با سیدی ومَولای وامامی الَعْتََضَ طاعتة, ی آآک بتقیت‌ای سرور و 
مولای من . و امام من که اطاعتش واجب گشته است, گواهی می‌د هم که 
۳۹ الوَفاء بالْوعد, وَالدوام ۹ الققد و قَد سَلفت من جمیل بر وفای به 
939 و نویدت باقی‌مانده, و بر 0 ِِ_ ۳ و پا برجائی, و به راستی 
تحقّق بای ای را ها ات امه لوف به, 
ده نیکویت به کسی که کت را زیارت کرده آنچه دب به 
وفای به آن و کامل کردنپ مورد امید و آرزو هستی,لتمامه, قذ ذ قضَزاتک 
من ۶ له وجعَلکَ شیر اللّه مَعتمَدی,از شهر خود آهنگ نو نموده, و شمارا 
نزد خدا تکیه‌گاه خویش قرار داده‌ام. فحقق ظنّی وَمحَیّلی فیک, صلواث اللّه 
عَلیک وس 2 تسلیما.بنن حمان مرا و آنچه دزباره تو: در خیال خود پر ورده‌ام 


-ِ 
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محقّق ساز, درود خدا و سلام فراوانش بر تو باد.لهَمٌ ی أنَقرّ لک 
یزیازتی لا وارَجُو منک الجاةّ لی یو‌خداوندا؛ همانا من با زیارت ِ آمام 
به دراه نو رت فی جوم و از تو امید نجات و رهائی به وسیله اومن 
التار. یه ابا ند واه صلوات الصا مار آنتم را دارم به 
واسطه او و پدران و فرزندانش که صلوات خدا و درودش بر آنان باد. 
راضی و خشنودیم که آنان أَْهَ وسادة وقادة. ۳ ادخلنی فی کل یر 

و5 مه فیه, پیشوایان و سروران و رهبران ما 2 خداوندا؛ مرا ورد 
کن در هر خیر و خوبی که ایشان را وارد نمودی,وأحرجنی من کل شَوء 
أَحرَجِتَهُمْ مِنة, وامْقلنی مَعهَمْ فی‌و بیرون آور از هر شرّ و بدی که آنان را از 
ار تا اضرا انشان فرار توت فرال نا لاهن با آاخم 
الاجمین.(74) 

دنیا و آخرت. ای مهربانترین مهربانان. . 

1. مستدرک الوسائل: 223/10, بحار الأْنوار: 197/102 


زیارت جامعه هفتم 


این زیارت جامعه از امام صاد ق‌علیه السلام روایت شده. و سزاوار است 
به وسیله آن درهر روز - خصوصا در روز عرفه - ائْمّه‌عليهم السلام را 
زیارت نماییم: 
آلسّلاه 7 آلسّلامٌ عَلیِکَ يا بو للم لام سلام بر تو ای 
۱ سلام بر تو ای پیفمیر خدا سلام‌عَلَیک یا خِيِرَة الله من خلقه, 
امه کم وحیه, السّلام عَلیک‌بر 7 تو ای بهبرین خلق خدا, او بر 
وحیش, سلام بر تویا مَوّلای یا ی ألسّلام عَلیک با مَوّلای, ائثت 
حجْهٌای مولای من ای امیر اهل ایمان, "سلام بر تو ای مولای من تو 
حشّت اللَه ۹ خلقه, باب تن ووصين تبیه, َالحَليفة من بعدوخد | بر 
آفریدگانش, و باب علمش, و وصی پیامبرش, و چانشین بعد از پیامبرفی 
أَئته, لع اللَهْ 21 5 عضتنتک خمی: , وَققدتث مَقعدک, انار مبان افتش هستی, 
خداوند لعنت کند امتی را که حقّ خلافتت را غصب کردند و در مقام تو 
غاصبانه نشستند, من‌بریء مِنْهْمْ وَمنْ شيعتهم الیک. ألسَّلام عَلیّي با فاطمة 
لول از آنان و از پیروان‌شان نزد تو بیزاری می‌جویم. سلام بر تو ای 
فاطمه زهرای بتول, سا غَليي يا زین نساء العالمين, آلسّلامٌ عَلَيي با 
بلت‌سلام بر تو اي زینت زنان اهل عالم. سلام بر تو ای دخترزشول له 
رب ااخاا هر صَلی ال عَليي وعلیه, آلسّلام عَلَّک‌رسول خدا پروردگار 
عالمیان, درود خدا بر توبو پر او )پدر بزرگوارت( باده سلام بر تویا أ 
الْحسَن وَالحسَیّن, لعن ال 2 عضبتک حَفي, وَمَتَعتَک ماای مادر امام 
حسن و امام حسین, او لعنت کدی اعتی زا که حو ورا صت تمود 72۳ 
و ارثی را کهجعلَة ال تي علالاء آتا بریء الک مهم ومنْ شيعَيهمّ. 
للم خدآوند بر تو حلال کرده بود از تو منع نمودند, مین بیزاری مي‌جویم 
نزد تو از آن‌ها و از پیروان‌شان. سلام‌عَلیک با مولای یا آبا مُعَمَدن الکسن 
الر کرت آلسّلامٌ علیی‌تر تو ای مولای من , ای ابا محمد )امام( چسن: 
پاکیزه‌صفات. سلام بر تویا مَوّلاي, لَعن ال 2 فتالی: وبانفتفن آفرک 
عشافت. آنااي. مولاي, مند خداوند اعتت کند. ای را که خو راب میل 
رسانيدند, و بر دشمنی با تو بیعت و متابعت )با معاویه( کردند. من‌بریء 
الیک ه مد مِنهَم وَمِنْ شیعتهم. السّلامٌ عَلیّک پا مَوّلای یابیزاری می‌ هويم 0 
آن‌ها و ۳ پیروان‌شان. سلام بر تو ای مولای من " ای‌آبا - عبدالله الخسین بن 
علی. صلواث الله عَلیّک وعلی آبیک)حضرت (  (‏ عیدالل حسین بن 
درود. و سلام خدا بر تو و بر پدرت‌وجدک مَحَّد صَلی اللَه عَلَیْه واله, لعن 
ال امَعَنِ اتتکته خات حضرت( محمّد که درود خدا بر او و ال او باد. 
خداوند لعنت کند امُتی را که خون تو را حلال شمردند.دَمک., ولقن اللهٌ 
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تلْنک واستباحت حریمی, ولعن اللدّو خداوند لعنت کند اثتی را که تو را 
شهید نمودند _ و هتک حرمت . حریمت را مباح کردند. و خدا لعنت 
کنداشتاعهه والباغتمر ولفن الق الغمهدی لیم بالعکنن من‌شتضان و 
پیروان آنان را, و خدا لعنت کند کسانی را که بساط تمکین مردم را در 
ختال با شمافتالکم: آنا بری؛ الی اللهوالنی ملقق. السلام علبی با قولادبر 
آن‌ها بگستردند ایعنی به خلافت با آن‌ها 1 من بیزاری می جویم 
نزد خدا 0 شما از آنان. ِ "بر تو ای مولای‌با ابا مَحمّد علی بن 
۳ 3 ایلیا جفقر فعق تن ج لش اسلا لک با ققلاج با آب 
عبداللهابا و ی بن علی؛ سلام بر نو اي مولای من؛ ای ابا 
عیدالله حففی تن خخنم الا علزک با مَلاج با آنا ان مُوشی‌جعفر بن 
محمد؛ سلام ِ تو 1 7 من" ؛ ای ابا الحسن موسی‌بن جعفر. آلسّلام 
عَلیک با مَلای با العشن علت ؛ ُن‌بن جعفر)؛ ض 
ابا الحسن علیْ پن‌مُوسی, ‏ لام علیک با مقلات با آبا جر فد لن 
و با آبا الحسَن لت ! بر کم الم سلام بر تو ای مولای 
ای اب الخسن ع ین محفه: سلام علبِک با مَولاج یا آبامحّدن الْحسَن 
ی ألسّلام عَلَیکَ یابر تو ای مولای من؛ وع و 
سلام بر تو ای‌مَوّلای یا آبا القاسم مُحقَد بُنَ الَحسَن صاجت الرّمان. صَلی 
ال مولای من؛ ای ابا القاسم محقّد بن الحسن صاحب الزمان؛ درود 
عترت پاک و" 0 ۳9 1 1 ی و امامان من. بشما 
بزرگواران شفیعان من باشیدفی خط وژری وحطای, امَثْ بالله ویما أن 
7۹۹ ور محو گناه و خطای من من ایمان آوردم نه خدا و 9 انچه 
به شما )خاندان رسالت( وحی گردیده, و ولايتاِرَکَم یما آتوالی أدَلمْ 
ویر من الجیّت وّالطاعُوت آخرین شما را قبول دارم همان‌طور ی, که 
ولایت اوّلین شما را دارم. و بیزاری می‌جویم از جیت و طاغوت ال تِ 
والعرّی. یا مَوالِی 1 سِلم لِمَنْ سالمكم, وَحَرَبٍ لِمَنْو لات و عژّی. ای 
آقبان و سروران من من در سازشم با کسی که با شما در سازش باشد. 
رٍ جنگ و مخالفتم با کسی که‌حارَبكُم, وَعَذْوٌ لِمَنْ عاداك, ووَلِیٌ لِمَنْ 
ی ی ای 
شما, دشمنی می‌کند, و دوستم با کسي که با شها دوستی می‌کند تا 
روزالقيامَة, ول ال ظالمیکمْ وَغاصبيكم. وَلقن اللهْ أَسْیاعَهَم قیامت. و 
خداوند لعنت کند ظلم کنندگان به شماٍ را و غصب‌کنندگان )حقوق( شما را 
و خداوند لعنت کند شیعیان آن‌ها راوَئباعَعم وال مَذعبهق, وبا ی ال 


د 
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لیم مِنهّم. (75)و پیروان ان‌ها را و اهل مذهب ان ها راء, و من از انان به 
درگاه خدا و به شما بیزاری می‌جویم. 


زیارت جامعه دیگر برای ائمه اطهار علیهم السلام : پس از اذن ورود 
می‌گوبی: 

علیکق با قخال قغرقه الله. السلاغ علیکم با فساگه‌سلام. بر 
7 و جاگامهاد معرفت الهی, سلام بر شما ۳1 منزلگاههای‌بر کَة اللّه, 1 
یم يا أَوعِبَة تفدیس الله, َلسّلامْ عَلَیْکم برکت خدلوندی, سلام بر شما ای 
ظروف تفدیس ربوبی؛ سلام بر شمایا خقط تسد آلام: آلسَّلام لیم با ِ 
ائتجَيَهمْ اللهْ لِحلَفّای حافظان سر خداوند. سلام بر شما ,ای کسانی, که 
خداوند شما را برای آفریدگانش به عنوانآغلاما, ولدینه أنصاراء ولعلیه 
سره خرّاناء ورَتَکَم کِتَابِة راهنما, و برای دینش یار و یاور, و 8" علم, و 
دانش و ۳ خزانه‌دار برگزید, شما را وارث کتابش گردانید, وَحَطكم 
بکرآیّم النزیلِ. وضرّت لكم متلا من توره. وأجریو ارزنده‌ترین و 
برگزیده‌ترین قسمت قرآن را په شما اختصاص داد. و برای شما متّل از نور 
خود زد, وفیکُمْ من وجه, قضلی ال عََیِکمْ یا ساداتی وموالمة. آلسْلامٌ‌در 
وجود شما از روح خود جاری ساخت, پس درود خداوند بر شما ای سروران 
من هصوالتا من سام‌علی با فحتن اطافی, السام.علیی با علین 
عیبر شما ای محقد مصطفی, سلام بر شما ای علیّ 
مرتضی آلسلامم علَيّك یا فاطتَ الْمرآء آلسّلام عَلیْکُما آنهٌا السّبدان‌سلام 
بر شما ای فاطمه زهراء سلام بر شما ای دو سرور من1. مفاتیح الجنان؛ 
7 مستدرک الوسائل: 369/10, بحار انوا 31 
الحسَن والسیْن, السّلامْ عَلَیِکَ یا عَلِی تن الْخْسَیْنِ, آَلسَلامْامام حسن و 
امام حسین, سلام پر شفا ای قلت بن الخسه: ملاغعای با نحند رن 
علی, السّلام عَلَیک ۳۹ الصَادق جعفر جقَقَر بر شما ای محقد بن علی, سلام بر 
شما ای صادق جعفر بو فح نم آلسّلامْ عَلَیک يا موسی ین جَعْفَر, التلام2 
لک یا عَلِی‌محشد. سلام بر شما ای موسی بن جعفر, سلام بر شما ای 
علن فوشسته آلتام علی با مور علی لام علی این جوشتی: 
0 ۱۳ سلام بر شما ایعلیت بن مُحَمّد, السّلامٌ 
عَلَیّک یا حسن بن عَلی, السّلامٌ عَلَیک علی بن محشد. سلام بر شما ای چسن 
بن علی, سلام بر شمایا خَدّ حَحّء اللّه الْفْنْتظر. الملام عم با آقل تیب الشّه 
ومَغدن‌ای حجٌّت خدا اصام( منتظر. سلام بر شم اي اهل بیت نبوّت. و 
جایگاه‌الرْسالة, وَمُختلف الْمَلایْکة. آلسّلام عَلیِکَم یا الرْعاَیمُرسالت الهی, و 
محل رفت و آمد .فرشتگان, سلام بر ۳ ای پایه‌ها و الا کانْ, الط ون 
بالاماقه ات کم 3 اساس و أ رکان هستی که به امامت و 
پیشواتی اختضاض بافتید, هن ارات فا ه زاتر شمايم کهالفر تب الن 
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اللّه بحْبِكَمَ. آوالی ولِبْکَم, وابراً الی الله یِکَمّ مر‌با دوستی شما به خداوند 
تقرب, می‌جویم. ول شما را فرمانبردارم, وی به درگاه خداوند از عَذو کم, 
چأسَتسْنم ای الله عَرٌ وَجَل, وأسَاله ان . بخلی علیدشمهنان ما بفزاری 
می‌جویم, و به سوی متعال شما را شفیع خود می‌گردانم, و از او 
می‌خواهم. که برتیه خحتد صلی. الله. ره وعایکم صلاخ دا مه کنيرة 
متضاهییا مبرشن حضرت( محمد - که درود خدا بر او و شما باد -.درود 
فرستد: درودی, _همیشگی, فراوان و پیوسته‌لا اتقطاع لها ولا ژوال, واسالة 
کم واقدفکم. امام حوانشی: که پوایسن ِِ_ِِ و از بین رفتن نباشد, و 
به واسطه شما از او درخواست می‌کنم و شما را پیشاپیش 0 
مقذم می‌دارم ,قکوئوا لی شععا؟؛ با #9 فی فکاي رَقبتی من الثار, 
ون پس ای سروران من؛ پرایم شفاعت‌کنندگان باشید در رهائی‌ام از آتش 
دوزج» و اینکه‌یِققضی لو دک حوایُجی کلها للاچرة والحئّیا, وان تکفتی هه 
حاجت‌های دنیا و آخرتم را به واسطه شما برآورده سازد, و کفایت نماید 
نسبت به من‌وأمّلی وَولدی, نی الَمْمناتِ, سر کل ذی شَلّ من‌و 
اهل و عیالم و فرزندانم و همه مریان و زنان مومن, شرٌ هر صاحب شرّ و 
بدی را ازالجر* والانس, من ضغیر أوّ کبیر, فقد رجَوّت أنْ انصرف‌جن و 
انس: از کوچک با بزرگ. به راستی امیدوآرم اینکه بازنگردم من ۳99 
مَولای. صَلواث اللّه علنی: ال بقضاء حوآیْجی,از زیارتگاه شما آی مولای من 
- که درود خدا بر تو باد - مگر با رواشدن حاجت‌هایم, وّما قرَعت الیک فیه, 
وَرَجَوَئَةهٌ من خسن مَعَوَیه یکیو آنچه به خاطر آن به بارگاه شم یناه 
0 و از کمک و یاری شما بابزیازتک, صَلواث الله عَلیک وعلی الا 
من ابایک, اهربا رنتان امید 5 صلوات و +رود خدا بر شما و بر ۳ 
معصوم از پدران و فرزندانت؛ من ولدک, وَرَحمَة ال بر کانة. و و 
برکات خداوند بر همه شما عزیزان باد. سپس ضریح را ببوس و بگو: 
السّلام عَلیْکم با ال محتّد یه یا ال له سلام بر شما ای آل )احضرت( محقد؛ 
ای آل خداوندو أَصارْه, ظلال اللّه وانوانم بل کم مَوّذتی ومهجّتی؛ و 
یاران اوء و سایه خداوند و انوار اور در راه شما نثار می کنم ارادتم را و 
روح و روانم راءومواساتی ومالی, قاها لَکمْ مَدْحُورَة. وَنصْرّتی لکمٌ عم و 
توانائتی و خدمت و همه مال و تروتم راء که آن‌ها را برایٍ شم ذخیرٍه 
ساخته, و پاری, و فداکاری خود را برای شما اماده نموده‌ام ,ی یادن اللَه 
لک فان آق تموتین.یا موالت اطفت: وَانّتا خداوند به شما اذن و فرمان 
دهد. پس اگر مرا امر فرمودید ای موالیان من؛ اطاعت می‌کنم. و 
احرتَمَیتَمو فد نی پا سادّتی کففت, وان استَتْضَرتَمّونی پا قادّنی تصَرّت, نهی 
نمودید ای سروران مق خفدداری. مق کنم:. .و اک یاری جطلبیدید 
فرماندهان من؛: پاری می کنم ,ون اسْتَعتتَمُونی پا سادّتی اعنث: وان 
اج ونیا هداتی‌هاکر کی خهانشد ای عویزان.صن کفی: هی کنم: 
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و اگر مدد جویا شدید ای رهبران من؛ َنجَث. وان اسْتعبئمونی یا ولاتی 
تقتَ قلَکَم با ات هید مها نی وتان خوادیه بندگی فراخواندید لی 
سرپرستان_ من؛ 9 می‌کنم. پس پیشوایان من؛عْبُودیتی بَعْدّ ال 
تعالی طوّعا تشر فد او یه اسلا موه وَتجبّا تی‌بعد از خداوند متعال عبودیت 
من همیشگی از روی میل و فرمانبرداری ازٍ آنِ شما است, و بو شما است 
سلام و درودم,سلاما مَجّدداء وصلواث الله 251 وحم ال وبرکاثة 
(76)سلامی که همواره تجدبد می کنم,؛ و صلوات خداوند و رحمت و 7 
فراوان او بر شما باد. 


هشت زیارت از زیارت‌های وداع 


در این بخش, هشت زیارت از زیارت‌های وداعیه را که مستحتٍ است در 
وقت وداع خوانده شود نقل می کنیم: 77( 
مرحوم محدّث قمی فرموده است : بدان که سوز قلب زائثر در وقت وداع و 
شذت‌تلخی کامش در مقام فرقت و مهاجرت از ان روضه مقدسه, به 
اندازه شوق و انبساطو فرح و نشاط او است در اول ورود و درجات ان 
مختلف است به حسب درجات‌معرفت و محبّت که به آن ذوات مقدّسه و 
ارواح طیبه دارد, اگر صادق است در آن‌دعوی. و پست‌ترین مرتبه آن؛ این 
است که به راستی وجود مقذس امام‌علیه السلام نزد اومحبوبتر باشد از 
اهل و مال و اولاد و آنچه که به آن‌ها دل بسته و علاقه پیدا کرده. 
پس اگر در وقت وداع حالش چنان است که می‌خواهد از عزیزترین خلق 

تیه نز وا ایشان مفارقت کند و از او جدا| شود پس ناچار دلش سوزان 

و اشکش‌ریزان و پایش لرزان خواهد بود. پس خدای را بر این نعمت 
ی شکر کندو ۳1 نه, در دعوی خویش کاذب و رای خائب است. 
(78( 


0 


زیارت وداع پس از زیارت »امین الله« 


موَلف گوید: در کتاب »الاقبال« مرحوم سید بن طاووس و »الصحيفة 

الصادقیة« ونیز در دو کتاب خطی دیدم که زیارتی از امام صادق‌علیه 

السلام به عنوان وداع؛ پس از زیارت» امین اللّه« نقل شده است : 

جابر هقی کوید: روایت حضرت امام باقرعلیه السلام درباره زیارت »امین 

ال« را خد مت حضرت امام جعفر صاد ق‌علیه السلام عرض کردم. امام 

صاد ق‌علیه السلام فرمودند: 

هر گاه خواستی, تکف از انفه علیهم السلام را وداع نمایی, این دعا را پس 

از زیارت امین‌الله( اضاقه کن:. . , ۱ ۱ 

آلسَلام علیک یا الامامْ وََجْمَهٌ اللّه وَبرکائة, أستودغک اللْسلام بر تو ای 

امام ۳ خداوند او بر تو باد, تو را رابه خدز می‌سپارم «وعلیی 

السّلامٌ وَرَحْمَهٌ الله وبرکائة. امَتّا بالرّشول ویما جنْنمُّو بر تو درود 

می فر ستم: و رحمت ۹ ار ان ایمان آوردوایم به پیامبر, و 
به آنچه از احکام و دستورات آورده‌اید,به, ودعوَتْم الیٍّ. للم لاله اخر 

امد من زیازتی‌و بر آن رههون کزنته ان خوامت | این پٍیارتٍ ۳ آخرین 

ِ از زیارت مه ولیی, للم لاتخرمقنی تواب مزاره الذی او 3 حبت له, 

بَسرولیّت را قرار نده. خداوندا؛ مرا محروم مکن از تواب 2 آن 

1 واجب گردانیده‌ای. و لت لو ابو ان شاء له تعالی.(79) 

1 هد الزاتر ین سهحه الناظرینت 209 

2 الاقبال: 787, الصحيفة الصادقیة: 290, کتاث فی الزیارات والادعية 

)مخطوط (: <1. 


زیارت دوم وداع 


هب اراده بازگشت و وداع, نمودی, بگو: 

ایکا أَهَل بیّت ال سلام مُوَذع, لا سَیّم وّلاسلام بر شما ای 
ِ بیت پیامبر, سلام شخصر وداع‌کننده ای که از دیدارت نه خسته گردیده 
و نه دوست دارد که‌قال, وَرَحَمَة ۳۳ وَبرکائة, اه حمیذ مجیذ, سلام ول 
غیْرّدور شود و رحجمت خدا و برکات آم نز نها کج او ستوده و باشکوه و 
عظمت است, اسلام بر شما( سلام که‌راغب عَْکم, ولا مُستبدل 
یم ولا فونر ولا مُنّحرٍفاز شما روی گردان نیست. و کسی را 
جایگزین شما نمی‌سازد, و دیگری را بر ,شما ترجیح نمی‌دهد و از راه شما 
منحرف نمی‌شود.,عَلکُمْ, ولا زاهدٍ فی فُرْيكمٌ, وَاِئیان مَشاهدكَمٌ. والسّلام 
یک و بی‌اعتنائی در نزدیک بودن با شما و آمدن به زیارتگاه شما ندارد. و 
سلام بر شماءوحسَرَیی ال فی رُمرَتکم, وََورَدنی حَوَصَكُم, وَجَعلّنی من و 
خداوند مرا در زمره شما محشور گرداندر و در کنار حوض شما)کوثر( وارد 
فرماید, و از حزب وحرْيكَمْ, وَاضاكُم عَنی, وَمکتنی فی دولیکُم, واخیانی 
فی‌گروه 1 قرار دهد, و قلب نازنین شما را از من راضي و خیشنود 
نماید, و در دولت شما به من قدرت و توانائی دهد و دررَجعَیکم, ۱۹ 
فی انامکش وشَگر سعیی بکم, وَعْفَرَ دلبی‌رجعت شما زنده گرداند, و در 
دوران شما بهره مند فرماید, و سعی و تلاش مرا به . واسطه, شما پاداش 
دهد و گناهم رایشتاتیکش. واقا غلرنی یمتیكم, واقلی کقبی 
بِمُوالایِکمّ, به شفاعت شما بیامرزد, و از < خطا و لغزشم بخاطر محبت‌داشتن 
به شما چشم‌پوشی نماید, و با ولایت شما مرا سرافراز فرماید, ووَشرّفنی 
ظاعتکم. ین بقداکم: وجعَلّنی ممّن ائقلب‌با اطاعت و فرمانبرداری از 
دستورات شما به من شرافت و بزرنی بخشد. و مرا به هدایت و رهبری 
شما عزیز گرداند, و رز کسانی قرار دهدمْفلحا مُنْجحا, غاماشالما: معافا 
۳ فایزا یرصوان که با کامیابی و تکار یر بهره‌ مند» سلامت و 
عافیت و توانگری و پپروزمند به رضوان و خشنودی خداوندوقَصْله وکفایته , 
بافصل ما یلقلت به أَحَدٌ من رُوَارِکُمّو فضل و احسانش و سرپرستی او 
با زمی‌گردند, بهتر از بازگشتی ِ وم یک از زائثرین شماوَواليكم, ومَحبْیکَم 
و شیقتکم, وَرَرقنی اللَة الْعود " نم العوّدارادتمندان شما, دوستان شما 9 
شیعیان شما دارند, و بار دیگر بازگشتن بان هبار صیرآندا سا بقانی, بندة 
وایمان وَتفوی وحْباتِ, ورِژٌق واسع‌تا مادامی که زنده‌ام به طور پیوسته ستم با 
نیت خالص و ایمان و تقوا و فروتنی و روزی فراوان‌حلال طیب. للم 
لاتجع له اخر اعد من زيارَيَهم وّذکرهم‌حلال بای زوزی مهن کرداند, خداوندا؛ 
این سفر را آخرین عهد من از زارت ایشان و یادشان والصلاة کلم 


‌ 


2 لیا ‌ ‌ ۰ 


واوْجب المَغفرة وَالخیْر وَالبرَكة والئوزو درود فرستادن بر روح پاکشان 
قرار مده, و مرا شایسته آمرزش و خیر و برکت و نوروالایمان وَحسَنَ 
لاجابة, بما أوجیّت لاأولییتک العارفین و ایمان و اجابت نیکو بفر ماء به آن گونه 
که اولا ۵ 0 زا جر اواز آن ساختی؛ آنان که به‌يحَفَهم, وین 
طاعَتَهَمٌ, والرَّاغبین فی زيازتهم. المَتَفرّبین‌حق این بزرگوآران معرفت 
دارند؛ از دستورا ات‌شان فرمانبرداری می‌کنند؛ در زیارت آنان: اشتیاق دارنده 
ولیک وَالَْهِمٌ. با 25 نتم وَامّی وتفسی وَأَهلی, ا عورش فی‌به سوی نو و 
ایشان تقزب می‌جویند. پدر و مادرم, جانم و اهل و عیالم فدای شماء مرا 
موردهمَکُم, وَصَیرّونی فی جرْیکُم, وأدخْلونی فی سَفاعَیِکمٌ,توجه خود قرار 
۳0 ۳ در و گروه. خویش راه دهید و در شفاعتتان وارد 
کنید, وَاذکرُونی عند تبکم. للم ضَل عغلی محَمّدٍ وال محَمّد.و نزد 
پروردگارتان از من يادٍ نمائید. خداوندا؛ بر محمد ور آل: ند ذروز 
فرست, وب أرَواحَْمْ وَأجُسادَهَم مِتّی السّلام, وَالسَّلامْ عَلَبّوو از طرف من 
به ارواحم پاک ایشان ۳۹ ربدن‌های مطهّرشان سلام برسان, و درودوَعَلَيهِم 
َرَحمَة ال وَبرِکائنة, وضَلی اللَه کلف سیدنا محمدو رهمت و برکات خداوند 
بر لو و بر همه آنان باد, و درود خداوند بر سرور ما )حضرت( محمد واله, 
وسام تسایها کنیرا: وعشیتا الله ویعم ال کیل 80(۰) 
و آل او باد, و سلام ریاد از روی تسلیم, و خداوند ما را کافی و خوب وکیلی 


است. 


زیارت سوم وداع 


علامه مجلسیرحمه الله در »بحار الاأنوار« فرموده است: هنگامی که 
خواستی با هر یک ازائمّه علیهم السلام وداع کنی, بگو: 
سَلامٌ اللّه وَتحبّانه وَرَحمَنه وَبرکاثة ۹ خيرة اللّه ََصَفیئُود رود خدا و 
سلام و ز مت 9 برکات او بر اختیارشدگان خدا| و بر گزیدکانواحانه 
وخججه واولیائه محَمد زسوله, واله آمیر الخه مه دوستان ۳ حچّت‌ها و 
۱ محمّد رسول اوء و آل او امیر «ِ آلْحسَن, 
جسن, اما ۳ 11 بآقر, امام ابا اد 
۳ , الحلف الصالح عَلَبْه وَعَلَیهم جمیقان السّلامٌامام جواد, امام 
هادی, حسن عسکری, و جانشین شایسته اش, که , بر او 9 بر همه اتان 
سلام‌وَالَحْمَه. آلسَلامٌ غلی خالْضَة الله من حََقه, وضو مِن‌و رحمت خدا 
باد. سلام بر بنده خالص و گزیده خدا 1 میان آفریدکانش, و بر گزیده او 
ا زبریْته, وأمَنایه ۹ وخیه, وخججه ۲ عباده, وخ انه علیمیان 
موجوداتش, و امینان او بر وحیش, و حچٌّت‌های او بر بندگانش, و 
خر انه‌داران امد ۱ 
1. عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 275/2, المزار الکبیر: 535, بحار الاأنوار: 
2( . ۳ 
عِلّیه, وَعََیهمْ من اللّهٍ یم السَلَواتِ. وزاکی البرک ونامی‌علمش, و بر 
آنان از طرف خداوند ۳۹ همیشگی و پیو سنه, 3 برکات پاکیزه و 
فزاینده واحتات. آلسلام عم وال یمن وقادتی, ونم الْمَوالی‌تحات 
بالنده. سلام بر شما )ای( سروران و پیشوایان و زمامداران من ۲ شما 
خوب را وَالقادَهٌ ۳ وَالسَلامٌ کر َالسلام کم منّی قلیل, 9۰ 
پیشوا و زمامدارانی هستید, و سلام بر شما.ء و سلام من برای شما اندک 
است, لمکم ال یاسین شلاما کثیرا ماش فنارکا فا نها سلام بشما 
)اي( پیامپر, سلام فراوان, پاک, مبارک پی در پی.سَرْمَدا دایم 
آبدا, کما ات هل ی من والدَع وأَملی‌جاوید, پایدار و ات ی 
آن‌گونه که سزاوارید. از 9 من پدر و مادرم, اهل و عیالم 5 ولدی, 
واِحوتی وأخواتی, ومنْ جمیع الْفْوْمنینَ والْمَوْمناتِ,و فرزنداتمر و براپرانم و 
۵« و از طرف همه فزدار: و زمان مومن, خی ء منهم والموات 
رح اللّه وَترعاةه لسَلامٌ عَلیْکُْزندگان و مردگان آنان, و رحمت خدا و 
برکات او بر شما. سلام بر شماسلام مَوَذع لا سَیّم ولا قال ۳ مال. مه 
الله بر کائَه سلام وداع‌کننده‌ای که از زیارت شما نه خسته شده و نه 
افسرده گشته و نه ملول گردیده. و رحمت خدا و برکات اوعل یم ال 


‌ 


الِیّتِ له حمیدٌ مَجیذ, عبر راغب عَنْکمْ, را 
باشکوه است, نه از شم توت کردا نهر و هن حرف علجم. ولا مَو م؛ 
ولا زامد فی فْرَیکَم وّلامنحرفم, و نه کسی را بر شما ترجیح #۹ ۳ و نه 
پی‌اعتنايي یه نزدیک‌بودن با شما,؛ و نهابْتفی کم ند لا, ولا عَنکم جولا, وا 


تخد تم تفسلا, ولاکسی را جایگزین شما شما می‌نمایم, و نه ار شما 
برمی‌گردم, و نه دیگری را در بین شما راه خود قرار می‌دهم, و نه‌اشتری 
یِکمّ تمنا. لا جعَلهٌ اللهٌ اخر العهّد من زيارتِكم. وتعظیم‌شما را به بهایی 


می‌فروشم. ۳ خداوند. این دیدار را اخرین زارت از شماء 
بزرگدآششت دک کق, , وتفخیم أَسْمایْکُمٌ, وائیان مشاهدکُمٌ وائا کم والصَلاةیاد 
شماء و گرامی‌داشت نام شماء و آمدن به زیارتگاه ما و دید دن آثار شماء و 
دود فرستادن آکمب واللش ليم عایکمر بل حعله اللف. قانم لناه واعنا هن 
تسام کرو نو ها فر ار هو باه آن ,راشاهگاه 7 
در دنیای ماو‌اخرتنا, وذکراً ونوز| لمَعادنا, مان زا وَمَتّوانا.و 
آخرت ما قرار دهد, و یادآور و روشنی‌بخش براي معاد د ما؛ و با ث امنیت و 
انفان دن هر حرکت و سکون ما باشهبوجعلنی اللة من القلت عرن زبار 
وذکر کم والطلان لکم:و خداوند مرا از کسانی قرار ده هد که از زیارت شما 
و باد . شماء و درود فرستادن والتسّلیم علیکم: مفلحا مُنْجحاء غانما سالما 
مُعافاً عیا فانزاه .قلام: کردن بز. شما باز..من فردددن حالی که رستگار, 
کامیاب؛ بهره‌مند, به سلامت و عافیت. بی‌نیاز و پیروزمندبرصوان الله 
وَرَحمته, وفصله و کفابته, وَتصره وَأمَنه, ومَعْفرّ نه به خشنودی خدا و رحمت 
و فضل و کفایت؛ و یاری وامنیت, و آمرزش‌وَنوره, وهداه وجفظه, چ کلا > ۶به 
وَتَوّفیقه وَعصَمَیه» وَرَرّقنی‌و نور. و هدایت و حفظ و نگهداری و توفیق, و 
عصیی و بات هرهرابتا کشت العوه نم اعد آندا فا اعانیدر ‏ نکم 
بنبة وایمان وَتقویدوباره و پبس از آن رک دیگر را همیشه به بیتوی 
شما روزی گرداند تا مادامی که پروردگارم مرا باقی داشته است با نیت 
)نیکو( و ایمان وتقواِحُباتِ, وَورٍ وایقان, وأزاق من قصْله واسقة, طِیبة 
دارَة,و فروتنی و نور و یقین. و از فضل گسترده‌اش, روزی‌های پاک 
سرشارهنية هريفق سَلیمّة من غیر کد لا من من أَحد, ونعمّة 
سابعة دلنشین. گوارا, بی کیب بدون زحمت., و بدون مثت کیسی, ۰ و با نعمت 
فراوانوعافية سالِمة, واوحت لش من الحیاة والکرامَة الکو عافیت 
کامل. و واجب گرداند برای من از حیات و کرامت و برکت,والطلاح 
والایمان, وَالْمَِرَةِ والْضُوان, مِثل ما أَوِجَب و دیستی و ایمان, و آمرزش و 
رضوان, مانند آنچه را واجب گردانیده استلاوَلب یه صالحی عباده من 
ژوّارهم ووافديهم, وموالیهمٌبرای اولیانش, و بندگان شایسته از زائران, 
واردشدگان. اردتمندان,ومَحبَيهِمٌ, وَجريهم وشيعتَهم, آلعارفین حََهُم 
ان و حزب و گروه آیشان و شیعیان‌شان: أ ن‌ها که 


ما 


اس 


۹ 
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۷ 
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ع ۳ 


معرفت به حول آنان دارند.طاعتَهم, آلمذمنین ذكَرَهْم. آلاغبین فی زيازتهخ, 
لْتتظ رین اطاعت‌شان را واجب مي‌دانند, دائم در یاد آن‌ها می‌باشند, 
مشنتاق_زبارت‌شان هشتته آنامهم: آلقطیعین لَقء. العتقییین یدلک الیک 
1 ان سا را می‌کشند. مطیع و فرمانبردار آنانند. و 

به آین وسیل, به درگاه نو و به یو و آن بزرگواران تقرب ۹ 
خداوندا ات حَیر مر من وفدت الب الرزجال, وسدت الب الرحال, . وَضَرّقت‌تو 
بهترین کسی هستی که اشخاص به سوی او کوج کنند, و در آستانه‌اش 
رحل اقامت افکنند. وتحُوَهة الامال, واتجی للاَغایّب ولافضال. وانت با 
نقبدی‌ارزهها را فتوحه. ای شازن. وه برای. رسیدن. به خواسته‌ها و 
بخشش‌های 1 داشته باشند. و تو ای سرور من؛اكرَم مَانی» 
وم مَرُور, وَقذٌ جعلت [ اکل ملتمش ما علدی رام وین کسی هستی که 


تهور کاهنش آیند, و رام رن زیارت‌شده‌ای, و تو به راستی پرای هر که 


خواهان عنایت و او آزحن نزد توچز [ء؛ ولکل راغب الک هبة, کل مر فزع 
الک رَحَمَة است جز| و پاداشی. و برای هر که مشتاق تو است, و به نو 
روی آورده رسب و برای هر کس به پناهت آمده رحمتی,ولکل مَتصَرع 
ایک اجابة ولکل خ متَوسل الیک عفوا , وقد 3 جک و برای هر که به سوی تو 
ای ارم و ای ای هن کم ول سره و مس 
قرار دادم‌اهه و من را شا لِفْبُور اخبانی :وافلیانی: ویرک من عبادک, 
وافدآبرای زیارت قبور پاک اولیاء نو و دوستان تور و برگزیدگانت از میان 
شنز حانت آمده‌ام, والیهمْ, نازلا بفنائهم, قاصدا لِحرمهم. راغبا فی 
سَفاكَتَهمّ, به سوی آنان کوچ کرده, و به انتتان مبارک ایشان فرود آمده, و 
آهنگ حرم ایشان را دارم به شفاعت‌شان مایل فر صتقا قمه اش ما 
عندَهم. راجیاً 0 مه ولا الک بهم و و لک خواهان عنایت‌شان 3 آنچه 
نزدشان هست 0 امید به آن‌ها یسته؛ و به وسیله ایشان به درگاه نو 
توسشل جسته آم, و سزاوار است که لا رد تجَیب سائْلَهْم ووافدَهم, والتَازل 
بفنائهم, والَمْنیحَ يِساحَتَهم تو گدای ایشان و خارشنده بر ایشان. و آن که به 
آستان آنان فرود آمده, و در صحن 9 سرای‌شان اقامت گزیده, من جزبهم 
وَسْیاعهم. وَوَقَفتْ بهذا الْمَقام الشریف, رَجاء ماو از حزب و گروه و 
پیروان آن‌ها است محجروم فگردانی: و در این ,مقام باشرافت )آمده و 
توف گرده‌ام به امید-عایتی‌عدی اوه والعطیفین لقمه مت امد 
عفر . الق ل که به زائران و فرمانیرداران ایشان, از رجمت و 
آمرزش, و لطف والتعام, قَلاتجُعلنی من تب 1 وَوفدهم. واکرمنی‌و 
بخشش داری, پس مرا از محروم‌ترین کسانی که نزد تو و نزد ایشان آمده 
قار مده, ویالجلة. وَمَنّ علیّ بالَعُفِرَة وجمّلنی یالْعافيةة وأچژنی 
پالعتق‌بهشت را بر من کرامت کن, و با آمرزشت بر من منت بگذار, و با 
عافیت. دا زیت مر و با تهایعنت الا عاخش علت ورف ااخلال: 


وَقصْلک الواسع الجزیل, از آتش قفا ای وبده. و روزی حلال, و لطف 
گستردم زیادت_را بر من فراخ گردان,واگر | عبی. اند شَ کل ذی سر من 
الجنْ والائس. بأبی نو همواره شرّ و بدي هر صاحب شريي از چنْ و انیس 
را از من دور کرذان: پدرزالی با سادتی أنقا ۳ نت یکم الی الله, وان کم 
ای اللّه, 31 وی سا دحا ورد 
مي‌جویم . و به_ واسطه شما به خدا| ,رزوی ضو آ ور تدااات نکم حاجتی من 
اللّه, جَقَلَیِنَ اللةٌ بکم وجیهاً فی الذئیاو از ز خدا به برکت شما چاجتم را 
می‌طلبم, خدا| مرا به خاطر شما در اه من المَفَرْیینَ. بابی انتم 
وی وَتَفُسی, , توا عَلوت,و آخرت آنزتومند و از مقرزبان )در گاهتان( قرار 
دهد. پدر و مادرم ,و جانم فداي شما؛ بر من دلسوزی و مهربانی 
کنید, وَارْحمُونی, واجْعلونی من هَمْکَم, وااکرونی عِند ربکَمٌ,و رحم کنید, و 
مرا مورد توجّه خود قرار دهید, و از من نزد پروردگارتان یاد کنید,وَکوئوا 
عطمتی, وضیرّونی من ۵ جرُیکم, , وسَرّفُونی یِسَفاعَتکُمٌ,و پناه من باشید, و 
قیا از ری ه کر که گاید و با ار وت فرانت 
بخشید, ومکنُونی فی دَولیَکمْ. واگشژونی فی رْمرَیِكَم, وآرژونی‌و در دولت 
و حکومتتان توانا و قدرتمند سازید, و در زمره, خودتان, محشور فرمائید, 
وحَوّضَكَمَ, وَأرِمُونی رضاکم. وَأسهدونی یطاعَیِكم, وَحَصّونی‌در کنار ِِ 
خویش ) کوثر( وارد تما ند و با رضایت و خشنودی خویش گرامی د رید 
به طاعت خویش یاری کنید, فص لک چاقظونی من قکاره الصا 0 
وش تن فضل و احسان خویش اختصاص دهید, و مرا از نایسندی‌ها و 
ناخوش‌آیندهای دنپا و آخرت, و )از( شّ انس‌وَالجِن, کل ذی سر بقدرَیِکم 
فبذَِة اللّه وذ نکش وجّلال‌و جنْ, و )از( شر هر دارنده شرژی به قدرت 
خويیش مچفوظ بدارید. پس, به ضمان خدا و ضمان شما. و جلال‌الله, 
وکبُریا ء اللّه, وم الله, وَسْلّطان اللّه, 1 الله, وعتخدار و کتربانی 
خدا, و پادشاهی خدا. و سلطنت خداء و عظمت خدا, و عت‌الله کلماته 
الَمباکات, افتم 98 و اهر ۳ و کلمات بابرکتش خود 
راٍ بازمی‌دارم, و حفظ می‌کنم, ,و پناه مي‌برم. و کب می‌خواهم, واختررژ. 
وأَملی وولدی ومالی واخوانی الْمْوّمنین بدا فی‌و ۹ می‌دارم, و اهل و 
عیال و فرزندانم و آنچه دارم و برادران_موّمنم را برای هميشه درالا 
والاخرة, من کل سوء, وَبکمٌ اف النهام واظلت دنا ۵ آخرت: از هر بدی, و 
به وسیله شما نجات را امیدوارم, و درستی‌الصلاح, وامل الّجاع: 
وأسْتسُفی من کل دآء وَسْفُم, والیِکمٌّو نیکی را خواهانم. و موفقیّت را آرزو 
دارم و شفا از هر درد و مرضی را می‌خواهم, وققژی من کل حَوّف, 
وعَلیْکَمْ مُعَوّلی عِنْد کل شِدة ورخاء گریزگاه من از هر بیم و هراس به 
سوی شماست, و تکیه‌گاه من در هر سختی و سستی بر شما است. هم 
۳ علی مَحَمّد وعلی ال مَحَمّد. کما أنّت وحم له خداوندا؛ بر محیّد و بر 


آل محمد آدرود فرست. آ آن گونه 3 تو رانشان »شاه آن:هستندیو دخلتی 
فی کل < خَیّر دعوا الیه, ودلوا یه وَأَمَرُوا په,و مرا در هر خیری که به سوی 
آن دعوت گردند. و بٍِ آن راهنمايي نمود ند؛ و به آن دسنور دادند, وَرصوا به» 
قولا وفعّلا, ون بهم من کل عکروو: وأخرجُنی‌و از آن خشنودند, از تا 
گفتار و رفتار وارد کر نو به وسیله آنان مرا از هر ناخوشآیندی رهایی 
بخش, ومن کل سوءٍ من ء کل ما تَمَو عنه ون هر بدی 
خارج کن. و مرا از آنچه نهی کرده‌اند و مورج 1 نیست,وخ3فُوا من 
وَحَدرُوة, وَعَجْل فَرَجهُمْ وقرجنا يهم, وأَهلک‌و از آن ترسانیده و برحذر 
داشته‌اند مصون بدار و حفظ کن؛ ,و در فیج ايشاین و فرح ما به وسیله 
ایشان شتاب کن, وعَدُوَهْمٌ من الانْس وَالجنّ. وبلغ روحم واحُسادَهمٌ 
بّدآدشمنان‌شان را از انسان‌ها و از جنث نابود گردان, و به جلسم و جان پاک 
و مقدّس ایشان همواره‌یتّی السّلام, وارذد عَلینا مهم السَلام. والسَلامْ 
عَلهمْاز چلرف من سلام برسان, و سلام ایشان را : ۱ 
َرَحمَة ال وبرکانة 5 (81) ۳ 

و رحمت و برکات خداوند بر همه انان باد. 


زیارت چهارم وداع 


این زیارت را ن امه مجلسی‌رحمه الله در »بحار الأْنوار « برای وداع با 
.ِ ال علیهم نقل موه است: 

م لیم یا سادة الْمْوّْهنین, وه المْتَفينَ, وأَعلام‌سلام بر شما ای 
0 اهل ایمان, و پیشوایان اهل تقواء و نشانه‌ها برای‌الْمَهْتدین, وورَة 
۳۹۹ اف ان مارا 
و فرزندان رسولان, و مقتدای صالحان, 

1. بحار الأنوار: 157/102. 

وخجج اللّه عَلی العالمین, قَذ ان لَمْ متّی الوداغ, وحان‌و حیّت‌های الهی بر 
0 اینک هنگام وداع من با شما والَْجیل له والاسَراغ, لا من سیم 
کم ولا علل لاعفام عتوم,ساب و سرعت-برای آن فرارسیده: الکه نم 
بخاطر اینکه از دیدار شما خسته شده و از ماندن نزد شما افسرده و ملول 
کته باشم لکِن لأسّباب مانعة, لمات غن الاقامَة دافعة, یلضحٌ لهّابلکه 
بخاطر جهاتی که مانعند و حوایئی که ۳ از ماندن بازمی‌دارد الا عتذار: 
ویتعدرٌ مقها اللبْتُ والقراژ, قَأَسْتَدعَكُمْ الله,عذرآوردن آن را آشکار 
خن کننه و توقف و درنگ را 0 و دشوار می‌سازد, لذا شما را 
به خدا| تصیر حون اس اد نکم رضاخ, وداع عازم کل العود کم متأسف و به 
واسطه شما رضایت او را ات تا )وداعٍ مي‌کنم( وداعی 
کت تم چم با کشت به.قتوط قما را وارد ماتعدر الْقام لد کر دک 
لایتأسَف علی فراق مشاهدکُمّیه خاطر ناممکن بودن ماندن نزد شما 
اندوهگین است ,و چگونه تارف , نخورد و اندوهگین نباشد بر جدائی از 
جایگاه الشربقة الَعَظمة, وبقاع بو کم التبا رکه الک مَة, وفیهاشریف و 
باعظمت حضور نورانی شما و بارگاه مبارک و گرامی و ارزشمند شما, , در 
حالی‌که در آن‌پُشتجات الفعاء. وبْصرف السُوء والبلاء ونمجی السْفاءدعا 
ای و و وه و سختی 9 از بین می‌رود,ویشفی 
الآ کم 1 9 مره العدات: وئَهَقَّن الصعات. وَیلْجَح و دردها درمان می‌شود., و 
به واسطه ۳ از عذاب آتفتی مي‌يابند, و دشواری‌ها آسان: والطلاب, 
ویرجخ اللّوات, وبکم ند تیم امه وتعْمٌ لحم جویندگان کامیاب می‌شوند, 
و به ثواب و پاداش بیلژرٌ آلیی : می‌رسند؛ و به سبب شما نعمت تمام, 
رحمت فراگیر وتف 2 امه وتتکشف اْعْمَه وئفیلّ التَوْبَه ونُفر 
الحَوَبَة عقوبت ۴1 بلا دور عم ۳ عغصه ۳ توبه پذیرفته. گناه 
آمزریفه و کو مان وتنال الامال, ویتحمَو الرّجاء وتلم لس اعمال 
پاکیزه, آرزوها براورده گردد, امید تحقّق ۳ و به شادمانی رسد وفع 
الطَّةاء ونقدی الاراء وترَشْذ الاْفواغ وَتمضْل و ضرر و زیان دفع, آراء 


ح‌ 


هدایت و خواسته‌ها رشد پید | کند, والسیاد ه ختکفل السَعادة, تفیل 
الایمان, یدرک الأمان سروری حاصل, سعادت کامل, ایمان قبول و آرامش 
و اطمینان یابد ووتَدْخْل الجنان, وَعثْکم بشأل الائسن اجان فوا آنتتغا 
لمَفارفةداخل بهشت شود و در مورد شما و ولایت شما است که از هر 
اتسان و جنی سئوال شوند. چه قدر اندوه تارف ,می‌خورم بخاطر 
جدائی‌جَنايکم, ووا شَوقاه ٍلی تقبیل أَعْتايکم, والْوَلوج بادْنِکٌَاز آستان شماء 
و چه قدر شوق وه اشتیاق دلٍرم به بوسیدن در؟ 0 شما؛ و وارد شدن 
بهلبُواکُم. وتگفیر الْحْذ غلی آریج ثرایکم. واللیاذ بعَصایِکم,بارگاهتان با 
اجازه شما, و مالیدن صورتٍ را بر خاک خوشبوی ,شماء و پناه‌آوردن به 
صحن و سراوَمحآل یدام وَأَشُْخاصِكَمَ, الَمَحْفُوقَة بالْملایَكَة الکرام,و محل 
فرورٍ آمدن چسم پاک و پیکر شریف شما. که فرشتگان بزرگوا راطراف آن 
گرد آمده,وَالمَحُوق من ر اللّه بالرَحمَة والسّلام, وت آن کت لهاو رحمت 
و سلام خداوند گرداگرد آن را فراگرفته است, دوست داشتم که دربان این 
اسان تودمسادای وعیجوارها قاطا لا عفتی ها ال یل ولا توت و 
9 جوار آن ساکن می شدم؛ بانگ ِ و کوچ کردن مرا از آن دور 
نمی‌گرداند و با آن خوابگاه از دستمبها الق یر بها العامیت: واستلامی 
ما وسلافی: قاسال تمیرفت: تا دیدار من زیادتر و و استلام سنگهای 
حرمش که برایم بهتر از زٍ حجرالأْسود است بیشتر و سلام و درودم فراوانتر 
می‌گردید, اکنون ارالء الذی هدانی لعفر فیک واکرَمنی مگ 
وتعَبدّنی‌خداوندی که مرا به معرفت شما هدایت کرد و با دوسني 
گرامی داشت و به ولایت شما بایبندیولایَکم, , وتدبنی الی زا کر العَوَد ما 
فان الی حَصْرّ نِکم, ,نمود و به زیارت شما فراخواند, )می‌خواهم( تا 
مادامی که زنده‌ام به حضور شما بازگرداند,والبشارة ]ذا بو فاتف 
يمُراققیِکم, والحشر فی رُمَرَيكمٌ. والاْحُولّو چون جانم را گرفت , به 
همراهی با شما و محشور شدن در زمره شما, و داخل شدن‌فی شفاعتکم: 
قیا لت شغری یا سادتی کَیْفَ حالی فی رَحْلتی,در شفاعت شما مژده‌ام 
دهد. اکنون که در حال کین 9 کوت, کردنم کاش می‌دانستم حالم چگونه 
است؟َمَعْفورة دئوبی. عوَمَستورة غیوبی. وهی حاجّتی, وحن آبا 
گناهانم آمززیده شده؟ کیوبم پرده‌پوشی شده؟ حاجتم برآورده و تواسته ام 
زواطلبتی: قذاک الذی اعلنة,. وقن کرمکم تَوَسَمَنه. قما آسْعدنی‌گردیده 
است؟ که این آرزوی من است. و , دربارم ِ و بزرگواری شما جنین 
گمانی دارم, پس چه سعادتمندم‌يکَمٌ. واغظم قوّزی بحْبكَمْ. أم راجل 
بوژری, متْفِل به ظهّری,به وسیله شما, و چه کامیاب و پیروزم با داشتن 
و تا پا اینکه با بار گرانی از گناه که پشتم را سنگین 
کرده, مَججوبا دعآئی,: خاتبا تاو قیاشفعتاه ان کاتثك هذه 
اينکه دعایم مستجاب شده باشد و به امیدم رسیده باشم بازمی‌گردم, که 


5 حالم چنین است وای بر من و بدبختی من‌ویا ۳ ای مت ذلک 
مد واخسانکش, وجمیل وعُدکُمٌّو وای بر آرزوهای 4 ولی 
و احشان ما و نها و حمانت‌هانن, کهلراثر کم وصمانکر, وناس 
مکارم اجْلاقکم, وطهارة ات به زاثرانتان نموده‌اید چنین چيزی را 
نمی‌پذیرد, و اخلاق کریمانه او صلق و خوی .با کیره و سترو , محّت آمیز 
شماوأغ راقكم, کم علی ربکُم, وعنایتکَم برأی کم وَمَجبكمّ, از چنین 
رفتاری به دور است, و کرامت شما _نزد پروردگار و عنایتی که ۹ زاثر و 
تدای ود «ار رب سول ای بحیت. درم امالث, ی ال الا 
تصدیق‌باعت می‌شود که درخواست ِ رد نشود یا , محروم نسبت به 
آرزوهایش نگردد, و خداوند نمی‌پسندد مگر آنکه ود کَم, وتفی ال جاء 
بقصد کم اشعاما وزکرآما تعاخد کم وعده:قما را به آنکه قضد و آهنگ: شتا 
وه اعد گرداند و امیدش را برآورد, بخاطر گرامي‌داشتن و 
روي‌آوردن بق آنکه, به شم روی آورده,وَاتحافاً پالحیرات لایر کم, وکذلک 
كِ وَالموجة و مِنْ‌و هدیه دادن خیرات به زائرتان, و گچان ما به شماأ 
چنین است و امیدی که از فضل وقطْله لِشْيعَيَكُم. وَأَشُهذ ال عم عَیه. 
شهدکم نی علیاحسان شما نسبت به شیعیانتان می ر ود اینگونه است. و 

ِ واه می‌گیرم ان با خدا پیمان می بندم» و )نیز( شما را گواه‌ما 
عاهَنةُ له من الافرار بولایتِکَ, والاغتقاد لِفَرض‌می‌گیرم که من بر آن 
کهدی که با شم پسته‌ام در مورد »اقرار به ولایت شم 7 
تا رای تا وی سا ارم و سا ی بت تقزب 
جستن. به‌الله بخبکم. والطاعه لة بالکون ععکم. وهدو بدی. غلی ما 
امو و ی شما.؛ و اطاعت فرمان او با بودن با شما<« هستم. و اين, تعهد 
هن است نسبت به آنچه اللَه به من الوَفاء تمد وَ ابْعة الواجتة کم لا 
ارف بذلک‌خداوند قرمان دادم" است از وفا نمودن به عهد و پیمان پا شما و 
بيعتي که واجب است برای شما با وجود آن چیزی کهبَدلا, ولا آرید عن 
تخویلا. وَاسشهَدٌ أَنْ ذلک من له مر عازمٌ‌بدل و جایگزین آن نمی‌جویم و 
نمی‌خواهم از آن دگرگون گردم. و گواهی مي‌دهم که آن از طرف 
خداوند امری است تصمیم گرفته‌شدهوَحَم ۳3 ال لا مْ, حَحْء لمَو 
جَهلَة, ولا 0 ی ۱ ت00 
آن جاهل باشد حجٌْتی ندا رد, و کسی که نسبت به آن‌أْمَلَه آدين ال بذلک 
فی السد والاغلان, والکگر والنسَیان, سستی و بی‌پروائی نماید عذری 
0 داشت, من به آن در پنهان و آشکار و در حال توجّه و 
فراموشی, ,ی القمات والَمَجُیا والاخرن وّالاولی, عْلی ب بُعدٍ الذّار.و مرگ و 
اند کی هدز دنا و آخرت. و دوری از منزلگاهوفرّب المزار. لَمَمّ قصَل علی 


مَحمد وال محمّد, ند نزدیکی زیارتگاه معتقدم. خداوندا؛ بر محمد و 
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آل محشد درود فرست و مراغلی ذلک حتی آلقاک» ووفقنی لطاعتک 
ورضاک, والْقعْنی یمابر اين امر تا هنگام دیدارت 0 ندازه. و تزا 
فرمانبرداری رو جلب رضایت و خشنودیات موقق فرما, ۰ و به آنچه‌علفتنی: 
وزدنی من الخَیّر ما ۳ ولائزع ۱ ‌ بَعَدَ اذمرا آموخته‌ای بهره مند 
ساز, ۹99 آنچه از خیر و خوبی لهام نمودم‌ای بیفزا, و قلبم را پس از 
آنکه هی فای: الحمد علی ها اولیتی: سالک یا مَنّ لاتجصی‌هدایت 
نموده‌ای منحرف مگردان, نو سزاوار سپاس و 4( پر آنچم عنایت 
فرخوده‌ای از وس ماه ای انکهیعنه ولوازی کر مور ان صلی. علف 
دوس مُحَمّدٍ وال مَحَمّد, نعمت‌هایش بی‌شمار, و کرمش نامتناهی است, که بر 
مجمد وال خن درود فرستی,ولاتَجْعلَة اخرز اعد مئی لزيارة اقلیانی: 
والالمام بقشاهدو این دیدار را آخرین دیدایر من برای زیارت, اولیائت و 
عته‌بوسی بارگاه‌خچجک وآصفیایک. والهقنی بها شک الاک 
والالحاح‌حچّت‌ها و برگزیدگانت قرار ند هی و به برکت این زیارت شکر 
الطاف و عنایاتت و اصرار فوتیون تما نک چدعایک, وَاستجب لف ما 
دعوتک وأعطنی بقَصْلک‌در دعا و درخواست گدائی از خودت ۳ به من 
الهام _فرماء و آنچه دعا کردم برایم مستجاب نما و به فضل و احسانت‌کل 
ما سای وَاغفر لی مَغفرة و واز عَة, َارْحمنی بجُودکآنچه درخواست نموده 
عطا کن, و مرا بیامرز آمرزشی که بازدارنده از گناه باشد, و به جود و 
کرمت به من رعم کنرَحمَة واسعة یوّمتنی بها من سخطک الثار 1 
وشکلنی‌رحمتی که گسترده و فراگیر باشد و با آن مرا از خشم و غیت و 
انش دودخت: انشن. داری. و به‌بفطلی بها:دات. القرار عع الانته الاطهارء 
وشیعة ال مَحمّدن لطف خویش در سرای جاودانی در خوار انمه طاهرین و 
شیعیان آهل بیت‌الأیُرار. وامقلنی مِمَن یَسّرّت حسابة, واحسئت الیک 
مَابَة نیکوکار پیامبر ساکن گردانی. و مرا قرار بده از کسانی که حسابش را 
اسان می‌گیری. و بازگشتش را توت ود نیکو می‌گردانی‌وَمَحَوّت 
تقتبتانه: ضاعغفت عغفت حسنانه, وحشَرّنهٌ فی زمره محمدو گناهانش رانابود و 
خوبی‌هایش را 1 می‌نمائی و در زمره محقدوال محَمّدن 7 
ضحلواتک عم أَعْمَعین. واعفژو آل پاک و - که درود تو بر همه آنان باد - 
9 می‌فرمائی, و بیامرز لوالدقّ وللْمُوّینیَ رمک با آرحَمّ الرّاجمین. 
پدر و مادرم و همه مقمنان را به رحمت بی‌کرانت ت ای مهربانترین مهربانان. 


زیارت پنجم وداع 


قلامه, مطلسیرسمه. الله. ذرز #بخار آلانوار< فرموده است: در تبارته مداع 
بگو آنچه‌روایت شده از امام صادق‌علیه السلام که در وداع با پیامبر 
اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود, یعنی بگو: 
لا جَعَلَةٌ ال ار تسلیمی عَلیک. 
خداوند این سلام را آخرین سلام من بر شما قرار ندهد, 
و اگر خواستی بگو: آلسَلامٌ عََیِکَ یا ول اللّهٍ وَرَحْمَهٌ اللّه وترَكانة. سلام بر 
تو ای ولیث خدا, , و رحعمت خداوند و برکات او بر نو باد 1 لاتجعلَ اخرز 
رود من 8 زیارتی ابن تبیک, وَخخْتَک علیخداوندا" این زیارت را آخرین دیدار 
من و آخرین زیارت من از پسر پیامبرت و حجتت برحآقک؛ وَاجَمَعنی وایاه 
فی لک واحشرژّنی مَعه فی جژیه, آفریدگانت قرار مده, و مرا با او در 
بهشت قرین گردان» و اوق ثي کرت و گروه او محشور فرماءقع الشهداء 
والصالحین, وَحَسنَ ولیک فیقا, داب ستوّدعک با شهیدان و اشخاص صالح 9 
شایسته, و آنان خوب همراهان و همدمانی هستد. . و شما رااللَة 
واسشرضی: وافرا علی انامه اما بالله وبال شول‌نه خدا .فی‌شبارم. و 
0 که مرا مراقیت و نگهداری کنی, و بر شما سلام ,و 
مي‌فرستم, به خدا و رسول وبما جنّت به, ودللت عَلیه, قاکنینا مَع 
الشاهدین.(83) 
ِ آنچه آورده‌ای, و مرا بر آن راهنمائی فرموده‌ای ایمان آورده‌ایم, پس نام 
ما را با گواهان بنویس. 
کلام مرحوم علامه مجلسی ظهور در اختصاص این زیارت به وداع با 
تخضرت؛ اضام رضاعليه السلام تذارد 


زیارت ششم وداع 


در کتاب »المزار الکبیر« روایت کرده است: هنگامی که خواستی وداع 
کنی, بگو: ِ 7 9 
سَلام عَلیک يا مَوّلای وَرَحْمَء الله وَبرکائة, ائت لنا جُنْةٌ من‌سلام بر تو ای 
مولای, من و رحجمت خدا| و برکات او بر تو باد, تو برای ما سپری ازالعذاب. 
وهذا أَوانْ انصرافی علک, عَیر راغب علک, ولاعذاب هستی, و اکنون زمان 
ِِِ من فر آرسیده» در حالی‌که از شما روی برنگرداندهر ِِِ 
امْستبدل يک, ولا مور علیکَ, ولا زاهد فی فژیک, وقذ جُدْت‌جایگزین شما 
ِِ و دیگری را بر شما ترجیح نداده‌ام. و در نزدیک‌بودن با ,شما 
بی اعتنا نیسسینم ؛ و به تحقیق بتَفسی للحدنان, وَترَکث لاْعْل الا 
والأطان, قکن لی‌جان خود را در برابر حوادث روزگار قرار دادم, و اهل و 
عیال و اولاد و سرزمین خود را رها کرده‌ام. پس‌شافعا یَوْم حاجّتی وَقفُری, 
یوم لایْعْنی عَلّی والدی ولا ولدی.شفیع من باش روز نیازمندی ,و 
تهیدستی‌آم. روزی که نه پدرمٍ و نه فرزندم مرا بی‌نیاز می‌کند. ال اللّة 
الذی قدر رحیلی الیک ان بته یِتَفس کم کرژبتی. وأسالاز خداوندی که 
کوچ‌کردنم را به سوی شما مقدر مود می‌خواهم که یه وسیله شما 
اندوهم را برطرف کند, واللة الذی قَدَرّ عَلَتَ فراق مکانک آأن لایِجْعَلَة اج 
لد مِن‌از خداوندی که دوری از مکان تو را بر من مقذ رٍ فرمود می‌خواهم 
که این زیارت را آخرین دیدار و آخرینژجُوعی الیک, سا اللة الذی انکسن 
عَلیک عَینی ان یِجْعَلهرجوع من به سوی شما قرار ندهد. و از خداوندی که 
چینیم, 1 نمود می‌خواهم که آن رالی ستدا وَذذخ را وال 
له الذی آرانی مکاتک, وقدانی‌برای من پشتوانه و ذخیره قرار دهد. و از 
خداوندی که مکان و جایگاه شما را به من نشان داد, وللتّسّلیم گلیک: 
وزیازتی یاک ان پوردنی حَوَضَکمُ, وَیرْرُقنی‌برای سلام کردن بر شماء و 
زیارتتان , هدایت کرد می‌خواهم که مرا در کنار حوض شما وارد کند, 
مر افی کم فی الجنان. ألسّلام علیک پا صفو ة الله, السّلام‌همراه‌بودن با 
شما را در بهشت روزی‌ام گرداند. ٍِ" بر , تو ای برگزیده خداوند, 
سلامعَلیّکَ پا سول السّلام ای پا مب الَمَوْمنینَ, 3صی بر تو ای 
رسول خداء سلام بر تو ای امیر و فرمانروای مومنان. و وصیٌ و 
جانشینرَسْول رب العالمين, وقاید العْرّ الْفحجْلین, ألسّلامُ عَلی‌رسول 
پروردگار جهانیان, 9 پیشوای روبییفیدان؛ سلام برالحسن والَحسیّن سید 
شباب اقل. الجته. الشلام. علی الاب فحسن و حسین دق سرور جوانان اهل 
بهشت, « لام بر امامان»-وستت آماماردرا نام نی‌بری. اعلمم السلام + 
حفه الله وت کات م,رخمت دا و برکات ام اس آنان بادز لام علی 
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مَلا یْکة اللّه و الْمُسَبحین, آلذین 5 هم بأمُرسلام بر فرشتگان خداوند 
که در این مکان اقامت گزیده و ۳ آنان کف به دتم رز بو 
ن: الشلام علینا ععلی عباد الله. الطالحین. اللقم‌پزورد کارشان عمل 
مک ۳9 بر ما و بر بندگان شایسته خداوند. خداونداءلاتجعلهة اخر 
الْعَهّد من زیازتی لاه قَاِن لته قا* حشرّنی مَعَهٌاین زیارت را آخرین دیدار 
من و آخرین زیارت من آو را قرار نده, و اگر قرار دادی مرا با اوومع ابائْه 
الحاختت: وان ۳۹ قیتنی با رب فارژفنی زیارَتة ابداو همراه پدران گذشته‌اش 
محشور فرماء؛ اک عمری دادی و باقی گذاشتی مرا ای ورد کار نصره؛ 
مان مادام که ما ای لین کل عفر 
مرا باقی داشته‌ای زیارتم راو را روزیم گردار »رکه تو بر هر چیز توانا هستی. 
و می‌گویی: أسْتَودغک اللة واسْتژعیک, واأفراً عَلَیک السّلام, اما تو را به 
خدا می‌بوازم و ار نو تگهیای میالم و بر تو پیلام بارکشت 
قق‌کتم‌بالاد. ویما عونت الیه. الم احضا مع الشاهدین. اللمم اززفتی‌به 
خدای اجه بح شوق. آق. دعوت, کردی 1 آوردیم. خداوندا ما راب 
کواهان مویشن: خداهندافه هم آیدا ها آنفشی, السلام قعلی.ظا تکخ الله 
وروّار آبن‌موذت و دوسنی ایشان را همیشه تا ۳1 که مرا باقی 
داشته‌ای روزبم گردان, سلام بر فرشتگان خداوند 1 و زائران )محترم( 
پسررسُول الله, ألسّلامٌ علیی سس اند ها تفتت: نها واذا فِتیت,رسول 
خدا, سلام من ۳ تاتمادامت کهنافی» هتم و رمانی کف ارو تا 
رفتم, آَلسَلام عَیْنا وقلی عباد ال الصَالِحين. 
سلام بر ما و بر بندگان صالح و نیکوکار خداوند. 
و چون از بارگاهش بیرون آمدی: ۳ هنکامین که از چشمت پنهان تکنرتة 
اشت رویت‌را از آن ترمردان(94) این بهداع وا عصی ار ان در بات 
زیارت‌های حضرت‌امام رضاعلیه السلام آورده‌اند ولی ظاهرا مخصوص 
وداع با آن حضرت نیست. 


زیارت هفتم وداع 


مرحوم کفعمی_فرموده است: در وداع با آن زرگواران ب؟ 

السلام نکم انعه القدی: 8 شمه الله عبر کاند. تور سلام یز انیا 
پیشوایان هدایت, وررعمت خدا| و برکات ان باد, شما مرا به خدا 
می‌سبارمرالله, وافرا عایکم السلام: اما مالله مبالر سول ها خن ردیر 
شما درود می فر ستم: , ایمان آورده‌ایم به خدا و به پیامبر و به انچه از احکام 
و دستورات آورده‌اید, وَلنم علیه. اللهَمٌ اکن د مَع الشاهدین, وَلاتجعلة اخرز 
العهدو بر ان رهنمون ره اند خداوندا؛ نام 1 را در زمره گواهان تبت 
کن, و اين زیارت ۱ ۱ 

1. المزار الکبیر: 653, بحار الأنوار: 48/102. و در روضة الاذکار 
امخطوط (: 74 و کنات قی الریارات والادغیه)مخطو‌ظط(: 79 با آندکی 
اختلاف نقل شده است. 

من زبازنهغ. والسّلام عَََکمْ ورجمَة ال وترکائة.(85) 


را آخرین زیارت از زیارت ۳۳4 قرار نده, و سلام بر شما و رحمت خدا و 
ات و سا 


زیارت هشتم وداع 


هنگامی که خواستی وداع کنی بگو: قذ قَصَیت يا مَوّلای بَعض الاب مولای 
من؛ بعضی از آداپ زیارتت را بجای آوردم.من زیارتک, ولو فَعَلَتْ با مَوّلای 
ما يجتٍ علیت. لجَعَلتْ و اگر بخواهم آنچه بر من واجب لست انجام دهم باید 
صحن تو راعوصتک دار اقامة, وَلکتنی من ؟ آبناء الا اکدخ فیها کماسرای 
اکام ی را و دا چه کنم که از فرزندان دنيایم و در راه [ن 
تلاش می‌کنم همانطور که‌جَرت عادة من مضی, قاأسال اللة البات الحیم آن 
تصلی علیعادت گذشتحان بر ان جاری گشته اسیت. پس از خداوند نیکو کار 
مهربان می‌خواهم که برمَحمّد رٍ وال مَحَمّد, ون لابْحعلة اخر العید من 
کم محشد و آل محمد درود کرت و این دیدار را آخرین دیدار" ۳5 
زیارت شماوجمیع المَوْمنينَ, ان أَرَحَم ال اجمین؛ وَمَو علی کل شی ء قدیژ.و 
همه مذمنان قرار ندهد که آو مهربانترین مهربانان است: و او بر هر چیز 
توانا است. 

سیسش زیاد. دغا کن. به. آنجه می‌خواهی. که بر آورده می‌نتبود انشاء اللّه 
تعالی. (860) 

موف گوید: مرحوم سیّد بن طاووس گفتاری درباره وداع با ماه مبارک 
رمضان‌فرموده است که بی‌مناسبت نیست آن را در اینجا بیاوریم: 

ایشان می‌فرماید: همانا در بعضی از این وداع‌ها ادعا می‌کنی که جدا شدن 
از ماه‌رمضان و فقدان ان, تو را محزون ساخته و دلت را به درد اورده 
است به خاطر آنچه ازفضل و بهره‌اش از دست داده‌ای, پس از تو خواسته 
می‌شود که در اذعایت صادق‌باشی به این که آثار حزن و مصیبت بر 
چهره‌ات باشد و آخرین روز آن را با دروغ درگفتار و تباهی در کردار به 
پایان نرسانی. 

و از وظایف شیعیان - بلکه از وظایف امّت خاتم الاأنبیاءعصلی الله علیه واله 
وسلم - این است که در این‌زمان‌ها احساس ترس و بیم داشته باشند و در 
چنین موقعیت‌ها تاسف بخورند بر انچه ازدوران حضرت مهدی‌علیه السلام 
را مه ی ال اه وی 
وعده آن راداده - از دست داده‌اند و اگر آن بزرگوار در میان انان حضور 
داشت به وسیله او به‌سعادت ها می ر سید ند تا خداوند خلوص و وفای آن‌ها 
را نسبت به ایشان که سبب‌سعادت دنیا و آخرت‌شان هستند ببیند, و قریب 
به این مضامین باید بگویند: 

رود طرّفی في الذبا ر فلاآری 

وجوه اجایی الذین اند 5 
چشم خود را در گوشه و کنار شهرها می‌چرخانم ولی نمی‌بینم چهره آن 


دوستانی راکه می‌خواهم. ۲ 

در حقیقت» مصیبت فقدان آن حضرت بر مردمان متدین, از مصیبت فقدان 
ایا اگر پدر دلسوز يا برادر مددکار همراه و یا فرزند نیکوکار مهربانی را از 
دست‌داده بودند, برای دوری و فقدان او دچار ترس و وحشت و اضطراب 
نمی‌شدند ودلشان به درد نمی‌امد؟ در حالی‌که بهره و منفعتی که از وجود 
آنان می‌برند هرگز قابل‌مقایسه با بهره و انتفاعی نیست که از وجود 
حضرت مهدی ارواحنا فداه نصیب انان‌می‌شود؛ او که جانشین خاتم 
پیامبران و امام حضرت عیسی در نماز و فرمانروایی است ,و از بین برنده 
انواع بلاها و اصلاح‌کننده امور همه کسانی است که در زیر اسمان به 
سرمی‌برند.(87) 


بخش سی‌ام 


هشت زیارت از زیارت‌های اهل بیت‌علیهم السلام 


که از حضرت امام رضاعلیه السلام نقل شده است 
"[] ۱ 


مارا شمان ال یه وال تام چد خیم اج ره 


ابراهیم بن ابی البلاد گوید: حضرت امام رضاعلیه السلام به من فرمود: 
در سلام کردن بر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم چه می‌گوئید؟ 
عرض کردم: آنچه معروف است و آن را روایت کرده‌اند. فر مود: 
آیا می‌خواهی بهتر از آن را به تو بیاموزم؟ 
گرض ِِ بلی فدای شما شوم. امام علیه الشسلام به ِ مبارک 
۱ سس خداصلی الله علیه واله ۱ تا 
بگو: 
أَشْهْذ أَن لا الع 1 ال َجْده لا شریک لّ, وَشْهَذ اک فحت کر آفن می‌دهم 
که معبودی زونه تصی‌باشند: او یکتا است و شریکی برایش, نیست , و 
می‌دهم که تو محمَدبن خ عَبدالله, وأشذ آتک سول الم قاسقد انکی 
تم الثیثینَ.ین عبدالله هستی و گواهی می‌دهم که تو فرستاده خداوندی, 
2 می‌د هم که : نو خاتم پیامبران و پایان‌بخش آنان هستی رد ۹ 
قَدٌ بلغت رسالة ریک وَتَصعت ۳۹۵ وَجاهدّت و گواهی می‌دهم که تو وحی 
الهی و پیام پروردگارت را ابلاغ و براي مت خویش خیرخواهی نمودی, 
وفی سبیل تیک وعتدته اعلی, آنای.التفین: عاررت الذی عَلیک‌در راه 
پرفرد کارت جهاد کرده ور او را تا هنگام رحلت پرستیده‌ای. و حقی که بر 
عمدی ذاشتی من الحه اللی صل علی معو یرد وَرَسْولک وتجیبک‌آن را 
ادا کردی و پرداخته‌ای. خداوندا: بر , محصد 1 بو فرستاده‌ات و 
نیک‌نژادت‌وآمینک وضفیک وییرنک من حَلْقَکَ أفْصَلّ ما یت علبو امینت و 
خالص و برگزیده‌ات از هیان: آفرید کانت درود فزست برتر از آنچه برحد 
هن ابیانی رسای الم سل علی مح ند دٍ وال مَحَمّدٍ کمایکی از پیامبران 
و رسولانت فرستاده‌ای. خداوندا؛ بر محشد و آل محشّد سلام ۹ 
همانگونه که‌سَلَمّت علی توح فی العالمين, وَامتن علی محَمَّدٍ وال مَحمدبر 
نوح در جهانیان سلام فرستادی, و بر محقد و آل محقّد نعمت بده‌کما متنت 
علی موسی وهاژون. وبا رک عَلی محَمّدٍ وال مُحَمّدٍهمانطور که بر موسي و 
هارون نعمت بخشیدی, و بر محقد و آل محشد برکت عطا کن‌گما بازکت 
علی ابراهیم وال ابراهیم, اتک حمیدذ مَجیذ. الا مان کونه که بر ابراهیم و 
آل ایراهیم برکت دادی, که تو ستوده و باشکوه و باعظمتی. 1 
علی مَحمد رٍ وال محَمَد, وَتَرَحْمْ عَلی مَحَمّد ٍ وال مُحَمَوٍ.بر محقد و آل, محقّد 
درود فرست و بر محقّد و آل محشّد مهربانی کن.أللَمٌ ر بت الخرام, 
ورب القسُجد الخرام., ورب الرّکن خداوندا؛ ) ای( پروردگار بت الحرام 
اخانه کعبه(, و پروردگار مسجدالحرام )مسجدی که کعبه در آن است( و 
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پروردگار رکن‌والمَقام, ورب لد الحرام, وَرَب الحل والحرام, ورب 
الْمَسْعَرو مقام, و پروردگار بلدالحرام )مکه(, و پروردگار حلّ و حرام )آنجا 
که خارج از احرام‌اند و آنجا که در حالٍ احرامند( و پروردگار مشعرالخرام, 
بلع روح مُحَمّد فد ضلی اه عَلَیّه واه منی السّلام.(88)الحرام, به روح پاک 
ارت هو که رود ها بر اش ال او اف ار رف هن لام 
برسان. _ ۲ ۲ 
ازیارتِ دیگر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در حرم آن حضرت 
ابن قولویه رحمه الله به سند خود از احمد بن محمّد بن ابی نصر روایت 
کرده است که‌ گفت: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: چگونه 
ِ قبر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم بر آن‌حضرت سلام عرض 
1 
امام علیه السلام فرمود: : می‌گویی: 
ألسّلامٌ عغلی سول الله, السّلامٌ عَلیک وَرَحمَهٌ ال وَبرکاته سلام بر رسول 
خدا, ام ور رت ها ای از 
اللّه, السّلام عَلیک یا مُحَمّد بن عجدالله ,سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر 
تو آی محقد ین عبدالله للم غلبی با خبره اللهه السلام علیی: با جبیب 
الله, السْلام‌سلام بر تو ای انتخاب‌شده خداوند. سلام بر تو 3 دوست خدا,؛ 
سلام 
1 بحار الانوار : 154/100, هدية الزایرین ویهجة الناظرین : 06 
عَلیک با ضَفُوَةَ الله, السلات عایی با امین االف: آَشْهَدٌ آنک‌بر تو ای برگزیده 
خداوند» 1 بر تو اي امین خداوند و مورد اعتماد او گواهی می‌دهم که 
توزشول الله, وأشهذ اک مَحَمّد بنْ عبدالله, وأشهذ آنک قذرسول خدائی, و 
گواهی می‌دهم که تو محمّد بن عبداللّه هستی؛ و گواهی می‌دهم که 
توخکت ایک وجاهدذت فی سبیل اللّه, عبت خی آتاک‌برای, اقت 
خویش خیرخواهی نمودی, و در راه خدا جهاد کردی, و او را تا هنگام الَیِقَینُ, 
قجزاک اللة فِصَل ما جزی تبیاً عَن 2 اللهمٌ صَل رحلت پرستیده‌ای. پس 
خداوند به شما جزا ۵بادانشن. دهد بهتر از آنچه به پیامبری ,از طرف امیش 
مرحمت فرموده است. خداوندا؛عغلی محَمّدٍ وال محَمّد أَفصَل ما .خلت 
عَلی ابراهیم وال‌بر محد و آل محقد درود فنت رن زا حم بر اتراویم 
و آل آبُراهیم, اتک حمیذ مَجیذ.(89) 
ابراهیم فرستاده‌ای, که نو سنوده و باشکوه و باعظمتی. 


زیارت سوم رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در حرم آن حضرت 


کلینی‌رحمه الله به سند خود از بزنطی روایت ت کرده است که گفت: به 
حضرت امام رضاعلیه السلام‌عرض کردم: چگونه کنار قبر رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم بر آن حضرت سلام عرض کنم؟ 

فرمودند: بگو: ۱ 

آلسّلامْ عَلبک با سول اللّه, آلسّلامٌ ک سا یت آلسَّلام سلام بر تو 
ای رسول خدا. سلام بر تو ای دوست خدا,؛ سلام‌عَلیک با ضَفُوَء الله, آلسّلامٌ 
یی با امتن لاد اشُهَدٌ آتک‌بر تو ای برگزیده خداء ۰ 
مورد اعتماد خداوند. گواهی می‌دهم که تو1. کامل الزیارات: 58, بحار 
الأنوار: 0+ میستدرک الوسائلٍ 10 (1. 

ول اللّه, وآشهد الک قذٌ تضَحخت ۳۰۹ وجاهدّت فی سبیل‌رسول خدا| 
هستي, و گواهی می‌دهم که تو برای امّت خویش خیرخواهی نموده, و در 
راه‌اللّه, وه خی آتا ی الیَقینْ, فجزاک ال أَفْصَلَ ما جزی تبیأخدا جهاد 
کرده, و او را تا هنگام فرارسیدن مرگ پر ستیده‌ای. پس خداوند بهترین 
وا از طرف عَن - . اللهَمٌ صَل علی مَحَمّدٍ وال 
مَحَده مُحَمّد أَفْصَلَ ما ضلیت اش می‌دهد به شما مرحمت فرماید. خداوندا؛ بر 

و ال تروق وس زر از آنچه عَلی ابراهیم وال ابراهيم, کَ 
خمیذ مَجیذ.(90) 


قاری تیال اسان ال نیم الق متام ی ار سار باب 


بزنطی گوید: به حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: پس از نماز 
وحن چگونه رل خداصلی اللم. عليه عاله فسلم ام صلهوات 
فرستم؟ 

آمام علیه السلام فرمود می‌گویی: 7 

آلسَلام عآیک یا سول الله وَرَحْمَ4 اللّه ویر کانة. آلسّلام عایک‌سلام بر تو ای 


مس للع 0 


تال ۰ او ات ار و سلام بر تویا حقَد بن 
عَبدالله, آلملاغ علیک يا جِيَرة الله, آلسّلام علبک‌ای محشد بن عبدالله, سلام 
۳ تق ای انتحاب‌شده:حداوند: سلام بر تو اویا عبیت الله. السلاخ علی ,با 
صفوة الله, ألسَّلام کی پا امتت دوسنت خدا, سلام بر تو ۳ برگزیده 
#۳ سلام بر تو ای امین و مورد اعتماد 
1 بحار الأنوار: 155/100 هدیّة الزائرین وبهجة الناظرین: 306. المزار 
نت مضورخفه. لو 72 ال امین رضاح 21 مسا 
الینیعة: 1047/4. 
الم اس ای سضول اه اش ای هن عوالام‌خذاننده کفا ی 
می‌دهم که تو فرستادم خداوند هستی, می‌دهم که تو محمّد بن 
عبدالله هستی,:أَشهَذد اک قَه تصش لاقیک, وجاهدّت فی سبیل ربک, و 
گواهی می‌دهم که تو برای امّت خویش خیرخواهی نمودی, و در راه 
پروردگارت جهاد کردی,عَبدتَة حتّی آتاک الِين, قجزاک اللةْ یا سول ال 
أَفْصَل ماو تا هنگام رحلت او را پرستيده‌اي, پس ای رسول خدا؛ خداوند , به 
تو پاداش دهد بهترجزی تیّاً عَن آقته. للم صل علی مَحقد وال مُحَمّد 
أَفْصَل از هر پاداشی که به پیامبری از ریت امتش مرحمت نموده رت 
خداوندا؛ بر محمد و آل محمد ددور و رحمت فرست برترما صَلیت عَلی 
اتراهیم غال انراهیم ای خمیه عیی (91ااو آنچه بو ابراهم وال ابزافیم 
درود فرستاده‌ای, که تو ستوده و باشکوه و با نمتب 


نان ار فنیم لباک 


اين زیارت از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده است. 
کی اه یف در ام ان ای از آساعا ای الما 
زیارت کنی, در کنار ضریح‌منوّر او بایست و بگو: 
السّلامٌ عَلی الفآیمین مَقام الائییاء آلوارئین عُلوم الأصَفیاٌء سلام بر کسانی 
که در جایگاه انبیاء 7 و وارث علوم بر کرد کان هلستند ,السّلام علی 
خلماء الله ۶ لام عصوله: الساای علیکق با عن لام بر جانشیان ۰ 
و جانشینان رسول او, سلام بر, اه که‌زمامْ الدّین, وَنظامٌ 

الفشلمین, صلاخ الدنیا, ود الَموّمنین ,شیرازه دین» و نظم‌دهنده امور 

, و درستی وضع دنیاء, و باعث سرافرازی اهل ایمان هستید. 1. 
بحار الأنوار: 101/100, هدرة الزائرین وبهجة الناظرین: 9 جامع 
با 6 مقباس المصابیح: 44. 

مْ عََیْکَمٌ يا أَصْل الاسْلام الّامی, وَقَرَعَه السَامی,سلام بر شما ای 
7 و ريشه اسلام, بالنده و و و 2 بالا رفته و سر بر 
فلک کشیده آن.السَلام عَلَیْکْمْ یا من بهم تمامْ الطّلاة والرّكاة والضیام 
والْحَغ سلام بر ,شما ای کسانی که تمافیت م نماز و زکات و روزه و 
حخ وّالجهاد. وَتوفر الق ء والصَدقات, وَامضاء لخد ود الَعْسَتّیات,و جهاد و 
کامل‌بودن آن‌ها و برقراربودن‌شان, و پس‌اندازکردن غنائم و دریافت 
ووطات. و امضاء و اچرای حد ود معیْن شده, و الأحکام التیات: آلسّلام 
عَلیکم یا من بهم تمتع نفتع النعوره احکام بیان ‌شده به وسیله ایشان است. سلام 
بر شما 1 0 که ك سبب آن‌ها کناره‌ها و مرزهای شهرها 
حفظوالأطْراف. وتجری اموژ اللحلق بامامتهم علی القصْد 
و الاتصاف, می‌شود, و کارهای مردمان با امامت و پيشوائي ایشان بر مینای 
عدل و اعتدال و انصاف جریان پیدا می‌کند.لسَلامْ کم یا حون 
خلال الله, وَالْحَرْمُونَ حرام ال ,سلام پر شمارای 0 حلال خداء 
و حرام‌کنندگان حرام خدا,والفْقیمون خُدُود الله, وَالذَابونَ عَنْ دین الْو, 
والذَاعُونَ الیو اقامه‌کننرگان حدود الهی, و دفاع‌کنندگان از دین خداء و 
دعوت‌کنندگان به‌سَبیل اللّه, یالحكمَة وَالْمَوَعِظَة الَحسَتة, وَالْحَكْة الْبالِقة.راه 
ی و حچت رسا و برهان قاطع. لسَّلامٌ عنم 

من قَضْهُمٌ کالشمٌس المَضيَة الطاِعَة سلام بر شما ای کسانی که از 
ِ تا قانتد خورشید روشنی‌بخش آشکارید ألْمْجَلَة بتور ها العالم, 
وهی فی لفق بکد ک ث لائنالما الایدی که به نور خود جهان رز روشن ساخته, و 
در افقی است که از حیث بلندی و ارتفاع دست و 
جمت زیادی ففرهال صات. الا لکد اما الندمه اتید واای 2 


۳۱ 


الز اهر ,هیچ چشمی قدزت. دیدن آن را ندارد. یلام بر شما ای ماه‌های 
تابان )شب چهارده( و چراغ‌های فروزان,والائواٌ السَاطعة, وَالْجُوم 
لاد فی عیاهب الذٌجاء وَطرّقْو نورهای درخشان, و ستارگان هدایتگر, 
در شدّت تاریکی‌های شب, و راههای‌البلد القَفْر, وَلَجَح انعر آلسّلام غلبم 
یا من خه خفد کالماع رف مرها کوین بات هلت و عمق‌های دریاها. ار 
ای , کسانی که دوستی ور محبتشان مانند آب‌العذْب علی الظماء 
والْعذآء المریء آلّافع عَلّی الطوی,شیرین, گوارا در چال تشنگی, و غذای 
کوارا یناف دور شهن کشک است اون علی امه والعخرن هه 
الرّدی, والتّار کل الیْفاع‌شما راهنما و راهبر راه هدایت, و نجات‌بخش از 
فروافتادن و هلاکت, و همجون آتیش روی نیه و بلندی نشان‌دهنده راه‌لمن 
اهتدی واضطلی. آلسَلامْ عَلی الأدلاء في الْمهالِک,برای کسی که راه را 
بجوید, و کانون حرارت هستید پرای آنکه بخواهد. گرم شود. سلام بر 
راهنمایان در پرتگاههای هلاکتألمَفارق لَهْمٌ هالک. وَالارمْ هم لاجق. 
تاغل آنکه رها کدا خردض‌هل کت امن ام واه همراه 
شما و ملازم رکاپ شما باشد به مقصود می‌رسد رو به حقي می‌پيوندد. . سلام 
بر کسانی_كه‌لفهمٌ گالسحاب الهاطِل. وَالْعَیْبِ الماطِر, والسّماء 
الظیلّة علم و دانش ایشان همانند ایرار هو بارانه فوسته وان .و 
آسمان سایه‌افکن .والض الْبسيطة. والْعیّن الْعَزيرة. والقدیر واه 
آلسّلامو ,زمین گسترده, م9 جرنامد اق جوشنده, و برکه بستان ِ 
سلام‌علیْکمَ يا من هُم کالأمین الّفیق, والواید السْفیق, وَالامّ ابر شما 

ای کسانی که ِ مانند امانتداری نرم‌خو و مداراکننده, و همچون پدری 
مهربان و دلسوز, و به منزله مادری ار الطغیر: السلام علیکم با 
قرج الیباد فی الداهبة برای بچّه صغیر و کوچک هستند. سلام بر شما ای 
گشایش پندگان در سختي‌های عظیم,وحَنَهُمْ الواضِحَهٌ السَافيةٌ. آلسّلام 
علکه با اهتاء الله فی. عاقو عشت 2 و قانع‌کننده ایشان. 
پسلام بر شما ای امینان, الهی در میان مردم» ,وَحْجِتَه من عباده, وَحْلفا ءه فی 
آرضه. السّلامْ عَلیْکمَ یاو حجّت او بر بندگانش, و جانشینان او در روی 
۳ ۳9۷ ای‌العاخُ ای اللّه, آلدَابُونَ عَن حریم الله. لام عَلی 
المَطهَریندعوت‌کنندگان مردم به سوی خدا, دفاع‌کنندگان از حریم 
پروردگار )که آن پرا از ورود نامحرمان و نااهلان حفظ می‌کنید(. سلام بر 
پاک‌شدگان‌من الذئوب. اْمْبرّئینَ من الْعْیُوب. آلسَلامْ عَلّی الْمَحَضَوِصینَ‌از 
گناهان, و مپژاشدگان از هر گونه عیب. سلام بر مخصوصان‌بالهلم المَلهّوم. 
والجلّم المعْلوم, وَالْقَصْل کله, وال الحَیّرٍبه علم الهی الهامی, و بردباری 
معروف و شناخته‌شده, و تمام فضل و فضیلت, ۰ و اهل شیر ی وی وال 
ألسّلامٌ عایکم پا نظام این وَعز المَسْلِمین, وَعْیْظو بذل و بخشیش. سلام 
بر ۳ ای سامان‌دهندگان دین» و مایه عژت مسلمانان و خشم‌الْمْنافقين, 


وَبوار الکافرین السّلام ع من لايدانيهم فی‌منافقان, و هلاکت و نابودی 
کافران. سلام بر شما که هیچ‌کس در فضیلت هم سطح فصْلهم َحذ, ولابوجذ 
فی ولابتهم تدل. السلام علی السادو‌شها نییعت و.به. شها نز دیک: نمی کرد 
و در ولایت و سرپرستی برای شما جایگزین یافت نمی سنود: سلام بر 
سروران‌الميامین. ومن عجرّث عَن دک قصلهم البلعاء وقضرث 
عَنْ‌خجسته, و کسانی که از ذکر فضیلت شما اشخاص بلیغ - که به خوبی 
می‌توانند مقصود خویش را با گفتارشان پرسانند - عاجز و ناتوانند 
واراکهم الفْصحاء وتحَیَرَت فی تَغْتِ قصْلهم الحطباء ولم تنتواز ادراک آن 
سخن‌پردازان, ۰ و9 از توصیف فضل شما؛ خطیبان سخن سرا 
سرگردانند. والیّه الحْکما وتصاعرث عن قذرهم العضماء. السّلامٌ 
علیحکیمان به سوی آن راه نمی‌یا بند, و بزرگان )تتتو( در برابر قدر و 
منزلت شما کوچک‌اند. ۳ برمن هم کاللْجُوم من ید الْمْتناول. آلسَّلام 
عَلّی العْلماًء الذ, ین کسانی که همچون ستاره از دسترس به دورید. سلام بر 
عالحانی کهلاَعُمَلُونَ والعاة الذین کنو لسّلاممُ علی مَعْدن 
القذش‌نادانن ندارید, و دعوت‌کنندگانی که ترس و ضعف ندارید, و هرگز 
کنار نمی کشید. سلام بر کانون قدش والظهار خ والتسکِ وَالرهادة, والیلم 
والعبادة. ألسّلامٌ عَلی‌و پاکی, و طاعت و زهد و علم و عبادت. سلام 
برالمَحضٌوصینَ یدعُوة الرَشَول, وَتسّل الطهُرٍ الیو لام مخصوصانٍ به 
دعوت رسول, و نژاد پاک )احضرت زهرای( بتول. ی مَنّْ لايسيَهم 
۳ ابیت من فرَیّش, وتو مِنْ ۵ هاشیم, شرع مِنَ الشول )شا( 
از ره هراد فریش, , و از نسل شریف و بزرگوار هاشم, و از عترت 
پیامبر,والژضا من الله غَرّ وِجْلْ. شرف الأشراف. والْقَتغٌ من بنی‌و مورد 
رضا و خشنودی خداوند عزیز و والاء از هر شریفی شریف تره و جداشده 
ازعَبد مناف. آلسّلامْ عَی الْمَصَطعَیْنَ بالامامة, الْعْلَمء یالسياسَة,عبد مناف 
هستید. سلام بر ,برگزیدگان به نود آضافت, آگاهان به نتدبیر امور چامعه و 
مصلحت اندیشی,لمْفْترَضینَ الطَاعَة, السّلام علی من احْتارَهْمْ اللّهْ تعالی 
للامامة و واجب‌گشتگان اطاعت. سلام بر کسانی که خداوند تبارک و تعالی 
آنآن را برای امامت اختیار فرمود,وشرخ صَدُورَهم لذلک, وَودع قلوبهَم 

تارج الَحکُمت قلفه فرای آنتسرحصر ول لار هر را تفه آنان قرحهک 
کرد و چشمه‌های جوشان حکمت را سٍ به _ودیعه نهاد, لذا 
هرگزیعیو یو یجواپ, وَلمٌ یَفَضُرُوا عَنْ ضواب علیکَمْ آیهادر پاسخ هیچ 
سوالی درمانده نمی‌شوند»_ و هیچگاه به ِ نمی‌روند. سلام بر شما 
ای‌السَادة المَعَضُومُونَ المْوَیدُونَ. لْموَفْفُونَ القت دون سم سرورانی 
که از هر گونه اشتباهی مجون و همواره, مورد تأٌیید و باری,پروردگار, 


موقق 9 ِِ سلام لیم پا ه ِ مَنْ منوا العثار وال لل, والحطاً وَالَحَطل, 
السَهّدآغیر شما ای کسانی که 1 هن گوانم خطا و لغزش, و اشتباه و 
کول‌خوزدن ایمن. هنسیه: گواهان‌غلن ۳8 ولأماء عَلی الحق آلسّلامْ 
لیم وعلی ابایکَمّبر همه چلق, و امینان یز جق: و 
ی ج» آلذین اتاهَمٌ اللهٌ فطْلة: وهدی بهغ سبلة, وَافضع بهغ‌گرامی 
شما؛ ۳ را به آن‌ها مرحمت فرموده, و به 
وسیله ایشان راههای, هدایت را نشان داد و رشیوه پیمودن من الاین 
مَنهَجَة, , وَافتتح بهم ۶ واه مر تجَه, »ذلک قصّل اللودین را به وسیله آنان 
آشکار ساخته, و درها ۹ بسته زا بق.شبته آنان گشوده است. 
این. فضل و بخشش, خدا است یوْتيهٍ من شا وال دوالقطل 
العظیم«(92), ورحمة الله ویر کانة.نه هر. کس بخواهد غنایت ی کندم. و 
خداوند دارای فضل و بخشش بسیار است.؛ و رحمت خدا| و برکات او ابر 
شما باد(. 

سپس ضریح را ببوس و نماز زیارت و نمازهای دیگری که می‌خواهی 
بخوان,پس از آن برای آنچه دوست داری دعا کن و از خدا بخواه و بگو: 

یا شامخا فی بعده, یا روف فی رَخمته, يا مُخرحَ الثّباتِ, یاای بلندمرتبه در 
دوری‌اش؛ ای مهربان در رجمتش؛ ؛ ای بیرون‌آورنده گیاه؛ ای‌مْجیی الأْمواتِ, 
یا ظَهْرّ اللاجین, يا جار الْمْسْتجیرینَ. _یازنده‌کننده مردگان؛ آی نان 
پناهندگان؛ ای پناهنده حمایت‌طلبان؛ ای‌َسَمع السَامعین, يا بضَرّ الاظِرین, 
یا ضريخ الْْسَتصرخین, شنواتر از شنوندگان؛ ای بیناتر از ینید گان؛ "ای 
فریادرس دادخواهان؛یا عماد مَن لا عماد له, يا سَتَد من لا سَتَد لهْ, يا دح 
مر من لاای تکیة‌گاه ی که تکیه‌گاه ندارد؛ ای 9 کسی که پشتوانه‌ای 
۳3 او نیست . ؛ ای اندوخته کسی که‌دذحْرَ ل, یا جو ز الصعفاء پا کنر 
الفْقرآء یا عظیم الرجاء یااندوخته‌ای برای او نیست؛ ۳1 حافظ ‏ نکندار 
ناتوانان؛ ای گنج فیدنتان* ای امتد یرک اصفایه افیا تین 
المَوّتی, 1 با آمان الخایفين, پا النجات‌دهنده غرق‌شدگان؛ اک زنده کننده 
مردگان ای انمنی‌بخش سمناکان؛ ای معبود العالمين, یا ضانع کل مَصئوع, یا 
جای کل گسیر, یا صایت‌جهانیان:ٍ ای سازنده هر ساخته‌شده؛ اي 
التیام‌بخش هر کیره ای همراه‌کل عریب, پا مُونس کل وحیدر, پا قریبا 
یر بعیدر پا شاهدهر غریب؛ ای همدم هر تنها؛ ای نزدیکی که دور نیستی؛ 
ای گواه کل غایب, یا غالبا عَْر مَغلوب. يا حاً حین لا حی, ۰ 
ای چیره‌ای که چیزی بر او چیره نیست؛ ای زنده هنگامی که زنده‌ای نبوده؛ 
ای زنده کننده 
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المَوّتی. یا حول لا لة الا آئت, بدیغ السّماواتِ والارْض. آنت‌مردگان؛ ای زنده 
که. معبودق. جز تو تیست؛ که پدیدآهرزنده اسمان‌ها و ژمیتی, توالقائم علین 


عز ‏ سا 
سس 


کل تفس بما کت : سیس برای آنچه می‌خواهی دعا نما.(93)حسابگر هر 
کس به آنچه انجام داده و به دست اورده هستی. 


تتانته گام میا با گام انقءعبیم لاد 


این زیارت را - که حضرت امام رضاعلیه السلام بیان فرموده‌اند - برای 
وداع با هر یک ا زار نمه‌علیهم السلام می‌توان خواند: 
برای وداع همان‌گونه که برای زیارت ایستاده بودی )رو به ضریح مطهر و 


پشت به‌قبله( می‌ایستی و می‌گویی: 
آلسّلام عم با اناء اللّه فی آضه, وخججة جَجَة علي حَلَقَه, سلام بر شما ای 


ان الهی در زمین اور و حچت‌های 1 بر آفریدگانش ,وحْرّان ۳ 
وضع سرو, وَبابِ تهّیه وَأَمُرو, وصراطه و خزینه‌های علم او, و جایگاه سر 
اوء و باب نهی یرو امر او و رآه او که راست المستقیم, سلام مَوَدع لا سیم 
1 قال 1 مال وَرَحمَة الله‌و مستقفیم است. سلام کسی که وداع صف‌تطاید. 
در حالی که )از زیارت( خسته نشده و افسرده نگشته و ملالت ندارد و 
رحجمت خداوبر نَه. للمَة صل کل مَحَمّد وال محمد, و جع ناه برکات 
او )بر شما بادل. خداوندا؛ بر محمّد و آل محمّد درود فرست, و قرار بده 
آمدن ما راالیک مَفْوناً لول علیک, وتوانا لک مَوضولا یالتَجاح‌به 
نیت مقر ورن خن کوک بر ند 1 از خدمتت به رستگاری به 
وله خوو ز. ماخ الراثر: 495 بخار التوار* 16/۵02 وضع الاد کار 
)مخطوط (: 95. 

منک, چَدعاعنا لک ۳ یخشن لاجابَة, وَخْصَوعنا بن و دعای ما را برای نو 
مقرون به اجابتِ نیکور و فروتنی باطنی ما راید داعیاً الی رَحمَتک, 
واغتراقنا بدئوبنا شفیعاً الی عقوک,در حضورت دعوت‌کننده رحمتت. و 
اعتراف ما را به وسیله گناهان ما راه شفاعت به سوی عفوت,واتقطاغنا 
الک شا الی رای فزیافا اولانک سموء نو آمدن ما را به سوت 
ونیلة آور تفت بو زیارت ما را برای و شفاعت شدهبالقبول منک, 
ومَرجعنا من ها لحم السریف |لی خی مَرَجع.با قبولی خود. و برگشت ما 
را از این حرم شریف بهترین باز گشتالی جتاب مقرع. وسَعة ودگة وحفظ 
وأمان وسَلامَة شاملقبه استانه سر سبز پرنعمت , و فراخی و توانگری و 
وفان وحفط و اه و سامت کهللانس ل والْمال والَولد والین 
والاخوان. لْهُمُجان و مال و فرزند و.اهل فِ عیال و دین و برادران را 
فرآگیر باشد. خداوندالاتحَْلَه اخر اعد متا لزیازه ساداینا امین 
المَفرّوض‌قرار مده این دیدار ما را آخرین دیدار 7 سروران و پیشوایان‌مان 
که بر ما واجب کرده‌ایعلینا طاعهم وَقُرقلهم. والرَجُوغ الم والون 
2 مهم اطاعت و شناخت و رجوع به 1 و وتان با آنان را .له قاشهّه 
11 کد احبتا-داغتی: ولا منايیی. وامتلیاحداوید: آتو شاهد باش که ِ 
0 زا اخایت کردیمه ضاهی را نیک کفنیمموانرم قافتی۲ 


- 
2 2 ۶۱۱ ح‌ سس 2 ۶۱۱ ‌ 


اللقح قاکتبنا هع الشاهدین. للم لاتععله‌فرمانش را اجرا نفودیم: و 
ِ او را پیمودیم. خداوند ما را در زمره گواهان بنویس. خداوندا؛ اخر 
العهد متا لزيارتهم ودكرهم. والصّلاة عَلیهمْ واررفْنااین حضور از ما را 
آخرین حضور برأی زیارت ایشان و یادشانٍ و درود فرستادب بر آنان قرار 
مده.. .فدلی. اغواها کننرة. .قادا. کهفتنا فاشهد : انا . سامگون: 
مَطیعون, سال‌های متوالی ما روزی کن؛ , و چجون از دنبا رفتیم گواهی بده 
که ما شنیدیم, اطاعت کردیم.مَوْمتُونَ, مُصَدفون عَیْرَ مکذبین. مَُرّون عَیْر 
جاچدین,ایمان آوردیم. تصدیق نمودیم, و تکذیب ننمودیم, اقرار کردیم و 
انکار نکردیم ,ولامرک مت مور وبحبلک مَعتَصمُون, وی طایعون:و 
تسلیم فرمانت, و چنگ‌زننده به ریسمانت بودبم, و از امامان خویش 0 
بردیم, وَلأفُرهِم وَحْكَمهِم خاضَعونَّ, لا مشتگیرین ولا مُتکبرین,و در برابر امر 
ایشان و حکم‌شان سر فرود آورییم, گردنکشی نکردیم و تکتر 
نورزبدیم» ,ما رضیت نا راصون, وَلما یتنا اخذُون. ولانعُیک و به انچه 
برای ما پسندیدی خشنود بودیم, و آنچه ما را عطا کدی گرفتيم نی | 
نعمت‌هایت‌شاکژون. وزذنا من قَطلک الینا, وَألهفنا شک لما 
انیه نَعَمّت ‌سیپاسگزاری نمودیم. )خداوندا؛( و از ۹ خویش بر ما بیفزا, و 
شکر نعمت‌هایت را به ما الهام فرماءیه َلینا, امین رب العالمین, والسَلام 
وَالسَلامٌ لیم اجابت, کن دعای مرا ای پروردگار جهانیان, و دود و سلام 
ها بر شمااخل ابیت اه حمیدذ مَجیذ, وَرَمَ4 الله وبرکاتة 
وَتحیا ی ی 
الطاف او همواره‌ما هطل عَمام, وَهتف حَمامُْ, وَتعاقبتِ اللیالی لام تا 
ابري می‌بارد, و کبوتری آواز می‌خواند. و شب‌ها و روزها از پس کر 
می‌آیند بر شما باد. 
سپس زیاد دعا کن و آنگامتور ال کت زوا ا زاس وی ار 
رحمت‌پروردگار قرار گرفته‌ای بازگرد.(94) 
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»حسن بن علون وشاء گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام در مورد 
زیارت حضرت‌موسی بن جعفرعلیه السلام پرسیدم که ایا همانند زیارت 
اما خبییوه ‏ آیه. لاسام است ۱ 

فرمود: بلی.(96) 

حسن بن محمّد قمی از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود: 

هر کس قبر پدرم را در بغداد زیارت کند, همانند آن است که قبر 
را اللء عاه لام و امداایومسعانه السام با ناوت 
کرده باشد؛ با اين تفاوت ماع وا ام اراد لصا سا 
ات هی سا ری و ی در 
پدر شما رازیارت کند چه پاداشی دارد؟ 

حضرت آمام رصاغلبه النلام فرمود 

بهشت پاداش ان است.؛ پس او را زیارت کن.(98) 

حسن بن بشار واسطی گوید: از حضرت امام رضاعلیه السلام پر سیدم . 
حضرت فرمود: 

ان حضرت را زیارت کن. _ 

عرض کردم: چه فضیلتی در ان است؟ 

فرمود: زیارت او فضیلتی مانند فضیلت زیارت پدرش یعنی رسول 
خداضایه نج وا مس ارو 

عرض کردم: من بیمناکم و برایم داخل شدن در حرم مطّر آن حضرت 
همکن تج کنم ؟ 

قرو از آن ظری خفتر انل بر ام لام کت عباوت کن 100 سروو) 
شیخ صدوقرحمه الله به سند خود از علی بن حسان روایت کرده است که 
گفت: ازحضرت امام رضاعلیه السلام در مورد آداب زیارت مرقد پاک 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام‌سوال شد؛ امام علیه السلام فرمود: 

در مساجدی که ۹ ان است نماز بخوانید. و در هر زیارتگاهی 
کفایت‌فف کلف کم ی گویند 

آلسَلامْ علی أَولیء الله وأَضفیایه, آلسَلام علی أمناء اسلا بر اولیاء خدا 
و برگزیدگان او, سلام بر امانتدران الهی‌وأحانه. السلام علی آتصار ال 
وَحْلْفابه, ألسَّلام علی محال‌و دوستان اوء سلام بر یاران بزهرد کار و 
۷ ۳ بر محل‌ها و جایگاه‌های‌مَغُرقَه الل. لام علی ار 
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ذکر اللّه, ألسّلامٌ طض: مُظهری شناخت خداوند, سلام بر خانه‌ها و 
منزلگاه‌های یلد خداء سلام بر آشکارکنندگان مر الله وتیه. أَلسلامٌ عَلی 
الاعاخ الی. للم التلام علی‌خواست‌ها و تخواسته‌هاق حداون سلاق بر 
دعوت‌کنندگان )مردم و فراخوانان آنان (, به سوی خداوند, سلام 
بزالغشتقزین فی عرزضات الله, السَلام علی الَفْخلصین فی طاعهاهل ثبات 
و پایداری در آنچه مورد رضاینٍ خداوند است, سلام بر خالصار: در 
فرمانیرداری ال آسَلام علّی الادلاء علی اللّه, السْلامم علی الذین 
من‌خداوند. سلام بر بر نشان‌دهندگان رو بهترین دلیل‌ها 3 19 0 بر 
آنان‌که هر کس‌والامَم قَقَو والی اللَة, وَمَنْ عادامَم قَقَو عادّی الل, وم 
عَرَفَهم آن‌ها را دوست بدارد در حقیقت را دوست داشته, 0 با 
4 ۳ 
بشناسد فقد فقد عرّف اللة, ومن هم فقد 5 اللة, من اعتَضَم بهم‌در 
جقیقت خدا را شناخته, و کسی که آنان را تشناسد در حقیقت خدا ر 
نشناخته, و کسی که با آن‌ها همراه باشد و بپیونددفقد اعْتَصَم بالله, وم 
تحلی مهم قَقَدٌ تحلی من اللّه. أَشُهدٌ در حقیقت با خدا پیوسته, و کسی 
که از آن‌ها جدا باشد در حقیقت از خدا جدا گشته است. خدا را گواه 
می‌گیرمآئی سِلَم لِمَن سالْمکُمْ. وحرَبْ لِمَنْ حارَتَکمْ, موم بسرْکم که من با 
کسی‌که سر سازش با شما دارد در صلح و صفا و سازشم, و با کسی‌که با 
شما در جنگ و مباررزه است ناسا زگار و در نبردم», به پنهان شماع عَلانیتِکم, 
ُقَوّض فی ذلک کلّه الک لعن اللَه عَذْوّ ال مُحَمَدو آشکار شما ایمان 
دارم, در همه این‌ها امر خود را به شما واگذار نموده‌ام, خداوند لعنت کند 
دشمن شما آل محقد رامن الجنٌ والاْس من الاولین والاخرين, وبا ای 
اللّه منم مْ, از جن و انسان, از پیشینیان و آیندگان؛ و بو سوی خداوند از همه 
آنان تبزاری قي‌خهيم. وضلی الله علی معتهوالم الطاهری. 
و درود خدا بر )حضرت( محشد و آل باکت اه ناد. 
ین شیح صدوق فرموده است: خواندن این زیارت برای هر امام جایز 
پس از زیارت؛ بر پیغعمبر و اهل بیت اوعلیهم السلام زیاد صلوات فرستاده 
و نام انان راببرید. و از دشمنان‌شان بیزاری جسته و لعن و نفرین کنید, و 
انچه می‌خواهید برای‌خود و مردان و زنان مقمن دعا کنید.(101) 





اشاره 


اکنون زیارت حضرت فاطمه ۰ السلام را - که از حضرت امام 
رضاعلیه السلام روایت‌شده - زو نقل می کنیم, سپس با بیان مطلب مهمی 
تابر اتف بایان می را یم 

مرحوم 0« مجلسی گوید: در بعضی از کتب زیارت دیدم که علی* بن 
تا ایا ی اس ای رها سا 
روایت کرده است که فرمود: 

ای سعد؛ آیا نزد شما از ما خاندان, قبری است؟ 

عرض کردم: آری فدایت شوم؛ مرقد پاک فاطمه دختر موسی بن 
ساسا ی 

امام علیه السلام فرمود: هر کس او را در حالی که شناخت به حقش دارد 
زیارت کندسزاوار بهشت است. هر گاه برای زیارتش رفتی در قسمت 
بالای سر - مقابل‌قبله- بایست و سی و چهار مرتبه »اللهة ۹ سی و سه 
مرتبه »سبحان اللو«, وسی و سه مر تبه »الحمد لو« بگو, سپس نک 
السَلامْ قلی ادم صَوة اللّ, السَلام َلی ثوح تیم الّ, آلسَلام سلام بر آم, 
برگزیده خداوند. سلام بر نوح, ۳ سلام‌علی اترامیه حلیل الام. 
ألسّلامٌ علی مّوسی کلیم الله, ألسّلامٌ‌بر ابراهیم, , دوست. ویژه خداوند. سلام 
بر موسی؛ هم سخن خداوند. سلام‌علی عیسی رژوح اللّه, السّلام عَلیک پا 
سول الله, ألسّلامٌ بعَلیکبر عیسی, روح خدا. سلام بر 7 ۳/۳ 
سلام بر عوبا عبر خلق اللم, السلام عَلیک با صفیّ ال السلام علیک باای 
بهترین آفریده خدا, سلام بر تو ای دوست_خالص خدا, سلام بر تو ایمعقد 
عبدالله خاتع التیین. لام خلیک با آمیرالشمنین)احضرت( محشد بن 
عبدالله, پایان‌بخش پیامبران, ۳۳ بر تو ای امیر و فرمانروای مومنان.علِیَ 
تن آبی طالب وصب ژشول الله: السلام غلي با فاطفهاحضرت( علت بن 
ان طالتم وت و جانشین یسول, خدا, سلام بر تو ای ,احضرت! 
فاطمه‌ سید شا امه 1 ها پا سطین. 7 تبیٌْ الرَّحمَّةسرور 
زنان جهانیان. سلام بر شما دو ۳۳ پیامبر وت شباب هل 
لته السّلام علیک با عله * ۵ سرور جوانان اهل بهشت 
)امام حسن 9 امام حسین ( سلام بر بو آی حضرت ( لو ۱ بن الحسین, سید 
العایدین وفْرّةَ عَيْن التاظرین, اسلا لک یا مُحَقَدَ بُن‌سرور 
عبادت‌پیشه‌گان 9 رروشنی چشم بینندگان, سلام بر نو ای )حضرت ( محمد 
بن عل افر الم بقة ات السلامٌ علیک با جْقر تن مَحَمد علی 
محقد,آلصّادق 9 الامین. آلسّلام علک يا موسی ین جققر, 


آلطاهزراستگوی نیکوکار امین. سلام بر تو ای )حضرت( موسی بن جعفر, 
پای‌الطفر, السلاخ علنک یا عل بن هوسین الکضا الغز تضی, با کیزه: سلام بر 
تو ای )حضرت( علی بن موسی الرضا,؛ پسندیده‌شده, ألسّلامٌ عَلیک مَحَقَد 
عَلین الق آلسّلاه کیک با قلخ‌سالم بر نو ای احضرت[ مق بن 
علی مظهر تقوا 0 تو ای )حضرت( علیْبّن مَحمّد. أَلفِّ ال 

۱ مین؛ السلام علیکی پا تن نَّبن محمد, پاک خالص‌شده_ و خیخوا 
من بعدو. هم صل علی تورک‌علی: لام بر رح و این بسن از ار 
خداوندا؛ درود فرست م بر جلوه‌گاه نورتوسراجک وَولیَ ولیک صی 
صیک, وحجْتک ۳۹ خافی یرام تابنده‌ات و آنکه ولایت و سرپرستی 
دارد از طرف ولیت و وصایت و جانشینی دارد از طرف, وصی‌آت؛ و حجت 
توست بر همه آفریدگانت.لسّلام علَي یا ینت سول اللّه, آلسَلام عَلَیَي یا 
نت فاطِقة‌سلام بر تو ای دختر رسول خداء سلام بر تو ای دختر فاطمه 
رهرآهخريعه السلام علی با ست امهالک مین السلام«عایی باه دیجم 
کبری, سلام بر تو ای دختر آمیر مّهنان سلام بر تو ینت الَحَسَنِ 
والخسین, آلسَلام عََيي يا بت وی الله. آلسَلامٌدختر امام حسین و امام 
جسنینه تک سلام‌عایی با ات ولمث اللم. السلام 
عَلَيي با عَقة ولر* الله: ابر تو ای خواهر ول خدا, را 
ولو خدا, سلام لب پا بت موسی بن جَعَفرٍ وَرَحمَة و اللّه وَبر کانة. ألسّلامٌ‌بر 
تو ای دختر )حضرتِ( موسی پن جعفر و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد. 
سلام‌عيي عّف ال یتنا وبیتَکمٌ فی الْحَتة. وحشَر‌نا فی «مَرَیِکُمْ,بر توء خدا 
میان ما و شما در بهشت آشنایی برقرام کند. و ما را در زمره شما محشور 
فرماید. و حَوَضٍَ ییِکَمٌ. وسقانا یکاس جدکُمٌ من ید عَلی بُن‌و در کنار 
حوصض پیامبرتان وارد گرداند, و با چام جدتان از د ست اجضرت( علث نز ان 
طالب, .صلوات: الله عانکق. آشال الله ان برتا فبکم. الستور ابظالت 
سیراب ب فرماید. درود خدا بر همه شما باد. از خدا 2 
گشایش را در مورد شما )باظهورامام‌زمان‌علیه السلام( به ها نشان 
دهد والفرح, وان یجْمعنا وابَاکمْ فی رُمْرَة جَدکم فخطو صلی: اللقو ما و 
شما را در زمره و گروه جذتان احضرت ( محقد گرد آورد که درود خداعَلیّه 
واله, وان لایسْلینا مغرقتکم. اه وین قدیژ, نقرّت لی‌بر او و آل او باد. و 
معرفت شما را ,راز ما نگیرد, که او اختیاردار ۱ است. تقزب 0 
تالم بخبکق: والترآءمهن اعدانکم. دالتشليم الی ال راضادر گام خدا به 
وسیله دوستبی شما.؛ و بیزاری از دشمنانتان, و تسلیم بودن در برابر حق: 
در حالی‌که به آن خشنودم,بو, عَیْرّ منک لا مستکیز وعَلی یقین ما آتي به 
محصد, وبه نه انکارکننده‌ام و نه از پذیرفتن آن خوددآری ی تمانم: و بر آنچه 
)حضرت ( محمدصلی الله علیه واله وسلم آورده است یقین دارم و به ۳1 


۱ 


-‌ 


۱ + 


۵ 


راضی‌راض. لت بذلک جک پا سیدی اللَهْمَ ورضاک وَالذارو خشنودم. به 
آن وسپله, خرسندی نو را ِ ای سرورم من خداوندا؛ 9 رٍضایتیت را و 
سرای لاجر ة. یا فاطِمَة, اشقعی لی فی لح قاِنَ لک علنَد الله ات 
را خواهانیم. ای فاطمه. برایم من در مورد بهشت شفاعت کن, که همانا 
برای بو نزد خدا| شأن‌من الشآن. للم ای آسالک آن تحت 1 بالسَعادة, 
فلت ی او مرتبه‌ای است. خدآوندا؛ من از نو می‌خواهم که به خوبی و9 
تیب کار هن بایان دس و لپن )فکر و اعتقادمئی ما آتا 
فیه, ولا حَوّلّ ولا فُوَّ الا بالله الْعَلِیٌ الظیم. هو ایمانی( را که در آن به 
سر می‌برم از عن یرت و هیچ توانایی و نیرویی جز به وسیله خداوند 
بلندمرتبه بزرگ میشر پیست. خداوندا؛ استجتب تا کی و 
ویرحمیک وکافینک: وصلیدعای مرابه اجانت پزشسان‌ یو آن را با کرفت .و 
عژتت و رجمتت و عافیت بخشی ات بیذیر» و دروداللَه 7 مَحمّد واله 
آکمعین ملع کشعلیها با ارخم الا اتفین.(102 )و سنلام فراوان خداه‌ند بر 
)حضرت ( محمد و همه آل ِ ای مهربان‌ترین مهربانان. 


نگاهی کوتاه به عظمت مقام حضرت فاطمه معصومه علیها السلام 


به مقام والای‌ولایت آن اس معرفت داشته باشد و با جات شناخت و 
معرفت, , آن حضرت رازیارت نماید, بهشت بر او واجب می‌ شود. 

فعناق ماس حظرت. آمامساع یه السا مر که فرمودند شک بر 
کسی که یه معاخحصرت. محصومققانها السلام شتاخت:: اشته باشه واخب 
تت ای ۱۳ ِ این است که مقام ولایت‌حضرت معصومه علیها السلام آنچنان 
مهم مْ و کارساز است که شخص زائر, با خواندن زیارت‌در حال معرفت به 
مقام عظیم آن حضرت؛ در پناه حصن حصین و دز محکم مقام‌ولایت قرار 
می‌گیرد؛ به این جهت از سرنگون شدن در جهنم سوزان حفظ شده و 
دربهشت برین جای خواهد گرفت. 

این گونه زاثران که دارای معرفت و شناخت مقام باعظمت بانوی دو جهان 
هد ترآ وان رام با فی یه بوستان‌ هام بفشت فقس یزرا بمحاطو اکاهی 
و معرفتی که‌دارند, زیارتشان مورد قبول و پذیرش درگاه الهی قرار 
می‌گیرد. 

کرفهن دنگن از راتزانبار گام فاگوتی,خصرت امه معضممه‌ انوا السلام 
معرفت دانتانن چندانی با مقام بس والای أنّ حضرت ندارند, ولی با شور 
و شوقی که درنهادشان نسبت به مقام اهل بیت علیهم السلام وجود دارد 
خود را به این بارگاه رسانده و باشرمساری از آن حضرت خواستار ورود به 
بهشت می‌شوند, و با شفاعت آن بزرگوارراهي بهشت برین می‌شوند. 
بنابراین؛ این گروه نیز همچون گروه اوّل از ی معصومه‌علیها السلام 
می‌خواهند که‌سبب ورود آنان به بوستان‌های بهشت گردد. 

هر روز هزاران نفر از راه دور و نزدیک به زیارت آن حضرت نائل می‌شوند 
و هرسال میلیون‌ها نفر به بار گاه باعظمت آن بزر گوار روی هه 3 اما 
در این میان چه‌تعداد از زائرین حضرت معصومه علیها السلام, از شخصیت 
و عظمت آن بزرگوار آگاه‌هستند؟ و چند نفر با مقام معنوی و قدرت ولایت 
معصومه‌علیها السلام برای‌جامعه شیعه - آنگوثه که باید - شناخته نشده 
است. 

فخرالواعظین مرحوم سید محمدباقر خلخالی در کتاب »جنات نمانية: 
98 ومورخ نامی مرحوم سپهر در »ناسخ التواریخ: 33/7» روایت 
نموده‌اند که حضرت امام‌رضاعلیه السلام درباره فضیلت زیارت حضرت 
معصومه‌علیها السلام فرمودند: 


من زار المعصومة بقم )فی قم( کمن زارنی. 

کت که احواهر مر مضه را نم ار ماه ال کی میا وک 
این روایت به خوبی گویای عظمتِ شخصیت حضرت معصومه‌علیها السلام 
توجه به روایتی که درباره ظهور شخصیت حضرت فاطمه معصومه‌علیها 
السلام در روزقيیامت است - و در زیارت ان بزر گوار به ان اشاره شده - ما 
را تا حدودی با عظمت‌شان و مقام ان حضرت. اشنا می‌کند. 

حضرت امام صادق‌علیه السلام می‌فرمایند: 

وتدخل شفاعتها هیعتی الجه باجمعهم:(103) 

.۰ و به وسیله شفاعت او )حضرت فاطمه معصومه‌علیها السلام( شیعیان 
من همه واردبهشت می‌شوند. 

بنابر این روایت, در روز پرهیاهوی رستاخیز و قیامت, توده‌های عظیم مردم 
باوساطت و شفاعتِ حضرت معصومه‌علیها السلام به سوی هشت درب 
بهشت روان می‌گردند.ما همه در زیارت آن بزرگوار خدمت‌شان عرض 


می ندیم . 
با مانایها اشقفی ای ال 


یک نکته مهم درباره شفاعت نمودن حضرت فاطمه معصومه‌علیها السلام 


در اینجا به بیان نکته‌ای مهم درباره حضرت فاطمه معصومه‌علیها السلام و 
شفاعت ازور کی ر از دوستان و شیعیانشان می‌پردازیم: 

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام از دو جهت دارای شخصیت عظیم 
معنوی می‌باشند: 

1 - انتساب آن بزرگوار به امه طاهرین‌علیهم السلام و مقام قرب و نزدیک 
بودن نسّب ان‌حضرت به معصومین‌عليهم السلام؛ زیرا حضرت 
معصومه‌علیها السلام دختر امام, خواهر امام, عمه‌امام, نوه امام و... 
می‌باشند. در زیارت آن حضرت می‌خو نیم . 

السّلامٌ عَلَیّ يا بت رسول الله . . السّلامٌ عَلَيّي يا بنّت مُوسی بن جَعْفر. 

2 - علاوه بر مقام قرب ظاهری و نسبت نزدیک حضرت فاطمه معصومه 
علیها السلام بامعصومین‌عليهم السلام, آن بزرگوار از نزدیک بودن و قرب 
معنوی بسیار عجیب برخوردارند. 

این نکته قابل توجّه و دقت است که در میان امام‌زادگان عظیم الشأن از 
نظر نسبت‌ظاهری و قرب تسّبی افراد زیادی همانند حضرت معصومه‌علیها 
السلام می‌باشند؛ ولی از نظرقرب معنوی و شخصیت عظمت روحی, 
همچون حضرت معصومه‌علیها السلام نیستند. 

نکته جالب توجّه این است که این مقام باطنی و قرب معنوی 
حضرت معصومه علیها السلام سبب دارابودن مقام شفاعتِ ان حضرت 
با توجّه در زیارت آن بزرگوار و مطالبی که حضرت امام رضاعلیه السلام 
درباره شخصیت‌حضرت معصومه‌علیها السلام در ضمن این زیارت بیان 
فرموده‌اند, به این حقیقت می‌رسیم که: حضرت معصومه‌علیها السلام علاوو 
بر دارابودن شخصیت عظیم معنوی از نظر انتساب‌به خاندان وحی. شخصا 
نیز دارای مقام ولایت می‌باشند. 

حضرت امام رضاعلیه السلام پس از بیان نسبت آن حضرت به 
معصومین علیهم السلام,. برای این که‌به همگان بفهمانند حضرت 
معصومه‌علیها السلام از مقام عظیم شفاعت برخوردارند, به این نکته 
استدلال تخف کنند که انم حضرت از نسب نزدیی , به ائمه هدی علیهم السلام 
برخوردارندبلکه دستور می‌دهند که زاثئران به انم تعبیر »یا فاطمة؛ اشفعی 
لی فی الجثة« از آن‌حضرت تقاضای شفاعت نمایند. , 

جالب توجه است که این جمله با »يا بنت رسول اللّه« یا با جمله »یا 
تفت آ یر |[ مه منز و...« شروع نشده است که شفاعت‌خواهی زاثئران از 
حضرت‌معصومه‌علیها السلام به خاطر این باشد که آن بزرگوار دخت 


کات وش قاضای, له ی وال ای اه ی رت 
امیرالمومنین‌علیه السلام و سایر معصومین‌عليهم السلام يا خواهر و عمه 
افام غله الم هید لصا له »ا فا اسر رور ارس 
شفاعت از حضرت معصومه‌علیها السلام می‌شود که بالطافتی که حضرت 
امام رضاعلیه السلام در این تعبیر بکار برده‌آند, به ما می‌فهمانند که 
مقام‌عظيي تقاعت آاشان براه هنم هه حاط اتساب آن حصرت: ده 
قان اس ی سم الا کی انس کی تحص وارای ار اس سر 
می‌باشند. 
جالب توجه است که برای روشن شدن اين حقیقت,؛ فرازهای زیارت را 
این گونه‌ادامه می‌دهند: »فان لک عندالله شانا من. الشان«: که این جفله 
برای بیان این واقعیت‌است که آن حضرت در نزد خداوند برخوردار از 
بنابراین همان‌گونه که در اين زیارت می‌بينیم, با این‌که فرازهایی از این 
تا ای اه یحو رس ی ها سا 
و امیرالممنین‌علیه السلام و... و يا خواهر وعقه امام‌علیه السلام به 
توصیف حضرت معصومه‌علیها السلام پرداخته, ولی آنگاه که نوبت 
به شفاعت‌خواهی از آن بزرگوار می‌رسد, تعبیر زیارت عوض می‌شود و به 
سامتاه ار ارات کسام ای سرت ونم چی‌فوه و ایآ 
حضرت تقاضای‌شفاعت و ورود به بهشت برین می‌شود. 
این نکته سزاوار دقت است: همان گونه که حضرت فاطمه معصومه علیها 
السلام می‌تواننددر روز قیامت. مردم را از صحنه پرخطر قیامت نجات ِِ 
و آن‌ها را روانه بهشت نمایند, همینطور در عصر غیبت ان بزرگوار 
شأن و مقام را نزد خداوند دارد که‌مردم رز از گرفتاری‌های زمان 1 
نجات داده و با وساطت و شفاعت به درگاه‌خداوند 0 همه را از 
نابسامانی‌ها نجات داده و 9 گشوده شدن درب بهشت ظهور امام 
خر اما فان ند 
بدیهی و واضح است وقتی حضرت فاطمه معصومه‌علیها السلام دارای این 
مقام و عظمت‌باشند, چهارده معصوم‌عليهم السلام نیز به طریق اولی 
برخوردار از اين مقام می‌باشند. ۱ 
بنابراین, زائرین محترم لا زم است به این نکته توجه داشته باشند که هنگام 
تشرف‌به مکان‌های بزرگ معنوی نه تنها برای نجات خود بلکه برای نجات 
جهان و جهانیان؛ وظهور قدرت ولایت در سراسر گیتی دعا کنند؛ و این 
درخواست را در سرلوحه‌خواسته‌ها و حاجت‌های خود قرار دهند تا 1 1 
اللّه شاهد حکومت جهانی حضرتبيِة اللّه الأعظم عجٌُل اللّه تعالی فرجه 
باشند و در همین دنیا, نظاره‌گر بهشت موعود شوند. 
1( دو زیارت دیگر برای حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده که چون 


مخصوص روز چهارشنبه است, ان دو زیارت را در»بخش دهم: اعمال 
عبادی ایام هفته ص 243 و 244» نقل کرده‌ایم. 

2) رجوع کنید به به بعار الأنوار: 24/52. 

3) مولف گوید: دربازه یبسن و بوسنیدن در گام -مطیر اسان ۳۵ 
انمه اطهار علیهم السلام در کلمات اهل بیت عصمت علیهم السلام‌عبارات 
ار ارس ارست 

در زبارت وداع انعه اطمارعلیهة التلام کههرخوم علامه مجلسن آن رآ زد 
»بحار الأنوار: 2 نقل کرده. وارد شده است: 

. وا شوقاه الی تقبیل آعتابکم, والولوج بلذنکم لأبوایکم. وتعفیر الخً علی 
ارم تفرادکمی لاد سرصا مان ادا کم وأشخاصکم. المحفهةة 
بالملائکة الکر ام والمتحوفة مر له بالرحمة والرضوان . 
»چقدر شوق دارم به بوسیدن آستانه درگاه شما و ۳7 شدن با اذن شما 
به ات سا هسای وود کسفام را ای خی شا مسا 
را اه ار را 
احاطه شده و مشمول رحمت و سلام از سوی خداوند شده است:«. 
بنابراین, بوسیدن درگاه مقذس و خای‌آلود نمودن گونه خودر با خاک مشک 
پوی آستان مقدّس آنان و پناه بردن به‌حرم‌های مطفّر آن بزرگواران, نه تنها 
مورد تأْیید آن بزرگواران آتفت: بلکه ازدهو اششان ان نیز باعث تقزب به 
خداوندمتعال می‌شود. 
نکته بسیار مهمّی که در هنگام عتبه بوسی باید به آن توچه داشت این است 
که عتبه حرم اهل بیت عصمت علیهم السلام قدمگاه‌حضرت بقبة اللّه 
الاأعظم ارواحنا فداه است, که حضرتش در طول عیبت صفغری و گبری, 
مکژر بر عظمت و شرافت ان‌مکان‌های مقذس افزوده‌اند و با قدوم خود 
آن‌ها را مورد توجّه و عظمت بیشتر قرار داده‌اند. ۲ 
ما جلد قرآن را به خاطر قرآن می‌بوسیم, به خاطر احترامی که برای قرآن 
مجید قائل هستیم »؛ , همین گونه عتبه حرم‌های‌مطهر ائمّه اطهار و اهل بیت 
عصمت علیهم السلام را می‌بوسیم هم به خاطر شرافتی که برای آنان, قائل 
هستیم و هم به این جهت که‌آنجا محل رفت‌وآمد حضرت میاه الأعظم 
ارواحنا فداه و قدمگاه مجترم آن زار کوآز. و همچنین جای قدم اولیاء خدا| 
است. 
هک .بآ اش کی دز عاتتسال ها تین یه ایند اه 
بیت علیهم السلام محل رفت و امد و جایگاه قدم مبارک امام‌عصر ارواحنا 
فداه بوده و می‌باشد, پس چرا این مکان‌های مقذس را نبوسیم ؟ 
مرحوم ایةالله سید احمد مستنبط فرموده است: ۱ 
از اداب زیارت. بوسیدن عتبه مقذسه است و ما در رساله خود یاداور 
شدیم که این از مصداق سجده خارج است. بلکه ازباب محبت و مهر 


ورزیدن ات مانند ان که انسان برای بوسیدن فرزند ِِ- خم شود, زیرا 
و نقل شده است که 1 مرحوم ان الله شیخ انصاری دا بوسیدن 
عتبه‌های مقدسه ائمه اطهار علیهم السلام سئوال شد., ایشان فرمودند: 

من عتبه حرم حضرت ابوالفضل العباس‌علیه السلام را می‌بوسم تا چه رسد 
قدمگاه زار حضرت ابوالفضل علیه السلام است. 

از بعضی, از علماء ربانی دیده شده که عتبه زیارتگاه حژ بن یزید ریاحی 
رضوان الله علیه را می‌بوسید. )الزیارةوالبشارة: 13/1) 

و نیز ایشان فرمودند: 

از اداب زیارت بوسیدن زمین در برابر امام‌علیه السلام است. به خاطر 
روایتی که در وسائل از کتاب عیون« در باب 129 ازابواب »عشر ۵« از 
کتاب جح با سند از صفوان بن یحیی نقل شده است که ایشان گفت : 

ابو قَرْة مصاحب جائلیق به من گفت که او را به حضور حضرت امام 
رضاعلیه السلام برسانم, من از آن بزرگوار در اين باره اذن‌خواستم, 
فرمودند: او را بیاور. 

چون بر حضرت وارد شد. بساط حضرت را بوسید و عرض کرد در دین ما 
بر ما لا زم است که نسبت به بزرگان عصر خوداین گونه رفتار کنیم. 
امام‌علیه السلام او را از این کار منع نفرمودند. و معلوم است که سکوت 
در برا, بر امر منکر از معصوم علیه السلام صادر نمی‌ شود. 

و همین گونه روایت دپگری متضمن این مطلب است که قافله‌ای از قم 
خدمت حضرت بقةالله ارواحنا فداه ررسیدند و آن‌حضرت از و 
نشانه‌های اخوالن که اوزدخ بودند بت آن آنان خر دادند: ۱ 
انان خود را به عنوان شکر الهی به زمین افکنده و زمین را در برابر ان 


پی نوشتها 


)الزيارة والبشارة: 17/1) 

4( سوره نوره ایه 30. 

5) مفاتیح الجنان: 6۵15. 

(6 

(ً 

8) در زیارت هر یک از ائمّه معصومین صلوات الا اش اسصم ای 
نام حضرت امام رضاعلیه السلام, اسم آن امام را ذکر کنید. 

9 البلد الأمین: 391 و مصباح الزائر: 418 با اختلاف. 

0) کامل الزیارات: 515, مزار آقاجمال خوانساری: 32. 

(11 

(12 

3 ذخيرة الاخرة: 165. 

4 پس از این زیارت. وداعی نقل کرده‌اند که چون صراحت در مخصوص 
بودن آن به وداع با حضرت امام رضاعلیه السلام ندارضان را جز ۶ زیارات 
وداعیه جامعه ص 706 نقل می‌کنيم. 

(15 

(16 

(17 

(18 

(19 

(20 

1 بحار الأنوار: 55/102, مفاتیح الجنان: 1145, کتاب فی الزیارات 
والأدعية )مخطوط (: 34. 

2 بحار الأنوار: 0/102, تحفة الزاثر )مخطوط(: 291, مزار آقاجمال 
خوانساری: 6 

3) البلد الأمین: 400. 

4 کتاب »روضة الاأذکار« از عالم جلیل‌القدر محشّد بن محشّد بن تبریزی 
است که به صورت مخطوط باقی مانده و درکتابخانه‌های نجف اشرف و.. 
موجود است. گنجینه‌های مهم و ارزشمندی از علمای بزرگ شیعه در 
مکتبه‌های جهان‌وجود دارد که متا شفانه هنوز به. زیوز طیع اراسته تشنده؛ 
»روضة الاأذکار« یکی از آن‌ها است. 

(25 

6۵ این دعارا در »بخش اوّل: هشت نماز زیارت ص 143» نقل کرده‌ایم. 


7) روضة الأذکار )مخطوط(: 67. 

(28 

(29 

30 

31 

(32 

)33 

(34 

35 

36 

7) تحفة الزائر )مخطوط(: 297. 

8) صحیفه مهدیه: 610. 

(39 

0 مصباح الزاثر: 468, بحار الاأنوار: 169/102, کتاث فی الزیارات 
والأدعية )مخطوط(: 24. 

1 مصباح الزاثر: 471, بحار الأنوار: 172/102 کتاث فی الزیارات 
والأدعية )مخطوط(: 28. 

(42 

(43 

(4 

(45 

(46 

(7 

(48 

(49 

(50 

51 

(52 

53) مقصود از زیارت‌های جامعه. زیارت‌هایی است که می‌توان به وسیله 
آن‌ها همه امه علیهم السلام را زیارت نمود. 

4 زیارت رجبیه نیز از زیارت‌های جامعه است ولی چون مخصوص به ماه 
رجب می‌باشد در »بخش یازدهم: هشت ماه واعمال عبادی آن‌ها« آوردیم, 
و نیز دو زیارت جامعه دیگر و یک زیارت وداعیه که از حضرت امام 
رضاعلیه السلام روایت شده‌و حات با »بخش سیم« کتاب است در ان 
بخش می‌اوریم. 

(55 


6) مفاتیح الجنان: 698, مصباح المتهجٌد: 738, بحار الأئوار: 266/100, و 
در مصباح الزائر: 474, و مزار آقا جمال‌خوانساری: 98 با اندکی تفاوت, 
بحار الأنوار: 76/102 1. 

(57 

(58 

59 

(60 

(61 

(62 

(63 

(64 

(65 

(66 

۲ 617 

68( سوره پونس؛ ایه 2 

69 بحار الأنوار: 146/102. 

(70 

(71 

2 بحار الأنوار: 178/102. مصباح الزائر: 476. 

3) مصباح الزاثر: 460, المزار الکبیر: 291, بحار الأنوار: 162/102. 

(4 

(75 

6) بحار الأنوار: 207/102. 

7 زبارات وداعیّه‌ای که در اين بخش می‌آوریم همه از زیارات وداعیّه 
جامعه هستند؛ بعنی آن‌ها را در وداع با همه ائمّه علیهم السلام‌می‌توان 
خواند. قابل توجّه است که چند زیارت وداع دیگر را به خاطر اختصاص 
داشتن آن‌ ها به وداع با امام رضاعلیه السلام‌پس از نقل زیارت‌های آن 
حضرت در » بخش بیست و ششم «< آورده‌ایم, و یک زیارت وداع دیگر که از 
امام رضاعلیه السلام‌روایت شده به مناسبت بخش آخر کتاب ) بعنی 
زیارت‌هایی که از امام رضاعلیه السلام روایت گردیده(, در آن بخش 
می‌آوریم. 

(8 

(79 

(۳80 

91 

2 بحار الأنوار: 204/102. 


3) بحار الأنوار: 50/102, و در البلد الأْمین: 400 با اختلاف. 

(94 

5 الجنة الواقية والجنة الباقية )مخطوط(: 76. 

6 بحار الأنوار: 207/102. 

7 اقبال الأعمال: 559. 

(98 

(99 

(90 

(91 

(92 

(93 

4 مصباح الزائر: 488, بحار ااأنوار: 187/102, روضة الأذکار 
)مخطوط (: 99. 

95( این زیارت از حضرت امام رضاعلیه السلام درباره حضرت موسی بن 
جعفرعلیهما السلام وارد شده و در روایت دیگر از حضرت امام‌رضاعلیه 
السلام روایت شده که حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام‌خواندن این 
زیارت را در حرم حضرت امام حسین‌علیه السلام دستور دادند)بحار الانوار: 
2 ولی همان‌گونه که خواهیم گفت, این زیارت را در تمام مشاهد 
مقدذسه می‌توان خواند. 

6 الکافی: 583/4 32 .2. الکافی: 583 /4 ح1. 

(97 

8 التهذیب: 82/8 حد3. 

9 التهذیب: 82/6 ح4, بحار الأنوار: 5/102 ح 25. 

0) روضة الأذکار )مخطوط(: 64. 

1) عیون اخبار الرضاعلیه السلام: 276/2, المصباح: 669 )با تفاوت(, 
مستدرک الوسائل: 354/10 وسائل الشیعة: 431/10,بحار الأنوار: 
2 )با اختصار( و ص 126. 

2) بحار الأنوار: 265/102. 

3) سفينة البحار: ماده »فطم«. 


قران کریم 

-»الف< 

- ای سید سح ی سس اصمای: فسته ااعام 
المهدی علیه السلام - قم 

اخبار و آثار حضرت امام رضاعلیه السلام: . , 

تألیف و تحفیق: : دانشمند محترم آقای عزیز الله عطاردی. کتابخانه صدر - 
تهران 

الاشراف: 

تالیف : عالم خایل‌ااقدر موم شب مفییه خاتترد ام اعالنی, اد 
الشیخ المفیدرحمه الله 


اقبال الأعمال: 
اس تام یل ویر ی بو اون رکه .الا مت وه ای 
اعلمی - بیروت 


الأمان من آخطار الأسفار والأزمان: 

تالتت: عالم جلیل القدر سید بن طاووس رحمه الله, . موّسشسه آل البیت علیهم 
السلام - قم 

الأنوار النعمانّ: 

تألیف: محدّث خبیر مرحوم سید تا جزائثری, انتشارات مکتبه 
بنی‌هاشمی - تبریز 

اپجاج الأحزان فی وفاة غریب خراسان: 

قالیف*«عالم خایل القدر سحعیدالرضا آمالت عحرانی ار غامای. فرن نهد 
هجری قمری, با تحقیق و... دکتر محمدابراهیم مالمیر, انتشارات انصاری - 
قم 

»ب « 

بحار الأنوار: 

ات او مستو کر سای فد لور رات که اساه.: 
تهران , 

0 

تالیف: محدذث خبیر سید هاشم بن سلیمان بحرینی. تحقیق و تصحیح: 
عبدالرحیم مبارک, استان قدس رضوی - مشهد مقذس 


»> ن « 

تحفة الزائر: 

تألیف: مخوض غلا مه فخلشیسی :رنه اعخنزدین 

تحفه طوسیه: 

تألیف: مرخوم محدذّث قمی, انتشارات فوّاد ِ تهران 

تألیف: ابوالحسن علت بن ابراهیم قمی از اعلام قرن 4 - 3 ق, با تصحیح 
را منشورات مکتبة الهدی - نجف اشرف 

»> نت « 

الثاقب فی المناقب: 

رت فقیه عمادالدین طوسی معروف به ابن حمزة از اعلام قرن ششم, 
تحفیق : نبیل رضاأ علوان موسشسه انصاریان - قم 

ثواب الأعمال: 

تالیف: عالم جلیل‌القدر شیخ صدوقرحمه الله. منشورات مطبعه حیدریه - 
نجف اشرف 

»> ج << 

جامع احادیث الشیعة: 

تألیف: حجْة الاسلام والمسلمین حاج شیخ اسماعیل معرژّی ملایری, ناشر: 
موف 7 قم 

جامع الأثر 

تالیف: حه الا لام والمشامین افات سید خسن ال ظی. مونته تشه 
چمال 0 

تالیفتتعالم حلیل القدر شید بن‌طا وت رخمه اللمر متسه آفای شش ان 
جنات الخلود: 

یلص بت کواز آها می ‌خانون باه ساب ی 

جثات ثمانیة: 

تألیف: فخرالواعظین مرحوم سید محشدباقر خلغالی, ترجمه: آقای 
محمدرضا انصاری قمی, انتشارات دلیل ما - قم 

الجَنة الواقية والجَة الباقية ) مخطوط (: 

تالیقت: عالم بزرگوار ایراهفش بن علی. العاملی. الکففمی‌سمه الل. از 
مخطوطات موّسشسه کاشف الفطاء - نجف اشرف؛ شماره مخطوط 1"790 
اد 

تالیش : رد الله محمدتقی بن محمدباقر نجفی اصفهانی, کتابفروشی 
فلسفی - تهران 


» د « 
دعبل شاعر امام رضاعلیه السلام: 

تالیف: دکتر حسین چوبین. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - 
دزفول 

الدعوات 

تألیف: بد شهیر قطب‌الدین راوندی‌رحمه الله, موّسسه [لامام 
المهدی‌علیه السلام - قم 

» ز « 

ذخيرة الا خرة: 

تالیف: عالم جلیل‌القدر علی بن محمّد بن علیْ بن عبدالصمد سبزواری از 
علمای قرن ششم هجری, به کوشش اقای رسول جعفریان, انتشارات 
انصاریان - قم 

» ر « 

رساله ازبفه ایام ۲ 

تالیف: عالم رن مرحوم میرداماد. ناشر: دبیرخانه کنگره اقاحسین 
خوانساری - 

روضة زک 8 

تالیف: حاجی محمد بن محمد التبریزی. از مخطوطات موّسشسه کاشف 
الغطاء - نجف اشرف., رقم مخطوط 1133 

روضة الواعظین: 

تالف علامه ابن‌فتال نیشابوری از اعلام قرن پنجم‌وششم هجری, 
منشورات الرضی - قم 

» ز « 

زاد الا 

4س « 

سفينة البحار: 

تالیف: مرحوم محذث قمی, انتشارات فراهانی - تهران 

» ص «« 

صحيفة الامام الرضاعلیه السلام: 

تحقیق و نشر: موّسسه آلامام المهدی‌علیه السلام - قم 

الصحيفة الصادقية: 

تألیف: آیقالله شیخ احمد بحرانی قطیفی, تحقیق: دار المصطفی‌صلی الله 
علیه وآله وسلم - قم 

صحيیفه مهدیه: 


تألیی؛ سید مرتضی مجتهد سیستانی. نشر الماس - قم, چاپ دهم 


0 
عذة الداعی: 
ِِ عالم ربانی احمد بن کت زو مخت الله. منشورات مکتبه وجدانی - 


1 اا تضاضاه رم 

تالعی الم سای لوف رحس وی ی ای ی ات زاره اه 
- نجف اشرف 

» ف « 

فتح الأبواب 

تألیف: اه جلیل القدر سید بن طاووس رحمه الله, , موّسشسه آل البیت علیهم 
السلام - قم 

فرهنگ اصطلاحات روز. 

تال کر سر عم ان هک ری ال اه یا هی تسا ار 
امیر کبیر - تهران 

فرهنگ دانشگاهی: 

تالیف: آفای:اخند‌س خر اتشار ات اسلام هرن 

فقه الزضاعلية السلام: ۱ 

متشی تست آمام شا اه هه هآ اس اسر 
الشام ء متشه امد الم هام الرضاعاه ااسلای هم مد 


مقدس 

فلاح السائل: 

اه عالطا و رنه ال ی ات داد الا 
7 بیروت 

> ق«« 

قطره‌ای از فضائل دریای اهل بیت‌علیهم السلام )ترجمه کتاب شریف 
القطر ۵(: 

تألیف: من هار مه تین اخفه مش تیا نشر حاذق - قم 

»> ی« 

کامل الزیارات: 

تالف محدذت خبیر جعفر جعفر بن محمّد بن قولویهرحمه الله, نشر الفقاهه - قم 


کتاٌ فی الزیارات ۳ امتتطاه ح 2 
تألیف: . بعض الاصحاب. از نسخه‌های خرن موسسه کاشف الغطاء <- لحف 
اشرف, شماره مخطوط 070 

» گی<« 

گنجینه لفغات: 

تالف متخ محتزم آقای فصرالله ری اشفا ات کته ورن 


» م « 

مجموعة الأدعية ۲مخطوط (: 

تألیف: بعض الأصحاب, از مخطوطات موّسسه کاشف الفطاء - نجف 
اشرف, شماره مخطوط 1872 

المجموع الرائق من ازهار الحدائق: 

تألیف: محدّثت 7 هبةالله موسوی, وزارت ارشاد ۰ تهران 
المحاسن: 

تألیف: محدت جلیل‌القدر احمد بن محمّد بن خالد برقی‌رحمه الله, از 
منشورات مکتبة الحیدریّة - نجف اشرف 


الفرار: 

تالیف: عالم خایل القدر فرخوم شخ شفیجه: موسه: الامام. المهدی غلیه 
السلام - قم 

المزار الکبیر: 

: عالم بزرگوار ابو عبداللّه محقّد بن جعفر مشهدی, نشر قیّوم - قم 
مرار. 


تألیف: عالم جلیل القدر آفا تال مخ اما رسب خاشیت ان که 
۱ 

تألیف: مرحوم محدّث نوری, تحفقیق: : موّسشسه آل البیت علیهم السلام - قم 
مسند الرضاعلیه السلام: ۱ 

تالف داود بن بن سلیمان الغازی از اعلام قرن سوم, تحقیق: اقای سید 
محقدجواد حسینی جلالی, انتشارات دفتر تبلیغات - قم 

المصباح 

تاات الم لقن تراهم هایای. رین للم رات 
موْسسه آعلمی - بیروت 

مصباح الراتر 

تألیف: عالم ۰ سید بن طاووسرحمه الله, , موّسشسه آل البیت علیهم 
السلام - قم 

مصباح المتهجد: 

و شیخ الطائفه ابوجعفر محمد طوسی‌رحمه الله. موسسه فقه 
الشیعه 7 بیروت 

المعجم الذهبی: 

تألیف: دکتر محمد تونجی؛ نوزیع دار الروضة - بیروت 

مفاتیح الجنان: 

تألیف: مرحوم محذدذث قمی, , کتابفروشی محمدحسن علمی - تهران 

مفتاح الفلاح: 


۷ ِ 

مکارم لاخلاق: 

تالنف مرحوم محدذث قمی, انتشارات هاتف - مشهد مقذس 

مهج الدعوات 

ار اهر ها هر لاه ساسا 
تهران 

»ن « 

ناسخ التواریخ: 

- تهران 

نزهة الزاهد: 

تألیف: یکی از اعلام قرن ششم, اهل قلم - تهران 

» و 

وسائل الشیعة: 

تالیف: محدّث بزررگوار شیخ حز عاملی‌رحمه الله, از منشورات دار احیاء 
الته ات الا مق بر وف 

»> ن « 

هدیة الزائرین وبهجة الناظرین: 

تال هر همست فقو اشا رات وتان سس ان 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





